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  دربارة مصحح کتاب

نائل شده  يات فارسيدر ادب ياخذ درجة دکتر  د حسن عباس که از دانشگاه تهران بهيآقاي دکتر س
ف يتأل ينه مخصوصاً آثار زبان فارسين زميکه در ا يعيقات و مطالعات وسيمناسبت تحق  است به

د بوده است، يمفق و يافته، همه دقيشان انتشار يشده در قلمرو هندوستان دارد و آنچه از ا
  .دارد يدانشگاه ياحراز مقام علم يتمام برا يستگيشا

 پردازان يفارس يات فارسيس در ادبق و تجسيخوب تحق يها شان از نمونهيا يرسالة دکتر
اي دارد که ما ايرانيان اطلاعات  هندوستان است و جامعيت آن حکايت از توغّل ايشان در زمينه

 ،طبعاً مطالعات جديد. اند همه کهنگي پذيرفته است اسان نوشتهوسيعي نداريم و آنچه خاورشن
هاي استوارِ تحقيق  گشايد و کتاب آقاي عباس دربارة آزاد از ستون هاي جديدي بر روي ما مي اُفق
طور   شناسان ادبيات فارسي در هند با اين کتاب به ترين اديبان و سخن باشد و يکي از برجسته مي
  .ده شده استص و کامل شناسانمشخّ

  افشار ايرج
  تهران

  .شه   ۱۳۷۳مرداد 
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  ۲۱۲.....  حجاب بلبل سرو با قمري نشيند بي گل به
  ۲۱۳...........  طلببگرد گرد جهان فيض آن جناب 
  ۲۱۳....................  بر آستان عشق تو دارد سر آفتاب

  ۲۱۴...........  گر هندويي نشست مقدم از آن جناب
  ۲۱۴..... جناب عالي آن هجر در شب است روزافزون

  ۲۱۴........  رد غم را چاره ترک اضطرابکتواند  مي
  »ت«

  ۲۱۵....   است کردني زيارت خوبان نرگس عزيزان اي
  ۲۱۵....حال ما آشفتگان تقرير کردن خوب نيست

  ۲۱۶......  ست اگرچه خاک شدم اضطراب من باقي
  ۲۱۶.....ست تو چشم تر باقي بيا که چون گهرم بي

  ۲۱۷...............................  با جواني که ميرزائي نيست
  ۲۱۷.................  ن تمکين استاش بلندحوصله ميزان

  ۲۱۸....  دل رفته رفته پاي طلب در جنون گذاشت
  ۲۱۸.................  سامان رسيده است فصل بهار باز به

  ۲۱۸....  است ساقي قدحي ده که دگر فصل ربيعي
  ۲۱۹..........  خوبي آمد راست هزار شکر که کارم به

  ۲۱۹..........  بيد از ساية گيسوي کسي مجنون است
  ۲۱۹............  جهان شايسته بازار است و هيچ است

  ۲۲۰...  جاست خودآرائي ناقص بي که هرهست ظا
  ۲۲۰.............  اعتدالي کرد و رفت آه آن نامهربان بي

  ۲۲۰..  ت بستسم ني نازک قلم نقشي ز چشمِ ما
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  ۲۲۱..  کافر چشم کم افتاده است طور ان ايندر جه
  ۲۲۱...  م نه آسمان چه خواهد ريختشراب از خُ
  ۲۲۲.................  مهر احمد عربي است ةدلي که آيين

  ۲۲۲......   نيست مغمخوار غمکده ينا در تو جناب جز
  ۲۲۲..  در وقت مرض صاحب سرمايه کريم است

  ۲۲۳..............................  هي بر شکيب ما چها رفتالٰ
  ۲۲۳... ماست عارِ تنِشگ زلف چون بتان ِرخسار ردگ

  ۲۲۴..................  گير لازم دل ماست خيال زلف گره
  ۲۲۴.....   )در رثاي فرزند خود( قيامت بر سر اين بوستان رفت

  ۲۲۵...........................  ي کرد و رفتئوفا يار با ما بي
حرف ۲۲۵..  است دنيا در کتاب سينه شايان حک  

  ۲۲۶...............  فتياآن آستانه  تجريد دوست راه به
  ۲۲۶..   )تاريخ فوت فرزندشدر ( رفت و کرد ويران خاطرآباد

  ۲۲۷...  جايي رساندني است خاکم تمام سوخت به
  ۲۲۷...........................  دهان يار نامي است ردگخط 
  ۲۲۷...............................  ماست طلبي سعادت زر مي

  ۲۲۸...  در گلستان جهان هرکس که رو آرنده است
  ۲۲۸.....  شب که ياد ماه سيماي دلم انديشه داشت
  ۲۲۹..........  اي پري با دل من ساز که پروانة تست

  ۲۲۹.............ور آمد و از پيش ما گذشتمست غر
  ۲۲۹....  آلوده نگاه تو عجب عربده جو است سرمه

  ۲۳۰..  اي اي سرو ميان صورت بست تا کمر بسته
  ۲۳۰....   درست آمد نمي بدخو آن صلح حرف که شب

  ۲۳۰...........حرفي که آشناي قلم شد جهان گرفت
  ۲۳۱...  آن مسي ماليده دندان آفت جان بوده است

  ۲۳۲..........  از جهان گذشت خود تهم لوعدل با 
  ۲۳۲...  گوش او رسد نشنيد و رفت ناله کردم تا به

  ۲۳۳.............  شاهي رسيد و هند سيه فام را گرفت

  ۲۳۳........  خطي که گرد رخ او دميده مذموم است
  ۲۳۴........  عشق آن بت هندو برآمده است اشکم به

  ۲۳۴...................  گفتي ادب دماغ مرا تاب آه نيست
  ۲۳۵............  ياقوت مسي مالِ تو در کام اميد است

  ۲۳۵....  دست طلب ز عنبر و گوهر کشيدني است
  ۲۳۶..  ي بيش نيستيسرا باغ سرسبز جهان محنت

  ۲۳۶...............  ي هستيبزم عشرت ياران اگر نوا به
  ۲۳۶......  يوسف گم گشته باز آمد نگارم برنگشت

۲۳۷............  يار نازک است هوس مزن کمرِ دست  
  ۲۳۷.......  خار کجاست اي نسيم سحري آن گل بي
  ۲۳۸...  ن اين همه نيستبستن چشم ز اسباب جها

  ۲۳۸................  نمودار است خوبروديدة آن  گلي به
  ۲۳۹.............کمين تو کسي از رقبا نيست امشب به

  ۲۳۹..  کشتة ناز تو شيرين پسري نيست که نيست
  ۲۴۰....ام خندة من نزع من است صبح دل سوخته

  ۲۴۰...  نامه را در پيش پاي قاصد افگندن بجاست
  ۲۴۱....است سنجان را شکست روزگار آماده نکته

  ۲۴۱................................  لاله دارد جگر داغ سرشت
  ۲۴۲...  هاي اين حديقه سلامت ز ريش نيست گل

  ۲۴۲.............  کدة نيرنگ است تجلّيرنگ  حسن بي
۲۴۳..................  ة جانان فتاده استدر دل خيال طر  

  ۲۴۳.....  ها گذشت کردم و بر من ملامت داغ دل به
  ۲۴۴...  پروا گذشت کردم که آمد يار و بي گريه مي

  ۲۴۴....  آن رو تماشاکردني است صنعتي در صفحة
  ۲۴۴.....   که در گيتي بساطي چيده است نيستي از بس

  ۲۴۵... کجاست محفل اين شمع باشد که ياري آن گفتم
  ۲۴۵....  ين انجمن گوش بر افغان کيستا رفت از

  ۲۴۶.................ني هر نکوي عالم امکانم آرزوست
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  ۲۴۶..  اري استتو در مقابل من غايب اين چه مکّ
۲۴۷......................  سرشار است مي دل که از الفت  

  ۲۴۷............................  دل من جاي پادشاهي هست
  ۲۴۸...........  رونق کار من از يمن مددگاري اوست

  ۲۴۸......  کرا نصيب حلاوت از آن شکرخند است
  ۲۴۸......  ي برنخيزد وقت کشتن از شهيدانتئصدا
  ۲۴۹...............  گه يار مشکل افتاده است جلوه مرا به

  ۲۴۹...........  همين خيال تو نقش ضمير آگه ماست
  ۲۵۰...............  دور حال ما پيداستپيشگاه تو از  به

  ۲۵۰.......  پرست درست مدان نوازش آن چشم مي
  ۲۵۱.....  خواهان گل است چقدر بلبل خوش زمزمه

  ۲۵۱..  دانم چه باعث بوده است عيب رندان را نمي
  ۲۵۲.....  خاکي که دل فشاند بسر خاک راه کيست

  ۲۵۲..  شناسد هر کرا ذوق صداي دلکش است مي
  ۲۵۲..................  خال او در خط نهان گرديده است

  ۲۵۳.............امروز رنگ از گل رويش پريده است
۲۵۳..............  ت پرواز در پر استپروانه را چه قو  

  ۲۵۴.....................غير را در خانة آيينة ما بار نيست
  ۲۵۴....  نيشکر با آن بت شيرين شمايل کار داشت

  ۲۵۵..........  خاري هست دل صد پارة من غنچة بي
  ۲۵۵...  گر دل شوريده در زلف رسائي رفت رفت

  ۲۵۶.......نيست باز چيزي هستدهان او که عيان 
  ۲۵۶.........چيزي نيست اين خودآرائي پنهان تو بي

  ۲۵۶.........  از بزم رفت و تنگي جا را بهانه ساخت
  ۲۵۷...............  تو غبار ملال داشت که باغ بي از بس

  ۲۵۸..................  قدر مشکل است جمع صفاته چ
  ۲۵۸..........  نسيم کوي تو بسيار سست رفتار است

  ۲۵۸.....................  جان جان را شکني در دل هست

  ۲۵۹........گدايان هميشه در خطر استز سنگسار 
  ۲۵۹.............سبب بيگانه است ما از آشنايان بي يارِ

  ۲۶۰...............................  کام است هندو پسري مرا به
  ۲۶۰...........  بلبلي کو که ثناخوان گلستان تو نيست

  ۲۶۱..................  فرستمت داني اي نسيم کجا مي مي
  ۲۶۱..........................  شناسمت کام مرا روا نکني مي

  ۲۶۱.........  گلبن داده است عندليب نوجواني دل به
  ۲۶۲.............................  ل گرفتار دام محنت اوستد
  ۲۶۲.............  پاي آن بت رنگين نگار نتوان بست به

  ۲۶۳...........من بندة کسي که مزاجش رم آشناست
  ۲۶۳.........  ديدة من گرية غم روز وصل يار داشت
  ۲۶۳......  در کف طفل چمن آرا نه برگ لاله است
  ۲۶۴.........  ديدة گريان من اشک فشان از کجاست

  ۲۶۴........................  سوي خداست برهمن را نظر به
  ۲۶۵............را نصيب ز خوان جناب عالي نيستم

  ۲۶۵.........................  دل من خوش ز آرميدن نيست
  ۲۶۶...............  ديگر است وقت ما خوش از شرابِ

  ۲۶۶.........  چشم بد دور همه خوبي عالم با اوست
  ۲۶۷..............  ياران گفت خراب الفت آن تندخو به

  ۲۶۷......................  دل من در خيال حضرت اوست
  ۲۶۸..............................  در دل داغدار نکهت اوست

  ۲۶۸.........  ان اينجاستفراوسيرکن در دل من داغ 
  ۲۶۹............  شوم فداي دل خود که آشنا اينجاست
  ۲۶۹........  سالها شد بيکسي افتاده در زندان اوست
  ۲۷۰.............  شيوة بيداد کار چشم پرنيرنگ اوست

  ۲۷۰...   عرض کردم که چرا چشم تو کم گفتار است
  ۲۷۱.......  عاستآدابي که بايد مد گرد سر گشتن به

  ۲۷۱..........ستها فراهم بوده ا زلف تو عالمدر سر
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  ۲۷۲................گوشة لب دلبر نشسته است خالي به
  ۲۷۲..........  کجا کاهش جان است هجر تو مرا تا به

  ۲۷۳.................  امروز از عتاب ترا حال ديگر است
  ۲۷۳......  صحبت آن طفل رعنا گرم با بيگانه است
  ۲۷۴.......  تازه خالي از سياهي بر کنار چشم تست

  ۲۷۴...   است خوابي بي سحر تا شب سر از رندان کار
  ۲۷۵.......................  آفت در جهان آورده استحقّه 

  ۲۷۵........  هميشه در دل شيرين غم دو بيداد است
  ۲۷۶..........  تو چشم عميم است ديدن مي ةئدر نش

  ۲۷۶.................  امروز با ابوالعجبي است همرا معامل
  ۲۷۷..............  اگر زلال بقا را نيافت جم غم نيست

  ۲۷۷......  هميشه در دل من ياد نوجوان شبي است
  ۲۷۸.............  تخرام قامت او هرکه ديد گريان گف

  ۲۷۸........  خواب تماشائي هست خفته داند که دمِ
  ۲۷۸.................  شادي سور نيست خستگان را روزِ

۲۷۹...........  نيمت استغخورد در بر ياري  پستان  
  »ث«
  ۲۷۹................................  بدخو الغياث خرامد يارِ مي

۲۸۰.......................................  تو گزيديم عبث آستان  
  ۲۸۰.........  ها سختي دوران عبث کشي با نازکي مي
  »ج«

  ۲۸۰.................رواج اي شيوة تو رسم جفا را دهد
  ۲۸۱......  شراب خورده ز ميخانه شد روان کج مج

  ۲۸۱.................  فکر بسنج دست هما ب جواهر سخنِ
  »ح«
  ۲۸۱............گيرد قدح مغانپيرِپرست من نه از  مي
  ۲۸۲......................  کنيم صلح تو بکم مي بادة خماز 
  »خ«

  ۲۸۲..............  د گريبان سرخخو ترا ز پرتو رخسارِ
  ۲۸۳................  از ياد سخت جان نرود آرزوي کاخ

  ۲۸۳...........  باغبان گستاخ مرغ چمن شد به چگونه
  ۲۸۳...................  ترا ز بادة گلرنگ روي تابان سرخ

  »د«
۲۸۴.....  رخسار ترا بر سر رسيد خالِ مشکينِ خط  

۲۸۴...........  شود دولت مي سرکشي سرماية نقصان  
  ۲۸۵.....................  اگر تو قتل کني با امان که پردازد
  ۲۸۵...................آيد نکهت عطر ز بانگ جرسي مي

  ۲۸۵..................  ديدروي حبيب بايد  شکوه خال به
  ۲۸۶.......................  اند صاحبدلان ز جلوة دنيا بريده

  ۲۸۶...........................  ديگر دلدار برنيايد از پرده بارِ
  ۲۸۷.....................  کسي که شيفتة گفتن سخن باشد

  ۲۸۷......................................  خدا يار گريبان تو باشد
  ۲۸۷.................  کار افتاد باک تو بسيار سيه بي چشمِ

  ۲۸۸.......  ين صبح و شام برداردا کسي چه بهره از
  ۲۸۸.......  آب بود رِر کنابآرا  شب که ساقي مجلس

۲۸۹........................  آيد ملک از امير مي اگر رياست  
  ۲۸۹..................................  گيرد ساية تو دل پناه مي به

  ۲۸۹................  اند ميرزايان چمن لاله و گل شاداب
  ۲۹۰............  پردازي که خواهد معني انشا کند نکته

  ۲۹۰.............او روا کنند خود ز لبِ جمعي که کامِ
  ۲۹۰..  اگر سنگ است آن هم با محبت نسبتي دارد

  ۲۹۱....................  ام بجا خواهد ا دل وا ماندهقدر تر
  ۲۹۱....  فراوان شکر ايزد را که آن روشن گهر آمد

  ۲۹۲........................  دارد محبت نگاه مي دلي که داغِ
  ۲۹۲............  پيش پاي قاصد نامه افگندن ادا دارد به

  ۲۹۲.......................  ز روي او که تواند نقاب بردارد
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  ۲۹۳..............درب جانان که مي خدمت عرض مرا به
  ۲۹۳........................  دوور بمن دور از قص نيازمنديِ

  ۲۹۳..........  ما را شاد کردن اجرها دارد غمگينِ دلِ
  ۲۹۴........................................  طلبم خدا رساند نم مي

  ۲۹۴.......................................  مويي دل بيقرار خواهد
يک نَ مخلص به منِ عقيدت۲۹۵................  ط آمدم  

  ۲۹۵...............  کند باغبان با بلبل مرحوم احسان مي
  ۲۹۵....................  بهشت دارد نقش و نگار دنيا سيرِ

ت مرا نشيمن شد شهرِ سواد۲۹۶.....................  محب  
  ۲۹۶...............  ما نرسد يارِ بهکسي ز جلوه فروشان 
  ۲۹۶...........  تو يابند خندان احباب چه ذوق از لبِ

  ۲۹۷.............  چه کار است ببينيد اين ديدة گريان به
  ۲۹۷................  سوي غمکدة ما گذر نکرد عمري به

  ۲۹۸....................  سروري داند ينِينه هر سر آمده آ
۲۹۸..............  تو ديدم ستمي بيش نبود بارها لطف  

  ۲۹۸...............دوتر ب ا حرص فزونمردم سرحلقه ر
۲۹۹............کند چشم دلبر مي اين دل نو عشق ياد  

  ۲۹۹............  رديدگقلم اين سخن يقين  مرا ز حالِ
۲۹۹........................  آيد ت پناه ميخوشا حبيب مرو  

  ۳۰۰..................  آيد سوي منتظران مي هيار از خود ب
  ۳۰۰..........  او دل دو نيم بود نرگسِ شب از عتابِ

  ۳۰۰....................  پرسد فقر آسمان نمي حالت مرا به
  ۳۰۱......  رسد ساقيا امروز برقي جست و باران مي

  ۳۰۱...................  آن شوخ براتم دادند نوخط بر لبِ
  ۳۰۲...................  رعنا نقاب باز کند دمي که آن گلِ

۳۰۲........................  يار باز کنيد ة مشکينِگره ز طر  
۳۰۳...............  رحم جز جفا نکند بي اگرچه آن بت  

  ۳۰۳.............روزي که قضا فرصت عمر شررم داد

۳۰۳...........................  ما افتد مِبا تو پرتو به اگر ز ماه  
  ۳۰۴.......  ترکن گهر چه خواهي کرد اي مژه ز قطره
  ۳۰۴...................  رود من ناله مي يار از دلِ در کويِ

  ۳۰۵......قربانگاه چون آن قاتل خود کام برخيزد به
۳۰۵...... ساز بود آن پري در سينه خلوت شب که ياد  
۳۰۵.....................  جنون گرم فغانم کردند در بيابان  

۳۰۶..............  دروزگار کش کسي که دست ز دامان  
  ۳۰۶...................  نقاري دارد چه تقصيرِ ر با من بهيا

  ۳۰۶..........  وفا باطل بود بهاي کشته در کيشِ خون
  ۳۰۷...............  طرز بهين کار ساختند اين مطربان به

  ۳۰۷.......................................  سوي ما برآيد گر يار به
  ۳۰۷........  پرسد مرا بيگانه ياران را چه شد گر نمي

  ۳۰۸.................................  دل در بر من چسان نشيند
  ۳۰۸.....................اند جا کرده بي دنيا کارِ آرايان خانه

۳۰۹...................  کشتن باشد چمن قابلِ تشنة خون  
  ۳۰۹.............  دام که بود من به دل ياد رد وحشيِکن

۳۰۹.................  صبا خلق جميلي دارد گل که با باد  
  ۳۱۰.............................................  آيد اگر آن دلربا نمي

  ۳۱۰.........................................  اي آباد ويرانه کرده دلِ
  ۳۱۱..........  مشکين در قدم افتد دلارام مرا گيسويِ

  ۳۱۱.....................شود نشد يگفتم که يار کام روا م
۳۱۱....   تو بود دعا در هر خم مويِ دوش صد دست  

۳۱۲........  قيامت شد بلا طرحِ فراهم گشت سامان  
  ۳۱۲................  بافند چه پرده است که بر آفتاب مي

  ۳۱۲...................  من باز آمد آه آن پر زده رو بر سرِ
  ۳۱۳.............  روزافزون ترا ماني کشيد حسنِ نقشِ
  ۳۱۳.......  خوبان در ميخانه زند چون نرگسِ هرکه

  ۳۱۳.....................  رسم وداع آشنا نشد رفتيم و او به
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  ۳۱۴.....................  خط بر رخ زيبا نپسنديد بجا کرد
  ۳۱۴................................  در قالب خاک جان نگنجد

  ۳۱۴....................  اق يار پيدا کردکشتن عشّ سري به
  ۳۱۵.......................  سپهر اياغم بجا نماند از گردشِ
  ۳۱۵.............  غربا رنجه کند گامي چند خاک گه به

  ۳۱۶.....................  در کاکل بتان دل بدخو فغان کند
  ۳۱۶.............  نما شد شده باشد رفتم و او جلوه من
  ۳۱۶.........  ل را نظر هر روز بر نوخدمتي باشدتوکّ
  ۳۱۷.......................  ستم امان باشد دولت اهلِ زوالِ

  ۳۱۷...............  اين پسر سلمه االله جوان خواهد شد
زاهد ۳۱۸.......................  جويد خدا مي ساده پي راه  

  ۳۱۸...........  آمدم از شهر در صحرا غزالي رو نمود
  ۳۱۸......................  کند ي اوتمنّادارم دلي که عشق 

۳۱۹...................................  تو بر زمين باشد سرزلف  
  ۳۱۹................  تو جز ستم نکند طرف کلاه اگرچه

  ۳۱۹............  ميکده ميخواري چند درِ صبح ديدم به
  ۳۲۰............  چيست حاصل ز تماشاي بياباني چند

  ۳۲۰...........  خويش رسيد داد دل ستم زده اکنون به
  ۳۲۱.....  عاشق صادق کي از کوي وفا هجرت کند

  ۳۲۱...............  ارم کردندک نوخطان مرحمت تازه به
  ۳۲۱.................  تر باشد سردار فزون حلم بايد که به

  ۳۲۲............................فقر بدارندة افسر ندهند تلذّ
  ۳۲۲.................................  گردد با او دوچار مي هرکه

  ۳۲۳.....   من ماهي چنين باشد هوس دارم که در آغوشِ
  ۳۲۳.......  نماند رزيزنده پس از مرگ شد ع اگرچه
۳۲۳...........  کند وقت در محفل قباحت مي بي وارد  
  ۳۲۴...................  کند وزيم و او نظارة ما ميس آه مي

  ۳۲۴...........  اي پري آيينه دامي است که گيرا باشد

  ۳۲۵.......................  بوستان نبود ما را درين بهار سرِ
  ۳۲۵.......................  آيد مير روشن گهر ما ز سفر مي

۳۲۶..............  تابدارت وا نمود عقدة خاطر ز زلف  
فزود ۳۲۶.............  آن ماه تا چه خواهد کرد دولت  

  ۳۲۶..........................................  آيد باز آن تندخو نمي
  ۳۲۷.......................  آيد شب در نظر نمي ما دلِ رِنگا

  ۳۲۷......................  آيد کمر ببند جنون وقت کار مي
  ۳۲۸.........................  آيد من نوبهار مي نسيم گفت به

  ۳۲۸.................................  يار از جور پشيمان گرديد
عيد ۳۲۸...................  رمضان بر تو مبارک باشد ماه  

  ۳۲۹.........  غم نخواهد ماند که ه نسيميدرساند مژ
  ۳۲۹..........  رميده آهوي خود را شکار خواهم کرد

  ۳۳۰...........  اگر بر سر کوي تو گزينم چه شود جا
۳۳۰.....................  ما بشکند آن بيدادگر آخر دلِ ياد  

  ۳۳۰.................  اند نرگس او را سقيم ساخته اگرچه
۳۳۱........  ت والاي من چون نيشکر رويدنهال هم  

  ۳۳۱................  دامان چه کاراند اين هيأتان دست به
۳۳۲.........  الوان خورد ميهمان آسوده خاطر نعمت  

  ۳۳۲..................عالمي دارد روي يار خط و خالِ هب
۳۳۳...............  کنند تو تفسير مي جمعي که از دهان  

  ۳۳۳..................آن يار دهند مرا کاش به تاب بي دلِ
  ۳۳۳............  ست که آن شوخ پيامي نفرستاد عمري

۳۳۴................  آن سيم برافتاد دل از بر من در کف  
  ۳۳۴................  آيد تر من اشک بدر مي از دو چشمِ

  ۳۳۵.........  بام خواهي آمد مه من درين اميدم که به
۳۳۵...................  ستاره شد نصيبِ عمر هميشه نقد  

  ۳۳۶........  کنار خواهي آمد شرم داري به اگرچهتو 
  ۳۳۶.....   آيد کوي تو مي دل خون گشته ترسان بر سرِ
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مِتبس ۳۳۶............................  دهن افاده کند تو نشان  
  ۳۳۷...................  مغان که ميکده را پر ز نور کردپيرِ

  ۳۳۷...............  بهزاد از تو دست کشيد و بجا کشيد
  ۳۳۸..............................  ت کردچون يار ز من مفارق

۳۳۸...  آيد آيد و خوشحال مي ريدي اين طرف ميب  
  ۳۳۸.....  دل طرفه سيه مست جنون شد شده باشد

۳۳۹...............  آيد حور مي خبر رسيد که آن رشک  
  ۳۳۹............  آفرين بر گل صد برگ که دردي دارد

  ۳۴۰...............................  شرابم رسيد صبحدمي جامِ
  ۳۴۰.........  شود شيشة نازک ز سنگ خاره پيدا می

۳۴۰.......................  گاه شه کندعامل در گاهي فساد  
  ۳۴۱.....................................  آيد شب در نظر نمي نيمِ

  ۳۴۱............  خود را دعا نکرد اي که قاتلِ آن کشته
  ۳۴۲...................  آيد من آن فتنه کيش مي براي قتلِ
  ۳۴۲....................  ما نظر کنيد ترِ يار و چشمِ ابرويِ
کويِ صبا به باد ۳۴۲..................  مرا رساند تو خاک  

  ۳۴۳..........  ست که در ناله بود اين دل گرم سپندي
  ۳۴۳.........................  رسوز نمايان دارددل پ لاله داغِ

  ۳۴۴..............چو سير جلوة آن نونهال خواهم کرد
  ۳۴۴.......................  خوابم نفسي هم نگذارد هب صياد
  ۳۴۴...............................  آن زلف عنبرين گيرد هرکه

  ۳۴۵........................  ها ابا کند شب نيلوفر از شگفتنِ
  ۳۴۵.........آن درگاه برد عشق از من تحفة دل را به

  ۳۴۶.......  کنار خواهي آمد من که روزي به خيالِ به
  ۳۴۶.............................  جان باشد تو حرزِ عشقِ داغِ

  ۳۴۹...........  کند من سخني سر نمي آن غنچه لب به
  ۳۴۹..............  کند تو با دلها عداوت مي خالِ زنگيِ
  ۳۴۹...........................  بدل آيد خانة من يار بي اگر به

  ۳۵۰..........................جو دارد آبِ دل گداخته رفتارِ
  ۳۵۰.........خواري چندمغ شمرم صحبت مغتنم مي
  ۳۵۱..............  کشد ناب مي مي تو طرفه طورِ چشمِ
  ۳۵۱...................  شراب ناب نماند ماه ز نورِ قصورِ

ب۳۵۲....  د ايمن ز آفت هرکه در رفعت محل داردو  
  ۳۵۲..........  چشم دارم که مرا گوشة صحرا بخشند
  ۳۵۲..........  شود تا کجا در هند سبزي جلوه آرا مي

  ۳۵۳...   گردد زر غنا حاصل نمي حريصان را ز کسبِ
  ۳۵۳............  من و اين حرف دعا يار سلامت باشد

۳۵۴..........  شکينش دل آسوده را پامال کردم زلف  
  ۳۵۴.....   گردد مي باغ اين ديدن از مغز پخته دل خوش چه

  ۳۵۴.....................................  چشم دنباله دار بايد ديد
۳۵۵....مشکين بعد خال آن صنم باشد ظهور خط  
  ۳۵۵..................  ماهتاب شد گلِ تو ماه شب از رخِ

  ۳۵۵....   شود خلق و زر وقتي که يکجا مي حسنِ عطرِ
۳۵۶..........................  آشنا شگفد پيغام دل از شنيدن  

  ۳۵۶........  دوفردا خبرم نيست چه سان پيش ر کارِ
  ۳۵۷..............  گردد شب مهتاب گران مي تو سيرِ بي

  ۳۵۷......  کنند جان بخش احيا مي کشتگان را از دمِ
  ۳۵۷.................گل توبه ز بيداد کنيد ظالمان موسمِ

  ۳۵۸...............................  در رهت شام چراغان باشد
  ۳۵۸.....................................  آيد صبحدم با شراب مي
  ۳۵۹.......................................  آيد يدر زميني که يار م

۳۵۹............  آيد اين رنجور مي ر بالينِکجا آن يار ب  
  ۳۶۰............  خون دلير کشند ها که گروه به چه رنج

  ۳۶۰..  کند بلبل مي چون خزان تکليف خاموشي به
  ۳۶۱...................  اي گلبن نوخيز بيفگن نظري چند

۳۶۱......................  اند تو ايجاد کرده دل را براي ياد  



  ١٧// فهرست مطالب 

  ۳۶۱.........................  طفلان رساند را به اي ه ديوانهک
  ۳۶۲.............  گر شد ت تبخاله جلوهبالاي لعل نُوشَ

  ۳۶۲........  خواهم که دگر دور نشينم ز خسي چند
  ۳۶۳....................  امن از زمانه کند کسي که آرزويِ

۳۶۳.........  ستنددر آن حديقه که مرغان ز نسبتي م  
  ۳۶۳..........هر يک باشد قسمت بِسمردم ح رزقِ

  ۳۶۴...   محشر سفيد را دمِ فآنکه خواهد کرد مصح
  ۳۶۴................  مدصَ حکمِ در زمين بهاي  فتاد زلزله
  ۳۶۵...............ي محال از صنمي چندتمنّادارم چه 

  ۳۶۵................  تو بسيار کم رسيد ساقي مرا شرابِ
  ۳۶۵....................  کند من چون نامه را سر مي شوقِ

  ۳۶۶........  ما از ما خبر دارد هميشه يار شيرين کارِ
  ۳۶۶.............  خود را جگر دهد روي شگفته سايلِ

  ۳۶۷...  آيداعتدالي خورده مستم تا چه پيش  مي بي
  ۳۶۷...آيد ي ديدن از مجنون نميليلٰ رخ هم چشمِ

  ۳۶۷................  صلاح است جان را که از دل برآيد
  ۳۶۸.......شب که با ساقي ملاقات اتّفاق افتاده بود

  ۳۶۸....................  وفا دل بستند جانفشانان محبت به
  ۳۶۹.............................او سلمه االله تغافل باشد طورِ
  ۳۶۹......   برگيرد جنس هم خود طِخ ترک جنس هم پي

  ۳۶۹..............  آن زلف پريشان گله دارد ر خمِدل د
  ۳۷۰............  صواب داند لب را ز حرف بستن کارِ

  ۳۷۰......  تو با هر آشنا صدگونه دلداري کند چشمِ
  ۳۷۱.................  فتدخزان ملول اُ تو وقت چرا مزاجِ

  ۳۷۱...................  کناره از روش هر جهول بايد کرد
رغِم ۳۷۲.........................  تو باشد دل آشفته پريشان  

  ۳۷۲...................  ندک عندليب کشتة گل کامراني مي
  ۳۷۳................  سمند شد جمعه سوارِ آن طفل روزِ

  ۳۷۳...................  ها که محبت ثمر دهد گويند اشک
  ۳۷۴................  رسد در حسرتم که لاله عذاري نمي

  ۳۷۴.......................زند دم پرواز مي مرغ دلِ هرچند
۳۷۵................  اي چند صنمي عربده خواهم ز نگاه  

  ۳۷۵.....  خوشا دمي که ز ميخانه باده خورده برآيد
  ۳۷۵...............  ش قلم باشدديدة يعقوب خو بياضِ

  ۳۷۶.............................  گلستان برآمد سيرِ صباحي به
  ۳۷۶...............................  چرا يار با غير هر دم نشيند

  ۳۷۷.......  خود يار جانيِ حال کنم پيشِ چه عرضِ
  ۳۷۷...  اين محال است که يک گام هم آسان گذرد

  ۳۷۷..............  که ديوانة ما خوش ز بيابان گردد بس
۳۷۸.................  اند شيرين مرا برده تني ساخته جان  

  ۳۷۸.............................................  آيد ان نمييار نامهرب
  ۳۷۹.....................  خوردسالي سر آزردن جاني دارد
  ۳۷۹.................  در آرزوي کاري جان از بدن برآيد

  ۳۸۰............................  جفا نکند گرچه آن شوخ جزِ
  ۳۸۰..........  نه تنها آن شکار انداز بر قتلم کمر بندد

  ۳۸۱...............................  او شأني ندارد قمر در پيشِ
  ۳۸۱........................تو باشد غريبان عجبي شامِ شامِ
زلف ۳۸۱......  ين مسکين دادا لبريز شکن در کف  

  ۳۸۲................  ين آمديچه آ صبح سرگرم زيارت به
  ۳۸۲.................  دبستان آمد صبح با نسخة رنگين به

  ۳۸۳...........  آيد دل زنگ از فرياد مي يِتاب بيچو از 
  ۳۸۳......  کرد مي تمنّاخود آن شوخ  شب که ديدارِ
  ۳۸۳..............  رند نوي نوشش باد خورد پيمانة مي
  ۳۸۴...................  تو گدايي دارد کويِ هيچ داني سرِ

ديوارِ گرد ۳۸۴.........................  ر باشدتو دلهاي منو  
  ۳۸۵....................  هزار شکر که در شهر پادشاه آمد
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  ۳۸۵.......................  سازد او مي رخِ فلک از ماه مثالِ
  ۳۸۶...........  رسد جايي نمي طپيد و به صد سال دلِ

  ۳۸۶............  خندد انه در گلزار ميتاب بيمغرور  گلِ
  ۳۸۷.....  گريد ندانم شمع از سوز که اين مقدار مي

  ۳۸۷.................  م خبر شودترح همن ب ترسم ز حالِ
بر ما ز دست ۳۸۸....................  ودمردم ظالم جفا ر  
۳۸۸............  تو صبا را که خبر کرد از نکهت زلف  

  ۳۸۹..................  سير و شکار بود که مايلِ بس صياد
۳۸۹...................  رخسارة جانان آمد شبرنگ به خط  
  ۳۹۰.................  کنم شکر که آن يار پريشان آمد مي

  ۳۹۰...کلان سازد تماشاکن که گاهي خوردتر کارِ
  ۳۹۱.........  تو در ظهور آمد عشقِ ها که به چه سعي

  ۲۹۱...............  مندم ز سخن چيني غمازي چند گله
  ۳۹۲.................  در گردد ردتو تا چند گ عشقِ اسيرِ
  ۳۹۲.............................  را ملال چرا شد صياد خاطرِ

۳۹۲..  اي از ناله بود دلم سررشته شب که در دست  
  ۳۹۳....................................  آيد چمن مي شاهد گل به

۳۹۳...........شود يتو نازل م جانب موي کمر زلف  
  ۳۹۴.....................  قي پسري چشم باز بايد کردمتّ به

  ۳۹۴..............  او اشارت کرد شبي کدام مصاحب به
  ۳۹۴....   خود گري ديدم که شد تسخيرِ نازنين صورت

  ۳۹۵..........................  يار بر همچو خودي شيدا شد
  ۳۹۵..........  آيد من جانانه مي آيين شگرفي سويِ به

  ۳۹۶..................  چمن شاد کند مرغِ دلِ صيادکاش 
  ۳۹۶....................  ود يار باز آيدمن ز چگونه جانبِ

  ۳۹۷....................  آيد سينه وا کرده ز کاشانه بدر مي
باد ۳۹۷............................يار خبر داد سحر از آمدن  

  ۳۹۸..................  آيد نمي تو بر زلف دلي که رفت به

  ۳۹۸......................  مجلس شد رعنا اميرِ کدام ساقيِ
  ۳۹۸..............  آن زور در خروش آمد خم شراب به

  ۳۹۹............  سازد خود سر براه مي کسي که مطلبِ
  ۳۹۹.......................................  ه دلنشين باشدجانان نامِ

  ۴۰۰.........................................  دلربا نشيند دل پهلويِ
  ۴۰۰.............  شمله آرا در بلندي تا کجا باشد دماغِ

  ۴۰۱.....  نشين آن حور را بيند اهد خلوتزچگونه 
  ۴۰۱.................  آيد کسي مي شادمانم که ز من بويِ

  ۴۰۲..........................................  دل نگار آمد رحمي به
۴۰۲......................  ياسمن آمد صبا بويِ سحر ز باد  

  ۴۰۳.........ست ببينيدخالي که بر آن روي حسين ا
  ۴۰۳..........  چه کار است ببينيد آن دلبر خود بين به

  ۴۰۴.....................  من در بر يار است ببينيد آسايشِ
  ۴۰۴...  ختن جست و جو کنند آنها که مشک را به

  ۴۰۵........  سخن بگشايند چشم دارم که بتان لب به
۴۰۵....   چليپا شکست و بست و کشاد دمي که زلف  

  ۴۰۵....  من جهان شود حيف است گر خوشامديِ
  ۴۰۶............  ديگران دارند بتان که گوشة چشمي به

  ۴۰۷...............تو خوش آينده تر بود مسي لبِ زيرِ
  ۴۰۷..................  کدة زار آمد محنت زورمنديي که به

  ۴۰۷...................  ديدن باشد من قابلِ يان دلِخوبرو
  ۴۰۸...........  باشد کلان ميز خورد را گاهي فزوني 

  ۴۰۸.............من خسته خدا خير کند رفت در فکرِ
  ۴۰۹..................  کسي هم داردتو  بيکسي کشتة نازِ

  ۴۰۹................................  کند غنچه بلبل را مکدر مي
  ۴۱۰................  گرچه اين شهر شرابي و کبابي دارد
  ۴۱۰.................  خطّ رخت قشون نصرت پناه باشد

  ۴۱۱.............  تو از سرمه کشيدن باشد آنچه منظورِ
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  ۴۱۱.............  آيد آن نرگس بيمار مي من جانبِ دلِ
  ۴۱۲......  آيد اي بسيار بر خود چيده مي زاده سپاهي

  ۴۱۲........................................  آيد طن نميخبري از و
  ۴۱۳.........  شيرين ز شکل بيستون ناشاد بود خاطرِ

  ۴۱۳.........................  چه کنم که کسي ز وطن نرسد
  ۴۱۴.....................  من ناگهان فتد کوه بر سرِ گر بارِ

  ۴۱۴.........  تيغ بر من چه کشيدي که مرا جان نبود
  ۴۱۵............................  ف باشدمن شيفتة يار مزلّ دلِ
  ۴۱۵............  چه اضطرار آيد تو اين پريشان به درِ به

  ۴۱۵.................  فته گرديد چه بيجا باشدزن اگر شي
سخت مشکل چون مربي در مقام کين ب۴۱۶...  دو  

  ۴۱۶........................................  من خانة خدا باشد دلِ
  ۴۱۷........................  روي ترا تماشا کردن گناه باشد

  ۴۱۷......................................  عشق زهاد را نظر ندهد
  ۴۱۷......  رخت از شاخسار لرزد و ريزد شگوفه بي

  »ذ«
  ۴۱۸.................  ات ز جان نافذ نگاه نرگس خوابيده

  ۴۱۸.................  باشد و دشنام هم لذيذلطفت لذيذ 
۴۱۹...........  باشد لذيذ يار مي زخم خوردن از نگاه  

  ۴۱۹.............  ايم اخذ پا کرده اي از آن کف ما بوسه
  »ر«

کهن سويِ نان گرداند از يارِدل ع ۴۱۹...........  گرد  
  ۴۲۰..................................  ن بود در زبان هندي نارز

  ۴۲۰.......................رهانپوربصيرت لقاي ب فزود نورِ
  ۴۲۱.................  گرد ابانجنون را در بي برم شورِ مي
  ۴۲۱..............  گرد حالِ مانه جلوه کند هر نفس بهز

  ۴۲۲..................  کنم آخر غزال وحشي خود رام مي
  ۴۲۲........................  کنم آخر جاذبه تسخير مي ترا به

  ۴۲۲................  گل خزان آخر غارت سامان رسد به
  ۴۲۳...................  گهر دارد دل وارسته احسان برنمي

  ۴۲۳...................  آبدار خامة فرمانروايم چيست تيغِ
  ۴۲۴...................  رشورت فرو سر پشود ز ملام نمي
  ۴۲۴.................  يار دلان کرد خندة لبِ خسته علاجِ
  ۴۲۴....................................  گرد آشنايِ اي دل به بسته
  ۴۲۵..........  گلستان طرف کلاه از غرور کند بهش مي

  ۴۲۵........  اين حقير آمدي و لطف نمودي به خوش
  ۴۲۶..............  دل مژة تر نشدي گر سوخت تبِ مي

  ۴۲۶.................  پرور ديديم آسمان را همواره زشت
  ۴۲۷..............................  نج عدم بال و پرگشودم ز ک

  ۴۲۷........  صبح اي پروانة خاطر پريشان غم مخور
  ۴۲۷...  کار د بهمرا ذوالفقار آ )ع(بعد سيف آخر علي

  ۴۲۸...  زده جايي کم گير گر ز من سوخت دل غم
  ۴۲۹...................  جانان اگر گناه تو کردم نديده گير

  »ز«
  ۴۲۹.................  اي عندليب سحر طراز کشيد زمزمه

  ۴۲۹.......................  ندازبگير دامن آلوده در شراب ا
  ۴۳۰......  ميخانه چند روز اي هگوش خود را کشم به

  ۴۳۰..........................  مردم و هي هي گريزاني هنوز
  ۴۳۱.............  ر کردي و خنداني هنوزبجامة پيري بِ

  ۴۳۱...  تا تو رفتي کرد شب دست ستم بر من دراز
  ۴۳۱........  ناز صاحبِ همچو زلفي که رسد تا کمرِ
  ۴۳۲...............  اند باز جمعي که چشم معرفتي کرده

  ۴۳۲......  سيما کرد حاصل از نماز ي نقشِگر مصلّ
  »س«

  ۴۳۲...................  گدا را بشناس منشي قدرِ شاه والا
  ۴۳۳.....  محمل معشوق خاموشيم و بس در رکابِ
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  ۴۳۳.....................باغبان امروز غمگين است و بس
  ۴۳۴.............  خزان نرگس چرا نه خنده زند بر رخِ

۴۳۴.....................  بند قبا بترس اي غنچه از کشادن  
  ۴۳۵..................  قفس اي داريم تنها در خاطر آزرده

  »ش«
  ۴۳۵...........  خويش خود را ز داغِ آتش زديم پيکرِ

  ۴۳۵..   تحريرش چيست دل نسخة حالِ ز پرسي مي چه
۴۳۶......  شمرا در اضطراب طرفه دارد تندي خُوي  

دلي که زلف نگاري ب۴۳۶..................د شبستانشو  
  ۴۳۷....................  يار غيور باش خاطرِ جوياي پاسِ

  ۴۳۷...........  چه صرفه ديده تراشند ريش را اوباش
  ۴۳۸......   خويش احسان اي بنده از عوض خواهي مي چه ات

  ۴۳۸...............  ام هنوزش شنوم شميم آن گل نديده
  ۴۳۸.....  شناسد فرض در زنجير آسودن گرفتارش

  ۴۳۹.................  هند نمايد دهنش مسيِز در نظرها 
  ۴۳۹....................منع ستم ترا نکنم از براي خويش

  ۴۴۰...............  باش هجلوة جانان تا تواني در تلاشِ
  ۴۴۰.....................  سياهش چشمِ نخيزد دل از پيشِ

  ۴۴۱....  بيدادش نيم زخمي بر تنم شمشيرِ جزنَزَد 
  ۴۴۱................  شناس ندارم براي خويش سخن يارِ
  »ص«

  ۴۴۲...   م کند در ديده صبح و شام رقصتاب بياشک 
  ۴۴۲..   الخصوص علي بهاران ِوقت است خوش صهبا
  »ض«

۴۴۲..................  ا چه بود غرضمجاي  ترا ز آمدن  
  ۴۴۳......  عرض سلطان که کند من درويش به حالِ
  »ط«

  ۴۴۳.................  او خطّ مشک فام غلط دميد بر رخِ

۴۴۴...................  کني غلط مرا حلال مکن مي خون  
  ۴۴۴....................ايم شرط در عاشقي ز يار ادا کرده

  »ظ«
  ۴۴۵......................  ة ممتاز کن لحاظيار طر بر رويِ

  ۴۴۵..............رود خداحافظ شراب خورده کجا مي
  »ع«
  ۴۴۵.....................  او توان شدن قانع چمنِ نکهت به

  ۴۴۶.........  جان است در واقع ةآيين سخن روشنگر
  ۴۴۶........................  دنيا نتوان کرد طمع کار به رونقِ

  ۴۴۷....  ناگهان ديدم زهي طالع غافلرفت  شبي مي
  »غ«

  ۴۴۷.............باغ آرايان عبرت بازکن بر جلوه چشمِ
  ۴۴۸......................  باغ آيد براي سيرِ پروا نمي يار بي

  ۴۴۸..........................  باغو تو در آتش  دور از رويِ
  »ف«

۴۴۸....................  هي انصافکني ز غربا مي عداوت  
  ۴۴۹.................................  طلبد لقاي يوسف جان مي
  ۴۴۹.....................  محرف رخسارِ زلف به اي هآويخت
  »ق«

  ۴۵۰........................  تحقيق مغان ميپيرِ زدم ز ساغرِ
  ۴۵۰......................  ام تحقيق ز کارنامة جمشيد کرده
  ۴۵۱.................................  طريق سحري پا گذاشتم به

  »ک«
  ۴۵۱..................کسي چگونه شود آشناي نشة تاک

  ۴۵۲............................  نه را ديدي مبارکينخست آي
  ۴۵۲.................تو بسيار نمک خندان فشاند لبِ يم
  »گ«

  ۴۵۳................  عالم رنگ دحسن بيرنگ مرا شد بل
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  ۴۵۳.......................  ت ننگبلند رتبه کند از قبول منّ
  »ل«

  ۴۵۴...  مکتب صبحدم طفلي گلستان در بغل آمد به
  ۴۵۴.................  آهنگ اثر تار نفس بلبل نوازد گر به

  ۴۵۵.......  زند از فيض جاري دم هواي برشگال مي
  ۴۵۵.....................  و از يک طرف دلز يکسو شانه 

  ۴۵۵........  که کند در شکن زلف تو غمخواري دل
  ۴۵۶.......  دل ترِ چشمِ کيست ياري که کند رحم به

  ۴۵۶..........  ننشيند بر آن دستار گل هرچنداز ادب 
  ۴۵۷...........................  رد باطلکما  اي اجرِ جفا پيشه

  ۴۵۷.............يار کرد باطل گرهر خدمتي که کردم 
۴۵۸........................  سيم و زر مقبول نيست اسراف  

  »م«
  ۴۵۸...   کردم حجر در کعبه دل را شاد مي از بوسِ من

  ۴۵۹......  من از سررشتة طول امل دل را رها کردم
  ۴۵۹..............  روي تو حيران گشتم اي هدور از آيين

۴۵۹..........  داشتم سنت خبر ميدر عدم از جلوة ح  
اي گل روح فزا وارد ۴۶۰.....................  ام تو بستان  

  ۴۶۰.......  عشق در سر داشتم او ناديده شورِ حسنِ
  ۴۶۰...............  واه نترسم که خدايي دارممن ز بدخ

  ۴۶۱........  کرم کردم اربابِ تهي پهلوي خود از نازِ
  ۴۶۱.......  خواهم يار مي ها ز چشمِ علاج دردمندي

  ۴۶۲...............................  خواهم پير گشتم شراب مي
  ۴۶۲............  دانم دل آسوده بجايي است که من مي
  ۴۶۲..................گمان مبر گله از گردش ستاره کنم

  ۴۶۳..........................  ام مردانه ت برنتابد همتمنّ بارِ
  ۴۶۳........  ام کن اي شمع در کاشانه ف جلوهتکلّ بي

۴۶۴..................  وحشتي ز جهان بر کمر زدم دامان  

۴۶۴..........  بويم من ميمن که هر صبح نسيمي ز ي  
  ۴۶۴............  صبحدم تو حيران آفتابِ رخسارِ اي به
  ۴۶۵...   ديدارم راه شادي اشک گيرد و است وصل شبِ

  ۴۶۵...  در کدورت گاه خم بيهوده دل خون نيستم
  ۴۶۵.......................  ه الفت آن شوخ برد از دستمنگا

۴۶۶....................  متاب بي دريد پردة حيرت سرشک  
۴۶۶.................  يار شدم دهان و کمرِ دوستان صيد  
  ۴۶۷.............  ايم دامن صحرا رسانده دست جنون به

  ۴۶۷......................  که اميرم تصور غلط کرد ياري به
  ۴۶۸...........................  و بالم راگر قطع نمايد پ صياد

  ۴۶۸..................  چو سايه در قدم سرو سرفراز توام
  ۴۶۸........  راي وصل آن آهوي رعنا در ختن رفتمب
  ۴۶۹.........  ياد چشم او در انجمن ديوانه گرديدم به

  ۴۶۹.....  دانم دلم را باز دادن بر تو دشوار است مي
  ۴۷۰.................  کارم ز طفلي خو پذير بادة نابم سيه
  ۴۷۰...جاناني که من دارم را کرد غارت زلف دلم

  ۴۷۱..........................  اند ز رنگ نياز تصويرم کشيده
  ۴۷۱............  خال قسم گيت خوش دلم بهز داغ بند

  ۴۷۱..................  شده آن آفتاب از نظرم شبي که گم
  ۴۷۲...   هم بياني خوش باشد کاش طوطي چو را کبوتر

  ۴۷۲........  سامانيم چشم بر لطف تو دارد رخت بي
۴۷۳............................  ايم بريده تعلّق آزاد ما ز رنگ  

  ۴۷۳.................  جنان برخيزم گل روي تو از باغِ بي
  ۴۷۳...  غمناکم حِرو بر مهربان شد چسان دانم نمي

  ۴۷۴.........................  توام دامِ و اسيرِمگير تنگ مرا نَ
  ۴۷۴............  هميشه غاشيه بر دوش در رکاب توام

  ۴۷۵......................  دانم شمار مي از او عنايت کم بي
  ۴۷۵.........................................  پايي دارم سر آسوده به
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  ۴۷۵................  تو خداوندي و من بندة سرکار توام
  ۴۷۶.........................  باغبان بلبل نو وارد بستان توام

  ۴۷۶.................  خود کردم نگارِ پيشِ وداع هوش به
  ۴۷۷...............................  من نپسنديده داد بربادم نيازِ

  ۴۷۷.............................  داد برباد جفاي تو اگر بنيادم
  ۴۷۸.......................................  يار نسيم رساند پيامِ مي

  ۴۷۸.................................  بينم هچهره آيين بيا اي پري
  ۴۷۸............  ام تو از کشمکش رها شده عشقِ راه به

  ۴۷۹......................................ن الرحيمبسم االله الرحمٰ
  ۴۷۹...........  مدار اي هچو مژگان نکويان شيوة رندان

  ۴۸۰.........  دانم من مايل رويي است که من مي دلِ
  ۴۸۰.........دوست رسانيم درِ خواهيم که خود را به

  ۴۸۱..............  يابم خواهم نمي آزار مي عالم يار بي به
  ۴۸۱.....................  تو يافتم عيد زمان خوشتر ز روزِ

  ۴۸۲..............  مغان رفتم شبي ز صومعه در مجلسِ
  ۴۸۲......................................  خواهم ما ميه ساية بالِ

  ۴۸۲...........  در نظر دارم قماش مذهب هر شخص
  ۴۸۳......................  خانة ايجاد بشکنمخواهم که کار

  ۴۸۳....................  ميرم ام مي تنگ آمده تو بسيار به بي
  ۴۸۴....................  ين ميکده بيکار نشينما تا چند در
  ۴۸۴.....................  سور توام بزمِ سرايان يکي ز نغمه

  ۴۸۴...............  چون زبان را آشنا با نکتة عالي کنيم
  ۴۸۵.................  زلف بتان زنجيرمکه سرِ کرد از بس
  ۴۸۵.....................  ترسم صندل بالاي يار مي ز شاخِ
  ۴۸۶...  العنب کردم خود را مست از بنت هشيارِ دلِ

  ۴۸۶...............................  زار بگريم بالين دلِ بسيار به
  ۴۸۶....   هم کشيدن يم چيدن مزب خواهم گلزار ينا در
  ۴۸۷...............  سبب از درگاهم کني دور چرا بي مي

  ۴۸۷.....................  سرمة چشم بتانم خاکسار کيستم
  ۴۸۸....  ود خنجري دارمکني آگاه ياران را که با خ

  ۴۸۸.............شرابي آرزو دارم يارِ بستان صحبت به
  ۴۸۸....................  بر درت آمده آزرده ز دربان رفتم

  ۴۸۹..................  جا کردم ساقيا عفو که تر دستي بي
۴۸۹.......  تصويرم عافيت بيمارِ ندانم چيست رنگ  

  ۴۸۹.......  تو ديديم از شراب گذشتيم دمي که لعلِ
  ۴۹۰.................  ايم شاه آمده لب بر درِ عذر بسيار به

  ۴۹۰.............  کنم يار رنگين مي بازي با جمالِ عشق
  ۴۹۱................  ايماي کسي غير ترا بنده شوم کي به

  ۴۹۱.....................................يار وا نکنم چشم بر غيرِ
  ۴۹۲......................  سراپردة جانان کردم هبا صبا رو ب

۴۹۲.....  گل و شمشاد کنم بهتر اين است که ترک  
  ۴۹۳...............  سراي تو نشينيم گر حکم کني پيشِ
  ۴۹۳...............  تو باشم نگلستا گير خواهم که وطن

  ۴۹۴.....................................  برد ظالم دل مرا چه کنم
  ۴۹۴....   آيم در آن محفل که آن بدخو بود ترسيده مي

  ۴۹۵.......................  آيم وفا مي بندة عشقم و از شهرِ
  ۴۹۵...............  حضرتم ربط ثناخوان پاسِ اي گل به

  ۴۹۶...........................روم فشان از گلستان ميادامن 
  ۴۹۶...............  روزي که جبه مال برين آستان شدم

  ۴۹۷.....................  شکر پردازم قفس نشينم و بسيار
  ۴۹۷..............  ام سر جدا کرديد احسان شما را بنده

  ۴۹۸.......قربانت روم کردي چها ممنون تکريمم به
  ۴۹۸...........  کنم من دشوار آسان مي زندگاني شد به

  ۴۹۹.............  الفت پيروي کردم آواره را در راه دلِ
۴۹۹.....................  او دوچار شدم راه يکايک به ميان  
  ۴۹۹.....................  توام مشک فامِ سلسلة زلف اسيرِ
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قاتلي را گ۵۰۰.................................  ام سر گرديده رد  
ب۵۰۰..............  شبنم سعادت در جبين اخترِ د نورِو  

۵۰۱.........کنم ير در شمشاد قامت ميآن کمر را س  
  ۵۰۱.................  تسکين کنم ترا آمدم تا چشم بيمارِ

۵۰۲..........  کيستم من ريزند و خندانم شکارِ خون  
  ۵۰۲....................................  تار قسم ام به تو در ناله بي
  ۵۰۳...............................  قسم آن جناب تو زارم به بي
  ۵۰۳........................  روي تو ديديم صدگونه عالم به

  ۵۰۴...............................  خواهم از خلق کناري گيرم
  ۵۰۴............  آن ماهپاره دست رساندم دامنِ شبي به
  ۵۰۴.....................  يار کنم فقير چه دارم که نذرِ منِ

۵۰۵..............  آن آستان دهم عشق به خواهم که داد  
  »ن«

  ۵۰۵....  گم کند خود را تنگ ظرف از غنا دريافتن
سن آن ذسير ح۵۰۶.........  نبر فام کنع قن با زلف  

  ۵۰۶................  حقوقِ بندة صاحب وفا رعايت کن
  ۵۰۷................  من گره ز ابروي خود وا نکرد قاتلِ

  ۵۰۷.................  جنون رسد از خانة آيينه سرشارِ مي
رزورِ قدرت بر دلِ نيست غم را دست۵۰۷...  من پ  

  ۵۰۸...............  گلستان سر کن گل راه رسيد موسمِ
  ۵۰۸............نمرا پروانه ک اي خدا شمع جگرسوزِ

  ۵۰۸..............................  قربانت روم من هکجا رفتي ب
۵۰۹.............  جانم شراب کن توبه به ساقي ز خون  
  ۵۰۹......................ال مکنؤکس آبرو س مريز بر درِ

  ۵۰۹.................  ديده دل آيد بيرون اگر از سينه ستم
  ۵۱۰..............  ک از وطن آيد برونمحر هيچ دانا بي

  ۵۱۰......  کي چشم جفاکاران نگهدارد دلم را کاش
نيست سد ۵۱۰.........  اين جهان اروبارِسالک ک راه  

  ۵۱۱................  گردن تيغ تو سينه را کرد افگار تا به
۵۱۱...  من غم شد پريشان روزگارِ چنان در ظلمت  

  ۵۱۲.....  من ثبات جهان حرف نگردد محو از لوحِ
  ۵۱۲....   محفل ز در بيرون اگر سازي مرا اي صاحبِ

  ۵۱۲.......  عبث منکري اي طفل سپاهي از خون تو
  ۵۱۳......................من فرمايِ ممنتظر دارد مرا يار کر

  ۵۱۳.............صباح خواستم او را ببر شتاب گرفتن
  ۵۱۴.....................  بوالهوسان چه اعتماد کني بر نيازِ

  ۵۱۴..........  ناز کردن مسکين نگهي به تو و بر غلامِ
  ۵۱۴.....................  کني مکن آيينه رو مي ظالم چرا به

  ۵۱۵.................  جاي من همنظور ساختي دگري را ب
  ۵۱۵......خود نازم ز راز سرمة آن چشم فهميدن به

  ۵۱۶....  شا که همچنينگشود زلف  دام چگونه مي
  ۵۱۶...  ين جهان نيست سرمايه برگرفتنا آسان در

  ۵۱۶...................  پيش آهنگ بتان کرد ترا ياري من
  ۵۱۷......................  اختلاط را وا کن رقيب رفت درِ

  ۵۱۷......................  گلة من ز لبت سرزده آيد بيرون
  ۵۱۸..................خويشتن کنم تدبير شبهاي سياه مي

  ۵۱۸...   ربستنب يرشمش ميان بر حاجت چه گردم سرت
  ۵۱۹..........  ساده رخساران تازه حرفها گويد چشمِ

  ۵۱۹..................  جا مکن برخورد از براي خدا جابه
  ۵۱۹..................  زيباست اين دلفريبي يا بت نازنينِ
  ۵۲۰............  درد و سوز زند حرف آشناي سخن به

  ۵۲۰..........  خود نظر کردن آشنايِ خاک ترا لازم به
  ۵۲۱.............  آستين کارِ قدر تنگي چرا کردي به اين

  ۵۲۱........................................  کيستم خاکپاي اُستادان
  ۵۲۳.............  رعنا زيستن يارِ آيد مرا بي خوش نمي
  ۵۲۳..........................  من صبا است محملِ بر دوشِ
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  ۵۲۳........  ما کرد گل انجام چه خواهد بودن صبحِ
  ۵۲۴..............  فرهاد کن عاشقي شاگرديِ در طريقِ

  ۵۲۴...............  يار خود شيفته گرديد پريشان از من
پرواز بالِ ندارد طاقت ۵۲۵.....................  من ناتوان  

  ۵۲۵..........من دل با تو شد ناسازتر سودايِ بر سرِ
  ۵۲۶...........  نبايد بلبلان را در گلستان آشيان بستن

  ۵۲۶.....................من رورِسرم پاي نازپ کجا رسد به
  »و«

  ۵۲۷..............او خدمت ام به خاص دل آورده عقيقِ
تب ۵۲۷.............او هرجايي دارم کجا جويم نشان  

  ۵۲۷........  خودم قتل کرده رو دست روي به گر مي
  ۵۲۸...................  زي که کامياب شدم از لقاي اورو

  ۵۲۸...........  او درازِ شود حيرت ز مژگان دوبالا مي
  ۵۲۸...........  او کينِ گنهي تيغِ شب ريخت خون بي

  ۵۲۹............  کني که کردم گلة نهايت از تو گله مي
۵۲۹......................  روي مرو ما مي نور منزلِ اي ماه  

  ۵۳۰................  تنها چو برق تا در مطلب دويده رو
  ۵۳۰....................  او از آيينِدلنشين افتاد ما را حلم 

۵۳۰.............من و تو دل که شد واقف اسرار ميان  
  ۵۳۱.................  او ردم نثارِکمن است که  در خاطرِ
  ۵۳۱......................  او رِيار محال است از تنفّ وصالِ
۵۳۲................  صحبت ناجنس زينهار مشو شريک  

  ۵۳۲.........  او بوسم جبينِ شرط زندگي يکبار مي هب
  ۵۳۲..............  تو ماهتاب بي حذر از پياله دارم شبِ

  ۵۳۳.................  کونِ من يار بيش خُلقِ نمود بهشبي 
  ۵۳۳......  ميدان تگ و دو جمعه به کند هر سحرِ مي

۵۳۴.................  او قسمت چشمم کجا ديدن بستان  
در خدمت ۵۳۴...............  تو تو بست کمر مستمند  

۵۳۵.......................او کشتنِ ظهور کرد ز قاتل گواه  
  «ه»

  ۵۳۵..............  کار دل را کرد آخر شوخ ناداني تباه
  ۵۳۵..  آن سرو سهي کرده نه از خلخالِ زرين زيور
  ۵۳۶....................................  اي نسيمِ حجاز عشق االله

  ۵۳۶..........  پردة فانوس در خود شمع را دارد نگاه
  ۵۳۷...............  چشمِ او خط ديده اشک افشان شده

  ۵۳۷................  آتش نرسيده اي واي ز شمعي که به
  ۵۳۷.......  )ص(هاست سرچشمة رسول االله چه فيض

  ۵۳۸................  چون ديد يار چهرة خود را در آيينه
  ۵۳۹.......يت گشت وا آهسته آهستهمن از هوا دلِ

  ۵۳۹...........................  کند االله االله ناحق آزرده مرا مي
  ۵۳۹......................  طرزِ نو ز دبستان برآمده طفلي به

  ۵۴۰..............  شما نشسته درِ شب و روز بينوايي به
  ۵۴۰.....................  اي يار دل ز ما طلبيدن چه فايده

  ۵۴۱............  سنگي که واه واه ميناي دل شکست به
  ۵۴۱.................  آباد به مرزاي دولتمند را شهر جهان

۵۴۲..................................  عاشق ز زندگاني به مرگ  
  ۵۴۲.................  گناه اي کُشت مرا بي زاده طفل عرب

  ۵۴۳..........  اي که دانم که مهمان ماه من امشب نمي
  ۵۴۳........  اي باز خورشيد صفت جلوه طراز آمده
  ۵۴۳..........  اي ههزار حيف که از مخلصان جدا شد

  ۵۴۴.................  اي چه انداز نمايان شده در نظرها به
  ۵۴۴.....................  اي هزادهآمد سوارِ تخت روان شا

  ۵۴۵......................  اي سرزمينِ عرب پيرزاده ديدم به
  ۵۴۵.....................  اي اي شمع داغدار ولاي که بوده

  ۵۴۵.............  اي خون دل ز حناي که بوده غلطان به
  ۵۴۶.............  اي ساغر ريز آبِ تحفه ساقيا امشب به
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  ۵۴۶.....................  اي باغ بلبل از خود رميده ديدم به
  ۵۴۷.......................  اي بارِ سفر ز ديدة نم ديده بسته

  ۵۴۷....................  اي سرِ ارباب نياز آمدهصبحدم بر 
  ۵۴۸.................  اي کرده وا بند قبا در شبِ تار آمده
  ۵۴۸..................  اي آسان شمرد از تنِ من سر بريده

  ۵۴۹...............................  اي ها رفت تا نهان شده سال
  ۵۴۹...........  اي شناسم اينکه شاه خوبرويان بوده مي
  »ي«

  ۵۴۹........  من زخم زد کاري نوازي بر دلِ نواي ني
  ۵۵۰...   رفتي کجا فتير برون محفل ازين گردم سرت

  ۵۵۰........  بزرگ و خورد جهان است در نياز يکي
  ۵۵۰....  کني ت با داغِ حسرت در زمين جا ميقبعا

  ۵۵۱........  ز خود آسودگان دانند آيينِ خود آگاهي
  ۵۵۱............................................  اي آيينه انتظار داري

  ۵۵۲......  بايد که بر من مهربان باشي ترا اي ماه مي
  ۵۵۲...  چشم کم مبين آخر زِيان بيني ضعيفان را به

  ۵۵۲...داني تو دل در چه عذاب است تو هم مي بي
  ۵۵۳.............................  وار تصفيه گر آرزو کني آيينه

  ۵۵۳................................  آيي ويرانة ما مي دلربايانه به
  ۵۵۳......................  آيي نظر مي تو پري ديده سراپا به

  ۵۵۴.................................  گل زيبايِ من آخر کجايي
  ۵۵۴...................................  اي مشفق قدردان کجايي

  ۵۵۵...........  بدني نيست در ربط دلي حاجت قُربِ
  ۵۵۵...  من هيچ کمي نيست ممکن که کني در حق

  ۵۵۵..............................  پايي حنايي اشک افشاندم به
  ۵۵۶..........................  نمود جلوة اعجاز شمع مطّلبي
  ۵۵۶...........................  آرزومند جنونيم بهاران مددي

  ۵۵۷...........  جنونم موکشان آورد در دامان هاموني

  ۵۵۷.............  با من سخن لطف کند چشمِ فصيحي
  ۵۵۷....................وقت برنخيزد از سازِ من نوايي بي

  ۵۵۸...........  زيارت کردي غمگين مرا خوش بهدل 
  ۵۵۸.....   در آيينِ گرفتاري تويي صاحبِ فن اي قمري

  ۵۵۹.........................  نتواند که نمايد يد بيضا احدي
۵۵۹............  گردن هميشه در خطري تو از کشيدن  

  ۵۵۹........  هي تا زنم در هر خمِ گيسوي او دستيالٰ
  ۵۶۰................  داني خود نمي کاکل مشکينِ تو قدرِ

  ۵۶۰.......  تو روشن رأيي گفت پروانه که اي شمع
  ۵۶۱......................  کشد آهي پيشِ او دلِ بيمار مي به

  ۵۶۱...................  آيي کسي پيشِ ما نمي اگر ز ترسِ
  ۵۶۱.............................  مرا بسمل نمودي زنده باشي

  ۵۶۲....................  آيينه التجا داري دو روز شد که به
۵۶۲....................  من ناکام شوي تا کجا تشنة خون  

  ۵۶۳....................  از پي خاطر پروانة شوريده سري
  ۵۶۳..............کني من دير ميکشتنِ  اي جان چرا به

  ۵۶۳............  روي سويي که مي اي شوخ عاشقانه به
  ۵۶۴............  شرم نگذاشت که گستاخ کند تقريري
  ۵۶۴............  دارم از دست دلسوزان خود دردسري

  ۵۶۵...................  تعظيمِ من قيام کني نگويمت که به
  ۵۶۵.............  حضور ايستادم که نظر کني نکردي به

  ۵۶۶................  اي بيخبر از جنبشِ خود زود بماني
  ۵۶۶...   پنداري است استاد خوان افسون که ساقي خوشا

  ۵۶۶.................  از گردشِ آن چشم خبرگير کماهي
  ۵۶۷........................سرِزلف او رها نشوي دلا ز دامِ

  ۵۶۷....   زند بويي درين موسم که از گل بر دماغم مي
  ۵۶۸....  کند در زلف مانوسي عشرت مي دل پرداغِ

  ۵۶۸............  قدرِ ظرف اينجا دولتي هرکسي يابد به
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  ۵۶۸.............  من شتاب سرو رواني گذشت از نظرِ
  ۵۶۹............  بري اي محتسب پسر دلِ ما را چه مي

  ۵۶۹... نه از خود آمدم اينجا چرا بر من غضب کردي
  ۵۷۰.....................  قمري مددي طالع سعد رسانيد به

  ۵۷۰...........................  رساند زيان جان ستاني ترا مي
  ۵۷۱.................................  ميکشان ساقي پرستم يللي

  ۵۷۱...............  صنما ز بندة خود گنهي نديده باشي
  ۵۷۲........  ا با يار شيرين سر کند بازيدل کفر آشن

  ۵۷۲..  خوشا طفلي که با دلهاي مردم سر کند بازي
  ۵۷۳......  بود در گوشة آن چشم پنهان خال عياري

  ۵۷۳..   شيري جهان در نگاهش زخم از نيست سلامت
  ۵۷۴...  وقت آن است که کسبِ طرب از باده کني

  ۵۷۴..................  تا چند جور بر سرِ اين ناتوان کني
  ۵۷۴..............اي چينم ز بستان کسي کيستم تا ميوه

  ۵۷۵...........  کنارِ ما نيايي صنما چه شد که گاهي به
  ۵۷۵.............  نگرم گوهر غلطان باشي هر طرف مي

  ۵۷۶...............  طاقتي براي گدايي رسيد پيشِ تو بي
  ۵۷۶...........  نرود مرا ز خاطر که شبي چها نشستي

  ۵۷۷................................  غنچة باغ حيا کيست تويي
  ۵۷۷...  من اکنون نخواهم از تو احساني برآمد کامِ

  ۵۷۸....................  يار شد آشفتة زلف پريشان کسي
  ۵۷۸............خيلي نمکين است دهاني که تو داري
  ۵۷۹..............  امشب که از پياله زدن گلستان شدي

  ۵۷۹..  خواهم مسافرپروري اي سرو رعنا از تو مي
  ۵۸۰............  جا بگذرانم زندگاني در بياباني چه بي

  ۵۸۰..........  توان کردن نگاه مرحمت بر آرزومندي
  ۵۸۰.................  گير کسي زلف گره يوسفي افتاد در

  ۵۸۱.....   کني اي جان مي من قدم را رنجه سويِ هگر ب
  ۵۸۱.........  مشو ملول اگر بنده از جهان شده راهي
  ۵۸۲...............  اسير همچو خودي نگذرد ز رعنايي
  ۵۸۲..............  اگر بسوختة عشقِ خود دوچار شوي

  ۵۸۳...   پيچي سر به را مشکين زلف گاهي که مستي مگر
  ۵۸۳...   شقِ محبوبيصفاي وقت حاصل شد مرا از ع

  ۵۸۳.................  تو چون من در جگر خاري نداري
  ۵۸۴.................  کني خود شاد مي با غير من اگر دلِ

  ۵۸۴............  براي سوزش پروانه دارد آتش افشاني
  ۵۸۵.......  سحر آورد هدهد از سبا مکتوب رنگيني

  ۵۸۵...خواهم انصافي شد مي مبازار بر من ظل سرِ
  ۵۸۵.......................  دانايي شوم فداي تو بيداد کن به

  ۵۸۶..........  ر لعل شيرين تو باشد خالِ دلجوييکنا
  ۵۸۶..................  کند ثناخواني چمن مي هميشه مرغِ

  ۵۸۷..........  خواهي هنوز از من شوريده سر چه مي
  ۵۸۷.................................  گشايي سخن نمي لب را به

۵۸۸..................  تو ديدم خرابي من از چشمِ مست  
۵۸۸...............  ترا گاهي نو خواهيم ديدارِ بسان ماه  

  ٥٩٠  .......................................................................................................................................................................  قصايد
  ٦١٠  .................................................................................................................................................................  تنايتضم
  ٦١٧  ....................................................................................................................................................................  اتمثنوي
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  گفتار پيش

ورود   هند را به اگرچه ورود زبان فارسي به. ي ديرينه دارد ازبان و ادب فارسي در هند سابقه
دانند که زبان فارسي پيش از اين رخداد اند، اما پژوهشگران ميآن ديار گره زده  محمود غزنوي به

  .زبان شعر و فرهنگ و دانش تبديل شد هند وارد شده بود و طي قرون بعد به  به
و يا » المحجوب کشف«فارسي در هند مانند   هايي به رخداد تاريخي تأليف يا ترجمه کتاب

خورد که گوي هندي پيوند مي عصر ظهور شاعران پارسي پايد که بهديري نمي» ةالفرج بعدالشد«
  . زبان فارسي است خود بيانگر ميزان علاقه اهالي هند به

جاهيان و نيز گورکانيان  اهيان، عادلشاهيان، آصفش شاهان دوره سلطنت دهلي، بهمنيان، قطب
اش ترکي  بابر سرسلسله گورکانيان است؛ زبان مادري. نمودندزبان فارسي اظهار علاقه مي  مغول به

اين . اي سروده است فارسي اشعار ارزنده  شمرد تا جايي که خود بهبود اما فارسي را محترم مي
ز ايران و فرزندش اکبر و سپس در دوره جهانگير ادامه روند در حکومت همايون پس از بازگشت ا

در همين . قاره دانست توان عصر طلايي زبان فارسي در شبه اي که اين دوران را مي گونه يافت به
  .کنندهند مهاجرت مي شاعر برجسته ايراني به ۱۰۰عصر است که کم و بيش 

امير و  بيدل دهلويگويي همچون  در ادبيات فارسي، پرورش شاعران پارسي سبک هنديابداع 
و آزاد بلگرامي و تاليف آثار گرانبهاي خطي در هند حاصل همين دوران است که  خسرو دهلوي

هاي ارزنده خود اين گنجينه  ز هند اکنون با تلاشپروران و انديشمنداني ا فرهنگ دوستان و ادب
  .دهند گرانبهاي  فرهنگي را حفظ و گسترش مي

 ،قاره درخشيد  علمي شبه آسمانميرغلامعلي آزاد بلگرامي که در قرن دوازدهم هجري در آثار قلمي 
ي در آفرين ذوق و معني ،شعر فارسي او از حيث بيان، پختگي. گنجي پربها از همين گنجينه است

  .وي بسيار بلند است يةاي والا قرار دارد و در ميان شاعران، مقام او ارجمند و پا مرتبه



  ٢٩//  گفتار شيپ

 چشتيهو از صوفيان  مذهب حنفيرسد اما پيرو مي )ع(حضرت سجاد  زيد بهنسبش از طريق 
نام و  ةبار در يو. است تهداش )ع(ليع حضرتو  )ص(حضرت رسول ارادت فراوان بهاست که 

الغيب سيصد و پنجاه سال تخميناً پيش از  حضرت لسان«: نويسد مي] غلامعلي آزاد[تخلص خود 
  :زبان عقيدتمند تکلم فرموده که نهايت به ص فقير ايما نموده و از عنايت بينام و تخلّ  اين به

  دو جهـان آزادم  عشـقم و از هـر   ةبند  خود دلشـادم  ةگويم و از گفت فاش مي

  ».باشدمي )ع(عشق عبارت از اميرالمؤمنين علي ،است؛ چه» غلامعلي« ةترجم» عشق ةبند«
توان  مي آنهاترين  يادگار گذاشته است که از معروف  زبان فارسي نوزده اثر به به آزاد بلگرامي

 »عامره ةخزان«و  »رو آزادس«، »الاوليا ضةرو«، »طيبه ةشجر«، »مآثرالکرام تاريخ بلگرام«، »يد بيضا«  به
هاي  صورت نسخ خطي در کتابخانه  آثار به ةاز آثار فارسي او فقط پنج اثر چاپ شده و بقي. اشاره کرد

  .شود  هند، پاکستان، ايران و کشورهاي ديگر نگهداري مي
نو در راستاي  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دهلي

منظور ارج   يتي خود در نگهداشت، تصحيح و انتشار نسخ خطي و همچنين بههاي حما سياست
حمايت از تصحيح و چاپ کليات اشعار آزاد بلگرامي   تلاش انديشمندان هندي، اقدام به  نهادن به

اين اثر از سوي دانشمند ارجمند جناب آقاي دکتر حسن عباس، استاد برجسته زبان و . نموده است
شگاه هندويي بنارس، با شش نسخه خطي تطبيق و تصحيح شده که اکنون در ادبيات فارسي در دان
  .گيردادب فارسي قرار مي دسترس علاقمندان به

  
  علي فولادي
  رايزن فرهنگي

و سرپرست مرکز تحقيقات فارسي 
  ايران ـ دهلي نو.ا.ج
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  مقدمه
  احوال و آثارِ مير غلام علي آزاد بلگراميدر 

نويسان تواناي  از شعراي نامدار و تذكره)  ه ١١١٦-١٢٠٠(الهند، مير غلام علي آزاد بلگرامي  حسان
خود علما و فضلاي که بر قاره   مسلمانان شبه .درو مي  شمار به قرن دوازدهم هندوستان

نويسي فارسي نظير  او در عصر خود در فن تذكره. آنان استبلگرامي يكي از  آزاد ،كنند مي  افتخار
چنان فصاحت و بلاغتي   زبان عربي با  به همتا بود و عربي بي  به يدر شعرگويي و نثرنويس. نداشت

شعر فارسي  .اند داده» الهند حسان«سروده كه وي را لقب  ميها  قصيده )ص(حضرت پيامبردر مدح 
ميان شاعران  دارد و در اي والا قرار آفريني در مرتبه ي ذوق و معنياو نيز از حيث حسن بيان، پختگ

  .مقام او ارجمند و پاية وي بسيار بلند است

  اجداد وي
نسبت . آزاد و ساير سادات واسطي بلگرام است ، نياي بزرگ) ه  ٦٤٥: م(  سيد محمد صغري

بن علي بن حسين بن محمد صغري : بدينگونه رسد مي )ع(حضرت علي  به سادات واسطي بلگرام
ثاني بن ابوالفراس بن ابوالفرح واسطي بن داوود بن حسين بن يحيي بن زيد بن علي بن  ابوالفتح

ابن زيد شهيد بن امام  ١الاشبال عيسي مؤتم حسن بن علي العراقي بن حسين بن علي بن محمد بن
                                                   

لّت آن اين بود كه عيسي داده بودند و ع  ، اين لقبي است كه مردم بهگان كنندة شير بچه  يتيميعني  »الاشبال مؤتم«  .١
او حمله  شير به. كردند درنده برخورد شيري  دربين راه به. شد، متوجه كوفه شد  موقعي كه او از جنگ بصره فارغ

شد؛ موقعي كه  شت، اين شير هميشه دربين راه مزاحم مردم ميور شد و شير را بك شير حمله  نمود و عيسي به
مولايم، ”: تغلام او از روي تعجب گف. شندة آن آفرين گفتندك، بربخش را شنيدند مردم اين خبر مهم و مسرت
گانم و بعد از اين نامي مستعار  كنندة شير بچه  ن يتيم، م»الاشبال مؤتم انا«بله، ”: گفت “بچه شيرها را يتيم كردي؟
، بن علي دزي: سيد ابوالفضل رضوي اردكاني به: رك( “كردند مي ادهمين لقب ي را به ، اوبراي او شد و ياران وي

  E   ).١٠٠  ص ،الانساب  سراج: احمد  ؛ سيد٣٧٠ص 
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  .١)ع(بن امام عليحسين العابدين بن امام  زين
او در عهد سلطان . ٢الدين بختيار كاكي اوشي بود واجه قطبسيد محمد صغري مريد خ

پرستان پاك  بلگرام آمده و آن شهر را از بت  به همراه با غازيان اسلام)  ه  ٦٠٢-٦٣٣(ايلتمش 
كرد و پس از   اي تعمير سيد محمد صغري در بلگرام قلعه. ٣كرد  نموده، در آنجا حكومت تأسيس

  .رحمت ايزدي پيوست به هجري ٦٤٥در سال  سي و يك سال حكومت در آن منطقه
پدر او سيد محمد نوح نام . علي آزاد بلگرامي از اخلاف سيد محمد صغري است غلام

بزرگ خود سخن  پدر و پدر به راجعآزاد . هجري وفات يافته است ١١٦٥داشت كه در سال 
نموده است كه او نيز اي  پدر خود سيد محمد نوح اشاره به جا فقط دو. چنداني نگفته است

)  ه ١١٣٨ :م(مير عبدالجليل بلگرامي زن خود  نيابت پدر به هفت سال در بهكر و سيوستان
در جاي ديگر درگذشت پدر خود را ذكر نموده و مادة تاريخ وفات او را  .٤داد خدماتي انجام
تاد سالگي هجري در سن هف ١١٦٥گويد كه پدرش در شب عاشورا در سال  آزاد مي. آورده است

آزاد قطعة تاريخ وفات پدر خود . ٥فيروز مدفون گرديد  خود سيد روفات يافته و در كنار قبر پد
                                                                                                                                      

F گويد اي مي آزاد در قصيده:  
ــازم ــه ن ــرم ايــن شــرف كــه ز ب   محضـرم  به ثبت است مهر خاص نبوت  آل پيمب

  نـاخن شـير فلـك كـنم     بـه  آنم كـه نـي  
  

ــفدرم  ــداالله صــ ــد اســ ــد ارشــ   فرزنــ
ــيرت بهــاي مــن       ــد صــاحبان بس   دانن

  
  لعــل ثمــين زيــد شــهيد اســت گــوهرم 

  تـب از هــراس حربــة مــن شــير شــرزه را   
  

ــ ــوتمي   الاشــبال خنجــرم اد از ســلاح م
  ١٨٥كليات فارسي آزاد، ص     

بــال عيســي جــد مــن  گرچـهـ باشــد مـوـتم   الاش
  

  عيسي جان بخش شـيرانم بامـداد نفـس   
  * 

  تيغ ستم كشت و گفـت از نـاز   به مرا
  

  چراغ دودة زيد شـهيد روشـن شـد   
  .١٢٣، ص خزانة عامره  

 .١١-٢، ص مآثرالكرامآزاد بلگرامي،   .١

از اكابر اوليا و اجلة . الدين چشتي است الدين بختيار كاكي اوشي خليفة بزرگ خواجه معين قطب خواجه  .٢
ترك و تجريد و فقر و فاقه موصوف بود و نهايت استغراق داشت در غايت   قبولي عظيم داشت و به. اصفياست
  ).٢٥-٦، ص اخبارالاخيار: عبدالحق دهلوي(جري وفات يافت ه ٦٣٣در . ياد مولي

  .شود حاصل مي)  ه ٦١٤(= » خداداد«صغري از كلمة محمد دست سيد   مادة تاريخ فتح بلگرام به  .٣
  .٢٨٣مآثرالكرام، ص   .٤
  .٢٣٥همان، ص   .٥
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  :را چنين سروده است
  مير سيد نوح آن نخـل ريـاض مكرمـت   

  
  روز عاشورا علم افراخت در ملـك بقـا  

ــتش    ــال رحل ــيد از آزاد س ــائلي پرس   س
  

  “كـربلا  شـهيد  مـا بـا   حشر والد”: گفت
  )هجري ١١٦٥(                           

  ١شجرة نسب
  مير محمد االله داد
  مير محمد فيروز
  مير محمد نوح

  مير غلام امام صادق  مير غلام حسن  مير غلام علي آزاد  

در محلّة  .م ١٧٩٤ژوئن  ٩/ ه  ١١١٦صفرالمظفّر سال  ٢٥ه روز يكشنب  به آزاد تولّد و زادگاه؛
فقير حقير در تاريخ بيست و پنجم ماه صفر سنة ”: گويد او خود مي. متولد شدپوره بلگرام  ميدان

  :و در جاي ديگر نوشته است. ٢“و الف لباس هستي پوشيد ئةست عشر و ما
ورود فقير از شبستان عدم در انجمن وجود بيست و پنجم صفر روز يكشنبه سنة ست ”

قع در قصبة بلگرام تابع صوبة اَود از پوره وا و الف، مولد و منشأ محلّة ميدان ئةعشر و ما
  .٣“سرزمين پورب

  نويسد ميه  ١١١٦در ذکر وقايع سال الناظرين  ةصاحب تبصر
فيروز   سيد نوح بن  محمد علي ولد مير  غلام  در اين سال عالي منزلت، والا مرتبت مير”
ادند و عرصة وجود نه  به تاريخ بيست و پنجم شهر صفرالمظفّر پا  به ادسيد الهد  بن

جدش سيد  .كند سبحانه در عمر ايشان بركت حق. گرديدندبخش عالم و عالميان   روشني
                                                   

  .٣از دكتر فضل الرحمن ندوي، ص ) انگليسي  به( المرجان سبحة مقدمة  .١
  .١٤٢، ص مآثرالكرام؛ ٢٩٣، ص آزاد  سرو  .٢
، ٦ ج الخواطر  هةنزـ عبدالحي در  ٣٨، ص )خطّي( الناظرينةتبصر: يد محمد بلگرامي؛ س١٢٣، ص خزانة عامره  .٣

هجري نوشته است كه  ١١١٧) ١٩ص ( باغ معانيهجري و نقش علي در   ١١١٠، سال تولد آزاد را ٢٠١ص 
  .درست نيست
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  .١“اند يافته »ادالهد  غلام«فيروزالهداد مطابق سال، تاريخ تولد برخوردار مذكور لفظ 

  زادگاه آزاد
علي در ايالت اتّراپرادش فهردوئي در خيز در  بلگرام شهركي است معروف و مردمزادگاه آزاد، 
اند و در ميدان علم و ادب كارهاي  در هر برهة زمان افرادي از خاك بلگرام برخاسته. هندوستان

مير عبدالجليل  برخي از شاعران از آن جمله .اند العاده انجام داده و باعث شهرت بلگرام شده فوق
در وصف بلگرام  ، مير سيد محمد شاعر بلگرامي و سيد فرزند احمد صفير بلگرامي و غيرهبلگرامي
  :گويد مير عبدالجليل در مثنوي خود مي. اند سروده اشعاري

  آب و گل من كه فيض عـام اسـت  
  

ــت   ــرام اسـ ــاك بلگـ ــة پـ   از خطّـ
ــبحان   ــه بلگرامــــي  !االله ســ   چــ

  
ــوثر مـــي و آفتـــاب جـــامي      كـ

  خــاكش گــل نوبهــار عشــق اســت  
  

  خمــار عشــق اســت آبــش مــي بــي
ــاك     ــزد پـ ــته ايـ ــق سرشـ   از عشـ

  
ــر  ــاك از روز ازل خميـ ــن خـ   ايـ

ــد    ــار رويـ ــزين ديـ ــه كـ ــر لالـ   هـ
  

ــد   ــدار رويـــ ــمِ دلِ داغـــ   تخـــ
  هر گل كه دميده است زيـن خـاك    

  
ــرهن چــاك    خــونين جگريســت پي

ــود    ــرگس نب ــه ن ــزار  ب ــرف گل   ط
  

ــر دار   ــت بـ ــد اسـ ــور برآمـ   منصـ
  هـم در آن خـاك   بـه  گل با سـنبل   

  
ــملي  ــه بسـ ــه آويختـ ــراك بـ   فتـ

  خورشـــيد از آن بهــــار نيرنــــگ   
  

ــي  ــرده گل ــت با پژم ــگ س ــه رن   خت
ــتان   ــواي آن گلســ ــيض هــ   از فــ

  
  سرســبز شــود نفــس چــو ريحــان 

ــد جــوش آتشــكده ســبزه مــي ز     زن
  

  همچــون خــط يــار از بنــاگوش   
  تــا شــد چمــنش بديــده محســوس  

  
ــاووس    ــال ط ــم ب ــردة چش ــد پ   ش

ــت     ــار اس ــيش ب ــه ع   تابســتانش ك
  

  چــو گرمــي عشــق ســازگار اســت
  گرمـــي آنجاســـت مايـــة زيســـت  

  
ــرارت غريزيســت    ــه ح ــويي ك   گ

ــد     ــام آيـ ــو در آن مقـ ــرما چـ   سـ
  

ــوا  ــاي هــ ــه عنقــ ــد بــ   دام آيــ
  هــر در كــه از جگــر كنــد گــل      

  
ــنبل    ــاخ س ــو ش ــود چ ــرده ش   افس

  
                                                   

  .٢٨، ص )خطّي( الناظرينةتبصر: سيد محمد بلگرامي  .١
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  چـــون موســـم بـــر شـــگال آيـــد
  

  حـــد کمـــال آيـــد بـــه حســـنش
ــاز    ــوخ طنّـ ــحاب شـ ــولان سـ   جـ

  
  ١پــرواز بــه چــون خيــل پــري بــود

  :نويسد مي الدين سهالوي خود آزاد بلگرامي دربارة بلگرام در ترجمة ملّا نظام  
در صوبة او ده محروسة بلگرام از قديم منشأ فضلاي كرام و مظهر علماي عظام است و ”

  .٢“كمال خوبي آراسته به فراوان دانشمند از اين شهر برخاسته و مجلس افاده و استفاده
طرف غرب واقع   به كيلومتر ٢٤فاصلة  به يئبلگرام از توابع شهر هردوهمچنان که گفته شد 

و  دارد كيلومتر در سمت غرب قرار ١٢٠فاصلة  به هردويي از لكهنو مركز ايالت اتّراپرادش، .است
ميلادي   ٢٠١١سرشماري سال با وجود سعی بسيار آمار . بود ٢٥٢٩٢جمعيت بلگرام  .م ٢٠٠١در 

 .ذکر شده است ٤٠٩٢٨٤٥دست نيامده اما جمعيت ضلع هردوئی در اين سال   بهجمعيت بلگرام 
  :نويسد گرامي ميآزاد بل
البلد بيست و شش درجه و  يكصد و شانزده درجه و پانزده دقيقه و عرض )آن(البلد   طول”

  .٣باشد مي ١١/٢٧البلد   و عرض ٢/٨٥البلد   و امروز از لحاظ گرينويچ طول. “پنجاه دقيقه است
  :آباد نوشته است ابوالفضل در ذکر استان اله

بيشتر مردم آن خوش فهم و سرود سرا، و در  هوا، آب و اي است خوش بلگرام قصبه” 
  .٤“آنجا چاهي است كه هر كه چهل روز آب ازو برآشامد، شناسايي و حسن منظر افزايد

  وجه تسميه
آيد  از كتب قديم چنين برمي .اند كرده وجه تسمية بلگرام حكايات جالب و دلنشيني بيان به راجع

رام موسوم شده بود، و از اشعار  جه سرينام را  به بود كه» نگر سري«كه اسم قديمي آن 
البركات  صاحب به االله عشقي ملقّب و شاه بركت)  ه ١٠١٧  :م(عبدالواحد شاهدي بلگرامي  مير

  .بوده است» نگر سري«آيد كه نام سابق بلگرام  نيز برمي)  ه  ١٠٧٠  :م(

                                                   
  .٢-٣، ص )خطّي( واج الخيالمثنوي ام: عبدالجليل بلگرامي  .١
  .٢٢٣مآثرالكرام، ص   .٢
  .٩٠  م، ص ١٩٦٥ـ دسامبر  ، عليگره، ژوئنعلوم اسلاميه، مجلّة »بلگرام«: الرحمن ندوي دكتر فضل  .٣
  .٣٣م، ص   ٢٠٠٨، ي، چاپ کراچ)اردو(تاريخ بلگرام : ؛ صفير بلگرامي٧٩، ص ٢، ج آيين اكبري: ابوالفضل علامي  .٤
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  :١مير عبدالواحد شاهدي بلگرامي گويد
  ٢چو آيد درين خاك سـيد انـام  

  
  »بلگـرام «را نام شـد  » رنگ سري«
  :گفته است يزبان هند به ٣البركات صاحب  به االله عشقي پيمي ملقب شاه بركت  

  آيي بسي سب چهور» نگر سـري«هـم باسي 
  نگر مون جهان ساه نهين چور سي» ےمارهر«

  :گويد كه او مي .حسين ثمين بلگرامي در اين مورد نظري ديگر دارد  اما غلام
گويند بيل نام ديو يا جني بود، در عهد كفّار . مشهور است» بيل«نام   به بلگرام تلي است كه”

  .٤“اوست به اسم بلگرام نسبت. آنجا مقام داشت

                                                   
صوفي و درويش . هجري متولد شده و بيش از صد سال زندگي كرد  ٩١٥يا  ٩١٢حد بلگرامي در سال عبدالوا  مير  .١

او در . دانست خود را شاگرد معنوي خواجه حافظ شيرازي مي. بود و سليقه و قريحة شعري هم خوب داشت
، جبحا شرح كافية ابن: جمله در فارسي تأليفات زيادي دارد از آن. هجري وفات يافت  ١٠١٧سال 
تفسير ، برادر شرح معماي قصّة چهار، زهبمناظرة انبه و خر، شرح رسالة غوثيه، الارواح  شرح نزهة، هندي  حقايق
 ).م  ١٩٨٥ :م(اين كتاب را مفتي محمد خليل خان بركاتي . سنابل سبعو  المعرفت مورثو  المحبت  مفيض

ص ، مآثرالكرام؛ ٢٤٧-٨، ص آزاد  سرو :به رك(چاپ رسانده است  به) پاكستان(اردو برگرداند و در لاهور  به
  ).١٩١-٣، ص .ش   ه ١٣٦٤  ، پائيز٣ آباد، شمارة ، اسلامدانش؛ مجلّة ٢٥- ٣٢

رام را  هجري بر بلگرام حمله نمود و راجه سري ٦١٤است كه در  غريٰصسيد محمد  ،انام مراد از سيد  .٢
  .نام وي معروف شده بود  به داد كه بلگرام  شكست

عارف سوخته دل و  او. هجري درگذشت  ١١٤٢هجري تولد و در سال  ١٠٧٠االله در بلگرام در سال  ركتشاه ب  .٣
و در هندي » عشقي«در اشعار فارسي . سرود هاي فارسي و هندي شعر مي زبان شاعر خوش قريحه بود، به

در ( سؤال و جواب رسالة. يادگار گذاشته است در فارسي و هندي چند اثر از خود به. كرد تخلّص مي» پيمي«
). هندي به( پركاش  پيمو  عوارف هندي، مثنوي رياض عشق، )آداب  در( رسالة چهار انواع، )حلّ معاني حقايق

سخة را با دو ن» هندي عوارف«) هند(دكتر محمد انصاراالله استاد زبان و ادبيات اردو، دانشگاه اسلامي عليگره 
اين رساله . چاپ رسانده است  به. ش ه ١٣٦٧تابستان  ١٤مارة آباد، ش اسلام دانشخطّي تصحيح و در مجلّة 

. زبان فارسي  توجيهات عرفاني به توضيحات و  باشد با مي) قديم  اردوي(المثلهاي هندي   دربارة ضرب
؛ ٢٤٨-٢٥٠، ص آزاد  سرو: به  رك. چاپ رسانده است  به. م  ١٩٤٣را پانديت لكهمي دهر در سال  »پركاش  پيم«

، مثنوي رياض عشق، عشقي  ديوان، البركات  مجمع: ر است كه چند اثر اوذك  ؛ لازم به١١١-٣، ص مآثرالكرم
در . م  ١٨٩٧كوشش علي احسن در هردويي در سال  در يك مجموعه به هندي  عوارفو  جواب رسالة سؤال و

 Edward Edwards: Persian Printed Books in the British:به رك چاپ رسيده است صفحه به ١٦+  ١٨٦
Museum, p.149..  

  .٩١، ص علوم اسلاميهنقل از مجلّة  ، بهشرايف عثماني: ثمين بلگرامي  .٤
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ديو را از كشمير آورده، در   بيلمة نگر مجس نيز معروف است كه ساحران و مرتاضان سري
ر عبداالله بلگرامي نوشته آزاد در ترجمة پي. كردند آنجا نصب كرده بودند و مردم آن را پرستش مي

  :است كه
  .١“مرقد منورش در سواد جنوبي شهر طرف ميدان بيل واقع شده”

تي وق. دهوموسوم ب» بيل«نام  به شود كه بخشي از بلگرام معلوم مي» بيل  ميدان«از كلمة 
 ديو نام همين بيل به كردند، و  دور هديو را از منطق نمودند مجسمة بيل نگر را فتح مسلمانان سري

 كسره تبديل شد و بيلگرام به »ي«مرور ايام   با. گشت  مشهور» بيل ده«يعني » گرام  بيل«منطقة   به
  .يافت تغيير» لگرامبِ«  به

از زبان سانسكريت است » سري«حكايت ديگر در مورد اسم منطقة بلگرام اين است كه كلمة 
» سري«كسي واژة  به در وقت خطاب رفت و مردم كار مي به و اين واژه براي تعظيم و تكريم افراد

قتل رسانده و اين   به چون بلرام برادر كرشن الال پسر بلال را. كردند ميرا در آغاز اسم اضافه 
ناميدند تا » نگر سري«كرده بود، لذا هندوها برمبناي احترام منطقه را  منطقه را در زمانة قديم آباد

نام  به خبر شدند كه منطقه قتي فرمانروايان مسلمان باها بر منطقه تسلط يافتند و و اين كه مسلمان
رفت، حذف نموده  كار مي به را كه فقط براي احترام» سري«شود، آنان كلمة  ناميده مي» بلْرام سري«

  .٢ناميدند» بلگرام«و آن را 
در زمان اكبر شاه ستارة بخت بلگرام در اوج بود و از همان وقت در كتابهاي تاريخ و تذكره 

  .شود همين صورت ديده مي به »بلگرام«ن كلمه اي

  بلگرام به ورود مسلمانان
بلگرام و اين كه آنان چگونه و كي آمدند و فاتح اول بلگرام كيست؟  به مسلمانانورود دربارة 

  :نويسد اما آزاد بلگرامي مي. شود ميان اهالي بلگرام اختلاف نظر ديده مي  در
بلگرام را شايستة اكرام ساخت خواجه  ،مقدم گرامي به كهاول كسي از اكابر طريقت ... ”

الدين  الدين دهلوي و جناب معين دو مريد خواجه قطب  عمادالدين و سيد محمد صغري هر

                                                   
  .١٤، ص مآثرالكرام  .١
  .٢٩٤، ص ١، ج تنقيح الكلام في تاريخ بلگرام: محمود بلگرامي  .٢
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١“باشند س اسرارهم ميچشتي اجميري قد.  
-٦٣٣(الدين ايلتمش  سيد محمد صغري در زمان سلطان شمسهمچنانکه اشاره شد که 

راجة آن ديار جنگيد و او را  بلگرام آمد و با  به يك دسته نيروي سلطنتي حمايت با)  ه  ٦٠٢
اي  عبدالجليل بلگرامي در قصيده مير. آيد دست مي به تاريخ آن» خداداد«داد و از كلمة  شكست

  :گويد اين موضوع را روشن ساخت و چنين مي
ــري     ــاض پيمب ــبز ري ــل س ــاييم نخ   احسان ماست بر همه از سايه گسـتري   م
ــغ او   ــه تي ــد صــغري ك جــدكان محم  

  
  بــر بلگــرام يافتــه فــتح و مظفّـــري    

ــتمش    ــن شــاه ال ــوح گشــت در زم   مفت
  

ــاريخ آن ز ــظ  ت ــمري» خــداداد«لف   بش
  در سال ششصد و چهل و پنج فوت كرد  

  
  آســوده بــر بســاط معلّــاي عبقــري    

ــد   ــه باش ــاركش   ب ــزار مب ــي م   بلگرام
  

ــر   ٢مرقــدش كننــد ملائــك مجــاوري ب
  .رامي معتقد است كه خواجه عمادالدين فاتح بلگرام استبلگ اما ثمين  

بلگرامي سعي نموده است كه خواجه عمادالدين را از زمانة محمود غزنوي و هم سفر و  ثمين
  .كند هم ركاب محمد يوسف كازروني ثابت

اند بر شيوخ فرشوري، شيوخ عثماني، تركمنها، سادات رضويه و  باشندگان بلگرام مشتمل
و حق اين است كه سادات واسطي عامل اصلي شهرت  …سيني زيدي واسطي وسادات ح

دودمان اين خانواده در تاريخ و ادبيات عربي و  .بلگرامي از همين خانواده بود  اند و آزاد بلگرام
شده و شهرت فراوان كسب  آور معرفي عنوان نويسندگان، علما، شعرا و مدبرين نام به فارسي هند

  .اند ميان افراد زير بيشتر مشهور و معروف از آن .اند كرده
غلام علي آزاد   سيد محمد شاعر بلگرامي، مير ، مير) ه  ١٠٧١-١١٣٨(عبدالجليل بلگرامي  مير

علي بلگرامي و برادر بزرگ وي عمادالملك سيد   حيدر بلگرامي نوة آزاد، سيد  بلگرامي، امير
ابراهيم خان خليل . هغير و العروس  اجتحسين بلگرامي، سيد مرتضي بلگرامي زبيدي صاحب 

  .٣“اند و آن قصبه رجال خيز است اكثر ارباب كمال از آنجا برخاسته”نوشته است كه 

                                                   
  .٧، ص مآثرالكرام  .١
  .٢٧٠-٧١، ص مآثرالكرام  .٢
  .٦٤، گ )خطّي( ابراهيم  صحف: ابراهيم خان خليل  .٣
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در تعريف بلگرام غزلي دارد كه ذكر آن خالي از )  ه  ١١٨٥ :م(سيد محمد شاعر بلگرامي  مير
  :لطف نيست

  بلگــرام كــرد يــاران نوبهــارِ   ســير بايــد 
  

ــر زَ ــربـ ــاز دمـ ــبزهد نـ ــرام زارِ ارد سـ   بلگـ
  كنـد  س عطـر گلسـتان يمـن بـو مـي     فَ ـهر نَ  

  
ــكبارِ    بلگــرام خــوش دماغــان از نســيم مش

  سـازد عنـان ديـده را    عطف از فـردوس مـي    
  

ــدارِ  ــت مـ ــم دولـ ــواد اعظـ ــرام از سـ   بلگـ
  همتش رخش جولان بر است تنگ جهت شش  

  
ــازد شهســـوارِ برفـــرازِ ــرام عـــرش نـ   بلگـ

ــب     ــدين قط ــل عمادال ــة كام ــا خواج   الاولي
  

  بلگـــرام حـــريم او حصـــارِ حلقـــة بـــابِ
ــاب    ــن خســرو عــالي جن   از ورود موكــب ب

  
ــارِِ   ــد غب ــك باش ــم مل ــرمة چش ــرام س   بلگ

ــه    ــرف او بوسـ ــتان اشـ ــمان آسـ ــاه آسـ   گـ
  

ــاه ــارِ  بارگــ ــدس او افتخــ ــرام اقــ   بلگــ
  يـاد هندوسـتان كجـا از خـاطر طــوطي رود      

  بلگـرام  ديـارِ  بجـا وصـف  » شـاعر «كنـد   مي  
ه شد بلگرام شهركي است بسيار قديم و اهالي آن علم دوست و صاحب علم و چنانكه گفت  

 .اند اشتهذيادگار گ  به داده و تأليفات فراوان از خود  در هر زمينه كارهاي شاياني انجام. ادب بودند
اما از  .هاي علم و ادب بودند ر از گنجينهداشت كه پ  هاي متعددي وجود در آن منطقه كتابخانه

 ١الكلام  تنقيحدر كتاب . نمانده است شده و حالا اثري از آن باقي  روزگار بيشترشان خرابدستبرد 
، سيد عبداالله ) ه  ١٠٠١  :م(هاي قاضي ابوالفتح بلگرامي عرف شيخ كمال  ذكري مختصر از كتابخانه

بلگرام  همچنين ديگر اكابر. ميان آمده است به ) ه ١١٥٢  :م(طيب  و شاه)  ه  ١١٣٢ :م(قابل بلگرامي 
  .هاي بزرگ داشتند سيد عبدالجليل بلگرامي نيز كتابخانه از آن جمله سيد عبدالواحد بلگرامي و مير
  :نويسد حافظ احمد علي شوق رامپوري مي

هزار جلد  ٢٥معروف است که . در بلگرام کتابخانة مولوي غلام علي آزاد شهرت داشت”
. منزل سالم بود. يي از درسگاهش ديدمها خرابه. م ١٨٨٩من خود در دسامبر . کتاب بود

هاي دواوين عربي هم ديدم که  ده دوازده نسخه. فقط سه کمود بوده و آن هم پر از اشغال
  .٢“عموماً در هند پيدا نيست

                                                   
  .٣٥٥، ص ٢، ج الكلام في تاريخ بلگرام تنقيح: محمد محمود بلگرامي  .١
  .٥٧م، ص  ١٩٩٨، رامپور، )اردو(تاريخ کتابخانة رضا : حافظ احمد علي شوق رامپوري  .٢
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دربارة بلگرام و رجال معروف و مهم بلگرام چندين كتاب نوشته شده يا در كتابهاي مختلف 
بلگرامي، عبدالجليل  از مير الخيال امواجز آن جمله مثنوي ميان آمده است، ا  به ذكري از آنان

، بلگرام تاريخ، مآثرالكرام، المحقّقين انيسشاعر بلگرامي،   سيد محمد  از مير الناظرين ةتبصر
طيبه از مير  ، شجرةبيضا يد، )عربي(المرجان في آثار هندوستان  سبحةعامره،  ، خزانةآزاد  سرو
سيد   شريف بن المبتدين از سيد  ةبلگرامي، مرآ  كرستان خيال از ذوقيعلي آزاد بلگرامي، ش غلام

في تاريخ  الكلام  االله بلگرامي، تنقيح  از مير عظمت بيخبر سفينةعمرالحسيني الواسطي البلگرامي، 
از سيد فرزند احمد صفير بلگرامي، شرايف  بلگرام تاريخ، ١از محمد محمود بلگرامي) اردو( گرامبل

احمد عثماني،   ، شريف)خطّي(شرايف عثماني تكملة حسين ثمين بلگرامي،  يخ غلامعثماني از ش
از ) اردو( جليل حياتاز سيد شاهد حسين رضوي،  الكرام في شجرة سادات رضوية بلگرام  سفينة

الحسن بلگرامي،  از قاضي شريف) اردو(، تاريخ خطّة پاك بلگرام ٢سيد مقبول احمد صمداني
شادان   حيات، ٣نالحس از سيد وصي) نسب سادات زيدي واسطي بلگرامشجرة ( الكرام ضةرو

الكرام  تحفةفدا حسين بلگرامي،  از مير طيبه تتمة شجرة، ٤علي شادانياز سيد اصغر ) اردو( بلگرامي
الكلام   و اكمال ةرسالة سجلات في تاريخ القضاالكلام في تاريخ بلگرام،   ةبلگرام، تذكرفي تاريخ 

شجرة نسب سادات ( جنَيديهو  اري االله به الاقاليم از مرتضي حسين معروف  يقة، حدمفي مآثرالكرا
  …از سيد جنيد صغروي بلگرامي و) بلگرام و بارهه

جاه در   دعوت نواب آصف به هجري بنا ١١٥٢پس از سفر حج در سال بلگرامي آزاد 
 ) ه ١١٢٦  :م( ٥سافر نقشبنديشاه م وي در حدود هفت سال در تكية بابا. گزيد  آباد اقامت اورنگ

                                                   
  .م ١٩٣٠در سال ) هند(چاپ عليگره   .١
  .م  ١٩٢٩در سال ) هند(آباد  چاپ اله  .٢
  .م ١٩٢٠در سال ) هند(چاپ گوركهپور   .٣
  .م  ١٩٨٦در سپتامبر ) پاكستان(چاپ كراچي   .٤
  .٢٦١، ص ١، ج الزمن تذكرة شعراي دكن محبوبملكاپوري،   .٥

  :شاه مسافر نقشبندي غجدواني ابيات زير را سروده است  آزاد در مدح بابا
  در حــق مقــيم بــه شــاه مســافر  قطب زمان صاحب شأن عظـيم 

  تـاج و نگـين و علـم    خسرو بي
  

  ن و جـم تاج ده قيصـر و خاقـا  
  اسـرار حقيقـت دوانـد    به ريشه  

  
  دو عـالم فشـاند   به دامن همت

  هـــا اثـــر ذكـــر او خودشـــكني  
  

ــني دل اثــر فكــر او     E روش
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آباد رفت، در آن موقع آزاد در  اورنگ  به آزاد كرد و وقتي حاكم لاهوري براي ملاقات با زندگي
  :نويسد حاكم لاهوري در وصف تكية شاه محمود چنين مي. كرد تكية شاه محمود زندگي مي

ه بنياد وارد شدم خجست  به ورت مباركهجري، از س  ١١٧٥الاولي  جمادي ١٥در اين ولا كه ”
كه رشك باغ ارم است و در خوش آب و هوايي (و در تكية شاه محمود صاحب عالي مناقب 

  :علم، در تمام قلمرو هندوستان اين چنين مقام نزهت نشان چشمي نديده و گوش نشنيده
ــين  ــر روي زم ــردوس ب ــر ف ــتا اگ   ستا ست و همينا ست و همينا همين  س
اند و  كيه چه توان گفت كه يكتاي دوران و يگانة زمانهو از اخلاق و شخصيت صاحب ت

صحبت فيض درجت سيد عالي دودمان  به كردم و  فروكش) سبحانه تعالي سلامتش دارد
غلام علي آزاد بلگرامي كه زبان درازِ قلم در  فضايل و كمالات نشان صاحب طبع وقّاد، مير

  .١“…اداي وصف آن مجمع خوبيها كوتاه است

  دآبا اَورنگ
شد و  در قديم زير نظر حكومت نظام حيدرآباد اداره مي. آباد شهري است در جنوب هند اورنگ

آهن  اين شهر در مسير راه. گرفت  يلادي جزو ايالت مهاراشترا قرارم ١٩٦٠پس از يكم مه 
نفر  ٨٧‚٥٧٩ميلادي جمعيت آن شهر  ١٩٦١طبق سرشماري سال . حيدرآباد گوداوري واقع است

 ٢١٥كيلومتر شمال شرقيِ شهر پونا و در  ١٤٥و حدود  (Kaun)ر در كنار رود كاون اين شه. بود
  .دارد كيلومتري شمال شرقي بمبئي قرار

                                                                                                                                      
F    ــبند ــلة نقشــ ــه سلســ   بادشــ

  
  يك نظر او دو جهـان را پسـند  

  :در تاريخ رحلتش گفته است ميرزا عنايت االله بيگ اندجاني  
ــارف   ــاب معـ ــاه اربـ ــافر شـ   مسـ

  
  رش ايـن طـاق  مقيم عرش شد از ف

  خرد تـاريخ سـال رحلـتش گفـت      
  

  »عـالم قطـب آفـاق    مسافر شـد ز «
  )هجري ١١٢٦ =(    

  .٧٨، ص )خطّي(الناظرين ة؛ تبصر١٥٤-٥، ص مآثرالكرام
  :شاعري با تخلّص تنوير نيز قطعة تاريخِ وفات مسافر شاه سروده است

  مسافر شاه خدا دان آن چنين بـود 
  

  نشد همسـر سـراي دهـر هـرکس    
  ز فـــرق بســـم االله تنـــويربگـــو ا  

  
  »رهبر خدا رس«همين تاريخ شد 

  )ديوان طرب، خطّي(  
  .١٥-٦، ص مردم ديده: حاكم لاهوري  .١
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ها درآمده و بعد از سقوط  اين منطقه در حكومت سلسلة بهمني هجري  ٧٤٦/.م  ١٣٤٧در سال 
لك عنبر وزيري م. نگر درآمد  آباد جزو حكومت نظام شاهيان احمد ها، اورنگ حكومت بهمني

كند، اما در سال  هاي مغولها را دفع توانست حمله مي نگر  زيرك بود كه در ساية رهبري او احمد
در نيمة اول قرن . گرفت  پس از درگذشت وي، اين منطقه جزو حكومت تيموريان قرار .م ١٦٢٦

اين . م  ١٩٥٦ل آباد زير نظر نظام درآمد و از سا كرد، اورنگ  هجدهم چون سلطنت تيموريان سقوط
  .رود مي شمار به شهر از توابع شهر بمبئي

آباد، كهركي بود و اين شهر در دوران حكومت ملك عنبر پايتخت  اسم نخستين اورنگ
خاكستر كرده   به اين شهر را سوزانده و تبديل .م  ١٦١٢مغول در سال ارتشيان  .نگر بود احمد

در آنجا اقامت  دكندار  عنوان اينكه صوبه  به زيب، گنام اورن  به بودند، اما دوباره بازسازي شد و
  .شد  نامگذاري ،داشت

  تحصيلات آزاد
تفصيل آورده و   به هاي خود ذكر آنان را نزد پنج استاد درس خوانده بود و در تذكره يبلگرام آزاد

نبوي، ادبيات، عروض و  آزاد علوم لغت، حديث، سيره. كرده است خوبي و نيكي ياد  به از آنان
او در حق استادان خود غزلي . غيره را خوب خوانده و خود در زمرة استادان وقت درآمد قوافي و

  :سروده است و در آن اسامي استادان خويش را برده است
ــي ز خوشــه  كيســــتم خاكپــــاي اســــتادان   خــرمن ايشــان چين
ــت ايــن فقيــر را كردنــد      تربي

  
ــاحبِ  ــتاد ص ــنج اس ــان پ   احس

ــي ــيم دانـــش درسـ   كـــرد تعلـ
  

ــرم ــرِ  ي ــل خي ــيد طفي ــان س   زم
  يك قلم علم شعر و علـم لغـت  

  
ــر ــان  ميـ ــدالجليل داد نشـ   عبـ

  نقش خاطر عـروض و قافيـه را  
  

 ــد ــيد محمـ ــرد سـ ــان كـ   ذيشـ
ــده شــيخ   ــود اســتاد بن ــات ب   حي

  
ــان  ــة ايمــ ــث مايــ   در احاديــ

ــاوي     ــيخ طنط ــاب ش ــد وه   عب
  

ــه ــان  نكت   هــاي حــديث كــرد بي
  شــكر احســان ايــن اكــابر را     

  
  هــزار زبــان  نتــوان كــرد بــا  
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ــده آزاد از نوازشــــــان    بنــــ
  ١گشت مشهور در تمـام جهـان    
نبوي و   آزاد كتب مقدماتي و درسي را نزد طفيل محمد بلگرامي و علوم لغت و حديث و سير  

عروض و قوافي و . عبدالجليل بلگرامي كه جد مادري او بود، خوانده بود ادب را پيش مير فنون
 .كرد  عبدالجليل كه دايي آزاد بود، تحصيل سيد محمد پسر مير  د ميربرخي از فنون ادبيات را نز

و ساير مفردات را  بخاري  صحيح)  ه  ١١٦٣ :م(سنْدي  سپس در مدينة منوره نزد شيخ محمد حيات
)  ه  ١١٥٧ :م(در مكّة مكرمه از شيخ عبدالوهاب طنطاوي . ستّه از او گرفت خوانده و اجازة صحاح
در فقه را در محضر سيد عبداالله بلگرامي  هدايهكتاب  .گرفت  ديث را يادبعضي فوايد علم ح

  :نويسد در اين باره مي. خوانده بود
 الدين علوي گجراتي قدس سره شرح مواقف شاه اسداالله نبيره و صاحب سجاده وجيه”
  .٢“فقه تحصيل نمودم) در(گذرانيد و من هدايه ) عبداالله(خدمت   به

  زادشرح حال استادان آ
  ) ه  ١١٣٨ :م( مير عبدالجليل بلگرامي - ١
و در سال  در بلگرام زاده شد هجري  ١٠٧١مذكور جد مادري آزاد بود؛ او در سال   مير

عبدالجليل عالم  مير .مدفون گرديد در بلگراماما آباد درگذشت و  هجري در شاهجهان ١١٣٨
كامل داشت و در شعر واسطي  هاي عربي، فارسي، تركي و هندي تسلّط متبحري بود و بر زبان

نويسي و  سمت وقايع  به در سنْد)  ه  ١٠٦٨-١١١٨(زيب  از طرف اورنگ. كرد تخلّص مي
غيره و در علوم   در علوم ديني مانند حديث و فقه و تفسير و. گري منصوب شده بود بخشي مير

و حديث و  مذكور كتب لغت آزاد بلگرامي از مير. داشت  لغت، موسيقي و شعرگويي مهارت تام
عبدالجليل بوده كه زمينة   در واقع اين تربيت و پرورش مير .٣سير نبوي و فنون ادب فراگرفته بود
اي را  هنكتعبدالجليل هيچ   آزاد نيز در ذكر و ستايش مير. كرد ظهور شخصي مانند آزاد را فراهم

جولان   به لم راآورده، در مناقب آن بزرگوار ق دست  به موقع كه فرصتي  فرونگذاشته است و هر
                                                   

  .٢٥٨، برگ )خطّي) (فارسي( ديوان آزاد  .١
  .٢٣٨، ص مآثرالكرام  .٢
  .٢٥٣، ص مآثرالكرام؛ ٢٥٣- ٨٦، ص آزاد سرو؛ ١٢٣-٤، ص خزانة عامره  .٣
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  .درآورده است
. ١عبدالجليل را در سن هفده سالگي نخستين بار در بلگرام ديده بود  گويد كه او مير آزاد مي

آباد رفت و حدود دو سال در نزد  شاهجهان به هجري براي تحصيل نزد مير ١١٣٤سپس در سال 
  .وي كتب احاديث خواند

  :آزادقول   به عبدالجليل نابغة روزگار بود و مير
  :ن گفته استي، و خود مير چن“خسرو دهلوي مشابهت تمام داشت امير  با”

ــود اســتاد  ــر خســرو ب   ندارد چرخ چـون او ديگـري يـاد     اگرچــه مي
ــه ــرواز دارد  بـ ــر دور دو پـ   فكـ

  
ــاز دارد  ــي اعجـ ــود ولـ ــي نبـ   نبـ

  در انواع سخن شور جهـان اسـت    
  

  قدرت خسرو صاحبقران اسـت  به
  ولي مـن هـم ازيـن گلدسـتة نـو       

  
  جاي ميـر خسـرو   به درين عصرم

  كمــال از هــر نمــط دلخــواه دارم   
  

ــاه دارم  ــت از شــ ــد تربيــ   ٢اميــ
خسرو هم از راه جامعيت علم و عمل و هم از   امير  تشابه ايشان با”: كند كه آزاد تصريح مي  

برد و هفت   سلاطين دهلي بسر خسرو از آغاز تا انجام با  جهت مصاحبت ارباب دول، چه امير
لوازم خدمت هفت پادشاه دهلي از سلاطين  به طرفه آنكه علامه مرحوم هم. كرد  را خدمتپادشاه 

و ) جهاندار شاه(عالم و محمد معزالدين  مكان عالمگير و شاه يعني خلد. تيموريه پرداخت
  .٣“شاه الدرجات و شاهجهان ثاني و محمد  و رفيعسير  فرخ محمد

اكثر «است و در آن  در وصف بلگرام» الخيال امواج مثنوي«عبدالجليل بلگرامي  از آثار مير
 عربي و فارسي را  به تاريخ فتح قلعة ستاره ، و قطعة٤است» قواعد موسيقي هندي ضبط نموده

در اين رساله، يازده . سروده است» شاه عالمگير ينامة فيروز طوي«و » گلزار فتح شاه«نام   به
 عربي  به علاوه بر اين، ديوان شعر. گردآمده است ،دهفتح قلعة ستاره كه در يك شب سروتاريخ   قطعة

، انشاي جليل، )تركي و هندي لغت منظوم عربي، فارسي،( جواهرالكلام، مثنوي پدماوتْو فارسي، 

                                                   
  .٢٥٣، ص مآثرالكرام  .١
  .٢٦٣، ص آزاد  روس  .٢
  .٢٦٣-٤، ص همان  .٣
  .٢٦٥همان، ص   .٤
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، تعريب  رسالة مثنوي نيرنگ تصوير، ،سير مثنوي در جشن طوي محمد فرخ، انشاي عقدالثمين
  .باشد عبدالجليل مي  از ديگر تأليفات مير )ص(الكريم  حوال نبيالنعيم في ا  رياض  رسالة، موسيقي  رسالة

عربي و فارسي دارد  به مذكور و همچنين در وفات او قصايدي غرا  آزاد بلگرامي در مدح مير
آزاد در مدح  .شود ديده مي ديوان آزاداي نيز در ستايش و تجليل او در  و اشعار پراكنده

  :مطلع به عبدالجليل قصيده اي مير
ــه   اد ــك يكفي ــاء من ــيلا لق   طرفك النـاعس الممـراض يشـفيه     رك ع

عبداالله يمني بر آن شرح نوشته و خود  سيد احمد بن. بيت دارد ٣٧عربي سروده است كه   به
د مصطفي بن عمرآزاد حاشيه بر آن نگاشته است و مولانا سي  كرده است  ورتي بدينگونه ستايشس :

 يمقبول احمد صمدان .١حق لايق رشك است  به ني اين قصيدهيع “هذا قصيدة يحق ان يغبط فيها”
نگاشته و چاپ کرده است که آنجا شرح » حيات جليل«نام   به زبان اردو  به دربارة مير مذکور کتابي
  .آمده است يخوب به کامل از آن مرد فاضل

  ،) ه ١١٥١  :م( مير طفيل محمد بلگرامي -٢
يني اُتْرولَوي بلگرامي جامع علوم ظاهري و باطني در قصبة طفيل محمد بن سيد شكراالله الحس مير

سالگي همراه عم  هفتدر . دنيا آمد  به هجري ١٠٧٣در سال ) در ايالت اتّراپرادش هند(اَتْرولي 
مقدمات را نزد عارف مشهور دهلي، . شد  تحصيل  به مشغولدهلي آمده و همانجا  به االله خود احسن

هاي ديگر  بلگرام رفت و كتاب  به در سن پانزده سالگي. خواند ،) ه  ١١٠٣: م( نما  سيد حسن رسول
االله   ، قاضي عليم) ه ١١١٩  :م(، سيد سعداالله بلگرامي )ه  ١١١٧ :م( درسي را نزد سيد مربي بلگرامي

پس از تحصيل علوم در بلگرام رحل . آبادي فراگرفت الدين شمس و مولانا قطب)  ه  ١١١٥: م(
الحجة  ذي ٢٤او در تاريخ . و تمام عمر خويش را در خدمت درس و تدريس گذرانيداقامت افكند 

  :آزاد بلگرامي در حق استاد خود گفته است. هجري درگذشت و در بلگرام مدفون گرديد ١١٥١
  ست رهبرم او در علوم عقلي و نقلي  شاگرد خـاص ميـر طفيـل محمـدم    

  :وده استنيز قطعة تاريخ وفات استاد خود را چنين سر
ــي  ــاب معن ــه آفت   از حلقة آسمان بـرون رفـت    افســوس ك

                                                   
  .٢٦٢، ص مآثرالكرام  .١
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  د گفـت رتاريخ وصال او خ ـ
  

  »١علامه از جهان برون رفت«
  هجري ١١٥١=     

او پس . درج است ٢عربي سروده است كه در مآثرالكرام به اي همچنين در رحلت استاد قصيده
از رحلت ٣آورده است عمره بجا كرده و از طرف استاد  خود فريضة حج را ادا استاد.  

  ) ه ١١٥٧ :م( شيخ عبدالوهاب طنطاوي -٣
هجري براي زيارت حرمين   ١١٥١از علماي اكابر مصر بوده، زماني كه آزاد در سال  شيخ طنطاوي

تحصيل   به آمده بود، همانجا نزد شيخ مكّه به مكّة مكرمه رفته بود، شيخ نيز از مصر به شريفين
  :نويسد اد ميخود آز. علوم حديث پرداخت

سره  در مكّة معظّمه و طائف معدن اللطائف صحبت شيخ عبدالوهاب طنطاوي قدس”
  .٤“گفتم دريافتم و فوايد فن حديث بر

گويد كه شيخ اشعار عربي وي را بسيار پسنديده و وقتي از معني كلمة آزاد كه تخلّص  آزاد مي
دگان خدا ش، شما از آزاد٥“من عتقاءاالله َنتا”بسيار خوشحال گرديد و گفت  ،خبر گشت  او بود، با
عقدالزّبرجد من و  ي من اسرا احمدالعسجد في حسين بذلاز تصانيف شيخ طنطاوي كتاب  .هستيد

  .هجري وفات يافت  ١١٥٧شيخ در سال . توان نامبرد را مي حروف محمد

  ) ه ١١٦٣  :م( شيخ محمد حيات سندي مدني -٤
اسم پدر او ملّا قاريه است كه از قبيلة چاچرا بود كه . زرگ بودهعامل و محدث ب ،عالمِ يشيخ سند
واقع است و همين محلّ جاي تولد شيخ محمد حيات ) پاكستان(د ن اسم در سنْيهم  به ديهي نيز

همانجا . گزيد  ت و در مدينة منوره سكونتفزيارت حرمين شريفين ر  به او در نوجواني. است
كرد و سرآمد روزگار خود  در فن حديث مهارت و تسلط پيدا. ندرسا پايان به تحصيلات خود را

  :گويد آزاد در اقامت مدينه از شيخ علم حديث را فراگرفته بود، مي. شد

                                                   
  .٢٥٢، ص آزاد  سرو  .١
  .١٣٧، ص مآثرالكرام  .٢
  .١٣٧همان، ص   .٣
  .٢٩٥همان، ص   .٤
  .١٤٣، ص همان  .٥
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 صحيح بخاريسره  خدمت شيخنا و مولانا شيخ محمد حيات سندي مدني حنفي قدس به”
  .١“فتمولانا گر) از(ستّه و ساير مفردات  قرائت نمود و اجازت صحاح

آزاد از . شد كرد و در قبرستان بقيع دفن  هجري فوت  ١١٦٣شيخ محمد حيات سندي در سال 
  .٢تاريخ وفات او يافته است» شيخي  حلةر«كلمة 

في رد  لةرسا، الايقاف علي سبب الاختلاف: شيخ در عريي تأليفات زيادي دارد از آن جمله
في النهي عن عشق  لةرسا، السلام  و ةي عليه الصّلوالانام في العمل بحديث النّب تحفة، يةالتعز عةبد

في  مةمقد، الترهيب للمنذري شرح الترغيب و، في ابطال الضرائح لةرسا، صورالمرد و النسوان
 الاربعين  شرح، ئيةالحكم العطا شرح، )يةالنوو(المحبين في شرح الاربعين   تحفة، العقائد

  .٣ةلاهل الاشار ةالبشارو  الزواجر لابن حجرمختصر، يةالحداد شرح حكم، )قاري علي لملّا(

  )ه  ١١٠١- ١١٨٥(  مير سيد محمد شاعر بلگرامي -٥
دنيا  به هجري در بلگرام  ١١٠١عبدالجليل بلگرامي است كه در سال  فرزند ميرسيد محمد شاعر 

 عبدالجليل طفيل محمد بلگرامي و از پدر خود مير آمده و كتب درسي نزد استاد المحقّقين مير
صفات حميده   به او. گري داشت بخشي نگاري و مير او در سنْد منصب وقايع. بلگرامي خوانده بود

منتخب كتاب ( ٤»الجزء الاشرف من المستطرف«از آثار وي . كرد ميخلّص ت» شاعر«متّصف بود و 
 باشد هجري مي ١١٨٢تا  ١١٠١ز سال است كه شامل وقايع سند ا ٥»الناظرين  ةتبصر«و ) مستظرف

فرد در کتابخانة خدابخش، پتنا نگهداري  به که نسخة منحصر» ناز و نياز«نام  به و مثنوي مختصر
دربارة گردآوري ديوان خود اشاره کرده  »الناظرين  ةتبصر«در . شود، اما بسيار فرسوده است مي

آزاد دربارة شاعري وي نوشته است .فانه ديوانش فعلاً پيدا نيستاست اما متأس:  

                                                   
  .٢٩٣، ص آزاد  سرو  .١
  .١٤٦، ص مآثرالكرم  .٢
  .٢٢٧-٣٠، ص ١  ، لاهور، جبخانة دانشگاه پنجابفهرست مفصّل مخطوطات عربيه كتا: قاضي عبدالنّبي كوكب  .٣
بخشي از . باشد در آداب و مواعظ مي ) ه  ٧٦٠- ٨٥٠(الدين محمد  تأليف شهاب المستطرف في كل في مستظرف  .٤

  .آورده شده است الناظرين  ةتبصراين کتاب در 
اصران و معاشران و مع لب مربوط بهقاره است، البتّه بيشتر مطا  اين كتاب سالنامة علمي و فرهنگي و سياسي شبه  .٥

، ص ١٢، ج فهرست مشترك: رك(هاي خطّي آن  براي نسخه. چاپ نرسيده است  هنوز به. بزرگان بلگرام است
١٨٩٥.(  
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مهارت زبان عربي و فارسي و هندي از حد افزون ... عي وقّاد و ذهني نقّاد داردمير، طب”
سخن را اكثر اوقات موزون . است و اشعارالسنة ثلاثه در خزانة حافظة عالي از حصر بيرون

  .١“كشد كند و جواهر آبدار در سلك نظم مي مي
اين در . ادب را خوانده بود سيد محمد بلگرامي عروض و قوافي و برخي از فنون  آزاد نزد مير

  :نويسد باره مي
الصّدق  لفسيد محمد خ و عروض و قافيه و بعض فنون ادب از خدمت والا درجت مير”

  .٢“كرد تلمذ …)عبدالجليل بلگرامي مير(علامة مرحوم 
مذكور سروده و از   اي در رحلت مير آزاد قصيده .هجري اتفاق افتاد ١١٨٥وفات او در سال 

  :تاريخ يافته است اين مصرع
  ٣»ان سيد محمد از جهانزمرفت قدسي «

  سفرهاي آزاد
  .كرده است  هاي خود درج آزاد در عمر خود سه سفر طولاني نموده و تفصيل آنها را در تذكره

  سفر اول
آباد نزد جد  شاهجهان به ) ه ١١٤٢  :م(االله بيخبر بلگرامي   عظمت  اتّفاق مير  به هجري ١١٣٤در سال 
عبدالجليل  رفت و دو سال در آنجا بود و از مير)  ه  ١١٣٨ :م(عبدالجليل بلگرامي   خود ميرمادري 

  .بلگرام بازگشت به هجري ١١٣٧، سپس در سال ٤كرد بلگرامي اكتساب فيض

  دوم سفر
آنجا دايي و استاد . اي است در سنْد سيوستان منقطه. رفت ٥سيوستان  به هجري  ١١٤٢الحجة  در ذي
و نويسي  سمت وقايع  به ) ه  ١١٨٥  :م(شاعر   به محمد بلگرامي متخلّص سيد  وي ميراستاد 

                                                   
  .٢٩١، ص آزاد  سرو  .١
  .٢٩٣، ص همان  .٢
  .٢٨٦همان، ص   .٣
- ٢/١٣١  موزة ملّي، كراچي، شمارةخطّي  نسخة( الهند غزلانآزاد بلگرامي، ؛ ١٢٤  ، صعامره  خزانةبلگرامي،   آزاد  .٤

N.M.1968( ١٠٩، ص.  
  .١١٠  ، صالهند غزلان؛ آزاد بلگرامي، ١٧٦سيوستان را سيستان نوشته است، ص  نشتر عشقصاحبِ   .٥
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سيوستان رفت و در  به آباد، لاهور، ملتان و اُوچ آزاد از راه شاهجهان. گري مأمور بود بخشي مير
هر دو منصب   به نيابت خود  به مذكور آزاد را مير. آن ديار رسيد به هجري  ١١٤٣الاول  دهم بيع
مدت چهار سال در سيوستان   به سيد محمد آزاد در غياب مير. بلگرام رفت  به دكرد و خو منصوب

اين . داد  البتّه در خلال كار يك بار انفصال خدمت رخ. داد  نحو احسن انجام به وظايف محوله را
سره   قدس ١در خواب او را حضرت مخدوم لعل شهباز”گويد كه  رويداد بر وي اثري نهاد، ولي مي

  .٢“دهد كه كار شما درست خواهد شد و چنين شد بشارت مي
در حين سفر در شهر بهكّر . بلگرام برگشت  به هجري ١١٤٧آزاد از سيوستان در اواسط سال 

جانب هندوستان عازم بوده ملاقات  به كه او نيز از ايران)  ه  ١١٠٣ - ١١٨٠( ٣شيخ حزين لاهيجي  با
آباد رسيد  شاهجهان  به اووقتي . كرد  ديدار ٤) ه ١١٢٤-١١٧٠( داغستاني  والة  و در لاهور با نمود

او . باشند آباد مي و افراد خانوادة او در شهر اله)  ه ١١٦٥ :م(معلوم شد كه پدرش سيد محمد نوح 
آباد  اله  به و بلگرام رفت و سپس ٥لكهنو  به آنجااز . آباد رفت اله به )آگره(نيز از طريق اكبرآباد 

  .ور شد بلگرام رفت و شوق زيارت حرمين شريفين در دل وي شعله به بعداً دوباره. برگشت

  سوم سفر
معظّمه است و سرور كائنات   آزاد در زمان كودكي خوابي ديده بود كه گويا در مسجدي در مكّة

وي در خدمت آن حضرت رفت و . در محراب مسجد حضور دارند )ص(حضرت محمد مصطفي
دربارة آن رويا در اشعار زير اشاره  .٦صحبتي فرمودند حضرت متوجة او شدند و با تبسم با او

  :نموده است

                                                   
مرقد . اَجودهن رفت  ملتان و از آنجا به  از عرفاي معروف سند است كه از مرقد به ) ه  ٥٧٣-٦٧٣(عثمان اميركبير   .١

  .است) سند( او در سيهون
  .٢٧٤-٥، ص مآثرالكرام  .٢
  .١٩٤  ، صعامره  خزانة .خط خود بر سبيل يادگار تسليم من نمود  ها دست داد و جزوي اشعار به باهم صحبت  .٣
در  وآباد گرفت و ا اله  آباد، فقير يك هفته توقف كرده، راه كرديم و بعد ورود شاهجهان  آباد سفر باهم تا شاهجهان  .٤

  .)٤٤٨  عامره، ص خزانة( .ملك دكن افتاد بعد اين سعادت به …ت افكنداقامدهلي رحل 
نبيرپوري لكهنو رفت و در آنجا در تكية سيد جعفر روحي ر هجري به  ١١٤٨الحجة  ذي ١٨تاريخ  او به  .٥

  ).٢٠٧-٨، ص آزاد سرو( .چند روز ماند)  ه ١١٥٤  :م(
  .٢٩١ص  مآثرالكرام  .٦
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  در خواب اين بيدار را بخشيد دسـتاري  يشب  نــازد يالطــاف رســول هاشــمي آزاد مــ بــه
  صفا پرورده جايي ديد شـب آزاد در رويـا  

  
  نباشد جز طـواف آسـتان دوسـت تعبيـري    

و هر  محفوظ مانده )ص(ال آن حضرتگويد كه از همان وقت در خاطرة او جلوة جم آزاد مي  
شد تا اينكه  خدمت افزون ميعقيدت و افتاد، جوش محبت و  ياد آن خواب كودكي مي به وقت كه

  :گويد مي .هجري از بلگرام پياده عازم حجاز گرديد ١١٥٠المرجب   رجب  ٣روز دوشنبه 
  ب کرديپياده از وطن آهنگ گلگشت عر  هـا  ترا صـد آفـرين آزاد بـا ايـن نـاتواني     

او بدون اطلاع خانوادة خود از بلگرام . سفر است تاريخ آغازِ)  ه ١١٥٠ (=» خير  سفر«كلمة 
پس از سه روز وابستگان و خويشاوندان او از . راهه راه حجاز را پيش گرفت آمد و از بي  بيرون

نيافت و وي را  ،سراغ او رفت به منزل  برادرش سيد غلام حسن تا سه. خبر شدند  اين قضيه با
پياده روي عادت نداشت در نتيجه  به آزاد تا مالوه نزديك گجرات پياده رفته بود، او. ناچار برگشت
بنيانگذار سلطنت آصفيه در (جاه  از حسن اتّفاق نواب آصف. دار شد كرد و آبله پاهاي وي ورم

شناخت  نمي كه آزاد راشخصي . همراه لشكريان خود در آن زمان در مالوه چادر زده بود) دكن
آزاد در وصف آن . كرد  مزين براي سواري نيز اهدا ١»رتْ«كرد و   نهايت احترام وي را مهمان  با

  :رت مثنوي سروده است كه مطلع آن اين است
ررنگين لباس و خوش الـوان  ت  
 

ــت روان  ــان تخـ ــي بسـ   راه رفتـ
 كرد و يك رباعي تجاه ملاقا اب آصفنو  المعظّم آزاد با  شعبان ٢٢همان سال در تاريخ  

  :خدمت او گذرانيد  به

  رباعي
  انيحق داد تـرا خطـاب آصـف شـا      اي حامئ دين محيط جود و احسان

ــه او تخــت   درگــاه ســليمان آورد ب
  

  ٢درِ كعبــه رســان بــه تــو آل نبــي را
گويي داشت، اما در تمام  وجودي كه آزاد موزوني طبع و قدرت سخن ذكر است با  به لازم  

كرد، مگر رباعي مذكور فقط براي استعانت در سفر حج   ي امرا و سلاطين احترازگوي عمر از مدح
عربي در مدح نواب   به علاوه بر رباعي مذكور، آزاد دو بيت ديگر. شد جاري و دهنش بر قلم

                                                   
  .كشد را مييك نوع سواري است كه فيل آن   .١
  .١٩٢، ص آزاد  سرو  .٢
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سروده است و دربارة هر دو قطعه شعر يعني در مورد رباعي فارسي و )  ه ١١٦٤(شهيد ه الدول نظام
  :نين نوشته استدو بيت عربي چ

رفت و باهم  برابر مي) آزاد(در عرض راه فيل سواري نواب و فيل سواري فقير  يروز”
كردم  ، فقير آن را نظمجبلٌ يحبنا و نحبههذا  حديث جبل اُحد مذكور شد كه. حرف داشتيم

  :خود اقتباس حديث شريف ادا ساختم و اخلاص نواب را با
سالا راصن ويهرلْطَانُ الْوربـه      لَامِ س خلَّـدـيشِ الْمفَـي الْع قَاهاَب  

  حـاز الْمناقـب و الْمـأثر كثلَّهــا   
  

ــه   ــا و نحب نبحــارِ ي ــلُ الْوقَ بج  
طريق اخلاص بر زبان گذشت و رباعي كه در استعانت   به فقير سواي اين قطعة عربي كه  

  .١“همدح دولتمندي نگشود به شد، لب جاه نظم  نواب آصف  به تسفر حج نسب
قعده  ذي ١٠تاريخ   به او از طريق بهوپال و برهانپور .جاه آزاد را خرج سفر داد  نواب آصف

م ١٨روز   به كشتي شده و قعده سوار يذ ٢٤تاريخ  به ورت شد ووارد بندر سه  به محرساحل جد
محرم راهي شهر مدينه شد و  ٢٦د و مكّه رسي به محرم ٢٣. شهر وارد شد به محرم ١٩رسيده و 

از  .آورد  جاو مناسك حج را ب نمود مكّه مراجعت به شوال بار ديگر ١٤. آنجا رسيد به صفر ٢٥
در مدت اقامت در  .آيد دست مي  به آوردن مناسك حج تاريخ بجا)  ه  ١١٥١(= » اعظم عمل«كلمة 

ة مكرمه نزد شيخ عبدالوهاب شهر مدينه پيش شيخ محمد حيات سندي صحيح بخاري و در مكّ
مقدسه  و مزارات عاليات در حين اقامت در مدينه و مكّه او عتبات. طنطاوي درس حديث خواند

زيارت مزار عبداالله  به طايف و نواحي آن رفت و  به هجري ١١٥٢الاول  در ربيع. كرد  را زيارت
جده رسيد و  ربند  به كعبه واف خانةالثاني همان سال پس از ط در اواخر ربيع .شد  اس مشرفعب  نب

ترين بندر يمن  معروف» مخا«بندر  به كشتي شد و پس از هشت روز الاولي سوارِ روز سوم جمادي
زيارت مزار حضرت ابوالحسن  به چهار روز در آنجا ماند، و اين فرصت را غنيمت شمرد و .رسيد

ورت لنگر انداخت و او بندر س  به وليالا جمادي ٢٩كشتي او  .گشت  علي بن عبداالله شاذلي مشرف
، سفر حجاز )سفر بخير  =(هجري  ١١٥٢ورت پياده شد و در تاريخ الآخر در بندر س جمادي ٢روز 
آباد رفته و تا آخر  اورنگ به جاه دعوت نواب آصف  به پس از سفر حج بنا او. پايان رسيد به او

  .ماندعمر در آنجا 

                                                   
  .٢٩٣، ص مآثرالكرام؛ ١٢٦، ص خزانة عامره؛ ١٩١-٢ص  ،آزاد  سرو  .١



  ٥١//  در احوال و آثارِ مير غلام علی آزاد بلگرامي مقدمه

كه اسم تاريخي آن است، سروده است و در مآثرالكرام » اعظم  طلسم«آزاد دربارة سفر حج مثنوي 
نوشته است كه نثر فارسي   به حجاز را سفرِ رويداد همچنين .١كرده است  درجابياتي از اين مثنوي 

  .٢است ٥٤٦شمارة   به در كتابخانه و موزة سالار جنگ حيدرآباد بيضا موجود،  يدنسخة جزوي 

  سفر حجاز، بار ديگر يآرزو
در . ارت حرمين شريفين مشرف گردد و مناسک حج را ادا کنديز  به خواست که دوباره يم آزاد

  :گويد ياين باره م
  دل او دوباره خواهد سفر حجاز کـردن   پر و بال همـت آزاد  يطلبد ز حق تعال

*  
  پـر و بـال مـن توانـايي     بـه  خدا دهـد   طلــبم طــوف کعبــه را آزاد يدوبــاره مــ

*  
  خـودش بــار ديگـر بخــواني   يبـه کــو   اه يثـــربشـــنو عـــرض آزاد يـــا شـــ

*  
ــاطر آزاد تمناســت کــه گــردد    ــة اشــرف    در خ ــر گــرد ســر کعب ــار دگ   يکب

*  
ــق     سـير بهشـت حجـاز بـار دگـر      به زدم ــرِ توفي ــرا پ ــت م ــد کرام ــر کنن   اگ

  :زيارت کربلا هم دارد يرزوآ
  مطلوبي اي اين باغ ندارد جز طواف لاله  رسان آزاد را در گل زمين کربلا يـارب 

  سفرهاي كوتاه
  :نويسد سير و سياحت، چنين مي  به در مورد علاقة خود. سير و سفر علاقة فراوان داشت به آزاد
پروري باشد حاشا و  وار مقصود از اين سير و سفر نه تن لالهسبحانه عليم است كه   حق”

تاد كه مشت چندي طريقة آب روان اختيار اف. كلّا بلكه مانند بدر منظور شكست نفس بود
تبسم  به صبا پسند آمد كه غنچه چند لب نشو و نما درآيد و لختي روش باد به گياهي

                                                   
  .٢٩١-٦، ص مآثرالكرام  .١

2. M. Ashraf: Catalogue of the Persian Mss. In the Salar Jung Museum & Library, Hyderabad, Vol., II, p.155. 
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في االله را جاده  گشايد اميدوارم كه اين سياحت پاي شكسته را دستگيري كند و قلمرو سير
  .١“مستقيم شود

آباد  رنگاو  به ورتس  از بندر ١١٥٢قعدة  ذي ٢٧همانطور كه گفته شد آزاد پس از سفر حج 
 اطراف آن مملكت رفته و به بارها دكنساله در  ٤٨اقامت او در . رفته و همانجا ساكن شد) دكن(
او پس از مراجعت از اين سفر بركت اثر در عشرة اخير ذيقعدة . سير و سياحت پرداخته است  به

 .٢گشت  زيارت خفتگان اين مكان مشرف  به گرديد و) خلدآباد( هجري وارد روضة مقدسة ١١٥٢
سير   به هجري ١١٥٥محرم  ٤محمدآباد بيدر رفته، در   قلعة به هجري ١١٥٤رمضان  ٢تاريخ   به

 الاول دوباره جمادي ١٥ به صفر در همان سال از حيدرآباد بيرون آمده و ١٩حيدرآباد پرداخت و 
داري  صوبه  به هجري ١١٥٨الدوله شهيد در سال  وقتي كه نواب نظام. آباد برگشته است اورنگ  به

برد و در » رنْگ پتَن سري«  به خود  هجري آزاد را با ١١٥٩ذيقعدة  ٢٧گشت، در   آباد مأمور اورنگ
زيارت   به گلبرگه رفت و  به هجري ١١٦٠او در سال . آباد بازگشت اورنگ  به هجري ١١٦١صفر 

 هجري ١١٦١آزاد در سال . آمد  مزارات خواجه گيسودراز و مولانا علاءالدين انصاري نايل
ديدار شهر   به هجري دوباره ١١٦٢پس در سال س. آباد برگشت اورنگ  به و باز ٣برهانپور رفت  به

  .آباد بازگشت اورنگ به برهانپور شتافت و پس از سير و سياحت آن ديار

                                                   
  .٢٩٥، ص آواز  سرو  .١
  .١٤، ص الاوليا ضةرو: اميآزاد بلگر  .٢
  :صائب تبريزي در وصف برهانپور غزلي دارد كه يك بيت آن اين است  .٣

ــره و لاهــور را     ــار اگ ــازد غب ــا س   چشم من تا خاكمال گرد برهانپور خورد  توتي
) و غبار(برهانپور گرد شهر ” :گويد كه اين شهر مي او راجع به. آزاد نيز غزلي در رديف برهانپور سروده است

  .١٠١  ، صمآثرالكرام. “رسد گرد او نمي  بسيار دارد نوعي كه هيچ شهر به
  :و غزل اين است

ــور بصــيرت لقــاي برهــانپور    قالـب هـواي برهـانپور    بـه  دميد روح  فــزود ن
  دماغ عالميـان را چـه تـازگي بخشـد    

  
ــانپور   ــاي بره ــن دلگش ــراوت چم   ط

  سـت ا سواد اعظم او بسكه نور افشان  
  

ــها  ز ــد دم س ــاب زن ــانپورآفت   ي بره
  نمود *نام اشرف برهان دين غريب به  

  
ــانپور  ــاي بره ــور بن ــي كش   نصــير وال

ــد را     ــكر محم ــذر لش ــاد بســكه گ   فت
  

  هـاي برهـانپور   خيـز بـود كوچـه    غبار
  ســرزمين ورق ابــر خامــة آزاد    بــه   

  
ــانپور     ــاي بره ــال ثن ــبز نه ــود س   نم

  .١٨٥، برگ )خطّي( ديوان فارسي آزاد  بنيانگذار شهر برهانپور *  
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و يك سال و چند ماه در آن شهر اقامت رفت اَركاتْ   به هجري  ١١٦٢شوال  ١٤آزاد در 
، و ١را در همانجا تأليف كرد )يعرب( شربعنبر فيما ورد في الهند من سيد الال  مةشمارسالة . داشت

 هجري ١١٦٥شعبان  ٧سپس در . آباد بازگشت اورنگ  به هجري ١١٦٤الاول  جمادي ١٥در 
  .آباد برگشت اورنگ به الحجه ذي ٥رفت و حيدرآباد   به

يكن اين سفر عملي حجاز كرده بود، ل  به هجري بار ديگر قصد مسافرت ١١٦١در رمضان 
  :نويسد در اين مورد مي .نشد
بنده   مزاج)  ه ١١٦١(و الف  ئةدر عشرة اخير رمضان كثيرالفيضان سنة احدي و ستّين و ما”

ديار عرب بايد   به خاطر افتاد كه از همه قطع نظر بايد كرد سري به .رسيد را وحشتي بهم
گاه فعل  جلوه به د كه از ممكن قوتمثابة قوت گرفت كه عنقريب بو به ، و اين داعيهكشيد
ماه مذكور طرف سحر در عالم رؤيا انديشه متوجه شعر گرديد، بيتي  ٢٧ناگاه شب . خرامد

  :اين است ماند و آن ياد  به بيت. شدم  موزون ساختم و معاً از خواب بيدار
  مكش دست از دامـن روزگـار    دار چه خوش گفت گويندة نام

ستم كه گوينده سروش غيبي است و مخاطب بنده، امتثال امر غيب دان. تأمل رفتم به لختي
  .٢“نمودم اي كه تصميم يافته بود، فسخ واجب ديدم و اراده

نواب  با ههجري عازم حجاز بود و در مالو  ١١٥٠ذكر است كه آزاد وقتي كه در سال  به لازم
 براي تنبيه قوم مرهته جاه كرده و از او كمك خواست، در آن وقت نواب آصف جاه ملاقات  آصف

او . ها جنگ كرد شهر بهوپال وارد شده بود، آزاد نيز در ركاب نواب بود و همراه او عليه مرهته  به
  :گويد مي» اعظم طلسم«در اين باره در مثنوي 

  آراست فوج اسلام و كفر صف
  

  طرفــه شــور قيــامتي برخاســت
ــگ      ــوپ و تفن ــين ت ــرة آتش   ك

  
  كرة نار سـاخت عرصـة جنـگ   

ــاف   ــاد ك   ران چــون ســپندور فري
  

ــاد  ــين برب ــت از خــاك آتش   رف
  چون همـا نـاوك سـبك رفتـار      

  
  زده در مغــز اســتخوان منقــار  

  من هم آن روز در صف اسـلام   
  

  بــا يكــي ذوالفقــار خــون آشــام
  

                                                   
  .٢٩٥، ص سرود آزاد  .١
  .٢٩٢، ص همان  .٢
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  دلانـــه افشـــردم  قـــدم پـــر 
  

ــه ــردم   حمل ــان ب ــر مخالف ــا ب   ه
ــنگي   ــان تشـ ــاي روزة رمضـ   هـ

  
ــان  ــا جگــر بري   كــرده از كــام ت

ــفر كع   ــاد س ــه و صــيام و جه   ب
  

  ١اين سه دولت بهم مـرا رو داد 
سير و سياحت   به دكناز گوشه و كنار مملكت )  ه ١١٧٦(=  عامره  خزانةآزاد تا موقع تأليف   

  :گويد پرداخته بود، خود مي
 از حجاز سري)  ه  ١١٥٢(= » بخير سفر«و الف مطابق  ئةدر سنة اثنين و خمسين و ما”
تماشاي   به آباد رنگ اقامت ريختم و چند بار خجسته بنياد اورنگكشيدم و در  دكنديار   به

آباد گوشه گيرم و از خاك  در دارالامن اورنگ)  ه  ١١٧٦(= اكنون  .برخاستم دكناطراف 
 ندگيزشصت و يك كشيده و آفتاب  به كش ديدة ضمير عمر تنگ مايه آستان فقير سرمه

  .٢“، حق تعالي خاتمه بخير گرداندهرسيدبام لب   به

  ازدواج و اولاد
همين قدر نوشته است كه  طيبه  شجرةتفصيل سخن نگفته است، در   به ل خودهتأ به آزاد راجع

بن سيد  بن سيد سعداالله بن سيد مرتضي دختر خُرد عبدالواحد به اين بنده كدخدا شده است”
  .٣“سره  قدس دبن سيد عبدالواح فيروز

د شد و در سال هجري متولّ ١١٤٣نورالحسين در سال . داشت ٤نام نورالحسين  به آزاد پسري
الرحمن ندوي در مقدمة  دكتر فضل. هجري در نوجواني در آب غرق و درگذشت ١١٦٨
شاه  پسر داشت، يكي نورالحسين و ديگري غلامدو نوشته است كه آزاد ) ٣-١/٢( المرجان سبحة
 اام. كرده است است و نه مأخذ خود را ذكر شاه مردان اطلاعي بيشتر نداده البتّه دربارة غلام .مردان

متولد شد كه نامش را غلام شاه مردان  خانة آزاد پسري به هجري  ١١٤٣رسد كه در سال  نظر مي  به
 سال به نوجواني در و گرديد مشهور يا موسوم نورالحسين به ظاهراً بعداً همين پسر. ٥گذاشتند

                                                   
  .٢٩٤، ص مآثرالكرام  .١
  .١٢٥، ص خزانة عامره  .٢
  .٦٩، برگ )خطّي( شجرة طيبه: آزاد بلگرامي  .٣
اسم فرزند  ٣، ص المرجان  سبحةو دكتر ندوي در مقدمة  ١٦٨، ص ٢ج  ،جليل  حيات: مقبول احمد صمداني  .٤

  .اند ن نوشتهآزاد را نورالحس
  E  :د تاريخ تولدش را چنين گفته استآزا  .٥
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 خان حسن صديق .داشت پسر يك او كه پيداست نيز دآزا مرثية از چنانكه درگذشت، هجري ١١٦٨
  :نويسد مي انجمن شمع در

  :ازوست كرد، مي نظم شعر ارث حكم  به گاهي .است بلگرامي آزاد مير فرزند نورالحسين”
ــي ــرون    ب ــا ب ــة دني ــديم از خان ــي آم   ١“چون شرر تنها سفر كرديم از خارا بـرون   انيس

  :ندش چنين استزمرثية آزاد در فوت فرمطلع و مادة تاريخ 
ــت   ــتان رف ــن بوس ــر اي ــر س ــت ب   كه يك گل داشت آن هم نوجوان رفت  قيام
ــاتش   ــاريخ وفــ ــند تــ ــر پرســ   اگــ

  
  ٢»نورالحسـين آه از جهـان رفـت   «بگو 

  ) ه ١١٦٨(=                       
اي  را كه در آن زمان بچه ٣پس از وفات نورالحسين، آزاد نوة پسري خود امير حيدر بلگرامي

سيد امير حيدر بن نورالحسين بن ” .پرورش او همت گماشت  به ود نزد خود آورد وسه ساله ب
الاول سنة يكهزار و يكصد و شصت و پنج   تاريخ نوزدهم جمادي به غلام علي آزاد بلگرامي مير
  :ش گويدچنانچه جد .يافت  دتولّ

ــاب    فرزنـد مـن ميـر نورالحسـين     بـه  ــالي جن ــاق ع   پســر داد خلّ
ر   مـــيلاد او خـــرد ســـال تـــاريخ

  
  ٤قم كرد صـاحب شـرف آفتـاب   

يادگار   به كرد و چندين اثر مهم از خود پيداو ادب علم  به حيدر زير ساية آزاد علاقه امير  
                                                                                                                                      

E  ــال تــازة بــاغ ســيادت     مرا از فضل يزداني عطا شد   نه
  غلام شاه مردان گشته نامش  

  
  دلم را كرده خورم از ولادت

  نوشته مصرعي تاريخ سالش    
  

  »نهال سـبز بسـتان سـيادت   «
  )ه ١١٤٣(      

  .١٦٢الناظرين، ص ةتبصر
  .٤٦٤  ، صانجمن شمعو  ١٦٢تأليف سيد محمد شاعر بلگرامي، ص ) خطّي( نالناظري ةتبصر: براي تفصيل رك  .١
  .٥٨-٩، برگ )خطّي( ديوان آزاد؛ ٤٨-٩، برگ )خطّي( كليات آزاد  .٢
. كسار استفاد مير غلام علي آزاد و معاصر اين خاحنورالحسين از ا  سيد امير حيدر، امير تخلّص خلف مير  .٣

دة او بسيار شنيدني از صاحب طبعان تحرير اين اوراق نديده، اما صفات حمي  بهچند فقير آن والاتبار را تا   هر
علاوه از اين ) ٣٥٥شمارة (، ذيل مادة الف ابراهيم  صحف: علي ابراهيم خان خليل. “عالم پادشاه است شاه عهد
  .١٠٤١، ب الاعلام قاموس: ؛ سامي٣٩، ص گلشن  صبح: علي حسن: رك

D.N. Marshal: Mughals in India, p.73; C.A. Storey: Persian Literature, Section II, Fascieulus, p.554-5. 

  .٩٥، ص ١، ج نشتر عشق  .٤
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 و آنچه متعلّق احكام عشر و خراج و مالكان زمين و بيان عاشررساله در ذكر   :گذاشت، از آن جمله
 فارسي ٥شعر  و ديوان ٤الاصطلاحات  قتحقيو  ٣النحو  منتخب، ٢اكبري سوانح، ١آن است  به

 …و) در اخلاق( ٨بصايرالمتعلمين، ٧عبدالجليل النبيل شرح انشاي مير  كلمات، ٦الصرف منتخب
  .مادة تاريخ وفات اوست» واي ويلا امير حيدر رفت« .يافت  م وفات ١٨٠٢/ ه ١٢١٧وي در سال 

  ديگر افراد خانوادة آزاد
 خدا شده بود و از او سه پسر و دو دختردك سيد عبدالجليل  ردختر مي  به سيد نوح  آزاد مير پدر
  . امام صادق است حسن و غلام آزاد، غلام به علي متخلّص مي پسران غلاماسا. دنيا آمد  به

ازدواج نمود و دو دختر از  بن عبدالعزيز دختر بزرگ سيد محمد اشرف  حسن بن نوح با غلام
كه كشتي مسافربري   به هاي قوم مرهته هجري در حمله  ١١٥٥در سال  حسن  غلام .٩او متولد شد
  :گويد آزاد در مرثية برادر خود مي. شهادت رسيد به عازم مكّه بود

   ردنـد تار نفسـم گسسـته شـورم ب    ردنـد بازوي مـرا شكسـته زورم ب  
  صرمب داغ است دلم كه رفت نورِ

  
   ١٠ردنــدنـارم بگذاشـتند و نـورم ب  

                                                     
  :رك. چاپ رسيده است  م به  ١٧٩٨انگليسي نيز ترجمه و در كلكته در سال   اين رساله به  .١

Edward Edwards: Persian Printed Books in the British Museum, p.124, 602. 

  .١٧٦و  ٥١، ترجمه و تعليقات عارف نوشاهي، ص ثلاثة غساله: الرحمان حكيم حبيب: رك  .٢
  .٢٩٥٠، ص ١٣، ج هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه: منزوي  احمدي: رك  .٣
دربارة اصطلاحات ادبي، دو نسخة خطّي از اين كتاب در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي تهران و كتابخانة   .٤

كمك اين دو نسخه متن منقح آن را  االله العظمي مرعشي نجفي قم موجود است، و نگارنده بايةي حضرت آعموم
شود و بر اساس اين تک  نو نيز نگهداري مي اي از آن در مرکز ميکروفيلم نور، دهلي نسخه .آماده كرده است

خانة فرهنگ جمهوري کوشش شهناز خانم تصحيح و از طرف مرکز تحقيقات فارسي   نسخه، متن کتاب به
  .هاي ديگر اطّلاع ندارد نو انتشار يافته است اما مصحح دربارة نسخه اسلامي ايران، دهلي

العلما ةكتابخانة ندو) خطّي( آزاد بياضو  ٢٠٠، ص ٩  ج ،الشيعه الذريعه الي تصانيف: آقا بزرگ تهراني: رك  .٥
  .١٩٠-٩٢، ص )هند(لكهنو 

  .٢٩٤٩، ص ١٣، ج فهرست مشترك: رك  .٦
  .٤١١، ص ١  ، جفهرست كتابهاي فارسي چاپ سنگي و كمياب كتابخانة گنج بخش: نوشاهي عارف: رك  .٧
: رك. موجود است ٨٩١. ٢/٥٥٢٦شمارة  به خيرة احسندانشگاه اسلامي عليگره در  خطّي آن در كتابخانة  نسخة  .٨

  .٧١، ص فهرست مخطوطات ذخيرة احسن مارهروي: امروهوي  قيصر
  .٦٩، ص )خطّي( شجرة طيبه: ميآزاد بلگرا  .٩
  .٢١٤- ٥، ص آزاد سرو: آزاد بلگرامي.١٠
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 او را سيد محمد شاعر بلگرامي  ادر كوچك آزاد بود و ميرغلام امام صادق بن نوح كه بر
بن  فيروز  بن سيد بن سيد مرتضي االله  بن سيد كرم االله دختر سيد عنايت فرزندي گرفته بود، با  به

  :چنين نوشته استصادق  امام آزاد دربارة غلام .١كرد سره ازدواج  قدس سيد عبدالواحد
طفيل محمد مدظلّه  علامه فهامه مير خدمت به و الاناو خالي از حيثيت علمي نيست ”

  .٢“دارد استفاده برمي
که مطلع  سروده است غزلي آزاد در رثاي او. هجري فوت شد ١١٨٣غلام امام صادق در سال 

  :اش که شامل مادة تاريخ وفات است، چنين است و مقطع
  ديـدة تـر مـا    نچكد خون ز چرا فرو

  
  ما عالم غلام حيدر كه رخت بست ز

ــتش آزاد      ــاريخ رحل ــة ت ــيد نال   كش
  

  ٣كـرد نـاز پـرور مـا     ي اله سـفر سو
  )هجري ١١٨٣(=               

  مذهب و عقيدة آزاد
  :آزاد حنفي مذهب بود چنانكه خود صراحت كرده است

الحسيني نسباً و الواسطي اصلاً و البلگرامي مولداً و منشاءً و الحنفي مذهباً و الچشتي ”
  .ب اهل بيت بوداو مح. ٤…“طريقتاً

نام و تخلّص  به وي راجع .داشت )ع(و حضرت علي )ص(حضرت پيامبر  به او ارادت فراوان
) خواجه حافظ (= الغيب حضرت لسان”نويسد  توضيح داده است و مي ]علي آزاد  غلام[خود 
ت نموده و از عناي  نام و تخلّص فقير ايما به سره سيصد و پنجاه سال تخميناً پيش از اين  قدس
  :زبان عقيدتمند تكلّم فرموده كه به نهايت بي

  بندة عشقم و از هر دو جهـان آزادم   گويم و از گفتة خود دلشادم فاش مي
چنانچه  .باشد )ع(است چه عشق عبارت از اميرالمؤمنين علي» علي غلام«ترجمة » عشق  بندة«
  :گويد الامين مي روح

  دوؤمين حيــدر بــعشــق اميرالمــ  دوچه گويم عشق زان برتر ب هر

                                                   
  .٦٩، ص )خطّي( شجرة طيبه: آزاد بلگرامي  .١
  .٦٤، ص همان  .٢
  .٢٩، ص )خطّي( كليات فارسي آزاد؛ ٦٦، ص )خطّي( ديوان فارسي آزاد  .٣
  .٢٩١-٢، ص سرو آزاد  .٤
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  :و مسيحاي كاشي گويد
  ١“محبــت ضــربت مســتانة اوســت  علي باشد كسي كش عشق خواني”

  :داده است  را نشان )ع(اميرالمؤمنين حضرت علي  به و عشق و علاقة خود آزاد خود بارها چنين گفته
  فهم كن از نام او، بندة حيدر بـود   چه غلام علي از همه آزاد شد گر

* 
  غلاميش شرف داد مـرا  حيدر كه

  
  دارد نظــر عنـــايتش شــاد مـــرا  

* 
ــاه را     چه دام علائق گسسته اسـت  آزاد گر ــت پن ــاه ولاي ــلام ش ــد غ   باش

* 
ــرد     ام »غـلام علـي  «داند همه كس كه من  ــود و ك ــان فرم ــرا» آزاد«احس   م

  :كار برده است  به را» علي غلام«بيتي دارد كه در آن كلمة  ٢خان  بيرام
  اگر غلام علي نيست خاك بر سر او  از نُه سپهر افسـر او  شهي كه بگذرد

  :نويسد آزاد مي
نقد  ضعو  به نام من مناسب افتاده  به بودم، اين مطلع را كه خان مي  اگر من در عهد بيرام”

  .٣“خريدم و ميا جان از

  طريقة تصوف
 االله سيد لطف  دست مير  به هجري  ١١٣٧او در سال . ٤آزاد نوشته است كه طريقتاً چشتي است

 سال بيعت او ٥ها البتّه در بعضي تذكره. طريقت صوفيان چشتي درآمد  به بلگرامي  شاه لدها  به معروف
و  ئةدر سنة سبع و ثلثين و ما”او خود نوشته است كه . هجري درج است كه درست نيست ١١٣٠
  .٦“لگرامي اندوختب االله  سيد لطف  مستطاب سيدالعارفين مير جنابِ تعشرف بي ) ه  ١١٣٧(الف 

                                                   
  .١٢٣، ص خزانة عامره  .١
 Prof. Sukumar Ray: Bairam Khan, edited by M.H.A. Beg, published by Institute of Central and: رك  .٢

West Asian Studies, University of Karachi, 1992. 
  .٤٥٩، ص خزانة عامره: آزاد بلگرامي  .٣
  .٢٩١، ص آزاد  سرو  .٤
  .٢٥٦  ، صتاننويسي فارسي در هند و پاكس تذكره؛ ٢٥٦، ص ١، ج تذكرة شعراي دكن محبوب الزمن  .٥
  .١٢٤، ص خزانة عامره؛ ١٠٣، ص مآثرالكرام؛ ٢٩٣، ص آزاد  سرو  .٦
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  )ه  ١٠٥٣-١١٤٣( شاه لدها بلگرامي به شرح حال مير سيد لطف االله معروف
. است از احفاد سيد محمود اكبر بلگرامي االله  كرم شاه لدها فرزند سيد  به معروف االله  سيد لطف مير

در  االله  سيد لطف مير. بزرگ عهد و عمدة عصر و صاحب اخلاق و صفات نيكو بود ،االله سيد كرم
در زمرة صاحب كمالان و از زودي  به نيز بر طريقة پدر رفته واو . هجري متولد شد ١٠٥٣سال 

 در عنفوان شباب همراه پدر. لقب او سيدالعارفين و سيدالاوليا است. اكمل اوليا محسوب شد
مند جرها كشيد و مراتب بلند و مدارج ا رياضت بنگال رفت و در آنجا در خدمت شاه اعظم  به

خدمت نمود و بعد از آن در سن بيست و )  ه  ١٠٧٥ :م(سپس در نزد نواب نجابت خان . كرد  طي
شهر برهانپور نزد شاه  به سير و سياحت پرداخت، سپس به دو سالگي از علايق دنيا دست كشيد،

احمد  سيد  و در خدمت ميركالپي  به بعدچندي . برهان راز الهي كه اكابر صوفية آن ديار بود، رفت
بلگرام بازگشت و حدود هفتاد   به نمود و طريقة چشتيه را اختيار كرد و  تحصيل سيد محمد بن مير

هجري در بلگرام وفات يافت و در   ١١٤٣الاول  جمادي ١٤تاريخ   به او. ماند  سال در گوشة انزوا
تاريخ وفات آزاد از آيات قرآني زير . گرديد مدفون نوازش علي فقير بلگرامي جوار حويلي مير

  .شاه لدها را يافته است
 .٢»ولَهم رِزقَهم فيها بكرةً و عشياً«و  ١»في جنات النعيم«

مناقب و  المحقّقين انيساو در  .كرده بود بيعت هجري بر دست شاه لدها ١١٣٧آزاد در سنة 
اين  .نموده است احوال و كمالات و كرامات و مكتوبات شاه لدها و فرزندان و مريدان او را جمع

  .شود يها نگهداري م خطي در کتابخانه يها صورت نسخه به هنوزكتاب 

  هاي اخلاقي آزاد خصائل و ويژگي
دين  به مزاج و معتقد و متعهد اخلاق، منكسر طبع، خوش  گو، شگفته آزاد طبعاً شخصي قانع، بذله

وجودي كه   با. دنيوي بود نياز از ثروت و دولت هاي اسلامي و انساني و نيز بي اسلام و ارزش
داشت، اما هيچ وقت از آنان براي خود منصب و مقام نخواست و اگر حشر و نشر امرا و رؤسا   با

نيازي از قبول آن  استغناي و بيكمال   آزاد، مقام و منصبي بدهند با  به خواستند كه خود آنان مي
  :ستكرده ا نيازي خود را چنين تعريف او استغنا و بي. كرد  اجتناب

                                                   
  .٥٦، آية )٢٢(سورة حج   .١
  .٦٢، آية )١٩(سورة مريم   .٢
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ابناي روزگار   بيگانگي از رسوم. شد  االله آشنا آستان بيت از آن روزي كه ناصية اخلاص با”
  .١“قدر استوار جلوه افروز گرديد به رسيده و معني تخلّص آزاد بهم
  :گويد ياو م

  اغنيـا  يمهر بر لب کـرد آزاد از ثنـا  
  

  نيست ارباب دول را بار در ديوان ما
شود كه  الذكر نصيب آنان مي  اول. و قسم است اُخروي و دنيويگويد كه صله بر د آزاد مي

اند،  ثروت و جوايز اُخروي دوخته به اند و چشم مداحي خاندان نبوت و اكابر دين را پيشه ساخته
  :گويد او مي. شود مدح و ستايش امرا و سلاطين حاصل مي به دنيوي و صلة
ي براي تحصيل ا هآورده و وسيل نظم به يقصايد عربي هفتصد بيت در نعت نبوفقير آزاد ”

  :سرايد كرده، لذا ترانة افتخار مي شفاعت پيدا
  ٢“نـام مـن شــد  » الهنـد  حسـان «  چون مدح رسول كام مـن شـد  

  :نويسد ميه الدول نواب نظام آزاد در ضمن رابطة خود با
اي ملاقات تا البيان بود و از ابتد الدوله محبت و اخلاص فوق فقير و نواب نظام) بين(”

د خواستم چن  حيات مثل من آزاد را در دام حسن خلق خود مقيد داشت هرانتهاي ايام 
  .٣“كناره گيرم نگذاشت

  :سرايد يلذا م
  در عجز کوش و شيوة نخوت فروگذار

  
  تســليم نفــس ســاز شکســت کــلاه را 

ــا نکــرد  ــاغم وف ــا شــور احتشــام دم   ب
  

  اام حب جـاه ر  يک دست پشت پا زده
  

  از هجوگويي پرهيز
 آزاد زبان و قلم خود را از هجوگويي محفوظ نگهداشته است و سعي نموده است كه حتّي خامة خود

  :گويد در اين مورد او نظر خاصي داشت، مي. گو محفوظ دارد را از ذكر و انتخاب كلام شعراي هزل
ل گ خنده بر مردم زدن .ست نامستقيم جويي عيبي است عظيم و كج خلقي امري عيب”

. دري ابناي جنس نمودن پيراهن عرض خود دريدن رسوايي بر خود چيدن است و پرده
                                                   

  .١٤٣، ص مآثرالكرام  .١
  .٤، ص خزانة عامره  .٢
  .٥٥همان، ص   .٣
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كس شيشة ناموسي نشكست كه آبرويش نريخت و تار و پودي نيافت كه سررشتة  هيچ
  :عزّتش نگسيخت

  هاسـت  عيب مردم فاش كردن بدترين عيب
  

  ١“پرده عيب خـويش را  گو اول كند بي عيب
  :گويد باز مي

  .٢“اق التزام كرده كه زبان خامه را از هجويات و هزليات شعرا نگاه داردمحرر اور”
شاگردان و فرزندان خود نصيحت  به مذكور عبدالجليل بلگرامي بود و مير او پروردة مير

كرد كه از هجوگويي و ابتذال دوري جويند و آزاد بر اين توصية استاد و مربي خود تا واپسين  مي
  .كرد نفس عمل

  نيازي و بياستغنا 
كند كه  آبادي شاگرد آزاد از استاد خود نقل مي شفيق اورنگ. نياز و مستغني بود آزاد شخصي بي

 محمود را براي استخدام پيش نواب مير حسن دو پسر خود يعني آزاد و غلام  يك بار پدر آزاد هر
احكام امضا  پدر آزاد نزديك نواب ايستاده بود و از او روي. برد شاهنواز خان  به مخاطب

او سلام  به و آنانكند  سوي آنان نگاه  به حسن از دور منتظر بودند كه نواب آزاد و غلام. گرفت مي
گويد در  آزاد مي. طرف آنان متوجه نشد به اما نواب چنان در كار خود مشغول بود كه اصلاً. ندكن
معني  عجز و انكسار بيجوش آمد كه بر در مخلوق چنين  به وقت در دل من غيرت و حميت آن

ن از م. تر است كرد كه خدمت او از همه افضل  طرف خالق حقيقي رجوع به است و بايد
برادرم همانجا منتظر ماند و بعداً در . خانه: روي؟ گفتم چوبدار پرسيد كجا مي. برگشتم» گاه سلام«

شتي؟ آخر چه كار تو چرا برگ: خانه برگشت، از من پرسيد به وقتي پدرم. ملازمت نواب درآمد
  .٣“چه تقدير باشد هر: كني؟ گفتم مي

  :ز منعکس کنندة افکارش استير نياشعارِ ز
  به نان خشک خدا داد خـود بسـاز آزاد  

  
ــو  ــدار مشـ ــوابِ نامـ ــت نـ ــلام منّـ   غـ

* 

                                                   
  .٣٣٧، ص خزانة عامره  .١
  .٥٩، ص سرو آزاد  .٢
  .٢٥٧-٨، ص ١ ، جتذكرة شعراي دكن محبوب الزمن  .٣
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  مرا آزاد از نيرنگ گردون نيست پروايي
  

  يچه ياراي فلک با بندة حيدر کند بـاز 
  

  توكّل و قناعت
اين  به االله حج بيت  به پس از مشرف شدن نوشته است كه آزاد رعنا قول مؤلّف گل ملكاپوري از

و درويشي انواع و اقسام  يالبتّه فقير. طرز فقيري و درويشي گذراند به فكر افتاد كه بايد زندگي را
اند، راه راست ثابت قدم م به اين نتيجه رسيد كه به پس از تأمل. دارد، كداميك را بايد اختيار كرد

چنانچه آزاد از كرامات گويي و پيري و مريدي . چرا كه در امور ديني دروغ را فروغ نيست
حدود ده سال در در . زيست معاملگي مي ها دوري نمود، در راستي و درستگي و خوش فرسنگ
طرف او دست  به جنگ شهيد الدوله ناصر پس در همان ايام نواب نظام. زندگي کردتوكّل   انزوا با

عبدالوهاب افتخار . ١او بود اجبار آن را پذيرفت و تا آخر حيات با به و او نيز كرد فاقت درازر
  :آبادي كه شاگرد آزاد بود نوشته است دولت
تشابه ) يمراد امير حسن سجز(امير حسن   طرازي با آزاد در صفت درويشي و سخن  مير”

آباد رنگ اقامت  ولتدكن تشريف آورد و در سرزمين د  به از هند حسن امير …دارد
  :فرمايد خود مي ،آزاد را همچنين اتّفاق افتاد  مير. يختر

  ٢“حسـن باشـد   عجب تشابه آزاد با  دكن به فقر و شاعري هند آمده با ز

  محتاجان همدردي با
اين  به آزاد. كرد افراد محتاج كمك مي  به دوست و دشمن رفتار همدردانه داشت، مخصوصاً  آزاد با
  :شاره كرده استخود ا يويژگ
الخلايق بر آن است كه اگر دست كوتاه را قدرت رسايي نيست، باري   مدار نيت اين خادم”

هر   به گشايي نيست قدم طريق اعانت محتاجان پيمايد و اگر انگشت ناتوان را طاقت گره
  .٣“سفارش مستمندان زمان گشايد به حال قلم

  :نوشته استکه او را ديده بود، حاكم لاهوري 

                                                   
  .٢٦٤-٥، ص ١، ج تذكرة شعراي دكن الزمن  محبوب  .١
  .٣، ص نظير تذكرة بي  .٢
  .٤، ص خزانة عامره  .٣
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خَلق و خُلق و تواضع و   اصلاً بوي خودي از اين بزرگ خداپرست يعني آزاد نشنيده، با”
آيد، و هر قسم غربا و فقرا را از علو همت ذاتي و سخاوت اصلي و  پيشاني پيش مي گشاده

  .١“گردانند اخلاق عميم خود مرهون و خوشنود مي
  :گويد آبادي دربارة آزاد مي شفيق اورنگ

غربا و  الخير و دستگيري  كلمةسوزي خلق و  رساني و دل عالم و فيضانحاح حوايج ”
  .٢“شود از سلف و خلف ديده و شنيده نشد الغيب هر كدام كه در مزاج اقدس يافته مي  حفظ
  .٢“نشد

  :رداخته استپخاص و عام   رساني و همدردي آزاد با وصف فيض  به ضيا برهانپوري در مثنويي
  بهرِ حصـولِ غـرضِ خـاص و عـام    

  
  نش متحــــرك دوامهســــت زبــــا

  همت عاليش سحاب اسـت و بـس  
  

  رشحه فشان بر گل و بر خار و خس
  رســـاني عمـــل خـــاص او فـــيض  

  
  جملــه جهـــان بنــدة اخـــلاص او  

  بسـته اسـت   امـداد كمـر   بـه  بس كه  
  

ــأمن هــر خســته اســت  ــة او م   ٣خان
 نوشت حكم هاي آزاد كه براي سفارش ديگران مي آبادي نوشته است كه نامه اورنگ شفيق  

  .او با دوست و دشمن يکسان بود .٤اكسير را داشتند
  :گويد خود مي آزاد

  ٥دهد مرا نامنصف است هركه دغا مي  كـنم  دشمن خود بد نمـي  به آزاد من
  :ديگر گفته است يجا  ٥مــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  نفس خود آزاد با دشمن يپيچد برا نمي
  

  يکه دارد از جنـابِ حيـدرِ کـرار تلقين ـ   
*  

ــام نيســت  ــن انتق ــت م   آزاد در طبيع
  

  پيش من آيد امان دهـم  به دشمن اگر

                                                   
  .٣٥، ص مردم ديده  .١
  .٥٩، ص مآثرالكراممقدمة   .٢
  .٦٨، ص گل عجايب: آبادي تمنّا اورنگ  .٣
  .٦٠، ص مآثرالكرام  .٤
  .١٧، برگ )خطّي( ديوان فارسي آزاد  .٥
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  گويي و شوخ طبعي نكته سنجي، بذله
  :كنيم چند لطيفه اشاره مي  به طبعي آزاد در جاي جاي آثار او پيداست و در اينجا  كلامي و شوخ  خوش

و  شد اسلام حاضر )قبول( ارادة به اتفاقاً هندويي”. جاه بود روزي آزاد در خدمت نواب آصف
نام بايد : فرمود ]نواب[ .عرض رسانيد كه اميدوار نام است به عرض بيگي. افتاسلام دري شرف

 يديروز هندوي: مثلاً دين محمد فرمود: گفتم ]آزاد[فقير . گذاشت كه مشعر دينِ اسلام باشد
اللّهم انصر من : قدر زياد شود بهتر گفتم، دين محمد هر. مسلمان شد، نام او دين محمد گذاشته شد

  .١“نموده  گشت و همين نام مقرر  بسيار منبسط .ين محمدنصر د
نواب مذكور سادات . بود »آفتاب«  به الدوله متخلّص نواب نظامآباد در خدمت  در اورنگ يشب

  :آزاد اين قصّه را چنين تعريف كرده است. عرب را دعوت نموده بود
يكي از سادات مدينة منوره  .داشت ميان آمد، نواب قهوه را بسيار دوست مي دور قهوه در”

كرد كه   خطاب] آزاد[ فقير  نواب با. وه محرمة عند بعض العلماهالق: نواب گفت  خالي ذهن با
قهوه نزد بعضي علما معظّم است و غرض مولانا اين است كه : فرمايد؟ گفتم مولانا چه مي

رخاست مجلس اداي نواب ساكت شد و سيد هم فهميد و بعد ب. محرم از مادة محترم است
  .“خاطر رسانديد به شكر كرد كه كلام مرا عجب توجيهي فوراً

وقتي پيش . آنجا آهويي را شكار كرده بودند. الدوله در اَركاتْ بود اب نظامنو روزي آزاد با
حضّار . كرد يا آزاد بايد ساخت  حضّار خطاب كرد كه اين را شكار بايد  به نواب آوردند، نواب

كرد؟ آزاد براي نواب   را تأييد كردند، اما وقتي نواب از آزاد پرسيد كه آهو را چه بايدحرف نواب 
  :كرد و گفت حكايتي نقل

قتل  به خواهند ضابطه است كه هر گاه شخصي را مي. كرد اسيري حكمقتل  به پادشاهي”
 كند مياگر امري ظاهر  .كن داشته باشي ظاهر يكنند كه اگر آرزوي رسانند، استفسار مي

همين آرزو دارم كه يك مرتبه در مجلس : چون اسير را پرسيدند، گفت. آرند عمل مي  به
عرض پادشاه رسانيدند، درجة قبول يافت و اسير را در بارگاه  به مردم. سلطاني بارياب شوم

وقتي كه پادشاه از مجلس . خير نه: فتحاضر ساختند و استفسار كردند كه عرضي داري؟ گ
عالم القتلم، اما حق صحبتي بر پادشاه   كار واجب عرض رسانيد كه گنه  به يربرخاست، اس

                                                   
  .١٨١، ص دآزا  سرو  .١
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حالا اين آهو هم حق . داد شد و او را امان  پادشاه از اين حسن ادا مسرور. ام كرده ثابت
كرد   تبسم شيرين به نواب لب. مبارك باشد يچه مرض پيشتر هر. كرده است صحبت ثابت

  .١“ساخت و آهو را هم نام آزاد

  آزاد مهرِ
موجود ) ايران(االله العظمي مرعشي در قم  طيبه تأليف آزاد كه در كتابخانة آيت نسخة خطّي شجرة

خط  به خط نستعليق و ديگر  به يكي .دو نوع مهر آزاد ثبت شده است ١٠٠و  ٦٨است، در ورق 
نسخة بياض آزاد در » علي مير غلام«يك مهر بيضوي  .است» آزاد فقير«عبارت هر دو مهر . چليپا

در همانجا  سفينة خوشگوهمچنين نسخة  .ام موجود در كتابخانة خدابخش پتنا نيز ديده
استكساب نمود » بلگرامي آزاد فقير«و عبارت » آزاد فقير«داراي مهر وي ) ٧٠٨  شمارة(

  .باشد هجري مي ١١٨٢
آزاد يا مهر وي هاي  شود كه داراي يادداشت ها ديده مي خطّي نيز در كتابخانه چند نسخة

از اين قبيل است . خواند دقّت مي  هاي ديگران را با شود كه او نوشته اين معلوم مياز . باشند مي
كه االله  در ذخيرة سبحان ،دانشگاه اسلامي عليگره ،آزادمولانا كه در كتابخانة  ٢المآثر  نفايسنسخة 

نيز  اقليم هفتهاي از  نسخه. باشد آزاد آن را خريداري كرده بود و داراي يادداشت و مهر وي مي
هجري  ١١٥٠الآخر   جمادي ١٢شود كه روي آن يادداشتي از وي مورخ  در همانجا نگهداري مي

در كتابخانة مركزي  ١٤٠٨الدين اديب صابر شمارة  نسخة ديگر از ديوان شهاب .موجود است
نسخة يدبيضا  .جود استدانشگاه تهران وجود دارد كه روي صفحة اول آن نيز يادداشت آزاد مو

از اين کتاب يک نسخه نسخة صمدن، . خامة آزاد بلگرامي است  به بيشتر .، پتناکتابخانة خدابخش
 خط آزاد و برادرانش غلام حسن و غلام امام صادق است و  به شهرت داشت که آن هم

  .فرمايش پدرش سيد نوح نوشت شده است  به

                                                   
  .١٩١آزاد، ص   سرو  .١
المآثر تصنيف علاءالدوله  الشعرا نفايسةتذکر”: عبارت آزاد چنين است. ٣٨٣، ص ٢، ج هاي فارسي تاريخ تذكره  .٢

 ١١٨٦بلگرامي درآمد چاردهم صفر ختمه االله بالخير و الظفر ) واسطي(قزويني در معرض ابتياع فقير آزاد حسيني 
  .“هجري
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دارد كه بر آن دستخط و   پور وجود رضا رام عربي در كتابخانة  به خطّي  همچنين دو نسخة
در نحو است كه دو مهر بيضوي  رضي كافية شرحيكي  .شود بلگرامي ديده مي  يادداشتي از آزاد

  :ثبت است و اين عبارت بر بالاي آن آمده است» آزاد  فقير«
عامله علي المتخلّص بآزاد الحسيني الواسطي البلگرامي  الزمان الي الفقير غلام  من عواري”

  .“جريه  ١١٦٩االله بلطفه السامي، 
عربي نوشته شده  به خط آزاد بلگرامي  به است كه روي آن پنج سطر عةالصنا اكملديگري 

تاريخ كتابخانة «و  ١»وراثتعلمي  يک يرضا لائبرير«هاي  عكس هر دو صفحه را در كتاب. است
  .ده شده استآور ٢»رضا

  لقب آزاد
محمد  علاوه بر اين لقب، سيد .داده بودند» الهند انحس«او را لقب  )ص(خاطر مداحي پيامبر اكرم  به

  .٣كرده بود  اعطا» العلما رئيس«و » المحدثين  سراج«او را القاب  خان صلابت جنگ

  »خوابگاه روشن«بناي 
عالم  به زودي از دارِ فاني به برد كه هجري هفتاد و پنج ساله شده بود و پي ١١٩١آزاد در سال 

زميني براي قبر خود در روضة خلدآباد نزد مزار  ةآزاد بلگرامي، قطع .ني انتقال خواهد يافتجاودا
كرد كه پس از  الدين غريب هانسوي خريداري كرد و آنجا را قبر خود ساخت و توصيه شاه برهان

پس از  .٤ساخت موسوم» خوابگاه روشن«  به آزاد آن محلّ را .كنند درگذشت او را در آنجا دفن
شعرا و امرا و مشايخ شهر را . داد  و اطعامساخت  شدن خوابگاه روشن، آزاد جشني برپا  ابن

                                                   
  .م ١٩٩٦، گردآورندة سيد حسن عباس، رامپور )اردو( کي علمي وراثترضا لائبريري   .١
  .)اردو(تاريخ كتابخانة رضا   .٢
  .١٦م، ص  ١٩٨٨، حيدرآباد، نوامبر )اردو  به( رس  مجلّة سب: مقالة دكتر عصمت جاويد  .٣
نام قبر آزاد را ملكاپوري و مؤلّف سخنوران بلندفكر  ،٢٨٥-٦  ، ص١ ، جتذكرة شعراي دكن الزمن  محبوب  .٤

بدون  ١٠٦، ص ١  معارف اسلاميه، ج در اردو دائرة. اند هجري نوشته ١١٩٥و سال تعمير آن را » خانه  عاقبت«
حسن سجزي دهلوي در آن مقبره   در احاطة درگاه امير ذكر مأخذ آمده است كه آزاد را در خلدآباد دكن

دكتر . گذاشته بود» روشن  خوابگاه«نام آن را  هجري تعميركرده بود و  ١١٩١كردند كه خود او در سال   دفن
ولي مأخذ  ،١٧ م، ص  ١٩٩٩ رس، نوامبر  مجلّة سب. عصمت جاويد نيز براي قبر آزاد همين اسم را نوشته است

  .خود را ذكر نكرده است
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هذا فراق : گفت همه مي به كرد و بسيار خوشحال بود و خود از حضّار پذيرايي مي. نمود دعوت
شعرا در . بينيم اين جدايي چند روزه است، سرانجام در آخرت با هم يكديگر را مي. بيني و بينك

سال ديگر   نُه» روشن  خوابگاه«آزاد پس از تعمير . ١تاريخ سرودند يخ تعمير خوابگاه او قطعاتتار
  :قطعة زير را سروده است» روشن خوابگاه«او در تاريخ تعمير خود . زنده بود

  تا حشر براي خويش مسكن  قيد زنـدگي سـاخت   به آزاد
ــاريخ    شــماع خــرد چــراغ ت

  
  ٢»روشـن  خوابگـاه «افروخته 

  ) ه ١١٩١(=                    
  بيماري آزاد

قولنج ) درد(تب  به آيد كه آزاد در آخر عمر الدوله شاهنواز خان چنين برمي هاي صمصام از نامه
  :نويسد او مي. گرفتار شده بود

دنيا . قولنج و رفع آن و بقية نقاهت و پرهيز از نوشتة ايشان معلوم شد) درد(حديث تب ”
  .٣“ت بخير بادمحل مكاره است عاقب

  :نويسد شاهنواز خان در نامة ديگر مي
هاي راي سدهاري لال معلوم شد كه از پيچش و خون و بلغم مزاج دشمنان  از نوشته”

مهربان كسل دارد و اگر خون كم شده تقاضا و خلش قولنج و فتق و اضطرار از همان قسم 
الاطلاق از فضل خود زود استماع اين معني موجب تردد و تفكّر شد، حكيم علي   به است

  .٤“فرمايد شفاي كامل عطا
  وفات و مدفن

يافت و طبق وصيت خود   وفات ٦هجري در سن هشتاد و چهار سالگي  ١٢٠٠قعدة  ذي ٢٤٥آزاد در 
                                                   

ي جلائل كين فالشا  يهتنبنقل از كتاب   را به اين واقعه ٢٨٦  ، ص١  ، جالزمن تذكرة شعراي دكن  محبوبصاحبِ   .١
  .و نوشته است كه كتاب مذكور ازبين رفته است كرده است  علي ارشد نقل  تأليف مير غلام حضرت محبوب سبحاني

  .٢٥٣، برگ )نسخة مجلس تهران( كليات فارسي آزاد  .٢
  .٥٢، ص مآثرالكراممقدمة   .٣
  .همان  .٤
  .آمده است »قعده ذي ٢١« ذخّار بحردر   .٥
ه است كه درست سالگي گفته شد ٧٨در  عشق نشتردر سن هشتاد و شش و در  ٥٤، ص مآثرالكرامدر مقدمة   .٦

  E علي شير؛ )١٧٩، ص ١  ، جعشق  نشتر(هجري   ١١٩٤سال وفات آزاد را  عشق نشترهمچنين صاحبِ . نيست
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كيلومتر فاصله دارد، در پايين مزار حسن دهلوي مدفون  ١٨آباد  خود در خلدآباد كه از اورنگ
  :دنويس اصغر حكمت مي  عليدکتر . گرديد
شده است و آن در   روضه واقع  به در قصبة خلدآباد معروف …آرامگاه حسن دهلوي”
علي آزاد بلگرامي كه  غلام مقبرة مير …باشد آباد مي آهن دولت  ميلي شمال ايستگاه راه نُه

  .“دارد از اجلّة فضلاي قرن اخير است نيز در جنب آن قرار
  .آيد دست مي  به هجري ١٢٠٠ت كه از اين مصراع آزاد اس مادة تاريخ وفات» علي آزاد  غلام  آه«

  ١لوح مزار
  هو الحي القيوم

  الهند مير غلام علي آزاد حسيني واسطي بلگرامي حسان
  هجري ١١١٦صفرالمظفّر  ٢٥: ولادت

  .»آه غلام علي آزاد«

مدفن آزاد به مردم عامه ارادت  
علم   به ي اخلاقي دانسته واعلا ي صفاتعالم و فاضل و دارا نويسان آزاد را مرد تقريباً همة تذكره

زبان انگليسي   به كه» دكنآثار مهم تاريخي «هيگ در كتاب . اند و فضل او اعتراف نموده
  :از مرگ را چنين توضيح داده است كرده است، شهرت آزاد پس  تأليف
”ه اي اندازه به )آزاد(علم و فضل اين شاعر  صيت و شهرتراهاي خود  ست كه والدين بچ 
هاي خود از قبرش بردارند و در نتيجه هم  لب  اي قند را با ند تا آنها دانهرب وي مي مزارِ  به

٢“لم شوند و هم صاحبِ توفيق و استعداد براي تحصيل آنصاحبِ ذوق ع.  
                                                                                                                                      

F نامة لغتاند و در  هجري درج نموده  ١٢٠٢گزيتر سال وفات او را . پي.يوول در يافسوس در آرايش محفل و ن 
. هجري گفته شده است كه اين هم درست نيست  ١١٦٥وفاتش را در سال » يبلگرام آزاد«در ذيل مادة  هخداد

  .ش   ه ١٣٢٥، تهران، )ابوسعيد  آـ( ٨٢، ص نامة دهخدا لغت: رك
  .٥٤، ص مآثرالكراممقدمة   .١

2. T.W. Haig: Historical Landmarks of the Deccan, Allahabad, 1907, p.58. 

  :بارت اين استاصل ع
“The fame of the poet’s learning is such that parents take their children to his shrine in order that they 
may by picking up with their lips a piece of sugar from the tomb, obtain both a taste for knowledge and 
the ability to acquire it”. 
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  :آزاد گفته است
ــارت    ياست از کوچة بـوتراب  يکه گرد  شــود خــاک آزاد جــاي زي

هاي آزاد مخصوصاً دواوين شعر عربي او در مدارس  بشود كه كتا ها معلوم مي از تذكره
تذكرة صاحبِ )  ه ١٢٧٢ :م(» اعظم«  به شد، چنانكه محمد اعظم خان متخلّص تدريس مي

ديوان اول ”هايي كه نزد سيد ابوطيب خان والا خواندم در آن  نوشته است كه كتاب اعظم  گلزار
  .١“عربي از سبعه سيارة آزاد نيز شامل بود

نگارستان ين سيد نورالحسن پسر نواب سيد محمد صديق حسن خان صاحبِ تذكرة همچن
  :نويسد در شرح حال خود مي سخن

  .٢“و بعض قصايد عربية آزاد از والد ماجد خواند ”…

  يآثار آزاد بلگرام
 ادگار گذاشته استي به از خود ياديآثار ز يو فارس يعرب يها زبان  به يآزاد بلگرام يمير غلا عل

  :ليباشد از قب يکه مورد توجه عالمان آن دو زبان م
  يعرب
 آثار هندوستان سبحةالمرجان في .١
 يح البخاريشرح صح يضوءالدرار .٢
 يب المتنبياصلاح کلام ابوالط ل فييشفاءالعل .٣
 دالبشريالهند من س ما ورد في شمامةالعنبر في .٤
 مظهرالبرکات .٥
 دواوين .٦
 السبعةالسيارة .٧
 اددالآزيقصا تسليةالفواد في .٨
 مرآةالجمال .٩
 کشکول .١٠

                                                   
  .٥٦، ص ٢، ج هاي فارسي تاريخ تذكره: احمد گلچين معاني  .١
  .١٣١، ص نگارستان سخن: نورالحسن  .٢
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 ةيحالامثلةالمترشحة من القر .١١
 ةيدة همزائيقص .١٢
 يمدح المصطف ارج الصبا في .١٣
 التغزل في ةدينصاب القص .١٤
 مکتوبات حضرت مجدد .١٥

  يفارس
 ضايدبي .١
 سروآزاد .٢
 خزانة عامره .٣
 خ بلگراميمآثرالکرام تار .٤
 بهيشجرة ط .٥
 ايروضةالاول .٦
 حسن خاتمة السادات يسندالسعادات ف .٧
 الهند غزلان .٨
 آزادبياض  .٩
 اتيمثنو .١٠
 يد محمد شاعر بلگرامير سيو م يل بلگرامير عبدالجليف ميده در تعريقص .١١
 يوان اشعار فارسيد .١٢
 يرازيش يشرح قطعة نعمت خان عال .١٣
 راداتيجواب الا .١٤

 مرتبات
 مآثرالامرا .١٥
 نيالمحقق سيان .١٦
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ل آن را در کتاب يد تفصيده است و بايطبع رس به آزاد يو فارس ين آثار عربياز ا يبرخ
تهران  بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ» يآزاد بلگرام ير غلامعلياحوال و آثار م«انب اينج

  .جستجو کرد. م ٢٠٠٥/شه  ١٣٨٤

  سينو عنوان تذکره به آزاد
» خزانة عامره«و » سروآزاد«، »ضايدبي« يها نام  به يسندة سه تذکرة شاعران فارسينو يآزاد بلگرام

است که در آن ترجمة  يتذکرة عموم ضايدبي. دارد ييها يژگيها و ن تذکرهياست و هرکدام از ا
دارد که بعد از سنة  يشاعران به اختصاص سروآزاد. ر معروف درج شده استيشاعران معروف و غ

. اند ا بدانجا رفتهياند  در هندوستان متولّد شده. قه  ١١٦٦ يعنيف کتاب يتا زمان تأل يهزار هجر
افت ياند و صله و انعام در را گفته يآمده است که مدح کس يسانفقط ذکر ک خزانة عامرهدر 
طور  به اينجا. ميا مفصل بحت کرده» آثار آزاد«دربارة هرسه تذکرة فوق ما در بخش . اند کرده

  .ميپرداز يآزاد م يسينو تذکره يها يژگيو  به اجمال،
است  يسينو رد که او تذکرهب يتوان پ يم يخوب  به آزاد يها تذکره به آزاد يها از مطالعة تذکره

 يزندگ به ع مربوطيا وقاي يخيع تارين تولّد و وفات شعرا و وقايو ضبط سنق که در ثبت يدق
. ق و پژوهش درج کرده استيکار بسته و پس از تحق به صاحب ترجمه تمام دقّت خود را

شتر است يمعاصر ب سانينو ة تذکرهيمعاصر ارائه کرده است از بق يکه آزاد در مورد شعرا ياطلاعات
ع بود و از يچون مطالعة آزاد وس. سان معاصر استينو ر تذکرهيز او سرآمد سايو در انتخاب اشعار ن

استفاده  يخوب به ن استعداد خوديها از ا ف تذکرهيداشت، اذا در تأل يک آگاهيف و بارينکات ظر
ا شاعران معاصر يان ينيشيرسد که در کلام پ يم يشعر به ک شاعر اگريدر خلال ذکر . کرده است

کند، و اگر  ياند، آن را ذکر م ه بودهيف و هم قافيآنان همردا اشعار يوجود داشته،  يمضمون مشابه
رسد، آن را  يره ميح و غيل تلمياز قب ياصطلاحات به اين، نامأنوس يکلمات سنگ به يدر کلام شاعر

راد يا يات شاعريا معاصران آزاد بر ابيان ينياگر پش. دهد ياوقات شرح م يکند و بعض يم يز معنين
خود هم بر اشعار  يگاه. راد معترض ابراز داشته استياند، آزاد هم نظر خود را دربارة ا گرفته
آزاد در . کند يان ميا سقم شعر را بيکند و شباهت مضمون و الفاظ  ياز شعرا انتقاد م يبرخ

  .دهد يشه مآخذ و منابع خود را نشان ميخود هم يها تذکره
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از جملات مسجع و از  يالبته گاه. و روان استاو ساده  يها نگارش آزاد در تذکره سبک
  :ريمثلاً در جملات ز. ات و استعارات استفاده کرده استيکنا

  .١يدرگاه اکبر يالشعرا است و ملک يگستر هند سخن يطوط: يضيف
  .٢گانهيب يس معانيگانه است و انيسنج  نکته: شاملو يسيان
  .ر استفاده کرده استيوردن نمونة اشعار از جملات زآ يبرا
  .٣شکفد ين رنگ ميا  به غنچة تأملش: يزمان
  .٤دهد ين پرتو ميچراغ فکرش چن: تکلو يشان
  .٥بندد ين مين آئيا  به نقش سخن: ياصفهان يرض

  .٦ديآ يخرامش م به اين چند غزال از ختن او: ينيواعظ قزو
است که گاه خود شاهد آن  يخيع تاريوقا به د، توجه اوآزا يسينو تذکره يها يژگياز و يکي

جنوب هندوستان و قوم  يخيع تاريوقا خزانة عامرهمخصوصاً در . واقعات و حادثات بوده است
ز يخ نين حال تارياو در ع يها ن صورت تذکرهيا  به .مرهته را با شرح و بسط تمام ذکر کرده است

او دربارة اشعار شاعران  ينظر انتقاد. نوشته است يارت عربعب به ها و سنوات خيتمام تار. باشند يم
در انتخاب اشعار صاحبان . عمل آورده است، قابل توجه است به که بر اشعار شعرا يو اصلاحات

رت خواننده يموارد استعجاب و ح ياست که در بعضتراجم چنان وسعت نظر خود را نشان داده 
ز جدت يدر انتخاب اشعار ن. شود يده نميگر اصلاً ديد يها هها در تذکر يژگين ويا. زديانگ يرا برم

  :سدينو ين مورد ميدر ا. ش گرفته استيعمل را پ
 يها تذکره(ست يفات نين تأليفراهم آمده مستعار از ا خزانة عامرهکه در  يجواهر اشعار”

هم ل بنا بر ضرورت که اشعار مطلوب از خارج دست بيقدر قل) به(الا ) گذشته و معاصر
ن که يست سببش اير نيداخل انتخاب فق يگاه باشد که شعر خوب از شاعر… نداد

                                                   
  .۱۵، ص آزادوسر  .١
  .۲۱همان، ص   .٢
  .۲۸همان، ص   .٣
  .۲۹همان، ص   .٤
  .۳۱همان، ص   .٥
  .۱۰۶همان، ص   .٦
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وان شاعر يا دين که در حالت کثرت تفحص از نظر وامانده يا ايانتخاب زده، بر ده  يگريد
از آغاز کتاب تا انجام التزام است که مطالع بر  سروآزاددر . امدهيدست ن به تمام و کمال

انتخاب   به که يوانيکن ديست، لياين التزام ن] خزانة عامره[در  .ر مطالع مقدم باشديغ
  .١“ديمطلوب شود زود برآ يتياگر ب] که[ف نگاه داشته شد، يب رديدرآمد سررشتة ترت

اعتماد  يانات ويزبردست و توانا است و بر ب يسينو توان گفت آزاد تذکره يطور خلاصه مبه 
ده است و ير کشيطة تحريار در حيق بسيز جستجو و تحقها را پس ا را که او تذکرهيد کرد، زيبا

  .نده استيکان شيا از نزديده يچشم خود د  به اکثر واقعات را
  :يرضا نقويبه قول دکتر عل

 او يمفصّل آورده است که تکامل فکر يقدر  به شرح حال شاعر را) آزاد( يگاه”
شعار شعرا را مفصل اکثر ا. يضيترجمة ف به گردد مثلاً رجوع شود يروشن م يکلّ  به

  .٢“برد يشاعر پ يه و ارزش ادبيپا  به توان يب مين ترتيآورده است و بد

  يآزاد در مقام يک منتقد ادب
ل و يسان طبق مينو اند و تذکره و انتقاد بر اشعار شاعران ينقد يها ن فاقد نظر گاهينخست يها تذکره

ده يها د ها که در تذکره نهين نوع گزيا در. کردند يذوق خود اشعار را انتخاب و داخل کتاب خود م
خوب و بد بودن اشعار ارائه   به از خود راجع يچ گونه نظرات انتقاديسان هين شود، تذکره يم

انتخاب اشعار آنان، اما   به ايکردند و  يشحر حال شعرا توجه م  به ايسان ينو ن تذکرهيا. اند نکرده
نش اشعار يخود از لحاظ گز يها ه در تذکرهس باشد کينو ن تذکرهيد نخستيشا يآزاد بلگرام

انتخاب  به شترين و معاصر خود با وسعت نظر بيشيسان پينو تذکره  به ستيصاحبان تراجم ن
و ضعف آنها در  ييتوانا  به تواند با مطالعة اشعار صاحبان تراجم راجع يپرداخته است و خواننده م

. برسد يا جهينت به يلات شعريها و تخ شهيو اند ينيآفر ن از لحاظ مضمونيو همچن يدان شاعريم
ده يشاعران د يبر شعرها يها او نکات انتقاد در تذکره. بود يقوت انتقاد يدارا يسينو او تذکره

 نجايا. ميا کرده ياد جداگانه بررسيآ يها تذکره يشود که آنها را در صفحات گذشته در معرف يم

                                                   
  .۸-۷خزانة عامره، ص   .١
  .۳۸۶-۳۸۵نويسي فارسي در هند و پاکستان،  تذکره  .٢
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ن در يم که در شناخت مقام و مرتبة او او همچنيآور يرا م ياز نکات انتقاد يا طور خلاصه پاره  به
  .عنوان منتقد کمک خواهد بود  به ت آزاديروشن ساختن شخص

دا در علم يش”ال را که يالخ مؤلف تذکرة مرآت ير خان لوديدا گفتة شيآزاد در ترجمة ش
  :د قرار داده است و نوشته است کهيمورد تنق “المثل بود ضرب يعروض و قواف

  :ن استيت موجود است که مطلعش ايدا غز نه بين شوايدر د”
  ر سخن يافتـه باشـد  يگر دل اثر غ  رمز دهن تنگ تو بشـکافته باشـد  

الوداع ع وزن را يمصار يروزن مطلع دارند و بعضيع وزن غيمصار ين غزل بعضيا يدر باق
  .١“اند گفته

  :شاه فقيراالله آفرين لاهوري گفته است
  فلک از تار زرينِ خـط خورشـد قـاليني     بافد بح ميبراي فرش رندان آفرين هر ص

  :ديآزاد گو
  .نون داشت  به نين خواند که قاليش حزيپ يشعر يشخص”
ن يدالديخ فريش: گفتم. ر نقل کرديش فقيآن شخص پ. نون است يب يلفظ قال: خ گفتيش

  :ديفرما ينون آورده، م  به نيدر پندناة مشهور، قال يشابوريعطار ن
ــرد ره را بو ــرم ــالي ــوديا ق   ن بـود يزانکه خشتش عاقبت بال  ن ب

  .٢“هم درست است… به نون
  :دية فرزند خود دارد، در آنجا گويدر مرث يمخمس] دليب[رزا يم

  کف داشـت  به از انگشتم عصا  کاشـت  يهرگه دو قدم خرام م ـ
  .٣است يزيعجب چ» خرام کاشتن«د يگو يآزاد م

  :عرفي گفته است
  ست ولي ابلـه نيسـت   خويش را بله نموده  نان کاين اسـتاد پيش عرفي مده از دست ع

  :سدينو يآزاد م

                                                   
  .۲۸۰انة عامره، ص خز  .١
  .۳۴ص همان،   .٢
  .۱۵۳ص  ،همان  .٣
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ساخته، اگر تلفظ کنند وزن  ياست مختف ياول را که اصل» ابله« يدر شعر مذکورها يعرف…”
  .١“خلاف قاعده است… و ظاهر آنکه… رود يم

  :يسرهند ين مصراع ناصر عليدربارة ا
  گهر سازم داد گر و چشم جگر لعل

  :ديگو يمآزاد 
از کلام » گهرساز«فقير سند . مسموع نيست» گهرساز«و » گر لعل«شخصي اعتراض کرد که ”

  :ميرزا محمد اشرف مازندراني آوردم
  “٢است ساخته جگر خون صد  بـه  بيچاره چشم  نــرخ اشــکم مشــکن کــاين گهــر لعلــي را

  :در ترجمة ميرزا مقيماي بخاري اين بيت او را درج کرده است
  ها رياچو گل يک غنچه دل داريم و صد اميدو  هاي باري و برگ بي از خاطر را ما ستني پريشان

  :سپس نوشته است
ر يبعد تحر. معدود و جمع آوردن معدود محلّ تأمل است» ها يدواريام«عدد است و » صد«

  :ت در نعت برآمدين بيکرد ا يمطالعه م يخ نظاميش الاسرار مخزن ير روزيفق خزانة عامره
  ٣خــتم رســل خــاتم پيغمبــران  ة نه مسند هفـت اختـران  شمس

اند پاسخ  هاي خود برخي از ايرادات و اعتراضاتي را که ديگران بر اشعار او کرده آزاد در تذکره
آنها نيز   به گفته است و همچنين اعتراضات ديگران بر شعرهاي شاعران معاصر را نقل کرده و

اينجا . ايم نوع دومي را مطرح کرده خزانة عامرهر معرفي ما در صفحات گذشته د. پاسخ داده است
  .شود فقط چند اعتراض ديگران بر شعرهاي آزاد و پاسخ او آورده مي

  :آزاد
  گر کني الحاق در قرآن سزاي کز لک اسـت   حرف دنيا در کتاب سينه شايان حک اسـت 

  :ديمعترض گو
  .رآن آمده استق  به ه دليقرآن نکرده، مگر تشب به هيتشب ينه را کسيس

                                                   
  .۳۲۱ص  خزانة عامره،  .١
  .۳۳۲همان، ص   .٢
  .۴۲۴، ص همان  .٣
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  :ديآزاد گو
گفت بعد از آن اطلاق » نهيکتاب س«و ظاهر است که ناظم اول، … اند نه را کتاب گفتهيس”

مع هذا اگر مطلق سينه را قرآن گويند چه مضايقه؟ زبانزد خاص و عام است … قرآن بر او نمود
  .١“و باب استعاره مسدود نيست… “که در سفيه به علم در سينه”: که

  :آزاد
  بر شاخ گل درست کند خانه عندليب  آزاد جاي عشق بود در کنـار حسـن  

  :ديمعترض گو
  .امدهيور نيانة طياطلاق خانه بر آش

  :ديآزاد گو
  :ديشاملو گو يسيآمده، ان

  سازد يخانه م بلبل و است کرده سفر عزم گل که  سـازد  يمر در محبـت از چمـن بيگانـه م ـ   
  :ديگو يشابورين يو کاتب

ــود     ضعيف است پنـاه دل زار  يها استخوان ــاک ب ــده ز خاش ــلِ نالن ــة بلب   خان
  :ديگو يا کمره ينق يخ عليو ش

  يتزلزل افتـد انـدر خانـة بلبـل ز هـر بـاد        يچو گل لرزد دل خونين ناشاد يبه هر آه
  :ديگو يشابورين يريو نظ

ــد ــروش را مانـ ــبد گلفـ ــزار   سـ ــن گل ــبلان اي ــة بل   ٢خان
  :ه استگفت… آزاد در مرثية فرزند خود

ــت    ــتان رف ــن بوس ــرِ اي ــر س ــت ب   که يک گل داشت، آن هم نوجوان رفت  قيام
  :ديمعترض گو

  .ر و جوان نگفتهياز سخنوران پ يگل نوجوان کس
  :ديآزاد گو

  :ديخواجه حافظ فرما

                                                   
  .۱۳۶ خزانة عامره، ص  .١
  .۱۳۷-۱۳۶، ص همان  .٢



  ٧٧//  در احوال و آثارِ مير غلام علی آزاد بلگرامي مقدمه

  خدمت من برسان سرو و گل و ريحان را  يجوانـان چمـن بـاز رس ـ    به اي صبا گر
معني حقيقي خود نيز   به اطلاق جوان بر نباتات… گل مجازي اطلاق آن بر انسان است

  :محتشم کاشاني گويد… آمده
  پير غـلامِ قـد دلجـوي تسـت      سرو جـوان بـا همـه آزادگـي    

  :فرمايد و ميرزا صائب مي
ــه بيشــتر دلبســتگي باشــد  تر است ريشة نخل کهن سال از جوان افزون ــر را ب ــا پي   ١دني

  :آزاد
  يگلگون صهبا را عنـان دار  ينداند هرکس  يارهوشي و ينوش قدح آيد يم ظرف صاحب ز

  :ديمعترض گو
را که هرکه ظرف دارد يشود، ز يچ وه درست نميه به »ظرف يعال« يجا  به »صاحب ظرف«

  …ظرف يتواند شد نه عال يصاحب ظرف م
  :ديآزاد گو

شود، چنانچه لفظ صاحبدل، که مراد از  يفرد کامل م  به به قاعدة اصول، مطلق منصرف”
  .٢“دل است، و الا همة مردم دل دارند و همه را صاحبدل توان گفت يفرد اعلاآن 
  :شود يات هم که بعض مردم شبهه کردند و آزاد جواب داده است آورده مياب يبعض

  باز کن لحاظ يا صد بار گر نگه زده  مــرو يآزاد از سـواد سـخن سرسـر   
: مسموع نشده، گفتم» زدن نگه«: جاه گفت نواب آصف يرزا جان رسا تخلص، منشيم”
  :ديفرما ين و خسرو ميريدر ش يخ نظاميش

  کله بر آسـمان سـر بـر زمـين زد      ن زدينگه چـون بـر جمـال نـازن    
  .٣“اين قاعده امروز از دولت شما مرا حاصل شد: رزا جان گفتيم

  :آزاد
  نرگس کلاه بر سرِ خود واژگون گذاشت  چشم تـرا طُرفـه طورهاسـت    يها ديوانه

                                                   
  .۱۳۸-۱۳۷ص خزانة عامره،   .١
  .۱۳۸ص همان،   .٢
  ۱۳۹-۱۳۸ص ، همان  .٣
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مستعمل » يا»  لفظ عجب و طُرفه بي: گفت… آبادي خان جرأت اورنگ موسوي”
  :شود، چنانچه هر دو در اين مطلع ميرزا صائب است نمي

  نما طرفه بلايـي اسـت   اين ظالم مظلوم  بايي است آن نرگس بيمار عجب هوشر
  :رزا صائب گذراندمير شاهد هردو از کلام ميفق

  قامت همچو سنان تو عجب حلقه رباست  سـت تو ني ياي نيست که حيران تماشا ديده
∗  

  “١نفسِ سـوختگان طرفـه اثرهـا دارد     سرو از زمزمة فاخته مـوزون گرديـد  
ق اوزان ياز آن جمله تطب. ز پرداخته استين يقيات تطبيادب به شمرد که يتوان منتقد يآزاد را م

. است يو عرب يعر فارسف در شيعالمانه دربارة رد يز بحثيو ن ي، هندي و عربيفارس  ـ يعروض
  :سدينو ياو م
 يپا به د ويافزا يشعر م ييبايکه در ز… برند يم کار به ف رايزبان رد يشاعران فارس”

ف در شعر يگردد، رد يم يد و موجب تنوع شعر فارسيآرا يخلخال م به شه رايدختران اند
جلوه  يد مانند شعر فارسيبسرا يتکلف شعر معروف عرب به يست و اگر کسين يعرب
  .٢“ت زبان ندارديجز خصوص يچ علتيه يژگين ويا. کند ينم

  .دارد يو يافت و درک ژرف ادبينشان از قدرت در ينيزبياين دقّت و ت
 او يها بوده و در تذکره يمنتقد توانا و خوب يتوان گفت که آزاد بلگرام يب مين ترتيبد

ن گونه نقد شعر، از از يدر ا. شود يده مياز نقد شعر فراوان د ييها نمونه خزانة عامرهژه در يو  به
ر ين سيان و عروض و همچنيو ب يع خود بهره جسته است و نکات معانيمطالعه و مشاهدة وس

ران و هند را در نظر داشته و با دقت تمام دواوين شاعران از آستانة او يدر ا يشعر پارس يخيتار
حق است، چون وجود  به اند و افتخار آنا مرد افتخار کرده يآن دانش ياند و بر شاگرد بهره برده

ت تسلط کامل يو سانسکر يو فارس يعرب يها که نه فقط بر زبان يمانند آزاد بلگرام يتيشخص
در روزگار ما که . داشت از معجزات بوده است يز آگاهيها ن داشت، بلکه از شعر و ادب آن زبان

                                                   
  .۱۳۹ص  خزانة عامره،  .١
  .۲/۳۲المرجان، سبحة  .٢
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رود، وجود کارها و  يشمار م  به يقات ادبين تحقيتر از مهم يو بلاغ يسبک يها يو بررس ١ينقد ادب
  .قات مثمر ثمر خواهد بودين تحقيه در ايمسلم است تا چه پا يمثل آزاد بلگرام يآثار کسان

  مخالفان آزاد
  .دو نوع انتقاد شده است يبر آزاد بلگرام

  .خ بلگراميانتقاد بر مآثرالکرام تار: الف
  .يانتقاد بر اشعار و: ب

  :راندير زقرا به منتقدين آزاد

  ٢يمحمد صديق سخنور بلگرام. ۱
بر  يريگ در خرده» مزلةالآزاد السداد في قيتحق«نام   به يا او بر اشعار آزاد انتقاد کرده است رساله

  .ف نموده استياشعار آزاد تأل

  ين بلگراميغلام حسن ثمخ يش. ۲
  .ف نمودهيتأل» يف عثمانيشرا«نام  به ياو در رد مآثرالکرام کتاب

  يمحمد باقر آگاه مدراس يومول. ۳
  .ف کرده استيتأل» راد بر کلام آزاديچهار صد ا«نام   به يز بر آزاد تاخته است و کتابين

                                                   
  .ش ۱۳۷۱توسط آقاي عليرضا ذکاوتي قراگزلو در مجلة معارف، تهران، سال  خزانة عامرهتحقيق دربارة نقدالشعرا   .١
، ۲۰۷تاريخ خطة پاک بلگرام،  به: ک.ر. سالگي وفات يافته است) ۸۲(حدوداً در هشتاد و دو . قه  ۱۲۲۲او در   .٢

اردو  به» هوي«ده است که در آن فقط يک کلمه پسرش مولوي عبدالغني قطعة تاريخ درگذشت او را چنين سرو
  :فارسي است و تمام قطعه به

  ر غــميفکنــد و شــد همــه عــالم اســ يشــور  ق در جهــانيرحلــت صــد يکــه هــو يروز
ــاده صــور  ــن خواســتم کــه م ــو يم ــن   يو معن ــرع سـ ــنم  يدر مصـ ــم کـ ــاتش بهـ   ن وفـ

  زد رقمست و دو يک هزار و دو صدو بيدل   يغنـ ـ يال کــه ناگــاه ا يــن خيـ ـبــودم در
موجود است و  ۳۷۶۸شمارة  سخة خطي ديوان او در کتابخانة رضا رامپور بهنسخنور ديوان فارسي هم دراد و 

  .آيد که شايد نسخة مصنف باشد نظر مي  به. باشد شامل غزليات، قصايد و رباعيات مي
  .۳۲؛ عقد ثريا، ۲۰۹-۲۰۸؛ شمع انجمن، ۳۵۰-۳۴۹، سروآزاد  به: ک.نيز براي شرح حال ر
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  ياصفهان يزيابوطالب خان تبر. ۴
  .ده استيباد انتقاد کش  به آزاد را الافکارصةخلاابوطالب خان در تذکرة خود 

  الآزادلةمز يالسداد ف قيتحق
که ترجمة  ياو وقت. شود يمحسوب م ياز منتقدان آزاد بلگرام يکي يامق سخنور بلگريمحمد صد
 ه آزاديند عليب يدرج کرده است، م آزاد  سرون گزيدة اشعار خود را که آزاد در يو همچن يچند سطر

. قه  ۱۱۶۸در » الآزادلةمز يالسداد ف قيتحق«نام   به يا کند و رساله يتازد و بر اشعار او انتقاد م يم
  .کند يمف ييتأل

  اتيمحتو
  :ريقرار ز به ف کرده استيک خاتمه تأليدر دو فصل و را ن رساله يسخنور ا

  :فصل اول
 يمورد بررس» وبيع«عنوان   بهرا  ت آزاديازده بين فصل يدر ا. کلام آزاد به وبيق عيدر تحق

  .قرار داده است
  :فصل دوم

ت آزاد را مورد انتقاد قرار داده يبن بخش از رساله هشت يدر ا. ها اندر کلام آزاد يق تشنگيتدق
  .است

ل آوردن از يابتذال سراسر و دلا  به کلام سخنور و تحکم  به آزاد يها ان دخليدر ب :خاتمه
  .ه خاطر آزاديتنب ياشعار سخنوران نقاد برا

که آزاد از لحاظ مضمون  يت خود را نقل کرده و اصلاحاتيآزاد، چهار ب يها ان دخليدر ضمن ب
  .ان داشته است، سپس پاسخ خود را و نمونة ابتذال از شعر آزاد ارائه کرده استيبکرده است، 
  .ر موجود استيز يها کتابخانهدر  ١آن يخطّ يها نسخه
، محمد امير بن محمد عمر Oa45/397، شمارة لهند، کلکته، کتابخانة انجمن آسياي بنگا §

 .٤٨٢- ٣٩در مجموعه، ورق . ق  ه ١١٧٦کنبوه، 

                                                   
  .۱۳/۲۴۲۸فهرست مشترک   .١

2. Ivanow. 172. 
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صفر  ٢، نستعليق، ٢٤ق، ف  ٢، کتابخانة انجمن ترقي اردو پاکستان، شماره پاکستان، کراچي §
 .١٠١١٣٤١، ص .ق ١٣٢١از روز نسخة . ق ١٤٣٠

  :آغاز
محمد  يپناه قاض عتيق سخنور ولد شرياما بعد محرر اين مختصر محمد صد… ”

که در د يگو يم يثم بلگرام يالهرو يالکازرون يالمدن يشيو القر يالعثمان… االله  احسان
ف کرده که يتأل يکتاب… آزاد يد غلام علين و مائة و الف من الهجرت سيسنة سبع و ست

  .٢“مشتمل بر دو قسم است
  :انجام

ده يدم که رنجيد مؤکّد نشدم، دين تاکياده در اينا الاالبلاغ زين مقوله وما عليبنده مطابق ا”
  :دميدم و سکوت ورزيشوند، زبان درکش يخاطر م

  “يخوش نمودم مقام خاموش ـ  سخنور داشـت گفتگو درد سر 

  قيالصّد بيتکذ يق فيالزّند بيتأد
رسالة سخنور کمر همت  ييگو پاسخ  به يآباد ، مهربان اورنگياز شاگردان نامور آزاد بلگرام يکي

وة خود سخنور پاسخ گفته است و از استاد خود دفاع يرا با همان لحن و ش يرادات ويبسته و ا
او را  يگيما قرار داده و کم يرادات سخنور بر اشعار آزاد را مورد بررسين امهربا. نموده است

قضاوت  به ز ارائه کرده ويو آزاد را نسخنور  يها از نامه ييها ز بخشيروشن ساخته است، ن
  :پردازد يم

 ستهيگر ناشايد يرساند حرکت ر ملال بهميآن که با حضرت م يق سوايتوف يق بيصد”
انکار کرد و راه ارتداد و … ير نوازش عليم… يباره از شاگرد کيعمل آورد که   به
  .٣“ش گرفتيپ يسعادت يب

                                                   
  .۱۱۵عارف نوشاهي، فهرست انجمن ترقي اردو، کراچي،   .١
. قه   ۱۱۶۷پايان رسانيده است و ممکن است که سخنور آن را در  به. قه  ۱۱۶۶را در  سرو آزادآزاد بلگرامي   .٢

  .ديده باشد
  .۴، )خطّي(الصديق   تأديب الزنديق في تکذيب  .٣
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آن در  يخط يها نسخه. حساب آورد  به ين نمونة نقد ادبيتوان بهتر يرسالة مهربان را م
  .١ر موجود استيز يها کتابخانه
 ةدر مجموع .ق ه ١١٧٦، در Oa45/398هند، کلکته، کتابخانة انجمن آسياي بنگال، شمارة  §

 .٧٩٢-٥٠ورق 
، نستعليق، ٢٤ق، ف  ٢ ةپاکستان، کراچي، کتابخانة انجمن ترقي اردو پاکستان، شمار §

توسط فضل احمد  به .قه  ١٣٢١خ نسخة اصل است و در يا تاريکه گو. ق ه ١٢٤١
 .٢٥١٣-١٣٦ص  .نوشته شده يمارهرو

  :آغاز
و سلام  ةو صلو يها معلّ قصها مبرا است و از همه ن بيکه از همه ع يسپاس ايزد… ”

إِنْ هو اس  جرس کاروان ياست و صدا ما ينطق عنِ الْهويٰغ زبانش يکه جوهر ت يبر صادق
  .“إِلَّا وحي يوحيٰ

  :انجام
. رود ياعمام خود م يرت بنيندارد و بر س يعثمان يايدارد، اما ح ياو انتسا عثمان… ”

امت بر کردار خود يق يد و فردايبرآ يحق ناشناس انيتوبه موفق شود تا از عص  به !کاش
  .“نکند يشرمندگ
ذکر است که راقم سطور هردو رسالة مزبور را تصحيح و تحشيه نموده و کتابخانة  لازم به

  .ميلادی منتشر کرده است ١٩٩٧در سال » دو رساله در نقد ادبي«رضا رامپور آن را به نام 

  هيآزاد تارثع= راد بر کلام آزاد يچهار صد ا
 ياو بر اشعار عرب. متبحر جنوب هند بود ياز علما.) قه   ۱۲۲۰-۱۱۵۸( ٤يمحمد باقر آگاه مدراس

چهار صد ايراد بر ه نام ي ين مناسبت کتابيا به راد گرفت ويچهار صد ا يآزاد بلگرام يو فارس

                                                   
  .۲۴۲۹-۱۳/۲۴۲۸ت مشترک فهرس  .١

2. Ivanow: Asiatic Society of Bengal. 172. 

  .۱۱۵عارف نوشاهي، فهرست انجمن ترقي اردو، کراچي،   .٣
ولادتش در ويلور . شناس مولوي محمد باقر آگاه نايطي المدراسي که اصلش از بيجاپور است صدر ايوان سخن”  .٤

  E حلية فضايل و کمالات آراسته بود و  ذات همايونش به. ع شدهو الف واق ئةثمان و خمسين و ما.) قه   ۱۱۵۸(
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 .قه   ۱۱۹۹ فيخ تألياست که از آن تار هيعثرات آزاداسم ديگر اين کتاب . ف کرديتأل کلام آزاد
  .ديآ يدست م  به

  فيسبب تأل
استفاده نموده بود » خان«از لقب  يو يخود برا يها سد که آزاد در نامهينو يآگاه در کتاب خود م

راد گرفته ياو ا يد عربيگر آنکه آزاد دو بار بر قصايد. دانست يخود ننگ و عار م يو آگاه آن را برا
بانت دة يآگاه که در تتبع قص ةيدة لاميقصک بار بر ي .او نشان داده بود به را يشعر يها و ضعف

  .١آگاه ةيدة نونيقصسروده است و بار دوم بر  سعاد
  :سدينو يآگاه با آزاد مکاتبه داشت و معترف علم و فضل او بود خود م

ه و مهارت درست ياز اضعاء محامد اوصاف و مکارمِ اخلاق و استعداد رسا در قواعد عرب”
 وميکه  يو اتحاد صال يشود عائبانه اخلاص واف يکه الان چهارده سال م هيدر ضوابط ادب

و مواصلت  ييد و با آنکه در فتح ابواب مراسلت ابتدايرسان شد، بهم يد ميوم متزاي  به
  .٢“ديداشت محرک سلسلة مکاتبت گرد ياحتياط تمام م ييکذا
ف و يشود و از تصان يخته مکند برافرو يد خود را ملاحظه ميآزاد بر قصا راداتيا يوقت يول

قرار  يها را با دقت تمام مورد بررس يها و سست يکاست يآزاد بلگرام يو فارس يفات عربيتأل
  :سدينو ياو م. آورد ير درميرشتة تحر به »راد بر کلام آزاديچهار صد ا«نام   به يدهد و کتاب يم

اند و  زاغ عجب و پندار کردهانة يالدماغ خود را آش که ام ين روزها آزاد بلگراميدر ا …”
هفت  يکند دارز يشکار مگمان آهو  به ه مگش و هم غلط کار راياز شبکة طبقة عنکبوت

شان کرده بود و پاس جانب و حفظ مراتب را ين جانب که بر بعض عبارات اياستدراک ا

                                                                                                                                      
F خيال، بلند طبعان خوش فنون عجيبه و غريبه پيراسته سر دفتر ارباب فضل و کمال، سر حلقه  وجود با وجودش به 

صاحب تصنيفات متکاثره و کمالات باهره، مرد ميدان سخنوري و شمع ايوان نظم گستري، الحق در خيابان 
طبع نقاد   به. افروز نگرديده همچو وي سروي نکشيده و از گل زمين مدراس مثل او گلي رنگ کرناتک
عشرين و .)قه   ۱۲۲۰(پردازي در داده و ابواب فيوض نامتناهي بر روي طالبان اين فن گشاده آخرالامر در  سخن

؛ لغتنامة ۱۸۸رة علماي هند، تذک به: ؛ نيز براي شرح حال وي رک۹۴-۹۳الافکار،  نتايج. “و الف وفات يافت ئةما
  .۶۹؛ شمع انجمن، ۱۴۹، »آگاه«دهخدا 

  .۸چهار صد ايراد بر کلام آزاد، خطي،   .١
  .۷-۶ همان،  .٢



  کليات آزاد بلگرامي // ٨٤

  

ش آمده، مقدار سه جزو در جواب استدراکات يهفت و هشت پ  به کار برده به در آن
و داد سفاهت و … م نمودنديکر ترقين وداد پيگر بر اشعار ايبا اعتراضات د مسطوره

» هيعشرات آزاد«دش از يخ تسويچند که تار يه ورقيدر جواب مشارال… مجادله دادند
  .١“سازد يموسوم م» راد بر کلام آزاديچهار صد ا«  به نگارد و يشود، م يمستنبط م

  .راد گرفته بوديابر آزاد اشود که اول او بوده که  ين معلوم مياز ا
خود را و سپس  يعرب يها ن است که اول نامهيکار برده است ا  به ن کتابيکه آگاه در ا يروش
رادات از هر نوع است يا. آورد ينوشته و پس از آن جواب خود را م يعرب به راد آزاد رايچواب و ا

شه و مضمون سبک او، گاه بر ياند بر يراد گرتفه و گاهيآزاد ا يو فارس يمثلاً گاه بر اشعار عرب
ز اعتراض وارد يآزاد ن يها بر نام کتاب يه که آزاد در شعرش بکار برده است و حتيف و قافيرد

اساس  يراد بيا ايست، بلکه اکثر آنها اعتراض يرادات آگاه بجا و مناسب نيهمه ا يکرده است، ول
  :نوشته است خزانة عامرهمثلاً آزاد در تذکرة . است
 ]را[مدح اميري نگشوده و نامة خود   به در تمام عمر خود لب يض الهيگر ف وزهين دريا”
  :کشم ستايش دولتمندي سياه ننموده و در اين باب هوايي مي  به

  “٢نيست ارباب دول را بار در ديوان ما  مهر بـر لـب کـرد آزاد از ثنـاي اغنيـا     
  :سدينو يداند و م ين را مبالغه ميآگاه ا
خود و  يب ذکر استغنا و وارستگيتقر يب و بيتقر به …مبالغه بکار بردن ن بابيدر ا

ددر ترجمة  خزانة عامرهض کردن چنانچه در يگران تعويعدم مدح امرا نمودن و در حق د
  .٣“خان آرزو بود ين تذکره آنکه مربيوجه اثباب ترجمة او در: اند که مخلص آنندرام گفته

  .٣“بود
  :رديگ يراد مير آزاد ايت زيآگاه بر ب: گريمثال د

ــي ــد  م ــن نيازمن ــرا اي ــت آســتان ت   اي روب سرايي که بـوده  اکنون تو خاک  رف
                                                   

  .۶-۵چهار صد ايراد بر کلام آزاد، خطي،   .١
  .۳خرانة عامره،   .٢
ن آرزو نوشته است که نقل از تذکرة خا ؛ در حالي که آزاد قول مذکور را به۷۴چهار صد ايراد بر کلام آزاد،   .٣

از مدت سي سال تا اليوم سررشتة کمال . اخلاص اوست) دهلي(آباد  باعث بودن فقير در شاهجهان”: گويد مي
  .۴۲۵خزانة عامره، . “محبت و مؤدت را از دست نداده
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  :ديگو يداند و م ين را ابتذال فکر آزاد ميآگاه ا
رجع يکل شئ « يمقتضا  به ان بوده باشدين معشوق عاشق صفت از زمرة خاکرويظاهر ا”
الامر محبت  و در نفس. ار کرديختا يروب ت آخر خاکيمعشوق يبا وصف استغنا» اصله يال

  .١“ستياز ملامت ن ين معشوق خاليشما با چن
  :اساس است يراد بيرد که ايگ يراد مين ايآزاد، آگاه چن يها کتاب ياسام به راجع

المرجان از سبحةو نام … اند گرفته… قمرالدين ينام مظهرالبرکات از مظهرالنور مولو”
ن يالظنون در باب س که در کشف يد بن احمدالرومف ابوالفضل محمويان تصنيالصب سبحة

ن خود که سبعة يو نام دواو… اند الابرار عارف جام اخذ کردهسبحةا از يمرقوم است 
الاسلام حافظ بن حجر که  خياره شياند موصوف و صفت هر دو از آن سبعة س اره نهادهيس

ات و يالروانةيخزو نام خزانة عامره از … ر خود انتخاب کرده استيوان کبياز د
  .٢“اند ره گرفتهيو غ ين و خزانة جلالييالمفتنةخزا

  .٣ر موجود استيز يها آن در کتابخانه يخط يها ده است و نسخهيطبع نرس به اين کتاب
، نستعليق ١٢١ق، ف  ٣پاکستان، کراچي، کتابخانة انجمن ترقي اردو پاکستان، شماره  §

ه وارد يعبارات و اشعار عرب يجمه فارسففط تر. ص ٢٢٨، ه ١٢٥٥ يالثان يجماد ٢خوش، 
 .٤راد بر کلام آزاد را در بردارديدر چهار صد ا

 ،N.M ١٩٥٨- ٢/٤٤کراچي، کتابخانة انجمن ترقي اردو پاکستان، شمارة  يپاکستان، موزة ملّ §
 .٥ن نسخه نگارنده استفاده کرده استياز هم. ٢٠٠، ص .قه  ١٢٥٥نستعليق خوش، 

خط   به ق، احتمالاًينسخ و نستعل ٢٨٢/٥٠، يرة شرواني، ذخيلامگر، دانشگاه اس يهند، عل §
 .٢٥٥٦مصنف، ص 

 .١١٧٦ه، شمارة يحيدرآباد، کتابخانة آصفهند،  §

                                                   
  .۱۰۷الرحمن ندوي، ص  نقل از مقالة دکتر فضل به ۱۵-۱۴تذکرة گلزار اعظم،   .١
  .۷۸-۷۷لام آزاد، چهار صد ايراد بر ک  .٢
  .۲۷۹۱و  ۲۲۴۷-۱۳/۲۲۴۶فهرست مشترک   .٣
  .۱۱۷عارف نوشاهي، فهرست انجمن ترقي اردو، کراچي،   .٤
  .۴۲۹فهرست موزة ملّي،   .٥
  .۹۶م، ص  ۱۹۶۱مجلّه علوم اسلاميه، دسامبر   .٦
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ق، ينستعل، A.N/85، شمارة ٩٢٧درآباد، کتابخانه و موزة سالارجنگ، شمارة مسلسل يهند، ح §
 .١ورق ٩٢، ١٣ل سدة ياوا
 .۱۷۶٢ص ق، ه  ۱۳۰۰ق، ي، نستعل۲۹۶ العلما، شمارةةهند، لکهنو، کتابخانة ندو §
 .٣هيديدرآباد، کتابخانة سعيح §

  )راد بر کلام آزاديچهار صد ا( آغاز
که  ين، نثار حمد منتقم محمودالعدلينش ب دلير تراکين و ازاهين رنگين مضامياحير”

  .“گل ساخت به حاصل و پا يب يآزاد يو دعو يسبب سرکش به ناموزون را آزاد  سرو

  انجام
د گذاشت ين را مفت از دست نبايس، اياست نف يگوهر يصاحب دوستقول   هب که… ”
  …د داشتيدستور سابق در خزانة خاطر عاطر نگه با به و

ــ   “الأبحاث حد کمالهـا  و إن جاوز  کم و العهــود بحالهــايســلام عل

  آغاز
  )راد بر کلام آزاديوارده در چهار صد ا يترجمة عبارات عرب(
هردو جانب راد از يه را که در چهار صد ايرات و اشعار عرباست عبا يا ن ترجمهيا… ”

  .“ه مرقوم و مذکور استيمورد و مورد عل

  انجام
ست يده نيو الله الحمد پوش ين رساله بعون االله تعالية ايو ترجمة عبارات و اشعار عرب”… 
مبلغ چهار   به ه خود وارد کرده استيره که مصنف بر معترض علين اعتراضات اخيکه ا
  .“رسد ينم صد

                                                   
1. Salarjung, 3/163. 

  .۲/۴۸۹فهرست ندوه،   .٢
  .۱/۱۰۹المعارف اسلاميه ةاردو، دائر  .٣
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  ١.)قه  ١٢٢٠-١١٦٦( ياصفهان يزيرزا ابوطالب خان تبريم
گ خان از يمحمد بپدرش . ا آمديدن  به .٢قه  ۱۱۶۶در ) هند(رزا ابوطالب خان در شهر لکهنو يم

هندوستان مسافرت نموده و همانجا در سلک ملازمت   به گيمحمد ب يحاج. جان بوديترکان آذربا
مرشدآباد نزد پدرش رفت و در  به يابوطالب در سن چهارده سالگ. آمدو مرشدآباد در نوابان اَود

  :سدينو ياو م. ات گفت و او تنها مانديدرود ح  به قه ۱۱۸۲همانجا بود تا پدرش در 
. آباد، اصفهان است گ خان، از جماعة اتراک، مولدش عباسيمحمد ب ير حاجيوالد حق”

ر جنت يق وزيا گذاشته وارد هند، و رفران ري، اياز سطوت و صولت نادر يدر عهد جوان
ابت يو تقرر ن يرا  بعد کشته شدن راجه نَول. ديآرامگاه، ابومنصور خان صفدر جنگ گرد

ب در ين تقريرفاقت و اعانت او نامزد و بد  به خان مرحوم، يمحمد قل  به صوبه اَود
وله الد مخصوصان و طرفداران او منسلک گشته، بعد وفات صفدر جنگ، نواب شجاع

 يده و با رفقاياز هم گذران يرحم يغ بيت به دست آورده  به دغا به زاده را مرحوم، که عم
ده با چند غلام و ياو سبقت گزدست آوردن والد داشت،   به کرده، قصد ياو بدسلوک

جانب بنگاله شتافت، و ماما را در لکهنو و تمام مال و جهات  به يجواهر و اشرف يقدر
ده، در ياعتبار گذران به پس در بنگاله چند مدت. ب مرحوم گذاشتخود را در معسکر نوا

  .ديگرد يباق يعال يگردد رهگرا يخ مستفاد مين قطعه تاريکه ا يسال
ــن    ــد مـ ــته والـ ــفيع، آن خجسـ ــن شـ ــد بـ   محمـ

  که بود ذي شـرف از فضـل و علـم و عقـل و ادب    
ــون  ــتافت چ ــه ش ــالم   ب ــن ع ــرين از اي ــت ب   بهش

ــان مـــا     ــاب فـــرقتش افتـــاد جـ   در تـــب ز تـ
  چــو داشــت بــا همــه کــس روي راي انــور او     

ــب    بـــدون مهـــر رخـــش روز عـــالمي شـــده شـ
                                                   

  ؛ مسير طالبي، مقدمه؛۴۸۲-۴۷۷نويسي فارسي در هند و پاکستان،  تذکره: براي شرح حال او رک به  .١
Shankhdher, B.M: Mirza Abutalib Khan His Life And Works. Hydrabad. 1970, Islamic Culture. 

. ست که درست نيستق درج شده اه  ۱۱۷۴، سال تولد وي ۴۷۸نويسي فارسي در هند و پاکستان، ص  در تذکره  .٢
سعادت در آخر سنة يک هزار و يکصد و شصت و شش در لکهنو اتفاق  ولادت اين بي”: نويسد خود ابوطالب مي

  .۸، مسير طالبي“ افتاد
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  مــا دل افگـــاران  بــه  وقــوع ايــن غــم عظمـــي   
ــرب    ــول عـ ــرات رسـ ــنة هجـ ــود از سـ ــو بـ   چـ

  حــج بــه هــزار و يکصــد و هشــتاد و دو، ســه يــوم
  الهــام ســال رنــج و تعــب    بــه همــان نوشــت 
  نمــــوده طــــوف بهشــــت بــــرين دوم تــــاريخ

ــب   ز رو ــوي ل ــم س ــد از دل ــين آم ــزم و يق   ١ي ج
الدوله بهادر  خدمت و ملازمت نواب آصف  به لکهنو بازگشت و  به قه  ۱۱۸۹ابوطالب در 

 يمقام علمدار به )الدوله نايب آصف(کوشش مختارالدوله  به درآمد و) ه ۱۲۱۲- ۱۱۸۹(
 يس از برکنارق په  ۱۱۹۰در . گر منصوب شديشهرِ اتاوه و چند ناحية د) يمأمور ديوان(

احت پرداخت و ير و سيس  ي بهد و مدتيمختارالدوله، ابوطالب هم از کار برکنار گرد
  .ق در شهر لکهنو درگذشته   ۱۲۲۰بالاخره در 

هوشمند،  يمرد يد که ويآ يابوطالب خان برم ياز گزارش احوال و حوادث زندگل”
خواندن و  به مند قهق، خوش حافظه، ادب دوست و علاياست، کنجکاو، دقيفعال، اهل س

 را يکه از معاصران و دوستان ابوطالب بوده، و يف شوشتريعبداللط. نوشتن بوده است
در برابر  يو بردبار يده، استقلال مزاج، بلندهمتي، شجاعت، اخلاق پسنديمردانگ  به

ن و ياز خردمندتر يکي«عنوان   به رزا ابوطالبينتن از ميجرج سو. مات ستوده استيناملا
 يشمند اقتصادين انديتر را بزرگ يسنکدهر و. اد کرده استي» ن مردم هنديتر شيندا کين

ت ين شخصيد ابوطالب نخستيگو يداند و م يم هند م ۱۹ل سدة يو اوا ۱۸اواخر سدة 
ها و هم در  و انحطاط ملت يرا، هم در تعال يت عوامل اقتصادياست که اهم يهند
از مسائل روزگار خود، مانند تضاد  ياريبس  به او. ص داده استي، تشخيخيتارقات يتحق
، نظام ييايان حاکمان و مردم تحت سلطة آنان، قدرت دريم ياقتصاد ي، ناهماهنگيطبقات
ه و يره توجه خاص داشته و آنها را تجزيو غ يحکومت يها ، انواع نظامي، بردگياتيمال
  .٢“کرده است يل ميتحل

                                                   
  .۷، مسير طالبي  .١
  .۵/۶۲۶المعارف بزرگ اسلامي ةدائر  .٢
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  آثار
  .باشد ير ميقرار ز به ن آنهايتر که مهمادگار مانده است ي به چند اثر از او

 .م  ١٧٩١نسخة خطّی ديوان حافظ، در  ١٢ديوان حافظ شيرازي، تصحيح از روی  .١
 .چاپ نشده استه  ١٢٠٧الافکار، سال تکميل صةتذکره خلا .٢
آن را  W. Hoey. م ١٧٩٧/ ه ١٢١١الدوله در  الغافلين، در ذکر وقايع زمان نواب آصف تفضيح .٣

چاپ رسانده  در دهلی به. م ١٩٦٥دکتر عابدرضا بيدار متن آن را در . کرده انگليسی ترجمه به
ترجمة اردو . م در دهلی منتشر کرده است ١٩٨٦اردو ترجمه و در  است و دکتر ثروت علی به

 .نام دارد» تاريخ آصفي«
ترين اثر ابوطالب محسوب  اين اثر معروفه   ١٢١٩مسير طالبی فی بلاد افرنجی، سال تأليف  .٤

از کشورهاي ) ه ١٢١٨تا ه   ١٢١٣از (کتاب شامل شرح سفرهای پنج سالة مؤلّف . شود مي
آقاي دکتر عتيق احمد صديقي . اردو ترجمه گرديده اين کتاب به. باشد اروپا و افريقا مي
 .چاپ رسانده است به) م ١٩٧٩ماه مه و ژوئيه (اردو در مجلّه آجکل، دهلي  تلخيص آن را به

 ديوان اشعار های متعدد و رساله .٥
باد انتقاد کشيده است و  است که بر آزاد تاخته و وي را به  ويسين ابوطالب خان تنها تذکره

  .١حتي مورد تمسخر قرار داده است

  يآزاد بلگرام يوان فارسيهاي خطي د نسخه
 گوناگون در هند و پاکستان و اروپا يها در کتابخانه يآزاد بلگرام يوان فارسيتا نسخه از دچند 
ر غلام يتوان از کتاب نگارنده به عنوان احوال و آثار م يشتر ميب يآگاه يشود و برا يم ينگهدار

م از ص   ٢٠٠٥/شه  ١٣٨٤، چاپ انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار تهران، يآزاد بلگرام يعل
  .رجوع کرد ٢٣٦تا  ٢٣٣

  .ر استيشرح زده به يوان آزاد که مورد استفاده قرار گرديد يخط يها نسخه يمعرف
ن نسخه بود که در يتر يمين نسخه قديا). پاکستان(آباد  کتابخانة گنج بخش، اسلام ينسخة خطّ  .١

ق يبه خط نستعل ١٠٩٣٦شمارة آن . ام دست داشتم و به عنوان نسخة اساس از آن استفاده کرده

                                                   
  .۲۶۶-۶۷نويسي فارسي در هند وپاکستان،  تذکره: رک به  .١
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ک ي. يسطر ١٥ص، هر صفحه  ٦٣٦برگ و  ٣١٨ يم، دارا ١٧٤٨- ٤٩/ه ١١٦٢خوانا، نوشتة 
  .برگ در آغاز افتاده است

  :آغاز
  زند ز جوهر ما ذوالفقـار مـا   يدم م  امروز مدح گسترِ ما کيست از قلـم 

  :پايان
ــرم  ــو گوشــه گي ــينم و از ت ــر بميـــرم     بنش ــت نبـــرم اگـ   نامـ

  )بند ترجيع(  
  ه ١١٦٦“ ١نيسيد نسخه را بنده آل طه و يبعون ملک المنان باختتام رسان

  …ها خيتار  ها، ماده دهيها، قص يها، رباع نيها، تضم يات، نعت، مثنويغزل يدارا
ق خوانا، ي، نستعل٦٦٢شماره . رانيتهران، ا) سابق يسنا( ياسلام ينسخة کتابخانة مجلس شورا  .٢

 /ه ١٣٣٠در  يبلگرام يواسط ينياصغر حس يد عليادداشت سيها و تخلص شنگرف، با  عنوان
صفحه،  ٥٠٨برگ و  ٢٥٤س، در يان نونويپام، در آغاز نسخه و چهار صفحه در   ١٩١١- ١٢

  »يآزاد بلگرام ير غلام عليم يکليات فارس«به عنوان . سم ٢٤×٥و  ١٧×٨اندازده 
  :آغاز

  را يخيـال  مسخّر کن سـواد اعظـم نـازک     را يبر آر از مد بسم االله تيغ خـوش مقـال  
  :پايان

ــاريخ    »گاه روشـن  خواب«افروخته   شــماع خــرد چــراغ ت
  ه»  ۱۲۰۰= آزاد  يآه غلام عل«: ير آزاد از سلطان عالم مارهرويت متاريخ وفا
  ٢…ها خيات و ماده تاريها، نعت، مثنو ات، قطعات، رباعيات، قصايد، تضمينيشامل غزل

خود را با  يامضا يبلگرام يواسط ينياصغر حس يد عليس يدر آغاز نسخه گردآورنده آقا
در سه صفحه شرح احوال شاعر را از کتاب  ثبت نموده است سپس با خط خوده   ١٣٤٠خ يتار
اصغر  يد عليس ينسخه آقا يلا  در لا به. است، آورده است يف آزاد بلگراميالاوليا که تألضةرو

ات يکه شاعر به طرف آ يا ا اشارهي يا عربيب يل و غريثق يها واژه يا معني يحاتيتوض يبلگرام

                                                   
  .۸/۱۱۵۳مشترک فهرست : به. رک  .١
  .۲/۱۰) سناي سابق(فهرست کتابخانة مجلس   .٢
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ن يدم که ايجه رسين نتيگر به ايد يها هنسخ بنده با ملاحظة. ث دارد آورده استيا احادي يقرآن
اصغر  يعل يآقا شود و مخصوص هاي آصفيه و سالارجنگ هم ديده مي توضيحات در نسخه گونه
را آورده باشد و کاتبان اين حات ين توضيا يست بلکه خود شاعر در نسخة شخصين يبلگرام

 يد عليس يه مخصوص به آقاک يحاتياند اما توض نقل کرده ها توضيحات را در رونويسی نسخه
که در همه نسخه  يحاتيده و اگر توضيثبت گرد» اصغر«س با نام او ياست در پانو ياصغر بلگرام

  :شود يده مين عبارت هم ديدر آخر نسخه ا. ن صورت آن را هم نشان داده شده استيدر اآمده 
  .“است ياصغر بلگرام يد علير سيزدة حق رقم يوان و حواشين ديتکملة ا”

خ شهادت ير آزاد متضمن تاري، قطعه مياصغر بلگرام علي سپس در دو صفحه هم به قلم همان
  :جاه ر اعظم نواب آصفيخان وز ير موسيالدوله احتشام جنگ م رکن

  نوشــيد ز ســاغر شــهادت صــهبا  رســا الدولــه اميــر بــا فــيض رکــن
 ــ  فرمـود  يتاريخ شهادتش سروش ـ ــر موس ــار خَ ــآه دو ب   صــعقا يب

  ه ١١٨٩  
  :الملک شاهنواز خان بهادر صاحب مآثرالامرا خ رحلت صمصاميتار: ر آزادياز م

ــر عــال  ــت امي   ديوان دکن صاحب صد فضل و هنر  گــوهر يافســوس رف
ــا  ــر دانـ ــن اميـ ــات ايـ ــاريخ وفـ   الملک عقل کـل کـرد سـفر    صمصام  تـ

  ه ١١٩٦  
  :مستزاد ايضاً

ــک صمصــام  ديوان دکن امير صـاحب احسـان     المل
ــک صمصــام  هنر زبـدة دانشـمندان  در فضل و    المل

ــان  شبنم گفت يتاريخ وفاتش سحر ــان گريـ   گريـ
ــک صمصــام  صد حيف وداع کرد گلزار جهان   المل

ن، آمده يحز يخ علير آزاد بر وفات شيدر آخر نسخه چهار سطر به زبان اردو سپس قطعة م
  .رديپذ يان مياست و اينجا نسخه پا

لم نور در يکروفيلم آن در مرکز ميکروفيکه م ٨٣٠رآباد به شماره ديه، حينسخة کتابخانة آصف  .٣
 يوان آزاد بلگراميصفحه به عنوان د ٤١٦ق خوش در يموجود است، به خط نستعل يدهل

 يب حروف تهجيات به ترتيغزل.خ کتابت ندارديشود البته نام کاتب و تار يم يمرحوم نگهدار
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باشد با اين تفاوت که  يالعلما مةگ و ندوگنج بخش و مجلس و سالارجن يها ه نسخهيو شب
گر يد يکي. ها ندارند چ کدام نسخهيها بحر آن نوشته شده است که ه از غزل يبعض يبالا
ح و يالبته در تصح. باشد يم» ت«ف يغزل در رد ٥٦ن است که فاقد ين نسخه ايا يژگيو

  .تالاخر اس ناقص. ده استين نسخه استفاده گرديات حاضر از اين کليتدو
  همان: آغاز
  :پايان

  يشناس ـ يخون را ز حنا نم  از که طور کشـتن  يآموخت
خ کتابت نسخه بر ي، تار٢١٤١به شماره پياپي  درآبادينسخة موزه و کتابخانة سالارجنگ، ح  .٤

اوت  ٢٦(ه  ١١٨٦الاول  يست و هفتم شهر جماديبه تحرير ب: چنين آمده است ٢٦٢ورق 
  :شود يده مين عبارت ديورق اول ا يرو. ديبه اتمام رس به روز پنجشنبه ديوان) م ١٧٧٢

ر اولاد محمد المتخلص به يکه فق ير صاحب و قبله آزاد مدظله العاليحضرت م يديوان فارس
ک مهر يسانيده سپس ياد دکن نويدر بلدة خجسته بن يهجر ١١٨٦االله عنه از سر شوق در  يذکا عف
آمده است که  يادداشتياست بعد از آن » د خانر اولاد محميم«ثبت است که سجع آن  يمربع

ن نسخه را ياه   ١٢٠١خان پس از درگذشت آزاد در  نيالد فيالدين بن خواجه س خواجه برهان
از يد امتيس: ن استيز ثبت است که سجع آن چنيک مهر مربع نيان عبارت يدر پا. دست آورده  به

  ه ١١٨٩خان 
. ه و ندوه هم دارنديبخش و مجلس و آصفگنج  يها مشتملات نسخه همان است که نسخه

  .٢٦٥تعداد اوراق 
  همان: آغاز
  : پايان

ــرم  ــو گوشــه گي ــينم و از ت ــرم    بنش ــر بميـ ــرم اگـ ــت نبـ   ١نامـ
گر به  يدر عل يدر کتابخانة نواب مزمل االله خان شروان يآزاد بلگرام يوان فارسيد ينسخة خط  .٥

 ٧٠وان آزاد است که فقط ياز د يا دهين نسخه در واقع گزيا. شود يم ينگهدار ١٦٦٥شماره 
 ٣و  يرباع ١٨و پس از آن  ييات به ترتيب الفبايآن مشتمل بر غزل ياما محتوا. صفحه دارد
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، يبلگرام يواسط ينيکاتب فرزند احمد حس. است يق معمولينسخه به خط نستعل. قطعه است
خ کتابت يپور اما کاتب تار م در قصبه تاج ١٨٥١/ه  ١٢٦٨ يالثان عيرب ٢٠خ و محل کتابت يبا تار

 باشد يا خ نسخهيه در واقع تاريخ اوليتارنظر بنده   به. م ثبت کرده است ١٩٠١دسامبر  ١٦نسخه را 
   .سم ٢٠، ٢/١×١٧: اندازه. ن نسخه را کتابت کرده استيا يآن فرزند احمد بلگرام يکه از رو

  همان: آغاز
  را يبر آر از مد بسم االله تيغ خوش مقال

  :پايان
  تاريخ شنو ختامه مسک

به روز پنجشبه به خدمت نواب رحمت  ١٨/٢/١٩٩٩خ يلازم به ذکر است که راقم سطور به تار
نجانب نشان داده و اجازه يت شفقت نسخة مزبور به ايشان با نهايده بود و ايرس ياالله خان شروان

ن نسخه سال يتند که از گفيشان نيا. ه کنميخود ته ياز آن برا يتوانم عکس يمرحمت فرمودند که م
مغفرت  يار ممنونم و برايشان بسيمن از ا .م داخل کتابخانه شده است  ١٩٩٧-٩٨در  يعنيگذشته 

  .مينما ياو در بارگاه خداوند مسئلت م
ن نسخه يا. ١٣ص، سدة  ١٢٦برگ،  ٦٣ق، ي، نستعل٤٢٣نسخة کتابخانة خدابخش، پتنا، شماره   .٦

و  يب حروف تهجيبا ترت ١٩٢ات يآغاز نسخه همان، غزل .است يدة اشعار آزاد بلگراميهم گز
 يعني. کتابت کرده است ين همان نسخه است که فرزند احمد بلگراميا. قطعه ٣و  يرباع ١٨

البته شان کتابت نسخة . است يکيگر و کتابخانة خدابخش، پتنا  ينسخة کتابخانة مزمل، عل
  .خدابخش بهتر از نسخة کتابخانة مزمل است

، ٢٠٥العلما، لکهنو، شماره ةمتعلق به کتابخانة ندو يآزاد بلگرام يوان فارسيد يخطّ نسخة  .٧
ن نسخه ين است که ايک فرق ايفقط . ات همان استيمحتو. ٥٥٢، ص ه ١١٦٠ق، ينستعل

  همان: آغاز. باچه دارديد
  خ شنو ختامه مسکيتار: انيپا

ات حاضر از يست کلير موجود نگيد يها شود و چند تا غزل در نسخه يده نميها د غزل يبعض
  .١ن نسخه به صورت نسخه بدل استفاده شده استيا
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شان ياسلم محمود در لکهنو است که ا يآقا يوان آزاد در کتابخانة شخصيد يک نسخة خطّي  .٨
ار خسته و فرسوده است و ياز آن به بنده دادند اما اين نسخه بس يعکس يعلم دوست ياز رو

  .ن نسخه استفاده شده استياز ا يگاهح کار حاضر گاه يدر تصح
ده است نسخة يهاي بالا استفاده گرد ات حاضر از نسخهيح کليدر ترتيب و تدوين و تصح

  :ر به طور نسخه بدل آورده شده استيدر متن قرار داده و مخفّفات زبخش   گنج
  گنج بخش: آباد گنج بخش اسلامکتابخانة 

  سمجل: ، تهرانياسلام يکتابخانة مجلس شورا
  آصفيه: درآباديه، حيکتابخانة آصف

  سالارجنگ: حيدرآباد سالارجنگکتابخانة 
  ندوه: العلما، لکهنوةکتابخانة ندو

  .٢لکهنو : اسلم محمود، لکهنو يآقا يکتابخانة شخص
جمال با توجه به ضخامت صفحات قرار الةا مرآيمعشوق  يسراپا يلازم به ذکر است که مثنو
  .ات آورده نشده استين کليابد لذا آن را در اياب انتشار است که جداگانه به صورت کت

  عنوان شاعر آزاد به
مير قمرالدين . اند آميز چه در نثر و چه در شعر، ستوده اکثر شاعران معاصر آزاد را با کلمات تحسين

نام آزاد  اي منظوم به او شاعر خوبی و صاحب ديوان است، نامه. منّت نيز يکی از آنان است
برای تفنن طبع و سنجش شخصيت و پاية علمی و . داده است» الشعرا خاتم«ه و عنوان آن فرستاد

  :آن نامة منظوم اين است. فائده نخواهد شد ادبی و شعری آزاد بلگرامی مطالعة آن بي

  خاتم الشّعرا
ــن ا  ــان از م ــ يبرس ــباينس   مـــدح و ثنـــا ية دلکشـــايـــهد  م ص

ــرد    ــاغِ خ ــار و ب ــابِ به ــه جن   اغِ چشــم و صــفابـه جنــابِ چـر    ب
ــم  ــش و عل ــان دان   اختـــر او ز اوج فقـــر و غنـــا     گــوهر او ز ک

ــايدرِّ  ــدر يکتــ ــدن حيــ   صســــروِ آزاد گلشــــنِ زهــــرا  عمعــ
ــب ــه از نس ــ نام ــلا    دياش ورق خرش ــه آبِ ط ــود ب ب بــذَه ــه م   ک
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ــخن ــ در س ــاز يدان ــود اعج قــــول بــــا   ش ب بيشــــاهدــايد   ضــ
ــ  خــوب در حــقِ شــاعر   يمعنــ ــ يوح ــجبرئ يب ــداي   ل دان ز خ

ــت پ ــخن  ياوس ــان س ــرِ جه   م آمنّــــايکــــافرم، گــــر نگــــو  غمب
  الشّــعرا  اوســت امــروز، خــاتم    الرسـل اســت  جـدّ والاش، خــاتم 

ــا     ديز اوجِ خــود شــو ياهيمــه، ســ ــر او انش ــرف مه ــد ح ــا کن   ت
  يٰبـــه اســـمه الاعلـــ ياعتصـــام  يخواجـــة عـــالم و غـــلام علـــ

ــا  ــتم ثنـ ــه ز دسـ ــاو آ يچـ ــال   ديـ ــت خ ــدا و  يدس ــتگاه گ   دس
ــ  خـزف  يهـا  د کـه پـاره  يشرمم آ ــدر يکــه ز ب ــا  يق ــگ به ــد نن   ان

  هـــا بخشـــش يآرزو يوان گهـ ـ  يبفرســـتم بـــه خـــدمت شـــاه
  ايـــمـــتش بـــر دريچـــه بـــود ق  فرض کردم اگر کف گهـر اسـت  

  بــا گهــر کــنم ســودا    يخزفــ  ک نبود عجـب کـه از جـودش   يل
ــنم قبلـــه ــاس کـ ــاف التمـ   انـو  چند بـر لـب کشـم بـه پـرده       ام صـ
ــر ام    از شــعرِ خــود فرســتادم يجــزو ــو ب ــابِ ت ــه جن ــب ــاي   د عط

  د شــمايــهرچــه باشــد صــلاح د  رسـد بـه حضـور    يبهرِ اصلاح م
  خود بود ختم اين سخن بـه دعـا    ش کـن ياز عـرض مـدعا  » منت«

  اش کـم مبـاد از سـرِ خَلـق     سـايه 
ــداً   ــه ابـــ ــطة االله ظلـــ   ١بســـ

منفرد، پرکار و تواناي سدة دوازدهم هجري در  مير غلام علي آزاد بلگرامي يکي از شاعران
ترين نوع شعر  در ديوان اشعار وي از هر نو شعر موجود است البتّه غزل که معروف. باشد هند مي

شود و در هر دورِ تاريخِ ادبيات فارسي نزد شاعران محبوب و مرغوب بوده، در ديوان  محسوب مي
اکثر غزلهاي او . گويي مشهود است فن آزاد در غزل. ه استآزاد نيز از همة انواع شعر بيشتر آمد

آوردن تخلّص کرده  وي در غزل خود را ملزم به. شود هفت بيتي است و تکرار قافيه کمتر ديده مي
اگرچه او . ايم که مقام و مرتبة او را بررسي کنيم ما اينجا با بررسي غزليات آزاد سعي نموده. است

حال شعرِ او  بود و ديوان فارسي او بالغ بر نُه هزار بيت است اما تا بهشاعري پرگو و زودگو 
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آنچنان که سزاوار بود مورد بررسي قرار نگرفته است و هنوز سرماية شعري وي که داراي 
ها و تفکّرات گوناگون است يکجا گرد نيامده است در نتيجه کمال شاعري وي و همچنين  انديشه

  .استمقامِ وي مجهول مانده 
کند و بهترين وسيلة  دانيم که شعر هر شاعر زاييدة محيطي است که او در آن زندگي مي مي

هاي او  بايد مقام و مرتبة شعري آزاد را نيز در سروده. هاي او است شناسايي يک شاعر سروده
  :جستجو کرد چرا که خود او گفته است

  در سخن پنهان شدم مانند بو در برگ گل
  

  دارد در سخن بينـد مـرا   ميل ديدن هرکه
  :نويسد جاي مي  

گاهي از ته جرعة ديگر خماري  زند و گاه فقير عمري است که در ميخانة سخن ساغري مي”
خواهم پاي قلم را حنا بندم و سرگرداني او را در واديِ تخيلات  هرچند مي. شکند مي

سير نزهتکدة  شان بهوار کشان ک دارد و خامه نپسندم ليکن موزوني فطري دست از من برنمي
  .١“آورد معاني مي
هاي آن که بسيار نمايان و مشهود است قدرت کلام و مهارت و  آزاد يکي از ويژگي در شعرِ

در غزليات لطافت و ملاحت و . هاي شعري است هاي گوناگون در قالب تسلّط در اظهار انديشه
و عارفانه را با نهايت سادگي و وي همچنين مضامين عاشقانه . متانت و فصاحت بيان آشکارا است
توان تراکيبي جالب و زيبا بلکه گاه نادر و بکر و  در ضمن مي. زيبايي و دلکشي ارائه کرده است

. شود کثرت ديده مي آزاد به  اند، برشمرد که در شعرِ همچنين صنايع لفظي و معنوي را که زيورِ کلام
  .قول دکتر گيتي فلاح رستگار به

فارسي . عرِ سدة دوازدهم هجري در کاربرد تصاوير تازه نقشي مؤثّر داردبلگرامي شا آزاد”
کنيم و اوصاف و تشبيهات خاصِّ اين نوع  روشني ملاحظه مي هندي را در زبان شعرِ او به

  :يابيم عيان درمي شعر را به
  ها هست از يک شعله سوزان برگ برگ لاله

  
  ها گرد يک داغند چسبان اين جگر پر کاله

  آب ن سفال نو که اول آشـنا گـردد بـه   چو  
  

  ٢“هـا  چشم نوآموز من در گريـه دارد نالـه  
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اشعارِ شاعران هندي پر از استعاره و کنايه و . سبک او همان سبک معروف هندي است
هجر و سوزش در اشعارِ . حزن و دلباختگي هم وجود دارد. اند حقايق محيط اعتنا به غيرصريح و بي

آزاد توانسته . هاي نازک و صوفيانه هم کمتر نيست بافي لّي عيان است و خيالک شاعران هندي به
. زبان ساده و عام فهم بيان کند اين سبک افکارِ بديع و در عين حال دقيق و مشکل را به است که به

او در شعرِ خود از صنايع شعري و تراکيب و اصطلاحات نادر و لطيف منتهاي استفاده را کرده 
ها نيست، مانند  بافي هندي است ولي در اشعارش فقط خيال  وجودي که شاعر سبک او با. است

آميز را با لطف  صنعت تمثيل علاقة فراوان داشت و مضامين ذومعني و ابهام صائب و بيدل او نيز به
  :کاربرده است مثلاً خاص در شعر خود به

ــد  ــزي غــرور يــار نمان   خبــر رســاند عزي
  

  خط آمد: بگفتمش که درست است گفت
  

  بيت و اهلِ )ص(پيامبر اکرم عقيدت و ارادت به
ويژة  السلام به بيت اطهار عليهم و اهلِ )ص(وجودي که آزاد حنفي مذهب بوده، اما با رسول اکرم  با

. السلام بسيار عقيدت و ارادت داشت طالب عليه اميرالمؤمنان، مولاي متّقيان حضرت علي بن ابي
و  )ص(پيامبر اکرم گردد که آزاد به شود که از آن روشن مي تي زياد ديده ميکلامِ وي اشعارِ عقيد  در

 »الهند حسان«لقب  )ص(خاطر مداحي آنحضرت وي را به. السلام چقدر عقيدت داشت آلِ رسول عليهم
  .١داده بودند

  مـن شـد   چون مدح رسول کامِ
  

ــان« ــد حس ــد » الهن ــن ش ــامِ م   ن
  *  

  آزاد در زبان عرب هيچ کس نکـرد 
  

  در خوبيي تـو مـدح جنـاب پيمبـري    
  *  

  گيسـوي رسـول هاشـمي آزاد دل بسـتم     به
  

  شود پيدا که از دامان اين شب صبح ايمان مي
  *  

ــک ايمــان را مــي ر آزاداگــ   جــويي ره باري
  

  زيارت کن ز گيسوي رسول هاشمي مويي
  *  

                                                   
را بسيار ستوده است و در ايران خاقاني  )ص(از آن حسان بن ثابت برقوتي بود که پيامبر اکرم» العرب حسان«لقب   .١

  .شود ناميده مي» العجم حسان«لقب  به
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  ة آزاد را شور دو عـالم کـن  مصرير خا
  

  نمک ده از قبول خويشتن افسانة مـا را 
  *  

  هـا  ز درگاه رسول مجتبي اندوخت سامان
  

  ريـزد گهـر از فـيض پـا بوسـي      لب آزاد مي
  *  

ــرب   ــاه يث ــا ش ــرض آزاد ي   شــنو ع
  

  به کوي خـودش بـار ديگـر بخـواني    
  * 

  بـرد آزاد بـا خـود در جنـاب کبريـا      مي
  

ــرا   ــدر م ــؤمنين حي ــالم اميرالم ــة ع   قبل
  *  

  آزاد گرچــه دام علائــق گسســته اســت
  

  نـــاه راباشـــد غـــلام شـــاه ولايـــت پ
  * 

ــد از ازل  ــيوة آزاد بايـ ــاري شـ   خاکسـ
  

  تواند شد ازين ره نام حيدر بـوتراب  مي
  * 

ــي   ــن عل ــن از نســل حســين ب   ام آزاد م
  

  هرکس که در افتاد به من نسل يزيد اسـت 
  * 

  چشــد آزاد مــا کــه آب خضــر را نمــي
  

ــت   ــوثر نشســته اس ــاقي ک ــدوار س   امي
  * 

  آزاد مـــا تـــلاش بجـــا کـــرد آفـــرين
  

ــود را بــه  ــت خ   انة آلِ عبــا رســاند آس
  * 

ــت    ــوي اس ــاب مرتض ــدگي در جن   بن
  

ــي را  ــر آزاد بلگرامــــــــ   ميــــــــ
و  )ص(مدحت و منقبت بزرگان دين مخصوصاً حضرت پيامبر اکرم آزاد در رباعيات زير نيز به  

  :السلام پرداخته است که بسيار جالب توجه است مولاي متّقيان، اميرالمؤمنان حضرت علي عليه
  سـتان يقـين  سلطان رسل شـمع شب 

  
  پروانــة او چــراغ مــاه و پــروين   

  نخل قد او درين چمن سـايه فکنـد    
  

  بر فرق جهانيان نـه بـر روي زمـين   
  *  

  هرچنــد کــه برگــي نــه نــوايي دارم
  

ــ ــايي دارم  ةدر زاويـ ــول جـ   خمـ
ــول    ــت رسـ ــا از محبـ ــين امـ   الثقلـ

  
  دلگشــايي دارم بهشــت هدر ســين

  * 
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  اي آنکه شـهان تـوانگر از مايـة تـو    
  

ــ ــو وز جمل ــة ت ــد آخــرين پاي   ه بلن
ــزد     ــوت، اي ــت صــحيفة نب ــر پش   ب

  
  خــاتم زده از ســياهي ســاية تــو   

  * 
  آن خواجة عالم که حبيب احد اسـت 

  
  دوش پاکش مقـام شـير صـمد اسـت    

  ذاتـــش فلـــک عـــالم اعجـــاز بـــود  
  

  وان دوش در آن سپهر برج اسد است
  * 

  حيدر که فشرد پا بدوش شـه ديـن  
  

  نظيـر جـا کـرد نگـين     در خاتم بـي 
ــد    ــدا در دادن ــان ن ــت جهاني   آن وق

  
  سبحان االله زهي مکان و چه مکـين 

  * 
  دوشنبه بخواب خـوش ديـدم بـر پـا    

  
ــا   ــت عص ــتاده در دس ــان ارم س   درب

  کـه اي؟ : رفتم که اجازت طلبم، گفت  
  

  بيــا: ام، گفــت کــه غــلام علـي : گفـتم 
يي که بسيار عقيدت و ارادت داشت و هرجا )ع(همچنان که گفته شد او با حضرت علي  

دست آورده، عقيدت خود را نه فقط برملا ساخته است بلکه از مولاي متقيان طالب  فرصت به
 :نجف اشرف سفر کند امداد و آرزومند است که بار ديگر به

  ت دفعِ مخالفنجف آزاد جسز صاحبِ 
  

ــاني   ــت دارِ ام ــاي اوس ــتان معلّ ــه آس   ک
  * 

  جف در حـق آزاد کـرم کـن   يا شاه ن
  

 ــ ــرِ گهرري ــو اب ــهت ــاني ز ب ــان جه   دام
  * 

  صراط آسان کند طي روزِ محشر
  

  ي دارد بکــف دلرکــاب مرتضٰــ
ــد     ــر نباش ــردان گ ــاه م   ولاي ش

  
ــر از خـ ـ  ــود واالله کمت   ف دلزب

  خورشيد اوجِ سـرفرازي  )ع(علي  
  

  و اندوخت نور من عرف دلا از
  آزادپسند آمد مـرا ايـن وضـع      

  که او در هند و در شهر نجف دل  
  * 

  اد ممنـــون مغـــان  نيســـتم آز
  

  ســـاقي کـــوثر پرســـتم يللـــي
  * 
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ــارت  ــود خــاک آزاد جــاي زي   ش
  

  که گردي است از کوچة بـوترابي 
  * 

  ام ز صـدق دل  آزاد من غلام علي
  

  دارم اميــد مرحمتــي از ولاي او 
اصول اخلاقي بوده است چنانکه در  اين شاعر فضيلت اخلاق را از نظر دور نداشته و پابند به  

  :سرايد وش نکردن احسان چنين ميقدرشناسي و فرام
  تو مرا ساختي از قيـد دو عـالم آزاد  

  
  من نه آنم که فراموش کنم احسان را

اند و  آن بسيار سخن گفته در فضيلت قناعت و خرسندي که شاعران فارسي زبان راجع به  
  :حافظ گويد

  ست با درويش خرسندت در اين بازار اگر سودي
  يشــي و خرســنديدرو خــدايا مــنعمم گــردان بــه  

  :نظامي گنجوي گويد  
  اي قناعـــت تـــوانگرم گـــردان

  
  که وراي تو هيچ عـزّت نيسـت  

  :گويد و شاعرِ ما مي  
  رساند هرچه خدا مغتـنم شـمر آزاد  

  
  د بـيش يـا کـم را   نان نشناسعکه قان

  *  
  کـن  گيـري پيشـه   گر دماغ فقر داري گوشه

  
  از شکست پاي خود بشکن کلاه خويش را

کس  کند و از هيچ رساند حتّي از گفتنِ حرف تلخ هم احتراز و اجتناب مي نمي کسي آزار او به  
ها را  گراني» طبع نازک او«قول او  نشاند چرا که به گرد رنج و ملال بر صفحة دلِ خود نمي

  :تواند تحمل کند نمي
ــة آزاد  ــت خامـ ــخ مبراسـ ــرف تلـ   ز حـ

  
 ــ ــر ريخــتن از نيش ــه زه ــيکک ــد ر نم   آي

  *  
  د ملالي نيست بر خاطرمرا از هيچ کس گر

  
  هـا  دارد گرانـي  که طبع نازک مـن برنمـي  

  * 
  کـنم  د نمـي دشمنِ خود ب ـ آزاد من به

  
  دهد مـرا  نامنصف است هرکه دغا مي

  * 
ــد  ــيوة آزار نيايـ ــا شـ   آزاد ز مـ

  
  با پنبة کس جنگ ندارد شرر مـا 
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شعار در ديوان وي اين نوع ا. باشد اشعارِ او منعکس کنندة اوضاع و احوالِ زمان وي نيز مي
لرزة شديدي سروده  کنيم که پس از وقوع زمين نقل غزلي اکتفا مي ما اينجا به. شود فراوان ديده مي

وقوع پيوست و گفته  ق در هندوستان به ه  ۱۱۷۸محرم  ۲۹اين زمين لرزه در روز يکشنبه . است
» بلگرام«ميهن او . شود هاي تاريخي آن کشور محسوب مي لرزه شود که يکي از شديدترين زمين مي

کند و  هم تحت تاثير اين آفت ارضي قرار گرفته بود اما کسي جان از دست نداده او شکر خدا مي
از اين روشن است که آزاد . ماند جاي خود نمي گويد که اگر لطف اهل بيت نبود هيچ خانه به مي

وقت از فکر و خيال و محبت و  تفاوت نبوده است و هيچ در برابر احوال و اوضاعِ زمان خود بي
  :عقيدت اهل بيت ذهن و دلش خالي نبوده است

ــه ــاد زلزل ــم صــمد  فت ــين بحک   اي در زم
  

حدم و حاعين و غين و قاف و اَکط محر  
  ٢و دهلـي  ١قيامت است که از حـد پتنـه    

  
  حد شکست و ريخت عمارات شهرها بي

ــان     ــال نش ــزار س ــد در ه ــؤرخي نده   م
  

  نين در اين سـرحد اي اين چ وجود زلزله
  زمين کفيد و برون جسـت آب از تـه او    

  
  چنانکه روح رود سوي آسـمان ز جسـد  

  بـزور زلزلـه فــرش زمـين ز هـم پاشــيد      
  

  صورتي که کند کـرم ريـزه ريـزه نمـد     به
  رساند پيـر فلـک بلگـرام را هـم چشـم       

  
  که رفعت اين شهر ديده برد حسـد  ز بس

  هزار شکر کـه در شـهر مـا نمـرد کسـي       
  

  شهرهاي دگر رفت جان فزون ز عـدد  هب
  مانـد هـيچ بيـت آزاد    حال خويش نمي به  

ــت مــدد نمــود اگــر لطــف اهــلِ نمــي     بي
کشيد و روزگارِ خود را قدرناشناس و همچنين مردم آن دوره  آزاد نيز از ناقدري سخن رنج مي  

انحطاط بوده و  رو بهشدت  در دوران آزاد شعر فارسي به. پنداشت و اين واقعيت است را بدفهم مي
خوبي  اين وضعيت در شعرهاي آزاد به. بردند سر مي توجهي و قدرناشناسي به شاعران در نهايت بي

  :کند گونه شکوة ناقدري سخن مي او بدين. شود مشاهده مي
  گــوهرِ خــود را مبــر آزاد پــيشِ جــاهلان    

  عرض کن بر صاحبِ فطرت کلام خـويش را   
  *  

                                                   
 .مرکز ايالت بيهار در هندوستان: پتنا/پتنه  .١

  رِ هندوستانپايتخت کشو: دهلي  .٢
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  زن دم آزادپيشِ اين مردم بدفهم م ـ
  

  بهترين زمزمه آواز کلاغ است اينجا
  * 

  سـنجد  کسي آزاد اينجـا جـوهر مـا را نمـي    
  مگر روز قيامت سنگ و ميزاني شـود پيـدا    

  *  
ــارِ دگــر مــي   رســد بهــم آزاد در دي

  
  گر نيست قدردان سخن در ديارِ مـا 

  
  کاربرد صنايع لفظي و معنوي

ما اينجا . دستي خود را نشان داده است ارت و چيرهدر استعمال صنايع لفظي و معنوي نيز آزاد مه
کاربرده  هاي خود به برخي از تراکيب جالب و لطيف و نادر و قشنگ را که آزاد ساخته و در غزل

   :آوريم عنوان مثال مي است به
  آبِ زندگي

ــدگي«افزاســت  چــه روح ــي» آبِ زن   در موســم طفل
  که باشد يک دو روزي بوي خوش ظـرف سـفالي را    

  برو را رواج دادنآ  
  شـود  از چشمة حيات ابد سـير مـي  

  
  شاهي که آبروي گدا را دهـد رواج 

  آبله زدن  
  اي چنـد  بيابـان تـو زد آبلـه    پايم بـه 

  
  ١بسيار ثنـاخوان مغـيلان تـو باشـد    

  پرست است گل آفتاب :آذريون  
  آيد رخ هم چشم ليلي ديدن از مجنون نمي

  
  آيــد نمـي » آذريـون «تماشـاي مـه تابـان ز    

  تين استغناآس  
  »آستين اسـتغنا «هر دو جهان  زدم به

  
  خلاف شيوة آزاد مدعا طلبي اسـت 

  آستين غيب  
  کشـد  از وي انتقامي مـي » آستين غيب«
  

  گناه اي را بي شمع ظالم کشت گر پروانه
  

                                                   
  :خالص اصفهاني گويد  .١

  حق آنقدم گرفت گهرهـاي سـيمرو  
  

  در سراغِ مـا » آبله زد«پاي کسي که 
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  ارباب قيمت
  نيست در کنج وطن» اربابِ قيمت«رونق 

  
  شود روشن بگوش گلرخان شأن گهـر  مي
  يخوشم انارِ  

  رشيِ دشـنام شهد خنده برآميخت تُ هب
  

  او بيش کرد رغبت مـا » انار ميخوش«
  پاپوش  

  »پــاپوش«ام بــر ســر جهــان  زده
  

  سبب اين برهنه پـايي نيسـت   بي
  پهلوتهي کردن  

  خود از اين غزل» تهي پهلوي«کرد تخلّصم 
  

  قدر با سـخن ايـن فقيـر را    نيست تعلّق آن
  هاي جواني در پيري شوخي :پيرافشاني  

  مة پيري ببر کردي و خنـداني هنـوز  جا
  

  هنوز» پير افشاني«در کفن خوابيدي اما 
  :اند معشوق را تنگ شکري گفته: تنگ شکري  

  کشتة ناز تو شيرين پسري نيست که نيست
  

  ١نيست که نيست »شکري تنگ« تو شرم از آب
ــت   تيرکشيدن  ١نيســـــــــــــــــــــــــــــــــ

  زخم خدنگ دگر معالجه کرد توان به
  

  »شـند تير ک«هاي دل ناصبور  که زخم
  جگر پرکاله  

  ها هست از يک شعله سوزان برگ برگ لاله
  

  ها»جگر پرکاله«گرد يک داغند چسبان اين 
  چشم عبرت دست دادن  

  هرکه محو اين چمن شد زد گل حيرت بسـر 
  

  از نرگس بستان مرا» چشم عبرت دست داد«
  حباب آسمان  

  هـا ميکنـي   طـاقتي  از دست موج اولين بي
  

  سيار طوفان در بغلب» حباب آسمان«دارد 
  حسن عرقناک  

  که بـود » حسن عرقناک«دل کباب پرتو 
  

  آيـد چراغـانم بيـاد    کز هجوم اشک مي
  

                                                   
 .»آيي آغوش من اي تنگ شکر مي گر به«: ميرزا صائب تبريزي گفته است  .١
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  خط سفيد
  لب عيب نيست دلبـر را » سفيدي خط«
  

  ١که شير صـاف کنـد از غبـار شـکر را    
  دايرة عروض بحرها :دايرة بحر  

  ديدة گريان من اشک فشان تا کجا است
  

  هـا اسـت  »حـر دايـرة ب «حلقة چشم تـرم  
  مبالغه در تطهير کردن :دست و دهن آب کشيدن] از[  

ــي   ــت ب ــالم آب اس ــيرگاه ع ــر از س   خب
  

  »کشد دست و دهن آب مي«دانشي که  بي
  عيبي است در گوهر :دل تَفدار  

  را آزرده شــد» دل تفــدار«پــيش او بــردم 
  

  ٢خواهي که گيرم گوهر معيوب را گفت مي
  شرمنده شدن :رو ساختن  ٢را

ــيده ــتم  ناتراشـ ــي را گفـ   خطـ
  

  را» سازي رو«وقت آن است که 
  *  

ــال رخ او مــي   ســازد فلــک از مــاه مث
  

  ٣»سازد رو مي«سعي هر ماه بجا آرد و 
ــي ــازد مــــــــــــ   ريشِ قاضي  ٣»ســــــــــــ

  دانم چه باعث بوده است عيبِ رِندان را نمي
  

  ٤آلوده است بارها ديدم که مي» ريشِ قاضي«
ــت   ريشه رواندن :ريش راندن  ٤اســــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طـاقتي  ينيست جرم مرغ گلشن گر کند ب
  

  ٥کند مي» راني ريشه«شاخِ گل در خاطر او 
ــي ــد مـــــــــــــــ   ٥کنـــــــــــــــ

                                                   
  :مسيحا کاشي گويد  .١

  گر سفيدي در خط مشکين يار آمد چه غـم 
  

ــر ســفيد   ــه شــود عنب ــا هرک ــتر دارد به   بيش
    

  :صائب راست  .٢
  »تـف دارد «دار بود گوهري کـه   که عيب  اي کـه کـف دارد   تمام رس نشـود بـاده  

  

  :حليماي نهاوندي گفته است  .٣
  سـازد  ساقي و صراحي و سـبو مـي    سـازد  مـو مـي   نقّاش هر نقش مو بـه 

  »سـازد  رو مي«از صورت او هميشه   نمايـد امـا   هر چهره که هسـت مـي  
 

  :آصفي هروي گويد  .٤
  حرمتي دارد» ريشِ قاضي«بدور شيشة مي   کس پرواي ريـش محتسـب امـا    دارد هيچن

  

  :اشرف مازندراني گويد  .٥
  در اقطـار » ريشه راند«که پرتو گل  ز بس  وار نـرگس مخمـور   بود چو چشم سـنبل 
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  شود اي که از گرداندن چوب آتش گرفته مي دايره :شعلة جواله
  اين دل کرم سپندي است که در ناله بود

  
ــعلة جوالـــه«نقطـــة دايـــرة  ــود» شـ   ١بـ

  شکلي است در منطق که از آن نتيجه برنيايد :شکل عقيم  
  کس نتوانسـت کـه آرد بدسـت   

  
  »شکل عقيم«از ممسک و فايده 

  شيشة آسمان  
ــه  ــود ب ــا آن مــي کــه ب   ســاغرِ م

  
ــد» شيشـــة آســـمان«در    نگنجـ
  شيشة افلاک  

  دارد آن طــرف تصــويرها» شيشــة افــلاک«
  

  چشم دل را بازکن آن سو تماشا کردني است
  شيشة حلبي  

  دلي کـه آيينـه مهـر احمـد عربـي اسـت      
  

  است» شيشة حلبي«درون خانه چراغي و 
  يشيشة فرنگ  

ــد  ــوم نش   عمــري بگذشــت و هــيچ معل
  

  حلبي يا شامي است» شيشه فرنگي«کين 
  شيشة گلزار  

  سـازد تـرا خاطرنشـين    مي» شيشة گلزار«
  

  رنگ اوست هاي مختلف در جلوة بي رنگ
  شيشة ناموس  

  دست بيعت داد در ميخانه با پير مغان
  

  را بر سنگ زد آزاد ما» شيشة ناموس«
  *  

ــرد ز  ــود ب ــرا آزاد از خ ــرزلفش م ــار س   نّ
  

  ايمان را» شيشة ناموس«زدم بر سنگ آخر 
  طاعت مرغوب  

  سـبحة صـد دانـه را ترتيـب دادن خـوب نيسـت      
  نيسـت » طاعـت مرغـوب  «صد جگر سـوراخ کـردن     

  
                                                   

  :اشرف مازندراني راست  .١
  ز شوق اينکه گيرد در کنارت هالـه شـد  

  
  شـد » الهشعلة جو«شعله تا گردد بگردت 

  :آبادي گفته است بيدل عظيم    
  شــغل لهــو آخــر پيــر گرديــدم ندانســتم بــه
  

  ام چنبر کند بـازي »شعلة جواله«که همچون 
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  طوفان در بغل داشتن
  هـا ميکنـي   طـاقتي  از دست موج اولين بي

  
  »طوفان در بغل«دارد حباب آسمان بسيار 

  عقيق دهن  
ــه ــار  ب ــق دهــن«روي ي ــ» عقي بــابو   د ناي
  

  ١سرباب سرخي نسخه اين در ماند خامه ز
  کار از آسمان برنيامدن  

  از تــــــو دارد اميــــــدها آزاد
  

ــي « ــمان نم ــارش از آس ــد ک   »آي
  ريشخند کردن :کلاغ گرفتن  

ــد  ــه تمســخر دارن   صــاحباني ک
  

  »گيرند کلاغ«چه کمال است که 
  گل حيرت بسر زدن  

  »بسر حيرت گل زد« شد چمن اين محو هرکه
  چشم عبرت دست داد از نـرگس بسـتان مـرا     

  گل نوجوان  
  قيامــت بــر ســر ايــن بوســتان رفــت     

  
  رفت» نوجوان«داشت آن هم » گل«که يک 

  باشد گلي تاج خروس که برگهايش داغدار مي :گلِ يوسف  
ــاغ  ــش ب ــو در آت   دور از روي ت

  
  همـه داغ » گلِ يوسف«برگهاي 

  موسم طفلي  
  »موسـم طفلـي  «نـدگي در  افزاسـت آبِ ز  چه روح

  که باشد يک دو روزي بوي خوش ظرف سفالي را  
  موي چيني  

  گير است در دل نالها چون خط ساغر زمين
  

  زد مگر بهـزاد مـا  » موي چيني«نقشِ ما از 
  يکدهمعني م به :ميستان  

  قلقل صهباي آتش رنگ از مينا خوش است
  

  از پي گفتـار ايـن نـوري درآ   » ميستان«در 
  

                                                   
  :گويد صائب تبريزي مي  .١

  او باشـد » عقيـق دهـان  «اگر نـه فکـر   
  

  کسي علاج جگرهاي آتشين چه کنـد 
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  نگه زدن
ــرو  ســخن سرســري م آزاد از ســواد  

  
  باز کن لحاظ» اي نگه زده«صد بار گر 

آزاد خود چندين صنعت استخراج و . شود کثرت ديده مي در اشعار آزاد صنايع معنوي نيز به  
  .شود اختراع کرده است که ذکر بعضي از آنها اينجا آورده مي

  علّت مستقل باشد معلول در وجود خود پيدا شود بدون :استبداد
ــت    ــي اس ــة حيران ــيان آين ــدة مجلس   دي

  
  دهني اين بي چه گهرها که لبت ريخت به

  * 
  محسن او ناديده شور عشق در سر داشـت 

  
ــر داشــتم  ــدة ت ــد گــوهر دي   از عــدم مانن

  در او ضمير استخدام باشد به مشبه :استخدام مضمر  
ــد   ــويي دارن ــه آه   از کســاني ک

  
  رم نمودن چو او ضرورتر است

  .معنيِ غزال سوي آن به معني عيب مراد است و ضمير او راجع به هاول آهو ب  
  اشياي متعدده مندرج در لفظ مشترک تشبيه دهد متکلّم شي واحد يا اشياي متعدد را به :استخدام مظهر

  تواني عشرت ايام کـن  همچو جم تا مي
  

  زادان و با گل جام کـن  زندگاني با پري
  .م و جمشيدالسلا حضرت سليمان عليه: »جم«  

  مراد متکلّم از او نهي باشد :اضمارالنّهي
  گرمي روي بدست خودم قتل کرده رو

  
  نعش مـرا بزيـر زمـين هـم سـپرده رو     

  علّت تأثير نکند در آنچه علّت اوست و تأثير کند در غير او :اعتساف  
  نگاه لطف کردي بـر کسـي دل پـاره شـد از مـن     

  نجـا تو ناوک را فگندي بر نشاني خـون چکيـد اي    
  لفظ مشترک از اسولة متعدده جواب داده شود به :الجوابعةبرا  

  چه درخور است در جود و بخل را گفتم
  

ــراز مـــي ــد جـــواب داد کريمـــي فـ   بايـ
  .گشاده و بسته، از اضداد است» فراز«  

  توجيه کند شخصي فعلي را بغير وجه اصلي :التأويل
  رفت هکوي ساده رخان عاشقان زاهد به

  
پند م نگاهست تان را بهانـه سـاخت  ب  
  * 

  بر در او رفتم و از بدگماني رنـگ باخـت  
  

  اي گداي خسته! گفت با من کيستي؟ گفتم
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  تشبيه
  طمع دارد دلِ من از لبِ او حرف شيريني

  
  دانم که اين بادام را کي در شکر گيرد نمي

  يا خير مشبهمرتبة  که رسد به به مشبهکوشش کند  :الاجتهاد تشبيه  
  اين همه سعي کمال بر جا کرد هلال

÷  
  که رفته رفته فروغ رخ تو پيـدا کـرد  

  مشبه بياد آيد از ديدن مشبه به :التذکّر تشبيه  
  کـردم  من از بوس حجر در کعبه دل را شاد مي

  
  کـردم  مسي ماليده ياقوت کسي را ياد مـي 

شبه قوت گيرد و حال مشبه بر وجه آن وجه  قيودي که به مشبه به اضافه کند متکلّم به :التقويه تشبيه  
  بليغ روشن گردد

  گـذرد  درنگ مي نگاه يار ز دل بي
  

  گذرد چو تيغ تيز اصيل فرنگ مي
  التمنّي تشبيه  

ــر آرزو دارد   ــت عنب ــار خط ــر به   اگ
  

  ست تقصير او که سودايي مکن نگاه به
ه به و اثبات مشبه؛ و نفي نفي مشبه و اثبات مشبه به؛ نفي مشب: گونه است آن بر سه: النفي تشبيه  

  نفي مشبه و اثبات مشبه به: مثال. ترديد مشبه و اثبات مشبه به متعدد به
  نه از خلخال زرين زيور آن سرو سـهي کـرده  

  بپايش بوسه زد خورشيد و قالب را تهي کرده  
  :و نفي مشبه و اثبات مشبه به متعدد به ترديد  

  ين اونيست زلف عنبرين بر عارض سيم
  

ــن  ــا آه پريشــان م   ســت ســنبل آشــفته ي
تفضيل دهد متکلّم چيزي را بر ديگري، بعد از آن تفضيل دهد ثالثي را  :التفضيل تفضيل علي  

  مفضّل بر
  سنبل آشـفتگي از زلـف چليپـا دارد   

  
  زلف او اين همه آشفتگي از ما دارد

  شخصي بد را نيک بيند :القبيح ليحمت  
  ز قيد بتاننيست عاشق را بهشتي بهتر ا

  
  از خدا آزاد خواهـد سـير گلـدام شـما    

  پاک کردن چيزي از مماثلت است: تنزيه  
  ور او نپسندد شـريک را حسن غي

  
  آيينه را بدسـت نگيـرد نگـارِ مـا    

  مثل تعدد اعتقاد و تعدد ظرف. باشد يک چيز را ماهيات متعدده و جهات مختلف :التنوع  
  اي که ترا ذره آفتاب شناخت چه فتنه

  
  کتان فروغ ترا ديده ماهتاب شناخت
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نيکي و  آن بر دو نوع است، جزاي بدي به. نتيجة عمل برخلاف مقتضاي آن باشد: الخلافةثمر
  :مثال اول. بدي جزاي نيکي به

  کي تواند شد عـداوت مـانع احسـان مـا    
  

  شان ما کام دشمن را کند شيرين شکست
  :مثالِ دوم  

  د کردنصيب ماست اگر اين چنين چه باي
  

  که هر جفاي تو افزود حسن خدمت مـا 
  جمع کرده شود دو معني از لفظ مشترک در امر واحد، پس تفريق کرده شود :الخزانه و تفريقها جمع  

  »رکـاب «پادشاهان را ضرور آمـد  
  

  روز جنگ دشمنان وقت سـحاب 
  .اسب سواري و پياله هشت پهلو و دراز» نقاب«بر وزن » رکاب«  

  که مستحيل باشد از روي عادت يا عقل وقوع امري :خارق
ــي    ــرين طفل ــاز آف ــوخي ن ــرتم از ش ــلاک حي   ه

  کند صد رنگ بازي در زمـين صـفحه تصـويرش     
کردن تصوير در زمين صفحه خلاف عادت و موجب تعجب است و شاعر اظهار آن هم  بازي  

  .کرده است
  :صنعت تضّاد

  هـا سـوختي و ايـن مـردم     خانه
  

ــه ــاد گفتـ ــه آبـ ــرا خانـ ــد تـ   انـ
  جود فرود نياورد علّت تامه و سر به نافرماني کند معلول به :الطغيان  

  قيامــت آمــد و بــام فلــک ز پــا افتــاد
  

  پرواسـت  سياه مست نگاهت هنوز بي
  برکشيده شود مشبه به از مشبه :الانتزاع عکس  
  فراهم گشـت سـامان بـلا طـرح قيامـت شـد      

  قيامت بر زمين يک سروقد باليد و قامت شـد   
  امر کاذب تعليل کرده شود امر صادق به :المخالطه عکس  

  باک تـو سـيه کـار افتـاد     چشم بي
  

  کشي کرد که بيمار افتاد قدر باده آن
  :کنايه  

  »هردو جهان آستين اسـتغنا  زدم به«
  

  خلاف شيوة آزاد مدعا طلبي است
  *  

  پسـندد  آزاد که تعقيد سخن را نـه 
  

  رقم را» گره زلف هب«ازد سکوتاه ن
  * 
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ــدا ــا  ن ــز آزاد در دني ــيچ چي   رم آرزوي ه
  

  ي راروي تمنٰ» پشت پا زدم«خدا شاهد که 
  * 

  شـــد آزاد» چشـــم يـــاران ســـفيد«
  

  شـــود پيـــدا   مجلـــس آرا نمـــي 
  * 

ــي ــو تحســين   آزاد م ــت ت ــر هم ــن ب ــنم م   ک
  بر هـم زدي جهـان را  » ضرب پشت پايي«کز   

  استعاره مرشحه  
ــب دارد  ــامين عجائـ ــک آزاد مضـ   کلـ

  
  ا ثمري نيست که نيستاو ر» تر نونهال«
  :عنوان مثال کاربرده است به او برخي از تلميحات را نيز در شعر خود به  

  شفا خضر و خاک آبِ
  مـــرا مشـــاهده شـــد در مدينـــة نبـــوي

  
  ١نما ست جلوه»خاک شفا«ز » آبِ خصر«که 

ــوه ــا جلــــــــــــــ   بايزيد بسطامي  ١نمــــــــــــــ
  هــا گفتگــوي کــاملان آزاد دارد طرفــه  

  
  شيدآهنگ سبحاني ک» بايزيد«هست حق که 

  پور ادهم  
  علو حوصله فقر است در سـليماني 

  
  را» پـور ادهـم  «نبود اين جگر آزاد 

  حجاج  
  رساند غيـرت ايـزد بپـاداش عمـل آخـر     

  
  ناهنجار ناحق کشت قنبر را» حجاج«اگر 

  ديدة يعقوب  
  يـان نحکمت عشق است دور از حکمـت يونا 

  را» ديـــدة يعقـــوب«پيـــرهن گردانـــد بينـــا   
  سليمان  

  کـنم آزاد  رنـگ مـي   اداي شکر بصد
  

  حال مور بـود  به» سليمان«که التفات 
  

                                                   
از آن خاک  )ص(مدينة منوره که آن حضرت آبِ خضر معروف است و خاک شفا قطعه زميني است مشهور در  .١

 .بيماري را خوراند و او شفا يافت
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  طالوت
  اين جهان مانـد » طالوت«نهر لشکر  به
  

  قدر نوش که پر رخصت کمي دارد به
  قلم واسط  

  را» قلـــم واســـط«داد آزاد گهرهـــا 
  

  هست رسم شرفا پاس حق هموطني
  مريم] خرماي[نخل   

  لب سؤال ضرور است پيش دولتمند
  

  را» نخل مـريم «يک فتاد حاجت تحر
  استعمال عربي و آيات قرآني و احاديث  

  دولت عـالم ايجـاد متـاعي اسـت قليـل     
  

  ١حصّة هرکس از آنجمله چه مقدار دهند
ــد   *  ١دهنــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــار   ــدي ن ــان هن ــود در زب   زن ب
  

  النّــــار وقنــــا ربنــــا عــــذاب
  * 

  با مي زنـدگي خمـاري هسـت   
  

  اللــــذّات اکثــــروا ذکرهــــا ذم
  * 

  اي را در زير خاک کردنـد تحريـر خامـه   
  

  ٢اي را اين است پيش خوبان ترتيب نامـه 
 *  ٢را

  آن طفل روز جمعه سوار سمند شد
  

  ٣اي واي آفتــاب قيامــت بلنــد شــد
ــد آزاد    ــفيد شـ ــاران سـ ــم يـ   چشـ

  
ــس ــي مجلـ ــدا  آرا نمـ ــود پيـ   ٤شـ

  استعمالِ کلمات هندي  
  :شود آنان آورده مي کاربرده است که بعضي از آزاد برخي از کلمات هندي را نيز در اشعارِ خود براحتي به

  .ايهام هم دارد. را گويند» اشک«در هندي  :آنسو
  عاشقان بـر سـر راهـت گرينـد    

  
ــر   ــد نگ ــت هن را» آنســو«اي ب  

  

                                                   
 . متاع اين جهاني اندک است! بگو: ؛ ترجمه)٧٧/سورة النّساء( الدنيا قليل قل متاع  .١

  .تربوا صفحکم الحج لها ان التراب مبارک: حديث است  .٢
  .شود قيامت مگر در روز جمعه قائم نمي: حديث است  .٣
  ].۸۴/سورة يوسف[» وابيضت عيناه من الْحزن فَهو كَظيم«آية کريمة  ميح است بهتل  .٤
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ر١دار در هند درختي است معروف و ريشه :ب  
  در نـيم راه وامانـده  » بـر «چو ريشة 

  
  فـرد دشــمن او در ترقّــي معکــوس 

فوفل و کات و نوره خورند و تمام سال سبز ماند و چون در هند که با برگي است معروف  :ْپان  
براي رفع بوي دهن و . ٢خوانند) بر وزن خيره(رسم معهود پيچيند بِيره  آن را در برگي ديگر به
  .خورند سستي دندان هم پان مي

  :گويد آزاد بلگرامي مي
  خورده لب يار خجل کرد چمن را» پان«
  

ــن را  ــان و يم ــاب بدخش ــد بخون   غلطان
  *  
  آن کــه دارد طبــع مرزايانــه در هندوســتان   

  خورد» پان«داند که بعد از خوردن نان  فرض مي  
  ٣خوابند در فارسي معروف و در هندي چارپايي که بر آن مي :نگلَپ. 
ــر   ــزمين ديگـ ــد بـ ــد نباشـ ــت هنـ   راحـ

  
  است اينجا» پلَنگ«خوابگاه که و مه پشت 

  معني حقوق به :تنخواه  
  دانـي  خوب مـي حقوق خدمت ديرينة من 

  
  ٤يابم نمي خواهم مي سرکار از »تنخواه« چرا

اند براي معلوم کردن  اي است که آن را حکماي هند وضع کرده دايرة هندي دايره :دايرة هندي  ٤يـــــــــــــــــابم نمــــــــــــــــي 
  .اند ساية اصلي آفتاب و فقها بناي شناختن وقت نماز ظهر بر اين دايره گذاشته

                                                   
 .١/٦٣٧ فرهنگ آنند راج  .١

  :امير خسروي دهلوي گويد. ۲/۸۷۱همان،   .٢
ــل     ــو گ ــي چ ــادره برگ ن
ــتان   بوســــــــــــــــــ

ــت  خــــوب تــــرين نعمــ
ــتان طرف نباتي که چو شد در   هندوســــــــــــــــ

ــن   دهــــــــــــــــــــ
خونش چو حيوان بدر آيـد  

ــن ز خوردن آن بوي دهن کـم    تـــــــــــــــــــــ
ــد   کنـــــــــــــــــــــ

تي دندان همـه محکـم   سس
ــد سير خـورد گرسـنه در دم     کنــــــــــــــــــــــ

ــود   شــــــــــــــــــــ
  گرسنه را گرسنگي کم کند

  تيزيِ او آلـت قطـع جـزام     
  

  السـلام  قول نبي رفت عليـه 
 :صائب گفته است    

  بوسد دهان شمشير را خورده مي» پان«  بوي گلزار شهادت هر کرا بيتاب کـرد 
 

  .٢/٩٣٩ نند راجفرهنگ آ  .٣
  :ظهوري ترشيزي گويد  .٤

  برات از روي من شـايد » تنخواه«ندارد هيچ 
  

  فلک نام ظهـوري کـاش از دفتـر بـرون آرد    
   



  ١١٣//  در احوال و آثارِ مير غلام علی آزاد بلگرامي مقدمه

  خطـش » دايرة هندي«نقشي است عجب 
  

  يد جمـالش خبـرم داد  کـز سـاية خورش ـ  
هر سال شاخهاي او را … رويد فالسه درختي است در هند، از بيخِ او شاخهاي متفرقه مي :فالسه  

  .دهد سوختن ثمر نمي دهد و بي کند و ثمر مي سوزانند بعد سوختن دوباره نشو و نما مي مي
  :آزاد بلگرامي گويد
  نشو و نما کند» فالسه«طور  عاشق به

  
  ه بسوزد ثمر دهـد سر تا قدم دمي ک

  :مسي  
  آيندتر بود لب تو خوش» مسي«زيرِ 

  
  ياقوت کحلي تو جـلاي بصـر بـود   

  * 
  کردم من از بوس حجر در کعبه دل را شاد مي

  
  کـردم  ماليده ياقوت کسي را ياد مي» مسي«
  لَمياقوت کبود :نِي  

  لباس ماتم و والاگهر ز هم دورانـد 
  

  ار» نِـيلَم «توان ز جواهر شـمرد   نمي
  بند را گويند گردن :هار  

  دانـم  دل من مايل رويي اسـت کـه مـي   
  

  دانم گلويي است که من مي» هار«گوهر 
  

  ها استقبال و تضمين
اين يک امر طبيعي است که آثار و افکار پيشينيان بر طبايع و ذوق شعري سرايندگان تأثيري 

  :گذارد سزايي مي به
تواند از اين تأثّرات برکنار باشد و همين امر  نميپذير شاعر  و مسلّماً طبع لطيف و انعطاف”

خود يکي از دلايل روشن شباهت و همگوني مضامين و موضوعات شعري در ادوار 
  .١“مختلف است

آزاد نيز از اين اثرپذيري محروم نمانده و از آثار پيشينيان بهرة کافي برده است و اين امر نشان 
چون او علاوه بر شاعر، . آزاد بسيار گسترده بود دهندة اين واقعيت نيز است که مطالعات

نويسي هم بوده لذا بالطبع با دواوين شعرا سر و کار داشت و آنها را با دقّت مورد مطالعه  تذکره
گذشت و او را  مي داد و هرگاه بيتي يا غزلي از شاعران پيشين و يا معاصرين از نظر وي مي قرار

                                                   
، مرداد و ۲، شمارة آشنااز دکتر معصومه معدنکن در مجلّة ) مقاله(تأثّرات حافظ شيرازي از خاقاني شرواني   .١

  .۷۰  ش، ص  ه ۱۳۷۲شهريور 
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ساخته و در ديوان خود ثبت  تي يا غزلي در همان رديف و قافيه ميداد، او نيز بي تحت تأثير قرار مي
در ديوان او از اين نوع ابيات زياد است که او در پيروي و استقبال از شاعران ما قبل يا . کرد مي

ها  چندتا مثال از اين نوع استقبالها و تضمين. معاصر خود سروده است و گاه تضمين کرده است
  .شود آورده مي

  :روي اين غزل حافظدر پي
  الا يــا ايهــا الســاقي ادرکاســاً و ناولهــا 

  :بيت سروده است که برخي ابيات آن اين است ۷غزلي در   
  سرت گردم چه غم از عقدة زلف تو بر دلها

  
  دانم بعلم شانه سازي حلّ مشـکلها  که مي

  نباشـد خانــة رنگــين دنيـا جــاي آســايش    
  

  ها سبک روحان برنگ بوي گل بستند محمل
  نه من تنها بلا گردان آن شمع شب افروزم  

  
  چو فانوس خيالي گرد او کردنـد محفلهـا  

  کنم آثار رحمـت را  درين مشهد تماشا مي  
  

  که قاتل سبزه برد از تيغها بر خاک بسملها
  الا آزاد اجبهــا و عمــاد و نهــا اعــرض     

  »الدنيا متي ما تلق من تهـوي وامهلهـا   دع«  
اد در مصراع حافظ تصرف کرده است و علّت تصرف را چنين بيان بايد توجه داشت که آز  

  :مصراع حافظ. کرده است
  متــي مــا تلــق مــن تهــوي وامهلهــا

  :آزاد بلگرامي گويد  
جواب شرط است و در جواب شرط وقتي که جمله انشائيه باشد وفا واجب » الدنيا دع«”

  لذا… توان خواند نمي» الدنيا فدع«است براي رعايت وزن 
  الدنيا متي ما تلق من تهوي وامهلها دع

خواهد همچنانکه ائمه نحو صراحت  نمي» فا«حالا جواب بر شرط مقدم شد و جواب مقدم 
  .١“اند نموده

آزاد از سخن پيشينيان بيش از همه از حافظ اثرپذيرفته است و جاي جاي اشعار حافظ را 
اسم حافظ را نيز برده است و بر غزل  هاي غزل خود همراه تخلّص خود تضمين کرده و در مقطع

                                                   
  .١٨٢ص ، عامره خزانة  .١
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  :بر غزل معروف حافظ شيرازيمثلاً . حافظ غزل سروده است
  »کـرد  ها دل طلب جام جم از ما مي سال«
  :اين مطلع آزاد نيز غزلي دارد به  

  کـرد  شب که ديدار خود آن شوخ تمنّا مي
  

ــه تماشــا مــي  ــدة آيين   کــرد خــواب در دي
  :حافظ شيرازي  

  رود گل و لاله مي ساقي حديث سرو و
  

ــي  ــة غســاله م ــا ثلاث ــه ب ــن قصّ   رود وي
  شکر شکن شـوند همـة طوطيـان هنـد      

  
  رود بنگالـه مـي   زين قند پارسي کـه بـه  

  :آزاد بلگرامي  
  رود در کــوي يــار از دل مــن نالــه مــي

  
ــه   ــب ب ــز عنقري ــي  دل ني ــه م   رود دنبال

  دارد شراب طرف دهان و دو چشم يار  
  

ــي   ــاله م ــة غس ــن ثلاث ــم ازي   رود هوش
ــت دل      ــته اس ــرا بس ــتان ت ــرام آس   اح

  
ــه مــي     ــعلة جوال ــزد ش ــه ن   رود پروان

  اشــکم ز بلگــرام برآمــد بســوي شــرق  
  

ــه  ــگ ب ــد رود گن ــي  مانن ــه م   رود بنگال
  امشب شکست زاهد صد ساله توبـه را   

  
ــي   ــادة يکســاله م   رود در جســتجوي ب

ــد    ــبا گزيـ ــاد صـ ــت بـ ــا رفاقـ   آزاد مـ
  

  رود سير گـل و لالـه مـي    وقت سحر به
  

  مينات آزاد بر اشعارِ حافظ شيرازيتض
  حسرت گذرد شامي چند تو به ماه من بي

  
  خالي از پرتو روي تـو بـود بـامي چنـد    

  دست خود را نبري جانب اقلامـي چنـد    
  

  حسبِ حالي ننوشتي و شد ايـامي چنـد  
  »محرمي کو که فرستم بتو پيغامي چنـد «  

  گل ز سوداي تو در جان خود آتش افروخت  
  

  ر تو دسـتان محبـت افروخـت   بلبل از به
  هـا انـدوخت   بنده آزاد ز عشـق تـو الـم     

  
  حافظ از شوق رخ مهر فروز تو بسوخت

  »کامکارا نظري کن سوي ناکـامي چنـد  «  
  * 

ــه   ــافظ تحف ــاغ ح ــرد از ب ــا ب   اي آزاد را ت
  

  »بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت«
  :که از اين بيت حافظ شيرازي استفاده کرده است  

  برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت بلبلي
  

  هاي زار داشت وندر آن برگ و نوا خوش ناله
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هاي حافظ شيرازي را تضمين کرده و روايت تضمين گفتن در  هاي زير نيز مصراع در مقطع
سراي بزرگ و  ها گاه خود را مثل حافظ سخن در اين تضمين. مقطع غزل را تحکيم نموده است

  :اند اين ابيات قابل توجه. ا پيرو مرشد خود گفته استتوانا دانسته و گاهي او ر
  من پسـندم سـخن حضـرت حـافظ آزاد    

  
  »آيد که ز انفاس خوشش بوي کسي مي«
  *  

ــافظ و آزاد   ــه ح ــب ميخان ــد جان   رون
  

  »دور قـدح اشـارت کـرد    هلال عيد به«
  *  

ــة حــافظ آزاد  ــا گفت ــاج ثن   نيســت محت
  

  »دست مشاطه چه با لطف خداداد کند«
  * 

ــت ــافظ و آزاد هنشسـ ــر راه حـ ــد سـ   انـ
  

  »اين اميد کـه آن شهسـوار بـاز آيـد     به«
  * 

ــه ــدة آزاد   ب ــود رمي ــور حــافظ از خ   ط
  

  »آيـد  ز خود برون شدم و يـار درنمـي  «
  * 

  توان کرد نثار آزاد يکجـا هـردو عـالم را   
  

  »اگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل ما را«
  * 

  عنــان ز جانــب ميخانــه عطــف کــن آزاد
  

  »ظ از اين راه رفت و مفلس شدچرا که حاف«
  * 

  بســـوي ميکـــده رفتنـــد حـــافظ و آزاد
  

  که موسم طرب و عيش و ناي و نوش آمد«
  * 

  بــراه عشــق تــو نالنــد حــافظ و آزاد    
  

  »ست که ما دو عاشق زاريم و کارِ ما زاري«
  * 
  يار اگر نه نشست با آزاد و حافظ دور نيسـت 

  »تپادشاهي کامران بود از گدايان عـار داش ـ «  
  * 

ــه ــدة آزاد  بـ ــيراز بنـ ــد شـ ــم مرشـ   حکـ
  

  »قبول کرد ز جان هر سخن که جانان گفت«
  * 
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  قول حافظ شـيراز مـرد حـرف شـنو     به
  

  »ز هرچه رنگ تعلّق پذيرد آزاد اسـت «
  * 

ــي   ــيم عجبـ ــيراز نسـ ــد آزاد ز شـ   آمـ
  

  »آيد که ز انفاس خوشش بوي کسي مي«
  * 

  طپــد دل ز پــي ديــدن شــيراز آزاد مــي
  

  »بداند که چنينم چه شود حافظ از نيز«
  * 

ــافظ آزاد   ــنجيدة ح ــيوة س ــزين ش   برگ
  

  »بنـدة طلعــت آن بـاش کــه آنــي دارد  «
  :حافظ شيرازي  

  بده ساقي مي باقي که در جنّت نخواهي يافـت 
  

ــاد و گلگشــت مصــلّي را  ــار آب رکناب   کن
  :آزاد بلگرامي  

  بر سر تربت من با مي و مطرب بنشين
  

  يـزم کنـان برخ  تا ببويت ز لحـد رقـص  
  

  در استقبال شاعران ديگر مانند
  :سلمان ساوجي

  چو شوم خاک بخاکم گذري کن چو صـبا 
  

  کنـان برخيـزم   تا ببويـت ز زمـين رقـص   
  :امير خسرو دهلوي  

  از پس مرگ اگر بر سر خـاکم گـذري  
  

  بانگ پايت شنوم و نعره زنـان برخيـزم  
  :صائب تبريزي  

  مهلت عمر کم و فرصت خدمت تنگ است
  

  چو ني بسـته ميـان برخيـزم   مگر از خاک 
  :آزاد بلگرامي غزل زير را سروده است  

  گـل روي تـو از بـاغ چنـان برخيـزم      بي
  

  کنـان برخيـزم   همچو فـواره ز جـا گريـه   
  بر سـرِ تربـت مـن شـورِ قيامـت افگـن        

  
  که من پيـر ز فـيضِ تـو جـوان برخيـزم     

ــا      شــمع مــن منتظــر قتــل خــودم زود بي
  

  يـزم که پر و بـال فشـان از سـرجان برخ   
ــذرد       ــر او گ ــر راه اگ ــرد س ــتم گ   کيس

  مممم
  مضطرب از پـي آن سـرو روان برخيـزم   

  گر تو اي مهر جهانتـاب برآيـي ز نقـاب     
  

  جمالِ تـو چـو شـبنم نگـران برخيـزم      به
  ساقيا عقـل مميـز جگـرم را خـون کـرد       

  
  اي کو که من از سود و زيان برخيزم جرعه
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  وقت گل فـيض ازيـن بـاغ گـرفتم آزاد    
  

  ست که هنگام خزان برخيـزم طور من ني
  :کمال خجندي  

  در خلوت دوست جان نگنجـد 
  

ــد   ــان نگنج ــم جه ــادي و غ   ش
  چشمت کشد و لبت دهد جـان   

  
ــد  ــان نگنج ــد و در مي ــرگ آي   م

  اي خواجه تو مرد خود فروشي  
  

  رخت تو در اين دکـان نگنجـد  
ــت     ــال در هزيم ــه مج ــارا چ   ي

  
  آســتان نگنجــد  ســر نيــز بــه  

  رشـيد خو وصف رخِ او کـنم بـه    
  

ــمان نگنجــد   ــيد در آس   خورش
ــان را     ــراب کردگ ــه خ ــا خان   م

  
ــد   در دلِ غـــم خانمـــان نگنجـ

  با دوست گزين کمال يـا جـان    
  

ــه در ميهمــان نگنجــد   يــک خان
  :آزاد بلگرامي  

ــد  ــب خــاک جــان نگنج   در قال
  

ــد   ــيان نگنج ــرغ در آش ــن م   اي
ــه    ــود ب ــا آن مــي کــه ب   ســاغرِ م

  
ــد   ــمان نگنجـ ــة آسـ   در شيشـ

  سـن شـوخت  در پرده نمانـد ح   
  

  چون مـاه کـه در کتـان نگنجـد    
ــلت     ــمه ز آرزوي وص ــک ش   ي

  
  در حوصـــلة بيـــان نگنجـــد  

  ســـوداي متـــاع عشـــق دارد    
  

ــان نگنجــد   ســودي کــه درو زي
  تو برون ز طاقت ماست وصف  

  
  يک حرف بصـد زبـان نگنجـد   

ــرو مشــــابهيم آزاد     ــا ســ   بــ
  

ــد   ــزان نگنج ــا خ ــنِ م   در گلش
  :صائب تبريزي  

  حريم دل چرا دهي ره در غير حق را مي
  

  ميکشي بر صفحة هستي خط باطل چرا
  :آزاد بلگرامي  

  اي اي دل چرا در صف پروانه بال افشان نه
  

  بـازي بنـوک خنجـر قاتـل چـرا      سر نمي
  کشـند  قمريان عالم قـدس انتظـارت مـي     

  
  اي سرو والا قـدر پـا در گـل چـرا     مانده

  اصل مقصود تو کشتن بود آن خود دست داد  
  

  ا از خاک اين بسمل چـرا منع کردن شمع ر
  زلف را پيچيده در دستار پنهان کرده بود  

  
  بالا کرد بـاز ايـن آيـت نـازل چـرا      رو به

اي دارد در وصف کعبه و در مدح حضرت اميرالمؤمنين علي بن  صائب تبريزي قصيده  
  :السلام که مطّلع آن اين است طالب عليه ابي
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  اي سواد عنبـرين قامـت سـويداي زمـين    
  

  ١چنين ک از نکهت مشکين لباست نافهمغز خا
ــه ــين نافــــــــــــــ کعبه و گريز در منقبت حضرت علي  آزاد نيز در همين موضوع يعني تشبيب در خطاب به  ١چنــــــــــــــ

که  ٢عامره درج کرده است  بيت آن را در خزانة ۳۵بيت سروده است و  ۴۲اي در  السلام قصيده عليه
  :شود که چند بيت در اينجا نقل مي

  هريمرحبا اي کعبة اشـرف چـه والاگـو   
  

  قيمتي داري که قربان تـو گـردد مشـتري   
  گــاه حســن نيرنگــي تعــالي شــأنه  جلــوه  

  
  در بناي عاليـت هـر سـنگ مينـاي پـري     

  ساکنان شش جهت مجنون صحرا گردد تـو   
  

  اي سرت گردم مگر ليلاي مشکين چادري
  رازهاي عرض و کرسي در تو باشد رونما  

  
  حيــرت جــام و جــم و آيينــة اســکندري

  بدام خـود مقيـد سـاختي   حسن مطلق را   
  

  خوب صيادي و خيلي در فن خود ماهري
  )ع(يي يعنـي علـي مرتضٰ ـ  نور سيماي هدٰ  

  
ــوهري  ــن گـ ــار دودة آدم ز روشـ   افتخـ

  تا قيامت آبروي غازيان، شمشـير اوسـت    
  

  ختم شد بر ذوالفقار حيدري خوش جوهري
ــگ اقامــت ريخــتم    ــر در شــهر نبــي رن   ب

  
  شـدري تا بـرآيم از طفيـل آنجنـاب از ش   

  منتظم گردان مرا در سلک خاصان حضور  
  

  تا کنم حاصـل مقـام قنبـري بـل بـوذري     
ــوام     ــان ت ــل غلام ــه در ذي ــزد ک ــت اي   منّ

  
ــلاش قيصــري  ــن ره از ت ــزيم آزاد زي   مي

  :کليم کاشاني  
  تلخي اندوه نيست عيش هم گر رو دهد بي

  
  شود همچو نوروزي که واقع در محرم مي

  :آزاد بلگرامي  
  وروزي که افتد روز عاشورانظرکن صبح ن

  
  نشاط و غم بهمدست و گريبان است در واقـع 

  :کسائي مروزي  
  آن بانگ خورد شنوم از باغ نيمروز

  
  همچون سفال نو که بآتش فرو زنند

  :آزاد بلگرامي  
  آب هچون سفال نو که اول آشنا گردد ب

  
  چشم نوآمـوز مـن در گريـه دارد نالهـا    

  
                                                   

آمده است ولي ما ضبط » چين خوشه«کوشش محمد قهرمان  ، به٦/٣٥٤١ صائب  ديوان؛ در ١٢٩١، ص عامره خزانة  .١
 .ايم آزاد را نقل کرده

  .٢٨٤-٥، ص )خطّي( آزاد  ديوان؛ ٢٩٢-٣، ص عامره خزانة  .٢
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  :١الدين صانع بلگرامي نظام
ــالان مــا   برنتابــد منّــت ســاقي دلِ ن

  
  ساغر لبريز ما پس ديدة گريـان مـا  

  :آزاد بلگرامي  
  گــل نکــرد از شــيوة افتــادگي نقصــان مــا

  
  کم نشد چون زلف خوبان از تنزّل شأن ما

  :شيداي فتحپوري  
  که بنگاشته اشکم رخ کاهي از خون بس

  
  ام بسته بهم چون پرمـاهي از خـون   مژه
  :آزاد بلگرامي  

  تو عبث منکري اي طفل سپاهي از خون
  

  بر زبـان تيـغِ تـو آورد گـواهي از خـون     
  تا شود کشتة آن شـوخ مبـاهي از خـون     

  
  هـي از خـون  دامنش رشک چمـن بـاد الٰ  

  صيد مـن تشـنگي حضـرت صـياد نبـرد       
  

  چه قدر مايه بود در تـن مـاهي از خـون   
  پـيش رخِ او  گل سـيراب شـود نيـزه بـه      

  
  ه سـياهي از خـون  طريقي ک ـ رو نمايد به

  چـه قيامـت باشـد    شّاق بهقتل ع اين حد  
  

  ها شد بسر کوي تو راهـي از خـون   سيل
ــردم     ــر والا ک ــذر دم خنج ــود ن ــر خ   س

  
  چشم پوشيد چرا خدمت شاهي از خون

  آبــرو يــافتم آزاد ز چشــم تــر خــود      
  

  سرخ گرديد مـرا چهـرة کـاهي از خـون    
  :ي سروده استآزاد دو رباعي زير را در جوابِ رباعي عنصر  

  برخورد که جان کجا چمن کـي سرشـام  
  

  افشاند چه زلف بر چه روچيـد چـه دام  
  زد چه قدح چند سه جام درخواست چه مي  

  
  وا کرد چه بر بـرد چـه دل داد چـه کـام    

  * 
  بهــار آمــد کــه صــنم کجــا چمــن کــي بــه      

  خوش کرد چه بود چيد چه گـل کَنـد چـه خـار      
  کـار  افروخت چه رو سوخت چه غم ساخت چه  

ــزار       ــد ه ــب چن ــه ل ــه از چ ــه بوس ــيد چ   بخش
  :آبادي نوشته است هاي فوق شفيق اورنگ رباعي راجع به  

                                                   
  :نويسد آزاد مي. ر بلگرامي بودشاگردان مير نوازش علي فقياز  و ق متولّد شد  ه ١١٣٩معاصر آزاد بود، در سال   .١

 )٣٤٨سرو آزاد، ص . (“غواصي فکر برآورد اوست و لآلي دلپسند به… طبع سليم و ذهن مستقيم دارد”
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حضرت … در هر مصراع دو استفهام و دو جوابِ استفهام دارد… رباعيات عنصري”
  .١“اند در هر مصراع سه استفهام و سه جواب استفهام آورده… آزاد
  گويي آزاد تاريخ

  :گويي او است مده شعري آزاد تاريخهاي ع يکي از ويژگي
فن مادة تاريخ از ظرايف فنون شعريه است و اغلب آن را جزو صنايع مستظرفه مانند ”

حساب ابجد يا حساب جمل و  اند و مربوط است به موسيقي و نقّاشي و امثال آنها دانسته
ا حروف مقطعة تاريخ حساب ابجد يعني ب اوايل اسلام به هاي بسيار قديم نزديک به در زمان

ميان شعرا و ادباي عرب و عجم جاري و معمول  گفتن معمول بود بعداً حساب جمل در
بعضي اسامي و اشارات و . گرديده و عمده شيوع آن از قرن پنجم هجري بوده است

  .٢“بردند کار مي حساب جمل به محاسبات نجومي را در زمان قديم بيشتر به
در تولّد و . گويي بسيار علاقه و در اين فن مهارت کامل داشت ريخآزاد بلگرامي نيز از تا

هاي قرآني، احاديث و  وفات شاعران، عالمان و درويشان، در مواقع ايجاد و احداث را از آيه
دست آورده و سروده است و اگر همة آنها را  عبارات عربي يا در شعر عربي و فارسي به

  .دست خواهد آمد ين موضوع بهآوري کنيم کتابي جداگانه در ا جمع
گويي در  توان از اين عقيدة او حدس زد که تاريخ در اين مورد او عقيدة خاصّي داشت و مي

  :نويسد مي. نزد وي چقدر اهميت داشت
در شرح قصيدة لامية شيخ بن فارض  ٣مخفي نماند که شيخ حسن بن علي العجيمي”

الدين احمد الميورقي الطائفي يافته  د شهابخطِّ شيخ علّامه سي که به] است[مصري نوشته 
يعني هرکه تاريخ گفت وفات بزرگي را باشد » من اَرخ وفاةً شيخٍ کان في شفاعته«شد که 

آيات  به] را[تواريخ اکثر بزرگان … ]آزاد[ ذا فقيربناءً علي هٰ. فرداي قيامت در شفاعت او
که برکات ارواح طيبه قدسيه عايد حال اين  اميدوارم. ام قراني و نظم و نثر ضبط کرده

                                                   
  .٧٣، ص گلِ رعنا  .١
  .، مقدمه، بموادالتّواريخ  .٢
 .هجري  ١٠٤٩-١١١٣  .٣
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  .١“شکستة بال شود
گويي قدرت و مهارت آزاد  نيز در تاريخ الشعرا مقالاتمير علي شير قانع تتوي صاحبِ تذکرة 

  .٢را ستوده است
  :گويي آزاد اظهار نظر کرده است و چنين ستوده است دربارة تاريخ نشر عشق تذکرةصاحب 

مثل آن مجمع کمال در اقليم هندوستان از ظهور … اي عصر بودهگويي يکت در تاريخ…”
اين پايه و  گويي را به کسي سياق تاريخ) ه  ۱۲۳۳سال تأليف تذکره (وي تا اين زمان 

  .٣“مرتبه نرسانيده باشد
توان گفت که آزاد بلگرامي يکي از پاسداران شعر فارسي در سدة دوازدهم  طور خلاصه مي  به

بوده و در ضمن پاسداري و حفظ زبان شيرين فارسي در ترويج و گسترش قاره  هجري در شبه
زبان و بيان او ساده، روان . ديوان فارسي او داراي هر نوع شعر است. اين زبان بسيار کوشيده است

در تلميحات . الامکان بهره برده است همچنين از مطالعه و مشاهدة وسيع خود حتّي. و دلکش است
 در کاربرد صنايع شعري و بلاغي نيز هنر خود را. افت و دلکشي ايجاد کرده استو تشبيهات نيز لط

غزليات او روان و پر از جوش و هيجان . پيشگاه ادب دوستان ارايه کرده است  طور شايسته به  به
هاي  پردازي ها و خيال انديشي ها، باريک کاري ها، ريزه ها، پيچيدگي در اشعارِ او نازک خيالي. است

توان مفاخرة شاعرانه  نازد که آن را مي هاي خود مي او بر گفته. شود بک هندي بخوبي مشاهده ميس
  :گويد ناميد، البتّه اين مفاخره دور از حقيقت نيست، مي

  ملک هند چو من نيست طـوطي آزاد  به
  

  که کرد تربيـت مـن شـکر لـب عربـي     
  *  

  ايـن حسـن ادا   جز تو آزاد نديدم که به
  

  بـان عربـي و عجمــي  ز شـعر گويـد بـه   
  * 

ــرس آزاد  ــا مپــ ــان مــ ــت شــ   رفعــ
  

ــه  ــمان حلقـ ــا  اي آسـ ــت از درِ مـ   سـ
  * 

                                                   
  .٥١، ص مآثرالکرام  .١
  .٥١-٦، ص الشعرا مقالات  .٢
 .م ١٩٨١ دوشنبه ، چاپ١/١٧٩١، نشتر عشق  .٣
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  ز صاحبان سخن کيست همچو من آزاد
  

  ام مشـهور  که در بلاد عرب نيـز گشـته  
  * 

  چمن شد بلگـرام آزاد از ديـوان رنگيـنم   
  

  ام پيدا ين شيراز نورس بوستاني کردها در
  * 

  شــعر عــرب و فــرس طــرازد قلــم مــا
  

  يـغ گـرفيتم عـرب را و عجـم را    زين ت
  * 

  آزاد از آن شــعله کــه دارد ســخنِ مــن   
  

ــه ــم را  افروخت   ام شــمع و چــراغ اب و ع
  در هند چو من طوطي خوشگو نتوان يافت  

  
  هم حـرف شـدم چشـم غـزالان حـرم را     

  * 
ــت   ــنيف دلرباسـ ــليقة تصـ   آزاد را سـ

  
ــي  ــر م ــاب را   تحري ــخن انتخ ــد س   کن

  *  
ــی آزاد    ــتگاه فارس ــا دس   رانيســت تنه

  
  سرحد کمـال  برد نظم و نثر تازی را به

  * 
  که ايجـاد کنـي معنـي رنگـين آزاد     بس

  
  توان گفت چمن نسـخة ديـوان تـرا    مي
  *  

ــيلت   ــواع فضـ ــامع انـ ــنم جـ   آزاد مـ
  

ــالم   ــند کمـ ــد شناسـ ــاران خردمنـ   يـ
  * 

  شأن مـا  کار آسان نيست فهم فکر عالي
  

  ١مـا » المرجانسبحة«جوهري داند بهاي 
  *  ١مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  سخن ملـک بنـده اسـت   آزاد سرزمين 
  

  هــا مهــر ديــدة بينــا قبالــه    دارم بــه
  * 

  يــک قلــم شــعر مــن آزاد دمــاغي دارد
  

  القدس امـداد مـرا   که کند حضرت روح
  *  

                                                   
  .»المرجان في آثارِ هندوستانسبحة«نام  زبان عربي به يکي از تأليفات آزاد بلگرامي به  .١
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  ای چند از سخن خـود  آزاد بخوان نکته
  

  بسيار لطيف است بيـانی کـه تـو داري   
  * 

  الحان نقـش آفـرين بسـتند    بلبلان خوش
  

  ها انيکه طرح کرد آزاد طرز خوش بي بس
  *  

  بــود مشــهور شــعر تــازة آزاد در عــالم
  

  که غلطد در کنار شش جهت در ثمين او
  * 

  بايد شناخت گويي آزاد مي جوهر خوش
  

  عندليبي نيست چون او در گلستان شما
  * 

ــاندي  ــهآزاد رس ــاني  ب ــا ســحر بي   کج
  

  بستند زبـان پـيشِ تـو عرفـي و ثنـايي     
استين شعر فارسي در سدة دوازدهم هجري در هند توان نمايندة ر بدين ترتيب او را مي  

  .شمار آورد به
ــافظ آزاد    ــة ح ــاده ز ميخان ــن ب ــوش ک   ن

  
  خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

سنج از ديوان او  دانست که پس از مردن در کُنج گمنامی نخواهد افتاد و ياران سخن آزاد می  
  .دست خواهند آورد نام و نشان او را به

نج گمنـامی کُردن نخواهم کرد جا در پس از م  
  

  يابند ياران بر سـر ديـوان نشـان مـن     که می
ها و دوستان و پژوهشگران صميمانه تشکر کنم که همواره در  در آخر کلام بايد از اولياي کتابخانه  

همچنين از مديران سابق . کارهاي علمي و پژوهشي با اينجانب همکاري و هرگونه مساعدت نمودند
رهنگ آقاي دکتر کريم نجفي و آقاي دکتر عليرضا قزوه و رايزن محترم فعلي آقاي دکتر علي خانة ف

نمايم که در ترويج و تشويق اساتيد و دانشجويان زبان و ادب فارسی در اين سرزمين  فولادي تشکّر مي
ين کار بسيار فرمايند و در راه انتشار اين کتاب سهمي داشته و دارند و اميدوارم ا مساعي فرموده و مي

م اين سامان که لهاي اهل ق و بسياري از نوشتهگرديده، تداوم يابد مهم که با حمايت خانة فرهنگ آغاز 
نهند با زيور طبع آراسته گرديده و انتشار  نام و کار نيک رفتگان و ميراث مشترک گذشتگان را ارج می

و دوستان ديگر آقاي علي رضا خان  از آقاي عبدالرحمن قريشي و. کتاب حاضر نيز در همين راه است
  .کنم اند نيز تشکر مي آرايي سهمي داشته که در کارهاي حروفچيني و صفحه

  پروفسور سيد حسن عباس



  ١٢٥/ /ديباچه 

  ١باچه ناظميد

 يست که با وصف کج مج زبانين گستاخ کيا. االله عنه يعف يالبلگرام يالواسط ينير آزاد الحسيفق
د يشا. نديچ مي يانر متاعان دکّيس در بازارِ يگيسرما نکتُ ند و با وجودينش مي وا زبانانيش يپهلو

، يبل. او گشوده يص بر روخا تياز عنا ياو فرموده و در دييتا  به القدس را اض روحيمبدء ف
استعجاب و  يد چه جايسروآزاد را موزون ساخته، اگر آزاد را هم موزون نما يبالغة اله قدرت
د، چه محل ين فرمايها تلق آموخته اگر او را هم سروستان مصرع يرا مصرع سروسه يقمر

ش از يپ ناًيصد و پنجاه سال تخم يه سقدس سر ٢بيالغ نجاست که حضرت لسانياستغراب؟ از ا
  :م فرموده کهند تکلّم دتيعق زبان به تينها بي تيما نموده و از عناير ايص فقنام و تخلّ  به نيا

  ٣بنــده عشــقم و از هــر دو جهــان آزادم  گويم و از گفته خود دل شـادم  فاش مي
باشد، چنانچه  )ع(ين عليرالمومنيچه عشق عبارت از ام. است يغلام عل ةبنده عشق ترجم  

  :کند مي افاده ٤ين شهرستانيالام روح
 ـ   هرچه گويم عشـق از آن برتـر بدو  

  
ــدر ــومنين حي ــ )ع(عشــق اميرالم بدو  

  :ديگو ٥يکاش يحايو مس  

                                                   
در دو نسخه ن ير از ايمجلس آمده، غ ةندوه و در نسخ ةعامره است و فقط در نسخ ةباچه برگرفته از خزانين ديا  .١

شروع  …است يغلام عل ةعشق ترجم ةمجلس از عبارت، بند ةنسخ ةباچيد. ستيچ کدام نسخه موجود نيه
 .گرفته شده است» الاوليا ضةرو«و از کتاب  شود يم

 .يان زبان فارسيسرا ن غزليتر از بزرگ)  ه  ٧٩٠در گذشته در ( ن محمديالد ، شمس يرازيمراد از حافظ ش  .٢

  .٣٤٤ديوان حافظ براساس نسخه نو يافته بسيار کهن، ص   .٣
؛ روز روشن، ص ۳۲۵؛ تذکرة حسيني، ص ۵۶تذکرة نصرآبادي، ص : رک به) ه ۱۰۴۷: م(مخاطب به مير جمله   .٤

  .۴۳۰؛ شمع انجمن، ص ۱۰۹ريبان، ص ؛ شام غ۲۶۱
؛ خزانة عامره، ۸۹سروآزاد، : ، رک به۱۰۶۶ يالدين عل الدين مسعود معروف به حکيم رکنا فرزند نظام مولانا رکن  .٥

  .۱۰۶الشعرا،  ؛ کلمات۴۰۸؛ صبح گلشن، ۴۲۱؛ شمع انجمن، ۵۲۴، ي؛ تذکرة حسين۴۱۲



  آزاد بلگرامي اتکلي // ١٢٦

  

  باشد کسي کش عشق خـواني  )ع(علي
  

ــتان ــربت مسـ   اوســـت ةمحبـــت ضـ
  يفق ورودکشنبه سنه سته عشر و ي ست و پنجم صفر، روزِيوجود ب عدم در انجمنِ ر از شبستان

 نِياز سرزم اَود ةوبصبلگرام تابع  بهقص عدانپوره واقيد و منشا محله مولَم)  ه ۱۱۱۶(و الف  ةئام
وراالله عنهم  ين رضيالعابد نيد بن امام زيد شهيالاشبال بن ز موتم يسيع  به ير منتهيفق ب ـ نسبِپ

  :ميگو مي و لهذا
  الاشبال عيسي جـد مـن   گرچه باشد موتم

  
  امداد نفـس  م بهعيسي جان بخش شيران

ب ن لقب ملقّيا  به ،کرد مي ريش چون اکثر شکارِ. ها ر بچهيش ةم کننديتيالاشبال،  موتم ئمعن  
  :ميگو مي زيگشت و ن

  تيغ ستم کُشت و گفت از سر نـاز  مرا به
  

ــد   ــن ش ــهيد روش ــد ش ــراغ دودة زي   چ
 ةيه سرمارقدس س ١ل محمدير طفيض سرمد ميف ةنيآئ: نينخست. از پنج استاد يل علميتحص  

  .دست داد يل عاليطف  به يعلوم درس
و  ير نبويث و سيل که لغت و حدياالله السلسب اهسق ٢لير عبدالجليالقدر م ليجل ةعلام: دوم

  .اکتساب درآمد به فنون ادب از آن حضرت
خلف علامه مرحوم مرقوم که عروض و  ياالله تعال سلمه ٣د محمدير سيعلوم م مواجِ بحرِ: وميس
  .ت والا استفاده شدهيفنون ادب از ترب يبعضو  يقواف

 يح بخاريمنوره صح ةنياالله روحه که در مد روح ٤اتيخ محمد حينات شيب اتيآصاحب : چهارم
به با برکت از خدمت مولانا حاصل گشت) از(مفردات  رِيه و ساد و اجازت صحاح ستّيد رسنَس.  
مه معظّ ةطاب مضجعه که در مکّ ٥يخ عبدالوهاب طنطاويش يکمالات را حاو صنوف: پنجم
  .ستخاطر نقش ب مبارک بر لوحِ ث از زبانيعلم حد ديبعض فوا

  .عمل آمد  به هقدس سر ٦ياالله بلگرام د لطفير سيجناب مقدس م به عتيب و رسمِ

                                                   
  .رک به مقدمة همين کتاب  .١
  .همان  .٢
  .همان  .٣
  .همان  .٤
  .همان  .٥
  .همان  .٦
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  .افتهيم يترق ٢و سروآزاد ١ه در مآثرالکرامستّ اکابرِ تراجمِ
و مةاراد به آباد ر شاهجهانسف: اول. ش آمدير سه سفر پمالعةد مذکور که  مغفورِ ةعلام ملازمت

خبر  بي االله ر عظمتياتفاق م به ) ه ۱۱۳۴(و الف  ةئان و ميف داشتند در سنه اربع و ثلثيآنجا تشر
بلگرام  به علامه جا گرفته تيترب دم و دو سال در ظلِّيبه کشيط ةآن بلد  به سفر تخر ٣يبلگرام
عنان نمودم عطف.  

و الف  ةئن و ماين و اربعيالحجه سنه اثن يدر ذ  ندهست از بلاد س يا وستان که بلدهيس سفرِ: دوم
آباد و  شاهجهان ولان ساختم و بر سرِج وستان گرميجانب س  به عزم زِياز بلگرام شبد)  ه  ۱۱۴۲(

لاهور و مآن شهر و وصول   به گريالاول سال د عياول رب ةنموده در عشر رر عبوکّلتان و اُچ و ب
يشگاه پادشاه دهليکه از پ ياالله تعال همد محمد سلير سيخال صاحب اقبال خود م ملازمت 

هر دو  ابتين )به( ر رايانشراح اندوختم و آن جناب فق ةينگار آنجا بودند، سرما عيو وقا يبخشريم
مقدم  هب وستان رايس چهار سال باز) از(ه بلگرام شدند و بعد خدمت مقرر کرده، خود متوج

 ياز راه)  ه  ۱۱۴۷(و الف  ةئن و ماير در اواسط سنه سبع و اربعياندوز ساختند و فق توام شرف ضيف
 تير اهل بير و ساينجا استماع افتاد که والد ماجد فقيدر ا. آباد برگشتم شاهجهان به که رفته بودم

اول اکبرآباد رفتم و از آنجا  .بلگرام است، اقامت دارند يآباد که ده منزل شرق اله ةدر بلد يبيتقر  به
ورود آن بلده و ملاقات اهل  به آباد گرفتم و وقت طلوع هلال رمضان سال مذکور راست راه اله

آنجا دو  ام اقامتيدر آنجا رحل اقامت افگندم و در ا يد اندوختم و چنديع نشاط ةيت سرمايب
  .بلگرام شتافتم گلگشت به نوبت
 بلگرام آمدم، شوقِ  به آباد دوم از اله ، چون نوبتاالله شرفاً دهمان زاين محترميسفر حرم: وميس

وم رجب سنه يدل بود، هجوم آورد و س رِيدامنگ يتد که از مديتجر ارِين و اختيحرم ارتيز
منت طراز يحجاز م از بلگرام محملِ» رير خيسف« ةمطابق کلم)  ه  ۱۱۵۰(الف  و ةئن و مايخمس

بو بحر نَرب به ده،يوردستم و مسافت بر دمياالله مال تيب ةاز بر عتبين نيدم و جبيسه رساماکن مقد .
 آستان منوره آوردم و غبارِ ةنيمد  به مه مانده، رومعظّ ةچون موسم حج دور بود، سه روز در مکّ

                                                   
  .رک به مقدمة همين کتاب  .١
  .همان  .٢
  .همان  .٣
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 صرف يٰرالق اُم  به دالفطر در حضور اقدس کردهياز ساختم و عيالجواهر چشم ن رسالت را کحل
م رساندم و در سنه يتقد به حج مناسک)  ه  ۱۱۵۱(» اعظم عملِ« گر موافقِيعنان نمودم و سال د

دم يدکن کش ارِيد به ياز حجاز سر» ريسفر بخ«مطابق )  ه  ۱۱۵۲(الف  و ةئن و ماين و خمسياثن
. دکن برخاستم لکم اطراف يتماشا  به ختم و چند بارياقامت ر آباد رنگ اد اورنگيودر خجسته بن

 عمرِ ـ ريمض ةديکش د رم و از خاک آستان فقر سرمهيآباد گوشه گ اکنون در دارالامن اورنگ
خير  خاتمه به يده، حق تعاليبام رس لبِ به يزندگ ده و آفتابِيک کشيشصت و   به هيما کنتُ

  .دشعلة ديدار رسان پر و بال را به گرداند و پروانة بي
  .مره استنجا عبارت خزانه عايتا ا

  او فيتصان
 يعبارت عرب به العنبر،مةشما ،تيده هزار ب يعبارت عرب به ،ةتا کتاب زکو يح بخاريشرح صح

، سه يعبارت عرب  به الفواد،تسليةـ   ث فراهم آوردهير و حديدرس رساله ذکر هند که در تفس ـ
ت، يبچهار صد  ـ  يعبارت فارس به السادات،تمةحسن خا يت ـ سندالسعادات فيهزار ب

ضا، يدبيـ   تيهزار ب  آباد دکن ـ دولت ةب قلعياست قر يمکان خ روضه کهيال مشاوا، احيالاولضةرو
ام در احوال صاحب کمالان بلگرام، پنج رـ مآثرالک تيست هزار بيب ـ يفارس اول، يالشعراةتذکر
 يالشعراةعامره تذکر ةخزان ـ تي، هفت هزار بي، فارسيثان يالشعراةـ سروآزاد، تذکر تيهزار ب

ـ ده هزار  يعبارت عرب به آثار هندوستان، يالمرجان فسبحة  ت ـي، دوازده هزار بيثالث، فارس
 ةئن و مايتا آخر سنه سبع و ثمان ين فارساويـ د تي، دو هزار بيعبارت فارس  به الهند، ـ غزلان  تيب
  .تي، سه هزار بيوان عربيـ دو د  تينه هزار ب)  ه ۱۱۸۷(الف  و

الف  و ئةن و مايالاخر سنه ست و ثمان عيخ چهاردهم ربيدر تار ي تعالمصنف سلمه االله
مذکور عبورِ او بر قصبه بِير افتاد و در آنجا  کم ماهيست و يآباد برخاست و ب از اورنگ)  ه  ۱۱۸۶(
مد آر بريالاخر سال مذکور از قصبه ب يکرد و دوازدهم جماد تکليف حاکم آن ديار چندي توقف به
ام ين ايدر ا. ن بلده رحل اقامت افگنديدرآباد شد و در اين ماه داخل حيچهارم هم) و(ست يو ب
معشوقه  يف سراپايت در تعريک صد و پنج بي) در(» الجمالةمرآ« به يمسم يعرب ةيحسن ةديقص

وان يباد دآدريام اقامت حيز در ايو ن. ت استيمجموع آن پانصد ب. موزون کرد و شرح بر آن نوشت



  ١٢٩/ /ديباچه 

که در  يارعالجمال و اش ةآروان ومياو در هر سه د يب داد، مجموع اشعار عربيرتت يثالث عرب
  .دمشمار درآ به تيکصد بين، داخل است، پنج هزار و يدواو اشعارِ يالمرجان، سواسبحة

از )  ه ۱۱۸۸(الف  و ئةن و مايدهم رجب سنه ثمان و ثمان يف بعد اقامت دو سال و کسرمصنّ
العود «دست داد و مضمون  آباد اورنگ به و سلخ ماه مذکور وصول اودرآباد عطف عنان نمود يح

ت است، يخود را که نُه هزار ب يوان فارسيد آباد رنگ ظهور گرفت و بعد ورود اورنگ» احمد
وان او يرها جدا ساخت و در اصل ديده و غيو قص يت از غزل و رباعيانتخاب زد و چهار هزار ب

  .لع تا مقطع تمام استست بلکه از مطيچ غزل ناقص نيه



  ١٣١/ / صلى الله عليه وسلمنعت نبوي

  صلى الله عليه وسلمنعت نبوي
  اي روي تــــو آيينــــة ديــــدار خــــدايي

  
ــدايي  ــرا نيســــت ز االله جــ ــايي تــ   بينــ

ــد     ــاد خرامي ــو در گلشــن ايج ــرو ت ــا س   ت
  

 ــ ــو تـ ــين تـ ــند زمـ ــماييذبوسـ   روان سـ
  همـــا روز ازل ســـاية خـــود را دادي بـــه  

  
نيست که فيض تو ب شکومـايي د فيضِ ه  

ــل تــازه       ــر نشــود ســبز گ   تــر آيــد  عنب
  

  غاليـة سـايي  آنجا که کنـد خلـق خوشـت    
ــد      ــه ننماي ــن توج ــاک درت حس ــر خ   گ

  
ــي   ــگ زدايـ ــد زنـ ــه کنـ ــة دل را کـ   آيينـ

  آن عنصر خاکي کـه نمـودي شـبِ معـراج      
  

  بر هفت فلـک جلـوه زهـي جلـوه نمـايي     
ــه    ــه و هــر م ــروردة خــوان کرمــت هرک   پ

  
  ات زَلّــه ربــايي ١کنــد از مايــده ي عيسٰــ

ــا جبهــة وا بــس     کــه دهــي داد ســخاوت ب
  

ــاي  ــرت س ــداييخجلــت نکشــد غي   ل ز گ
  نشناخت که بستن چه بـود دسـت مبـارک     

  
ــايي     ــاتم ط ــرا ح ــاص ت ــف في ــد ک   بوس

ــه    ــاني نشــنيده ســخن فــيض ب   ســايل برس
  

  حاشـا کـه بــود دسـت تــو رهـن شــنوايي    
ــه    ــوده ب ــو آل ــزد انگشــت ت   خــون در ره اي

  
  انگشـت تـو ايـن رنـگ حنـايي      زيبنـده بـه  

ــا روز      ــو ت ــرآن ت ــروز  ق ــامعه اف ــزا س   ج
  

ــي غيـ ـ  ــود کس ــذايي   رِننم ــاز ک ــو اعج   ت
  افگنـــده دعـــاي تـــو ز پـــا بـــدگهران را  

  
ــوايي    ــر ه ــن تي ــمن رود اي ــينة دش   در س

ــرآرد نفســي راســت    ــد کــه ب   بــدعت نتوان
  

ــايي  نــي مــي   شــکند شــرعِ تــو در ســينة ن
  بســتند کمــر پــيشِ غــلامِ تــو اميــران       

  
  غــــلامِ تــــو اميرالامرايــــي زيبــــد بــــه

   غمــزده وا کــن  مــنِ کــارِِ شــاها گــره  
  

ــاخن   ــدر ن ــو ب ــف ت ــدهولط ــايي د عق   کش
  

                                                   
شد و در آن ماهي بودي بريان  السلام نازل مي ي عليهوساطت ابر خوان بر عيسٰ تا مدتي هر روز به: مايدة مسيح  .١

ها چيده و  رکه و بر حوالي خوان انواع ترهزديک سر آن نمک و متّصل دم آن سچکيد ن خار که روغن ازو مي بي
زيتون و بر ديگري عسل و بر سوم روغن زرد و بر چهارم پنير و پنجم قديد يعني پنج گرده نان بر يکي روغن 

 )حوالة تفسيرِ حسيني به ٧٧١ص ،غياث. (گوشت بريان
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  هر لحظه ز جا خيـزم و برگـرد تـو گـردم    
  

ــش احــوال فــدايي     ــه کنــي پرس   لازم ک
  خواهم کـه کـنم طـوف تـو بـارِ دگـر امـا         

  
ــي  ــودم از ب ــارِ خ ــدة ک ــايي درمان   ســر و پ

  بـــالا د جانـــبِِرشـــبنم نتوانـــد کـــه پـــ  
  

ــيد ــايي   خورش ــال رس ــد ب ــاب ده   جهانت
  تـو روا سـاز   اين کام که خواهم ز جنـابِ   

  
ــکل نَ  ــو مش ــيشِ ت ــدر پ ــي ب ــام رواي   ود ک

  خواسـت  سلمان که رها گشتنِ او عقل نمي  
  

ــه  ــو بـ ــف تـ ــايي لطـ ــرِ رهـ   او داد زنجيـ
ــد    ــردا برهان ــه ف ــا مــن عملــي نيســت ک   ب

  
  پـاي تـو کـنم ناصـيه سـايي      جز اين که به

ــرم    ــو نخي   گــر خــاک شــوم از ســرِکوي ت
  

ــايي     ــه ج ــد هم ــو نباش ــوي ت ــودة ک   آس
 ــ   ــرون توصــيف ت ــه بي   و از حوصــلة ناطق

  
ــي  ــد عهــده برآي ــد کــه کن   کلــک کــه توان

ــه آزاد   ــاني رســـاندي بـ ــحر بيـ   کجـــا سـ
  

ــيشِ تــو عرفــي  ــان پ ــايي ١بســتند زب   ٢و ثن
  ليکن تو و اظهارِ کمـال ايـن چـه مناسـب      

  
  نـزد عقـلا خـويش سـتايي     عيب اسـت بـه  

  صيت نبوي در دو جهـان شـور فگـن بـاد      
ــه    ــا فاخت ــه   ت ــد نغم ــرو کن ــر س ــرايي ب   س
    

                                                   
در  يهجر ٩٩٩: راز ـ فيدر ش يهجر ٩٦٣: ت( ين و تخلصش عرفيالد نامش جمال. راز بودياز ش: يعرف  .١

ن سبک يدش در ايخصوص قصا است و به يسبک هند ياو از شاعران توانا. شاعر معروف قرن دهم) لاهور
ات و يوان او غزليد. ع استيک و استعارات بديبار يها شهياتش سرشار از انديغزل. دارد يازيتشخص و امت

 يالحق انصار يفسور ولوح پريتصح ات او بهياز کل ينسخه منقح. ره داراستيات و غيات و مثنويد و رباعيقصا
، يات فارسيفرهنگ ادب: يفيمحمد شر: رک به. افته استيدر تهران انتشار  ١٣٧٨در ) استاد دانشگاه لکهنو(

: ينعمان ي؛ شبل٢/٨٧٢کاروان هند : ين معاني؛ احمد گلچ٣٤٣، يات فارسيفرهنگ ادب: ي؛ زهرا خانلر١٠٠٥
  .شعرالعجم

ان مشهور يگو ان و تازهياسر دهياو از قص) در لاهور يهجر ٩٩٦در گذشته در ( يمشهد يين ثنايخواجه حس: ييثنا  .٢
وست يشاعر و شعر دوست بود، پ يکه خود مرد يصفو يرزايم ميدر خدمت سلطان ابراه. بود يقرن دهم هجر

 سپس به دربار عبدالرحيم خان خانان پيوسته. درگاه اکبرشاه انسلاک يافت هند رفت و به اما پس از کشته شدن سلطان به
گفته و  يدرود زندگ در لاهور به يهجر ٩٩٦سته و سرانجام در يز يالحال م مرفه يز ويو همواره از صلات و جوا

وانش مشتمل بر غزل، يد. افته استي» کيسخنور ن«خ فوت او را يتار يسبزوار يکام. ديهمانجا مدفون گرد
 .١/٢٥٧؛ کاروان هند ٤٤٨، يات فارسيفرهنگ ادب ،يفيمحمد شر: رک به. ره استيو غ يو رباع يده، مثنويقص
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  غزليات
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 »الف«
»۱« 

  را ٢يمقــال خــوش غي ـت االله بســم مــد از ١بـرآر 
  

ــازک ٤اعظــم ســواد ٣کــن مســخّر   راي اليــخ ن
  باشــد دل رازِ نزاکــت جــوش از نــازک الي ـخ  

  
  راي عـال  فکـر  کـردن  فهـم  کرامـت  زج نباشد

 ـ کردن شانه از بعد کهي زلف آن چو     نـدد ربب اري
  

  راي حـال  آشـفته  مـن  صـبر  رسـاند  جمعيت به
 ـ چشـم  هستي نگاه    ـگر چشـم  بـا  را اري   انمي

  
  راي شـگال  بـر  ابـرِ  دارنـد  مي دوست مستان که
  يطفل ـ حالت دري زندگ آب استافز روح چه  

  
  را يسفال ظرف خوش يبو يروز دو کي باشد که
  دارد گــل نقــش خاکســاران ٥انتظــار چشــم ز  

  
ــار ــاني کــو به ــال فــرش ٦رددا داغ جان   راي ق

ــةيو دل   ــاد را آزاد رانــ ــن آبــ ــارب کــ   يــ
 ـاي فرمـا  کرم ٧يزاد يپر     را ٨يخـال ي نـا يم ني
  

»۲«  
ــد ــل ٩باش ــار گ ــارِي ســخن به ــا ادگ   م

  
 ـا  ـ لعـل  ني   مـا  مـزار  چـراغ  اسـت به يب

  قلـم  جـز  سـت يک مـا  گستر مدح امروز  
  

  مـا  ١٠ذوالفقـار  مـا  جـوهر  ز زند مي دم
  ندزد يم لاف خود رعونت از که خوبان  

  
 ـي جلـو  در رونـد  کسري   مـا  سـوار ي ن

  
                                                   

احتمال است که اين مطلع آزاد از مطلع  .ستموجود نينسخة گنج بخش، اين غزل در خاطرِ افتادگي برگ اول  به  .١
  :ديوان صائب سرچشمه گرفته باشد
  هـا  تـاج عنـوان   ياگر نه مدّ بسم االله بـود 

  
  هـا  تا قيامت نو خط شيرازه ديوان ينگشت

   

 .گويي خوش: خوش مقالي  .٢

 .معني گرفتن، در قبض خود درآوردن به  .٣

 .)اللّغات غياث. (معني سخن، شهر بزرگ به  .٤
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  عمرهـا  ميگشـت  تـو  گـرد  ناز تمسي ا
  

  مـا  خمار چشم گردش به هم تو بشکن
  تيعار کرد چمني بو و رنگي واي ا  

  
ــم ــت ک ــدگ زي فرص ــتعاري زن ــا مس   م

  را کيشــر ردينپــذ او وريــغ حســن  
  

  مـــا نگـــار رديـــنگ بدســـت را نـــهيآئ
  کـرد  عـلاج ي تـوان  نـه يآبگ زخـم  چون  

  
ــ ــازه بـ ــة سـ ــام دل رخنـ ــا دواريـ   مـ
ــد   ــطر در هرچن ــا قي ــتوت وف ــد اي   ميش

  
ــه ــزود ن ــاه در ف ــان نگ ــار بت ــا اعتب   م

ــر   ــد شــود آخ   يا دهيــرم غــزال کمن
ــتة آزاد   ــه رشــ ــار نگــ ــا انتظــ   مــ
  

»۳«  
  شــما امــداد کــرد عــالم دو از ازميــن يبــ
  

  شـما  شمشـاد  بـاد  گستر هيسا من سر بر
 ـگرد بکس ـ سر گران بار از چه گر     ما دهي

  
  شـما  ادجلّ ـ ز دوشـم  بـر  مانـد  منت بار
  را شيخو دادي واي اي کس ندبستا که از  

  
  شـما  دادي ـب مقبـول  دوب ـ حـق  جناب در
  سخن خود با ١اي وانهيد کند داند مي خلق  

ــخن   ســــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ با شوقي گفتگو دارم که بس   شـما  ادي

  نچم مرغان شيخو ديق خواهند خدا از  
  

  شـما  صـياد  دسـت  باشـد  معراج را ديص
  ـگر مسلسـل  گردانـد  بحهس    ام مسـتانه  ةي

  
  شما ارشاد ز ٢شد حاصل ضيف نيا مغان يا

ــما   دام بـه  آرد مـي  کـه  راي عال سرکار عاشق  شــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شــما آزاد ريــغ بــا شــود مــي مقيــدي کــ  
  

»۴«  
  شـما  خندان لعل از دل زخم بر نمکي ا

  
  شـما  نمکـدان  شـور  از داغ محشر صبح

  کـرد  رابيس ـ تـوان ي آسـان  به را ما تشنة  
  

  شـما  زنخـدان  چـاه  از ستيکافاي  بوسه
  را آشـفته  دلي کرنگ ـي ضيف ـ از کجـا  تا  

  
  شـما  شانيپر لفز با راستي ک صحبت

  را زلـف  سـواد  مضـمون  ميدانيم ٣خوب  
  

  شـما  نأش ـ در گشـت  نـازل  ميتعظ تيآ
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 ـآ تـازه  عتـاب  نيچ نيجب بر   نظـر  در دي
  

  شما قربان به من ،يا خطا من از رفت چه تا
  را تشــنه زبــان کـوثر  از رابيســام  کـرده   

  
  شما احسان شکر از سانلال رطب شدم تا
  شناخت ديبا مي آزاديي گو خوش جوهر  

  شـما  گلستان در او چون ستيني بيعندل  
  

»۵«  
ــ مــا ةيســا   شــماي مــو نيعنبــر پناهــان يب

  
  شـما ي سـو يگ دست دري دلبر عقد و حلّ

  شــماي رو گــلي گــو دعــادل  از بلــبلان  
  

  شـما ي دلجـو  سـرو  خـوان  حيتسب انيقمر
  تمـام  مـا  کـار  زخم کي از خاص غيت کرد  

  
  شـما ي بـازو  و دست بر نيآفر صد نيآفر
ــتمين   ــافر س ــه ک ــانيپ ک ــا م ــکنم را وف   بش

  
  شـما ي رو مصـحف  باشد عهد نيا ضامن

  ستين مقدور نيا ناله، از ببند را لب شد حکم  
  

  شـما ي ابـرو ي واي ا دل بـه  نـاخن  ندز يم
ــت   ــت هس ــة دول ــاه والا خان ــانيب پن   کس

  
  شــماي ســو فلــک داديــب دســت از آمــدم

  مصـلحت  جانـان  ستين کسيب دآزا کشتن  
  شـما ي کـو  سر از نفرت کرد خواهد خلق  
  

»۶«  
  شــما رِيــگ گــره زلــف از بالاســت دل کــار

  
  شــما رِيــزنج فــردوس در ردبــ را او بســته

  ار اصـل  جمـال  نمي ـب تـا  بخـت  فـروغ  کو  
  

  شـما  رِيتصو ز نيتسک دهم مي را دل و چشم
  را شيخـو  دينما ي ميزخم مکر از بوالهوس  

  
  شـما  رِي ـنخچ خون از کرد رخس خود دامن

  کننـد  مـي  ١يوجـد  طرفـه  ابانيب نيا آهوان  
  

ــات ــردي التف ــرهگ چشــم ديشــا ک   شــما رِي
  زبـان  امداد حرف خوش نرگس آن کند يم  

  
  شـما  رِيتقر حسن از انيعي معن نيا هست

 ـما ستين گناهان يب خون به جز     او طبـع  لي
  

 ـنها داردي جوهر   شـما  رِيشمش ـ طرفـه  تي
  کـرد  ٢ادي را خود مشتاقاي  امهن از توان يم  

ــ   ــد يم ــد از کن ــم بن ــتحر آزاد غ ــما ٣رِي   ش
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»۷«  
 ـد سـت ين ميسـر  خـود ي فنـا  يب   شـما  داري

  
 ـخر لاورا  شيخـو  فروشـد  يم ـ   شــما داري
ــ ره   ــاتوان مينسـ ــزار داد را نـ ــما گلـ   شـ

  
ــوده ــدت ازام  ب ــني م ــن م ــاريب زي ــما م   ش

 ـبار والا بـزم  در شـوم  تا باشم که من     ابي
  

 ـدي پـا  بـر  فـدا  را سـر  کـنم  يم   شـما  واري
  ميخـور  مـي بر شب البتّه شد ارشاد صبحدم  

  
  شـما  گفتار صدق مخلص خوب شناسد يم
  قصـاص  باشـد  نمي راي غلام مولا کشد گر  

  
  شـما  انکـار  سـت يچمـن   کشتن از قدر نيا

 ـکبر جناب ترسي اندک     اسـت  لازم هـم  اي
  

  شــما سـرکار  ظلـم  بسـمل  کـرد  راي عـالم 
ــان   ــن ج ــزنج را آزاد م ــودن ري ــرا فرم   چ

  شـما  گرفتـار  نـو  خود از وانهيد نيا هست  
  

»۸«  
ــ ــام رســم يم ــامِ رحمــت دواري   شــما ع
  

ــة   شــما ١احــرامِ ورد ازام  بســته مــن قبل
ــ   ــان از دميشــن يم ــامِ لانيســا زب   شــما ن

  
ــدم ــا آم ــره ت ــ به ــامِ ز ابماي ي ــما انع   ش

  وطن رديگ هندوستان در کهي احيس همچو  
  

  شـما  فـامِ  هيس ـ زلـف  در کرد اقامت دل
  ديشـن  نتوان مردمان زبان از سرکار بيع  

  
  شـما  دشـنامِ  اسـت  اکرام نيع را ما ورنه

  کـرد  پـرواز  صبا ريتقر ز من هوش رنگ  
  

  شـما  غـامِ يپ اسلوب از ديآ مي خوني بو
  دهم هم را سر که نادان مين دادم دل نقد  

  
ــ اامــ جانبــازم عاشــق ــبِ ات   شــما بــامِ ل

 ـ ريغ من با ستيني راه زاد     وسـتان د ادي
  

  شـما  نـامِ  آورم مـي  رو که جا هر برم يم
ــرم   ــازد گ ــا س ــ آب ز را انجمنه   نيآتش

  
  شــما جــامِي روز تابــان مهــر عمــر دابــ
  بتـان  ديق از بهتري بهشت را عاشق ٢ستين  

  شـما  ٣گلـدامِ  ريس ـ خواهـد  آزاد خدا از  
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»۹«  
ــدگان ــنم يمــي زن ــاده ک ــر افت ــا ب   شــماي پ

  
  شــماي پـا يچل زلــف صـحبت  هــمام  بـوده 

  شـما ي صـهبا  رابيس ـ کنـد  مي را نگانتش  
  

ــ خضــر عمــر ١بــاد   شــماي نــايم ي بــهارزان
  شـــماي والا حکـــم اديـــانق در حاضـــرم  

  
 ـ جـان  نقد فشانم يم   شـما ي مـا يا گـر  ابمي
  نماند آهم شعلة گر شد چه خاموشم شمع  

  
  شـما ي سـودا  داغ مـن  سر دري باق هست

  نواخـت  را خـود  وانـة يد توان ي مينگاه از  
  

  شـما ي صـحرا  دامان نقرو من جز ستيک
  مينفــروختي عاشــق در را شيخــوي آبــرو  

  
  شــماي جــا يبــ قهــر مــا رتيــغ نتابــد بــر
  مســتطاب جنــاب دري ابيــبار و کجــا مــن  

  
  شـما ي تمنّـا  در مـردم  کـه  بس نيا دولتم

  ازي ـن کـردم  خـود  ز را آن داشتم دل گوهر  
  

  شـما ي تقاضـا  من با بتاني ا گريد ستيچ
  حاضـرم  هـم  مـن  ،االله بسـم  ،کرد ديبا قتل  

  
ــر ــ گ ــود نيچن ــالمي را فرم ــماي آرا ع   ش

  ستين منظور ٢من اخلاص صورت امتيق تا  
ــتين   ســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـاي واي ا افتمي   شـما ي مايس ـ زي معن ـ ني
 ـا کـرده  افسـون  چـه ي بار را آزاد دلبران     دي

  شــماي تماشــا روز از گشــت بــر او طــور  
  

»۱۰«  
  انــد مــرا تمــام عيــبم و خوبــان خريــده

  
انـد مـرا   زر بـر کشـيده   لق بهخُ سنِز ح  

  منَم ـاي روئيده خـارج از چ  لاله اگرچه  
  

ــ ــراي گوش ــده ةب ــتار چي ــرا دس ــد م   ان
  نـرخ زر گيرنـد   جماعتي که خذف را به  

  
  انـد مـرا   چشم مرحمت خـاص ديـده   به
 ــ   ــد جاذب ــرد   ةکمن ــيرم ک ــتان اس   دوس

  
ــده  ــورت رم آفري ــه ص ــرا  وگرن ــد م   ان

ــده     ــاز دي ــت ممت ــب عناي   آزاد ٣ام عج
ــه   ــي ب ــري برگز داغ ب ــدههن ــرا  ي ــد م   ان
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»۱۱«  
  مــا کــرد يــاد يســاغر م ـ فلـک بــه  دورِ

  
  ــراد ــراغ م ــار چ ــت روزگ ــا افروخ   م

  حاشـا کـه ذره را نرسـد فـيض آفتــاب      
  

ــه ــاد باشـــد بـ ــاني او اعتمـ ــا مهربـ   مـ
  شـود  بهارِ فيض چمن عـام مـي   ١فصلِ  

  
  اين نَوخطان چه شد که ندادنـد داد مـا  

ــايتي     ــم عن ــو چش ــاب ت ــم از جن   داري
  

  مـا  ت شـود اعتقـاد  کاري کني که راس ـ
  رويـم  با صـد هـزار زلزلـه از جـا نمـي       

  
   مـا  آنجا که هست مثـل تـويي اعتضـاد  

  چـاه گريبـان انفعـال    شد سر نگـون بـه    
  

  مـا  دانشي که بسـت کمـر بـر عنـاد     بي
  کنـد  عشـاق مـي   ةشوخي که رم ز سـاي   

  
  مــا جــان انقيــاد عمــرش دراز کــرد بــه

  د محـال وشکل جدايي من و جانـان ب ـ   
  

ــاد  دارد  ــکر اتح ــير و ش ــزاج ش ــا م   م
ــته آزاد   ــان   گش ــرو قامت ــد خجــل س   ان

  مــــا صــــنوبر والا نــــژاد ةاز جلــــو  
  

»۱۲«  
  هاي طفلان هوشـياران را  کند پامال شوخي

  
  سپاه ناز باشـد در جلـو ايـن نيسـواران را    

  مزاج کـم کسـي بـر الفـت اول بجـا مانـد        
  

  ام بسـيار يـاران را   روز بيکسـي سـنجيده   هب
  لـرزد  خود سخت مي ةزدل من بر جنون تا  

  
  الهي لطف کن رنـگ ثبـاتي نـو بهـاران را    

  کند سنگي که از کـوه بلنـد افتـد    قيامت مي  
  

  ردبـاران را شـم در جنـبش در آرد ب  خمبادا 
  شـاهان  ةتوان دريافت از ظل هما بر چهـر   

  
  که دولت هم سواد آلوده باشد تاجداران را

  شود از امتحان حاصل محک را زردرويي مي  
  

  از آزمـودن منفعـل نـاقص عيـاران را    مکن 
ــ   بآزادد و ــد   خاکســاري قيمــت انســان  نق

  بنــدگي والا تبــاران را بــي بســرزد نَاَ نمـي   
  

»۱۳«  
 ـ   ــ خــاطرِه اگـر ب عـاطر بو مــا د شـهادت  

  
ز دست و تيغ تو ممـا  ردن زهي سعادت  
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  شهد خنده بـر آميخـت ترشـئ دشـنام     به
  

  مـا  او بـيش کـرد رغبـت    ١انار ميخـوش 
  کنـي جانـان   که بيـداد مـي   استي مسزا  

  
  مـــا مـــروت ةدليـــر کـــرد تـــرا شـــيو

ــر مترســـانيد      ــت دگـ ــاب قيامـ   ز آفتـ
  

    مـا  بس است سـاية رعنـا قـدي قيامـت  
  نصيب ماست اگر اين چنين چه بايد کرد  

  
سنِکه بر جفاي تو افزود ح  مـا  خـدمت  

ــره ز دشــنامي       ــا گ ــتري م ــود مش   گش
  

  ؟مـا  رايج اسـت قيمـت  نا رِمگر همين زَ
ــان   ٢گريســتيم   ــبنم آن چن ــن و ش   آزادم

  ما رقّت ٣خون جگر غوطه زد ز که گل به  
  

»۱۴«  
  صبح شد جاروب کن خار و خس کاشانه را  پير گشـتي دور سـاز از دل غـم بيگانـه را    
  همچو گل وقت خزان بر خاک زن پيمانه را  نيست در پيري مئ گلگون کشيدن خوشنما

  اي خدا توفيق کشتن لطف کـن جانانـه را    ريـد توان عمر ابـد از دولـت تـيغش خ    مي
  جان من بر چـين بسـاط بـازي طفلانـه را      مات کردي يا شدي آخر چه آمد يا چه رفت
  کي کند دانـا غبـار آمـود شـرکت خانـه را       بر عيوب خود چـرا همخانـه يابـد آگهـي    

ــي   کند حسن سرکش سينه ريشان را مداوا مي ــف م ــانه را  زل ــاي ش ــراهم چاکه   آرد ف
  مــن آورد دســت رو زدم جــاه دنيــا رو بــه

ــا  ــه را   آزادکارهـ ــت مردانـ ــد همـ   باشـ

»۱۵«  
  ها زمن هرگز نخواهد کرد گل جز جانفشاني  هـا  آيد اگر از دسـت خوبـان مهربـاني    نمي

  هــا جــايي بــا کمــال نــاتواني هافتــد بــ نمــي  نگاه يار دارد تکيـه بـر بـازوي خـودداري    
  هـا  دارد گرانـي  که طبع نازک مـن بـر نمـي     خاطرمرا از هيچ کس گرد ملالي نيست بر 

ــ  ز طـرز شــوخي آن نـرگس بيمــار دانســتم   ــوان کــردن ب ــواني روز هت ــاتواني پهل ــا ن   ه
ــاني    اداي مدعا نوعي کـه بايـد کـرد خاموشـي     ــار بيزب ــا نث ــان م ــوهر فش ــب گ ــا ل   ه
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ــنم آســماني   ترا اي ماه بر سر منزلِ من گـر گـذر افتـد    ــيض باليــدن زمي   هــا کنــد از ف
  مآزاد هرچنـد در گوش توام  اي غلام حلقه

  هـا  سرت کردم مرا از تست چشم قدرداني

»۱۶«  
 ــد م ــاز باش ــان آغ ــل را نتهم ــير کام ــاي س ــي  ه ــا م ــاحل را  تمنّ ــواص س ــر غ ــار دگ ــد ب   کن

  که چون برگ حنا در خويش دزدد خون بسمل را  چسان راز شهيدان گـل کنـد از سـبزة تـيغش    
  شود گم کـرده منـزل را   لب چاهي غنيمت مي  زنخـدانش  دهانش جسـتم و آخـر نشسـتم بـا    

  کــه در وقــت جــدا کــردن بپــا افتــاد قاتــل را   سر شوريدة من طرفه اوجـي داشـت در طـالع   
  د تــاريکي بــا نــور او شــمع مقابــل را    ربــ  هــا گــرد ســرش گردنــد جــا دارد اگـر پروانــه 

  يـد روي زشـت قاتـل را   چشم کـم نبايـد د   هب  گفتارش حسن را سخن خوش باشد خواه شفاعت
ــن چمــن  ــار اي ــگ مــي آزادبه ــازد آخــر رن   ب

  و شبنم از جهان رنگ و بو بر بند محمـل را چ

»۱۷«  
ــرا    ــاه م ــت در نگ ــي هس ــفينة غزل   س

  
  است سير گـاه مـرا   ١سواد دشت بياض

  و گرفـت مـرا ظلمـت عـدم عمـري     رف  
  

ــرا  ــود راه مـ ــدة او وا نمـ ــراغ خنـ   چـ
ــانيدم      ــا رس ــا کج ــود ت ــدي خ   نيازمن

  
  مغــرور واه واه مــرا تآن ب ـکـه گفــت  

  حسـن  ئز عشق پاک تراوش کند تجلّ ـ  
  

  ون ماه نـو کـلاه مـرا   چشکست ناز تو 
  بنــدگي دارم مشــقهميشــه در نظــرت   

  
ــد بــي نمــي   گنــاه مــرا تــوان ز نظــر ران

ــ   ــرِ چ ــاب مي ــاب جهانت ــدانمم ون آفت   ي
  

  بس است قـوت اقبـال مـن سـپاه مـرا     
ــن     ــه در دک ــت غريبان ــيده اس   آزادرس

ــا   ــدسِاَ بِجن ــب ق رهــان بــراو ــاه م   د پن
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»۱۸«  
  اي اي دل چـرا  نهن در صف پروانه بال افشا

  
  نـوک خنجـر قاتـل چـرا     بـازي بـه   سر نمـي 

ــدس انتظــارت مــي    ــالم ق ــان ع   کشــند قمري
  

  لا قـدر پـا در گـل چـرا    وااي اي سرو  مانده
  اصل مقصود تو کشتن بود آن خود دست داد  

  
  امنع کردن شمع را از خاک اين بسـمل چـر  

  اي بقربانــت رويــم از مــا گنــاهي ســر نــزد  
  

ــن محفــل چــرا  مــي ــاران اي   روي آزرده از ي
  اي زلــف را پيچيــده در دســتار پنهــان کــرده  

  
  بــالا کــرد بــاز ايــن آيــت نــازل چــرا رو بــه

ــده   ــه را   دي ــتن پروان ــود رف ــيار از خ   اي بس
  

ــ برنمــي   دوش شــعلة محمــل چــرا هبنــدي ب
  مـن  تـاب  بـي آب شد در حسرت زلفت دل   

  
  چـرا  ١کنـي از کاميـابي منـع ايـن سـايل      مي
  هسـت در پيـري تـرا بـا دختـر رز اخــتلاط       

  
  کنـي داخـل چـرا    آب را در شير خالص مـي 

  مـن نيسـت  آزرده کردن ي ٢خاطر درويش را  
ــي   ــي ا م ــنگدل  يکن ــرا  آزادس ــدل چ   را بي
  

»۱۹«  
     مـا  کي توانـد شـد عـداوت مـانع احسـان  

  
  مـا  نأکام دشمن را کند شيرين شکست ش

  ست ارباب کرم خاليست از شمشير کـين د  
  

  مـا  نيسـان  طـرة برق گـم شـد در هجـوم ق   
  سامان کلفت چون کباب عشرت ما نيست بي  

  
  مــا انيــربــا سرشــک آتشــين رقصــد دل بِ

  ٣ايم پوشيده لکُ صلح لباس رنگين گل همچو  
ــيده ــم پوشــــــــــــــ   ٣ايــــــــــــــ

  مـا  سـت در دامـان  ا ار و پود شعله و آبت
  هـاي داغ  جـز گـل   آزادنيست ما را نوبهار   

    ــتان ــبزة بس ــد س ــاووس باش ــهپر ط ــا ش   م
  

»۲۰«  
  کسي دامان رنگـين آه از قاتـل نديـد اينجـا    

  
  ون برگ حنا خون شهيد اينجاچکه دزدد تيغ 

  آيي و پيش از صبحدم آمد نويد اينجـا  تو مي  
  

  که ياران آفتابي زودتر خواهـد رسـيد اينجـا   
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  ردمگکني دل را ببر با خود سرت  وداعم مي
  

  زد من خواهد طپيد اينجـا گذاري ن اگر وا مي
ــازار     ــع بـ ــراي بيـ ــتبـ ــدها دارد محبـ   بنـ

  
  دانم نگـاه او کـرا خواهـد خريـد اينجـا      نمي

  خدا آگاه از من هيچ تقصـيري نشـد صـادر     
  

  کشـيد اينجـا   ١و از منوجه ر محفل آمد و بي به
  نگاه لطف کردي بر کسي دل پاره شد از من  

  
  جاتو ناوک را فگندي بر نشاني خون چکيد اين

  يـارب خورد  کدامين يوسف صاحب کرم برمي  
  

  دماغ من ز عطر پيـرهن بـويي شـنيد اينجـا    
  هنــد باشــد طــالع روشــن اراذل را لــکم بـه   

  
  شود يکسر سفيد اينجـا  سياهان را کف پا مي

  مست افتاد است در گلشن تماشا کن که بلبلِ  
ــة     ــر از خام ــا  آزادمگ ــنيد اينج ــي ش   آهنگ
  

»۲۱«  
  شـود پيـدا   چاک جانان ميآهي سينه را کن  به
  

  شـود پيـدا   کاشانه را کن بـاز مهمـان مـي    درِ
  گـردد  قلم صاحب زبان پيش از تراشيدن نمي  

  
  شود پيدا سخن سنجي پس از جهد فراوان مي

  بهار التفات دوست هر جا جلـوه گـر گـردد     
  

  شـود پيـدا   گل اميد مـا از خـار حرمـان مـي    
  مرگ خود سيه کن جامه تا عمر ابـد يـابي   به  

  
  شود پيدا در اين ظلمت قدم نِه آب حيوان مي

  نفس را سوخت صبح با صفا خورشيد سر بر زد  
  

  شود پيـدا  گر از جان دست افشانند جانان مي
  نگهدار ادب شو چـون تجلّـي پـرده بـردارد      

  
  شود پيـدا  در نظر حسن چراغان مي ٢ز دوري

  دل بســتم آزادگيســوي رســول هاشــمي  بــه  
  شود پيدا ب صبح ايمان ميکه از دامان اين ش  
  

»۲۲«  
  ام پيـدا  چو مرغ بيضه در خلوت جهاني کرده

  
ــمان ــدا از آس ــرده  ج ــماني ک ــا آس ــدا ه   ام پي

  چه حمن که رنگ آشيان بر شاخ گل ريـزم  د  
  

ــه ــرده   ب ــياني ک ــريمش آش ــوار ح ــدا دي   ام پي
  قربـانش روم از عاشــقان زد انتخـاب مــن   بـه   

  
  م پيداا ها خورده صاحب امتحاني کرده خون هچ
ــال    ــو جم ــاه ن ــر دارم ٣چــو م ــابي در نظ   آفت

  
  ام پيـدا  پيري عشق بـا رعنـا جـواني کـرده     به
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او گرمِ مرا واسوخت چون پروانه آخر حرف  
  

  ام پيــدا ز خوبــان جهــان آتــش زبــاني کــرده
  هـا در خـاک غلطيـدم    طپيدم آب گشتم سال  

  
  ام پيـدا  اين خون جگر سـرو روانـي کـرده    به
  ــد ــن ش ــرام بِ چم ــوان آزادلگ ــنم از دي   رنگي

  ام پيـدا  ورس بوسـتاني کـرده  نَ ـ در اين شيرازِ  
  

»۲۳«  
ــر تــرا کنــد اثــر عشــق رام مــا        آخ

  
  تــو دام مــا ســرِزلفاســت از  ١گيراتــر

  رخسـار وا رسـد   اي کـه بـه   طـره مانند   
  

  دست دامـن صـبح تـو شـام مـا      آرد به
 ـ         سـر  هجـا داد سـرو قمـري آشـفته را ب

  
 ــ ــت تــو فــرض ببـر هممــاد احتــرام و  

  رف نام ليلي و مجنـون بهـم برنـد   در ع  
  

  شادم که گشـت لازم اسـم تـو نـام مـا     
  ٢کنـيم  چندين هزار ميکده را وقف مـي   

  
  کام مـا  روزي که جام چشم تو گردد به

  ستوت لطف و عتاب هرچه کني اختيارِ  
  

ــا    ــام م ــت زم ــو داد محب ــة ت   در قبض
ــنيدني  آزاد   ــل ش ــن و بلب ــة م ــت نال   س

ــد    ــزار درد چک ــون ه ــا  خ ــلام م   از ک
  

»۲۴«  
  رونق از انجم دهم چون ماه جـاه خـويش را  

  
  نيستم خورشـيد تـا سـوزم سـپاه خـويش را     

  گر دماغ فقر داري گوشـه گيـري پيشـه کـن      
  

  از شکست پاي خود بشکن کـلاه خـويش را  
  جست و جوي او چون آفتاب ها دارم به سعي  

  
  روبم از جاروب مژگان سنگ راه خـويش را 

  چـون هالـه چشـم انتظـار    ام  پاي تا سر گشته  
  

  ل گيرم شبي اي کـاش مـاه خـويش را   غدر ب
  مــدتي شــد گــوهر دل را نگهبــاني کــنم      

  
  پيشکش خـواهم نمـودن بادشـاه خـويش را    

ــة خــود را نمــي   ــم ماي ــغ ٣داري   از ســايل دري
  

ــويش را    ــاه خ ــرديم ک ــا ک ــرف راه کهرب   ص
ــار    ــاش   آزادزينه ــحرخيزي مب ــل از س   غاف

  ســرمة چشــم ســحر کــن دود خــويش را آه  
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»۲۵«  
ــي ــي  ب ــر م ــد اث ــاقتم کمن ــرا ط   کشــد م

  
  کشـد مـرا   بوي گلـم نسـيم سـحر مـي    

ــد موســم خــزان      شــاخ برهنــه تيــغ زن
  

  کشـد مـرا   يک برگ سبز زير سـپر مـي  
  گفـت بلبلـي کـه گرفتـار گـل نـيم       مي  

  
ــ ــي  يب ــت زر م ــار الف ــرا  اختي ــد م   کش
  آهنــين نتوانــد مــرا کشــيد    ١زنجيــر  

  
  کشــد مــرا زور مــوي کمــر مــي ها بــامــ
ــاده      ام در خــارزار عجــز چــو شــبنم فت

  
  کشـد مـرا   زور نظر مـي  هخورشيد من ب

  رم شب فروز نيم شمع در بغـل چون ک  
  

  کشـد مـرا   بـر مـي   ام که شمع بـه  پروانه
  کـنج شـهر   من چگونـه نشـينم بـه    آزاد  

  کشـد مـرا   سوي دگر مي دست جنون به  
  

»۲۶«  
ــاني نشــد   ــا خگــرد دام ــاد م ــر ب   اکســتر ب

  
  مـا اسـتاد مـا    هست در مشق پريدن رنـگ 

  ايـم  از گلستان رانـده و از روبـرو وا مانـده     
  

  خود صـياد مـا   شِپي کاش بگذارد قفس را
  کار ما اميدواران ايـن قـدر دشـوار نيسـت      

  
  مـا  ٢بـوي پيـرهن امـداد    توان کـردن بـه   مي
  تـوان معلـوم کـرد از انکسـار     جرأت ما مي  

  
  چون شکست آستين عجز است استعداد ما

  انـد  را عـرش الهـي گفتـه   کينـه   هر دل بـي   
  

  مـا از يـاد مـا    دوستان بخشند معراجـي بـه  
  ها ساغر زمينگير است در دل ناله چون خط  

  
  نقش ما از موي چينـي زد مگـر بهـزاد مـا    

ــا پيرمغــان    ــه ب   دســت بيعــت داد در ميخان
ــنگ زد     ــر س ــاموس را ب ــا آزادشيشــة ن   م
  

»۲۷«  
 ــوي د ــرم آورد س ــر هنداز ح ــرا ي ــتان م   س

  
  ي کــرد ســرگردان مــراگــردش چشــم ســياه

  قاتل دست از من برنداشت ورِدر عدم هم ج  
  

  دهـانش کـرد در زنـدان مـرا     تنـگ  اي هغنچ ـ
  رتم پيداســت احــوال درون  سـ ـاز نگــاه ح   

  
  داري ديــدة حيــران مـــرا   ينـــهيکنــد آ  مــي 
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  ديـدارت هنـوز   بـه  ١خط برآوردي و مشغولم
  

  مست از بوي محبت کـرد ايـن ريحـان مـرا    
ــي      ــاغ م ــن ب ــدة اي ــر  خن ــر داغ جگ   آرد ثم

  
ــي ــه رحــم م ــد ب ــرا  آي ــان م ــال بســتة بري   ح

ــاه  ٢آتــش دوزخ شــود افســرده    ــر اهــل گن   ب
  

  محشر آب سازد خجلـت عصـيان مـرا    به ٣گر
  رتمس ـتو از سير گلسـتان زخمـي صـد ح    بي  

  
ــي  ــر م ــبزة ت ــرا   س ــان م ــر عري ــد خنج   نماي

  سر هرکه محو اين چمن شد زد گل حيرت به  
  

  سـتان مـرا  گس برچشم عبرت دست داد از ن
  ام از دنيـا و ديـن رم کـرده    آزادمن نه خـود    

  کشــد دامــان مــرا پنجــة مژگــان شــوخي مــي  
  

»۲۸«  
  هــا تــو آفــت شــرکت نااهــل در کــارِ ٤رســاند

  
  هـا  پا قطع مسـافت  دست و پا نباشد چون به به
       ٥الـوان  نياز نقـد هـم بـا خـويش دارد نعمـت  

  
  هـا  هست در سامان اسـباب ضـيافت   ٦داعيصُ
  دارد نقصـاني نمـي   اسـت گـر برج خوشامدها ا  

  
  هــا کـه باشــد در مناجــات الهــي ايــن عبــارت 

  نباشد خوب با هم صحبتان آئين خوش طبعي  
  

  هـا  هـا تخـم عـداوت    که کارد در زمـين سـينه  
  خاطر هست قتل شخص گستاخي هشبي گفتي ب  

  
  هـا  شناسد اين اشـارت  ردم غلامت ميگسرت 

  چه خواهد بود آشوبي که در محشر شود پيـدا   
  

  ها تماشا کن از اين خوش قامتان جوش قيامت
  احســان  پــرور از درِ را اي بنــده آزادمــران   

ــابِ   ــه دارد از جن ــد ک ــاص امي ــت خ ــا عناي   ه
  

                                                   
 .مشغولت: ندوه  .١

 .افشرده: ندوه  .٢

 .چون: ندوه  .٣

 .رسانت: ندوه  .٤

  :نعمت رنگارنگ، انواع نعمت؛ ميرزا صائب راست: نعمت الوان  .٥
  گـردي آرزو  نـان خشـک تـا بـي     قناعت کن به

  
  هاي الوان را هاي الوان هست نعمت که خواهش

    ∗    
  خشک آورد از درياي خون کشتي خود را به  

  
  هرکه بهر نان جو از نعمـت الـوان گذشـت   
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»۲۹«  
  رخم راوقـت زلـف پ ـ   سفيدي آمده بي

  
  را ١چشم حقـارت بـلاي ارقـم    مبين به

  شــود رســوا اســير دام دو معشــوق مــي  
  

بـــر آود ز چمـــن آفتـــاب شـــبنم رار  
ــا   ــاغرِفتـ ــار سـ ــر اعتبـ ــ د از نظـ   مجـ

  
  که چشم شوخ تـو دارد هـزار عـالم را   

  براي هند همين دستگاه ناز بس اسـت   
  

  کــه تختگـــاه ســرانديب بـــود آدم را  
  لب سؤال ضرور اسـت پـيش دولتمنـد     

  
  را ٢فتاد حاجـت تحريـک نخـل مـريم    

  طريقــة رخ خنــدان و ديــدة گريــان     
  

  و ماتم را ٣ز شمع پرس که آميخت سور
  آزادهر چـه خـدا مغتـنم شـمر      رساند  را

  کــه قانعــان نشناســند بــيش يــا کــم را  
  »۳۰«  

  جويي کـه از خـون جهـان آلـود دامـان را     جفا
  

  شمشـير مژگـان را   ٤دل سنگين او باشد فسـان 
  جـوش آمـد   ز شوقت آنقدرها گرية حسرت به  

  
  که چون نرگس سياهي محو شد چشم غزالان را

  صاحب کرم باز است بر هرکس که رو آرد درِ  
  

  شناسد رحمتي از آسـمان ناخوانـده مهمـان را   
ــي   ــايي    نم ــاغ رعن ــال ب ــايي اي نه ــم کج   دان

  
  جوش آورد شوق ديدنت خـون گلسـتان را   هب

  چو خورشيد قيامت از گريبـان سـر بـرون آرد     
  

  کف محتاج گردد سـايبان بـر سـر کريمـان را    
ــي     ــاب م ــة مهت ــرا پيراي ــار م ــب ت ــند ش   بخش

  
  اه رويـان را چشم بد ايـن م ـ  ٥نگهدارد خدا از

ــرا    ــ آزادمـ ــود بـ ــارِاز خـ ــرِزلف رد زنّـ   شسـ
  زدم بـر ســنگ آخــر شيشـة نــاموس ايمــان را    
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»۳۱«  
ــام را   ــط مشــک ف ــين و خ ــياه ب ــال س   خ

  
ــلام را    ــل غ ــرد مسلس ــن ک ــولاي حس   م

  گر نور سينه نيست چه حاصل ز نور چشم  
  

  ســر مــاه بــام را هشــمع خانــه خــاک بــ بـي 
ــه      ــه ب ــن زمان ــاهان اي ــد  ش ــاتم برابران   ح

  
ــ ــلام را گـ ــر دهنـــد جـــواب سـ   اهي اگـ

ــه    ــرا بـ ــاقي مـ ــا  سـ ــردا ميازمـ ــدة فـ   وعـ
  

ــام را    ــروز جـ ــادة امـ ــن ز بـ ــز کـ   لبريـ
  مرغي که در تلاش گرفتـاري خـود اسـت     

  
  دانســت چشــم بلبــل خــوش طــرح دام را

 ـ        دخوش طينتي کـه شـيوة اغمـاض برگزي
  

ــد انتقــام را      ــرام کن ــود ح ــس خ ــر نف   ب
ــار دوســـت  آزاد   ــاد نســـيم ديـ   زنـــده بـ

ــاهي بـ ـ   ــام را   هگ ــاند پي ــده رس ــوش بن   گ
  

»۳۲«  
ــروي خــم را  ــار و اب ــين دو مردمــک ي   بب

  
  که ريخت اين دو کمان مهره خون عالم را

  کنـي از مـن بيـا تماشـا کـن      نـگ مـي  نتو   
  

  کـه گـل چگونـه کشـد در کنـار شــبنم را     
  سـايل داد  در اين زمانه اگر کس گلـي بـه    

  
  شمع تـازه بـر افروخـت گـور حـاتم را      به
  مــادر د نتيجــه بــيز صــلب خامــه بــر آيــ  

  
  اگــر بغيــر پــدر بــود طفــل مــريم را     

  چو شبنمي که سحر گل جدا کند از خـود   
  

  فشاند زخـم دل مـن ز خـويش مـرهم را    
ــد     ــم دوران ــر ز ه ــاتم و والا گه ــاس م   لب

  
ــي   را ١ميلَتــوان ز جــواهر شــمرد نِـ ـ   نم

  عفقــر اســت در ســليماني هي حوصــللــو  
  م رادهـــاَ پـــورِ آزادنبـــود ايـــن جگـــر   
  

»۳۳«  
ــا را ا ــة مـ ــي دل ديوانـ ــة گرمـ ــي نالـ   لهـ

  
ــا را    ــة م ــيني دان ــال آتش ــن نه ــت ک   کرام

  ينــة دل رايمـده در دسـت زنگــار هـوس آ     
  

  ز حسن خويش کن آباد حيرت خانة ما را
  باشـد  کريمان را نظر بر زشتي مهمان نمـي   

  
ــا را    ــة م ــبزة بيگان ــرون س ــاغ بي ــر از ب   مب
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  را سـامان طاقـت ده   ١مايه تجلّي کن دل بي
  

  ساز و در آتش نشان پروانـة مـا را  سمندر 
  در اين محفل مکن از دست مردم آبرو ريزي  

  
  رنگ آسـمان پيمانِـة مـا را    هتو گردش ده ب

ــت   ــاني ٢عنايـ ــن دل آزرده را آه پريشـ   کـ
  

  کـن ويرانـة مـا را    سرسـبز شاخ سـنبلي   به
  را شــور دو عــالم کــن آزادصــرير خامــة   

  نمـک ده از قبـول خويشــتن افسـانة مــا را     
  

»۳۴«  
  بر خاطر وحشت زده حقّـي اسـت الـم را   

  
  ٣صـــياد شـــباني کنـــد آهـــوي حـــرم را 

ــه    ــه در قبل ــد ســنگ اســت ک   نمــا راه نماي
  

ــي ــنم را   ب ــتند ص ــي نپرس ــت خاص   حکم
  در فکــر غــذا صــرف مکــن عمــر گرامــي   

  
  با پشت توان بسـت چـو تصـوير شـکم را    

  د جنــبش ابـــرو ومحتــاج نگـــاه تــو بـ ــ   
  

  بسـيار ضــرور اسـت عصــا قامـت خــم را   
ــاز گ    ــر بـ ــت ذگـ ــرا روز قيامـ ــد مـ   ارنـ

  
ــدم را   ــحراي ع ــن ص ــدهم دام ــف ن   از ک

ــکّ     ــو تصــوير زر س ــات چ ــيلانهيه   ه بخ
  

ــزوِ   خـــويش نماينـــد درم را  دنبـــ جـ
ــرب و فُـ ـ    ــعر ع ــا  ش ــم م ــرازد قل   رس ط

  
ــم را   ــرب را و عج ــرفتيم ع ــغ گ ــن تي   زي

  در هند چو من طوطي خوشگو نتوان يافت  
  

  هــم حــرف شــدم چشــم غــزالان حــرم را
  از آن شــعله کــه دارد ســخن مـــن    آزاد  

ــه   ــراغ اَ  افروخت ــمع و چ ــام ش م راب و ع  
  

»۳۵«  
  از جناب خـود نبايـد رانـد ايـن درويـش را     

  
  بشناس از بد خواه خيـر انـديش را  ! خسروا 

  هاسـت  عيب مردم فاش کردن بـدترين عيـب    
  

  پـرده عيـب خـويش را    ل کند بـي گو او عيب
  ت را خـراب کند احسـان ظـالم هـم رعي ـ    مي  

  
ــ رپوــر  ــد قصّ ــر کشــتن آخــر م   يش رااب به
                                                     

 .پيمانه: ندوه  .١

 .اين بيت را ندارد: ندوه  .٢

  :شود که مطلعش اين است در اشعار ميرزا عسکري برادر حقيقي ميرزا کامران در همين زمين غزلي ديده مي  .٣
ــم را   ــن وادي غ ــدا روزي م ــرد خ ــا ک   ت

  
  در عشق صلاح است عرب را و عجـم را 

 )»کلام تازه از سلاطين مغول«ن به مقالة پروفسور نذير احمد به عنوا. رک(  
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  آيد دليران را نشسـتن وقـت کـار    خوش نمي
  

  شناسـد کـيش را   نـدان مـي  روز ميدان تيـر زَ 
  غرق شبنم نيست گـل در ديـدة بيـنش وران     

  
  در نمک خواباند گردون اين سـراپا ريـش را  

  شــود راحــت مــي ،در نگــاه کامجويــان رنــج  
  

  رارکس که خواهد نوش داند نـيش  هانگبين 
ــ آزادســاقيا    ــي يرا م ــاش  م   دهــي هشــيار ب

  شمارد بـيش را  سخت گستاخ است اندک مي  
  

»۳۶«  
ــه  ــاد گفتـ ــتم آبـ ــرا  سـ ــد تـ   انـ

  
انــد تــرا  اد گفتــهلّــســخت ج  

ــي   ــان را  م ــاز خوب ــي درس ن   ده
  

ــرا طفـــل اســـتاد گفتـــه   انـــد تـ
  انصــــاف صــــاحبِ باغبانــــان  

  
ــه  ــاد گفت ــک شمش ــرا  رش ــد ت   ان

  حلقــه تــا بــر ســر تــو زد کاکــل  
  

  انـــد تـــرا ع صـــاد گفتـــهمصـــر
  نيست در بتان بدنام ١چون تو کس  

ــدنام   بــــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــداد گفتـ ــين بيـ ــرا عـ ــد تـ   انـ

  هــا ســوختي و ايــن مــردم خانــه  
  

ــه  ــاد گفتـ ــه آبـ ــرا  خانـ ــد تـ   انـ
ــارت    ــم بيمــ ــان چشــ   ٢ناتوانــ

  
ــه ــاد گفتـ ــرا عافيـــت بـ   انـــد تـ

ــ   ــا بـ ــه نمکهـ   اي داغ دل زده هچـ
  

  انـــد تـــرا شـــور ايجـــاد گفتـــه
ــده      ــن ش ــو م ــد ت ــلام ق ــا غ   ام ت

  انـــد تــــرا  گفتــــه آزاد ســـرو   
  

»۳۷«  
  هـا چنـد کـنم حسـاب را     رفت ز وعده سال

  
ــاب را  ــيش نيســت دورة آفت ــال ب ــدة س   وع

  تر حرف زننـد يـک جهـت    مردم عمده بيش  
  

  طـرف سـر ورق کتـاب را    هست سواد يک
  بس ،حالت خويش گفتمش از سر ناز گفت  

  
  ام ايـن جـواب را   مـن بنـده   و ندهـد مـراد  گ
  کـنم  ش تو ميماية من همين دل است پيشک  

  
  از کف دست کن صدف اين گهر خوشاب را

  

                                                   
 .ندارد» کس«: ندوه  .١

 .ناتوان ما چشمِ بيمار است: ندوه  .٢
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  شود صحبت زشت خوب را سخت وبال مي
  

آفت است مصرع انتخـاب را  ١ستمصرع س  
  انــد بارهــا زده کهنــه مغــان ســير چشــم مــي  

  
  لطف برند تـازه کـن جـام کهـن شـراب را     

  ساقي صـاحب هنـر جـوهر تـازه جلـوه ده       
  

  چـادر ماهتـاب را   ٢يرنگ کـن از عقيـق م ـ  
  شـوم  گر سر من جدا کنند از تـو جـدا نمـي     

  
  ام دامـــن ايـــن جنـــاب را روز ازل گرفتـــه

  نمـا در ايـن چمـن    م جلوهتخلّصنيست گل   
  سرو رياض را ببين فهم کن ايـن خطـاب را    
  

»۳۸«  
ــيد  ــا کش ــرگس او بج ــذير را  ٣ن ــرمة دلپ   س

  
  خوب کمند وحدت است مردم گوشه گير را

  زد سـنگ  ينـه را بـه  يخاک آب را آ ريخت به  
  

ــر را     ــرد نظي ــي نک ــا ک ــتان م ــرت دلس   غي
  بازي عرصة فلک نيست هميشه يـک روش   

  
ــر را     ــد وزي ــيد کن ــف ص ــادة حري ــاه پي   گ

ــدة    ــدي ــآل خــود ه ــر ورق م ــد ب   وش وا کن
  

  لــوح مــزار گــر شــود عينــک چشــم پيــر را
  غـزل  از ايـن کرد تخلّصم تهي پهلوي خـود    

  نيست تعلّـق آنقـدر بـا سـخن ايـن فقيـر را        
  

»۳۹«  
ــر   ــدم آخ ــدايي دي ــم ج ــا غ   ه

  
ــا داد از دســــت آشــــنايي   هــ

ــي   ــا آموخــت رم آن شــوخ ب   وف
  

ــايي  ــز پـ ــوان را گريـ ــا آهـ   هـ
ــردن      ــج ک ــلاه ک ــو را ک ــاه ن   م

  
  هــا خوشــنما نيســت در گــدايي

ــوالي     ــته اح ــا شکس ــف او ب   زل
  

  هــا نيســت غافــل ز دلربــايي  
ــار    ــذّت خليـــدن خـ   يـــافتم لـ

  
ــايي  ــه پـ ــل برهنـ ــا از طفيـ   هـ

  نيســت جــايي کــه قــوت طــالع  
  

ــه ک ــاييچـ ــد زور آزمـ ــا نـ   هـ
ــند     ــود پس ــار خ ــرد از ي   آزادک

ــي    ــاي ميرزايـ ــرز رعنـ ــا طـ   هـ
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»۴۰«  
ــاد  ــواهم آب رکناب ــت مصــلّا را  ١نخ   و گلگش

  
  را ٢که خوش کردم کنار زمزم و رکن و مصـلّا 

ــي    ــي م ــر ک ــان دگ ــال نارنين ــدن جم ــوان دي   ت
  

  آن چشمي که ديدم جلـوة خوبـان بطحـا را    به
ــه را از راه گرد      ــر رفت ــق عم ــد عش   انــدتوان

  
ــا را    ــواني او زليخ ــريف ج ــرد تش ــت ک   عناي

  سيه روزيست بر پا هر کجا باشد خـود آرايـي    
  

  دو شاهد شمع و طاووس است اين برجسته دعوا را
  ريـزي  بهل کردم اگر خون مـرا بـر خـاک مـي      

  
  ز کـف دامـان والا را   ٣نخواهد شد که بگـذارم 

ــا ســوي را مگــذران در دل !معــاذاالله   ــال م   خي
  

  جا در کعبه دادن لات و عزّا را چه اسلام است
  يکجـا هـر دو عـالم را    آزادتـوان کـردن نثـار      

  ٤»اگر آن ترک شيرازي بدسـت آرد دل مـا را  «  
  

»۴۱«  
  شــد جاذبــة حضــرت گــل دادرس مــا

  
  آويختــه صــياد ز گلــبن قفــس مــا    

ــه     ــراغي ب ــد س ــپش دل  بردن ــواي ط   ن
  

  جمعي که شـنيدند صـداي جـرس مـا    
  ازيماز آتش اين قافلـه داغـيم چـه س ـ     

  
نــان فــرس مــادر دســت عزيزيســت ع  

  در کشور ما نيست روا شب مژه بسـتن   
  

ــا  ــا مــردم خوابيــده ســتيزد عســس م   ب
  در موسم خط الفت او نشو و نما کـرد   

  
  خوش ريشـه دوانيـد نهـال هـوس مـا     

  دور است ز آئـين ادب خوانـدن قاتـل     
  

  خود بر نفس برق زند خار و خـس مـا  
ــاري   آزاد   ــکوة خـ ــر شـ ــداريم سـ   نـ

  چون غنچة گل پاک بـر آيـد نفـس مـا      
  

                                                   
وصف . الدوله ديلمي احداث شد قمري توسط رکن ۳۳۸نوشتة فارسنامة ناصري در  نهري است در شيراز که بنا به  .١
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ــلّا را     بده ساقي مي باقي که در جنّت نخواهي يافـت  ــت مصـ ــاد و گلگشـ ــار آب رکنابـ   کنـ
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»۴۲«  
  ي عاشقي است در سـر مـا  دعوٰ

  
  هـر محضـر مــا  م اسـت داغ سود

  چون حبابي که گل کنـد از مـي    
  

  هسـت عــين شــراب ســاغر مــا 
  روز محشــر ز آفتــاب چــه غــم  

  
ــا    آفتــابي اســت ســايه گســتر م

  سـير نجـوم   استسير م اي هکرد  
  

ــار لشــکر مــا     ــر نخيــزد غب   ب
ــقيم     ــرو عشــ ــاه قلمــ   پادشــ

  
  نقش پاي کسي است افسـر مـا  

  يتـاب  بينقص عشق است رسم   
  

ــا    ــر م ــپند مجم ــزد س ــر نخي   ب
ــرس      ــا مپ ــان م ــت ش   آزادرفع

  مــا رِآســمان حلقــه ايســت از د  
  

»۴۳«  
  کنـي گـر دوسـتي بـا دشـمن مـا مرحبـا        مـي 

  
ــنا  يآشـــناي ــا آشـ ــا مـ ــناي ماســـت بـ   آشـ

ــا اجــرت نمــي کــار بــي     دوســتان ،آيــد ز دني
  

  هـم از طـلا   محک خود سنگ ستاند حق مي
  اي بعد عمري شام ما را صـبح روشـن کـرده     

  
  خيـر مقـدم مرحبـا اي دوسـت آوردي صـفا     

  اخـلاص شـايان قبـول    هيچ طاعت نيست بي  
  

  خاک بر سر از تـيمم گـر غـرض باشـد ريـا     
  کنـد  کرامـت مـي   ١ني افتادگـان شـاهي  يبر زم  

  
ــا   ــال هم ــن حــرف باشــد ســاية ب   شــاهد اي

  د ســرگيــران را رجــوع خلــق آرد در٢گوشــه  
  

ــور مــي  ــاي م ــا ز پ ــاغ م   پيچــد صــدا در دم
  ٣کند خوبان مي و پاي خود را وقف دست خون  

ــر    ٣کنـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــي ــاد گي ــا   آزادي ــين از حن ــين رنگ ــن آئ   اي
  

»۴۴«  
  آن آسـتان رسـاند مـرا    کمند شوق بـه 

  
  سير آن طـرف آسـمان رسـاند مـرا     به
  کنج غمکـده افسـرده قـالبي بـودم     به  

  
  جان رسـاند مـرا   نسيم مرحمت او به
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  دست حنا بسـته داد جـا صـياد    مرا به
  

  از گلسـتان رسـاند مـرا    سير گاه بـه  به
  کهنـه تـازگي بخشـيد    دمـاغ را ز مـي    

  
  ميکده بخت جوان رسـاند مـرا   ١پير به
ــارة    ــرِزلفنظ ــودي آورد س ــو بيخ   ت

  
  خواب گران رسـاند مـرا   شب بهار به

  چشم حقارت شکسته حالان را مبين به  
  

  جان جهان رسـاند مـرا   دل شکسته به
  آزادنگشت جبـة مـن آشـناي چـين       

  هزار حادثـه در امتحـان رسـاند مـرا      
  

»۴۵«  
  ممنون احسان کن مرا ٢ذوق سوختن به يارب

  
  ها چراغان کن مرا شب خود از داغ داغ عشق

  احسـانت نظـر   گـر دارم بـه   من کيستم دريوزه  
  

  اي خسروِ والا گهر يک بار مهمـان کـن مـرا   
  ام خورده سختي هب خونها ام افسرده جگر ٣سنگ  

  ام خــــــــــــــــــــــــــــــــــــورده
  بــا کــرم لعـل بدخشــان کــن مــرا  اي آفتـابِ 

  ات هم نسبتي خوش دولتي باشـد مـرا   طرهبا   
  

  اي يکسر پريشان کن مـرا  جانان مکن انديشه
  بلبـل رحـم کـن    بر حالِ ،اي نو بهار تازه رو  

  
  خاطر گلستان کن مـرا  ،از وا شگفتن يک نفس

  ام ام دل بـر اميـدي بسـته    مور ضعيف خسـته   
  

  صاحب قدرتي باري سليمان کن مرا تو يارب
  بيکسـان سـامان طـراز مفلسـان     ٤اي دستگير  

  
ام خورشيد تابـان کـن مـرا    مايه بي اي همن ذر  

ــاريکي دل آورد ٥ديـــدم   ــهرها تـ ــواد شـ   سـ
  

  فيض جنونم لطف کن وقف بيابـان کـن مـرا   
  اي خوش باغبان من قمري اين گلشـنم  آزاد  

  مـرا تواني شـاد از سـرو خرامـان کـن      گر مي  
  

»۴۶«  
  دام خويش آرد عشق هر دلبـر مـرا   کي به

  
  ماننـد نيلـوفر مـرا    خوبرونيست جز يک 

  تا تو رفتي از چمن اي گلبن زيبـا بـرون    
  

  اين گلسـتان خنجـر مـرا    اي هزند فوار مي
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  شعلة آواز مطرب طرفـه اعجـازي نمـود   
  

  زندگي مانند شمع کشـته داد از سـر مـرا   
  لالبـالم کـه از اخـلاص گ ـ    عندليب فارغ  

  
  نيست منظور نظـر هرگـز تـلاش زر مـرا    

ــاه مــردمم       ــور نگ ــه منظ ــل گري   از طفي
  

  داد جا در انجمن چون شمع چشم تر مرا
  ام من که شمشـير اصـيل در نيـام آسـوده      

  
  شود جوهر مرا روز ميدان بر تو روشن مي

ــا خــود در جنــاب کبريــا آزادبــرد  مــي     ب
  قبلــة عــالم اميرالمــؤمنين حيــدر مــرا      
  »۴۷«  

  خوبـــان آه قـــدر الفـــت مـــا را ١دندانســـتن
  

  تقصـير حـق خـدمت مـا را     تلف کردنـد بـي  
  رديم قربانـت شـويم اي قبلـة عـالم    گسرت   

  
  سازد روا جـز آسـتانت حاجـت مـا را     که مي

  بـرون از بيضــة نــه آســمان دارد پــر افشــاني   
  

ــا را     ــت م ــال هم ــرواز ب ــائري پ ــدارد ط   ن
  باشـد  عالم هيچ عيبـي بـدتر از پيـري نمـي     به  

  
ــدار ــان نگه ــدا در نوجوان ــزّت د خ ــا را ع   م

  پيشـاني نينـدازد   ز مهتاب حـوادث چـين بـه     
  

  تــوان کــردن کتــان طاقــت مــا را تماشــا مــي
  حال شـبنم گريـان   که جز خورشيد پردازد به  

  
  چشــم مهربـاني رقــت مــا را  تـوان ديــدن بـه  

  از ياران بـا انصـاف ايـن محفـل     آزادمپرس   
  راکه ساقي نوش جان خود کرد جام قسمت ما   
  »۴۸«  

  نمودم صرف اخلاص فقيران همـت خـود را  
  

  خاصـان الهـي عـام کـردم الفـت خـود را       به
ــا نشــيني روزگــار شــمع را ضــا      عيکنــد تنه

  
  بزم ما کرم کـن زينتـي ده دولـت خـود را     به
  نـازد  قيامت بر سر آشـوب خـود بسـيار مـي      

  
  اي ده قامت خـود را  توقّف چيست اذن جلوه

  هـر پهلـو   بـه غلطـي   چرا اي گوهر شهوار مي  
  

  چنين ارزان نکردي گر شناسي قيمت خود را
  خواهي ردم چه ميگدگر اي ماه قربان سرت   

  
  ات کــردم کتــان طاقــت خــود را نيــاز جلــوه

  هـر بـر لـب زن   ي گـر نـداري م  يزبان گفتگو  
  

  خـود را  عـزّت  مده از دست در بزم حريفان
ــرا    ــد م ــدگي از گــل آزادپســند آم   طــور زن

ــر    ــدليبان ک ــار عن ــد فرصــت خــود را نث   د نق
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»۴۹«  
  نکـرد از شـيوة افتـادگي نقصـان مـا      ١گل
  

  کم نشد چون زلف خوبان از تنزّل شان ما
  از قـدومت بـاز آمـد در دل مـا جـان مـا        

  
ــا     ــران م ــة وي ــردي خان ــاد ک ــا آب   مرحب

  دل در هيچ حال هگردد ب حسن خلق ما نمي  
  

  زخم را مرهم شود بوي گل و ريحان مـا 
  مـا آمـد بـرون    تـاب  بـي از کف دنيـا دل    

  
  آفــرين بــر اضــطراب گــوهر غلطــان مــا 

  آنقدر خو کرد دل با او که بـاز آيـد اگـر     
  

  مهمان مـا  اي هتوان گفتن که شد بيگان مي
  روزگاري شد که با ما نيست هرگز آشـنا   

  
  جان ما هم کرد پيدا وحشـت جانـان مـا   

  ــرد  م ــب ک ــر ل ــر ب ــا آزاده ــاي اغني   از ثن
  ر ديــوان مــال را بـار د ود نيسـت اربــابِ   
  

»۵۰«  
  انـد مـرا   ز خـود دور کـرده   ٢گر
  

ــا تــو محشــور کــرده   انــد مــرا ب
  انــد گــلاب از گــل مــن کشــيده  

  
  انــد مــرا  زر و زور کــرده  بــي

  انــد تم زدهجــراحنمکــي بــر    
  

  انـد مـرا   يک جهان شـور کـرده  
ــ   ــه ه چ ــدرها ب ــده  ق ــگ آم   ام تن

  
ــرده ــور کـ ــرا در دل مـ   انـــد مـ

  عشق داند کـه از غمـش شـادم     
  

ــد مــرا رور کــردهچــه مســ بــه   ان
  جـم نـدهم   لکم به ياي م طرهق  

  
  انـد مـرا   کـه مخمـور کـرده    بـس 

  حراســـت ضـــامن ثـــابتم بـــي  
  

ــرده   ــافور ک ــه ک ــرا  طرف ــد م   ان
ــن    ــي م ــي خراب ــت زه در محب  

  
ــرده  ــور ک ــو معم ــرا  از ت ــد م   ان

  آزادتجلّــــيم  گــــاه جلــــوه  
  انــد مــرا  شــجر طــور کــرده    
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»۵۱«  
ــاب را  ــدمِ آن جن ــا ق ــينِ م   خواهــد زم

  
ــن ــي  اي ــار م ــاي ت ــاب را ج ــد آفت   طلب

  مخلصــان طبيعــت ناشــادمسـرور کــن    
  

ــو ايــن خــراب را  ــاد ســاز از ســرِ ن   آب
ــلاج درد دلِ   ــردم ع ــود ز درد دل ک   خ

  
  از مي توان شکسـت خمـارِ شـراب را   

ــي     ــق نم ــراري عاش ــل بيق   رود در وص
  

  دارم گـــواه خـــويش گـــلِ آفتـــاب را
  مغز ظاهر اسـت  انجام شوخ چشمي بي  

  
ــاد  ــرهبرب ــري داد خي ــاب را  س ــا جن   ه

  جز عکس زلف يار کـه افتـد در آيينـه     
  

  چشم کـه ديـد قاتـل کـس مـار آب را     
  فيض تست اي گل نگاه بلبل مسکين به  

  
ــل نصــاب را  ــات ده زر کام ــاري زک   ب

  ١در عشق هم طبيعت نازک ز ما نرفـت   
  

  زنهــار برنداشــت ز خوبــان حســاب را
ــت  آزاد   ــنيف دلرباسـ ــليقة تصـ   را سـ

ــر    ــيتحري ــاب را   م ــخنِ انتخ ــد س   کن
  »۵۲«  

ــرين دل را ز گـــرهرهـــاکن ا   دام عنبـ
  

  علم شانه شکن اين طلسم مشکل را به
  روي بيـرون  چرا ز حلقـة احبـاب مـي     

  
  چـراغ محفـل را   مکن بـراي خـدا بـي   

  قاتل رسيد محنت قتل ز شرم اين که به  
  

  خجالــت عجبــي دســت داد بِســمل را
  جمـاعتي کـه گزيدنــد شـيوة وحــدت     

  
ــ ــم از گه ــل را ک ــرة گ ــند مه   ر نشناس

  بــرد محمــل کعبــه قافلــة شــام مــي بــه  
  

ــل را  ــرار محم ــر ز دل بيق ــم بب ــو ه   ت
ــه  ــي ب ــة معن ــاند پاي ــم رس ــمان نه   آس

  
ــدل    ــلامِ بي ــد ک ــع شناس ــد طب   را ٢بلن

ــدة  ــدرا  آزاددل رميـ ــاخت مقيـ   سـ
  خدا جزا دهـد آن عنبـرين سلاسـل را     
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»۵۳«  
ــا  ــارِ م ــان کســي نســيت ک   انديشــة زي

  
ــه ــا پنب ــا ا ب ــرار م ــرد شــرارت ش   ي نک

  نو بهـار جهـان را فـرو گرفـت     هرچند  
  

  منت پذير نيست ز يک گـل، هـزار مـا   
ــة شــوخ چشــم را      روکــش مســاز آيين

  
ــي  ــد نيســت دل ب ــا تقصــير من ــار م   غب

ــوديم    ــة خ ــس خام ــون آتشــين نف   ممن
  

  تا صبح محشـر اسـت چـراغ مـزار مـا     
ــن      ــوتهي مک ــا ک ــنائي م ــق آش   در ح

  
  کــار مــا آخـر تــو روز حشـر نيــائي بـه   

  تا چند از تغافل چشم تو خـون شـويم    
  

  بشکن ز جام مرحمت خـود خمـار مـا   
ــار دگــر مــي   آزاد     رســد بهــم  در دي

  مـا  گر نيست قـدردان سـخن در ديـارِ     
  

»۵۴«  
  کنـيم مـا   کُشتي و صـد هـزار دعـا مـي    

  
ــقِّ ــت ح ــي  محب ــو ادا م ــا  ت ــيم م   کن

  کنـيم مـا   و شام دعـا مـي   ١حاياران، صب  
  

  کنـيم مـا   مـي خوش خدمتي براي شما 
  در وصـل نيسـت لـذّت هنگامـة فــراق      

  
ــا پروانــه را ز شــمع جــدا مــي ــيم م   کن

  ايــم دل را نگــاه چشــم کســي يــاد داده  
  

ــي ٢مجــروح را ز ــاده دوا م ــا ب ــيم م   کن
  ايـم  تعلّـق نبسـته   چون نخل موم دل بـه   

  
  کنـيم مـا   فارغ ز ريشه نشـو و نمـا مـي   

  رفتي بقول حرف تراشان ز جاي خـود   
  

ــار شــکوة ــو بجــا مــي اظه ــا ت ــيم م   کن
  احــرام آســتان تــو بســتيم از حــرم      

  
  کنيم مـا  فرضي که فوت گشت قضا مي

  دهـد  مـل دل نمـي  زلـف طـول اَ   دانا بـه   
  

  کنـيم مـا   د رهـا مـي  نکم از اينخود را 
ــت  آزاد   ــگ محبــ ــددر فرنــ   يممقيــ

  کنـيم مـا   گر جـور کـرد يـار، وفـا مـي       
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»۵۵«  
ــي ــار دلِ م ــمِ ي ــده را داد چش ــم دي   زخ

  
  نافع اسـت جراحـت رسـيده را    داند که

  خطّش دميد و وحشي دل را اسير کـرد   
  

ــ ــده را  ن ــزال رمي ــت غ ــاکري گرف   و چ
  پيري رسـيد، بـر درِ طاعـت مقـيم شـو       

  
  ضــايع مســاز حلقــة قــد خميــده را    

  اين آسمان که دشمن آسايش خود است  
  

  حالـت خـود آرميـده را    کي سر دهد بـه 
  هر جا رفت باغ و بهـار اسـت در نظـر     

  
  امـــن ز خـــارزارِ علايـــق کشـــيده راد
  جـاي خـود   عيشي که رفت باز نيايد بـه   

  
ــده را   ــگ پري ــنِ رن ــت دام ــوان گرف   نت

  صاحبي که سـراپا مـروت اسـت    نازم به  
  کـــرد پيـــر غـــلام خريـــده را    آزاد  
  

»۵۶«  
ــاه را    ــيد م ــو خورش ــرد پرت ــرور ک   مغ

  
ــياه را  ــلام ســ ــفيد غــ ــراهن ســ   پيــ

  ظلّ هما عجب که پسـند اسـت شـاه را     
  

ــر ــياه را  ب ــلاي س ــه اســت ب ــر گرفت   س
  جـز جنـابِ مقـدش کجـا بـرم      دل را به  

  
ــاه را  ــزد بادشـ ــدار سـ ــلِ آبـ   ايـــن لعـ

ــي     ــلِ نَورس ــا طف ــد ز پ ــاق را فگن   عشّ
  

  را ١يک نيسوار داد شکسـت ايـن سـپاه   
  ام حيران گوشـه گيـري سـيماب گشـته      

  
  با وصف اضـطراب وطـن کـرد چـاه را    

  در عجز کوش و شيوة نخوت فـرو گـذار    
  

ــلاه را  ت ــاز شکســت ک ــس س ــليم نف   س
ــرد     ــا نک ــاغم وف ــام دم ــور احتش ــا ش   ب

  
  ام حـب جـاه را   يک دست پشت پا زده

ــق گسســته اســت آزاد     گرچــه دامِ علاي
ــلامِ شـــاه ولايـــت پنـــاه را      باشـــد غـ
  

»۵۷«  
ــا را    ــارِ رعن ــان آن به ــام رس ــبا پي   ص

  
  که داد بـوي تـو سـرماية جنـون مـا را     

  دمقصـو  توان ز سوختگان يافت منـزلِ   
  

 ــ   ي راکــه راه مــاهي بريــان نمــود موسٰ
ــه    ــود ب ــد س ــم  امي ــرت داري ــازارِ آخ   ب

  
ــه ــروختيم ب ــا را  ف ــد دني ــيه نق ــن نِس   اي
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  شــوي راضــي آشــتي مــا نمــي چــرا بــه
  

  کنيم در اين صـلح شـرط حلـوا را    نمي
  شـکند  اگر هـواي تـو از دل بـريم مـي      

  
  که از خلاست سـلامت محـال مينـا را   

  کن لـب بحـر  گريه شنا کن که سا دلا به  
  

  عجـب کــه يـاد نگيــرد شـناي دريــا را   
ــي   ــه نم ــتان   رود ب ــائي گلس   آزادتماش

ــالا را      گرفــت دامــن آن شــوخ ســرو ب
  

»۵۸«  
  عــالمي شــکوه کنــد نــرگس فتّــان تــرا

  
ــي  ــيم م ــرد تعل ــرا  ک ــتان ت ــال دبس   اطف

  عندليب از سر اخـلاص سـتايد گـل را     
  

  طمـع خـوردة رز نيسـت ثنـاخوان تــرا    
ــاق ب    ــداري عشّ ــم دل ــي رس ــا م   آرد ج

  
ــرا    ــان ت ــف پريش ــلة زل ــرين حوص   آف

  گلسـتان آئـي   اين ناز و ادا گـر بـه   تو به  
  

  شاخِ گل سجده کند سروِ خرامـان تـرا  
خدمت درگـاه چـه آيـد از     از اينبيش   

ــن   مـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  کـه پـر و بـال کــنم نـذر چراغـان تــرا     

  تــا کنــد خضــر تماشــا چمــن عــالم را  
  

  يــاد ايــام بقــا ســروِ گلســتان تــرا     
  آزادجـاد کنـي معنـي رنگـين     که اي بس  

  توان گفت چمن نسـخة ديـوان تـرا    مي  
  

»۵۹«  
ــا   ــوه نم ــت جل ــه آشناس ــا نگ ــار م   ز ي

  
  خلاف طبع مبارک وفاسـت جلـوه نمـا   

  خمير مايـة زرهاسـت مشـت اکسـيري      
  

  ز خاکســاري مــا کبرياســت جلــوه نمــا
  غلط مکن اگـر آهـن برنـگ آتـش شـد       

  
  حقيقت جداست جلوه نما که هر يکي به

  جامة خود هر سحر سفيد کنـد چو مهر   
  

  فروغ صفاسـت جلـوه نمـا    هرکهز طبع 
ــاهد    ــرا مش ــة نبــوي   هم ــد در مدين   ش

  
  که آبِ خضر ز خاک شفاست جلوه نما

  نــاخني زده در دل هـلال الماســي  ١چـه   
  

  که در مواجهـة مصطفاسـت جلـوه نمـا    
ــه    ــو بـ ــيم شـ ــا  مقـ ــاه انبيـ   آزاددرِ شـ

  ترا که حلقـة قـد دوتاسـت جلـوه نمـا       
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»۶۰«  
ــده ــالج دي ــراي  اي مع ــرا  گ ــارِ م ــرگس ي   ن

  
ــرا   ــارِ م ــذار بيم ــت همچــو او بگ ــر طبيع   ب

  ام ماننـد گـل مشـت زري    دسـت آورده  تا به  
  

  هــر کــرا ديــدم طلبگــار اســت دســتارِ مــرا 
ــي      ــالت واقف ــنِ آدابِ رس ــبا از حس   اي ص

  
  عرض کن وقت مناسـب ديـده، اظهـار مـرا    

ــق     ــنگين خل ــت س ــن منّ ــرت م ــد غي   برنتاب
  

 ــ ــدء في ــي مب ــق م ــرا  اض رون ــارِ م ــد ک   ده
  حرف محکم گوش کردن بيخ نخل دولتست  

  
ــاحبا ــرا  ! ص ــارِ م ــنِ گفت ــنيدن حس ــد ش   باي

  خاموش شد ١شمع يکتائي که با خود داشتم  
  

  کيسـت اکنـون تـا برافـروزد شـبِ تـارِ مـرا       
ــي حاضــرم آزادگرچــه    ــيکن در غلام   م و ل

ــرا    ــدارِ م ــر دادن خري   نيســت نقصــاني ز س
  

»۶۱«  
دهـد مـرا   تازه صـبا مـي   هر صبح جان  

  
ــي   ــفا م ــيم ش ــاري نس ــرا  بيم ــد م   ده

  کنـد کـريم   در هر نَفَس عنايت نَـو مـي    
  

  دهــد مــرا دشــنام تــازه تــازه بجــا مــي
  گاهي علاجِ نرگس بيمـارِ خـود نکـرد     

  
  دهــد مــرا  امــا ز راه لطــف دوا مــي  

  روم مــن خــود ز آســتان مقــدس نمــي   
  

  دهـد مـرا   خط رخصت فـرار چـرا مـي   
  ود خـون مـرا نيـز کاميـاب    خواهد نم ـ  

  
ــاهي ــي  يآگ ــا م ــگ حن ــرا ز رن ــد م   ده

  تکليف بوسه موسم خط کـرد از دهـن    
  

ــي  ــياه صــلا م ــر کاســة س ــرا ب ــد م   ده
  کـنم  دشـمن خـود بـد نمـي     من به آزاد  

  دهـد مـرا   دغا مـي  هرکهنامنصف است   
  

»۶۲«  
ــه ــراغ   دارد ب ــت س ــده جمال ــا راه دي   ه

  
  هـا  رسد خط چند از چـراغ  در چشم مي

ــ   ــور س ــود را ز داغمعم ــا اختم دل خ   ه
  

ــه   هــا شيشــة ســرخي چــراغ افــروختم ب
  کنــد حقّــا کــه نشــئه عجبــي لطــف مــي  

  
ــاغ   ــابش اي ــراب عت ــورديم از ش ــا خ   ه

ــر    ــل شيداســت معتب ــک داغ دل ز بلب   ي
  

  هــا منظـور نيســت بـر پــرِ طـاووس داغ   
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  ي که گيسوي تو دهد بوي مشک تريجا
  

  هــا هــا شــوند معطّــر دمــاغ نافــه ١چــون
ــي   ــه ز دم م ــواران ز رتب ــور س ــد ک   ٢ام نن

  
  هــا بــا بلبلــي شــوند طــرف ايــن کــلاغ

ــت   آزاد   ــم بهارهاس ــدم ه ــواد ع   در س
ــاغ     ــاووس ب ــة ط ــريم بيض ــا دارد ح   ه
  

»۶۳«  
  هـا  هوشي بجا نمانـد ز گلگشـت لالـه   

  
ــرده ــه   پرک ــودا پيال ــي س ــد از م ــا ان   ه

ــه را بهشــت الٰ   ــن پروان ــي نصــيب ک   ه
  

  هـا  مشکين کلالـه  ٣وا سوخت در تجلّي
  گين کند جمال تـو آغـوش عشـق را   رن  

  
ــاه هالــه     ــد رنــگ از اثــر م   هــا گيرن

  چشم بتان ز ابروي خم جاي حيرتست  
  

  هـا  دارند نقش پيکـر شـير، ايـن غزالـه    
  بـا آنکـه زود آن طـرف آسـمان رســيد      

  
  هـا  رسـد اي واي نالـه   تا گوش او نمـي 

  او جلوه کرد و زهـرة عشّـاق آب شـد     
  

ــه  ــا ب ــاب پ ــاب در آفت ــه رک ــد ژال ــ ان   اه
  بنـده اسـت   سرزمينِ سخن ملـک  آزاد  

  هـــا مهــر ديـــدة بينــا قبالــه    دارم بــه   
  

»۶۴«  
ــال والا را  ــان آن نهـ ــام رسـ   صـــبا پيـ

  
ــه  ــوان ب ــا را   ت ــا م ــال داد ج ــاية اقب   س

  ز خود گذشـتم و در عـالم دگـر رفـتم      
  

  کـنم جـا را   مريضِ عشقم و تبديل مـي 
  زادي ايـن اميـد کـه در برکشـم پـري      به  

  
  ت سـبزِ مينـا را  طلب کـنم ز خـدا بخ ـ  

  آهــوان حــرم داد مصــلحت مجنــون بــه  
  

ــه ــيلا را   ب ــد ل ــي کني ــه غلام ــهر رفت   ش
  آئـي  لبِ من تـو ديـر مـي    رسيد جان به  

  
  که ايـن پيـام رسـاند ز مـن مسـيحا را     

ــتاقان     ــاد مش ــت ي ــتاب از دل او رف   ش
  

  را ٤مگو که دير رود نقشِ سـنگ خـارا  
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ــمِ او دل  ــد  ١را آزاددو چش ــا افگن   ز پ
  ناتوان زده بـر خـاک يـک توانـا را    دو   
  

»۶۵«  
  شت ماه رخـي ايـن قتيـل را   کُه جا ن بي
  

  کــردم از او معاينـــه وجــه جميـــل را  
  چون ديد اشک و آه مـرا گفـت مرحبـا     

  
ــبيل را   ــن السـ ــدم ابـ ــز مقـ   دارد عزيـ

  ياد وطـن بـزرگ مـنش را ز خـود بـرد       
  

  ســازد خيــالِ هنــد ســيه مســت فيــل را
ــا از     ــت م ــان نجاب ــاباشــد عي ــينِ م   جب

  
ــه  ــود ب ــوهر ب ــيل را  ج ــغِ اص ــيه تي   ناص

ــها    ــق عجــب دور باش ــق عش   دارد طري
  

ــدمِ  ــها قـ ــدره نيشـ ــل را زد سـ   جبرئيـ
  ي قريبِ نرگسِ بيمار ديـدني اسـت  خال  

  
ــادم بـ ـ ــياهي عليــل را  وخ   د غــلام س

  خصمي او بست و غرق کرد آخر کمر به  
  

ــل را  ــر رود نيـ ــرد اگـ   فرعـــون رام کـ
  وي کـوي او کشـان  س ـ برد مرا به دل مي  

  
ــل را  ــزد جــزاي خيــر دهــد ايــن دلي   اي

  ما که فضل و کمـالي بهـم رسـاند    آزاد  
  ــدالجليل را خــدمت نمــود حضــرت   عب
  

»۶۶«  
ــا  ــا گــل پيــام گفــت ز بــرگ گيــاه م ــا    ب ــاه م ــفارت پن ــيم س ــر نس ــاباش ب   ش

ــوير داده   ــدة تص ــروغ دي ــا را ف ــد م   اول فتـــاد ســـوي مصـــور نگـــاه مـــا  ان
ــص ديري   ــل مخل ــان قت ــه دادهفرم   باري افاده کن که چـه ديـدي گنـاه مـا      اي ن

  چمن کج کـلاه مـا   رسد به غالب که مي  انـد  ها که محو تأمـل نشسـته   اين غنچه
  د پادشــاه مــاوخــورد ســال بــ هرچنــد  تســخير دل نمــود بطــوري کــه واه واه

ــا زده آتــش  ــون م ــه ٢داغِ جن ــهرها ب   دايــم بــر ايــن ســواد زنــد بــرق آه مــا   ش
  پرتـــو اصـــلي منـــوريم بـــهمـــا  آزاد

  شــرمندة فــروغ کســي نيســت مــاه مــا 
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»۶۷«  
  ندارد صرفه وقت قتل بسـتن چشـم بسـمل را   

  
  که بنـدد مهربـاني چشـم قاتـل را     مناسب اين

  آيد مکان تنگ خوش بـا وصـف رنگينـي    نمي  
  

  غنچة گل بسـت محمـل را   ١قفس دانسته بو از
  خواهم شکر خندي من از درج مسي زيب تو مي  

  
  شادکن در وقت شب گم کرده منزل رابرقي  به
  خجالت آورد با دست خـالي در وطـن رفـتن     

  
  گهـر غـواص سـاحل را    خواهد که بيند بي نمي

  بزور از زلف خوبان عقـدها را شـانه وا سـازد     
  

  توان آسان نمود از دست همت کارِ مشـکل را 
  هـي اجرهــا حضّــارِ مجلــس را کرامــت کــن الٰ  

  
  بـر مـن ميـر محفـل را     حرفي مهربان کردند به
ــرا    ــي   آزادم ــده م ــود خن ــاداني خ ــر ن ــد ب   آي

ــالي    ــت خوردس ــوهر دل را  بدس ــاي دادم گ   ه
  

»۶۸«  
ــس  ــد قف ــود ز بن ــه فرم ــرا آزاد گرچ   م

  
  نّــت صــياد مــراقفــس م شــت بيــرونکُ
  گفــت زاري مـي  بلبلـي دور ز گلـزار بـه     

  
  خاطر عـاطر گـل کـاش کنـد يـاد مـرا      

ــيرين     ــريک ش ــيد ش ــه تراش   از دم تيش
  

ــرا   ــاد م ــاري فره ــد ز جفاک   عجــب آم
  باغبان فرض بزرِ گـل   و د بر تـو زکـات  

  
  تسـليم گلـي شـاد مـرا     توان کـرد بـه   مي
ــه   ــي مــن مــي آشــنايي و ب   کوشــي ويران

  
  بعد از اين کيست که از سر کند آباد مرا

  تـو گلگشـت گلسـتان نتـوانم کـردن      بي  
  

  کــه بلائيســت ســيه ســاية شمشــاد مــرا
  دمــاغي دارد ادآزيــک قلــم شــعر مــن   

  القدس امـداد مـرا   که کند حضرت روح  
  

»۶۹«  
  هـا  ردم چه غم عقدة زلف تو بـر دل کسرت 

  
  هـا  علم شانه سازي حلِّ مشکل دانم به که مي

ــايش     ــاي آس ــا ج ــين دني ــة رنگ   نباشــد خان
  

  ها سبک روحان برنگ بوي گل بستند محمل
  نه من تنها بلا گردان آن شمع شـب افـروزم    

  
  هـا  گرد او کردند محفـل  خيالي ٢چو فانوس

  کنم آثـار رحمـت را   مشهد تماشا مي در اين  
  

  هـا  که قاتل سبزه برد از تيغها بر خاک بسمل
  

                                                   
 .ندارد» زا«ندوه   .١

 .فانوسي: ندوه  .٢
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  ميسر نيست عالي دولـت تجريـد شـاهان را   
  

  هـا  نياز برق عـالم سـوز بايـد کـرد حاصـل     
  ره پي کند گر همت مردانه توسن را در اين  

  
  ها زلتوان کردن چو جم بر پشت صرصر قطع من

  عــرض دونهــا ا  بهــا و عمــا  حبا آزادالّــا    
  ١مهلهـا و اَ مـن تهـويٰ   مـاتلق  يٰدع الدنيا مت«  
  

»۷۰«  
ــي ــت ز  ب ــاز اس ــرِ  ٢ني ــر س ــا  تعمي ــد م   مرق

  
 ــ ــويش ب ــخن خ ــين س ــا ودر زم ــهد م   د مش

  سـت  ما گذشتيم و صـداي جـرس مـا بـاقي      
  

ــنزد  ــر نَ  در اي ــه لنگ ــبادي ــا فَ ــرمد م   س س
ــر      ــرق ک ــده ع ــرا دي ــدح ت ــخة م ــمنس   د قل

  
  مــا نيسـت تعريـف جنـاب تـو نوشـتن حـد      

ــيم در پنجــة    ــي   ٣س ــا لکّــة پيس   نشــود ٤م
  

  شـود آخـر يـد مـا     چون کف مـاه تهـي مـي   
  در گلســتان جهــان زينــت شــبنم داريــم      

  
 ــ  ــه ب ــل و لال ــرگ گ ــس ب ــاواطل ــند م   د مس

ــردان      ــا رو گ ــزش م ــت ز آمي ــا اس   زال دني
  

  دسـت رد مـا   ٥لطمه زد بـر رخ ايـن فاحشـه   
ــ   ــمانَ ــين   د از م ــي رنگ ــدر معن ــه ق   آزادا چ

ــانَ   ــل فش ــه گ ــا ب ــخن م ــرِ د س ــا  س ــد م   مرق
  

»۷۱«  
ــا     آن ــودايي م ــر س ــور س ــرد تص ــدر ک   ق
  

  کـه ره شــهر گرفــت آهــوي صــحرايي مــا 
  جبـين سـايي مـا    گاهـا نظـري کـن بـه     قبله  

  
  کــرم تســت عــلاج ســر ســودايي مــا     

  وقت دولت مکن از گوشة چشمي محـروم   
  

ــي ــا     م ــايي م ــق شناس ــرد ادا ح ــوان ک   ت
  وخت از پرتــو خورشــيد جبينــي دل راســ  

  
ــا   ــايي م ــم تماش ــود چش ــه ب ــي شيش   آتش

ــد     ــس، فهمي ــر مجل ــرآرم س ــتم آه ب   خواس
  

  گفــت آهســته، مشــو در پــي رســوايي مــا
  

                                                   
  :ديوان حافظ  .١

  حضوري گر همي خواهي از او غائب مشو حافظ
  

ــ ــاتلق يٰمت ــويٰ  م ــن ته ــدنيا و اَ م ــامهدع ال   له
   

 .از: ندوه  .٢

 .بيخبر: ندوه  .٣

 .داغ برص  .٤

 .فاخته: ندوه  .٥
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  جزو زمان گرچه نهان در اينجوهر ماست 
  

  روزي آيــد کــه کنــد جلــوه مســيحايي مــا
ــا       ــت بلاه ــا دس ــاه ز م ــت کوت   آزادهس

  ي مـا که حصاريست عجـب گوشـة تنهـاي     
  

»۷۲«  
ــ ــا اگرچــه ب ــدگاني م ــظِّ زن ــا ح   رد ز م

  
  مـا  ١خدا معـاف کنـد جـرمِ يـارِ جـاني     

  شديم يار نهالان دسـت کشـتة خـويش     
  

ــا  ــاني م   ســواي ايــن چــه ثمــر داد باغب
ــب تشــنه را نمــود جــدا     ز آب مــاهي ل

  
  صـــياد ميزبـــاني مـــا دليـــر کـــرد بـــه

  مــا کرامــت کــن هــي بــهفــروغ صــبح الٰ  
  

  اني مـا که در صـفا گـذرد پيـري و جـو    
  تو رنگ زرد در آغوش داري اي گلِ سرخ  

  
  مخند اين همـه بـر رنـگ زعفرانـي مـا     

  آشِ کــس نگراينــد عيســوي نَفَســان بــه  
  

  رسد ز خـدا خـوان ميهمـاني مـا     که مي
  آزادز کوي او نتـوان رفـت يـک قـدم       

ــا      ــاتواني م ــيض ن ــد ف ــاده کن ــدا زي   خ
  

»۷۳«  
ــيم را   ــرخّص نس ــار م ــوي ي ــرديم س   ک

  
  برسـان ايــن ســقيم را عافيــت  يـارب بــه 

  با بدر نيسـت لطـف نخسـت آفتـاب را      
  

  ناخوش کنـد سـماجت سـايل کـريم را    
ــر ضــرور      ــار پ ــارة بيم ــراي چ ــد ب   باش

  
ــيم را    ــيرين حکـ ــم شـ ــاقوتي تبسـ   يـ

  در چوب خشک صحبت کامل اثـر کنـد    
  

ــيم را   ــد نصــيب عصــاي کل   اعجــاز ش
  ام از خود گذشته پيش تو خود را رسانده  

  
ــا  ــرام مس ــت احت ــرض اس ــيم راف   فر مق

  ي مرسـان گـوهرِ سـخن   هرکسدر گوشِ   
  

  در مپســند ايــن يتــيم را سرگشــته در بــه
ــت    آزاد   ــاب تس ــميم جن ــواه ص   خيرخ

ــديم را     ــلام قــ ــاز دور غــ   از در مســ
  

                                                   
  :آمده است گونه نيز کننده مشتق از جنابت، اين مصرع بدين معني گناه جاني معروف و به  .١

 )حاشية نسخه( خدا زياد کند عمر يارِ جاني ما
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»۷۴«  
  هـا  دانم سعادت خـدمت ديوانـه   که مي بس

  
  هــا در ره طفــلان رســانم ســنگ از ويرانــه

ــه را    ــين آيين ــلاش عاشــقي داري بب ــر ت   گ
  

  اه ـ مناسـب نيسـت بـا بيگانـه     آشنا گشـتن 
  ساقي ما گرچه حاضر نيست فيضش حاضر است  

  
  هـا ١يـاد چشـم او پيمانـه    هـا دارد بـه   رقص

  آرزويــي نيســت جــز داغ محبــت در دلــم  
  

  هـا  حشر کـن يـارب مـرا در زمـرة پروانـه     
  زاهـــد از تســـبيح در آزار دارد دســـت را  

  
  هـا  خدمت دلها کنـد اي کـاش جـاي دانـه    

  زلـف او رسـاند   ا را تا بـه تواند دست م مي  
  

  هـا  آنکه پيدا کرد اين قدرت بدسـت شـانه  
  مــا را هــر کجــا باشــد بخــوان آزادســاقيا   

  ٢هـا  حضور او سروري نيست در ميخانه بي  
  

»۷۵«  
  که با من الفت خاص است محبوب مرا بس

  
ــرا  ــوب م ــرد مکت ــارک ک ــازوي مب   حــرز ب

  نيست گر منظور ياقوت دل من جبر نيست  
  

  رد آخـر جـنس معيـوب مـرا    توان رد ک مي
  حق تعالي داد در حکمت تـرا دسـت شـفا     

  
  توان کردن علاجـي درد دل کـوب مـرا    مي
ــف الهـــي نااميـــد      نيســـتم از جلـــوة لطـ

  
ــرا  ــد صــيد مطلــوب م   رام مــن آخــر نماي

  از خدا يابد سـزاي زشـتي کـردار خـويش      
  

  مـرا  ٣تقصير با من کـرد بـد خـوب    آنکه بي
  رود مـت مـي  بر سر من هر نفـس شـور قيا    

  
  نيست توفيـق مـروت خـاطر آشـوب مـرا     

  من نه آن شخصم که آرم التجا پيش کسـي   
ــي   ــديم   م ــي از ق ــرا  آزادشناس ــلوب م   اس
  

»۷۶«  
  شـأن مـا   کار آسان نيست فهـم فکـر عـالي   

  
  مــا ٤المرجــانســبحةجـوهري دانــد بهــاي  

  اين چنين تصنيف در هندوستان گاهي نشد  
  

  آفرين بـر صـنعت کلـک گهـر افشـان مـا      
                                                     

 .پيوانه ها: ندوه  .١

 .مصرع دوم را ندارد: ندوه  .٢

 .خواب: ندوه  .٣
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ــطي    ــک واس ــت کل ــدار ماس ــار آب   ذوالفق
  

  کيست تا آيـد جگـر دارانـه در ميـدان مـا     
  در عرب ديوان ما هم شورها افگنده اسـت   

  
  گـــرم دارد بزمهـــا را شـــعلة الحـــان مـــا

  ١ايـم  ه هاي رنگين چيـد  نعمت الوان ز معني  
  

  شود مهمان مـا محظـوظ از شـيلان مـا     مي
  ايـن بيـت بلنـد    آزادهست حسب حال ما   

  
  اسـتاد هندوسـتان مـا    ٢از لب ناصـر علـي  

ــتيم   «   ــاعر نيس ــقيم ش ــورزادة عش ــا مص   م
  »٣يک قلم تصوير معشوق است در ديوان مـا   
  

»۷۷«  
ــي ــدن    نم ــام رمي ــف او ن ــير زل ــد اس ــا دان   ه

  
  هـا  کـه ايـن زنجيـر بالـد بـار ديگـر از بريـدن       

  گيـران را  رسـاند اسـتقامت گوشـه    جايي مـي  هب  
  

  هـا  م رسـيدن شـود در خ ـ  که صهبا را ميسر مي
ــي      ــت برنم ــوي منّ ــن ب ــازک م ــاغ ن ــد دم   تاب

  
  هـا  کـنم بـر باغبـان از گـل بچيـدن      رعايت مي

  هـا  التفـاتي  قـدر بـي   مناسب نيست جانـان ايـن    
  

ــنيدن   ــاسِ مخلصــان دارد ش ــدا را التم ــا خ   ه
  آيـي  الفـردوس مـي   اين شوخي اگر در جنّت به  

  
  هـا  در آنجـا هـم نخواهـد شـد ميسـر آرميـدن      

ــاد    ــان گردبـ ــتم بسـ ــن دشـ ــان ايـ   آوارة دامـ
  

  هـا  دانم کجا خواهد رسـانيد ايـن دويـدن    نمي
  سازد جدا از دست خود يک لحظه ساغر را نمي  

ــادگير    ــرگس ي ــرز مــي آزادز ن ــا کشــيدن ط   ه
  

»۷۸«  
ــرمه ســر و کــار نــدارد بمــا رِصَــبــا س  

  
ــاک قــدم يــار بـ ـ     مــا د در نظــرِوخ

ــداريم       ــرواز ن ــت پ ــا طاق ــه م   واالله ک
  

  کند بــال و پــر مــاشــ صــياد چــرا مــي
  

                                                   
 .ام چيده: ندوه  .١
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  :علي يک رباعي گفته که شاهد مقام و مرتبة او در شاعري است
  لـي در ملک سـخن بـود جهـانگير ع   

  
  در مشـرب دل ولــي علــي پيــر علــي 

  رسـد شـعر کسـي    با شعر علـي نمـي    
  

  خط مير علـي  زانسان که خط کس به
   

 .٧٥ديوان ناصر علي سرهندي، ص   .٣
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  نشناخت که تر دامني ما ز چه راه است
  

  آن کس که ندارد خبر از چشـمِ تـرِ مـا   
ــه   ــداريم  حاجــت ب ــداح ن ــاخواني م   ثن

  
ــا   ــر م ــين گه ــالت ز جب ــت اص   پيداس

  مجسـم  د لطـف وحقّا که جنـاب تـو ب ـ    
  

  حاشا که ز دست تـو برآيـد ضـرر مـا    
ــو کجــايي     ــا ت ــني چشــم تمنّ   اي روش

  
  خورشـيد نـدارد سـحر مـا     روي تو بي
ــيو  آزاد   ــا شـــ ــدز مـــ   ة آزار نيايـــ

  بــا پنبــة کــس جنــگ نــدارد شــرر مــا   
  

»۷۹«  
ــاغ را  ــازه دارد ب ــل ت   اشــک بلب

  
ــازد داغ  ــن ســبز س ــة م   را ١گري

  دردمنـدي يــاد از عصــفور گيــر   
  

  در گلــو تعويــذ ســازد داغ را  
  موسم خط حسن خال او نمانـد   

  
  رد طــوطي رونــق ايــن زاغ رابــ
  ة گـل را بهـار  کرد رنگين جام ـ  

  
  گشت بلبل بنـده ايـن صـباغ را   

  از پي عقبي ز دنيـا در گذشـت    
ــرد    ــرک ک ــاغ را آزادت ــن انب   اي
  

»۸۰«  
ــدايي     هـا  نـوايي  مگير کاسه بکـف وقـت بـي    ــاه را گ ــرد دل م ــه داغ ک ــا ک   ه

ــود    ــد ب ــان هن ــاي بت ــف پ ــفيدي ک   هـا  سـبب کـه ندارنـد سـبزپايي     از اين  س
نَفْع هــا کنــاره کــن ز ســرِ چــاه کدخــدايي   کـرد تـواني   س اگـر ضـبط مـي   نان  

ــادت ز ســاجد تصــوير    هـا  سـايي  تمام عمـر کنـد صـرف جبـه      بگيــر طــور عب
ــه  چمن نشنيد از اينکسي نماند که بوئي  ــود نارســايي همــين ب ــا ب   هــا طــالع م

  هـا  وفايي در اين دو روز که آموخت بي  رفـت در محبـت مـا    قصور از تو نمـي 
ــه  ــر ب ــاع فق ــ مت ــان کنن ــيخاص   د ارزان
  هــــا نــــوايي بــــي آزادمبــــاد دور ز 
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»۸۱«  
  مــا قــدر تــدبيرِ اي مصـور از تــو آيــد ايـن  

  
  مـا  با شـبيه آن پـري پيکـر بکـش تصـويرِ     

  مـا  اين شکار افگن چه افسون خواند در تسخيرِ  
  

  مـا  رود در دام او از پاي خـود نخچيـرِ   مي
ــار    ــرد معشــوق را از اختي ــة عاشــق ب   جذب

  
ــتة ز  ــود وابس ــف ب ــاطر يوس ــرِخ ــا نجي   م

ــين       ــر زم ــيفگن ب ــنايان را م ــاس آش   التم
  

ــا قابــلِ گــوشِ تــو باشــد گــوهر تقريــرِ    م
  برند مي حظخوش دماغان از سواد کلک ما   

  
ــرِ   ــنبل تحري ــار دارد س ــف ي ــوي زل ــا ب   م

  يار ناسازي کـه جـان در راه او دادم هنـوز     
  

  مــا فشــاند آســتين بــر خــاک دامنگيــرِ مــي
  داشـتي  اخلاصي کـه سـابق   آزادنيست با   

  مـا  کنـد تقصـيرِ   مدعي باري چه ظاهر مـي   
  

»۸۲«  
ــام نــامي را     ــرد ن ــن ب ــب م   ل

  
ــامي را   ــنه ک ــيراب تش ــرد س   ک

  خواهــــد ذرة مســــتمند مــــي  
  

ــامي را   ــات ســ ــو التفــ   پرتــ
  تــوان افشــاند در ثنــاي تــو مــي  

  
ــي را  ــوش کلام ــاداب خ   درِ ش

  مـن کنــد روزي  حـق تعـالي بـه     
  

ــي را   ــدمت گرامـ ــت خـ   دولـ
 ــ     ر نشــديبنــدة گــل رخــان اگ

  
ــه ــي  ب ــا م ــي را  کج ــري غلام ب  

  زاهد از حسن آن کمـر محـروم    
  

ــامي را   ــه ع ــر از دقيق ــه خب   چ
  بندگي در جناب مرتضوي است  

  را يبلگرامـــــــ آزادميــــــر    
  

»۸۳«  
  که ادا نمود چون من حق شيوة وفـا را 

  
  سرِ خـود نيـاز کـردم دمِ تيـغ آشـنا را     

  کشيد و آورد خط دست نازنيني ١تعبي  
  نــــــــــــــــــــــــــــــــازنيني

  سـم پـر هدهـد ســبا را   لـبِ نيـاز بو   بـه 
  شب وصل يار کمتر ز سواد سـاية گـل    

  
  چه نشاط رو نمايد ز چنين وصال ما را

  خيال شمع باشد که ز يار ماست بهتر به  
  

  بفرست يـا الهـي دم صـبح يـا صـبا را     
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  زيان و سود عالم نظر کسي است بينا به
  

  کيميـا را  ١نقد خاک کويت نخريد که به
  داي حرف حاجتلب سايلان معطّل ز ا  

  
  که کف تو مهر برزد ز درم لبِ گـدا را 

  آزاديـان سـخن ضــرور   خوبروشـنويد    
  فراق خود خـدا را  مکشيد دوستان را به  
  

»۸۴«  
  هـا  ديد چشم تر ز عطـر پيـرهن نيرنـگ   

  
  ها کند در خود ز روغن رنگ آب پيدا مي

  ي دارم کـه از آيـين بيـدادش مپـرس    يليل  
  

 ـ ناقه را مي   هـا  نـگ زالان بندد از دلهاي ن
  اند کفر و ايمان را ز يک رنگي عمارت کرده  

  
  هــا کعبــه و بتخانــه را آراســتند از ســنگ

ــد    ــادا رو ده ــديگر مب ــا ز يک   دوري دله
  

  هـا  سهل باشد در عزيزان دوري فرسـنگ 
  هـا  ٢خاطر خود را صفا ده از غبـار کينـه    

  
  هــا بــرد آيينــه را از کــار آخــر زنــگ مـي 

  رد بـا شـراب  زاهد مجهول اگر ميلي نـدا   
  

  هـا  نـامرد دارد ننـگ   از ايندختر رز هم 
  شـــيريني طلـــب آزاداز زبـــان خامـــة   

  هـا  خود تنگ دهد اين ني ترا از شکّرِ مي  
  

»۸۵«  
  دهـد پيمانـه را   جـا مـي   ساقيِ ما جا و بـي 

  
  را ٣هــي هــوش ده ايــن قاســمِ ديوانــهيـا الٰ 

  شمع ظالم را خبـر از انتقـامِ صـبح نيسـت      
  

ــي ــي  ب ــل م ــش   تأم ــد آت ــه را زن ــرِ پروان پ  
  غير را در صـحبت يـاران رنگـين ره مبـاد      

  
  تابــد گلســـتان ســبزة بيگانـــه را   برنمــي 

ــمني     ــا دل دش ــيار ب ــة بس ــر گري ــرد آخ   ک
  

  کنـد از کثـرت خـود دانـه را     آب ضايع مي
  نيست بر اسرارِ خود آگاه کـردن مصـلحت    

  
  دور بايد ساخت از پهلوي خود هم خانه را
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  و زدن مقدور نيستدست در دامان آن بدخ
  

  دسـتي شـانه را   باز دارد زلـف او از چيـره  
ــي   ــق  ب ــه  آزادرفي ــه آوردم ب ــر راه کعب   س

  خضرِ راه خـويش کـردم همـت مردانـه را      
  

»۸۶«  
  از تماشـاي چمـن طرفــه فـراغ اسـت اينجــا    

  
  اسـت اينجـا   ١شاخ سنبل رگ گل موي دمـاغ 

ــان را      ــگ ظرف ــت تن ــده کافيس ــبت ميک   نس
  

ــالمي مســت ز تصــوير ا ــاغ اســت اينجــاع   ي
  کف پـاي همـه خوبـان هنـود اسـت سـفيد        

  
  چشم را روشـني از پـاي چـراغ اسـت اينجـا     

  اي گل از صحبت مرغان چمن يکسـو بـاش    
  

  کهنه جاسوس صـبا گـرم سـراغ اسـت اينجـا     
ــه     ــب ب ــو ل ــه مش ــاي غنچــة لال ــم مگش تبس  

  
  دارد دل خـوش قابـل داغ اسـت اينجـا     هرکه

  استمرگ خوانندة خوش صحبت بد حنجره   
  

  بلبــل تــازه نــوا کشــتة زاغ اســت اينجــا      
ــزن دم       ــم م ــد فه ــردم ب ــن م ــيش اي   آزادپ

  بهتــرين زمزمــه آواز کــلاغ اســت اينجــا      
  

»۸۷«  
ــت ذوي  ــد نخس ــت رس ــدار را آف   الاقت

  
ــار را   ــراغ منـ ــيم چـ ــد نسـ   اول کُشـ

  دست کسي که فيض نـدارد بريـده بـه     
  

ــش  ــنآت ــار را  از اي ــوزد چن ــاه بس   گن
  ر ز زرغنچة گـل جيـب پ ـ   اگرچهدارد   

  
ــزار را     ــع ه ــرد تواض ــم نک ــار ه   يکب

  آه آرزوي بســـمل مـــا ناتمـــام مانـــد   
  

ــراک او قبــول نکــرد ايــن شــکار را    فت
ــاران فــرو نشــان    ــلال ز ي   داري اگــر م

  
  ديــوار اســتوار مکــن ايــن غبــار را    

ــر نمــي    وصــال ميس ــت   شــود گــر دول
  

  بشکن بيـاد سـاغر چشـمش خمـار را    
ــت دل   آزاد   ــد گرف ــاز نخواه ــو ب   از ت

ــدار را       ــرِ آب ــن گه ــرد اي ــو ک ــذرِ ت   ن
  

                                                   
 )حاشيه. (موي دماغ، کاهش دماغ  .١
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»۸۸«  
  حجابش را اين شوخي چه تمکين است حسنِ بي به
  

  که گـردد عکـس در آيينـه تصـوير آفتـابش را     
  لـرزم  ز درياي جهان پرخطـر بـر خـويش مـي      

  
  آبش را طرهچو سوراخ گهر چاهي است در هر ق

  دريا که لبريز از فـروغ گـوهري باشـد    در اين  
  

  فـانوسِ حبـابش را   چراغي هسـت زيـر پـرده   
ــي     ــت برنم ــا زورِ محب ــد حجــابِ حســن ب   آي

  
  نســـيم آه مـــا از چهـــره بـــردارد نقـــابش را

  کرا طاقت کـه گيـرد بوسـه از چشـم سـياه او       
  

ــابش را    ــم رک ــة چش ــي بوس ــن اله ــر ک ميس  
  من آن نامهربان را بر خود آخر مهربـان سـازم    

  
  کند زنجيـر در پـا صـبرِ مـن بـرقِ عتـابش را      

  خواندم در گلستان مصحف گـل را  آزادسحر   
ــه   ــوابش را    ب ــيدم ث ــوم بخش ــل مرح   روحِ بلب
  »۸۹«  

  غلطانــد بخونــاب بدخشــان و يمــن را  خورده لب يار خجل کرد چمـن را ١پان
  ي بلبــل شــکند رنــگ چمــن راتــاب بــي  اي غنچه بکش دست ز بيدار که ترسم
  کــن را اســتاد شناســد دلِ خوبــان د    الماس که در شيوة سختي است مسـلّم 
ــف تــو وا کــرد گــرة نافــة آهــو    داغي است سيه دامن صحراي خـتن را   تــا زل

ــه  ــد ب ــايل  باي ــداد وس   يوســف طلبــد واســطة دار و رســن را  مصــيبت زده ام
  لبريـــز شـــکن را طـــرةبربـــاد مـــده   مشــتي دلِ آســوده نشــينند پريشــان   

ــف  آزاد ــکنِ زلـ ــد رخِ او در شـ   ببينـ
  رادر شـامِ غريبـان نگـرد صـبحِ وطـن      

                                                   
برگي است معروف در هند که بافوفل و کات و نوره خورند و تمام سال سبز ماند و چون آن را در برگي ديگر   .١

  )٢/٨٧١فرهنگ آنند راج . (خوانند) بر وزن خيره(رسم معهود پيچند بِيره  به
  :امير خسرو دهلوي گويد  

  نــادره برگــي چــو گــل بوســتان
  

  تــرين نعمـت هندوســتان  خـوب 
  و شد در دهـن طرفه نباتي که چ  

  
  خونش چو حيوان بدر آيد ز تن

  خوردن آن بوي دهـن کـم کنـد     
  

  سستي دندان همـه محکـم کنـد   
  سير خـورد گرسـنه در دم شـود     

  
ــد  ــم کن ــنگي ک ــنه را گرس   گرس

  تيـــزي او آلـــت قطـــع جـــزام   
  

ــه   ــه علي ــي رفت ــول نب ــلام ق الس  
  :صائب تبريزي گفته است    

  بوي گلزار شهادت هر کرا بيتاب کـرد 
  

  بوسد دهان شمشير را خورده مي» پان«
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»۹۰«  
  شناخت دلبر ما قدر خوش وفـائيي مـا  

  
  بريــد از پــي هنگامــه آشــنائيي مــا    

  چمن زاديم در اينسبز بختي نرگس  به  
  

  که پـر بـود ز طـلا کاسـة گـدائيي مـا      
  شديم شاد ز پيوسـته ابـروش کـه بهـم      

  
  کشــائيي مــا دو نــاخن آمــده بهــرِ گــره

  ايــم گهــر ز يمــن تربيــت بحــر گشــته  
  

  دسـتائيي مـا  بجز شتايشِ او چيست خو
  هي کـه رفتـه رفتـه رسـيد    کنيم شکر الٰ  

  
  رســائيي مــا طــرةپــاي بــوسِ بتــان  بــه
ــيم       ــوام قلم ــاد ت ــفحة ايج ــروي ص   ب

  
  که هـيچ عـار نباشـد برهنـه پـائيي مـا      

ــگ پــردازد      چــو آفتــاب کــه از مــاه رن
  

ــي  ــوان زدود ز دل داغ ب ــا  ت ــوائيي م   ن
  کتــان هســتي او پــاره بــاد از صــد جــا  

  
  آن ماه رو جدائيي ما کسي که خواست از

  آزادز دام غــم نتــوانيم ســر کشــيد      
ــته   ــا   گسس ــائيي م ــتة ره ــان رش ــد بت   ان
  

»۹۱«  
  باغ پـا  خواهم که يار رنجه نسازد به

  
  د اغ پـا  داغ ترسم شود ز آتش گل

  رود هر صبح باد در چمن لالـه مـي    
  

  تـلاشِ ايـاغ پـا    من هم گذاشتم بـه 
  اي روداد در زمانة مـا شـکل طرفـه     

  
  گاه کبک گـذارد کـلاغ پـا    در جلوه

  رسـد  گرد خرامت نمي کبک دري به  
  

  گر صد هزار سال زند در سـراغ پـا  
  کو فرصتي که سر ز گريبان بـرآورم   

  
  هردم خيال يـار زنـد بـر دمـاغ پـا     

  رونـد  …قـوت نفـس   آنان که ره به  
  

  کنند بـر اسـپ سـراغ پـا     شبگير مي
ــي  آزاد   ــو م ــوي ت ــباني ک ــد پاس   کن

  بســاط فـراغ پــا  بيـدل دراز کــن بـه    
  

»۹۲«  
  اي دوستان مسازيد محروم خاک مـا را 

  
  گاهي توان فشاندن مشت گلي خـدا را 

  ها مياييد در پـيش شـمع محفـل    پروانه  
  

ــردن   ــاه ک ــوان نگ ــينت ــاب ب   ي شــما رات
  بر چرخ بـرده نـاحق افگنـد بـر زميـنم       

  
  پســندد ايــن طــور آشــنا را کــافر نمــي

  هر گاه خون ما را بر پاي خـود نمـالي    
  

  ي چسان پسـندي گسـتاخي حنـا را   بار
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  ندست و پا شـمرد  درويش را نبايد بي
  

  شايد که حق تعالي سلطان کند گـدا را 
  پــذيرد پــرواز بــال دولــت همــت نمــي  

  
  توان کرد بال و پـر همـا را   مقراض مي

  نقـط گفـت   مصرعي در مقلوب بي آزاد  
  آرام داد مـــــــا را آرام داد مـــــــا را  
  

»۹۳«  
  ام خـويش را رستگاري لطـف فرمـا صـيد د   

  
  عنايــت کــن غــلام خــويش را يآزادخــطِّ 

  کنـد  با مـن کـارِ طوفـان مـي     طرهمنّت يک ق  
  

  ساقيا خود نوش کن صهباي جامِ خويش را
  دانم که کارِ من کجا خواهـد کشـيد   من نمي  

  
  ام در قبضــة ظـــالم زمــامِ خـــويش را   داده

  کنــي گــوهرِ دل را غلــط از مــن تقاضــا مــي  
  

ــف م کــرده   شــکفام خــويش رااي تســليم زل
  من نه از خود آمدم اينجـا اگـر گفـتم غلـط      

  
  تـوان پرســيد از قاصـد پيـامِ خــويش را    مـي 

  خواهي که نامِ من نماند در جهـان  گر تو مي  
  

ــي ــويش را    م ــامِ خ ــام ن ــفحة اي ــرم از ص ب  
ــر     بــود را م ــوهر خ ــاهلان  آزادگ ــيشِ ج   پ

  خويش را عرض کن بر صاحبِ فطرت کلامِ  
  

»۹۴«  
 ــ ــاه مــن هــر گ ــه رام ــار آئين ــرد در کن   اه گي

  
ــه را  ــار آئينـ ــازد نثـ ــاقوت دل سـ ــة يـ   دانـ

  پـيش او بـردم دلِ خـود را پـذيرائي نيافــت      
  

  کـرد ناانصـاف روکــش صـد هـزار آئينــه را    
  در ميـــان آتشـــي افتـــاده خاکســـتر شـــدم  

  
ــي    ــازم ب ــار س ــراي ي ــا ب ــه را  ت ــار آئين   غب

  ١عشق چون از هردو سو باشد تماشا کردنيست  
  ١کردنيســـــــــــــــــــــــــــــــــت

ــوب  ــار خ ــه را   در کن ــذار آئين ــان وا گ   روي
ــه از آرام ســاخت      خــاطرِ آن شــوخ را بيگان

  
  از چـه رو بـاري شناسـد دوسـتدار آئينــه را    

  نيســت ايــن ماليــدن خاکســتر از بهــرِ جِــلا   
  

ــه  ــاند ب ــاک افش ــه را  خ ــار آئين ــم انتظ   چش
ــا کجــا    ــنمش  آزادت ــان بي ــوي خوب ــر زان   ب

ــه را     ــازد سنگســار آئين ــه س ــو ک ــنائي ک   آش
  

                                                   
 .کردنت: ندوه  .١
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»۹۵«  
  ده بيرون دمِ صبح خواب خـود را نکنم ز دي

  
  مگر آن زمـان کـه بيـنم رخِ آفتـاب خـود را     

  نشناخت ديدة من همه عمر خواب خـود را   
  

  اميــد آنکــه وقتــي فگنــي نقــاب خــود را بــه
ــه   ــي   ب ــژه را نم ــه و گــل م ــار لال ــايم به   گش

  
  چمن نبينم گل انتخـاب خـود را   در اينکه 

  سـاغر  گر بـه ي دن نه ممي چشم خويشتن کُ  
  

  که مذاق مـن شناسـد مـژة شـراب خـود را     
  چشــم رغبــت ام را مفگــن بــه جگــر برشــته  

  
  که توان چشيد قدري نمـک کبـاب خـود را   

  سر من نرفـت گـاهي ز اطاعـت تـو بيـرون       
  

  چه جرم گرم کـردي نگـه عتـاب خـود را     به
ــه    ــوان گذشــتن ب ــزار  ســحري ت   آزادســرِ م

  تو خوشنما که از کف ندهي ثواب خود را به  
  

»۹۶«  
  هـا  فت در کهنسالي بـال و پـر فشـاني   ر
  

ــاتواني  ــدم واي ن ــن مان ــا دور از چم   ه
ــد از دســتم    ــري برنياي ــار در پي ــيچ ک   ه

  
  هـا  شدي اکنـون قـوت جـواني    کاش مي

  محفل لب ز گفتگو بستم در اينمن اگر   
  

  هــا نقــش نــام او دارد مهــر بيزبــاني   
  پيـراهن  نيستم کـه آرايـم خـويش را بـه      

  
  هــا ســتين فشــانياز کجــا تــوانم کــرد آ

  کنـد دهـان او طرفـه گـوهر افشـاني      مي  
  

  هــا دهــاني آيــد حــرف بــي بــاورم نمــي
  آشنائيي صد سـال در دمـي زنـد بـرهم      

  
  هـا  کاش خيزد از عـالَم رسـمِ بـدگماني   

  الحان نقـش آفـرين بسـتند    بلبلان خوش  
  هـا  بياني طرزِ خوش آزادکه طرح کرد  بس  
  

»۹۷«  
ــي   ــه م ــي ديرين ــنبه از م ــ روز ش ــاغلط   يم م

  
  غلطــيم مــا هــم بــرين منــوال تــا آدينــه مــي

  ايم اي چون کاروان سبحه دست و پا گم کرده  
  

  غلطــيم مــا هـر قــدم در ره بــزور ســينه مــي 
ــمان       ــاقِ آس ــالاي ط ــد از ب ــا لغزي ــاي م   پ

  
  غلطـيم مـا   دستگيري کو کزين نـه زينـه مـي   

  را گفتم که کارت مردم آزاري چراسـت  رما  
  

  غلطـيم مـا   گفت معـذوريم بـر گنجينـه مـي    
  گفت آن خود بين که يارب در حق ما رحم کن  

  
  غلطــيم مــا روز و شــب در خانــة آئينــه مــي
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ــي ــاضِ صــفحة رخســار را  کــرد ب ــق بي   رون
  

ــي  ــه م ــار کين ــط او در غب ــا  از خ ــيم م   غلط
  حال مـا تماشـا کردنـي اسـت     آزاديک نظر   

ــي    ــينه م ــادة دوش ــبحدم از ب ــا  ص ــيم م   غلط
  

»۹۸«  
  مصائب مـا  ناز اييقين که دور شود بعد 

  
  ياري مـا بسـت ميـر صـاحب مـا      کمر به

  کنم چو گل يک نفس جـدا از خـود   نمي  
  

  د مصـاحب مـا  وپهلـو ب ـ  اگرچه خـار بـه  
  بارگــاه تــو دل راه خــاص پيــدا کــرد بــه  

  
  ز مــا ترقّــي بســيار کــرد نائــب مــا     

  عذر گشـود  طواف مشهد ما کرد و لب به  
  

ــا   ــب م ــاد خــون غال ــن جلّ ــت دام   گرف
  ا بيت طرح کـردة ماسـت  هميشه خانة م  

  
ــا    ــب م ــلام طال ــد در ک ــا طلب ــراغ م   س

  تو بـرهم خـورد   حضور خاطر آسوده بي  
  

  يـار غائـب مــا   کـه ايـن پيـام رســاند بـه    
  آزادد وانجمـن ب ـ  در ايـن ز شورها کـه    

  پسند شور جنـون کـرد راي صـائب مـا      
  

»۹۹«  
ــه را   ــوانم داد ره بيگان ــي ت ــود ک   در دل خ

  
ــه را ايــن ام زنجيــر از زلفــت درِ کــرده   خان

  اي بهتـر ز هشـياري نباشـد در جهـان     نشئه  
  

  بر سـر سـاقي شکسـتم شيشـه و پيمانـه را     
  دولت نورش چه افزوني بهم خواهد رساند  

  
  زنــد آتــش پــرِ پروانــه را شــمع نــاحق مــي

ــن   ــي اي ــدر ب ــد زيســتن  ق ــان نباي ــدة گري   دي
  

  تـوان افشـاند در خـاک محبـت دانـه را      مي
  نِ نادانان بلاستخودي را طع مست جامِ بي  

  
  تـر ديوانـه را   کنـد ديوانـه   سنگ طفلان مـي 

 ــ   ــدة مشّ ــران دي ــو حي ــا اطهدر ســرزلف ت   ه
  

  خون دلها بست رنگ تـازه دسـت شـانه را   
  ره ناديـده در صـحراي عشـق    آزادروم  مي  

  خضـرِ راه خـويش کـردم همـت مردانــه را      
  

»۱۰۰«  
ــاده را  ــه جــويم از دهــانش ب ــادان ک   نيســتم ن

  
ــا و   ــن کج ــاده را  م ــل روزي ننه ــعي باط   س

  شيشه چون از سنگ بيرون گشت دارد صد خطر  
  

  ميرزائـــي شـــد وبـــالِ دوشِ دهقـــان زاده را
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  عشق چون در دل نشيند صورتي در کار نيست
  

ــدروي ــاه ب ــي گ ــع شــد ب   جــاده را ي پســند طب
  اهل دنيـا دسـت در طـولِ اَمـل محکـم زننـد        

  
  چـاه افتـاده را   سخت حاجت با رسن باشد بـه 

  هــا کنــد اي آئينــه بــر روي تــو شــوخي يــدهد  
  

  دهي ايـن سـاده را   ره چرا در صحبت خود مي
  لــيکن از روي کــرم ،ي مبــارکدرگــر دلــم بــ  

  
ــي ــداده را   م ــن دل ــلّي داد اي ــوعي تس ــوان ن   ت

ــيوة      ــيخت ش ــباب مش ــع اس ــت آزادجم   نيس
  دســت و پــاي مــا نــدارد ســبحه و ســجاده را  
  

»۱۰۱«  
ــا    باشــد ســجود خــاک درت در جبــين م

  
ــا    جــز نقــش طاعــت تــو نــدارد نگــين م

ــربريم     ــروت بسـ ــاس مـ ــته در لبـ   پيوسـ
  

ــا    گــاهي نگشــت شــمع کســي آســتين م
  دل خوريم زري خون چون گل براي مشت  

  
ــارِ  ــد خ ــار بـ ـ ص ــا ونابک ــين م   د در کم

  ايــم پســت و بلنــد را همــه همــوار کــرده  
  

  د در زمـين مـا  پـاي کـس نخـور    سنگي به
  نهـار کـش نيسـت زي   شيرين کلام ما صـله   

  
ــا    ــين م ــد انگب ــس نکن ــون ک   نقصــان خ

ــا بخــاطر      رســد نمــي هــرکسمضــمون م
  

ــا     ــازنين م ــود ن ــتلاط ش ــرزه اخ ــي ه   ک
  کــنم در طــواف حــرم شــرم مــي    آزاد  

ــا       ــين م ــان دلنش ــاد بت ــه ي ــد هميش   باش
  

»۱۰۲«  
  هــا چشــم او مســت کــج نگــاهي

  
  هـا  جهل خـتم اسـت بـر سـپاهي    

ــده   ــالش  خن ــي م ــب مس   ١اي زد ل
  

  هـــا  بـــرق افتـــاد در ســـياهي  
  اي ز لعـلِ لبـت   لطف کـن بوسـه    

  
ــي ــاهي   ب ــف پادش ــخا حي ــا س   ه

  وصل معشوق کم ز هجران نيست  
  

  هــا  ام خــار خــارِ مــاهي    ديــده
ــدم    ــاتلي نشــ ــغ قــ   قابــــل تيــ

  
ــي ــت بـ ــاهي داد از دسـ ــا گنـ   هـ

  دانســـت نمـــي ٢غنچـــة گـــل ادا  
  

ــج کلاهــي  ــو آموخــت ک ــا از ت   ه
  

                                                   
 .ندارد» مسي مالش«: ندوه  .١
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ــل  ــرده آزادقتــ ــاحق کــ   اي نــ
  هــا تــوان کــرد عــذر خــواهي مــي  
  

»۱۰۳«  
  کــرد تــا آهنــگ رفــتن محمــل جانــان مــا 

  
  غلطد دل نالان مـا  چون جرس در سينه مي

  نيست جز ديدار خوشرويان غذاي جان ما  
  

ــت   ــد نعم ــگ باش ــوة نيرن ــوان جل ــا ١ال   م
  البـدل از نـور يافـت    هر قدر کاهيد تن نعم  

  
  شان مـا  نيست کم از شمع در طور رياضت

  قدر شرمندة احسـان خـود کـردن چـرا     اين  
  

  از سر کوي تو گردي نيست بـر دامـان مـا   
  برنــد مربــي مــي ريــزش مــا را گــدايان بــي  

  
  هدف گوهر رسـاند خلـق را نيسـان مـا     بي
  تا کجاها با مزاج خشـک خـواهي سـاختن     

  
  تـوان کـردن نظـر بـر ديـدة گريـان مـا        مي
  درريـزي کـه کـرد    آزاددر عرب جز خامة   

  مـا  ٢المرجانسبحةآويز محکم  هست دست  
ــا   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»۱۰۴«  
  نگــاه کــن دل و بــازوي پــور ادهــم را

  
  که کرد سـنگ فلاخـن نگـين خـاتم را    

  نگرد ملک هنـد را تاريـک   کسي که مي  
  

  نديـــده اســـت چراغـــان نـــور آدم را
  تو آفتـابي و مـن زيـر پرتـو تـو هـلال        

  
  کنـد کـم را   يقين که لطف تو بسيار مي

  شـنويم  جان نـواي نـي دل نـواز مـي     به  
  

  ش در دم راراه هــو در ايــنکــه يــافتم 
  يد بريده کنـد کـار، گـر خـدا خواهـد       

  
  که شانه عقده کند بـاز زلـف درهـم را   

  خـوردن  کشان يـاد وقـت مـي    کنند باده  
  

  ز جام ساختن ايـن بـود مـدعا جـم را    
  آزادمـــن و مشـــاهدة شـــعله جلـــوة   

  که کـرد ديـدن او خشـک ديـدة نـم را       
  

                                                   
 .ايوان: ندوه  .١

 .، شهرت دارد»المرجان في آثار هندوستانسبحة«اسم کتاب عربي آزاد   .٢
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»۱۰۵«  
ــان را  ــارِ مهرب ــنم آن ي ــاز بي   روزي کــه ب

  
ــاي  ــر پ   او بمــالم چشــم گهرفشــان را ب

ــدي    ــنچن ــگ   در اي ــزيم رن گلســتان ري
  عشـــــــــــــــــــــــــــــــــرت

ــر شــاخ آشــيان را  ــذارد ب ــاد وا گ   گــر ب
  ابـــرو دارد ســـرِ درازي مژگـــان او بـــه  

  
  اين تير رفته رفته زخمـي کنـد کمـان را   

  شادم ز قامت خم پيرانـه سـر کـه دايـم      
  

  بوسم زمين خـدمت آن يـارِ نوجـوان را   
  آئينه برندارييک لحظه چشم خود را ز   

  
ــاتوان را تــا چنــد رنجــه   ســازي بيمــار ن

  خواهم کـه برنگيـرم از شـهر راه صـحرا      
  

  نـان را ي عتـاب  بـي امـا چـه چـاره سـازم     
  کنم من بـر همـت تـو تحسـين     مي آزاد  

  کز ضرب پشت پائي برهم زدي جهان را  
  

»۱۰۶«  
ــه ــو ب ــم ت ــل را تبس ــد عاق ــرت فگن   حي

  
  که درنظر حـق روشـن نمـود باطـل را    

  چشم شوخ تو بسيار هر طرف افتـد  دو  
  

  خدا افاقه دهد ايـن دو مسـت مايـل را   
  خواهـد  سرشک من نظرِ رحم از تو مي  

  
  مســاز از در خـــود نااميــد ســـايل را  

  ها که زند سر ز عندليب سـياه  چه نغمه  
  

  نظر کنيد سـخن را نـه شـکل قايـل را    
  اهلِ فضل دهد توکّل است که سامان به  

  
  فاضـل را  ١ترسد ز غيب مرقّـع درخ ـ 

  صحبت خود راه ساده لوحـان را  مده به  
  

  خـرد کنـد آئينـه مـرد عاقـل را      که بـي 
ــقيم       ــردم س ــا م ــه ب ــن مناقش   آزادمک

  کند سکوت  جاهـل را  تو ساکت زبـان  
  

»۱۰۷«  
  ز بسط قبض خود نتوان نشستن نااميد اينجـا 

  
  باشـد کليـد اينجـا    که مانند زبان در قفل مـي 

  رد از قاتــلسـراغ قفـل مـا نتـوان بدسـت آو       
  

  که دزدد تيغ چون برگ حنا خون شهيد اينجا
                                                     

و قدر تعريف  اشرف مازندراني در مثنوي قضا. درختي است که مسافران بر آن بسته بندند براي تحصيل مراد  .١
  :کند راوي حکايت مي

  چراغي صبحگاهي در خموشي
  

  درخت فاضل در ژنـده پوشـي  
 )حاشية مجلس(  
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  خيزد هنوز از دامن صحراي مجنون عشق مي
  

  که هنگـام گـذر افتـادن مـا دل طپيـد اينجـا      
  مقـــيمِ آســـتانت روزگـــارِ عشـــرت عـــالَم  

  
  شب قدري که ناياب است اينجا صبح عيد اينجا

  دگر از گلستان کـوي او نتـوان بـرون رفـتن      
  

  آن شاخ گـل دام کشـيد اينجـا    که خار الفت
  الهــي ســاية ايــن نخــل قــايم دار تــا محشــر  

  
ــد اينجــا     ــد عمــري آرمي ــن بع   دل آوارة م

ــان      را ممنــون خودســازي آزادچــرا اي باغب
  گلــي از شاخســار آرزو گــاهي نچيــد اينجــا  
  

»۱۰۸«  
  سراپا سوختم تـا بـيش سـازم حسـنِ دلبـر را     

  
  کنـد رنـگ معصـفر را    که خاکستر دو بالا مـي 

  ا بيش از دهان خويش خوردن پر زيان داردغذ  
  

  الفور بسـمل خـوردن گـوهر کبـوتر را     کند في
  يقينم گشت چون منقار سـرخ طوطيـان ديـدم     

  
  که مادرزاد باشد خون دل خـوردن سـخنور را  

  خـواهم  ام امـا ز کـس آبـي نمـي     در آتش بوده  
  

  اگــر آب بقــا باشــد زيــان دارد ســمندر را    
  شـن دلان زايـل  نگردد حق کـس از خـاطر رو    

  
ــکندر را   ــکل س ــر ش ــه دارد در نظ ــوز آئين   هن

ــان نمــي    ــار ناتواناي ــي خــدا ســاز اســت ک   بين
  

  نيــاز از ناخـدا باشــد قلنــدر را  کـه کشــتي بـي  
ــه   ــن   ب ــرف روش ــبتي دارد  آزادح ــدک نس   ان

ــر مســعود گــوهر را    ــوان کــردن تماشــا اخت   ت
  

»۱۰۹«  
ــدا     ــود پي ــانم ش ــش ج ــن آت ــدة م   ز آب دي

  
  گريـانم شـود پيـدا   بسان شـمع داغ از چشـم   

  چو آن کاغذ که خطش گل کند از ديدن آتش  
  

ــدا  ــم شــود پي ــا ن ــاري دل راز پنه   ز آتــش ک
  تنگ آمـد  دل صحبت طلب از دست تنهائي به  

  
  نه خضر اي کاش غولي در بيابانم شـود پيـدا  

  دانـد  مزاجم ريزش مخصوص را شـايان نمـي    
  

  بــر و بحــر ابــر گــوهر افشــانم شــود پيــدا بـه 
  سهي چون بيد مجنون در سجود آيدسر سرو   

  
  اگــر در گلســتان، ســروِ خرامــانم شــود پيــدا

ــي      ــافور ارزان ــرهم ک ــان را م ــم کت ــد زخ   کن
  

  در آن منـزل کــه روي مــاه تابـانم شــود پيــدا  
  بــس باشــد  آزادخيــال روي تابــاني مــرا     

  خواهم که شمعي در شبستانم شـود پيـدا   نمي  
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»۱۱۰«  
  کنــد پيــدا نشــيني اضــطراري مــي بــراي هــم

  
  کنـد پيـدا   که در آئينه هر دم يارِ غـاري مـي  

  فشان در اشک من عطر گريبان و تماشـاکن   
  

  کنـد پيـدا   که باهم آب و روغن نوبهاري مي
  عالم بود با خامه تـوام رهـروِ کامـل    در اين  

  
  کند پيـدا  که از نقشِ قدم خوش يادگاري مي

  خطوطي کز چراغان در نظر آيـد تأمـل کـن     
  

  کند پيدا ار خاري ميز رشک شمع رويش خ
ــف را      ســواد خــال عــزّت داد، رخســارِ مزلّ

  
  کنـد پيـدا   که خط از نقش خاتم اعتباري مي

ــارش     ــرزِ رفت ــافتم از ط ــو دري ــاه ن   بســان م
  

  کند پيدا که وقت اوجِ خود از من غباري مي
  زِيـد تنهـا   در کُـنجِ قناعـت مـي    آزادچسـان    

  کنـد پيـدا   مگر از ساية خود غمگسـاري مـي    
  »۱۱۱«  

  کــو بهــاران کــه دهــد جلــوه تمنّــاي مــرا 
  

ــحراي مــرا      ــد دامــن ص ــش لالــه زن   آت
  خواهم جاي صد خيل پري در دل خود مي  

  
  ي دهـد ايـن حوصـله مينـاي مـرا     حق تعالٰ

ــننشــينند  مــي   ــد در اي ــه صــيادي چن   بادي
  

ــرا     ــاي م ــوي رعن ــد آه ــردار کن ــه خب   ک
ــي      ــو اي واي نم ــق ت ــيوة عش ــتم ش   دانس

  
ــدة ب   ــو دي ــوق گل ــد ط ــه کن ــرا ک ــاي م   ين

  سـوزم  با که گويم که من از تشنه لبـي مـي    
  

  خورد خود ساقي اين ميکـده صـهباي مـرا   
ــه    ــا بـ ــارة درد مفرمـ ــر  چـ ــبِ ديگـ   طبيـ

  
ــه ــه ب ــرا  ک ــداواي م ــو ســپردند م   دســت ت

ــه   ــرد   ب ــوان م ــد ت ــنچــه امي   آزادره  در اي
  سر بخشـيدن جـان نيسـت مسـيحاي مـرا       
  »۱۱۲«  

  پيري هجـوم کـرد و نيفسـرد داغ مـا    
  

  ش وقت صبح نگردد چـراغ مـا  خامو
ــي   ــز م ــزَوران  پرهي ــقِ م ــيم ز خُل   ١کن

  
  با بـوي عطـر فتنـه نسـازد دمـاغ مـا      

  کشد نرگس نمي آن مست ناز سرمه به  
  

  ظــالم ز آه و نالــه نخواهــد فــراغ مــا
  ساقي بيار باده که هنگامِ گـل رسـيد    

  
  ايـاغ مـا   ٢رنگ لالـه نسـوزد   مي به بي
                                                     

 .رياکاران، نيرنگبازان  .١

 .بسوزد: ندوه  .٢
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  انباشــد ســياه خانــة مــا چشــمِ آهــو
  

ــا   ــراغ م ــزالان س ــاه غ ــد از نگ   جوئي
  اميد جلوه کـردن گـل از کجـا کنـيم      

  
  مـا  ١يک خار هم نَرست ز دامان راغ

ــي  آزاد   ــناي دو رنگــي نم ــويم آش   ش
  بـاغ مـا   گلِ رعنـا بـه   ٢زنهار نشگفت  
  

»۱۱۳«  
ــبا را    ــيم ص ــاري نس ــث بيم ــرس باع   مپ

  
  پيغمبــران هميشــه بــلا را خــدا رســاند بــه

  ز از پـسِ کُشـتن  مرقد ما رنجه سـا  قدم به  
  

  بهـا شـهدا را   زيارت تـو بـود بـه ز خـون    
  براي صـحبت بيمـار نـافع اسـت تصـدق       

  
  بخش اي بت بيمار چشم بوسـه گـدا را   به
  که حسن خداداد فارغ است ز زينت ز بس  

  
  خيال خنجـر خـونريز کـرد بـرگ حنـا را     

  کني و من کـنم دعـاي بقايـت    تو جور مي  
  

  دعـا را  زده سـازنده مسـتجاب   که از سـتم 
  فکـر بريـدن   هزار تيشه فرو بـرده سـر بـه     

  
  کنند کـاش درختـان وداع نشـو و نمـا را    

  ريخـت رنـگ اقامـت    آزادبر آسـتان تـو     
ــه   ــدا را    ب ــواز خ ــده را ن ــي بن ــوِ نگه   پرت
  

»۱۱۴«  
  رام خود ساختم آخر ز کشش جانـان را 

  
  عاشق آنست که مايوس کند حرمـان را 

ــاد دل مــن نســيان را      برطــرف ســاز زي
  

  ف حافظ که فرامـوش کنـد قـرآن را   حي
  که ز نايابي صحبت داغ است لاله از بس  

  
ــنم مــي   شــمرد صــحبت نافرمــان را مغت

  آور تــوان از هنــر خــورد شــدن نــام مــي  
  

ــزه ــرة ري ــان را زي ــد کرم   اي مشــهور کن
  که از نرگس بيمارِ تو تعلـيم گرفـت   بس  

  
ــان را   ــد درمـ ــا نکنـ ــاق تمنّـ   درد عشّـ

  تـو اميــد بهــي نتـوان داشــتن از حســنِ    
  

ــف تــو اشــکال کنــد آســان را    گــره زل
  آزادتــو مــرا ســاختي از قيــد دو عــالم   

  من نه آنم که فرامـوش کـنم احسـان را     
  

                                                   
 .دشت، چمن زار  .١

 .نشگفد: گنج بخش و مجلس  .٢
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»۱۱۵«  
  دلها شکست بـر سـر کويـت ز خارهـا    

  
ــا    ــه پاره ــد شيش ــاد خل ــرا مب ــاي ت   پ

  ذوق سلاح هندوي چشمت بهم رساند  
  

ــراهم کتارهــا    ــرد خــويش ف   ١آورد گ
  بيشـتر گذشـت   فرمود چند بار که شب  

  
ــارها  ــن اش ــتن مــن اي ــراي رف   باشــد ب

  ديگر چرا نقاب کشي بـر جمـالِ خـود     
  

ــا  ــرت رويــت نظاره   بيکــار شــد ز حي
  آن تازه ريش سـاده رخـان را ببـاد داد     

  
ــتارها   ــد سـ ــاب برويـ ــاروب آفتـ   جـ

  باشد خطا ضعيف شـمردن ضـعيف را    
  

  پيچنـــد بـــر درخـــت تنـــاور بيارهـــا
ــه  آزاد   ــا ز خــود ب ــا  م ــان فت ــد بت   دکمن

ــا      ــد چاره ــه کردن ــراي چ ــاران او ب   ي
  

»۱۱۶«  
ــوه ــرا  جل ــاختم روي ت ــة دل س ــر در خان   گ

  
ــرا    ــروي ت ــت اب ــردم بي ــش ک ــر در او نق   ب

  کو عتـاب و نـاز تـا تسـکين دهـد درد مـرا        
  

  خواهد آتش کـاري خـوي تـرا    زخم دل مي
ــي    ــدة ب ــف خــود را بن ــاد داد زل ــي برب   غيرت

  
  کيست تـا کوتـاه سـازد عنبـرين مـوي تـرا      

  حرساز است اين که آويزان بودکار حسن س  
  

  صد حلب مينـاي دل هـر تـار گيسـوي تـرا     
  زند در غيبـت مـن لاف شـادابي بهشـت     مي  

  
  او روي تــرا نمــايم روز بــر خــوردن بــه مــي

  از گل تـرا  ٢نتوان کرد فرق هرچنددر چمن   
  

ــراهرکســشناســد  مــي   ي از بــوي او بــوي ت
ــت    ــي   آزادنيس ــتطابت رفتن ــاب مس   از جن

ــزل مقصــود     ــيمن ــرا   م ــوي ت ــرِ ک ــد س   دان
  

»۱۱۷«  
  ها نشاند عرض مطلب خواري مي گدايان را به

  
  هـا  که جاي ماه باشد از طمـع پـايين کوکـب   

  خدا آميخت سوز و درد را بـا طينـت مـردان     
  

  هـا  که باشد در مـزاج شـير لازم گرمـي تـب    
  

                                                   
  :ميرزا صائب گويد. ورمشه» ه«حذف  کتاره بروزن هزاره، سلاحي که بيشتر اهل هند بر کمر زنند و کتار به  .١

  سپاه چشمان را روي از بي دلير مي
  

  کتارة نگهت بر جگر نيامده اسـت 
 )حاشية مجلس(  

 .فراق: ندوه  .٢
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  شکوه مشت خـاک مـا چـه دانـد زادة آتـش     
  

  هـا  ها در سـراغ مـا تهـي کردنـد قالـب      فلک
ــان   ز م   ــينند داناي ــوده بنش ــمنان آس ــرِ دش   ک

  
  هـا  که باشد در قفا پيوسته قايم نـيشِ عقـرب  

  آيــد کجـا ايــن شــيوة نيرنــگ از يــاقوت مــي   
  

  هـا  گيرد از آن لب سخن وقت تکلّم رنگ مي
  مناسب اين که سازد خامه از موي سرِ مجنون  

  
  هـا  بخاطر چون رسد نقّاش را تصوير مکتـب 

ــام    ــا ک ــه تنه   نــت چاشــني دارداز دها آزادن
  هـا  خوار شکر خند لب لعل تـو مشـرب   نمک  
  

»۱۱۸«  
  چرا فرو نچکـد خـون ز ديـدة تـرِ مـا     

  
  ١که رخت بست ز عالَم غلام حيدرِ مـا 

ــاران    ــا ي ــيشِ م ــلاش کــرده بياريــد پ   ت
  

  زير خاک فرو رفته اسـت گـوهرِ مـا    به
  سر ز افـق وقـت شـام اخترهـا     ٢کشند  

  
  هزار حيف کـه بيـرون نيايـد اختـرِ مـا     

  تـوان ديـدن   ي نمـي چنين مصيبت عظمٰ  
  

  مگــر بــراي همــين زاده بــود مــادرِ مــا
  جنّت و ما را نشاند در آتـش  خودش به  

  
  مـا نکنـد آنچـه کـرد دلبـرِ مـا       کسي به

  چنانکه رفت تنش در شگاف خاک فرو  
  

ــا  ــرِ مـ ــاد دلِ بيقـــرار از بـ   بـــرون فتـ
  چه طاقت است که کوه گران بجا مانـد   

  
  نچه رفت بر سـرِ مـا  سرش آ اگر رود به

  که کمر بست بـرخلاف مـراد   زمانه بس  
  

ــا  ــذاق شــرنگ شــکّر م   بهــم رســاند م
ــتش     ــاريخ رحلـ ــة تـ ــيد نالـ   آزادکشـ

ــوي الٰـ ـ   ــا  س ــازپرورِ م ــرد ن ــفر ک   ه س
  )ه  ۱۱۸۳(  

»۱۱۹«  
  هرکسي را گله از بارشِ سنگ است اينجـا 

  
  شيشة کيست که خالي ز ترنگ است اينجا

ــي    ــ م ــو دان ــر اصــل ت ــانم خب ــررس   ي ديگ
  

  آئينه مکـن قيـد فرنـگ اسـت اينجـا      رو به
  چمن عشق خورد آب ز سر چشمة خضـر   

  
  گل ايمن ز خزان زخم خدنگ است اينجـا 

ــيرين      ــد ش ــخ نماي ــزاري دل تل ــت بي   وق
  

  دانة خالِ بتـان تخـم شـرنگ اسـت اينجـا     
  

                                                   
 .اين غزل را در سوگ برادرش گفته بود  .١

 .کشتند: ندوه  .٢
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ــه   ــش ب ــه آت ــد ک ــرا دي ــه ت ــاد ک   دل او نفت
  

  منّتـي بــر ســر آئينــه ز زنــگ اســت اينجــا 
   زمــين ديگــر   هنــد نباشــد بــه   راحــت  

  
  است اينجـا  ١خوابگاه که و مه پشت پلنگ

  آزادمعرکـه جـولان    در ايـن توان کـرد   مي  
  مشنو حرف غلط قافيه تنـگ اسـت اينجـا     
  

»۱۲۰«  
  لب عيب نيسـت دلبـر را   ٢سفيدي خط

  
  که شـير صـاف کنـد از غبـار شـکر را     

  شــود مســکين مگــو مربــي مــنعم نمــي  
  

ــوهر   ــدارد آب گ ــبغول نگه ــه اس   را ک
ــار کــين ز دل ســخت برنمــي    ــز غب   خي

  
ــوهر را   ــود ج ــوان نم ــه نت ــدا ز آئين   ج

  بدان ز صحبت نيکان عزيز خلق شـوند   
  

ــام دهــد عطــر دود مجمــر را    قبــول ع
  بتي که خانة من کرد روشن و خوشـبو   

  
ــر را    نشــاند در عــرقِ شــرم شــمع عنب

  خدا پنـاه دهـد از جلـيس بـد مـذهب       
  

  را ٤بــر، شــاه اک٣خــراد کــرد ابوالفضــل
  آزادز دست ساقي بدمست خون شدم   

  شکست، نوبت من چون رسيد ساغر را  
  

»۱۲۱«  
ــار اقســام خلعــت مــي  ــه را نوبه ــد ويران   ده

  
  کنـد ديوانـه را   که عريان مـي  لطف ديگر اين

  دهـد بيگانـه را   هرکه جا در خانـة خـود مـي     
  

  کند هـم خانـه را   بر عيوب خويش واقف مي
 ـ       ي ضـايع شـود  خارها بر شاخ سـنبل گـر زن

  
  کوته از گيسوي مشکين ساز دسـت شـانه را  

ــابي منفعــت     ــان خــود ني ــا نکوشــي در زي   ت
  

ــه را  مــي ــذر گــر در خــاک اول دان   فشــاند ب
  

                                                   
معني ثاني  گويند در معني اول کناية مذمت و در) بسترِ خواب(پلنگ در فارسي معروف و در هندي چارپائي   .١

 )حاشية مجلس. (مدح
  :اند مسيح کاشي گويد موزونان، خط سفيد را تعريف کرده  .٢

  گر سفيدي در خط مشکين يار آمد چه غم
  

  پيشــتر دارد بهــا هرکــه شــود عنبــر ســفيد
 )حاشية مجلس(  
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  هوش در کار است تا جـان را نگهبـاني کنـد   
  

ــه را    ــوانگي پروان ــد دي ــش ده ــف آت   در ک
  کـه مسـتي عـام شـد     مـا بـس   يدر زمان ساق  

  
ــي   ــو م ــده آه ــرگس او دي ــد پي ن ــه رازن   مان

  خــالي دســت گــل مشــتاق زر آزادعنـدليب    
  از خود اين مسکين چسان راضي کند جانانه را  
  

»۱۲۲«  
  هميشـه مـرگ بـود در نظـر شکسـته دلان را     

  
  را ١که گل بخاطر خود نقش کرد رنگ خزان

  سـوي خـود   چسان کشم دل سنگين يار را به  
  

  کــه نــاتوان نتوانــد کشــيد بــارِ گــران را     
ــک     ــتة باري ــه رش ــد  چنانک ــر گذرانن   از گه

  
  انــد مــوي ميــان را    بتــان ز دل گذرانيــده  

ــان     ــز انتخــاب بزرگ ــر چي ــه اســت ز ه   ميان
  

  کــه آفتــاب ز هفــت آســمان گزيــد ميــان را 
ــه      ــمارند رزم معرک ــم نش ــزم ک   جويــان ز ب

  
ــفير زاغ گمــان را     ــه شناســد ص ــر نغم   دلي

  رود از دســت اوج دولــت پيــري شـتاب مــي   
  

  ان راپير بخت جو کجاست فرصت صحبت به
  در دلِ تــــو نباشــــد آزادچــــرا محبــــت   

ــه   ــروِ روان را  ب ــت س ــامي اس ــة همن   او علاق
  

»۱۲۳«  
  هـا  که دارد آسمان با رفعت من کينـه  بس

  
  هـا  آيم فرو از زينـه  چون قلم همواره مي

  زننـد  تو همچون سبز پوشان محرم مي بي  
  

ــر ســينه  ــا نونهــالان گلســتان دســتها ب   ه
  شـود  مـي  گويند در آدينـه برپـا   حشر مي  

  
  هـا  ياد آن حالت دهنـد اطفـال در آدينـه   

  تکـرار چشـمي وا کنيـد    هاي بي بر تجلّي  
  

  هـا  دوختم پر مختلف در جامة خود پينه
  رو مکن آنجا که در دامِ بلا خواهي فتـاد   

  
  هـا  نيست کم از چاه يوسف چشمة آئينه

  قدر با دوستان آزردگيها خوب نيست اين  
  

ــا  ــان از غب ــن دل را بيفش ــهدام ــا ر کين   ه
  آسـتيني بـيش نيسـت    هرچند آزادخامة   

  ها ريخت در دامان گوش سامعان گنجينه  
  

                                                   
 )جلسحاشية م. (از رنگ خزان کناية زردي که در گل باشد  .١
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»۱۲۴«  
  وران را ز جلوة تو عجب حيرت اسـت ديـده  

  
  کشـد کمـر نازکـت دو کـوه گـران را      که مي

ــد     ــو کاه ــدر ت ــه ق ــو دور ورن ــاه مش   ز بارگ
  

  نگرد از بعيـد خـورد و کـلان را    که چشم مي
ــئة بلنـ ـ       ــادة نــو نش ــه گفــت ب   د نــداردک

  
  اداي تــازة چشــم تــو مســت کــرد جهــان را

  از مخلصـان نگـاه تـو باشـد     بيخبـر چرا نـه    
  

  گـران را  پرسـت رطـل   کشد اين مـي  مدام مي
ــار دور نســازد    ــق انتظ   وصــال حســن ز عش

  
ــه  ــين ب ــران را    بب ــبنمِ نگ ــرگ ش ــن گلب   دام

ــرفتن      ــدر روزه گ ــند ق ــه شناس ــاعتي ک   جم
  

ــدر هــر شــب رمضــان را    شــناختند شــب ق
ــو    ــرآوري  چ ــط ب ــذارد  آزادخ ــق را نگ   عش

  غلام ضـمان را  از اينچه حاجت است که خواهي   
  

»۱۲۵«  
  آن پري سيما زيان جان و تن باشـد مـرا  

  
  در ملـک دکـن باشـد مـرا     ١يوسف قتّال

  نيستم نادان که از کويت روم جاي دگـر   
  

  شام اينجا بهتر از صبح وطـن باشـد مـرا   
  من گر تو خود را از هجوم شرم ننمائي به  

  
  ات آهوي مشکين خـتن باشـد مـرا    سايه

  اي از گلشن فردوس يـا بهتـر از او   قطعه  
  

  گــل زمــين ســاية آن نــارون باشــد مــرا 
  آرزومند جنـون را مسـت سـازد نسـبتي      

  
  شور صد سودا ز تصوير چمن باشد مـرا 

  شاه مسقط نامة شوقي بنـام مـن نوشـت     
  

  تـازگي از بـاد مشـکينِ يمـن باشـد مـرا      
  هـاي رنگـين اختـراع    معنـي  آزادکنم  مي  

  در نظـر سـيماي يــار گلبـدن باشـد مــرا      
  

»۱۲۶«  
  گذرنـد آهوهـا   تربـت مـن مـي    ٢سر از
  

  مشک فشانان بوها از اينکه کند لطف 
ــد    ــا نده ــوه ادب اذن تماش ــار در جل   ي

  
  )کـذا (جا کرد زانوهـا  در اينسر انديشه 

  خـاک  اي سوختة رفـت بـه   ظاهراً فاخته  
  

  موهـا  ورنه شمشاد چـرا کـرد پريشـان   
  

                                                   
 )نسخة مجلس. (نام سيد راجو قتال مشهور پدر سيد محمد گيسودراز، يوسف است  .١
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  کنــد آتــش بســيار کمــان را ضــايع مــي
  

  ابروهـا  مِنادرست است ز خشم تو خَ ـ
  سرو سهي فرض شناسد قمري خدمت  

  
  آب از ديدة خود کـرد روان در جوهـا  

  سـوزم  قدم مي از جور تو سر تا به ١آخر  
  

  اي هر لحظـه زنـي از خوهـا    آتش تازه
  اي دامن وصل تو نيامد در دست گوشه  

ــت    ــو ا آزادگش ــا ت ــا کوه ــاي تمنّ   ز پ
  

»۱۲۷«  
  در زير خاک کردنـد تحريـر خامـة مـا    

  
  اين است پيش خوبان ترتيـب نامـة مـا   

  بنــدي از کارسـاز عــالم خــواهيم نقــش   
  

  جامـة مـا   کز روي لطف بافد نامـت بـه  
ــه دارد    ــرواي او ک ــت پ ــر قيام ــد اگ   آي

  
ــا    ــة م ــد قيام ــدي باش ــرو ق ــار س   رفت

ــهيدان      ــا ش ــار م ــان آث ــد در بياب   جوين
  

  شـق دارد باشـد علّامـة مـا    خاکي که ع
  با گل اگر شـبيهي مـا در غلـط نيفتـيم      

  
  شناسـد بـوي تـو شـامة مـا      حقّا که مي

  کار خوبي پيرانـه سـر نکـرديم    هرچند  
  

ــا   ــة م ــک ندام ــياهي دل اش ــويد س   ش
  برنگــردد آزادخوبــان  ناصــح ز عشــقِ  

ــا    ــة م ــر رو حــرف ملام ــار ب   ديگــر مي
  

»۱۲۸«  
ــا را     ــايم م ــزاج ق ــد م ــامد برنگردان   خوش

  
  گويد شکر شيرين تواند کرد دريـا را  مي کي
  دانم کجا خواهد کشيدن حـال بيمـاران   نمي  

  
  که بردند از زمين بـر عـالم بـالا مسـيحا را    

  کردي ها ز روي لطف با من وعده کردم سرت  
  

   ــات ــي انعام ــر ده ــد گ ــه باش ــردا را چ   ف
  بيـنم  عناياتي که در آغـاز بـود اکنـون نمـي      

  
  يـار رعنـا را   چه بدگويان رسـانيدند از مـن  

  دهد عشاق را کاشانة معشوق هـم تسـکين    
  

  کنـد پروانـة مـا سـنگ خـارا را      زيارت مـي 
ــازکم ســير گلســتان بــر نمــي    ــد دمــاغ ن   تاب

  
  ياد رويت اينجـا ريخـتم رنـگ تماشـا را     به
ــود      ــداري ب ــر دل ــام عم ــکل آزادتم   پرمش

  کسي تا کي نگهداري کند در دست مينـا را   
  

                                                   
 .اين بيت را ندارد: ندوه  .١
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»۱۲۹«  
  مچـش صـهباي گلگـون را   نشين اما  درون خم

  
ــون را   ــرو راه فلاط ــواهي ب ــر خ ــوني اگ   فلاط

ــار بــي    ــروا نمــي اميــد ســايه مفــت از ي   دارم پ
  

  که پروردم ز آبِ چشمِ خود آن سروِ موزون را
  بايــد بــراي صــحبت مجنــون مــا همــدرد مــي  

  
  شـمارد در بيابـان بيـد مجنـون را     غنيمت مـي 

ــان ديــده مــي      بيننــد دختــر را هــلال عيــد قرب
  

  روي دختــر رز ديــدم ايــن مــاه همــايون را هبــ
  پاشـد  چرا اين مشت زر را غنچه بر بلبل نمـي   

  
  مگر نشـنيد انجـامي کـه آمـد پـيش قـارون را      

  نباشد اختلاط شهريان جـز خـون دل خـوردن     
  

ــان هــامون را  ســعادت ــرد گوشــة دام ــد گي   من
  ها چيدي تو اي ساقي دو صد ميناي مي در طاق  

  محـزون را  آزاداي  رعـه تواني شـاد کـرد از ج    
  

»۱۳۰«  
  باغ سر و سمن درآ که نمود پيش تو التجا که به

  
  آ چمن در دل من بهشت دگر بود درِ او گشا به

  تو خون جگر فشان پي وصل آهوي دلستان  ١مژة  
  

  ختن درآ کام جان ز وطن برآ به نرسي نشسته به
  مشکن بگوشة خانـه پـا بشـنو نصـيحت آشـنا       

  
  يمـن درآ  ا طلبد دلـت بـه  به که اگر عقيق گران

  گراي خود مگذر ز طور وفاي خود دم وصل عشوه  
  

  منگر بلنـدي جـاي خـود کـلاه او بشـکن درآ     
  چه خطر ز پيري تلخ رو که ترا سليقه بود نکو  

  
  مزاج آن بت تندخو چو مي که گشته کهـن درآ  به
  درآ ز کُنج حجابِ خـود  عتابِ خود به مفشار پا به  

  
  حريم مشهد من درآ خود به ز براي کسبِ ثوابِ

  شکنجه تنگي اين غزل را به ٢نکشد تخلّص رسته  
  بحرِ سـخن درآ  نشين نفسي به تو براي گوهر ته  
  

»۱۳۱«  
  صـاحب معنــي ببينــد در جهــان آشــوب را 

  
  ســازند نـاحق گوشـة مکتــوب را   قطـع مـي  

  صرف کردم عمر را در سير دريـاي جهـان    
  

  گـويم نديـدم آشـناي خـوب را     راست مـي 
ــگ تبســم مــيغن     دهــد بــاد صــبا چــه را رن

  
  کــرد وا آخــر خوشــامد دلبــر محجــوب را 

  
                                                   

 .مژدة: ندوه  .١
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ــه    ــر پروان ــاد پ ــعله را ب ــبش ش   اي داد جن
  

  دهـد محبـوب را   يآزادنيست عاشق آنکه 
  پيش برگرديده مژگان تو خال عارضي است  

  
  يـا ســپر افتـاد در ميــدان صـف مغلــوب را   

  سوي ديگران، رو سوي من گوشة چشمي به  
  

  شناسم خـوب ايـن اسـلوب را    رور ميپ بنده
  دانــي مــرا شايســتة درگــاه خــود گــر نمــي  

ــاحبا    ــوب را   آزادص ــدة معي ــن بن ــن اي   ک
  

»۱۳۲«  
  هـا  ام از نـاوک برگشـته ديـدن    نه تنها خسـته 

  
  ها که دل هم چشم بادام است از مژگان خليدن

  خــدارا باغبــان بيــرون مکــن از بــاغ بلبــل را  
  

  هـا  يـدن در پيش گـل تـابِ پر   ١ندارد از ادب
  گلشن رفت و مالش داد برگ لاله را ناحق به  

  
  هـا  داند هنوز از رنگ طفلي لالـه چيـدن   نمي

  هـا بـود در بـاغ دنيـا قسـمت خامـان       بلندي  
  

  هـا  روي خـاک افتـد ميـوه هنگـام رسـيدن      به
  ظاهر وحشت از دنيا و در باطن همان الفت به  

  
  هـا  اي چون آهوي تصوير جز شکلِ رميدن نه
  از پستي نشين کـارِ غلـط باشـد    ٢تلاش اوج  

  
  هـا  که افتـد سـرنگون فـواره از بـالا دويـدن     

ــي  آزاددل    ــج م ــي را مشــکن چــرا در رن   اُفت
  ها که آخر بکشند طوري که خواهي از طپيدن  
  

»۱۳۳«  
  در اين چمن گل فصلي است دولت اُمرا

  
ــرا  ــت فق ــار اســت دول   گــلِ هميشــه به

  صبا است دشمن پروانه دوست بـا بلبـل    
  

  آن چه ديد عداوت از اين چه ديد وِلااز 
  غريب رنگ نـوازش ز يـارِ خـود ديـدم      

  
  حنـا  که سوي غمکدة مـن رسـيد پـا بـه    

ــازم    ــار را نـ ــان يـ ــتي مژگـ ــياه مسـ   سـ
  

  رهـــا نکـــرد دمـــي آســـتان ميکـــده را
  وقت خويش تهي مغز هـم بکـار آيـد    به  

  
  که دوز تخت شهي بهتر است وقت شـنا 

  بـد، بـد را  جوابِ نيک نِکـو را دهنـد و     
  

  کنند راست مزاجان چـو کـوه حـرف ادا   
  آزادکني طلب سـيم و گـوهر از    چه مي  

  که روي دوست نـدارد بجـز متـاع دعـا      
                                                     

 .ندارد» ادب«: ندوه  .١
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»۱۳۴«  
  در تماشا گـاه سـرو و لالـه و سـوري درآ    

  
ــوري    ــدد از ره م ــر در ببن ــان گ   درآ ١باغب

ــاتوان      ــيمِ ن ــت از نس ــار هم ــن رفت   وام ک
  

  درآ پاي کوبان در چمن با وصف رنجوري
  قلقل صهباي آتش رنگ از مينا خوش است  

  
ــوري درآ   در ميســتان از پــي گفتــار ايــن ن

  گر کشايد بر تـو راه چشـمة حيـوان مـرو      
  

  در خرابـــات از بـــراي آب انگـــوري درآ
  وقت جوش لاله مي در انجمن لاجرعه زن  

  
  گـاه مسـتوري درآ   خلوت چون خزان آيد به

  چمنخواهي که آئي در  اجازت گر نمي بي  
  

  دسـتوري درآ  داد رخصت باغبان اکنون بـه 
ــه کــو      پيــري را عــلاج آزادجــز در ميخان

ــذوري درآ    ــام مع ــين دارالشــفا هنگ   در چن
  

»۱۳۵«  
  هرچنــد تــب گرفــت مــزاج حبيــب را

  
  از شـرم نـبض خــود ننمايـد طبيــب را   

  بـاغ تماشـاي گـل کنـد     تا يک نفس به  
  

  پيــرهن ببــر قفــس عنــدليب را    بــي
  بست هر دو سـو نان مرکب ني طفلي ع  

  
  عوض خود اديـب را  ٢تا در فلک کشد

  ننشســت نوجــوان خطيبــي بجــز دمــي  
  

  فرمود جلسـه بـيش نباشـد خطيـب را    
  خـورد  مـي  ٣هر دم ز چشمة لب او آب  

  
  باليدگي بجاست خط خوش نصـيب را 

  
                                                   

 .ره گذرِ آب: موري  .١

از تأديب اطفال که معلّمان کنند فلک چوبي را گويند که تخميناً بقدر يک نيم گز باشد و  در فلک کشيدن نوعي  .٢
ها گذرانيد محکم سازند و طفل را بر پشت  فاصلة يکدست دو سوراخ کنند و رسني را از سوراخ در وسط آن به

ته پاهاي طفل را خوابانيده هر دو پاي او را ميان چوب و رسن درآورده بپيچند دو کس هر دو سرچوب گرف
  .جانب آسمان کنند و بر کف پا چوب زنند

  :گفت هةًطريق مطايبه در فلک کشيد بدا خوان که او را شاه اسماعيل ثاني صفوي به درويش محمد قصّه  
  پايم که دويده بود در هر وادي

  
  ادبي کرد سزايش دادي چون بي

  از دولت تو رسيده پـايم بفلـک    
  

  ديرسـد از شـا   ديگر زمين نمي
  :و سرخوش گويد    

  ترک شوخي نکند ز آن سبب استاد ازل
  

  همچو اطفال کشيده است پايت را بفلک
 )نسخة مجلس(  

 .آداب: ندوه  .٣
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ــد  ــان کن ــو آخــر زي ــاط ت ــو ارتب ــا دي   ب
  

  اجـراج کـن ز انجمــن خـود رقيــب را   
ــاره     ــردي خــويش پ ــراهن ز م ــردپي   ک

  
  تا غنچـه ديـد آن بـدن جامـه زيـب را     

  کشـد  دعواي سرو نـاز دگـر طـول مـي      
  

  در جلــوه آر نخـــل قـــد دلفريـــب را 
ــد ز راه دور  آزاد   ــو آمـ ــاب تـ   در جنـ

  لازم کـــه شـــهريار نـــوازد غريـــب را  
  

»۱۳۶«  
  قدر بر خويش چيدن نيست شايان غنچه را اين
  

ــه را    ــان غنچ ــر پريش ــد آخ ــل کن ــة بلب   نال
  عمر اين محسـن دراز  گفت يارب بلبلي مي  

  
  ديد تا در دست رنگين تو خنـدان غنچـه را  

ــي     ــا م ــل را تمنّ ــت گ ــه  نکه ــد ديوان   اي کن
  

  توان بردن ز گلشـن در بيابـان غنچـه را    مي
  خار خود را وقف پاي دشت پيمائي نکـرد   

  
  مغـيلان غنچـه را   کنـد خـارِ   ها مـي  سرزنش

  کنـد شـيرين بجـا    لعل لب را از تبسـم مـي    
  

  يخت مشت زر بدامان غنچه راي رحق تعالٰ
ــرم را     ــروي ش ــف آب ــزد تکلّ ــين ري ــر زم   ب

  
  کرد رسوا در چمن عطـر گريبـان غنچـه را   

  رنگــين صــحبتي آزاددر گلســتان ســيرکن   
ــد مهمــان غنچــه را    ــو واردي گردي ــل ن   بلب
  

»۱۳۷«  
ــال  ــاط خ ــاده رو دارد نق ــا رخســارة آن س   ه

  
  هـا  خواهم ضمير مـن ازو گيرنـد ايـن رمـال    

  خدمت حاضرم در کمر من هم بهشمشيرداري   
  

  هـا  گرد سرت گردم چرا در قتل مـن اهمـال  
  کردم بيان مختصر از حـال خـود در انجمـن     

  
  هـا  کنم تفصيل ايـن اجمـال   هنگام خلوت مي

  برخاست ابر فصل گل دامان همت بـر ميـان    
  

ــاغ را بخشــيد رنگــين شــال  ــوواردان ب ــا ن   ه
  راگذاري خانه  در وقت رفتن از جهان وا مي  

  
  هـا  با خـود نخواهـد داشـتن آئينـه را تمثـال     

  سازد آخر روشني چشمي که داري از فلک مي  
  

  هـا  هـا بيزنـد ايـن غربـال     بالاي عـالم خـاک  
  دانند از خود غافلان هر روز عمر خود فزون  

  
  هـا  شـود از سـال   چشم عاقلان کـم مـي   اما به

  شـود  در کوکب راجع نگر وقتي که طالع مـي   
  

  هـــا بـــود در پــردة اقبــال  ادبارهــا پنهــان   
  رود قربـان مـي   نهد گاهي به پا سر مي گاهي به  

  هــا  دارد بــا بتــان در بنــدگي منــوال    آزاد  
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»۱۳۸«  
  شکست رنگ رخ عيش ما شـراب کجـا  

  
  ايــم ســيه روز آفتــاب کجــا    نشســته

  دماغ عشق هم اکنون نمانده اسـت مـرا    
  

  خيــالِ يــار کجــا ايــن دلِ خــراب کجــا
 ــ   ــنا نم ــرا آش ــه ت ــابم يدو روز شــد ک   ي

  
ــا   ــاب کج ــشِ عت ــا آت ــف کج   زلالِ لط

  گيـرد  بروز حشر که از من حسـاب مـي    
  

ــا   ــاب کج ــا دادن حس ــاغ کج   دل و دم
  نفسـان  گذشت کارِ مـن از اخـتلاط هـم     

  
  ســر شــراب کجــا رغبــت کبــاب کجــا 

  تنـگ آمـد   کتان ز هستي خود تا کجا بـه   
  

ــاب کجــا    ــازِ ماهت ــام کجــا ن ــواد ش   س
ــي     ــون نم ــه اکن ــرا مطالع ــي  چ   دآزاکن

  کتاب کجا ١بگو که آن دل و آن شوق و آن  
ــا   کجـــــــــــــــــــــــــــــــــ

»۱۳۹«  
ــژاد را  ــلِ والانـ ــوه آن گـ ــد جلـ   دادنـ

  
ــاد را   ــن آن يک ــبلان چم ــد بل   خواندن

  زاهد بشمله از همه مردم زيـاده اسـت    
  

  دنبالــه قــدر بــيش کنــد مســتزاد را    
  گل را چه شد که بر سر بلبل جفا کنـد   

  
ــه  ــد خانـ ــد معتقـ   زاد را حرمـــت کننـ

  نگامـه شـد رقيـب   در کوي يار باعث ه  
  

ــاد را  ــکنند بنـــاي فسـ   اي کـــاش بشـ
  ساقي مرا همين دو سه پيمانه لطف کن  

  
ــاد را  ــان زيـ ــراي حريفـ ــتم بـ   بگذاشـ

  ام من خود تمام عمـر قصـوري نکـرده     
  

  داري چـــرا بخـــاطرِ عـــاطر عنـــاد را
  وقـت شــام  آزادخانـة   کـردي کـرم بـه     

ــه    ــي ب ــراد را  افروخت ــراغ م ــوه چ   ٢جل
  

»۱۴۰«  
ــرا وا نک  ــو چ ــمِ ت ــتم را چش ــد راه س   ن

  
  وســواس ســزا نيســت غــزالان حــرم را 

  رمزي است که باشد سخن از بهرِ شنيدن  
  

ــم را    ــوش قل ــر گ ــب زي ــا دادن کات   ج
  آســان نپذيرنــد ســخن ســخت مزاجــان  

  
  پي ضـرب چسـان نقـش نشـانند درم را    
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  بيـــدار نســـازند مـــرا گـــر دمِ محشـــر
  

  واالله که از کـف نـدهم خـوابِ عـدم را    
  هنمـا پـيش خراميـد   هرچند که خـود را   

  
  بـراي تـو بلـد نقـش قـدم را      ١بگذاشت

  دل گــل اثــر نالــه شناســد    بلبــل بــه   
  

ــم را   ــت اَلَ ــه ندانس ــد ک ــم نباش   آن زخ
  اسـرار بـرد پـي    هرکس ز خط دست بـه   

  
  شـکند سـاغرِ جـم را    بر تارک جـم مـي  

  بر مجلسـيان تنـگ کنـد جـاي نشسـتن       
  

  دل مجلس خود جاي مده قبـه شـکم را  
ــد  آزاد   ــه تعقيـ ــندد  کـ ــخن را نپسـ   سـ

ــه    ــازد ب ــاه نس ــم را  کوت ــف رق ــره زل   گ
  

»۱۴۱«  
  خبر ز حالت مـن نيسـت دلربـاي مـرا    

  
  ٢هاي هـاي مـرا   دماغ کو که کند گوش

  خادم کـه زود در بـر بنـد    اشاره کرد به  
  

  شنيد از پس ديـوار چـون صـداي مـرا    
ــادي     ــرت ش ــرم ز کث ــه بمي ــراي آنک   ب

  
  کنـد ثنـاي مـرا    پيش همـدم مـن مـي    به
  جانـب او  ه گمـان کسـي بـه   رود چگون  

  
ــرا   ــزاي م ــن ع ــار م ــل عي ــت قات   گرف

  پناه چهرة خود کـرد شـاخ و برگـي را     
  

ــرا   ــواي م ــنا ه ــل ناآش ــناخت آن گ   ش
ــته      ــش نشس ــر آت ــر س ــپند ب ــا س ام ام  

  
  هزار حيف که کس نشـنود نـواي مـرا   

  طبيب من کـه نـدارد طبيعـت انصـاف      
  

ــه ــر مــي ب ــد دگ ــرا دردمن   دهــد دواي م
  بر من گناه نتـوان بسـت   معامله در اين  

  
  که برد زنـگ دلِ دشـمنان صـفاي مـرا    

ــده     ــار بن ــرد ي ــي ک ــوازش عجب ــواز ن   ن
  

  که من گذشتم و او برگرفت جاي مـرا 
ــن      ــنائي م ــق آش ــه ادا ح ــرد گرچ   نک

  
ــرا    ــناي م ــر آش ــد عم ــاده کن ــدا زي   خ

  آزادهـيچ   خريد تاجر شـوخي مـرا بـه     
  شــناخت ديــدة انصــاف او بهــاي مــرا   
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»۱۴۲«  
  ه نشسـتم ز رهـروان تنهـا   خراب در اين

  
  که وا گذاشـت مـرا پيـرِ کـاروان تنهـا     

  چينـان  نخست خون چمن ريختند گـل   
  

  نرفت بر سر گـل جـور از خـزان تنهـا    
  صورت باغ بهشـت جلـوه دهنـد    اگر به  

  
ــا     ــتان تنه ــاي بوس ــراي تماش ــرو ب   م

  يـاران  گلسـتان نشسـت بـي    توان به نمي  
  

  کنـد از بـاغ باغبـان تنهـا     چه ذوق مـي 
  مرغِ گلستان جـان داد  ١بهار نگر يندر ا  

  
  که بر درخـت گلـي مانـد آشـيان تنهـا     

  خانة من کرد لطف، گفتم بـاش  شبي به  
  

  مکـان تنهـا   در ايـن ناز گفت نباشـم   به
  خــدا ز چشــم بــد حاســدان نگهــدارد   

  
  که ماند در چمن آن سروِ نوجوان تنهـا 

  خانة دل من يار يـار خـود را خوانـد    به  
  

  ميهمـان تنهـا   ٢دنداشت خاطر خورسـن 
ــلا خــدا حــافظ     ــا ب ــة م ــر رم   رســيد ب

  
ــا   ــبان تنه ــق ش ــم متف ــرگ به ــزار گ   ه

  اي افتـد  اي بالاي شيشـه  دمي که شيشه  
  

  شيشـة پـائين رسـد زيـان تنهـا      مگو به
  خانة تـو رسـيد   در آن زمان که بلائي به  

  
  که مانده بود بجز مـن بـر آسـتان تنهـا    

  ٣ز جمع مال دم مرگ صرفه نتوان کـرد   
ــه   ــا آزادهرکســي رود  ک   از جهــان تنه
  »۱۴۳«  

  اي زينسـان شـود پيـدا    دانست آتشپاره که مي
  

ــدا  پــري   زاد قيامــت کــار در انســان شــود پي
  ديـدم  هـا نمـي   رفـتم خرابـي   بزم مـي نمـي   به  

  
  گشتم که اين طوفـان شـود پيـدا    اگر آگاه مي

  ريـزد  کام تشنة مـن هـيچ کـس آبـي نمـي      به  
  

  يـدا مگر از آسمان لطـف حـق بـاران شـود پ    
  غزالي در حرم ديدم که برد از من دل و دين را  

  
  ندانسـتم کـه آنجـا رهــزن ايمـان شـود پيــدا     

  آيد ز هرکس وقت مستي خويشتن داري نمي  
  

ــي   ــروز ميکش ــتب ــدا  کيفي ــود پي ــاران ش   ي
  زند گر کاروان دامان کوشش بر کمر چنـدي   

  
  که يوسف از چه کنعان شود پيدا يقين است اين

ــو    ــلّي داد خـ ــة تسـ ــل را آزادن خفتـ   قاتـ
  نشد کز آسـتين يـا گوشـة دامـان شـود پيـدا        
                                                     

 .مگر: گنج بخش و مجلس  .١
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»۱۴۴«  
  اگـر اينجـا مســيحا دم سـخنداني شـود پيــدا    

  
  براي او ز هفـتم آسـمان خـواني شـود پيـدا     

  دانم چرا گل ريخت ناحق خون بلبـل را  نمي  
  

  که چون او بال افشاني شود پيدا محال است اين
  تجلّي نيسـت کـم امـا نباشـد چشـم بينـائي        

  
ــه ــدا اگــر پروان ــزد چراغــاني شــود پي   اي خي

ــتان را     ــن گلس ــاري اي ــد آبي ــران نباش   خبرگي
  

ــدا    مگــر از آســمان ابــري و بــاراني شــود پي
  يـابم  جـويم نمـي   دل گم گشتة را بسـيار مـي    

  
  گمان دارم کـه از چـاه زنخـداني شـود پيـدا     

  شد گشت رامِ من زادي که رامِ کس نمي پري  
  

  خواني شود پيدا دانست همچون من پري نمي
  ســنجد اينجــا جــوهرِ مــا را نمــي آزادکســي   

  مگر روزِ قيامت سـنگ و ميزانـي شـود پيـدا      
  »۱۴۵«  

  گــر رســـاند خبــر آن کـــو را  
  

ــو را  ــر بــ ــة عنبــ   آورد تحفــ
  چار دندان تو گر نيست چه غم  

  
ــو را  ــود آهـ ــدان نبـ ــار دنـ   چـ

  عاشقان بـر سـرِ راهـت گرينـد      
  

ــو   ــر آنس ــد نگ ــت هن   را ١اي ب
  کـه زوري داري  خون من ريـز   

  
ــي  ــاتوان مـ ــابو را  نـ ــد قـ   طلبـ

  اعتقـــادي کـــه رســـانيد بهـــم  
  

  بســت تعويــذ دلــي بــازو را   
ــد    ــار توان ــبِ گفت ــان طال   طوطي

  
  باز کـن آن لـب شـيرين گـو را    

ــتم     ــي را گفـ ــيده خطـ   ناتراشـ
  

  را ٢وقت آنسـت کـه سـازي رو   
  برنــــداري نفســــي آئينــــه را  

  
ــو را  ايــن   قــدر رنجــه مکــن زان

  ســد يکبــارکــه بو آزادخواهــد   
  پــاي آن ســرو قــد دلجــو را     
  

»۱۴۶«  
ــاب را  ــرده رخ آن جن ــد دل فس   خواه

  
  آفتــاب بــود ايــن کتــاب را حاجـت بــه 

  هرکس که ديـد فتنـة صـهباي نـاب را      
  

ــراب را   ــام ش ــردش ج ــه گ ــد زمان   دان
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  اي بر گور من رسيد و فرو خواند سوره
  

  اندوخت طفـل حـافظ قـرآن ثـواب را    
  لشکه گران است بر د عرض غلام بس  

  
ــي  ــار م ــر ب ــواب را  ه ــل ج ــد بتأم   ده

  من نشود فـاش بـر کسـي    تا لطف او به  
  

ــاب را   ــيرين عت ــب ش ــرد از ل ــاز ک   آغ
ــت     ــارض او را فروگرف ــياه ع ــطِّ س   خ

  
ــاب را  ــپرة آفتــ ــال شــ ــيد بــ   پوشــ

  اي اهــلِ هــوا ز مغــز ندارنــد بهــره      
  

  جز پوست نيست ماية هستي حباب را
  گنجـايش دوئـي نبـود در وجـود حــق      

  
  حسن خويش بـرآرد نقـاب را  اخگر ز 

ــتة      ــاطر شکس ــر خ ــذر  آزادب ــن گ   کُ
ــو ايــن خــراب را    ــاد ســاز از ســرِ ن   آب
  

»۱۴۷«  
  از کسي طرفه شميم است اينجـا 

  
  چقدر لطف نسـيم اسـت اينجـا   

ــر     ــا بنگ ــبِ گوي ــبز و ل ــط س   خ
  

  صحبت خضر و کليم است اينجا
ــه   ــس ب ــد  ک ــان نرس ــاد غريب   فري

  
  نام انصـاف عـديم اسـت اينجـا    

ــ   ــدانرفــت پروان   ه در آتــش خن
  

  سوختن فوز عظيم اسـت اينجـا  
ــة   ــنم   ١گلـ ــوي را نکـ ــارِ نـ   يـ

  
ــارِ قــديم اســت اينجــا    شــکوة ي

ــرا     ــويش م ــل از خ ــد منفع   نکن
  

  هر سيه کاسه کريم اسـت اينجـا  
  نيست روي سخنم بـا کـج فهـم     

  
  کار بـا طبـع سـليم اسـت اينجـا     

  سرگذشــت دلِ بيمــار مپــرس    
  

  نرگسِ يـار حکـيم اسـت اينجـا    
ــون  در بيا   ــر رو مجنـ ــان دگـ   بـ

ــده    ــا   آزادبن ــت اينج ــيم اس   مق
  

»۱۴۸«  
  عـرض او رسـانم زودتـر مطلـوب را     تا بـه 

  
  پــيش او مکتــوب را ٢لفافــه فرســتم بــي مــي

  

                                                   
 …کلمة يار توي: ندوه  .١
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  حکمت عشق است دور از حکمت يونانيان
  

ــرهن   گردانــد بينــا ديــدة يعقــوب را    ١پي
ــدار     ــردم دلِ تَف ــيشِ او ب ــد ٢پ   را آزرده ش

  
  رِ معيـوب را خواهي که گيرم گوه گفت مي

  بخت قمري در خزان سرسبز از ديدار سرو  
  

  بلبــلِ بيچــاره بينــد يــک جهــان آشــوب را
  گرفت و گير نتوان کار از دو نان گرفـت  بي  

  
  ريســمان در کــار باشــد دســتة جــاروب را

  ادب قابـــل تعزيـــر باشـــد عنـــدليب بـــي   
  

  هر نفس از نالـه دردسـر دهـد محبـوب را    
  شــنيد را بايــد آزادحـرف دولــت خــواهي    

  پـذيرد التمـاس خـوب را    گوش خوبان مـي   
  

»۱۴۹«  
  مشــرب اشــراقيان دارنــد ايــن اســتادها

  
  طوطيان را از پس حايل کننـد ارشـادها  

ــد مصــلحت    ــروازان نباش ــتلاط تيزپ   اخ
  

  جنگنـد کاغـذ بادهـا    چون بهم آيند مـي 
  تر است از توانا شوخي اين ناتوان افزون  

  
  چشم بيمار تو بـر آهـو گرفـت ايرادهـا    

  تصوير تو بر لوح مزارِ مـن کشـند   کاش  
  

  بهزادها ٣قدر از لطف اين چشم دارم اين
ــا   ٤ايـم  بند الفت ايشان ز خـود افتـاده   ما به  بهزادهــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دامهـا در ره چـرا چيدنـد ايـن صــيادها    

  آنکه از درگاه او چشـم نـوازش داشـتم     
  

  کرد وا بـر روي مـن نـاحق درِ بيـدادها    
  را افتــاده اســت آزادکـار بــا نامنصـفان     

  هست گر قدرت ترا بايد نمـود امـدادها    
  

»۱۵۰«  
  خدا يکسـان نگهبـاني کنـد پـايين و برتـر را     

  
  ســوزد بســان آســمان آتــش ســمندر را نمــي

  نميرد فيض روشن طينتان از خـاک گرديـدن    
  

  ها در توتيا بـاقي اسـت گـوهر را    جلاي ديده
  

                                                   
 .پيراهن: ندوه  .١

  :تَف بالفتح، گرمي و عيبي است در گوهر، ميرزا صائب گويد  .٢
  اي کـه کـف دارد   تمام رس نشود بـاده 

  
  دار بود گوهري کـه تـف دارد   که عيب

  )نسخة مجلس(  
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  پــاداش عمــل آخــر رســاند غيــرت ايــزد بــه
  

  اگـر حجــاج ناهنجــار نـاحق کشــت قنبــر را  
  سازند مردان هر نفس ظاهر کمـال خـود   نمي  

  
  نمايـد تيـغ جـوهر را    که چون هنگام آيد مي

  فشاند آسـتين بـر زن   حضور از راه غيرت مي  
  

  کند مزدور خود پيوسته شوهر را که خاتون مي
  پـرواز بلنـد ايـن جهـان نـازان     ١نبايد شد بـه   

  
  که آخر مردم دون در قفس کردنـد سـنجر را  

  بـر حاسـد   آزادن گـوئي  گوارا نيست شـيري   
  که کام تلـخ صـفرائي شناسـد زهـر شـکر را       
  

»۱۵۱«  
  خـواهم نشـاط زنـدگاني را    چه نادانم که مي

  
  جويم جواني را پيري گشته خم در خاک مي به
  فرو ماندم بخود در عشق آبي جامه رعنـائي   

  
  که نتـوان کـرد از سـر وا بـلاي آسـماني را     

  ريـزد  ز ياقوت لب او هر نفـس دشـنام مـي     
  

  دانم از کجـا آموخـت ايـن گوهرفشـاني را    ن
  سازم غذاي تيغ قاتل مشت خون خويش مي  

  
  دانند بر خـود ميهمـاني را   کريمان فرض مي

  همت سراپا سرو در ياران همجنس است بي  
  

  نسازد کامياب از بـرگ خـود بـاد خزانـي را    
  اگر کسب هنر خـواهي بـرو اسـتاد پيـداکن      

  
  زبـاني را  که طوطي ياد از استاد گيرد خـوش 

  نـازم  مـي  آزادبـر همـت    ٢جزو زمان در اين  
  انديشه پشت دست زد جنگي و خاني را که بي  
  

»۱۵۲«  
ــاختم او را  ــان دام س ــوش نگه ــراي خ   ب

  
ــي  ــه م ــه  ک ــد ب ــو را  کنن ــکار آه ــو ش   آه

ــد آزار     ــرا دهـ ــا را چـ ــتة مـ   دل شکسـ
  

ــو را    ــف دلج ــد زل ــدا پن ــراي خ ــده ب   ب
ــار      ــم او بيم ــکين چش ــوي مش ــاد آه   فت

  
  ســر خــود ديــده تيــغ ابــرو رابرهنــه بــر 

  خداش خير دهـد بـا دلـم رعايـت کـرد       
  

ــو را  بهــم نمــي ــرين م ــد از شــانه عنب   زن
  خبر ز محنت خود نيست يار خود بين را  

  
ــو را    ــاخت زان ــه آزرده س ــار آيين ــه ب   ک
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ــوان کــرد کــارِ مــا آخــر  بــه   يــک نگــاه ت
  

  مکــن بــراي خــدا رنجــه تيــغ و بــازو را
  اســت پــاک از گنــه آزادخـدا گــواه کــه    

  بگوش خويش مـده راه حـرف بـدگو را     
  

»۱۵۳«  
  سـرگران ديــدم نگــار خــويش را 

  
  بردم از کـويش غبـار خـويش را   

ــرا     ــد م ــاد خــوش آم ــيوة فره   ش
  

  پرسـتم نقـش يـار خـويش را     مي
ــر    ــيار ک ــوش را بس ــودم گ   وا نم

  
  حـرف آرم نگـارِ خـويش را    تا به

  اين همان آهوست کز دامم رميـد   
  

  دانم شـکار خـويش را   خوب مي
  هـــر قـــدر در دوري او کاســـتم  

  
ــويش را   ــار خ ــردم اعتب ــيش ک   ب

ــتم   ــف نگذاشـ   دامـــن او را ز کـ
  

ــويش را  ــدار خـ ــودم اقتـ   وا نمـ
  افگند در شش جهت شورِ جنون  

  
ــافتم رنــگ بهــارِ خــويش را      ي

ــن     ــت از م ــرنيس ــان بيخب   پيرِمغ
  

  بشــکنم آخــر خمــار خــويش را 
ــا     ــا کج ــت  آزادت ــوي غم   در ک

  يش راصَرف سازد روزگـارِ خـو    
  

»۱۵۴«  
  اگر مردي سلامت برد با خود شمع ايمـان را 

  
  چه حاجت تا برافروزند بر خاکش چراغان را

ــل محــدث    ــرد طف ــراوان را  زاده ب ــر ف   اي اج
  

  ١زيارت گر کند يک جمعه هم گور غريبان را
  هي دست مـن کوتـاه بـاد از دامـن مطلـب     الٰ  ١را

  
ــان را  ــو راه گريب ــن آرام ج ــد اي ــر نشناس   اگ

  ي در پــري رويــان محبــت رانباشــد قــدردان  
  

  کرا بنمايم اين چشم و دل گريان و بريـان را 
ــراي رفــع تنهــايي چــو آهــويي نمــي   ــابم ب   ي

  
  شـمارم صـحبت غـول بيابـان را     غنيمت مـي 

  صحرا کف پاي مرا ننواخت از زخمي در اين  
  

ــيلان را   ــارِ مغ ــافتم خ ــدي ي ــي از دردمن   ته
  خـواهي  مـي  آزاد جمعيـت سرت کردم اگـر    

  ير از دست او سررشـتة زلـف پريشـان را   مگ  
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»۱۵۵«  
  در تماشــــاخانة آيينــــه ديــــدم بارهــــا

  
  پـذيرد کارهـا   مـي سينه صورت  ١صفاياز 
  گفتارهـا  ٢تـراود از زبـان   که رنگين مي بس  

  
ــا    ــود منقاره ــون ب ــبز را گلگ ــان س   طوطي

ــه   ــي  آشــنايان را ب ــم م کشــند شمشــير تبس  
  

  شــيوة خوبــان شــيرين آزمــودم بارهــا    
  ت در طبــع جوانــان چمــناحتيــاطي هســ  

  
  هــا نگهدارنــد در دســتارها خــورده را گــل

  بارهـا ســوگند نـام حضــرت آيينـه خــورد     
  

  دارد ز درد عشـق خـود انکارهـا    آنکه مـي 
ــدن      ــد ش ــر نتوان ــد او در کف ــافري مانن   ک

  
  خلقــت زلــف بتــان کردنــد از زُنّارهــا    

  داغ عشق او بصد خون جگر آمـد بدسـت    
  

  در گلزارهـا  اين گلِ شـاداب نتـوان يافـت   
  سنجان کهنه رسمي بوده است دشمني با نکته  

  
  آزارهــا ٣ميـر خسـرو ديـد از دسـت عبيـد     

  سـيم و زر بايـد خريـد    را بـي  آزادصاحبا   
  همچو او يک بنده نتوان يافـت در بازارهـا    
  »۱۵۶«  

  معموره دشوار است دلجوي شود پيـدا  در اين
  

  روم شـايد کـه آهـوي شـود پيـدا      صحرا مي به
 ـ      گــردد يــاران دو ســو مايـل نمــي  هنگـاه مــن ب

  
  که چون آئينه خواهم يار يکسـوي شـود پيـدا   

  قــدر مــالم جبــين برپــاي آن ســروِ خرامــان آن  
  

  که از چشـم تـرم در راه او جـوي شـود پيـدا     
  باشــد دلِ ديوانــة مــا گــوش بــر آواز مــي      

  
  داند کـه کـي از جـانبي هـوي شـود پيـدا       نمي

ــي    ــزن م ــيم راه ــي  نس ــاراج م ــد و ت ــازد آي   س
  

  چه حاصل گر از آن گل اين طرف بوي شود پيدا
  خواهي بفرما اين زمان ظـالم  تو هر جوري که مي  

  
  فهمم در آن ساعت که قابوي شود پيـدا  که مي

  دو صــد پروانــة جانبــاز برگــرد ســرش گــردد  
  

  اگر چون شمع اينجـا آتشـين روي شـود پيـدا    
  محال است اينکه اينجا يار خوش خوي بدست آيد  

  
  م که باري يـار بـدخوي شـود پيـدا    هوس دار

ــون      ــديل چ ــود تب ــد آواز خ ــد آزادکن   را بين
  اگر در وقت شب آن شوخ در کوي شود پيـدا   

                                                   
 .صفاي سينه کي صورت پذيرد کارها بي: ندوه  .١
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»۱۵۷«  
  شــود پيــدا  راحــت اينجــا نمــي  

  
ــک دلِ وا نمـــي  ــود پيـــدا  يـ   شـ

  توان کرد خواب خوش در سـند  مي  
  

  شــود پيــدا  اينجــا نمــي  ١ســاس
  در گلستان ما که يک رنگـي اسـت    

  
ــي  ــا نمـ ــلِ رعنـ ــدا  گـ ــود پيـ   شـ

  نتـــوان يافـــت نکتـــة دهـــنش     
  

ــي  ــا نمـ ــن معمـ ــدا  ايـ ــود پيـ   شـ
ــافتم شـــهر تـــرک ظـــالم را        کـ

  
ــي ــا نمــ ــدا دل يغمــ ــود پيــ   شــ

ــد    ــا رفتنــ ــرم کجــ ــوان حــ   آهــ
  

  شـــود پيـــدا گـــرد صـــحرا نمـــي
ــد    ــتني خواهـ ــا شکسـ ــة مـ   شيشـ

  
  شـــود پيـــدا ســـنگ خـــارا نمـــي

ــرديم      ــمان ک ــير آس ــه تقص ــا چ   م
  

ــي   ــر مـــا نمـ   شـــود پيـــدا  اختـ
ــارا   ــفيد شـــد چشـــمِ يـ   آزادن سـ

ــي    ــس آرا نمـ ــدا  مجلـ ــود پيـ   شـ
  

»۱۵۸«  
ــه   ــيش حيل ــرود پ ــو ن ــاه ت ــا در بارگ   ه

  
ــيله   ــر وي وس ــلاش ب ــتي در ت ــا بس   ه

  ام اشـک آتشـين   باشد بنـوک هـر مـژه     
  

ــه    ــه دارد فتيل ــراغ ک ــد آن چ ــا مانن   ه
  ليلي کدام خاطرِ عـاطر شکسـته اسـت     

  
ــي  ــيار م ــه بس ــه رود گل ــا اش در قبيل   ه

  دوختنـد تا بـر جمـال ليلـي مـا چشـم        
  

ــه   ــد ب ــه را زدن ــکيله  آئين ــارا ش ــا خ   ه
  بر خود نشاط هردو جهان را کند حرام  

  
ــه   ــد حليل ــار نماي ــه اختي ــردي ک ــا م   ه

  انجام کار طول امل نيست جـز هـلاک    
  

  هــا بـر خـود تننـد دام اجـل کـرم پيلـه      
ــد  آزاد   ــاه ب ــدارد نگ   حســن دوســت ن

  هـا  مستحسن است شوخي او با جميلـه   
  

»۱۵۹«  
  در بيـــان مـــااي نبـــود  حـــرف زيـــاده

  
ــا    ــان مـ ــزد زبـ ــلام گريـ ــة کـ   از تکيـ

  رسـيد  ي نمييجا هراهي که داشت پيش ب  
  

  آخـر گذشــت از ســرِ خـود کــاروان مــا  
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ــرم  ــز کـ ــيم جـ ــار را نشناسـ ــداد يـ   بيـ
  

ــا   ــان م ــردد کت ــاب نگ ــاخوش ز ماهت   ن
  مرديم و يار گفت فلان مرد خـوب بـود    

  
ــا  ــان مــ ــاني نامهربــ ــت مهربــ   اينســ

ــر با    ــد در جگ ــاري خلي ــرا خ ــان چ   غب
  

  بيــرون بــود ز گلشــن او آشــيان مــا    
  انـد  ياران چرا خـدنگ ز تـرکش کشـيده     

  
  تيـــر خصـــومتي نبـــود در کمـــان مـــا

  گر هيچ نيست چاشني حرف عذر نيست  
  

  خـــالي ز نعمتـــي نـــرود ميهمـــان مـــا
ــي   ــه  ب ــايگان ب ــده  س ــا آرمي ــاية م ــد س   ان

  
  تربيــت باغبــان مــا   صــد آفــرين بــه  

  بهـــم رســد  در زمــان دگــر مــي    آزاد  
  گر نيسـت قـدردان سـخن در زمـان مـا       
  

»۱۶۰«  
  سرت کردم مسي ماليده لب را پيش مـا بگشـا  

  
ــا  ــن درج دواءالمســک را بگش ــلاج روح ک   ع

  تـوان کـردن مـرا از گوشـة چشـمي      تسلّي مي  
  

  در انـدکي بـر آشـنا بگشـا     از ايندو مصرع را 
  گذشتي بـر سـر بـازار مـا گـرد سـرت گـردم         

  
  از بهـا بگشـا  متاع ديـن و دل حاضـر گـره را    

  پس از عمري که تنها پيش من امشب کرم کردي  
  

  تکلّف برطرف مي نـوش کـن بنـد قبـا بگشـا     
  رويت دم توانـد زد  کسي را نيست طاقت تا به  

  
  خواهد دلت دست جفا بگشا بهر طوري که مي

ــازه منظــور نظــر باشــد      اگــر تحصــيل اجــر ت
  

ــا بگشــا  بــه ــو کشــتة کــام وف   طــوف مشــهد ن
ــه   ــر ســر کــوي تــو مــي  اميــد گــدائي ب ــد ب   آي

  
ــا   ــاد صــبا بگش ــام برب ــر ف ــف عنب   خــدا را زل

  بهار دست گلگون را ز مـا تـا چنـد پوشـيدن      
  

ــا بگشــا  ــاخن رنگــين گــره از کــار م ــا از ن   بي
ــة او کــردن از دســت تــو مــي    ــد عــلاج نال   آي

  چشــم ســرمه ســا بگشــا آزادزمــاني بــر ســر   
  

»۱۶۱«  
  بـرد خـط آخـر اداي چشـم پرکـار تـرا      

  
  بخشـيد بيمـار تـرا   نقش تکسيري شـفا  

  درگاه تو او را بار نيسـت  آيد به هرکه مي  
  

  کند بـدنام ايـن اسـلوب سـرکار تـرا      مي
  رو نيستم نادان که گشـتاخانه آيـم روبـه     

  
ــرا ديــده   ام از دور کــج امــروز دســتار ت

  کنـي اظهـار بـا آشـفتگان افسـردگي      مي  
  

  کند اين طـور آخـر سـرد بـازار تـرا      مي
  ز گنه بيـنم تـرا  خواهد که نادم ا دل نمي  

  
  توانـد کــرد انکــار تــرا  ورنـه باطــل مــي 
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  قدر گستاخ باد صبح را با خود مکن اين
  

  رساند در چمن هـر روز اخبـار تـرا    مي
  کرد روشن آن مسي ماليده لب چشم مرا  

  
  جستم شـب تـار تـرا    با شب مهتاب مي

  سر بـر سـنگ زد   تاب بيظاهراً شوريدة   
  

  تـرا غازة خون اسـت پيـدا روي ديـوار    
  حرفي شـاد کـرد   را امشب به آزادخاطر   

ــرا  مــي   ــار ت ــاقوت گهرب ــوان بوســيد ي   ت
  »۱۶۲«  

  کــنم بــا پــاي عريــان قطــع راه ايــن بيابــان را
  

  خواهم ز خود راضي کنم خارِ مغيلان را که مي
  غمناکـان نکـوئي کـن    تو سرخيل نکويـاني بـه    

  
اـن  و حسن سازي جمع باهم که باشد خوش چه   را احس
  يـابم  جـويم و جـايي نمـي    ا ميدل گم گشته ر  

  
  بده رخصت که بينم يک نظر چـاه زنخـدان را  

  عالم بود آئين روشـن طينتـان يکسـان    در اين  
  

  نباشــد امتيــاز از يکــدگر نــور چراغــان را    
  تـواني بـر حريـف منفعـل خنجـر      مکش تا مي  

  
  نباشــد کــارِ مــردان ريخــتن خــون پشــيمان را

 ـ بـي دانم کدامين بد جنون از جـوش   نمي     يابت
  

ــان را     ــان بياب ــوه دام ــاي ک ــر پ ــيد از زي   کش
ــردم دل     ــرت گ ــدي  آزادس ــکن بنومي   را مش

ــان را      ــف پريش ــاية زل ــر او س ــر س ــيفگن ب   ب
  »۱۶۳«  

  ي راگويم تـرا از دسـت ده دامـان تقـوٰ     نمي
  

  ببين در گوشة ميخانه هـم گـاهي تجلّـي را   
  اگر در فصل کوشد باز دل در وصل هم بندد  

  
ــار افتـ ـ   ــي اختي ــين بهين ــه آئ   اد درزي راچ

  رساند تشنه را از سـنگ خـارا آب شـيريني     
  

  را ١يببين در حيـدرآباد دکـن اعجـازِ موسٰ ـ   
  چه غم گر سـاية والـد نـدارد جـوهرِ قابـل       

  
 ــ ــرواز عيسٰ ــرِ پ ــي پ ــود از جــوهر ذات   ي راب

  کسي پرسيد از مجنون که بعد از فوت پيغمر  
  

 ـ       ي راکرا کار خلافـت بـود حـق فرمـود ليلٰ
  يابي جاودان عمر که خواهي مي رخض چون اگر  

  
  مده از دسـت همـت دامـن تنهـا نشـيني را     

ــيچ چيـــز    ــا آزادنـــدارم آرزوي هـ   در دنيـ
  خدا شاهد که پشـت پـا زدم روي تمنّـي را     
  

                                                   
 )نسخة مجلس. (گذرد ائي که از زير شهر حيدرآباد مينام دري: يموسٰ  .١
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»۱۶۴«  
  برنخيزد خون من از خواب ترسـيدن چـرا  

  
  دست رنگين را تـه رومـال پوشـيدن چـرا    

  تـواني کـرد کـار مـن روا     سـفارش مـي   بي  
  

  ر در احســان پســنديدن چــراشــرکت اغيــا
  اتّفاقاً بر زبـان مـن گذشـت    ١يقحرف شو  

  
  شود اين نوع در اخلاص رنجيدن چـرا  مي
  گر ترا ايراد بر اوضاع مـن منظـور نيسـت     

  
  با حريفان زير لـب آهسـته خنديـدن چـرا    

  گويم که شب بيدار بودي با کسـي  اين نمي  
  

  پرور از سـحر تـا شـام خوابيـدن چـرا      بنده
  نه دل داشـت در آغـوش خـود   کوهکن آئي  

  
  صــورت معشــوق از خــارا تراشــيدن چــرا

  جانفشــاني کــردم امــا قــدر مــن نشــناختي  
  

  هـيچ کاهيـدن چـرا    قدرداني يک طرف بي
  کنـد  از براي تـاب دل پيچـي کفايـت مـي      

  
ــدن چــرا  ــام را بســيار پيچي ــر ف ــف عنب   زل

  تواند گفت خود هم با تو حرف خويش را مي  
  پرســـيدن چـــرارا از غيـــر  آزادمطلـــب   
  

»۱۶۵«  
  وارسته کند يـاد پـس از ديـر وطـن را    

  
ــدن را  ــار ب   جــان روز قيامــت نکــرد ب

  چون آفت همجنس بلاي نتـوان يافـت    
  

ــن را   ــل يم ــر لع ــد جگ ــاس خراش   الم
  چيزي که تلف شد عوض خويش ندارد  

  
  نرگس نبرد حسـرت مرغـان چمـن را   

  اي باد صبا راه تـو گـر آن طـرف اُفتـد      
  

  لان خــتن رااز مـن برســان عشــق غــزا 
ــا را      ــم وف ــا رس ــانيد کج ــه رس   پروان

  
ــد پــاي لگــن را    خاکســتر او بوســه زن

  سوگند چـرا يـاد کنـي بـر سـر پيمـان        
  

  فرمـودي و مـن يـافتم انـدازِ ســخن را    
  هر چيز که از حد گذرد نيست مناسب  

  
ــکن   ــر مش ــرةديگ ــکن را  ط ــز ش   لبري

  ديوانگي ما ز بهـار تـو عجـب نيسـت      
  

  مـرده کفـن را  کز بوي تو صد پاره کند 
ــرا وا نگـــذارد    آزاد   ــوي تـ ــر کـ   سـ

  از جلمة ايمـان شـمرد حـب وطـن را      
  

                                                   
 .يخشو: ندوه  .١
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»۱۶۶«  
سـرمد طويـل را   بخشد زمانه دولت  

  
  باشــد هميشــه ميــوة تــر نارجيــل را

  چشم سياه مست تو زد بر زمين مـرا   
  

  داد قــوت عجبــي ايــن عليــل را مــي
  دل را نمود ديـدة بينـا نشـان عشـق      

  
  دليـل را يارب هميشه دار خنک اين 

  کجا کـار ناخوشـي   قاتل رساند تا به  
  

  بربـــاد داد مشـــت غبـــار قتيـــل را
  آن سرو قد ز چشم تر من مبـاد دور   

  
  پر ضـرور بـود رود نيـل را    ١مقياس

  مژگان او ز کشتن عشّـاق برنگشـت    
  

ــيل را  ــغ اص ــتگي کجــا دم تي   برگش
ــر     ــاه دور ت ــد از دل آگ ــيس مان   ابل

  
  در خانــة خـــدا نبــود راه فيـــل را  

  اشتها ز بـودن نعمـت چـه فايـده     بي  
  

  جبرئيل را حظچه بار داد  ٢گر سدره
  عنـوان بيـان کنـد    ٣چه بيزبان به آزاد  را

ــدالجليل     ــيد عب ــر س ــاف مي   را ٤الط
  »۱۶۷«  

  غبــار کينــه باشــد تــا کجــا در ســينه قاتــل را
  

  که بر روي زمين نگذاشت ظالم گور بسمل را
  از کجـا يـابم   ٥طلب کردي ز مـن آرامگـاهي    

  
  اني که خود ناحق شکسـتي خانـة دل را  د نمي

  سازند شـاهان گوشـوار از گـوهر کـاذب     نمي  
  

  ترا لايق نباشد گـوش کـردن حـرف باطـل را    
  غبـــار نـــاتوان کـــاروانم آفـــرين بـــر مـــن   

  
  که از پـي رفـتم و نگذشـتم دنبـال محمـل را     

ــد شــد  نمــي   ــرا در ديــدة او جــا توان ــم ک   دان
  

  قبــول توتيــا باشــد گــران آن چشــم کامــل را
  سازي سرت کردم اگر از خون من رنگين نمي  

  
ــل را  ــردوش شمشــير حماي   چــرا برداشــتي ب

ــه   ــادم    ب ــته افت ــده و دانس ــي دي ــرداب بلاي   گ
  

ــاحل را   ــاران س ــت ي ــاد ذوق عافي ــارک ب   مب
  يابـد  سخي تا زر نپاشد بر گـدا تسـکين نمـي     

  
  طاقتي چـون بنگـرد تصـوير سـايل را     کند بي

  طـا سـرزد  دم گر از کسي حـرف خ  آزادمزن   
  کنـي يـاران محفـل را    چرا آزرده از خود مـي   
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»۱۶۸«  
ــلاش را    ــک ت ــر در ممس ــاز ب ــايع مس   ض

  
ــراش را    ــو ت ــل م ــر گ ــت از س ــد نيس   امي

ــبض     ــزار ق ــان ه ــت مهم ــد طبيع ــدا کن   پي
  

ــورد آش را  ــوان خ ــکان نت ــوان ممس   از خ
  شــاهان عصــر قابــل برخــورد نيســتند      

  
  را ١دارنــد پــيش پــيش بجــا دوربــاش    

     وفـا را ز دسـت داد   حسـن تـو زود رنـگ  
  

  نشـــناختيم خـــامئ رنـــگ قمـــاش را   
  مذهب عشّـاق کُشـتني اسـت    مرغ چمن به  

  
ــراش را    ــس دلخ ــد نف ــل کش ــر روي گ   ب

  گفتي که درد دل چه شناسـم نهفتـه اسـت     
  

ــاش را     ــک پ ــژة اش ــن م ــاه ک ــاري نگ   ب
  خواهند بنـدهاي تـو نـاحق شکسـت مـن       

  
  لازم کــه نشــکنند دل خواجــه تــاش را   

  که چون بنده جان دهد ياران وصيتي است  
  

ــپارند لاش را  ــار سـ ــوي يـ ــاک کـ   در خـ
ــا ســرو بــي     کنــد اي ســر نمــي ثمــر گلــه ب

ــاش را  آزاد   ــري معـــ ــادگير ز قمـــ   يـــ
  

»۱۶۹«  
ــه ــاه برگــردان ب   ســويم راه را گفــتمش اي م

  
  مـاه را  ٢گفت اي نادان نباشـد سـير رجعـت   

  راه هفتاد و دو ملّت غير يک دروازه نيسـت   
  

ــة ا   ــارت خانــ ــردم زيــ ــا کــ   الله رابارهــ
  اي آگــاه بــاش از فريــب شــيخ کــز آگــه نــه  

  
  پــس دم روبــاه را  ٣دننشــا شــملة او مــي 

  کشت از بازوي خود کوهکن خود را چرا مي  
  

ــاه را    ــاه عاليج ــتن ش ــر روز کش ــتي گ   داش
  از ســتم پرهيــز کــردن پادشــاهان را ضــرور  

  
ــاه را     ــادر ش ــداد ن ــيوة بي ــر ش ــت آخ   کش

  شحيرتي دارم که خوبان با وجود فهم خـو   
  

  آرنـد در سـرکار خـود بـدخواه را     پيش مـي 
  دارد عزيــز  دل زنخــدان تــرا بســيار مــي     

  
  يافت مستسـقي بصـد محنـت کنـار چـاه را     

  غير عاشق قيمـت معشـوق نتوانـد شـناخت      
  

ــاه را     ــاي ک ــد به ــه بشناس ــد ک ــا باي   کهرب
  

                                                   
بردند تا مردم  کردند و پيش پيش بادشاهان مي اي که دو شاخه باشد، در زمان قديم آن را مرصّع مي نيزه: دورباش  .١

 )نسخة مجلس. (سواري بادشاه شناخته کنار کنند
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  را آزادچشـــم مســـت يـــار دارد در نظـــر 
  را ١آن نــرگس آگــاه  بيخبــرمــي نســازد    
  

»۱۷۰«  
  يســت مــانع از شــفا بيمــار را   مــردم آزار

  
  دارد چــرا آزار را  نــرگس او دوســت مــي   

  چشم را وا کن بسوي من بگـردان از رقيـب    
  

ــي ــار را    م ــي بيم ــا راحت ــدن ج ــد گردان   ده
ــن دل      ــاه ت ــت از آرامگ ــيرف ــاب ب ــن ت   م

  
ــزار را   ــم بي ــانوس ه ــة م ــد خان   خــوش نياي

  نيســت امــروز از تــو اميــد ســلامت مانــدنم  
  

  اي دسـتار را  يـده آئـي و کـج پيچ   راست مـي 
  آغوش کسي دانم که شب بودي هم خوب مي  

  
  را ٢کنـي پنهـان چـرا بـر تـن نشـان هـار        مي
  خــون مظلومــان بريــزد عــذر بدمســتي کنــد   

  
  شناســم شــيوة آن نــرگس هشــيار را    مــي

  اين همه اي گل نسيم صـبح را محـرم مکـن     
  

  رســـاند از تـــو در بازارهـــا اخبـــار را مـــي
 ـ  شمع من پروانـه      قـدر آتـش مـزن    نهـا را اي

  
ــازار را    ــيِ ب ــازد گرم ــرد س ــر س ــبح آخ   ص

  از کُـــنج وطـــن بيـــرون ميـــا آزادزينهـــار   
ــاية ديــوار را       ــن نســيم و س ــنم دان اي   مغت
  

»۱۷۱«  
ــاب کجــا  ــزاوار آن جن ــته س   دل شکس

  
  اميــرزاده کجــا خانــة خــراب کجــا    

  هميشــه حاضــر درگــاه آســمان جــاهم  
  

ــتطاب کجــا   ــواب مس ــدة ن ــاي وع   وف
  در ظلمــات بــراي جســتن آب حيــات  

  
ــاب کجــا   ــد آفت ــرو مان ــنه ف ــزار تش   ه

  اگر وصال کشـد بـه ز کشـتن هجـران      
  

  شب کتان گذرد سـخت ماهتـاب کجـا   
  من از زبان تو گر پوچ نشنوم چه کـنم   

  
  ز هيبت تـو مـرا جـرأت جـواب کجـا     

  نـالم  صباح عشرت شب ياد کـرده مـي    
  

  که ماهتـاب کجـا شيشـة شـراب کجـا     
  ادآزکشــيد نعــره ز بيــداد دشــمنان      

  که ذوالفقار کجـا دسـت بـوتراب کجـا      
  

                                                   
 .، دارد»بيمار«، »آگاه«جاي  به: ندوه  .١
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»۱۷۲«  
  اي باغبان يک صبحدم ممنون احسان کن مـرا 

  
  در گلستان خود بخوان گل در گريبان کن مـرا 

  پيش من رسان اي عشق منشين سرگران خود را به  
  

  جان گريان و بريان کن مرا چون شمع آتش زن به
  دشـمن درآمـد از درم اسـتاده باشـد بـر ســرم       

  
  ه صرصرم در زيـر دامـان کـن مـرا    من شمع را

  قـدر از آدميـت دورتـر    جور تـو بـر مـن ايـن      
  

  جـا پشـيمان کـن مـرا     اظهار من باشد اگر بـي 
  اي اي چندين ورق گردانده طب محبت خوانده  

  
  درد درمـان کـن مـرا    اي بـي  باري چرا وا مانده

  يارب مرا از خويش کن قدرم ز ياران بيش کن  
  

  مع چراغان کـن مـرا  از هرکه باشد بيش کن ش
ــي    ــا م ــام ده    ت ــرا انج ــار م ــام ده ک ــواني ک   ت

  
  يا بوسه يا دشنام ده بر خود ثناخوان کـن مـرا  

ــانــدوختم در کــوي تــو      ي از روي تــوجمعيت
  

  خواهد اگر گيسوي تو از سر پريشان کـن مـرا  
ــنا  آزاد   ــران ناآشــ ــا دلبــ ــوا بــ   م از دامِ هــ

  اما تـو از حسـن ادا محکـوم فرمـان کـن مـرا        
  

»۱۷۳«  
  هـا  از ديدن خَـطِّ بتـان پيـدا شـود تَـب      ١مرا
  

  هـا  که وحشتناک گردد باغ در تـاريکي شـب  
  سيه ناب است خوش آيند شمشـير تبسـم را    

  
  هـا  ز بس رنگ مسي تابندگي دارد بر آن لـب 

  عالم مزاج هرکسي خوش کرد آوازي در اين  
  

  هــا دل ديوانــه را آواز مکتــب زنــد نــاخن بــه
  طـاقتي فرمـا   ب بـي دانم خيال کيست ش ـ نمي  

  
  هــا ريزنـد کوکـب   نمـک در ديـدة بيـدار مــي   

ــه   ــي رســاند روب ــردم را ز ب   شــرمي رو آزار م
  

  هـا  زبان نيش زن برتـر بـود از نـيش عقـرب    
  سازند پيش از خود جهاني را فرو در خاک مي  

  
  هــا هــا را تهــي کردنــد قالــب مپنــدار آســمان

  گياه تشنه را سـيراب سـازد باغبـان از خـود      
  

  هـا  کنـد اظهـار مطلـب    حرف بهتر مي زبان بي
  گذشتن از سر جان سهل از آيين خود مشکل  

  
  هـا  تـر زنجيـر مـذهب    ز بر زنجير باشد تنـگ 

  هـا  از دل در دل شـب  آزادخـدا را يـاد کـن      
  هــا مکــن همســايه را بيــدار از فريــاد يــارب  
  

                                                   
 .هاي گنج بخش و مجلس نيامده است، اما در نسخة ندوه آمده است اين غزل در نسخه  .١
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»۱۷۴«  
ــة و آن انجمــن کجــا  ١اي   واي آن زمان
  

ــاران نوجــوان و شــراب کهــن کجــا    ي
  فت باغبـان دل افسـرده در خـزان   گ مي  

  
  سنبل کجـا بنفشـه کجـا ياسـمن کجـا     

  گـوش خلايـق ز آب نيـل    آيد صدا بـه   
  

  يوسف کجا و عطسه کجا پيـرهن کجـا  
  زخم دل شکستة من تازه کردني اسـت   

  
ــاد چمــن کجــا و نســيم خــتن کجــا    ب

  تعريف مصر پيش پدر کـرد مـاه مصـر     
  

ــت  ــذّت بي ــت آه ل   الحــزن کجــا او گف
  دهـم  عـالم بـالا نمـي    د بـه من شهر خو  

  
  نــه آســمان کجــا و زمــين وطــن کجــا

  مشـک نـاب   گفت زلف تو ماند به آزاد  
  ناب کجا زلـف مـن کجـا    فرمود مشک  
  »ب«  

»۱۷۵«  
  بــاغ نالــة مســتانه عنــدليب    دارد بــه

  
  از دست شاخ گل زده پيمانـه عنـدليب  

  زاد نکهت است هر غنچه خوابگاه پري  
  

  خانـه عنـدليب   ديوانه شد ز جوش پري
  پهلـوي گـل مکـن    اي سرو ناز جلوه به  

  
  دلبـر بيگانـه عنـدليب    کي دل دهـد بـه  

  مست شراب از خم هر غنچة گل است  
  

ــدليب   ــه عن ــرب رندان ــدام مش   دارد م
  جاي عشـق بـود در کنـارِ حسـن     آزاد  

  بر شاخ گل گزيد چه خسخانه عندليب  
  »۱۷۶«  

  محفل آمد و ننشست آن سرو روان امشـب  به
  

  ه چون برگ خزان امشبنهال شمع ريزد شعل
  پـروا  گذشت از منزل من سرگران آن ماه بـي   

  
  رحمانه بر زخم کتـان امشـب   نمک پاشيد بي

  هـا  هـا کـرد ايـن آواز پـا دزديـده رفـتن       ستم  
  

  که بخت من نشد بيدار از خواب گران امشب
  وفـا بشـنو   هاست با تو اندکي اي بـي  شکايت  

  
  که همچون شمع دارم آتش دل بر زبان امشب

ــه   ــاد ظــالمي  ب ــه آزادي   اي دارم هــر شــب نال
  رسد در گوش آن نامهربان شايد فغان امشب  
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»۱۷۷«  
  برون آمد چراغ خلوت خم از نقـاب امشـب  

  
  گذشت از شيشة نُه آسمان نور شراب امشب

  گل رخسار ساقي پرتويي انداخت در جـامم   
  

  ام بـوي گـلاب امشـب    که آيد از لب پيمانـه 
ــه    ــرد در ويران ــي ک ــي ام  تجلّ ــبح بناگوش   ص

  
  پرد چون رنگ از رخسار صحرا ماهتاب امشب

  گردد کواکب گرد من تا صبح چون پروانه مي  
  

  که شمع طلعت آن ماه را ديدم بخواب امشب
  پرســيدم آزادز يــاران معنــي وا ســوختن     

  زبان شمع محفل يافتم حاضر جواب امشـب   
  

»۱۷۸«  
ــق دهــن  ــار عقي ــروي ي ــاب ١ب ــود ناي   ب

  
ــد  ــنز خامــه مان نســخه ســرخي  در اي

ــرباب ــتم    ســــــــــــــــــــــــــــــ ــار دانس ــنام ي ــلاوت دش ــن از ح   م
  

  که نام تلخي رنجش چرا بـود شـکراب  
ــمن     ــي از تواضــع دش ــم به ــدار چش   م

  
  کبـاب  رسد به ز گرمجوشي آتش چه مي

ــاه دهــد از عــداوت همجــنس      خــدا پن
  

  ز دست موج شود خانة حبـاب خـراب  
  عــلاج تشــنگي ماســت ســاقيان آســان   

  
  شـوم سـيراب   يپيمانـه م ـ  طـرة نـيم ق  بـه 
  مــن از تغافــل چشــمت فســردگي دارم  

  
  توان نواخـت مـرا از نگـاه گـرم عتـاب     

ــرت    ــزود عشـ ــري آزادفـ ــمِ پيـ   موسـ
  نشاط طبع بـود پـيش در شـب مهتـاب      
  

»۱۷۹«  
  حجـاب  بلبل سرو با قمري نشـيند بـي   گل به

  
  نقـاب  من چه کردم تـا نگـردد دلبـر مـن بـي     

  دهــم بيــنم و جـان مـي   انـدکي روي تـرا مـي     
  

  قدر در جان گرفتن اضطراب اري اينچيست ب
  داغ شد مـرغ چمـن از دسـت بيـداد خـزان       

  
  کيست تا بر سوز اين شوريده افشاند گـلاب 

ــت      ــکل اس ــابي مش ــوة او کامي ــار جل   از به
  

ــش را نمــي  ــاية ســرو روان ــنم بخــواب س   بي
  هـيچ دانــي چيســت خـال گوشــة ابــروي او    

  
ــازه بيــت انتخــاب  نقطــه   اي دارد ز مشــک ت

  
                                                   

  :گويد اند، چنانچه لب را ميرزا صائب دهن را عقيق گفته  .١
  اگـر نـه فکـر عقيـق دهـان او باشــد     

  
  کسي علاج جگرهاي آتشين چه کند
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  و نيلـوفر، گـل خورشـيد هـم     ١باشبنم و حر
  

ــود بســيار دارد آفتــاب     ــدار عشــق خ   داغ
  را آزادصـــاحبا بشـــناس قـــدرِ جـــوهرِ      

ــتطاب      ــاب مس ــا جن ــاص دارد ب ــاد خ   اعتق
  »۱۸۰«  

  بگرد گرد جهان فـيض آن جنـاب طلـب   
  

  بســان مــاه فروغـــي ز آفتــاب طلـــب   
ــهدا     ــارت ش ــدارد زي ــه ن ــا ک ــه اجره   چ

  
  مشـهد مقتـول خـود ثـواب طلـب      بيا بـه 

  مطلـــع ابـــروي او ملاحظـــه کـــن اداي  
  

ــخة رخ او شــعرِ انتخــاب طلــب      ز نس
  توانـــد شـــد ز سلســـبيل تســـلّي نمـــي  

  
ــب   ــلاب طل ــل از گ ــنگي بلب ــلاج تش   ع

  رقصـد  ببين که بر سر آتـش چگونـه مـي     
  

  بــراي داغ شــدن همــت از کبــاب طلــب
  خـواهي  اگر مصـاحب خـاطر پسـند مـي      

  
  نــديم نــادره گفتــار از کتــاب طلـــب    

ــه   ــرا ب ــة عز چ ــتهگوش ــت نشس   آزاداي  ل
  ناب طلب ملک چين و ختن رفته مشک به  
  »۱۸۱«  

  بــر آســتان عشــق تــو دارد ســر آفتــاب
  

  ديــدة نيلــوفر آفتــاب    بينــد تــرا بــه   
ــي     ــد کس ــا کن ــه تماش ــرا چگون   روي ت

  
  گـاه تـو چشـم تـر آفتـاب      جلـوه  دارد به

  چون آفتاب گنجفـه افتـد بـروي خـاک      
  

  يک صبحدم جمال تو بينـد گـر آفتـاب   
  ٢لخــن تــو طمــع دولــت جــلادارد ز گ  

  
ــاب  ــتر آفت ــه خاکس ــان آيين ــد بس   خواه

  آنجا که چهرة تـو بـرون آيـد از نقـاب      
  

  گيرد ره نهـان کـده چـون شـپر آفتـاب     
  اي ز سـاغر عشـق تـو درکشـد     گر بـاده   

  
  تــر از هــلال شــود لاغــر آفتــاب افــزون

  يک لحظه از حضور تو نتوان فراغ يافت  
ــاب  آزاد   ــم در آفتــ ــتادن دايــ   و ايســ
                                                     

  )برهان قاطع. (پرست گويند فارسي آفتاب نوعي از سوسمار و آن را به  .١
  :صائب گفته است

  ساعد سيمين شکوفة يـد بيضـا   زهي به
  

  نور جمال تو مهـر، ديـدة حربـا    نظر به
 )١/٢٢٢فرهنگ اشعار صائب (  

 .خلا: گنج بخش  .٢
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»١٨٢« 
  گر هندويي نشست مقدم از آن جنـاب 

  
ــي  ــل نم ــاب  اوج زح ــأن آفت ــکند ش   ش

ــرا کــم نمــي    ــدر ت ــر ق ــديم غي ــد تق   کن
  

  ال فـزون رتبـة جـواب   ؤپيداست از س ـ
  مغز نقص نيسـت  با مغز را صدارت بي  

  
ــاب  ــت حب ــر نکاســت ز فوقي ــدر گه   ق

  از مقــدم تــو بــزم ســزاوار فــيض شــد  
  

ــال از نصــاب  ــات شــود م   شايســتة زک
  افت مطلع پست اعتبار نيستگر اوج ي  

  
  ت انتخـاب ي ـده همان بيقص دربالاست 

  بسيار آخر است که برتـر ز اول اسـت    
  

  فوق است در کلام قديم آخـرين کتـاب  
  مـا رسـان   آزاداي باد خـوش خـرام ز     

  خدمت آن يار نکتـه يـاب   اين گفتگو به  
  

»۱۸۳«  
  روزافزون است شب در هجر آن عالي جناب

  
  بعــد آفتــاب ســايه طــولاني شــود هنگــام

  با توانـا نيسـت زور نـاتوان روشـن شـود       
  

  گــر کتــان را افگنــي در آفتــاب و ماهتــاب
  فيض حق افـزون ز اسـتعداد نتـوان يـافتن      

  
  برد هرکس بقدر ظرف خود از بحر آب مي
  هــا مــانع بيرنگــي او نيســت عکــس رنــگ  

  
ــرده ــاب  ک ــنش انتخ ــل بي ــه را از اه   ام آيين

  سرگرم عشقحال مرگ هم  شيون به نيست بي  
  

  گوش کن بر روي آتـش نالـة مـرغ کبـاب    
  پـاي کـم   ١ماز نسيم صبح در کوشش ندار  

  
  اي گل بوئي توان کردن مـرا هـم کاميـاب   

  را آبــــاد کــــن آزادپادشــــاها خــــاطرِ   
  ننگ سلطان است در اقليم او شهرِ خـراب   
  

»۱۸۴«  
  توانـد گـرد غـم را چـاره تـرک اضـطراب       مي
  

  آب صاف گردد چون گذارد جوش گردآلـوده 
  ريخت از لعل لبش در حق من حـرف عتـاب    

  
ــراب   ــارآلوده را درد شـ ــد خمـ ــنم باشـ   مغتـ

ــن       ــرون از چم ــاف بي ــاد ناانص ــازد ب ــا نس   ت
  

ــلاب     ــل گ ــتر بلب ــر خاکس ــانند ب ــاش افش   ک
ــداد     ــازِ بام ــد از نم ــد و وا مان ــد او را دي   زاه

  
ــاب  ــوع آفت ــوع اســت هنگــامِ طل   ســجده ممن

  
                                                   

 .دندار: ندوه  .١
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ــرده  ــونم ک ــر در فصــلِ جن ــدا شــهريان زنجي   ن
  

  من ز گل محروم و مرغان از گلستان کاميـاب 
ــوس     ــر بواله ــاز را ب ــازد ن   خــوبرو ضــايع نس

  
  کــي دهــد آزار تصــوير کتــان را ماهتـــاب    

ــي     ــاهي نم ــن گ ــين م ــرا  در دل غمگ ــي چ   آئ
  

ــن شــهر خــراب   مــي ــاد اي ــواني ســاختن آب   ت
  خال موزوني بر آن گردن چه خوب افتاده است  

  
  انتخاباين بياض خوش همين يک نقطه دارد 

ــيوة    ــاري شـــ ــد از ازل آزادخاکســـ   باشـــ
  توانـد شـد از ايـن ره نـام حيـدر بـوتراب       مي  
  

  »ت«
»۱۸۵«  
  اي عزيزان نرگس خوبان زيارت کردني اسـت 

  
  حـالتي دارد ز بيمـاري عيـادت کردنـي اســت    

ــر      آرزو دارم کـــه در آغـــوش گيـــرم آن کمـ
  

  گر رسد اين نعمت غيبي قناعت کردني اسـت 
ــي    ــ برنم ــک لحظ ــر ي ــلِدارم نظ ــت ه از لع   لب

  
  داني عنايت کردني است خواهم تو مي آنچه مي

     اخـتلاط  در حضور انجمن گـر نيسـت وقـت  
  

 شـارت کردنـي اسـت   از نگاه گوشة چشـمي ا  
  هـاي مـن زايـل نکـرد     دماغي يک دو ساغر بي  

  
  کردنـي اسـت   ١ساقيا گرد سرت گردم زيـادت 

  گــاه حــق پــاس مراتــب لازم اســت در تجلّــي  
  

  انوسي حمايت کردنـي اسـت  هر چراغي زير ف
ــوختن       ــة زر س ــن ديوان ــتغناي م ــت اس   هس

  
  از طلاي کشته بر گورم عمارت کردنـي اسـت  

      ص(رسـول  سر زنـد گـر لغـزش پـاي ز اولاد(  

  
  شناسان را مراعات سـيادت کردنـي اسـت    حق

ــران       ــود مـ ــاب خـ ــارا از جنـ   را آزادکامگـ
  کرد صرف بندگي عمري رعايت کردني اسـت   
  

»۱۸۶«  
  ن تقريـر کـردن خـوب نيسـت    حال ما آشفتگا

  
  اين پريشان خواب را تعبير کردن خوب نيست

ــه را     ــاد جبه ــا کش ــت از چينه ــد داش   دور باي
  

  باب حسن خلق را زنجير کردن خوب نيسـت 
ــرا        ــوي ت ــد گيس ــين افگن ــر زم ــا ب ــار دله   ب

  
  قدر هم زلف را دلگير کردن خوب نيسـت  اين
ــت      ــاده اس ــد افت ــس بلن ــايي او ب ــرت يکت   غي

  
  ق را تصوير کردن خوب نيسـت صورت معشو

  
                                                   

 .زيارت: ندوه  .١
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  کنــد اي در گردنــت افگنــده رســوا مــي رشــته
  

  سبحه را سرماية تزويـر کـردن خـوب نيسـت    
ــا مکــن     ــر دله ــداد ب ــر بي ــرآوردي دگ ــط ب   خ

  
  صيد شب آسوده را نخچير کردن خوب نيست

  از شـــوق شـــما آزادطپـــد دل در بـــر  مـــي  
  قدر هم دير کردن خوب نيست خوش خرامان اين  
  

»۱۸۷«  
  سـت  خاک شدم اضطراب من بـاقي اگرچه 

  
  ست که پيچ و تاب رسن بعد سوختن باقي

ــويش حيــرانم       ــه در کــار خ ــگ آيين   برن
  

  سـت  که يـار در بغـل و انتظـارِ مـن بـاقي     
  انـد عارفـان در وجـد    ز ذوق بانگ اَلسـت   

  
  سـت  سخن تمام شد و لـذّت سـخن بـاقي   

ــد      ــف آم ــرضِ تل ــو در مع ــق ت ــر عقي   اگ
  

  ست يمن باقيچرا ز غصّه خوري خون دل 
  اگرچـه بـاد خــزان ريخـت لالـه و گــل را      

  
  سـت  هنوز نگسِ شهلاي ايـن چمـن بـاقي   

  اگرچه پيکـر مـن در غـم محبـت ريخـت       
  

  سـت  دل شکسته در آن زلف پرشکن بـاقي 
ــي و     ــتند عرف ــه گذش   آزادغمــين مشــو ک

  سـت  هزار شـمع بکشـتند و انجمـن بـاقي      
  

»۱۸۸«  
  سـت  تو چشم تر باقي بيا که چون گهرم بي

  
  سـت  قدر بـاقي  تمام خشک شدم لاکن اين

  نيم چـو آيينـه در وقـت هجـر فـارغ بـال        
  

  سـت  ز ديده رفتي و شکل تو در نظر بـاقي 
  تـــوان رســـاند ببـــالينِ حضـــرت صـــياد  

  
  سـت  ز مرغ بسمل او مشت بال و پر بـاقي 

  تو قتل کردي و من سرخوشم ز سـودايت   
  

  سـت  چو شمع کشته مرا داغ مغز سر بـاقي 
ــ   ــاز خاموشــم جــدا ز ب ــد س ــو هرچن   زم ت

  
  سـت  توان نواخـت مـرا آه در جگـر بـاقي    

  بجاســـت بعـــد فنـــا گفتگـــوي شـــيرينم  
  

  ست شکر باقي ١اگرچه تنگ شکر خاک شد
ــاقي ــة    ســـــــــــــــــت بـــــــــــــــ ــه خام ــار آزادچــه شــد ک ــد از رفت   مان

ــاقي    ــر ب   ســت بســرزمين ســخن از قــدم اث
  

                                                   
 .ندارد» شد«: ندوه  .١
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»۱۸۹«  
ــت    ــي نيس ــه ميرزائ ــواني ک ــا ج   ب

  
ــت  ــائي نيسـ ــرز دلربـ ــف طـ   واقـ

ــر  زده   ــر سـ ــاپوشام بـ ــان پـ   جهـ
  

  سـبب ايـن برهنـه پـائي نيسـت      بي
  آه تــــا دامــــن رســــاي کســــي  

  
ــت    ــائي نيس ــاه را رس ــت کوت   دس

  سـت  در غلطان يتيم خوش وضـعي   
  

  سـائي نيسـت   غافل از شـغل جبهـه  
ــن     ــوه مکـ ــزال جلـ ــاه غـ   در نگـ

  
  بــاب حســن تــو روســتائي نيســت

ــه     ــر ب ــان مگ ــما  خوبروي ــهر ش   ش
  

ــين آشـــنائي نيســـت    رســـم و آئـ
ــدان را دهـــد نســـخه مـــي     دردمنـ

  
ــت     ــفائي نيس ــم از ش ــا ک ــم م   قل

  گيـــرد شـــاه از ملـــک بـــاج مـــي  
  

ــت   ــدائي نيس ــم از گ ــاهي ک   پادش
ــوام      ــلام ت ــان غ ــط هم ــم خ   موس

ــور    ــي آزادطـ ــت  بـ ــائي نيسـ   وفـ
  

»۱۹۰«  
ــزان  ــله مي ــت  بلندحوص ــين اس ــان تمک   ش

  
  سزاي دوش تواناست آنچه سـنگين اسـت  

  از آن دو چشم و دهن کيف ما دوبالا شـد   
  

ــ ــه ده ــي ک ــن اســت مثلث   د نشــئه رســا اي
  چــرا نــه مهــر ز منقــار وا کنــد بلبــل       

  
  سخنور است و مصاحب بيار رنگين اسـت 

ــيطان      ــت از ش ــوده نيس ــردم آل ــات م   نج
  

  اسـت  ١حيا شـلايين  که اين کهن مگس بي
ــه    ــرا ب ــه   ک ــود نواخت ــداد خ ــت بي   اي دول

  
  که دست و تيغ تو از خون تازه رنگين است

ــه   ــال  ب ــرين خ ــة او هســت عنب   يچــين جب
  

  کــه از ملاحــت آن داغ نافــة چــين اســت 
ــن     ــالص در انجمـ ــادة خـ ــيد بـ   آزادرسـ

  شو چه وقت تمکـين اسـت   سپند آتش مي  
  

                                                   
  :ميرزا صائب راست. مبرم و سخت درگيرنده: شلاين و شلايين  .١

  سـت  تر ز خون ناحق خار اين وادي شلاين
  

  از علايق چيدن دامان رغبت سـهل نيسـت  
  گريزي از علايق نيست زير چرخ يک تن را  

  
  دامن رارهايي نيست زين خار شلايين هيچ 

  هيچ خاري در بساط هسـتي از اخـلاق بـد     
  

  تر ز حب جـاه نيسـت   دامن جان را شلاين
  هــا حــرص دنيــا شــود افــزون ز کهنســالي   

  
  خار هر چند شود خشـک، شـلايين گـردد   

 )٢/٤٨٠فرهنگ اشعار صائب (  
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»۱۹۱«  
  دل رفته رفته پاي طلب در جنون گذاشـت 

  
  زمـين شــگون گذاشــت  اول قـدم مگــر بــه 

  هـاي چشـم تـرا طرفـه طورهاسـت      ديوانه  
  

  نرگس کلاه بر سر خود واژگـون گذاشـت  
  سـت  اي ي شـيرين اشـاره  کن ز سخت از کوه  

  
تون گذاشتاين نقش دل فريب که در بيس  

ــاده را در هــر دمــاغ شــور جــدائي     ســت ب
  

  جمشيد خود عجب خلف ذوفنون گذاشت
ــاد     ــر شــاعري فت ــم و فضــل در هن ــا عل   ب

  رتبــة بســيار دون گذاشــت   پــا بــه  آزاد  
  »۱۹۲«  

  سـامان رسـيده اسـت    فصل بهار بـاز بـه  
  

  ه استطاوس سبزه بال و پر افشان رسيد
  دهــد نســيم امــروز بــوي تــازة گــل مــي  

  
  معلوم شد که پيک بهاران رسـيده اسـت  

  فصل لازم است در اينياران طواف باغ   
  

  گلسـتان رسـيده اسـت    ها براي ما بـه  گل
  هــا ز مــي کهنــه تــازه کــن ســاقي دمــاغ  

  
  ابر خوشي ز کوه و بيابان رسـيده اسـت  

ــه   ــازم ب ــار  ن ــوخيز ايــن به ــة گــل ن   جذب
  

  بستان رسيده اسـت  کسته بهبلبل قفس ش
ــي     ــا نم ــي رعن ــال ليل ــون خي ــد مجن   کن

  
  تا در جناب لاله و ريحان رسـيده اسـت  

  از فيض اين بهار که يـارب هميشـه بـاد     
ــه آزاد   ــد ب ــت  دردمن ــيده اس ــان رس   درم
  »۱۹۳«  

  ساقي قدحي ده که دگر فصل ربيعي اسـت 
  

  پيمانـه طبيعـي اسـت    ميل مـن مخمـور بـه   
  ١لالـــيابـــروي بلنـــد تـــو بـــود بيـــت ه  

  
  اسـت  ٢سر و قد موزون تو مصـراع بـديعي  

  در وسعت مشرب نتوان يافـت بجـز صـلح     
  

ــيعي اســت  ــنّي و ش ــازع روش س ــين تن   آئ
  آن شاعر خوش فکر که در بزم تو جا يافت  

  
  است ٣رفيعي شک نيست که معناً متخلّص به

ــارت تـــرا مـــي آزاد  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــب بشـ   دهـــد از غيـ
  عمرِ تو طبيعـي و زمـان تـو ربيعـي اسـت       
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»۱۹۴«  
  خـوبي آمـد راسـت    هزار شکر که کارم بـه 

  
  ز دور يار مـرا ديـده سـر و قـد برخاسـت     

  اي دهني شـهرة جهـان شـده    تو خود به بي  
  

  بگو که اين همه درريزي سخن ز کجاست
ــب      ــر ل ــن ب ــان م ــيده در ره او آه ج   رس

  
  حناسـت  نسيم آن گل نورس هنـوز پـا بـه   

  کجــا روم چــه کــنم يــا کــه نامــه بفرســتم  
  

  که منم مـرغ نامـه بـر عنقاسـت    کشوري  به
ــه     ــک ب ــام فل ــد و ب ــت آم ــاد قيام ــر افت   س

  
  پرواســت ســياه مســت نگاهــت هنــوز بــي

ــرو   ــديم پي ــردون  ١ش ــوازش گ ــت ن   ز دس
  

  مـا دسـت داد قـد دوتاسـت     فروتني که بـه 
  بتان جنـاب شـما مظهـر جمـال خداسـت       

ــه    ــد ب ــرم کني ــلام شماســت  آزاد ک ــن غ   اي
  

»۱۹۵«  
  تبيد از سـاية گيسـوي کسـي مجنـون اس ـ    

  
  سـرو از نسـبت والاي قــدي مـوزون اســت   

  رســـان ســـيرت زيبـــا دارد ســـايل فـــيض  
  

  ماه پرتـو فگـن از مهـر بجـا ممنـون اسـت      
  عمدة پيش از همه در کار جهان سعي کنيـد   

  
ــره ــه از داي ــزون اســت ســرعت منطق ــا اف   ه

  ايــن نــاز و ادا جلــوه کننــد آهــواني کــه بــه  
  

  ي است که در هامون استساية حضرت ليلٰ
ــت    ــي تقويــت يکــديگر   هس   آئــين خوش

  
ــه ــه ب ــاران عمــل مســنون اســت  دادن تکي   ي

  برســـاند خبـــري از دل گـــم گشـــتة مـــن  
  

  مصرع منتخب زلف تو خوش مضمون است
ــري در دل     ــق دارد اثـ ــوقعشـ   آزاد معشـ

  يِ بلبـل خـون اســت  تـاب  بـي جگـر غنچـه ز     
  

»۱۹۶«  
  جهان شايسته بازار است و هيچ اسـت 

  
ــدار اســت و هــيچ اســت    تمنّــاي خري

ــي   ز   ــم م ــوير مجس ــت  تص ــوان ياف   ت
  

  که اين عالم نمودار است و هيچ اسـت 
ــدم       ــوب دي ــان خ ــهر امک ــاش ش   قم

  
  متاع سخت درکار است و هـيچ اسـت  
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ــالم  ــه عـ ــروس کهنـ ــو عـ ــال نـ   جمـ
  

  افزاي ديدار اسـت و هـيچ اسـت    نشاط
ــان     ــاي جهـ ــر  ١آزادتماشـ ــم گيـ   کـ

  که هر سو جوش گلزار است و هيچ است  
  

»۱۹۷«  
  جاسـت  ئي ناقص بيهست ظاهر که خودآرا

  
ــت    ــدر نازيباس ــور چق ــده اع ــرمه در دي   س

ــي     ــوي گل ــبا ب ــاورد ص ــه ني ــد ک ــدتي ش   م
  

  حناسـت  در چمـن رفتـه ببينيـد مگـر پـا بـه      
  دل صــاف تــوان کــردن رام سرکشــان را بــه  

  
  ديو را هست اگر حصـن حصـيني ميناسـت   

ــر ســرم فقــر خــداداد ســلامت باشــد          ب
  

  تست که با يمن ترا ز ظلّ هماس اين سوادي
  رود ذکر ز احبـاب در آن محفـل خـاص    مي  

  
  دردمندي کـه دهـد نـام مـرا يـاد کجاسـت      

ــاک     ــا را از خـ ــدة مـ ــدارد دل وا مانـ   برنـ
  

  اين همه غبن ز کوتاهي آن زلـف رساسـت  
ــي     ــان م ــي در دو جه ــي عجب ــد آبروئ   بخش

  از ماسـت  آزادقدر گويـد اگـر يـار کـه      اين  
  

»۱۹۸«  
ــي ــان ب ــت  آه آن نامهرب ــرد و رف ــدالي ک   اعت

  
  ضران انجمن را نقش قالي کـرد و رفـت  حا
  داد از طفلي کـه روزي بـر سـر مجنـون مـا       

  
  آستين و دست را از سنگ خالي کرد و رفت

  کي رود از خاطر من ساقي خـوش نرگسـي    
  

  او مرا مست شـراب پرتگـالي کـرد و رفـت    
  شادي و غم هرچه آيد پيش اين کس بگذرد  

  
  غنچة گل خنده بلبل عجز نالي کرد و رفـت 

  مـا  آزاددوش در بزمي که گرم حـرف بـود     
  سامعان را کامياب از فکر عالي کرد و رفـت   
  

»۱۹۹«  
  ما نيِ نازک قلم نقشي ز چشـمِ مسـت بسـت   

  
  چون نظر افکند بر محرابِ ابرو دسـت بسـت  

ــن     ــاد وط ــت از ي ــتگان دور اس ــاطر وارس   خ
  

  ٢کاروان بوي گل چون رخت را بربست بست
ــت   ٢بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اي اقـــف نـــهاز رمــوزِ کلـــک نقّـــاشِ ازل و 
  

  ورنه نقش کعبـه و بتخانـه را يکدسـت بسـت    
ــرد     ــداري نک ــق کمان ــن مش ــل م ــازپرور طف   ن

  
  حيرتي دارم چسان از تير مژگان شست بسـت 

  کرد حاصل رنگ و بوي عافيت زيـن گلسـتان    
  

  هرکه لب چون غنچه از حرف بلند و پست بست
ــا    ــمِ وفـ ــنا رسـ ــت آن ناآشـ ــا آموخـ   از کجـ

  
بشکسـت   از ايـن مـن پـيش    عهد و پيماني که با

ــت   از کمنـد زلـف او صـيدي بـروي     آزادنيسـت    بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وحشي کز دامن اين دشت امکان جست بست  
  

»۲۰۰«  
  در جهان اين طور کافر چشم کم افتاده است

  
ــت    ــاده اس ــرم افت ــزالان ح ــون غ ــنة خ   تش

  خواب راحت کو پس از مردن شـهيدان تـرا    
  

  کز لب لعل تو شوري در عدم افتـاده اسـت  
ــي   ــرمندگي  م ــا ش ــايل ز روي اغني ــد س   کش

  
  ماه نو در پهلوي خورشيد خم افتـاده اسـت  

ــازد م    ــان آواره س ــوا ۷خانم ــب ه   رد را کس
  

  کز نيستان ني جدا در فکـر دم افتـاده اسـت   
  فکـر قتـل کيسـت    نرگس عيار او يـارب بـه    

  
  کز حيا دزديده در مشـق سـتم افتـاده اسـت    

  دل دل بــه ١رسـاند بيزبــان و گـوش را ز   مـي   
  

  رعــة ايــن کــار بــر نــام قلــم افتــاده اســتق
ــس   ــه  ب ــيک ــاب ب ــد ت ــب آزادي کن   در راه طل

  از قيامت آن طـرف زيـر قـدم افتـاده اسـت       
  

»۲۰۱«  
  شراب از خُم نه آسمان چـه خواهـد ريخـت   

  
  اي که ندارد دهان چه خواهد ريخـت  ز شيشه

ــي      ــتان نم ــن بوس ــنبل اي ــار و س ــم ز خ   دان
  

  خـت جيب و دامن من باغبان چه خواهد ري به
ــالي    ــردم ز اشـــک خـ   شـــد ٢خزانـــة دل مـ

  
  مرگ تهي قسمتان چه خواهد ريخـت  کسي به

ــن   ــي  در اي ــال ب ــرت نه ــة حس ــرگم حديق   ٣ب
  

  غارت من گر خزان چه خواهد ريخت رسد به
ــن      ــا ز درد مـ ــگ بيانهـ ــت رنـ   آزادشکسـ

  ز نوک اين قلـم بيزبـان چـه خواهـد ريخـت       
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»۲۰۲«  
  دلي کـه آيينـة مهـر احمـد عربـي اسـت      

  
  ه چراغي و شيشة حلبي اسـت خان ١درون

ــت ــان   اســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــذّت عرف ــاب ل   رياضــتي کــش و دري
  

  که آب را مزة خوش بقدر تشنه لبي است
  عذاب فاختة بوالهوس ز طـوق بجاسـت    

  
  ادبـي اسـت   بشاخ سرو نشستن کمال بـي 

  طبيعــت گــرم ٢بگــرد ايــن همــه پيــراهن  
  

  شعله دست زدن شـيوة ابـولهبي اسـت    به
  سـت سمت فنا اداي طاعت روشن دلان به  

  
  جانب غربـي اسـت   که قبله مشرقيان را به

  چمن نشسته بخـون عنـدليب فـارغ بـال      
  

  نگاه ديدة عبـرت بسـير بـوالعجبي اسـت    
ــه   ــتغنا    زدم ب ــتين اس ــان آس ــر دو جه   ه

ــلاف شــيوة       مــدعاطلبي اســت  آزادخ
  

»۲۰۳«  
غمکـده غمخــوارم   در ايـن جـز جنـاب تـو    

  کيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  گــر نباشــي تــو خريــدار خريــدارم کيســت 

ــي   ــوان يا م ــري ت ــان خب ــار نگاه ــت ز بيم   ف
  

  شـهر طبيـب دل بيمـارم کيسـت     در اينکه 
  پروانـه نگـاهي زد و گفـت    شمع فانوس بـه   

  
ــوارم کيســت  ــس دي   کــه مهيــاي اجــل در پ

  گيرنـد  گهـر مـي   مهرة سنگ و گل از من بـه   
  

ــت   ــازارم کيس ــي ب ــبب گرم ــدانم س ــن ن   م
ــود     ــت فرمـ ــه از راه عنايـ ــاف کـ   داد انصـ

ــر    ــادار  آزادغيـ ــار وفـ ــر يـ ــتدگـ   م کيسـ
  

»۲۰۴«  
  در وقت مرض صاحب سرمايه کريم است

  
ــيم اســت  ــد حک ــاب دول عي ــاري ارب   بيم

ــه    ــي زد ب ــياد گل ــت  ص ــي زين ــس از پ   قف
  

  مشناس که بـر بلبـل بيچـاره رحـيم اسـت     
  آســـودگي و عشـــق بهـــم ســـاز نـــدارد  

  
ــرا اجــر عظــيم اســت  ــاق ت   از کشــتن عشّ

ــودن      ــرف رب ــان ح ــش نفس ــل آت   از محف
  

  رجـيم اسـت  بگذار که اين شـيوة شـيطان   
ــه  آزاد   ــروز ب ــه ام ــت  ن ــو زد دس ــان ت   دام

  مثل قـديم اسـت   يک رنگي اين مخلص بي  
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»۲۰۵«  
ــت  الٰ ــا رف ــا چه ــکيب م ــر ش   هــي ب
  

  که کوهي بود و در يکدم ز جا رفت
ــدگاني     ــد زنـ ــون اميـ ــد اکنـ   نمانـ

  
ــا را دوا رفـــت    کـــه درد قاتـــل مـ

ــه    ــل ب ــا بلب ــن  بي ــت ک ــري تعزي   قم
  

ــه  ــرو او ب ــه س ــت  ک ــا رف ــاراج فن   ت
ــز    ــف  عزي ــر يوس ــي مي   ١مصــر معن

  
  عــالم ســوي دارالبقــا رفــت از ايــن

ــه    ــن ب ــان م ــد فغ ــي روان ش   همراه
  

  گلگشـت سـما رفـت    چو روح او به
  قـدر و قيمـت   بدخشان را نمانـد آن   

  
  بهـا رفـت   ز دستش طرفـه لعـل بـي   

  اگــر فــردوس باشــد خــوش نــدارم  
  

  کــزين گلشــن نســيم جــانفزا رفــت
ــدورت آن   ــرد افشــاند   ک ــدرها گ   ق

  
  ماي وقت مـن صـفا رفـت   که از سي

  دانــم چــه از مــن ديــد تقصــير نمــي  
  

ــت    ــنا رف ــتي ناآش ــا آن دوس ــه ب   ک
  شکوه سلطنت از دسـت مـن رفـت     

  
  تو گـوئي از سـرم ظـلّ همـا رفـت     

ــت    ــاتش آزادنوشــ ــاريخ وفــ   تــ
  »جوان يار مـا يوسـف کجـا رفـت    «  
  )ه  ۱۱۷۲(  

»۲۰۶«  
  کرد رخسار بتان چون زلف کشتنِ عارِ ماست

  
  شم ايشان کارِ ماستگرد خود گشتن برنگ چ

  دردمنـدان را دوا کـردن بهشــت ديگـر اســت     
  

  خـارِ ماسـت   خار از پـائي بـرآوردن گـل بـي    
  مستي ما دست و دامن از جهان افشاندن است  

  
  نرگس ساقي خدا خيرش دهد خمـارِ ماسـت  

  گرچه ما را چون حريم باغ ظاهر ساده اسـت   
  

ــار دل ــت    نوبه ــوارِ ماس ــس دي ــيني در پ   نش
  نوشي خوبان يکي اسـت  ساغر مي وضع ما و  

  
  با فـراوان ذوق رفـتن در عـدم رفتـارِ ماسـت     

  کشـد  جـا مـي   شيخ در تلقين مـا تصـديع بـي     
  

ــارِ ماســت   ــة زنّ ــافر حلق   ســرمة آن چشــم ک
ــي    ــان م ــوان  خوبروي ــد  آزادت ــان خري   را آس

ــت       ــازارِ ماس ــجِ ب ــت را راي ــردن مف ــع ک   بي
  

                                                   
 .شهري آزاد بلگرامي بود مير محمد يوسف بلگرامي، دوست و هم  .١
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»۲۰۷«  
ــره   ــف گ ــال زل ــت  خي ــر لازم دل ماس   گي

  
ــعل ــو دود ش ــتچ   ة تصــوير لازم دل ماس

ــدم     ــحر دي ــداري س ــه ز بي   چــه فيضــها ک
  

ــر لازم دل ماســت   ــن پي ــت اي ــاي دول   دع
  گـوش از پـي هـم    رسد صداي طپيـدن بـه    

  
  ز درد و داغ تــو تقريــر لازم دل ماســت  

ــد گــردش ســياره يــک نفــس آرام         ندي
  

  جست و جوي تو شبگير لازم دل ماست به
  آزادکه طرح جنون ريخت زلـف او   ز بس  

ــت     ــر لازم دل ماسـ ــر زنجيـ ــرفتن سـ   گـ
  

»۲۰۸«  
ــن بوســتان رفــت  ١قيامــت ــر ســر اي   ب

  
  که يک گل داشت آن هم نوجوان رفت

  ســـايه ماندنـــد مقيمـــان چمـــن بـــي  
  

  تـاراج خـز ان رفـت    کـه شمشـادي بـه   
ــل    ــت تحمـ ــاک زد دسـ ــان چـ   گريبـ

  
  کــه آن جــان پــدر دامــن فشــان رفــت

ــه  الٰ   ــن بــ ــي مــ ــينم هــ   روزِ او نشــ
  

  سـرگران رفـت  چه واقع شد که امشب 
ــي   ــري  عصــا م ــت پي   خواســتم دور وق

  
  دســت آمــد و لــيکن ناگهــان رفــت بــه
ــرد    ــدر پهلـــو تهـــي کـ   ز آغـــوشِ پـ

  
ــت  ــان رف ــود از دســت کم   خــدنگي ب

  نـــدارد لطـــف ســـيرِ بـــاغ تنهـــا      
  

  گلگشـت جنـان رفـت    مـن بـه   چرا بـي 
ــه     ــردم ب ــرش گ ــن  س ــت روم م   قربان

  
ــت    ــان رف ــر از مي ــرد و آخ ــم را ب   دل

ــا در    ــر او ج ــرد   اگ ــين ک ــوش زم   آغ
  

ــه   ــن ب ــان م ــت   فغ ــمان رف ــتم آس   هف
ــرو کوتــاه       ــت خــزان از س ــود دس   ب

  
  دانـم کـه سـرو مـن چسـان رفـت       نمي

ــز      ــت تيـ ــن دولـ ــبي آورد رو ايـ   شـ
  

   نـان رفـت  سحر با نکهـت گـل هـم ع  
  چه سـازم گـر نمـالم دسـت افسـوس       

  
  کــه لعلــي از کــف مــن رايگــان رفــت

  نشــــد از نکهــــت مقصــــود فــــايز  
  

ــا  ــيم نـ ــر نسـ ــتمها بـ ــتسـ   توان رفـ
  تــراود  ز چشــم باغبــان خــون مــي      

  
ــوان رفـــت  ــازة رو ارغـ   چمـــن را غـ

  چــه ســود الحــال ســوي مصــر رفــتن   
  

  عزيـــزان يوســـفي از کـــاروان رفـــت
  خــدا دانــد چــه آمــد بــر ســر دل       

  
ــت    ــان رف ــود و زي ــة س ــه از انديش   ک

                                                     
 .رداين غزل در رثاي فرزندش نورالحسين گفته که در عين جواني فوت ک  .١
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ــم  ــه دل را معلّـــ ــت آئينـــ   شکســـ
  

ــان رفــت    ز محفــل طــوطي شــيرين بي
ــد      ــون ش ــاب خ ــب احب ــر ل ــم ب تبس  

  
  کـه از کشـمير عشــرت زعفـران رفــت   

  کجــــا صــــحرا و صــــيد کاميــــابي  
  

  کـــه بـــاز اشـــهبي از آشـــيان رفـــت
ــر     ــدن ميســ ــد ديــ ــر نشــ   دم آخــ

  
ــت   ــان رفـ ــا نامهربـ ــاد يـ ــدانم شـ   نـ

ــي   ــد  نم ــينه باش ــه دل در س ــواهم ک   خ
  

  چه کار آيـد مـرا چـون دلسـتان رفـت     
ــائي      ــن زورآزمـ ــم مکـ ــر اي غـ   دگـ

  
  کــه کـــار طــاقتم از امتحـــان رفـــت  

ــر   ــي کـ ــت نبـ ــد رقّـ ــم فرزنـ   د از غـ
  

ــت    ــان رف ــر زب ــش دل ب ــم آت ــرا ه   م
ــرورد       ــش پـ ــون دلـ ــد خـ   آزادبصـ

  
  رحمانــه آن ســرو روان رفــت چــه بــي

ــاتش     ــاريخ وفــ ــند تــ ــر پرســ   اگــ
  »نورالحســين آه از جهــان رفــت«بگــو   
  )ه  ۱۱۶۸(  

»۲۰۹«  
  وفـائي کـرد و رفـت    يار بـا مـا بـي   

  
ــت  ــرد و رفـ ــنائي کـ ــنا ناآشـ   آشـ

  آه قـــرآن دلـــم را پـــاره کــــرد     
  

  کافر ماجرائي کـرد و رفـت   سخت
  کشــت نــاحق ناخداترســي مــرا     

  
  دست را از خون حنائي کرد و رفت

  اي جان و ايمـان را ربـود از غمـزه     
  

  نمـائي کـرد و رفـت    قدر قدرت اين
ــد     ــانم فگن ــوه در ج ــي از جل   آتش

  
  ســاعتي صــبرآزمائي کــرد و رفــت

ــن    ــا دل ز مــ ــرد اول از اداهــ   بــ
  

ــي کــرد و رفــت عاقبــت پربــي   ادائ
ــدگي     ــري بنـ ــرد عمـ ــا آزادکـ   مـ

  اعتنــائي کــرد و رفــت ســنگدل بــي  
  

»۲۱۰«  
  حرف دنيا در کتاب سينه شـايان حـک اسـت   

  
  گر کني الحاق در قرآن سزاي کـز لـک اسـت   

  ها بر خود گرفتن خوشنماسـت  محنت همسايه  
  

  از بــراي چشــم بينــي زيــر بــار عينــک اســت
  وجـه نيسـت   هـا بـر بلـبلان بـي     التفات غنچـه   

  
  ام دل کوچک اسـت  من را ديدهکج کلاهان چ
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ــي  ــف از ب ــا نشــناختي    حي ــدر م ــايي ق   اعتن
  

  دامن اخلاص ما محفوظ از گـرد شـک اسـت   
  مــــا بســــيار نيســــت آزادآرزوي خــــاطر   

  اي گر لطف فرمايي از آن لب خوبک است بوسه  
  

»۲۱۱«  
ــه   آن آســتانه يافــت تجريــد دوســت راه ب

  
  تيري که کنـد جامـة نـاوک نشـانه يافـت     

ــه    ــل ب ــت  بلب ــي دول ــاز م ــل ن ــد زرِ گ   کن
  

  چون مفلسي که مفت ز جايي خزانه يافت
  کوي ساده رخـان عاشـقانه رفـت    واعظ به  

  
ــت   ــه ياف ــان را بهان ــت بت ــاه مس ــد نگ   پن

  مشّاطه بر عذار تو از سرمه خـال سـاخت    
  

  تــو تهــي بــود دانــه يافــت طــرةگــل دام 
ــت     ــداد دس ــزالان ن ــاف غ ــور را ز ن   فغف

  
  انه يافـت سامان نکهتي که ز زلف تـو ش ـ 

  شد موسمي که رخش جنـون پـر بـرآورد     
  

  دست گـل از نسـيم سـحر تازيانـه يافـت     
ــد   آزاد   ــس نمانـ ــات کـ ــاغ ملاقـ   را دمـ

  کـه ز اهـل زمانـه يافــت    بـوي نفـاق بـس     
  

»۲۱۲«  
ــت    ــرد و رف ــران ک ــاد وي ــاطر آب   خ

  
  ١شهر را بر مـن بيابـان کـرد و رفـت    

  چـون صـبا کـز غنچـه زاري بگـذرد       
  

  و رفتيک جهان دل را پريشان کرد 
  ســختي وا گذاشــت ناصــبوري را بــه  

  
  شيشه را تسليم سندان کـرد و رفـت  

  جــان و دل را بــرد در والا رکــاب    
  

  گرد او گردم که احسان کرد و رفـت 
  پـروا گذشـت   برق جـولاني کـه بـي     

  
  آرزو را داغ حرمــان کــرد و رفــت  

  چشــم مــا را آشــناي گريــه ســاخت  
  

  دست را وقف گريبان کـرد و رفـت  
ــدة    ــلاص را  دآزابنـــ ــا اخـــ   بـــ

  از چه در زنجير و زندان کرد و رفت  
  

                                                   
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١



  ٢٢٧ // غزليات

  

»۲۱۳«  
  جايي رساندني است خاکم تمام سوخت به

  
  ١باغي فشاندني است اين مشت تخم لاله به

ــت   نقش جهان ز صفحة دل باب شستن است  ١اســــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  اين نقش خوب بر ورق دل نشاندني است
  زدة اشک حسرت است در خاک من که نم  

  
ــدني اســتاي نونهــال ريشــة الفــت دوا   ن

ــاه را      ــه مـ ــاخته از هالـ ــد سـ ــار بنـ   زنّـ
  

  است ٢هندو بتي که مايل گلگشت چاندني
  جهـان  از ايـن رفت اشرف خوشـگو   آزاد  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  طفلي که خوش محاوره افتد نماندني است  
  

»۲۱۴«  
  ٣يـار نـامي اسـت    دهـان  ردگ ـخط 

  
  است ٤نظر واکن بدقّت شرح جامي

ــان     اســــــــــــــــــــــــــــــت ــص آس ــم رق ــم عل ــد فه   نباش
  

  امي اسـت اصول قامت خوبان حس ـ
  مگيـر اي ســرو رعنـا ســايه از مــن    

  
  مـرا در خـدمت والا غلامـي اسـت    

  نــان داريســت کــارِ ظــرف عــاليع  
  

  در آتش رفتن پروانه خـامي اسـت  
  تــوان کــردن نگــاهي از عنايــت     

  
  دل ما طالب يک لطف سامي اسـت 

ــبت     ــر از نســ ــي آزاداگــ   پرســ
  ني واسـطي و بِلگرامـي اسـت   يحس  
  

»۲۱۵«  
  ســتطلبــي ســعادت ما زر مــي

  
  ٥طلبـي سـعادت ماسـت    سر مي

ــس چــه مــي      طــرازي صــياد قف
  

  طلبــي ســعادت ماســت پــر مــي
  گر جان بخشـي رعايـت تسـت     

  
  طلبــي ســعادت ماســت ور مــي

  

                                                   
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

 .مهتابي  .٢

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٣

 .شرح ملا جامي در نحو فوائدالضيائيه معروف به  .٤

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٥
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ــتي    ــا گذش ــاغ م ــة ب ــر گوش   ب
  

  طلبــي ســعادت ماســت بــر مــي
ــالم  آزاد   ــر دو عــ ــاع هــ   متــ

  طلبـي سـعادت ماسـت    گر مـي   
  

»۲۱۶«  
  تدر گلستان جهان هرکس کـه رو آرنـده اس ـ  

  
  پيش افگنده است دايم سر به ١چون گل خورشيد

ــان    اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــن جه ــل اي ــد دلي ــان باش   ســرفراز آن جه
  

  ه تـاج صـفحة آينـده اسـت    ححرف ختم صـف 
  سرو را تعظيم قمري سـاخت ايمـن از خـزان     

  
  يار عاشق دوست صاحب دولت پاينده اسـت 

  بال و پر افشاندن پروانـه بـر آتـش خطاسـت      
  

  نـده اسـت  يار را شوخي و عاشـق را ادب زيب 
ــي   ــوان  م ــرد   آزادت ــاد ک ــي ش ــاغر م   را از س

  غم ايـن آب از دامـان دل شـوينده اسـت     ردگ  
  

»۲۱۷«  
  شب که ياد مـاه سـيماي دلـم انديشـه داشـت     

  
  داشـت  شيشه در پري چشمم از که اشکي هر ريخت

  کيست تا سالم برون آمـد ز آفـت گـاه عشـق      
  

  شيرها از آهوي چشم بتان ايـن بيشـه داشـت   
  ايــم  آغــاز حاصــل کــرده   ٢ازرتبــة انجــام    

  
  گلبن بستان ما چون شمع گل در ريشه داشت

  لـذّت خاصّــي بــود عشّــاق را از زخــم عشــق   
  

  کوهکن داند که آب لعل شيرين تيشـه داشـت  
ــان     ــتان جهـ ــق  آزاددر گلسـ ــاز عشـ   از آغـ

  پيش انداختن چون بيد مجنون پيشه داشت سر به  
  

                                                   
  :گويد ميرزا صائب. کنايه از طلوع خورشيد: گل خورشيد  .١

  شبنميم اما ز فيض شوخ چشميهاي عشـق 
  

  ايـم  مژگان بسته با گل خورشيد مژگان را به
  )٢/٦٣٩فرهنگ اشعار صائب (  

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است .در: ندوه  .٢
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»۲۱۸«  
  اي پري با دل من سـاز کـه ديوانـة تسـت    

  
  ١کن اي شمع که پروانة تسـت  تي گرمصحب

  مـن بـر خـود کـن     گر نداري نظر رحم بـه   ١تســــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

  مشکن اي جان دل آباد که اين خانة تست
ــن      ــدم روش ــبح امي ــد ص ــاقيا آنچــه کن   س

  
  آفتابي اسـت کـه در مشـرق پيمانـة تسـت     

  گل نازک چه کند با ستم يک صـف خـار    
  

  در سرزلف تو دل خود شـدة شـانة تسـت   
ــدر م    ــو دارم چق ــا ت ــت  ب ــر و محب   آزاده

ــت      ــة تس ــيفتة وضــع غريبان ــم ش ــه دل   ک
  

»۲۱۹«  
  ٢مست غرور آمد و از پيش ما گذشـت 
ــت   ٢گذشــــــــــــــــــــــــــــ

  پرواي اين کجا چـه بـر آشـنا گذشـت    
  برجاست رسم کافتن از حاجت شـهان   

  
  ي چها گذشتاي که بر سرِ عيسٰ نشنيده

ــرد     ــا ادا نک ــت م ــق تعزي ــرديم و ح م  
  

  در مـاتمِ رقيــب ز رنـگ حنــا گذشــت  
  مـداواي مـن تـلاش    کند به آن شوخ مي  

  
  و دوا گذشت حکيم من ز کار که اکنون

  بــاد داد مــن بــه جمعيــتماننــد غنچــه   
  

  صبحي که با شميم تو باد صبا گذشـت 
  در روز حشر ساية خـوبي بهـم رسـاند     

  
  با همتي که از سـرِ بـال همـا گذشـت    

  کنــد گــوهر دل خــود عــرض مــي آزاد  
  واالله گر پسند تـو شـد از بهـا گذشـت      
  

»۲۲۰«  
  اسـت  ٣جو آلوده نگاه تو عجب عربده سرمه

  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ــت   ــو اس ــان آه ــير زب ــون دل ش ــنة خ   تش

  دو نــان افتــد روز بــد حاجــت اشــراف بــه  
  

ــه ــو اســت   تکي ــر زان ــز تفکّ ــر لبري ــاه س   گ
  

                                                   
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

 .سخة آصفيه نيامده استاين غزل در ن. بگذشت: ندوه  .٢

  :جوي، ميرزا صائب گفته جوي، هنگامه جوي، جنگجوي، ستيزه عربده: جو عربده  .٣
  بر خاطر درياست گران باد مخالف

  
  جو را در مجلس مي راه مده عربده

  )٢/٥٢٥فرهنگ اشعار صائب (  
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  



  بلگرامي آزادات کلي // ٢٣٠

  

  سـت مفيـد   آب از شرم شدن طرفه علاجي
  

  دشمن تشنة خون تو اگر آتش خـو اسـت  
ــذي     ــدا تعوي ــامِ خ ــلا ن ــع ب   هســت در دف

  
  که مرا بر بـازو اسـت  نقش پرکار حصيري 

ــاد تــو از چــار طــرف مــي    ــم ي ــد در دل   آي
  

  راه آن خانه که افتاد ز پا از هر سـو اسـت  
  کنـد از نـور سـياهي روشــن    چشـم را مـي    

  
  اين ادائيست که مخصوص هلال ابرو است

  آزادياد زلفش چقـدر عطـر فشـان اسـت       
ــو اســت     ــر ب ــن عبن ــفتة م ــة آش   ســنبل نال
  »۲۲۱«  

  يان صورت بستاي اي سرو م تا کمر بسته
  

  ١بسـت  تن پيرهن از جسم تو جان صورت به
ــت ــد    ١بســــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلح زدن ــة تصــوير درِ ص ــمع و پروان   ش

  
  حيرت آنجا که مدد کرد امان صورت بست

  دريـا گـرداب   نيسـت اي گـوهر نايـاب بـه      
  

  در تمنّاي تو چشم نگـران صـورت بسـت   
  معنــي آن روز کــه در دام عبــارت آمــد     

  
  هر چه آنسوي عدم بود نهان صورت بست

  نظـر جلـوه نمـود    غنچة تنـگ دهـانش بـه     
  يقينم که گمان صـورت بسـت   آزادگشت   
  »۲۲۲«  

  آمد درست شب که حرف صلح آن بدخو نمي
  

  ٢آمـد درسـت   نشاندم نقش خود با او نمي مي
ــاه او      ــادر کوت ــمل چ ــرد بس ــا را ک   دوش م

  
  آمـد درسـت   کشيدي از حيا هر سـو نمـي   مي
  کـه در شمشـير رانـي بيقـرار افتـاده بـود       بس  

  
  آمــد درســت از مصــور نقــش آن بــازو نمــي

  بر سر راهي دوچارم گشت و از شرم حضور  
  

  آمــد درســت وفــا بـر رو نمــي  شـکوة آن بــي 
ــا    ــنا آزادعمرهـــ ــخير آن ناآشـــ   در تســـ

  آمـد درســت  نشسـتم بـر سـر قـابو نمـي      مـي   
  »۲۲۳« 

  حرفي که آشناي قلم شد جهان گرفـت 
  

  زمين و زمان گرفت ٣سوار اين طفل ني
ــت   گرفــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٢

 E :ميرزا صائب گويد. طفلي که از ني مرکب کند: سوار ني  .٣
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  ل گوشة ابروي او گريسـت خلقي ز خا
  

  بريده ز تن تا کمان گرفت ١يناحق سر
ــت ــا     گرفــــــــــــــــــــــــــــــ ــزم انبي ــه در ب ــت از هم ــالا نشس   ب

  
  چون شاه سربلند عرب آسـتان گرفـت  

 ــ   ــا اگــر بهشــت ب   د قابــل فناســتودني
  

  شبنم چه خوب کرد ره آسمان گرفـت 
  شــود جــوان از اخــتلاط دختــر رز مــي

  
  اي که دامـن پيرمغـان گرفـت    صد ساله

ــ   ــه دهــد رخصــت نظــر آيين   ه را چگون
  

نـان گرفـت  شرمت نگاه شوخ ترا هم ع  
  يک سينه را ز گرد کدورت تهي نيافت  

  خاکدان گرفت از اينرفت و گوشه  آزاد  
  »۲۲۴«  

  دندان آفت جـان بـوده اسـت    ٢آن مسي ماليده
  

  ٣هـا سـوده اسـت    در تبسم برسرِ داغـم نمـک  
  آلــودش کســي آگــه نشــد    از نگــاه ســرمه   

  
  آلـوده اسـت   و از خـون سـيه  تيغ بيداد اسـت  

ــاغ      ــمان دارد دمـ ــر آسـ ــا بـ ــاچيز مـ   ذرة نـ
  

ــلاش آفتــابي خــويش را فرســوده اســت   در ت
ــود       ــا را وا نم ــد قب ــا بن ــوب م ــة محج   غنچ

  
  باغبــان ســـد راه خيــر در نگشـــوده اســـت  

ــنج لحــد     ــت از ک ــن دلان پيداس ــوة روش   جل
  

  هيچ کس خورشيد را از مشت گل اندوده است
  ري کـه دارد بـاده نـوش   نيستم واقـف ز اسـرا    

  
  قدر دانم که از فکـر جهـان آسـوده اسـت     اين
ــا    ــيماي آزادنيســت رنگــي از وف   گــل ٤در س

  مـن فرمـوده اسـت    عندليبي اين نصيحت را به  
  

                                                   
F    بر آسمان رساند مرا بوريـاي فقـر  

  
  سوار ببين تا کجا رسد اين طفل ني

  *  
  گـردد تمـام   خامة مـن پيشـتر از نامـه مـي    

  
  سوار از دست پرآتش چسان آيد بـرون  ني
  *  

  روند تار ميجمعي که چون قلم پي گف
  

  رسـد  جايي نمـي  سوار به چون طفل ني
  )۲/۷۵۵فرهنگ اشعار صائب (  

  .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  
 .سزاي: ندوه  .١

 .آلوده: نسخة گنج بخش  .٢

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٣

 .سياهي: ندوه  .٤
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»۲۲۵«  
  دل با علو همت خود از جهـان گذشـت  

  
  ١بر پشت اين براق ز نُه آسـمان گذشـت  

  هـا  طرفه، رقـص  ٢کردم بسان سنگ فسان  
  

  قاتل من بر فسـان گذشـت   روزي که تيغ
ــدني اســت    ــه دي ــوتر دل ديوان   شــوق کب

  
  تا کوي يـار طرفـه معلّـق زنـان گذشـت     

  با من نسيم صبح حـديث صـحيح گفـت     
  

  بيمار شد کسي که بر اين گلستان گذشت
  در دل نريخــت رنــگ اقامــت خــدنگ او  

  
  آيا چه شد که زودتر اين ميهمان گذشـت 

  بودم چو شمع نيم شـبي گـرم صـحبتش     
  

  ناگاه آسـتين زد و دامـن فشـان گذشـت    
  گر نيست از بهشت فـزون بوسـتان هنـد     

  
  آدم ز ناز و نعمت جنّت چسـان گذشـت  

  گوينــد ســرو را نرســد آفــت خــزان      
  

  آن سرو سـرفراز چـرا نوجـوان گذشـت    
ــت    آزاد   ــدم اس ــل مق ــاطر قات ــاس خ   پ

  تـوان گذشـت   کوچة او مـي  از پاي سر به  
  

»۲۲۶«  
  نشـنيد و رفـت   گـوش او رسـد   ناله کردم تا به

  
  ٣داد من رسد خنديـد و رفـت   گريه کردم تا به

  ي شـاهد اسـت  سر نزد از من گناهي حق تعالٰ  
  

  حيرتي دارم که آن بدخو چرا رنجيـد و رفـت  
  سـوار  مـروت نـي   خون شدم از شيوة ايـن بـي    

  
نـان پيچيـد و رفـت   خواستم بر پاي او افتم ع  

ــوز    ــيرينيِ لطفــش هن ــود ش ــذاق جــان ب   در م
  

  شگوئي که احوال مرا پرسيد و رفـت طفل خو
ــد      ــولِ او نش ــوهر دل را قب ــردم گ ــرض ک   ع

  
  بيد و رفـت يگفتمش مفت است نگرفتن چرا ک

  

                                                   
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

  :ميرزا صائب گفته است) ٦٦٤غياث، (گويند » سان«هندي  به). برهان(و شمشير بدان تيز کنند  سنگي باشد که کارد  .٢
  سـازد  فسان شمشير را در خون فشاني تيز مـي 

  
  نباشد چون دل سنگين، چه از تيغ زبان خيزد؟

ــد ســــنگدلان      ــنة يکديگرنــ ــان دشــ   فســ
  

ــد؟     ــار کن ــاي روزگ ــکوه ز ابن ــه ش ــي چ   کس
  *  

ــام ف   ــختي اي ــرا س ــغ م ــون تي ــتچ   سانس
  

  سرم نيست هر سنگ کم از دست نوازش به
 )٢/٥٥٤فرهنگ اشعار صائب(  

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٣
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  هرکه آمد در جهان شـد گـوي چوگـان فلـک    
  

  ها از حد فزون خورد و بسر غلطيد و رفت زخم
  مـا از صـبح کـم    آزادنيست در روشـن دلـي     

  و رفـت خنده بر اوضاع عالم کرد و دامن چيد   
  

»۲۲۷«  
  شاهي رسيد و هنـد سـيه فـام را گرفـت    

  
  ١ماهي طلوع کـرد و سـر شـام را گرفـت    

  دريغ چون ريش خويش شد علف تيغ بي  
  

  آن بــرهمن کــه ســلطنت عــام را گرفــت
  تصحيح حک نمـود  ٢شکر خدا که کزلک  

  نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
  نقــش غلــط کــه صــفحة ايــام را گرفــت

  آخــر ز تيــغ خســرو غــازي بريــده شــد   
  

  ام را گرفـت زلـف ايـاز گـر دل خـود ک ـ    
  انجام کـار غيـر نـدامت چـه صـرفه بـرد        

  
ــت    ــرام را گرف ــة اح ــه راه خان ــي ک   فيل

ــه    ــازم بـ ــار   نـ ــليمان کامگـ ــدار سـ   اقتـ
  

  از دســت ديــو کشــور اســلام را گرفــت 
ــن    ــي محــروس در دک ــر ز دهل ــد خب   آم

ــه آزاد     ميکــده گــل جــام را گرفــت مــا ب
  

»۲۲۸«  
  خطي که گرد رخ او دميده مذموم اسـت 

  
  ٤است ٣ومه حيف زقّحصار اين چمن تاز

ــزان  ٤اســــــــــــــــــــــــــــــــــت ــل خ ــل را  گ ــرد بلب ــدر داغ ک   چق
  

  خوان شـهيد مرحـوم اسـت    هميشه مرثيه
ــاند زوال دولـــت را    ــال ظلـــم رسـ   وبـ

  
ــوم اســت  ــان مظل ــاه ز آه کت   خســوف م

  دهـد پـر و بـال    کمند جاذبـة شـمع مـي     
  

  وگرنه همت پروانه خوب معلـوم اسـت  
  سحاب اشک فشان را توان تماشـا کـرد    

  
  يا چـه مايـه مغمـوم اسـت    ز بار منّت در

ــدس را     ــر ذات اق ــد عم ــاد کن ــدا زي   خ
  

  ز يمن همت او کار خلق منظـوم اسـت  
  منکشــف گرديــد  آزادمــرا ز تجربــه    

  که هرکه خادم احباب گشت مخدوم است  
  

                                                   
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

 ).٧٠٨غياث، (کارد کوچک : کزلک  .٢

 ).٤٣٤غياث، (آيد  درختي است تلخ زهردار که شير از آن برمي: زقّوم  .٣

 .خة آصفيه نيامده استاين غزل در نس  .٤



  بلگرامي آزادات کلي // ٢٣٤

  

»۲۲۹«  
  برآمـده اسـت   ١عشق آن بت هندو اشکم به

  
  ٢درياي گنگ از سر هر مـو برآمـده اسـت   

  هتيک ج مخصوص نيست فيض دل ما به  
  

  فانوس را فروغ ز هـر سـو برآمـده اسـت    
ــه    ــها ب ــي   خفّاش ــال م ــک ب ــد اوج فل   زدن

  
  خورشيد خوب بر سر قـابو برآمـده اسـت   

ــين       ــا بب ــوي م ــق گ ــاير دل ح ــرواز ط   پ
  

ــاهو   ــوتر ي ــيان کب ــت  ٣از آش ــده اس   برآم
  ســير باديــه رفــت از کنــار مــن اشــکم بــه  

  
  چه بدخو برآمده است ٤گرد اين طفل هرزه

  بـرم  آن گل نـو فـيض مـي   در مرگ هم از   اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

  خاک مزار من همه گـل بـو برآمـده اسـت    
ــوا    ــاران س ــة  دي ــت  آزادخام ــدني اس   دي

  در ملــک هنــد نافــه ز آهــو برآمــده اســت  
  

»۲۳۰«  
ــت    ــاب آه نيس ــرا ت ــاغ م ــي ادب دم   گفت

  
  ٥دل کرد هرچه کرد ز مخلص گناه نيسـت 
ــت ــرس    ٥نيســــــــــــــــــــــــــــــــ ــا مپ ــوال م ــي اح   در هجــر از خراب

  
ــا پادشــاه نيســت  ــرو م   يعنــي کــه در قمل

ــر فــيض ظــلّ ظليلــت دراز بــاد         اي اب
  

ــي ــت   ب ــاه نيس ــک گي ــت ي ــاني کرم   ترزب
ــار ســو    ــرا از چه ــرد م   دشــمن احاطــه ک

  
  اکنــون بجــز جنــاب مقــدس پنــاه نيســت

ــي       ــش نم ــة آت ــمع جيغ ــد ش   زننــد مانن
  

  بر سر اگـر دمـاغ تـرا حـب جـاه نيسـت      
  خورشيد را برهنگـي سـر مناسـب اسـت      

  
  توجه نيست گر سر مـا را کـلاه نيس ـ   بي
  رود از دور يــک نگــاه تــرا ديــده مــي      

ــا  آزاد   ــدمـ ــت  مقيـ ــياه نيسـ ــف سـ   زلـ
  

                                                   
 .ندارد» هندو«: ندوه  .١

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٢

 ).٩٨٤غياث، (واو معروف، نوعي از کبوتر که آواز ياهو از دهان آن برآيد  به  .٣

  :صائب راست. بيهوده گرد، ولگرد، هرجايي، هردري: هرزه گرد  .٤
  زمــين باديـــة عشــق شورشـــي دارد  

  
  خيزد هرزه گرد مي که هرکه خيزد ازو

 )٢/٧٦٦فرهنگ اشعار صائب (  

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٥



  ٢٣٥ // غزليات

  

»۲۳۱«  
  ياقوت مسي مـالِ تـو در کـام اميـد اسـت     

  
  ١تر از قند سـفيد اسـت   اين قند سيه خوب

  از خــورد مگــو کــار بزرگــان نگشــايد      
  

ــد اســت   ــل و کلي ــيش نظــرت قف ــه پ   آيين
ــت       ــوان ياف ــي نت ــة ليل ــه در خيم   واالله ک

  
  که در ساية بيـد اسـت  آن باد خوش آينده 

ــتن شــود آســان       ــردا ره باريــک گذش   ف
  

  در سلسلة مـو کمـر آن بنـده مريـد اسـت     
  طلـبم گـردش چشـمش    در موسم خط مي  

  
  پيمانه ضرور است کشيدن شب عيد اسـت 

ــلاف    ــردم اجـ ــن مـ ــتن ٢در انجمـ   نشسـ
  

ــت    ــد اس ــراف بعي ــنجيدة اش ــيوة س   از ش
ــي    آزاد   ــن عل ــين اب ــل حس ــن از نس   ام م

  من نسل يزيـد اسـت   افتاد بههرکس که در   
  

»۲۳۲«  
  دست طلب ز عنبر و گوهر کشيدني اسـت 

  
ــار    ٤اســت ٣و ســخن او شــنيدني طــرهيکب

  حسن خلق صورت زيبـا نديـدني اسـت    بي  
  

  رنگين گلي که عطر نـدارد نچيـدني اسـت   
ــود  بـــي   ــل دم تيـــغ اجـــل بـ ــيض قابـ   فـ

  
  شاخي که برگ و بار نـدارد بريـدني اسـت   

ــد غنچــه    ــت م  تقلي ــن نيس ــاي چم ــره   عتب
  

ــي ــت   ب ــدني اس ــان دري ــار گريب ــم به   موس
ــر منــازل اســت      اي مــاه شــيوة تــو گــذر ب

  
  منزلِ ما هم کشيدني است يک شب سري به

ــاد نيســت     ــان اعتم ــتلاط بت ــنِ اخ ــر حس   ب
  

ــدني اســت   ــو رمي ــنا شــود آه ــد آش   هرچن
ــده  آزاد   ــت بنـ ــا  کيسـ ــورِ وفـ   اي از کشـ

ــت     ــدني اس ــارک خري ــاب مب ــتة جن   شايس
  

                                                   
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

معني جفا کننده و خم تهي و  معني ستمکاران جمع جلف که بالکسر باشد به بالفتح، مردمان سفله و فرومايه و به  .٢
 .)٢٣غياث، (هرچه ميان تهي باشد 

حاشيه مجلس و (سخن  طره دارد و معني ثاني به شنيدن مشترک در شامه و و سامعه معني اول تعلّق به  .٣
 ).سالارجنگ

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٤



  بلگرامي آزادات کلي // ٢٣٦

  

»۲۳۳«  
  سـرايي بـيش نيسـت    محنتباغ سرسبز جهان 

  
  ١گلشن فردوس هم ديديم جايي بيش نيسـت 
  شور محشر پيش مستانت صدايي بيش نيست  ١نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
  صور با نفخي که دارد کز نـايي بـيش نيسـت   

ــي     ــان مـ ــي خرامـ ــة ليلـ   رود از راه دور ناقـ
  

  قسمت مجنون ما بانـگ درايـي بـيش نيسـت    
  شعر را مضمون خاصّي يـا ادايـي لازم اسـت     

  
  الخلايي بيش نيست گر بود بيتزين دو خالي 

  مـاه نــو از پــوچ مغـزي بشــکند طــرف کــلاه    
  

  کاسة دريوزة بر کف شب گدايي بيش نيسـت 
  زر اگر خـواهي بـرو پـيش اميـري يـا وزيـر        

  
  در بساط مفلسـان نقـد دعـايي بـيش نيسـت     

ــران      ــود مـ ــاب خـ ــاها از جنـ   را آزادبادشـ
  نـوايي بـيش نيسـت    بر در دولت سـرايت بـي    
  »۲۳۴«  

  شـرت يـاران اگـر نـوايي هسـت     بـزم ع  به
  

  ٢حلقة غـم مـا نيـز هـاي هـايي هسـت       به
ــوان دادن      ــرا ت ــؤال م ــاف س ــواب ص   ج

  
  هسـت  ٣نعـم ميـل نيسـت لايـي     ترا اگر به

  زمين سر هر خار رنگ خـون دارد  در اين  
  

  توان شناخت که اينجا برهنه پـايي هسـت  
ــده     ام محــروم ز فــيض عــام گلســتان نمان

  
 ـ  هگلي اگر ب   ايي هسـت سرم نيست خـار پ

  گذشــت طاقــت بلبــل ز نالــه گــل غافــل  
  

  نـوايي هسـت   کـه در کنـارة ايـن بـاغ بـي     
  فروگرفـــت اگـــر کشـــتيِ مـــرا طوفـــان  

  
  چه غم خـداي تعـالي و ناخـدايي هسـت    

  چشم بوالهوسـان  هچه لازم است نشستن ب  
  نيـــز جـــايي هســـت آزادکنـــار ديـــدة   
  »۲۳۵«  

  يوسف گم گشته بـاز آمـد نگـارم برنگشـت    
  

  ٤سـوارم برنگشـت   طفل نيکاروان برگشت و 
  هـا مگـر از بـوي گـل     وفائي خواند درس بي  

  
 ـتا جـدا     از مـن در کنـارم برنگشـت    ٥دگردي

                                                     
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

 .همان  .٢

 ).٧٥٢غياث، (گويي کردن  سخن گفتن و لاف زدن و هرزه: لائيدن  .٣

 .ل در نسخة آصفيه نيامده استاين غز  .٤

 .کردند: ندوه  .٥



  ٢٣٧ // غزليات

  

  موسم که نتـوان شـرح داد   در اينحسرتي دارم 
  

ــذارم برنگشــت   ــد گــل ع ــه آم ــد لال ــر آم   اب
ــلِ    ــالم را بهشــت نقــد تحوي ــح کــرد ع ١لم  

  
  در جهان نوروز برگشـت و بهـارم برنگشـت   

ــن اف    ــل م ــک  لع ــداد فل ــش ز بي ــاد در آت   ت
  

  ماه نو برگشت و خوش ابرو نگارم برنگشت
  مشت خاکم در بهشت کـوي او آسـوده بـود     

  
  چون هوا برگشت شکر حق غبارم برنگشـت 

  بوي پيراهن ز شـهر مصـر در کنعـان رسـيد      
ــي    ــت  آزادنکهتـ ــارم برنگشـ ــار و ديـ   از يـ
  

»۲۳۶«  
  دســت هــوس مــزن کمــرِ يــار نــازک اســت 

  
٣که اين کار نازک اسـت  ٢هلهشوخي مکن چو ب  

ــار را   ٣اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــنم چشــمِ ي ــه ک   راضــي ز خــود چگون
  

ــت   ــازک اسـ ــار نـ ــزاج داري بيمـ ــارِ مـ   کـ
  دل از غبــــار حاشــــية خــــويش بشــــکند  

  
  ايـن شيشـة لطيــف چـه مقــدار نـازک اســت    

  اي بــاد صــبح مرضــي او ديــده عــرض کــن   
  

  پيغــام مــن کــه نــازک و بســيار نــازک اســت
ــت       ــهل نيس ــارِ س ــنم ک ــان ص ــدن زب   فهمي

  
  خـــتن برشـــتة زنّـــار نـــازک اســـت    آوي
  هــا بلبـل ز سســت رائــي خــود خــورد زخــم   

  
  دانست اين که در کف گل خار نـازک اسـت  

ــود   آزاد   ــدارِ خـــ ــر آبـــ ــت گهـــ   قيمـــ
  فهميده کـن کـه طبـع خريـدار نـازک اسـت        
  

»۲۳۷«  
  خـار کجاسـت   اي نسيم سحري آن گل بي

  
ــت   ــر آزار کجاس ــدارد س ــه ن ــائي ک   ٤دلرب

ــده   ــران    دي ــان حي ــتان جه ــگ گلس   مام رن
  

  کــه گلــي قابــل آرايــش دســتار کجاســت 
  اي موسم خط سرمه کشـيدن موقـوف   کرده  

  
ــرا   ــم ت ــافر چش ــت حک ــار کجاس ــة زنّ   لق

ــه کــه از سلســل     موســويم اي هگفــت پروان
  

  شمع چون جلوه کند طاقت ديدار کجاست
  

                                                   
روزي که آفتاب در اين برج . صورت ميش نر است معني بره و نام برج اول از افلاک و آن برج مذکور به به: حمل  .١

 ).٣٠٩غياث، (داخل شود همان روز نوروز است 

 .٢٤١پاورقي غزل  به: ، نيز رک)١٥٣ياث، غ(دستانه باشد از پوست که مير شکار و غيره بر دست پوشند : بهله  .٢

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٣

 .همان  .٤
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ــتم    ــين دانس ــده يق ــل دي ــراهن گ ــار پي   خ
  

  کـه مبـر از خلـش دولـت زردار کجاسـت     
  مـا رفـت مپـرس    آنچه از آتش دل بر سـر   

  
  حال وا سـوختگان قابـل اظهـار کجاسـت    

ــوبٰ     ــاية طـ ــرا سـ ــر مـ ــرد دلگيـ   آزادي کـ
ــوار کجاســت     ــار کجــا ســاية دي   کوچــة ي
  

»۲۳۸«  
  بستن چشم ز اسباب جهان اين همـه نيسـت  

  
  ١بلکه افشاندن دست از سرجان اين همه نيسـت 
ــت ــرت آدم دارم   ١نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي از حضـ ــوش همتـ   ارث خـ

  
  نيسـت  دست برداشتن از باغِ جنان ايـن همـه  

  شمشــيرِ کــرم دشــمن را تــوان کشــت بــه مــي  
  

  کار او ساختن از زخم سنان اين همـه نيسـت  
  بـاغِ کهـن رنـگ ثبـات     در ايـن کاش ريزنـد    

  
  نوبهاري که گريزد ز خزان ايـن همـه نيسـت   

ــي     ــن م ــيمي ز يم ــوي نس ــدا ب ــواهم از خ   خ
  

  باد مشکين ختن عطر فشان اين همـه نيسـت  
  لاق درسـت مکينـي کـه بـود صـاحبِ اخ ـ     بي  

  
  گر گلستان بهشت است مکان اين همه نيست

  رود آزادآنچـــه از دســـت بتـــان بـــر ســـرِ   
  چه دهم شرح که محتاجِ بيان اين همه نيسـت   
  

»۲۳۹«  
ــه  ــي ب ــدة آن  گل ــوبرودي ــودار اســت  خ   نم

  
  ٣جمع هردو دشوار است ٢که گفت نرگس و گل

ــواد   ٣اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــرةسـ ــن  طـ ــه کـ ــکين او ملاحظـ   مشـ
  

ــه ــيخ عطّـ ـ  دل ب ــراع ش ــيني مص ــت ٤ارنش   اس
ــت       ــده نيس ــک فاي ــع اش ــا من ــر م ــدة ت   ز دي

  
  که طفل خود سرِ ما سخت خانـه بيـزار اسـت   

  همين که خواستم احوال خويش عـرض دهـم    
  

  فرمـود ايـن چـه اظهـار اسـت      ،شم آمـده خ هب
ــار      ــواه را زنهـ ــنِ خيرخـ ــون مـ ــز خـ   مريـ

  
ــان ســرکار اســت    کــه قتــل بنــدة مخلــص زي

  
                                                   

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

 ).حاشيه مجلس و سالارجنگ(نرگس خزاني است و گل بهاري   .٢

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٣

آثار منظوم و منثور . شاعر و نويسندة معروف)  ه ٦١٨- ٥٤٠(ي شيخ فريدالدين عطّار نيشابور ،شاعر نامدار  .٤
 الاولياةالطير در نظم و تذکر منطق. ها و غيره ها و قصيده ها، غزل ها، رباعي ي يادگار گذاشته است از جمله مثنو به

 .در نثر بسيار شهرت دارد
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  ز تخـــم خـــال خـــدارا نوازشـــي فرمـــا    
  

  ار اســتهــوايش هميشـه طي ـ  دل بـه  کـه مـرغ  
  تنـــــگ قافيـــــه را آزادمســـــاز بـــــر دل   

  دام زلـف تـو ايــن مـرغ نـو گرفتـار اســت      بـه   
  

»۲۴۰«  
  کمين تـو کسـي از رقبـا نيسـت     امشب به

  
  ١اي شمع ز فانوس برون آ که هوا نيست
ــت او را     ١نيســــــــــــــــــــــــــــــــــت ــرون نکه ــل داد ب ــدن گ   خندي

  
  در ديدة انصاف قصـوري ز صـبا نيسـت   

  فقـر اسـت تسـلّي   گنجينـة   به ٢هرکس که  
  

ــه  ــاج ب ــت   محت ــرا نيس ــان اميرالام   احس
ــا    ــدگي م ــرهم نخــورد موســم خــط بن   ب

  
  رو تــافتن از روي تــو آيــين وفــا نيســت

  کوهي است گران بر سرِ ما سـاية دولـت    
  

  در کشورِ ما قدر پـر و بـال همـا نيسـت    
  از بهر شـکاري کـه روي جانـب صـحرا      

  
  يک صيد ز دامِ سرِزلف تـو رهـا نيسـت   

  تهي دسـت چـه خـواهي    آزادز  آي شاه  
  باجي که ستانند شـهان بـر غربـا نيسـت      
  

»۲۴۱«  
  کشتة ناز تو شيرين پسري نيسـت کـه نيسـت   

  
  ٤نيست که نيست ٣نگ شکريتآب از شرم تو 

                                                     ٤نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

 .ندارد» که«: ندوه  .٢

  :فرمايد اند، ميرزا صائب مي را تنگ شکر گفتهمعشوق   .٣
  آن قدر باش که چون نَي شوم از خود خالي

  
  آيـي  آغـوش مـن اي تنـگ شـکر مـي      گر به

  )حاشيه مجلس و سالارجنگ(  
  :ميرزا صائب دارد. بار شکر، و کنايه از دهان معشوق و معشوق: تنگ شکر

  مهر خاموشي زدن بر لب درين وحشت سرا
  

  ائب تنگ شکر کردنستکام تنگ خويش ص
  *  

  اي از لب شيرين تو اي تنگ شـکر  بوسه
  

  ما گرفتيم نخواهيم، عطاي تـو کجاسـت  
  * 

  دشنام از لب شيرين دلبـر قـانعيم   ما به
  

  با جواب تلخ ما زان تنگ شکر قانعيم
 )١/١٦٩فرهنگ اشعار صائب (  

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٤
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  عشّــاق کرامــت کــردي   دولــت گريــه بــه  
  

  حق احسان تو ز چشم تري نيست کـه نيسـت  
ــرگس و ايــن ميکــده ماننــد هــم    ــد چمــن ن   ان

  
  سيم بـري نيسـت کـه نيسـت     کف ساغر زر به

ــه    ــرگ ب ــت غنچــة صــد ب ــاق رســيد حال   عشّ
  

  سري نيست که نيست که رگ و ريشة سودا به
  ارجمنـــدان همـــه پـــروردة احســـان توانـــد  

  
  تربيت کـردة دريـا گهـري نيسـت کـه نيسـت      

  اي رنگــين زده ١ةتــو کــه بــر مــوي ميــان بهلــ  
  

  زير دست کمرت خوش کمري نيست که نيست
   ــک ــامي آزادکلـــ ــب داردمضـــ   ن عجايـــ

ــه نيســت     ــري نيســت ک ــر او را ثم ــال ت   نونه
  

»۲۴۲«  
  ام خندة من نزع من است صبح دل سوخته

  
  ٢ام خندة من نـزع مـن اسـت    برق افروخته

  رکــابم کــه نظــر بــر رخ غــم شــرر پــا بــه  
  

  ام خندة من نزع من اسـت  در طرب دوخته
ــب خــود  شيشــه     ام بهــر تهــي ســاختن قال

  
  ن اسـت ام خندة من نـزع م ـ  قلقل اندوخته

  در شبستان جهان رسم طـرب از گـل ريـز     
  

  ام خندة من نـزع مـن اسـت    خوب آموخته
 ـ    آزادگفت      يبر ايـن مصـرع تحسـين غزل

  ام خندة مـن نـزع مـن اسـت     کاغذ سوخته  
  

»۲۴۳«  
  نامه را در پيش پـاي قاصـد افگنـدن بجاسـت    

  
ــاري را اثرهــا در اصــول مدعاســت      ٣خاکس

ــد     ــر رون ــالم ديگ ــس در ع ــر نف ــاهان ه   پادش
  

ــال   ــاية ب ــان س ــوداي ايش ــة س ــت ٤ماي   هماس
ــاجِ عمــل    ــل نيســت محت   روزي صــاحب توکّ

  
  کيمياســت غنچـة گـل را ميســر مشـت زر بـي    

  
                                                   

  .دام پنجه که ميرشکاران بر پنجه کشند و آن را دستکي جانوران شکاري نيز گويندان پوستيني است به: بهله  .١
  :صائب گفته است  

  رساند حسن قدر پاس ادب فيض مي به
  

  که جاي بهلة کوتاه دست بر کمرسـت 
 )١/٩٧فرهنگ اشعار صائب (  

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٢

 .همان  .٣

 .ظل: گنج بخش  .٤
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  ي که نيسـت يگو رنگ خون در دست و پا داري و مي
  

  نام خـون نـاحق عاشـق مگـر رنـگ حناسـت      
  پيچم اگر خواهش کند جـان را ز مـن   سر نمي  

  
  اسـت جان منـت کـه يـار آشن    هرچه فرمايد به

  قدر خواهم که جان در پيش پـاي او دهـم   اين  
  

ــت    ــن التجاس ــرا اي ــالم م ــة ع ــاب قبل   در جن
  دلــداري دگــر  مايــل شــد بــه   آزادخــاطر   

 ـ      او الحـق سزاسـت   ههر عذابي را که فرمـائي ب
  

»۲۴۴«  
  سنجان را شکسـت روزگـار آمـاده اسـت     نکته

  
  ١طوطيان را در گلو طوقِ عـذاب افتـاده اسـت   

  الم درمانـــده راتيـــره دل يـــاري نمايـــد ظـــ  
  

  تيــغ را در وقــت کُنــدي آبکــر ســنباده اســت 
  شـود آن طفـل بـر مـن نيـز روزي مهربـان       مي  

  
  بلبلان را موسم گـل از قفـس سـر داده اسـت    

  داند که چيست ٢عاشق و معشوق را نسبت خدا  
ــت   چيســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي  ــا ب ــانگي بســيار ب ــاه را بيگ   جــاده اســت ک
ــين دودمـــان عنـــدليبان مـــي     کنـــد خاطرنشـ

  
  زاده اسـت  زي هرکـه عاشـق  با دارد ارث عشق

  از حسرت مـي قالـب خـود را تهـي     ٣کنند مي  
  

  بـاده اسـت   مرگ مسـتان شيشـه و پيمانـة بـي    
  هرکسي نقشي ز ارژنگ جهان خوش کرده است  

ــين بنـــدة   دل   ــاده اســـت  آزادنشـ   روي سـ
  

»۲۴۵«  
ــت  ــر داغ سرش ــه دارد جگ   ٤لال

  
  ٥که شناسد دل او را که برشـت 

ــين     ــد بب ــا بن ــان حن ــور خوب   ط
  

  دسـت نماينـد بهشـت   بر کـف  
  خشت خم آئينـة دانـائي اسـت     

  
  لُري کو سرو خشت ٦گر نفهميد

ــت   تو که در کشت جهان دل بستي  خشـــــــــــــــــــــــ
  

  شــاه شــطرنج گريــزد از کشــت
ــا     ــا دني ــزش دل ب ــت آمي   چيس

  
  صــحبت آينــه و چهــرة زشــت 

                                                     
 .نسخة آصفيه نيامده استاين غزل در   .١

 .خداوند: ندوه  .٢

 .کند مي: ندوه  .٣

 .سرت: ندوه  .٤

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٥

 ).٧٥٥غياث، (روستايي و مرد احمق   .٦
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  چشــتيان طرفــه ســماعي دارنــد
  

  چشـت  مِبادة خاص بود در خُ ـ
ــه    ــاد بـ ــرين بـ ــک آفـ   آزاد کلـ

  چه انـداز نوشـت   ا بهاين غزل ر  
  

»۲۴۶«  
  هاي اين حديقه سـلامت ز ريـش نيسـت    گل
  

  ١يک غنچه گل نکرد که خالي ز نـيش نيسـت  
ــه    ــا بيکســان چگون ــنم ــاغ برخــوريم از اي   ب

  
ــت    ــيش نيس ــوار ب ــاردار ز دي ــاخ ب ــک ش   ي

ــن      ــاه ک ــان را نگ ــاس کش ــان و ن ــان کش   قلي
  

  ٢در جاي هردو فرق يک انگشت بيش نيسـت 
ــتق    ٢نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــة اسـ ــه لازمـ ــرک علاقـ ــتتـ   امت اسـ

  
ــت    ــيش نيس ــر ب ــر و زي ــف زب ــت ال ــا قام   ب

ــر      ــا اثـ ــد آه مـ ــه کنـ ــاطرش چگونـ   در خـ
  

  کــيش نيســت تيـري کــه در نشـانه نشــيند بـه   
ــي   ــن در  ب ــق حس ــرعش ــت وِگ ــراري اس   بيق

  
  زميني که مـيش نيسـت   قصّاب خون خورد به

  را کـــه از ســـر دنيـــا گذشـــته اســـت  آزاد  
  پرواي اين جهان چه که پرواي خويش نيست  
  

»۲۴۷«  
  کـدة نيرنـگ اسـت    تجلّـي  ٣رنـگ  ن بيحس

  
  ٤شيشــة بوقلمــون آيينــة صــد رنــگ اســت

ــداد بکــش دام مچــين    ــان دســت ز بي   باغب
  

  رونق باغ تو از بلبـل خـوش آهنـگ اسـت    
ــود     ــداوت نب ــيچ ع ــن ه ــو و م ــان ت   در مي

  
  راست فرما که چرا طبع تو گرم جنگ است

  گرمــي الفــت مــا در دل ســنگين بتــان       
  

  ن در سنگ استنيست مقدار شراري که نها
ــي      ــرا مـ ــگ تـ ــوة نيرنـ ــر جلـ ــازم اثـ   نـ

  
  اسـت  ٥تـر از ارژنـگ   پردة روي تو پـرنقش 

  
                                                   

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

  :گونه نيز نوشته شده است درهامش نسخة مجلس اين مصرع بدين  .٢
 »انگشت بيش نيستفرقي ميان هردو ز «

 .رنگي بي: ندوه  .٣

 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .٤

نام نقّاشي از چين که نظير ماني بود و هر کتابي که صور و اشکال داشته باشد، نگارخانه و بعضي گويند که نام   .٥
 ).٣٥غياث، (ماني ارژنگ بود 
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ــي ــاري    م ــالي ج ــافل ز اع ــار اس ــود ک   ش
  

  قوت دسـت مـددگار عصـاي لنـگ اسـت     
ــده    ــرا  آزادبنـ ــلام اســـت تـ ــذر غـ   بلاعـ

ــگ اســت    ــر تــو او را نن ــدگي غي   حلقــة بن
  

»۲۴۸«  
  جانـان فتـاده اسـت    طـرة در دل خيال 

  
  ١بيابــان فتــاده اســتســير  ســودائي بــه

  تکليف بـاغ وقـت خـزان کـرد باغبـان       
  

  معامله حيران فتاده است در ايننرگس 
  رسـي  اي و بقـدرش نمـي   دل را خريده  

  
  دست تو ارزان فتاده اسـت  ياقوت ما به

  گل کرد تـا تبسـم شـيرين از آن دهـن      
  

  جان چشمة حيوان فتـاده اسـت   آتش به
  زلف ترا کـه رتبـة عـالي ميسـر اسـت       

  
  در حيرتم که از چه پريشان فتاده است

  آمد بسوي سوختگان سخت خشمگين  
  

  با بـاد تنـد کـار چراغـان فتـاده اسـت      
  شايد کند معالجه آن چشـم سـرمه سـا     

  زيــر پــاي تــو نــالان فتــاده اســت آزاد  
  

»۲۴۹«  
  هـا گذشـت   کردم و بـر مـن ملامـت    داغ دل به

  
  ٢هـا گذشـت   تا گشادم از خود اين تعويذ آفت

  ردانه مستي شيشه را بـر سـنگ زد  شب که بيد  
  

  گذشت ٣ها تلاز شکست جنس خود بر دل ملا
ــت ــود     گذشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدا ش ــز ناپي ــد و آن ني ــت باش ــک قيام   ي

  
  هـا گذشـت   بر سرم امـروز از خوبـان قيامـت   

ــد شــدن      پــيش حســن آن ذقــن سرســبز نتوان
  

  هـا گذشـت   روزگار سـيب در رنـگ خجالـت   
  جرعــة تلخــي ز جــام ناکســان خــوردم شــبي  

  
  هــا گذشــت ة مــن در نــدامتمانــد عمــر بــاقي

  مــانع مــا پــاس خوبــان اســت از قتــل رقيــب  
  

  هـا گذشـت   مفت عمر اين مخالف در حمايت
  جان و دل کـز يـار باشـد تـا کجـا دارم نگـاه        

ــظ امانــت آزادعمــر مــن      هــا گذشــت در حف
  

                                                   
 .اين غزل در نسخة آصفيه نيامده است  .١

 .همان  .٢

 .ها ملامت: ندوه  .٣
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»۲۵۰«  
  پـروا گذشـت   کردم که آمد يار و بي گريه مي

  
  تأمـل چشـم را پوشـيده از دريـا گذشـت      بي
  هـا نـداد   دمـاغي  ساقي جامِ مي از بيشب که   

  
  گريه کردم آن قـدرها کـز سـر مينـا گذشـت     

ــل      عــع ج ــا طب ــود ب ــة او ب ــازگار ١وقف   ناس
  

  آفرين بر بوي خوش پرواز گل از جا گذشت
  قمري گسـتاخ را بـر جـا بـود تعزيـر طـوق        

  
ــت    ــالا گذش ــت ب ــروِ والا مرتب ــا از س   باره

  آهوان گيرند جاسوسـانه در هـر سـو سـراغ      
  

  صحرا گذشت از اينپروا  کدامين شوخ بي تا
  رهروي پرسيد از من اين طـرف آمـد کسـي     

  
  گفتمش زين ره جوان نورسي حـالا گذشـت  

  دهـي  هـيچ واپـس مـي    گوهر دل را چـرا بـي    
  زيــن کــالا گذشــت آزادتــا پســندش کــردة   
  

»۲۵۱«  
  صنعتي در صفحة آن رو تماشا کردني اسـت 

  
  تلف زلف و نشرِ خطّ او تماشا کردني اس ـ

ــرون آمــد ز راه ديــده     ام همــراه اشــک دل ب
  

  و تماشا کردني استخرامد گل در آب ج مي
  شيشــة افــلاک دارد آن طــرف تصــويرها     

  
  چشم دل را بازکن آنسو تماشا کردني اسـت 

  چون سيه مستي که خود را بر دم تيغي زنـد   
  

  مشکيني بر آن ابرو تماشا کردني است ٢خال
ــت   رددزديـده ب ـ حالت مدهوشي من ديد و دل   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  از نگاهش جستن قابو تماشـا کردنـي اسـت   

ــه ســعي   ــا دارد ب ــيشِ دلِ گــم  ه   ام شــتهگتفت
  

  دلجو تماشـا کردنـي اسـت    طرةپيچ و تاب 
ــان      ــاي جهـ ــن از بلاهـ ــرد ايمـ   را آزادکـ

  خاصة تعويذ آن بـازو تماشـا کردنـي اسـت      
  

»۲۵۲«  
  چيده اسـت  ٣که در گيتي بساطي نيستي از بس

  
  عـالمي خوابيـده اسـت    چشم تا مژگان گشايد

  
                                                   

 ).٢٥٣غياث، (شود  زنبور که در سرگين و نباتات پيدا مي جانوري است سياه پردار مشابه به: جعل  .١

 .خاک: ندوه  .٢

  :راقم مشهدي گويد. بساط؛ بساط چيدن، گستردن: ندوه  .٣
  خوش بساطي چيده از کودک مزاجي روزگـار 

  
ــه اســت    ــازي طفلان ــرم ب ــديم گ ــرا دي ــر ک   ه

 )صفيه و سالارجنگحاشيه مجلس، آ(  
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ــد    ــي نمانـ ــد و رفتـ ــا آمـ ــاه دنيـ   در ترددگـ
  

  ها ديديم هـر جـا پـاي مـا لغزيـده اسـت       امن
  کنـي  دمـاغي مـي   هر زمان با مخلص خود بـي   

  
  خواه خـود رنجيـده اسـت    هيچ دانائي ز دولت

  دانـي دلِ عشّـاق را   چون دلِ خود سـخت مـي    
  

  ژاله را بـا دانـة المـاس کـس سـنجيده اسـت      
  نهـا کـه دارد طبـع نيرنگـت کجاسـت     اين تلو  

  
  چشم من در عمر خود رنگ جهاني ديده است

ــت دل     ــد بسـ ــا نبايـ ــة دنيـ ــا خانـ   در تماشـ
  

  از هواي اين چمن سنبل بخود پيچيـده اسـت  
  ١دست زلفت قابل قطع است چون زلـف ايـاز    

ــه از     ــد ک ــالمي دان ــت آزادع ــده اس   دل دزدي
  

»۲۵۳«  
  ستگفتم آن ياري که باشد شمع اين محفل کجا

  
  آمد آوازي که در دلجـوي گفـتم دل کجاسـت   

  چون کواکـب کـاروان ماسـت دايـم در سـفر       
  

  نيست معلـوم کسـي آسـايش منـزل کجاسـت     
  يــار يکــدم زيســتن آيــد مــرا بــي خــوش نمــي  

  
  کنـد بـر پيکـرم قاتـل کجاسـت      سرگراني مـي 

ــا ســر آرم عمــر را    ــه در دري ــاهي ک   نيســتم م
  

  کند سـاحل کجاسـت   موج بر من تيغ بازي مي
  پيش ما هر شکل دل خواهي که بايد حاضر است  

  
  در جهان باري نشان ده جوهر قابـل کجاسـت  

ــي   ــي ب ــالم ايجــاد نيســت  گلبن   سرکشــي در ع
  

  شاخ سرسبزي که گردد سوي من مايل کجاست
  مـا حـق اسـت حـق     آزادچشم هر سو افگند   

  اي باطـل کجاسـت   گر تو در انکار پـا افشـرده    
  

»۲۵۴«  
  بر افغـان کيسـت  انجمن گوش  از اينرفت 

  
  فرمـان کيسـت   چاره بجز صبر نيست يار به

  يکســر مــو وا نشــد بــا نمــک شــورِ حشــر  
  

ــت    ــدان کيس ــورِ نمک ــن ش ــم م   آرزو زخ
  گردش افـلاک را طاقـت ايـن کـار نيسـت       

  
ــت   ــان کيس ــردش دام ــن گ ــي آزار م   در پ

  پــاي تــرا گــر خليــد خــار شــکايت مکــن   
  

  هيچ شناسي کـه ايـن خـار بيابـان کيسـت     
ــن داغ هســت ز ا   ــزون در دل م ــر ف ــا خت   ه

  
  جوش چراغان کيست اي هاين همه در شيش

                                                     
 :ميرزا صائب گويد. بريدن سلطان محمود زلف اياز را مشهور استقصّه   .١

  بگير سر خط عبرت ز قطع زلف ايـاز 
  

ــتي   ــان دراز دسـ ــاه دار عنـ   هـــا نگـ
 )حاشيه مجلس، آصفيه و سالارجنگ(  
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  ي کجـــاينمـــا زاد را جلـــوه حســـن پـــري
  

  رو آيينـه حيـران کيسـت    نيست کسي روبـه 
   مـــا نيســـت بجـــز راســـتي آزادمســـلک  

  در چمـن خـاطرش ســرو خرامـان کيســت     
  »۲۵۵«  

  ني هـر نکـوي عـالم امکـانم آرزوسـت     
  

  چيزي که دل پسند کنـد آنـم آرزوسـت   
  شــايد مــرا نيابــت خــود مرحمــت کنــد  

  
ــت   ــم آرزوسـ ــم طفلانـ ــاري معلّـ   بيمـ

  روم بيابـــان نمـــي مجنـــون عـــاقلم بـــه  
  

ــه ــوانگي ب ــانم آرزوســت  دي ــة جان   کوچ
  خـاک ريخـت   فرمانرواي مصر جواهر به  

  
  فرمـــود ســـنگريزة کنعـــانم آرزوســـت

ــد    ــر ســر دهي ــرا ز حلقــة زنجي ــاران م   ي
  

  در عرصة جنون دو سه جولانم آرزوست
ــور   ــتم  مـ ــک اوج همـ ــر فلـ ــاغ بـ   دمـ

  
  بوســـيدن زمـــين ســـليمانم آرزوســـت

  ام در يــاد هــر چــه بــرد فرامــوش کــرده  
  

  يک چنـد سـير عـالم نسـيانم آرزوسـت     
ــد      ــه رم کن ــار غزالان ــه ي ــوتي ک   در خل

  
ــانم آرزوســت  ــيدن دام ــتن و کش   برجس

  رســد  جــايي نمــي   هراه عقــل بـ ـ  آزاد  
  لغزيـــدني بـــلاي ميســـتانم آرزوســـت  
  

»۲۵۶«  
  اين چه مکّاري است ١من غايبتو در مقابل 

  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  نــرگس تــو مگــر توتيــاي عيــاري اســت  بــه
ــه   ــن   بـ ــر مـ ــم او بـ ــاد چشـ ــار نيفتـ   اختيـ

  
  خدا گواه کـه ايـن مقتضـاي بيمـاري اسـت     

ــه   ــرانم    ز نکت ــت حي ــم مس ــنجي آن چش   س
  

  که گفتگـوي حريفانـه کـار هشـياري اسـت     
ــه    ــرا ب ــي   م ــتان نم ــير گلس ــراه  س ــري هم ب  

  
  يـاري اسـت   تو خود ملاحظه کن اين طريقة

ــف    ــده تکليـ ــداد را مـ ــر بيـ ــاره خنجـ   دوبـ
  

  بساز خاطر خود جمع زخم من کاري اسـت 
ــه     ــادم ب ــت ي ــيد نوب ــر  رس ــط غي ــة خ   گوش

  
  گوشه نشاندن چه رسم دلـداري اسـت   مرا به

ــافظ و       ــد حـ ــو نالنـ ــق تـ ــراه عشـ   آزادبـ
  که ما دو عاشق زاريم و کارِ مـا زاري اسـت    
                                                     

آن است که چون کحل اعظم و کحل عياري و کحل اخفاءالعيون عبارت از : نويسد صاحب اسرارالطلسمات مي  .١
 ).حاشيه مجلس، آصفيه و سالارجنگ(در چشم کشند از نظر مردم غايب شوند 
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»۲۵۷«  
  دل که از الفت مـي سرشـار اسـت   

  
ــ ــة تفشيشـ ــار اســـت سـ   رة بيمـ

ــه    ــد را ب ــک و ب ــد ني ــين خوابان   زم
  

ــدکار اســت  ــدر ب ــر رز چــه ق   دخت
  پشت و رو آيينه را يکسـان نيسـت    

  
ــت   ــوار اس ــدر دش ــه ق ــنائي چ   آش

ــد     ــل نگريـ ــري و بلبـ ــالع قمـ   طـ
  

  سرو پـرمفلس و گـل زردار اسـت   
  قسـمت کـس نشـود ايـن صــحبت      

  
ــت   ــزار اس ــنم بي ــن زار و ص   دل م

ــل    ــد بلبـ ــوق نفهمـ ــرف معشـ   حـ
  

  غنچـة گـل همــه تـن منقـار اســت    
ــد آزرد آزاددل      نبايـــــــــــــــ

  بنـــدة معتقـــد ســـرکار اســـت     
  »۲۵۸«  

  دل من جـاي پادشـاهي هسـت   
  

  گــاه مــاهي هســت منــزل جلــوه
  درِ شهر نبي اسـت شـاه نجـف     

  
  پنـاهي هسـت   ١يمپقـا  )ع(علي به
ــون      ــازد خ ــرا نس ــل چ   دل بلب

  
  غنچه شاگرد کج کلاهي هسـت 

ــرا ناصــح      گــر دهــد دردســر م
  

  به گرد راهـي هسـت  ج ٢صندل
ــن نمــي    ــا م ــا حــرف ب ــد ام   زن

  
  نايب حـرف او نگـاهي هسـت   

  گويــد شــاه محمــود را کــه مــي  
  

  خــادم بنــدة ســياهي هســت   
ــده    ــي  آزادبن ــت ب ــامان نيس   س

  در جگر ناکشـيده آهـي هسـت     
                                                     

خانة بادشاهي آن را حکم  قاپي در ترکي دروازه را گويند و علي قاپي نام دروازه است در اصفهان پيش دولت  .١
 ).سالارجنگحاشيه آصفيه و (گيرند  گيرد او را نمي کاري که آنجا پناه مي اند، گناه حرم داده

لام است و  چوبي معروف که سپيد آن خوشبو بود و سرخ او بو ندارد و اين ظاهراً معرب چندل به: صندل  .٢
مشترک است در هندي و فارسي؛ و با لفظ بودن و کردن و ساييدن و ماليدن و کشيدن مستعمل  نون ندن بهچ
  :صائب راست ).نامه لغت(؛ طلاي او جهت رفع دردسر حاد مفيد است )برهان(

  شـود  قـدر غمگسـار از چـرخ نـازل مـي      غم به
  

  هست در هر جا که صندل دردسر بسيار هست
  * 

ــي  ــاري مـ ــرفراز   خاکسـ ــان را سـ ــد افتادگـ   کنـ
  

  پيشاني کشيد وقت آن کس خوش که اين صندل به
 )٢/٥٠٣فرهنگ اشعار صائب (  
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»۲۵۹«  
  رونق کار مـن از يمـن مـددگاري اوسـت    

  
ــت    ــداري اوس ــن ز خري ــر م ــروي گه   آب

  توبـه کنـد  پند ده نرگس خود را که ز مـي    
  

  خـواري اوسـت   وجه بيماري او کثرت مي
  نظــر پــيش مــن آمــد و اســتاد و نيامــد بــه  

  
ــاري اوســت  داغ ــم از ســرمة عي ــا در دل   ه
ــه خاکســتر خــود    ــم در ت ــده دل   اخگــر زن

  
  خواب وا سوختة عشق تو بيداري اوسـت 

ــت و عصــيان را     ــم عافي ــت به ــوان ياف   نت
  

  کـاري اوسـت   شکن زلف سـياهت ز سـيه  
ــه    ــا ب ــ ت ــوار  ص ــيدن دش ــود رس ــرا ب   ياد م

  
  مشت بال و پر من در قفس از ياري اوست

  آزادبــا چنــين يــارِ بــد اطــوار چــه ســازم   
ــت     ــداري اوس ــالم دل ــاحق آزردن دل ع   ن
  

»۲۶۰«  
  کرا نصـيب حـلاوت از آن شـکرخند اسـت    

  
ــت     ــد اس ــان بن ــر جهاني ــا ب ــه راه آبِ بق   ک

  نکهت ذاتي است که زلف تو خوشبو به ز بس  
  

  ز بويش دماغ خورسـند اسـت  چو دود عود 
  اگــر خــراج بدخشـــان طلــب کنـــي دارم     

  
  بگــو کــه بوســة لعــل تــرا بهــا چنــد اســت 

ــوان دانســت ز عــذرخواهي آن چشــم مــي     ت
  

  که خـطّ صـفحة رخسـار نسـخة پنـد اسـت      
ــت      ــاطر نيس ــار خ ــز غب ــش ج ــة عمل   نتيج

  
ــه   ــي کــه ب ــد اســت   مهوس   اکســير آرزومن

  کسي که بر دل خـود از کسـي غبـار گرفـت      
  

ــت   همي ــد اس ــار الون ــر ب ــة او زي ــه شيش   ش
  آزادز ســـير بـــاغ پردرنـــگ هـــوش مـــن   

ــه    ــر نهــال ب ــه ه ــد اســت  ک ــار مانن ــالاي ي   ب
  

»۲۶۱«  
  صــدائي برنخيــزد وقــت کشــتن از شــهيدانت

  
  که گرد سرمه باشـد جـوهر شمشـير مژگانـت    

  نمک را بـا شـکر آميخـتن نـاخوش کنـد امـا        
  

ــدانت  ــي شــکرخند نمک ــذّت خاصّ   چشــاند ل
ــود    ــام خ ــان و ک ــالايم  زب ــوان ني   از نعمــت ال

  
ــرا از بيــرة پانــت    ١اگــر ثقلــي بدســت آيــد م

  
                                                   

. تنبول را گويند بر وزن مقبول و اين واژة هندي است :پان). الاطبا ناظم(خايند  لقمه و نواله که در دهان مي: بِيره  .١
کنايه از اراده کردن بالجزم چه در زمانة سابق در سلاطين هند رسم بود که پيش امرا براي انصرام : بيره برداشتن

  E). ۱۵۸غياث، (ذمة او واجب شدي  انداختند هرکسي که آن را برداشتي انصرام آن مهم به رسانيدن مهم بيرة پان مي
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  نــازد قيامـت برســرِ غوغــاي خــود بســيار مــي 
  

  دارد خبـــر از توتيـــاي چشـــم فتّانـــت نمـــي
  پريشان حال بر مال کسـان چشـم طمـع دوزد     

  
  دزدي بـرد از مـن نقـد دل زلـف پريشـانت      به
  ١ازيب نمي خونريزي ترس از رو رنگ گر شد چه  

  
  دهد بـر کشـتن مـن رنـگ دامانـت      واهي ميگ
  پيچـد  فروشـي سـر نمـي    اگر بر دست کافر مي  

  مســـکين بنـــدة ســـروِ خرامانـــت آزادبـــود   
  »۲۶۲«  

  گه يار مشـکل افتـاده اسـت    جلوه مرا به
  

  ينـه بـا دل مقابـل افتـاده اسـت     يهزار آ
  خــود کــرد نازنينــان را   نيازمنــد بــه   

  
  که جوهر آيينه قابل افتـاده اسـت   ز بس

  شـود مايـل   شـگفتن نمـي   کس به مزاج  
  

  کدام غمزده بيرون محفل افتـاده اسـت  
  قيامت کسي نخواهـد مانـد   ٢براي صور  

  
  که تيغ نگاه تو قاتل افتـاده اسـت   ز بس

  پـروا  فغان که ليلـي رعنـا گذشـت بـي      
  

  هزار قافله دنبـال محمـل افتـاده اسـت    
  قياس حالت من بـر عمامـه بنـد مکـن      

  
  افتـاده اسـت   مرا نه بار بسر بلکه بر دل

  نگاه مست تو بر هـرکس التفـات کنـد     
  کاهل افتـاده اسـت   آزادنوبت  همين به  
  »۲۶۳«  

  همين خيال تو نقـش ضـمير آگـه ماسـت    
  

  نــة منــزه ماســـت  يتهــي ز غيــر تــو آي   
  دست خود داري هميشه صورت خود را به  

  
ــه  ــين آئين ــت  ٣ات نگ ــه ماس ــت موج حج  

                                                                                                                                        
F بيت در وصف پان  ۴۰اند از آن جمله منير لاهوري در مثنوي ساز و برگ  بسياري از شاعران وصف پان نموده

  :طالب آملي نيز دارد). ۱۴۳ها منير لاهوري،  ها و نوشته سروده(دارد 
  فشاندي يکي در بغل ياسـمينم 

  
  نهادي يکي در دهان برگ پـانم 

    

 .ازيس نمي: ندوه  .١
اذن االله  فيل روز قيامت دو بار دمد در دميدن اول خلقي را ميراند و در دميدن ثاني زنده سازد بهصور آنچه اسرا  .٢

 ).حاشيه مجلس، آصفيه و سالارجنگ(تعالي، در بيت مراد اول 
  :جويا گويد بيگ نگين آيينه نگيني که از آيينه در انگشتر نشانند، داراب  .٣

نمايد عارضـش در حلقـة زلـف     مي
  ســــــــــــــــــــــــــــــــياه

  شانيده است در انگشتري آيينه رايا ن
  

  
    :ميرزا صائب گويد

  گهر مبر به سر چار سوي خودبينان  
  

  باشـد  که غير آيينه آنجا نگـين نمـي  
  )حاشيه مجلس، آصفيه و سالارجنگ(  
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  چه حرف خوب اياز بريـده گيسـو گفـت   
  

 ـ    تحقيـق زلـف کوتـه ماسـت     هشب بهـار ب
  دماغـان رفـت   سـر کـوي بـي    تـوان بـه   نمي  

  
  دلي که صـبر نـدارد ز نالـه همـره ماسـت     

ــي   ــه  نم ــريم ب ــود را   ب ــر دل خ ــاي دگ   ج
  

  که اين عقيـق پسـنديده قابـل شـه ماسـت     
ــان از عهــدة شُــکرِ تــو برنمــي         آيــد زب

  
  يمــن دولــت تــو حالــت مرفّــه ماســت بــه
ــم ســتاره      ــد تهنيــت ه ــا کنن   امشــب ١ه

  
  انــد کــه هنگــام جلــوة مــه ماســت  شــنيده

  آزادام  حسن خلـق تـو شخصـي نديـده     به  
  هـا گذرگـه ماسـت    در اين ديار که از سال  
  

»۲۶۴«  
  پيشــگاه تــو از دور حــال مــا پيداســت بــه
  

  نه عرض بيگي ماستيکه در حضور تو آي
ــردي     ــن ک ــرون ز انجم ــب را زده بي   رقي

  
  برون نمودن مار از بهشـت کـار بجاسـت   

  دهد دست حسـن را دولـت   ز يمن عشق  
  

  براي گـل پـر بلبـل بجـاي بـال هماسـت      
ــري دارد    ــابوس دلبـــ ــر ارادة پـــ   مگـــ

  
  که آب ديدة من صرف شاخسار حناسـت 

ــائي     ــود تماشـ ــژه دارم بخـ ــتن مـ   ز بسـ
  

  نماسـت  ة دل ياد دوست جلـوه صّکه بر منَ
  چنانکــه مــار ســيه را فــرو بــرد طــاووس  

  
  غذاي اين دل پـرداغ يـاد زلـف رساسـت    

ــه ا   ــا چ ــه ج ــال ک ــر رود يحتم   آزادي دگ
  غلام سلسله بـر پـاي آن پـري سيماسـت      
  

»۲۶۵«  
  پرسـت درسـت   مدان نوازش آن چشم مـي 

  
  نديده است کسي قول و فعل مست درست

ــتم     ــون خجــل گش ــيش جن ــد و پ ــار آم   به
  

  ندارم آه گريبـان درسـت و دسـت درسـت    
  سپند جسـت و ز مجمـر بجـاي دور افتـاد      

  
  درست هزار حيف که اين مضطرب نجست

  نديـــد چشـــم کســـي از ميـــان او اثـــري  
  

  مگر بکشـتن مـردم چگونـه بسـت درسـت     
  دل تـــرا اثـــري از خـــراش نالـــه رســـيد   

  
  سنگ سخت تري نقش ما نشست درست به
  

                                                   
 .نيز آمده است» ستارگان«درهامش نسخة مجلس   .١
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  اگر گداست گداي جنـاب خورشـيد اسـت   
  

  کلاه گوشة خود مـاه نـو شکسـت درسـت    
ــه خـــاطر     ــته بـــود  آزاداگرچـ   پرشکسـ

  رسـت بنـدگي آن جنـاب هسـت د    ولـي بـه    
  

»۲۶۶«  
  خواهـان گـل اسـت    چقدر بلبل خوش زمزمه

  
  که ز مرغان چمـن حـافظ قـرآن گـل اسـت     

  باغبــــان در چمــــن آزار مــــده بلبــــل را  
  

  دو سه روز است که اين غمزده مهمان گل است
  غلــط نيســتم ايــن همــه نــادان کــه بيفــتم بــه  

  
ــل اســت   ــان گ ــر گريب ــي عط ــت پيرهن   نکه

ــردن      ــد ک ــرف نباي ــر ص ــاي دگ ــل ج   زر گ
  

  اجـب مرغـان ثنـاخوان گـل اسـت     که حق و
ــيبي     ــد آسـ ــزانش نرسـ ــاد خـ ــارب از بـ   يـ

  
  باغ چراغان گـل اسـت   در اينخوب امسال 

ــد   ــد  يآه نوميـ ــرا باشـ ــه گيـ ــاق چـ   ي عشّـ
  

  خار خار جگـري دسـت بـدامان گـل اسـت     
  گريبـــان نـــوي پيـــدا کـــن آزادتـــو هـــم   

  يـاد نـوروز دگــر در پـي ســامان گـل اســت      
  

»۲۶۷« 
  بـوده اسـت  دانم چه باعث  عيب رندان را نمي

  
  آلـوده اسـت   بارها ديدم کـه مـي   ١ريش قاضي

  برگهاي شاخ گـل را نيسـت جنـبش از نسـيم      
  

  دور از ياري کف افسوس بـرهم سـوده اسـت   
  بلبــلِ آداب دان مــا تماشــا کردنــي اســت      

  
  ديدة مشـتاق را بـر روي گـل نگشـوده اسـت     

ــده     ــر دي ــو گ ــاه ن ــاب  م ــوي آن آفت   ام در پهل
  

 ـ     ن فرسـوده اسـت  استخواني مانـده بـاقي از ت
ــي   ــاغي ب ــرس  دم ــدگاني را مپ ــاي مســت زن   ه

  
  وقت آن کس خوش که در خواب عدم آسوده اسـت 

  نشين را لطف کـن  چون خوري مي جام اول هم  
  

  مـن پيرمغـان فرمـوده اسـت     اين نصيحت را به
ــدن     ــا درآم ــه ت ــود از خان ــم لازم ب ــو ه ــر ت   ب

  مــا پيمــوده اســت   آزادراه دوري تــا درت   
  

                                                   
  :آصفي هروي گويد. اله قطره قطره از آن چکددر اصطلاح مي خواران لتة که از سر شيشه آويزند تا شراب در پي  .١

  ندارد هيچکس پرواي ريش محتسـب امـا  
  

  دور شيشة مي ريش قاضي حرمتـي دارد  به
  )حاشيه مجلس، آصفيه و سالارجنگ(  
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»۲۶۸«  
  فشاند بسر خاک راه کيست خاکي که دل

  
  زده را دادخـواه کيسـت   پرسيد اين سـتم 

  پيش تـو از جفـا گلـه کـردن گنـاه مـن        
  

  رنجيـدن و جـواب نـدادن گنـاه کيسـت     
  دل زلف زلف گفته بـرون رفـت از بـرم     

  
  معلوم نيست در سـرزلف سـياه کيسـت   

  گلسـتان  يک گل بخوبي دل مـن کـو بـه     
  

  انصاف ده که قابل طـرف کـلاه کيسـت   
ــت   ا   ــاده اس ــرراهي فت ــتة س ــروز کش   م

  
  ظاهر نشد که بسـمل تيـغ نگـاه کيسـت    

ــهريار را    ــي نديـــد رخ شـ   چشـــم کسـ
  

  دلهاي بر کمـر زده دامـان سـياه کيسـت    
ــارت دل     ــاران زي ــت  آزادي ــي اس   کردن

  گـاه کيسـت   آئيد و بنگريد که اين جلـوه   
  

»۲۶۹«  
  شناسد هر کرا ذوق صـداي دلکـش اسـت    مي
  

  ش اســتدر ميــان ســازها نــي تيــر روي تــرک
  شــاهد معنــي کــه باشــد جامــة لفظــش کهــن   

  
  داني گر لباس تازه پوشـاند خـوش اسـت    نکته

ــي      ــردن داغ م ــه ک ــه از پيمان ــرا  توب ــازد ت   س
  

  گردد سزاي آتش است شاخِ تر چون خشک مي
  جان مـن کـو خنـدة شـيرين و دشـنام تـرش        

  
  طبع من امـروز خواهـان انـار ميخـوش اسـت     

ــي    ــه م ــلا  اي ک ــارآلوده اخ ــي غب ــرادان   ص م
  

  يغش استبداند که اين مي  ي خوب ميحق تعالٰ
  شمع امشب از عذاب سـوختن محفـوظ مانـد     

  
  خانة ما روشـن از رخسـارة آن مهـوش اسـت    

ــت    ــت  آزادهمـ ــيخي گذشـ ــجادة شـ   از سـ
  نشين وابستة ريش و فـش اسـت   زاهد خلوت  
  

»۲۷۰«  
  خال او در خط نهان گرديده اسـت 

  
  اي خوابيـده اسـت   در دل شب فتنه

  کش تماشا کردنـي اسـت   گردن يار  
  

  گل از خون من پوشيده اسـت  ١هار
ــت    اســــــــــــــــــــــــــــــت ــوخ را در برگرف ــالمي آن ش   ظ

  
ــده اســت  ــر صــندلي پيچي   اژدهــا ب

  ديد قطـع دسـت خـود زلـف ايـاز       
  

ــت   ــده اس ــود را دزدي ــا دل محم   ت
  

                                                   
  .بند نگرد  .١
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  دانم کـه چيسـت   وجه رنجيدن نمي
  

  قدر دانـم کـه پررنجيـده اسـت     اين
  طوق گر کردند قمـري را بجاسـت    

  
ــا قــد او ســنجيده اســتســر   و را ب

ــنم آزادآمــــدم      تــــا ســــودا کــ
  چشم او از مي دکاني چيـده اسـت    
  »۲۷۱«  

  امروز رنگ از گل رويش پريـده اسـت  
  

  خانـة آيينـه ديـده اسـت     شايد پري بـه 
  سيماي شـمع نيسـت   جلوة تو نور به بي  

  
  مار سـياه کشـته دلـم را گزيـده اسـت     

  دهد نسيمي نمي تمکين ز دست خود به  
  

  نهــال مــا چقــدر آرميــده اســتنــازک 
ــق را    ــم عشـ ــتند روز ازل زخـ   برداشـ

  
  با قمريـان نشـان گلـوي بريـده اسـت     

  اي پندگو ز عشقِ بتـان منـع مـا مکـن      
  

  ما را خـدا بـراي همـين آفريـده اسـت     
ــب نباشــد گــريختن      وقــت ضــرور عي

  
  غاري خزيده است از دشمنان رسول به

  پـاي خـود   با آن که زور خوب ندارد به  
  ي رسـيده اسـت  يجـا  رفته رفته بـه  آزاد  
  

»۲۷۲« 
  پروانــه را چــه قــوت پــرواز در پــر اســت

  
  انجمـن شـمع رهبـر اسـت     جوش طپش به

  وجــه غبــار خــاطر شــيرين نهفتــه نيســت   
  

  اسـت  ١با يار خويشتن شکر آبـش ز شـکر  
  زلـف تــو دلهــاي عاشــقان  آويخـت تــا بــه   

  
  مردم گمان کننـد کـه شـاخ صـنوبر اسـت     

  هـم جـواب  د خوانند گـر غـلام تـوام مـي      
  

  نامم اگر گرفت کسي گوش من کـر اسـت  
  که چاک چاک ز مضـمون درد شـد   از بس  

  
  بــالِ کبــوتر اســت مکتــوب مــن شــبيه بــه

  ايــن زمــين ز بهشــت بــرين رســيد آدم بــه  
  

  ديگر است ٢اين هند اوست هند جگرخوار
  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

                                                   
و  حاشيه مجلس، آصفيه برهان قاطع؛. (شکر نام زني که خسرو برغم شيرين او را در حباله نکاح خود آروده بود  .١

 )سالارجنگ

  :هند نام مادر معاويه که در جنگ اُحد جگر امير حمزه شهيد برآورد خورد، صائب گويد  .٢
  زادة هند جگرخوار چه خواهد بـودن 

  
  شب بخت سيه آن که سـترون باشـد  

 )حاشيه نسخة مجلس، آصفيه و سالارجنگ(  .سترون، عقيم را گويند  
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  دورمانــدة خــود را تــوان نواخــت    آزاد
ــه   ــه ب   حســن آشــناتر اســت احســان غايبان
  

»۲۷۳«  
  ا در خانــة آيينــة مــا بــار نيســت    غيــر ر

  
  خضر ما در وادي وحدت بجز زنگار نيسـت 

  خواهم نه از جوش بهـار  خودي از يار مي بي  
  

  گر نباشد آن پري شور جنـون بيکـار نيسـت   
  که نقش کفر همواري مرا در دل نشسـت  بس  

  
  چـون سـليماني گـره در رشـتة زنّـار نيسـت      

  حسن باشد ديدني حاشا که باشـد خـوردني    
  

  نيست ١خوار مني پروانه را چون مرغ آتشدش
ــلا     ــد در ب ــوش افت ــدر ه   هرکســي اينجــا بق

  
  مجلس تصوير را نازم که کس هشيار نيسـت 

  حاصل صد مصر دارم پيش خود اما چه سود  
  

  تاجر يوسف فروشـي بـر سـر بـازار نيسـت     
ــب گــوش ســامعان را کــرد لبريــز گهــر      جي

  کــم از ابــر گوهربــار نيســت    آزادخامــة   
  

»۲۷۴«  
  کر با آن بت شيرين شـمايل کـار داشـت   نيش
  

ــت    ــار داش ــالم ايجــاد زد زنّ ــدم در ع ــا ق   ت
  شب که از دزديدن دل شوخ من انکار داشت  

  
ــت    ــرار داش ــدکي اق ــب او ان ــر ل ــدة زي   خن

ــي   ــل    ب ــن را منفع ــمع انجم ــرد ش ــاني ک   زب
  

  که شمع مـن گهرافشـاني گفتـار داشـت     بس
  پرسـتي کـردن و زنّـار سـر تـا پـا شـدن        بت  

  
  بتان ديدم کـه ايـن کـردار داشـت     کافر زلف

  ناليـدم آخـر ديـدمش    بر دل گـم گشـته مـي     
  

  نازنيني جاي گـل بـر گوشـة دسـتار داشـت     
  

                                                   
وزغ که درازي  چلپاسه و به و سمندور، جانوري ذوالحياتين شبيه به سمندر و سمندل): آتشخواره(مرغ آتشخوار   .١

کند ـ جانوري معروف است که در  گويند در آتش زندگي مي اي مي طور افسانه متر است و به آن دوازده سانتي
ترکيب موش  شود و چون بيرون آيد بميرد و بعضي آن را به اند که در آتش متکون مي آتش نسوزد و بعضي گفته

  :صائب راست. اند اند و بعضي طاير پنداشته دانسته
  اهل دل را گفتگوي عشق آن زندگيست

  
  نيست نقلي به ز آتش مرغ آتشخواره را

  
* 

ــوان منســت  ــان آب حي   روي آتشــناک خوب
  

  ام هست از آتش زندگي چون مرغ آتشخواره
 )٢/٦٧٤فرهنگ اشعار صائب (  
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  جاي آتش گر غذا سازي مرا احسـان تسـت  
  

  خوار داشـت  اي با مرغ آتش اين سخن پروانه
  شيشة دل را که از پيشم کسـي دزديـده بـرد     

  
ــازار داشــت   ــر ســر ب ــودک مينافروشــي ب   ک

  بـرد  گر در خاک بـا خـود مـي   مرک را اين تب  
  

  برگ سبزي مرغ گلشـن زاددر منقـار داشـت   
  و حـافظ دور نيسـت   آزاديار اگر ننشست با   

  پادشـاه کـامران بـود از گـدايان عـار داشـت        
  

»۲۷۵«  
  خـاري هسـت   دل صد پارة من غنچـة بـي  

  
  بخــدا قابــل آرايـــش دســتاري هســـت   

ــرکس      ــد ه ــه ندان ــازي پروان ــه جانب   وج
  

ــداري هســتشــمع وا ســوختة    شــعلة دي
ــه    ــا ب ــالم روي ــوردم  دوش در ع ــان برخ   بت

  
  خواب سـنگين مـرا طـالع بيـداري هسـت     

  بهــاي نگهـــي زود بخـــر  اي را بـــه بنــده   
  

  شهر دگر نيز خريـداري هسـت   در اينکه 
  اي غـم خانـة مـن آمـده     بعد صد سـال بـه    

  
  قدر زود مرو با تـو مـرا کـاري هسـت     اين
  گر نيفتـاد مـرا يوسـف مصـري در دسـت       

  
ــازاري هســت    بنــدة خــوب دگــر برســر ب

ــذارد     ــذّت کُــــنجِ قناعــــت نگــ   آزادلــ
ــواري هســت    ــاية دي ــر و س ــان ت   آب مژگ
  

»۲۷۶«  
  گر دل شوريده در زلف رسائي رفـت رفـت  

  
ــت  ــت رف ــي رف ــده و دانســته در دام بلائ   دي

ــال    ــدمت او س ــر   در اداي خ ــتم کم ــا بس   ه
  

  ي رفت رفتيگر نظر از حق من پوشيد و جا
  ي آزرده از چـينِ غضـب  جبه را تـا کـي کن ـ    

  
  بندة اين درگهم از من خطـائي رفـت رفـت   

  ي انتقــام بيکســان خواهــد کشــيدحــق تعــالٰ  
  

  نو دولتان بر من جفائي رفت رفت از اينگر 
ــت   ــاه ب ــد  بادش ــياهي را بري ــف س ــکن زل   ش

  
  سرزنش در حق کافر مـاجرائي رفـت رفـت   

  تـوان حسـرت کشـيد    بر فـراق آشـنايان مـي     
  

  ناآشـنائي رفـت رفـت    گر برون از شـهر مـا  
  در صـحرا نشسـت   آزاددوش فرمودي چـرا    

  از سراي پادشـاهي گـر گـدائي رفـت رفـت       
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»۲۷۷«  
  دهان او که عيان نيست باز چيزي هست

  
  توان شناخت خدارا اگر تميـزي هسـت  

  خزان رسيد و نشـد شـور عنـدليبان کـم      
  

  مگر ز دامن رنگـين گـل تريـزي هسـت    
  اگرچه ملک تهي شد ز صـاحبان کمـال    

  
  خدا گواه که در مصر ما عزيـزي هسـت  

  بسان شمع مرا وقت عرض حالت خـود   
  

  ريـزي هسـت   زبان سوختة چشـم اشـک  
  کـنم خـود را   تـري بيـع مـي    نرخ سهل به  

  
  پيش تو گر پشيزي هسـت  توان خريد به

  کاري خورد اگرچه آهوي اين دشت زخم  
  

  هنوز در قدمش طاقـت گريـزي هسـت   
  اکنـي تنه ـ  مترس گر دل شـب سـير مـي     

  خيـزي هسـت   صبح آزادکه در دعاي تو   
  

»۲۷۸«  
  چيزي نيست اين خودآرائي پنهان تو بي

  
  چيـزي نيسـت   الفت آيينه در جان تو بي

  اي نيست معلوم که شب خون کرا ريخته  
  

  چيزي نيسـت  سرخي گوشة دامان تو بي
  راست فرمائي که دزديـده نگـاهي داري    

  
  چيزي نيسـت  نيم وا کردن مژگان تو بي

  غلطـد  زمـين مـي   تازه شکاري بـه  ظاهراً  
  

  چيـزي نيسـت   گرد دامان بيابان تـو بـي  
  نمايد کـه نشـد زور کـم از بيمـاري     مي  

  
  چيزي نيسـت  شوخي نرگس فتّان تو بي

ــه     اي دامــان دل مــن زده آتــش رشــک ب
  

  چيـزي نيسـت   گريبان تو بي غنچة گل به
  گرفتـــي و نمـــودي پنهـــان   آزاددل   

  يسـت چيـزي ن  گره زلف پريشان تو بـي   
  

»۲۷۹«  
  از بزم رفت و تنگي جـا را بهانـه سـاخت   

  
  بيرون نشست و کسب هوا را بهانه ساخت

ــه    ــل ب ــاخ گ ــي  آن ش ــتاد نکهت ــن نفرس   م
  

  نايـــابي نســـيم صـــبا را بهانـــه ســـاخت
ــالين دردمنـــد    ــر بـ   برخاســـت زود از سـ

  
ــي ــاخت  ب ــه س ــتجوي دوا را بهان   درد جس

  ما را چـو ديـد سـرو قـدي بـر کنـار جـو         
  

  شنا را بهانـه سـاخت   آن سوي آب رفت و
ــه چــو آواز مــن شــنيد    ــرون ز خان   آمــد ب

  
ــاخت    ــه س ــدا را بهان ــه گ ــيدن نوال   بخش

  رسـم  سـراي تـو مـي    ارشاد شد که شب به  
  

  فرمود عذر لنـگ و حنـا را بهانـه سـاخت    
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ــه ــتم ب ــت  رف ــيم برنخاس ــي تعظ ــزم از پ   ب
  

ــاخت    ــه س ــا را بهان ــردن پ ــيار درد ک   بس
  کرديم شرح حالـت خـود را نکـرد گـوش      

  
  آهسته حـرف گفـتن مـا را بهانـه سـاخت     

  کوي سـاده رخـان عاشـقانه رفـت     زاهد به  
  

  ١پنــد نگــاه مســت بتــان را بهانــه ســاخت
  را بخــــر آزادگفـــتم کـــه گـــوهر دل      

  دست تهـي نمـود و بهـا را بهانـه سـاخت       
  

»۲۸۰«  
  تـو غبـار مـلال داشـت     که باغ بـي  از بس

  
  جـاي ثمـر هـر نهـال داشـت      هبار غمي ب

  چشـم کـم   را بـه  ابليس ديد مشـت گلـي    
  

  که بوتة گل اين سفال داشت از اينغافل 
  پنداشتم که صـفحة تصـوير بـوده اسـت      

  
  آيينــه را کــه روي تــرا در خيــال داشــت

  فنـا و بقـا زنـدگي نکـرد     يک لحظـه بـي    
  

  صاحب رياضتي که طريـق بـلال داشـت   
  امسـال نوبهــار عجــب طـور جلــوه کــرد    

  
  هر داغ لاله شوخي چشـم غـزال داشـت   

  اي که نشو و نما کـرد در چمـن   ههر غنچ  
  

  در ياد عنـدليب سـري زيـر بـال داشـت     
ــة     ــه خامـ ــعر تـــري کـ ــد آزادشـ   آفريـ

  هــر حــرف او لطافــت آب زلال داشــت   
  

                                                   
  .ده است، اما در ديوانش موجود نيستتأليف آزاد آم» الهند غزلان«اين بيت در   .١

  :بسياري از شاعران در اين زمينه غزلي دارند از آنجمله  
  :ميلي هروي  

  من رسيد و وفا را بهانه ساخت غافل به
  

  پيش و حيا را بهانه ساخت افگند سر به
  :ميرزا محمد فاخر مکين    

  دامن فشان گذشت و ادا را بهانه ساخت
  

  را بهانـه سـاخت   باد داد و صـبا  خاکم به
  :ميرزا قتيل    

  غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت ما را به
  

  خود سوي ما نديد و حيا را بهانه سـاخت 
  :ثاقب    

  ما را ز در براند و غنا را بهانه سـاخت 
  

  غيري به برنشاند و عنا را بهانه ساخت
هاي دکتر سيد محمد يونس  ؛ نامه۴۱، )ش  ه ۱۳۷۵دي   ـ  آذر( ۶، سال ۳۲مجلّة آشنا، تهران، شمارة : نيز رک به    

  .اشعار بالا اشاره کرده است جعفري که در آن به
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»۲۸۱«  
  چه قدر مشکل است جمع صفات

  
  ١نيست ماننـد شـام صـبح هـرات    

ــار شــيرين مــرا گرفــت ببــر         ي
  

  ادايي کـه سـوخت شـاخ نبـات     به
  نيست کس را نصـيب خـط لبـت     

  
  بجز خضـر خـورد آب حيـات   که 
ــا       ــده وف ــرد وع ــا نک ــا م ــار ب   ي

  
ــرات  ــر هــوا نوشــت ب ــا ب   بهــر م

ــدگي خمــاري هســت    ــا مــي زن   ب
  

ــذّات   ٢اکثــــروا ذکرهــــا ذم اللــ
ــاران    ــتن يـ ــد رفـ ــزان بعـ   در خـ

  
ــات   ــاي ثب ــه پ ــرو دارد چگون   س

  آزادبـــود محبـــوس چـــاه غـــم   
ــد نجــات     ــرا کمن ــف ت ــت زل   ياف
  »۲۸۲«  

  نسيم کوي تو بسيار سسـت رفتـار اسـت   
  

  درد من که رسد خود مسيح بيمار است به
  شـوم راضـي   نـيم بوسـة لعـل تـو مـي      به  

  
  متاب رو که تمنّاي من چه مقـدار اسـت  

ــه   ــد ب ــابي   نظرکني ــب ت ــرم ش ــرگ ک   گلب
  

  نمونــة دل روشــن بدســت دلــدار اســت
ــت      ــان دون هم ــد باغب ــزاع کن ــث ن   عب

  
  وار اسـت  که ملک مرغ چمن جاي آشيان

  ک و بد بسـتم محفل تو لب از حرف ني به  
  

  هنوز بودن من بـر دل تـو دشـوار اسـت    
  دلي کـه ديـده و دانسـته حـال او پرسـي       

  
  دام زلـف تـو از مـدتي گرفتـار اســت     بـه 
ــواختن     ــوان نـ ــه آزادتـ ــاطفتي را بـ   عـ

  عقيدت غلام سـرکار اسـت   ٣که در کمال  
  »۲۸۳«  

  جان جان را شـکني در دل هسـت  
  

  دمـاغ اسـت کـه آيينـه شکسـت      بي
  غافـــل  يـــار در انجمـــن آمـــد    

  
  ديــد نزديــک مــرا دور نشســـت   

                                                     
  :باشد و صبح بيشابور، شوکت بخاري در مدح ميرزا سعدالدين محمد گويد شام هرات خوب مي  .١

ــازم    ــرا ن ــط ت ــواد خ ــعر و س ــاض ش   بي
  

  که به ز شام هرات است و صبح نيشـابور 
 )رجنگحاشية مجلس، آصفيه و سالا(  

 ).حاشية مجلس، آصفيه و سالارجنگ. (اين مصراع حديث شريف است  .٢

 .کمان: ندوه  .٣
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ــواه نيافـــت  ــاهراً گرمـــي دلخـ   ظـ
  

  کــه ســپند از ســر آتــش برجســت 
  ديـــر آيـــد نکهـــت جانـــب مـــن  

  
  ايــن چنــين اســت خــرام بدمســت

  ســـنجيد عنـــدليبي کـــه نـــوا مـــي  
  

  جنّــت پيوســت مــدتي شــد کــه بــه
ــود ١همچـــو شـــيريني شـــنبه     نشـ

  
  دسـت  کاش شيرين پسري دست به

ــي خورشــــيد      آزاد دارد از گرمــ
  داغ بــر دل گــل خورشيدپرســت    
  

»۲۸۴«  
  ز سنگسار گدايان هميشـه در خطـر اسـت   

  
  حديقه جوانمرد نخل بـارور اسـت   در اين

ــد    ــوقُبيس بلن ــود پســت ب ــه ب   اگرچــه کعب
  

  چشـم جهانيـان دگـر اسـت     شکوه کعبه به
ــت       ــيچ اس ــا ه ــاند پياله ــر نرس ــاغ گ   دم

  
  بشرط نشئه همين يـک پيالـه معتبـر اسـت    

  دانـد  مـي  ٢شـيده چکت کسي که تلخي شـر   
  

  که تلخ کامي شيرين چگونه از شکر اسـت 
  تــوانم خــورد فريــب مهــر تــو ديگــر نمــي  

  
  اداي خارج آن چشم شـوخ درنظـر اسـت   

  اگرچــه ســرو تهــي دســت از ثمــر باشــد   
  

  چشم فاخته بهتر ز نخل خوش ثمر است به
ــة  بـــه   ــنگ نالـ ــأثير مـــي آزادسـ   کنـــد تـ

  اثـر اسـت   هزار حيف که در خاطر تـو بـي    
  

»۲۸۵«  
  سـبب بيگانـه اسـت    يـارِ مـا از آشـنايان بـي    

  
  توان انصاف دادن اين پري ديوانـه اسـت   مي
  خوب کردي خال بـر روي مزلّـف سـاختي     

  
ــه اســـت  ــاج دانـ ــابي احتيـ   دام را در کاميـ

  نيست باقي زيـر يـاقوت لـبش رنـگ مسـي       
  

ــي ــت   م ــه اس ــه پيمان ــافتن درد ت ــوان دري   ت
  سـبب  بودن ما نيسـت در دامـان صـحرا بـي      

  
  ويرانـه اسـت   در ايـن زادي  آشناي مـا پـري  

  هر کجا پرخاش با دشـمن نباشـد مصـلحت     
  

  دست از جرأت کشيدن همت مردانـه اسـت  
                                                     

  :اثر شيرازي گويد. نمودند امرا و خاصان درگاه تقسيم مي شيريني که سلاطين ايران روز شنبه به: شيرين شنبه  .١
  معلـم دارد آئــين فلــک بـا زيــر دســتانش  

  
  دهد شيريني شنبه ز چين جبهه طفـلان را 

 )حاشية مجلس، آصفيه و سالارجنگ(  

 .کشيده: ندوه  .٢
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  دانم چـه رفـت   بر دل خونين ز زلف او نمي
  

  دست شانه اسـت  قدر دانم که رنگ نو به اين
  پرسـي نشـان او کجاسـت    مي آزاداي که از   

  نه استجاي اين بدمست لايعقل همين ميخا  
  

»۲۸۶«  
  کـام اسـت   هندو پسري مـرا بـه  

  
  شاهي ز سـواد هنـد رام اسـت   

ــرآورد     ــط ب ــار خ ــاران رخ ي   ي
  

ــت   ــام اس ــت ش ــد وق   آرام کني
ــان را    ــيد بيکسـ ــان مکُشـ   خوبـ

  
  کنيد خـام اسـت   اين فکر که مي

ــل او مکيدنــد      ــه لع ــاق ک   عشّ
  

  دانند که مي چـرا حـرام اسـت   
ــد      ــه برآم ــه م ــرآ ک ــه ب   از خان

  
  م اسـت هنگام نشست پشت بـا 

ــت     ــاتوان اس ــلال ن ــد ه   هرچن
  

ــام اســت  ــان تم   در دشــمني کت
ــي     ــط نم ــم خ ــزد در موس   گري

ــت   آزاد   ــلام اس ــان غ ــرا هم   ت
  

»۲۸۷«  
  بلبلــي کــو کــه ثنــاخوان گلســتان تــو نيســت

  
  واصفي کو که ستايش گـر بسـتان تـو نيسـت    

ــالٰ    ــق تع ــهح ــي   ي ب ــول عجب ــيد قب ــو بخش   ت
  

  عالم که ثناخوان تو نيسـت  هيچ کس نيست به
ــاهر   ــت  ظ ــي را ننواخ ــروز کس ــو ام ــغ ت   اً تي

  
  خـون شـهيدي گـل دامـان تـو نيسـت       طـرة ق

  رفـــتن بنـــدة درگـــاه در آنجـــا معلـــوم      
  

  فردوس شميم گل و ريحـان تـو نيسـت    گر به
ــرد      ــالم ب ــودگي از ع ــو آس ــوي ت ــوخيِ ب   ش

  
  اي نيست که در عطر گريبـان تـو نيسـت    فتنه

ــائي فرمـــود       ــون آبلـــه پـ ــان جنـ   در بيابـ
  

  مغـيلان تـو نيسـت    خـارِ  لذّتي نيست کـه در 
ــردم داري       ــب م ــم از جان ــه ه ــيچ انديش   ه

  
  يک دل جمع نديـدم کـه پريشـان تـو نيسـت     

ــر دل       ــي ه ــگ تجلّ ــد رن ــه ص ــت آيين   هس
  

  اي نيست که روشن ز چراغان تو نيست شيشه
ــلامت دارد خــــدايش بــــه آزادمثــــل      ســ

ــه    ــه ب ــيچ ديوان ــت   ه ــو نيس ــان ت ــان بياب   دام
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»۲۸۸«  
  سـتمت فر دانـي اي نسـيم کجـا مـي     مي
  

ــي   ــا م ــاغ وف ــال ب ــيش نه ــتمت پ   فرس
  دهـم تـرا   من منصب نيابـت خـود مـي     

  
  فرســتمت در خــدمتش بــراي دعــا مــي

  روي همه گلزار دلکشاست جايي که مي  
  

  فرسـتمت  طاقتي مکن کـه کجـا مـي    بي
ــاگزير    ــوان ديـــد نـ   بيمـــاري تـــرا نتـ

  
ــي  ــفا م ــر ش ــب به ــزد طبي ــتمت ن   فرس

  بايـــد رســـاند عطـــر ســـلام نيـــاز را  
  

ــ ــزم ي ــيدر ب ــا م   فرســتمت ار حــور لق
  چون ريخت بال هدهد بيچاره جاي او  

  
ــي   ــبا م ــازنين س ــيش ن ــتمت در پ   فرس

ــده    ــزال رميـ ــر ز غـ ــا آوري خبـ   اي تـ
  

ــي  ــا م ــوان خط ــل آه ــتمت در خي   فرس
  بري پيش رفتـه اسـت   هرچند مرغ نامه  

  
  فرســتمت دل را قــرار کــو ز قضــا مــي

  پـروري  خوش سخن بسـوي بنـده   آزاد  
ــان    ــي زب ــا وا کن ــي  ت ــا م ــتمت ثن   فرس
  

»۲۸۹«  
ــي    ــرا روا نکنــي م ــام م   شناســمت ک

  
  شناســـمت درد مـــرا دوا نکنـــي مـــي

  طبع تو خوي وعده خلافي گرفته است  
  

  شناســـمت وام کســي ادا نکنــي مــي   
  در چار موج حادثه گر هوش گـم کنـد    

  
ــي    ــي م ــنا نکن ــرواي آش ــمت پ   شناس

  راه وفـاي تـو جـان دهـم     آني که گر به  
  

  اسـمت شن يک لحظه هم عزا نکني مـي 
  بر خاطر شريف غبـاري نشسـته اسـت     

  
  شناسـمت  با مخلصان صـفا نکنـي مـي   

  با هرکه بر خوري دل او را ز جا بـري   
  

  شناسـمت  يک کار هم بجـا نکنـي مـي   
  چه اخلاص ناز مـن  کشي به هرچند مي  

  
  شناســمت آخــر بجــز جفــا نکنــي مــي

  دهـم  تـو مـن بـاز مـي     گوئي دل ترا بـه   
  

  متشناس ـ اما ز خـود جـدا نکنـي مـي    
  طــاقتي کنــد را کـه ايــن همــه بــي  آزاد  

  شناســمت از دام خـود رهــا نکنـي مــي    
  

»۲۹۰«  
  گلــبن داده اســت عنــدليب نوجــواني دل بــه

  
  زاده است نيست اين معني ازو نادر که عاشق

  آسمان در خانه سـوزي بيقـرار افتـاده اسـت      
  

ــيده  ــش پوش ــارش آت ــت در کن ــاده اس   اي آم
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  گفتچون طلب کردم ازو دل را ز روي ناز 
  

  عاشـق داده اسـت   هيچ دلبر باز پس دل را به
  مـن بخشـند دسـت رو زنـم     کوه زر را گر به  

  
  جـاده اسـت   کاه سهلي را گـرفتن همـت بـي   

  قــدر شــوخي نبايــد در نظــر از عاشــقي ايــن  
  

  نشيند بر سرش قمري و سرو استاده است مي
  توانـد چـاره کـرد    چشم او بيمار خود را مـي   

  
  علاجش باده اسـت  چون خمار باده زور آرد

ــک   ــا  اش ــنم   آزاده ــوابي ک ــا خ ــد ت   نگذارن
  آه با طفلان بـازي گـوش کـار افتـاده اسـت       
  »۲۹۱«  

ــت   ــت اوس ــار دام محن   دل گرفت
  

  گر دهد باز پـس مـروت اوسـت   
  تو و کوثر، مـن و شـراب، لـبش     

  
  ت اوسـت مرزق هرکس بقدر قس

ــه    ــوان داد دل بـ ــر  نتـ ــارِ دگـ   يـ
  

  اين گهر پيش من وديعت اوست
ــمان   ــند آسـ ــا بوسـ ــين مـ   ها زمـ

  
  اين همه شأن ما بـدولت اوسـت  

ــة نُـــه ســـپهر بـــارگهش        قبلـ
  

ــت  ــاب خــدمت اوس   شــرف آفت
ــي   ــوهر دل را  مـ ــع گـ ــنم بيـ   کـ

  
  گر خرد يار مفـت منّـت اوسـت   

  اي آمــد بــر ســر گــور کُشــته     
  

  چقدر خوش نصيب تربت اوست
  نتــوان در حضــور حــرف زدن    

  
  لب من زير مهر عظمـت اوسـت  

ــالم     ــور ظـ ــادم از جـ   آزادي شـ
ــت     ــت اوس ــلام بهج ــدعاي غ   م
  »۲۹۲«  

  پاي آن بت رنگين نگار نتـوان بسـت   به
  

  که رنگ ساخته بر نوبهار نتـوان بسـت  
  چگونــه گــوهر معيــوب را پســند کنــد  

  
  يـار نتـوان بسـت    دل شکستة خود را به

  آسـاني  برآيد از قفسِ جسـم، جـان بـه     
  

  مشت غبار نتـوان بسـت   که راه سيل به
ــن آشــنا    ــدة م ــردد نمــي بخــواب دي   گ

  
  که در رهش مـژة انتظـار نتـوان بسـت    

  کنــد بخــدمت صــياد شــکوه فتــراکش   
  

  ز تيزگامي توسـن شـکار نتـوان بسـت    
  مپوش عشق که انجام کـار رسوائيسـت    

  
  قفـل حيلـه درِ اشـتهار نتـوان بسـت      به
ــود آزادنظــام در چمــن      را چنــين فرم

  شکوفه برسر شاخ است بار نتوان بست  
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»۲۹۳«  
  مزاجش رم آشناسـت من بندة کسي که 

  
ــا مــردم زمانــه نهايــت کــم آشناســت    ب

  کشـد  آخر سري بجانـب خورشـيد مـي     
  

  با گل بقدر چشـم زدن شـبنم آشناسـت   
ــرمندة نــوازش ســاقي نمــي        شــود ش

  
  رند شراب خانـة مـا بـا جـم آشناسـت     

  صد حيف قدر نگهت زلف تـرا نيافـت    
  

  آن زخم ناشکيب که با مرهم آشناسـت 
  کنـد  ا نميممسک خجل ز خويش گدا ر  

  
  بهـره از نـوازش او حـاتم آشناسـت     بي
  بــا نورســان بــاغ چــرا هــم نشــين بــود  

  
  گر عندليب از تـه دل بـا غـم آشناسـت    

ــه   آزاد   ــي ب ــد انيس ــند  در گزي ــن س   اي
  يک آشناي با مزه يـک عـالم آشناسـت     
  

»۲۹۴«  
  ديدة مـن گريـة غـم روز وصـل يـار داشـت      

  
  را درکــار داشــت هآفتــاب روي او ايــن شــيو

ــاتلي مــي     شســت داغ آســتين از آب چشــم ق
  

  آزار داشـت  در ايـن خون نـاحق کشـتة او را   
  تقريبـي بـرآر   گفت پنهان با کسـي ايـن را بـه     

  
ــزار داشــت  ــار را در انجمــن بي ــودن مــن ي   ب

  ســرمه ســا چشــمي زبــان گفتگــو را مهــر زد  
  

  ورنه اين گستاخ در خاطر سخن بسيار داشت
  خوي نيک و خوي بد با هم صلاح عالم است  

  
  يوة گلبن تماشا کن که گل بـا خـار داشـت   ش
  من که گم کردم دل صد پـارة خـود را کسـي     

  
  بـازار داشـت   گلفروشـي بـر سـرِ    گفت طفلِ

  صبح محشر را ز رشک جلوة خـود داغ کـرد    
  

  ميرزا طفلي که بر سـر چهـرة زر تـار داشـت    
ــت      ــي نگف ــده حرف ــي آم ــار پرس ــي بيم   از پ

  
  دمـاغي تـا کجـا آن نـرگس بيمـار داشـت       بي
  را آزاد اي هتـــا بـــرد از بـــاغِ حـــافظ تحفـــ  

  »١بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشـت «  
  

»۲۹۵«  
  در کف طفل چمن آرا نـه بـرگ لالـه اسـت    

  
  از شـهيد خنجــر نــازک جگـر پرکالــه اســت  

  سرزمين هنـد دارد زينـت افـزون از بهشـت      
  

  س تـاج طـوطيِ بنگالـه اسـت    وبهتر از طـاو 
  

                                                   
 .هاي زار داشت و اندران برگ و نوا خوش ناله: مصراع ثاني: ديوان حافظ  .١
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  وانتا تـواني در سـراي خـويش دنيـا را مخ ـ    
  

  کاين عروس بـد قـدم دامـاد را قتّالـه اسـت     
  نشـيند در کنـار مـن اگـر کمتـر بجاسـت       مي  

  
  گـاه مـاه تابـان هالـه اسـت      گـاهي جلـوه   گاه
  رود حسن چون در جلوه آيد عشق از خود مي  

  
  نسبت معشوق و عاشق آفتاب و ژالـه اسـت  

  شـراب آتشـين وا سـوختند    که امشب بي بس  
  

ــعلة جوا   ــل ش ــاران محف ــة ي ــت حلق ــه اس   ل
ــدم    ــالان شـ ــان آزاداز دل نـ ــهور جهـ   مشـ

  پرسد جرس را گر تهي از ناله است کس نمي  
  

»۲۹۶«  
  ديدة گريـان مـن اشـک فشـان از کجاسـت     

  
  بحرهاســـت ١حلقـــة چشـــم تـــرم دايـــرة

ــه      هــر انجمــن نکهــت گــل را کنــد فــاش ب
  

ــت   ــاد صباس ــمن ب ــن دش ــور چم ــرغ غي   م
  ريخـت خـداي غنــي خـون حبيـب حبيــب      

  
ــدعا واق  ــن مـ ــاهد ايـ ــتشـ ــة کربلاسـ   عـ

  يـــار در آتـــش مـــرا گـــر فگنـــد راضـــيم  
  

  جـا بلاسـت   بر سر من هر نفس رنجش بـي 
  مــن بــود گمــان غلــط الفــت تنهــا بــه       

  
ــا دگــري آشناســت  ــدخو نهــان ب   آن بــت ب

ــه    ــرم آب ب ــن ريخــت ز چشــم ت   ملــک دک
  

  سـت ٢هرکه نگاهي فگند گفت عجب ماجرا
  را بــــار دگــــر بنــــده کــــن آزادبنــــدة   

  رع محبــت رواســتايــن روش تــازه در شــ  
  

»۲۹۷«  
  سـوي خداسـت   برهمن را نظر به

  
  نماسـت  جهت سجده سنگ قبلـه 

ــرد     ــک خ ــت مل ــر رز گرف   دخت
  

  هاسـت  شاه چون زن شود خرابي
ــي    ــو برنمـ ــف تـ ــد دل ز زلـ   آيـ

  
  صــيد آســوده در کمنــد وفاســت

  گــر فشــاري تمــام خــون بچکــد  
  

ــرگ حناســت  ــار ب ــداد ي ــغ بي   تي
ــي    ــرد ب ــه ک ــببي نيســت ويران   س

  
  بر صـداي دراسـت  گوش ديوانه 

ــردم را     ــون م ــز خ ــم ري ــک قل   ي
  

  در ره عشــق قتــل عــام رواســت
  

                                                   
 .)حاشية مجلس، آصفيه و سالارجنگ. (آيد چنانچه از دايرة عروض بحرها يعني از حلقة چشم من آب بسيار برمي  .١

 ).لس، آصفيه و سالارجنگحاشية مج. (دريايي است در دکن: ماجرا  .٢
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ــان آزادقـــدر    خـــويش را خوبـ
ــت     ــلامِ شماس ــن غ ــيد اي   بشناس
  

»۲۹۸«  
  مرا نصـيب ز خـوان جنـاب عـالي نيسـت     

  
  که زندگاني مـن صـرف آش مـالي نيسـت    

  ظهور غيب بزرگـان کـم اسـت بـر مـردم       
  

  خـالي نيسـت   ١وگرنه مهر دمي از کسـوف 
 ــ   ــلاش کـ ــي تـ ــودگان نمـ ــد ام ز آسـ   آيـ

  
  صيد پنجـه زدن کـار شـير قـالي نيسـت      به
  امتحــان آمـــد  هــزار نغمــة رنگــين بــه      

  
  که درکشيدن دل مثـل شـعر حـالي نيسـت    

ــه    ــرد نالـ ــش  نکـ ــر آتـ ــه برسـ   اي پروانـ
  

  بلندحوصــله مغلــوب زار نــالي نيســت   
  که دل خويش را توان خوش کرد ٢صحبت به  

ــرد   کــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تديار کـه يـک رنـد لاابـالي نيس ـ     در اين

  آزادچـار بـالش شــاهان مـرا چـه کــار      بـه   
  خدا گـواه کـه چـون بوريـا نهـالي نيسـت        
  

»۲۹۹«  
  دل من خـوش ز آرميـدن نيسـت   

  
  شــيوة او بجــز طپيــدن نيســت   

  رفـــتن چشـــم مفـــت نابينـــا     
  

ــدن نيســت  ــزاي دي ــا س   روي دني
  چيـــنم گـــل بـــاغ جهـــان نمـــي  

  
  بــوي او قابــل شــنيدن نيســت   

  خــو، منشــين کــار، زشــت بـا ســيه   
  

  در گزيدن نيست ٣ساسکه کم از 
ــياد     نيســـــــــــــــــــــــــــت  ــرا صـ ــال را چـ ــکند بـ   شـ

  
ــت    ــدن نيس ــت پري ــرغ را طاق   م

ــي    ــن ز مـ ــفر در وطـ ــوز سـ   آمـ
  

ــده در رســيدن نيســت    کــه خرامن
ــرد    ــر  آزادکــ ــرا زنجيــ   را چــ

ــت      ــدن نيس ــر رمي ــاي او را س   پ
  

                                                   
حاشية مجلس، آصفيه . (شود و حيلولت او در جايي از جاهاي عالم هميشه موجود کسوف مهر از حيلولت ماه مي  .١

 ).و سالارجنگ

 .بصحبت گه دل خويش را توان هوس کرد: ندوه  .٢
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»۳۰۰«  
  وقت ما خوش از شرابِ ديگر است

  
ــت   ــر اس ــابِ ديگ ــا را آفت ــبح م   ص

ــي   ــي  ب ــا م ــان را حــال گوي   شــود زب
  

  الخطـابِ ديگـر اسـت    خامشي فصل
  يار و مـن امشـب بهـم در سـاختيم      

  
  ايــن کتــان را ماهتــابِ ديگــر اســت

  از صنم يک ناز و از مـن صـد نيـاز     
  

ــا حســابِ ديگــر اســت  ــان م   در مي
ــاره    ــد پـ ــيش رو دارد دل صـ   اي پـ

  
  طفل شوخي را کتـابِ ديگـر اسـت   

 ـگـر پـري رو       ي نقـاب از روکشـيد  ي
  

  تشرم چشم مـن نقـابِ ديگـر اس ـ   
  ســرگرانم کــز ســر خــونم گذشــت  

  
  غيـر را کشـتن عــذابِ ديگـر اســت   

  دهــم دل را ز مــن بايــد خريــد يمــ  
  

  اين گهر را آب و تابِ ديگـر اسـت  
ــه   ــو  آزاداي  بوسـ ــد لا مگـ   خواهـ

  حرف سايل را جـوابِ ديگـر اسـت     
  

»۳۰۱«  
  چشم بد دور همه خوبي عالم بـا اوسـت  

  
  قدر هست که آئين وفا کـم بـا اوسـت    اين
ــد مــي   ــا  توان ــه کنــد چــارة زخــم دل م   ک

  
  لاي ميخانه که خاصيت مـرهم بـا اوسـت   

  نتوانــد کــه بــرد تــاج نبــوت از جــم       
  

  ديو نادان چه کند ناز که خاتم بـا اوسـت  
  يک بوسه نواخت هبعد عمري که مرا يار ب  

  
  شناسم که جوانمردي حاتم بـا اوسـت   مي
  کردنــد روز ميثـاق چــه تقسـيم شــکر مـي     

  
  خـورم بـا اوسـت    دل واسوخته با من دل

  اي را لطف کنـد  کاش جان از سر نو کشته  
  

  ي مــريم بــا اوســتنــازنيني کــه دم عيسٰــ
  ســرو را وقــت خــزان پيــرهن ســير ببــين  

  
  در غم لاله و گل جامـة مـاتم بـا اوسـت    

ــه     طــراوت بخشــد دل واســوخته را گــر ب
  

  توان يافت از آن لاله که شبنم با اوست مي
ــه    ــق پســنديده ب ــوائي ندهــد عش ــن رس   ت

  
  هرکه اين راه رود جادة اسـلم بـا اوسـت   

  نتــوان يافــت بجــز نــرگس ســياف کســي  
  

  ناتواني که سلحشـوري رسـتم بـا اوسـت    
ــدا     ــف ج ــر آن زل ــرا از س ــيداي م   دل ش

  
  نتوان کرد که سررشـتة محکـم بـا اوسـت    

  آزادهســت ديــوان ســخن گســتر شــيراز   
  آن سيه جرده که شيريني عالم بـا اوسـت    
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»۳۰۲«  
ــهخــراب الفــت آن  ــدخو ب ــاران گفــت تن   ي

  
  شکايت است که مرا از کسي که نتوان گفت

  دمي که خوش گذرد از حيات مغتـنم اسـت    
  

  نورســان چمــن مــرغ بــال افشــان گفــت بــه
ــه     ــد ب ــه خواه ــهيد ک ــي ش ــل زه ــدة قات   دي

  
  يـاران گفـت   اي بـه  ور شـده پروانـه   شـعله  به
  نخواست يـار کـه حـرف مـرا کسـي شـنود        

  
ــه راه بنــده ١ز ــوازي ب   پنهــان گفــت گــوش ن
  بجز تو کيست که منّت گذاشـت برسـرِ مـن     

  
ــا مغــيلان گفــت    برهنــه پــايي ره دوســت ب

  ــت ــلطنت ز تخ  ــ س ــ همصــر بِ چــان ه   کنع
  

  کنعـان گفـت   شهر خود اين حرف ماه ياد هب
ــگ ز روي چمـــن نمـــي      دانـــم پريـــد رنـ

  
  خزان چه حرف دل آشوب با گلستان گفـت 

ــي    ــار مـ ــرزلف يـ ــبا ز سـ ــر صـ ــد مگـ   آيـ
  

  رچه گفت ز احوال خود پريشان گفـت که ه
ــم مرشــــد شــــيراز بنــــدة         آزادبحکــ

  قبول کرد ز جان هر سخن که جانـان گفـت    
  

»۳۰۳«  
  دل من در خيال حضرت اوست

  
  لب من در دعاي دولـت اوسـت  

ــرد       ــارت ک ــرا زي ــورِ م ــار گ   ي
  

  مشت خاکم رهينِ منّـت اوسـت  
  جويـــد در تغافـــل بهانـــه مـــي  

  
  اين هم از عـالمِ مـروت اوسـت   

  فروشــم متــاع هــردو جهــان مــي  
  

  رد نعلين دوست قيمت اوسـت ک
  خضر و آب بقا مـن و لـب يـار     

  
  هرکسي برد آنچه قسمت اوست

ــوم      بنـــدة درگهـــش چـــرا نشـ
  

ــت   ــبت اوس ــلام نس ــروي غ   آب
ــال     ــرا پامـ ــداد او مـ ــرد ديـ   کـ

  
  اين نوازش جزاي خدمت اوست

ــان      ــتان جه ــد ببوس ــه باش   هرک
  

  چـين نهـال همـت اوسـت     ةميو
ــون   ــهدل خــ ــينة  ين بــ   آزادســ

ــت     ــت اوس ــة محب ــل گنجين   لع
  

                                                   
 .از آه: ندوه  .١
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»۳۰۴«  
ــت اوســت  ــدار نکه   در دل داغ

  
  بوسـت  ١چشم بد دور لالة گـل 

  بد مـن گـوش کـردن از مـردم      
  

  يار را گر پسـند شـد نيکوسـت   
ــالم     ــد در ع ــي دل نمان ــا کس   ب

  
  سرزلف تو تـا کجـا دلجوسـت   

  آخـــر او را ز پـــا درانـــدازد    
  

  چه غلط سرو بر کنارة جوسـت 
  ت ديــده تيــغ مــرازنــد وقــ مــي  

  
ــت    ــر قابوس ــر س ــار ب ــه ي   نگ

  سـبب نشـد بيمـار    چشم او بـي   
  

  زير شمشير جاي ايـن آهوسـت  
ــريم     ــق قمــ   آزادبنــــدة عشــ

  گلوسـت  طوق از روز زادنش به  
  

»۳۰۵«  
ــراوان  ــن داغ ف ــيرکن در دل م ــت ٢س   اينجاس

  
  چشم بد دور که يک شهر چراغان اينجاسـت 

ــن    ــارِ دلِ مـ ــي ز کنـ ــان گرامـ ــرو اي جـ   بـ
  

  خانه که جانان اينجاسـت  در اينتو  نيست جاي
  ســوي آبــادي  هنتــوان رفــت ز صــحرا بـ ـ    

  
ــارِ  ــا خ ــف پ ــدردان ک ــت  ق ــيلان اينجاس   مغ

ــته   ــي  خس ــا م ــويش کج ــي اي را ز در خ   ران
  

  جاي ديگر نتوان رفت کـه درمـان اينجاسـت   
  کــده بيــرون نرونــد   دردمنــدان ز مصــيبت   

  
  دولت چشـم تـر اينجـا دل بريـان اينجاسـت     

  خاک سر کوي تو نشست به خوش نصيبي که  
  

  نرود سـوي گلسـتان کـه گلسـتان اينجاسـت     
ــود     ــو بـ ــف تـ ــافر زلـ ــد کـ ــن معتقـ   دل مـ

  
  خوب فهميد کـه سررشـتة ايمـان اينجاسـت    

ــه    ــت ب ــر کمربس ــي  گ ــن اهرمن ــدخواهي م   ب
  

  جاي انديشـه نباشـد کـه سـليمان اينجاسـت     
ــت    ــت   آزادگف ــين، گف ــن بنش ــا در دل م   بي

  ينجاســتچــه نشــينم کــه خيــالات پريشــان ا  
  

                                                   
. نامند» گلبو«ست خوشبودار؛ از عالم گل سوري که آن لاله را  اي آمده که در کابل لاله» واقعات بابري«در   .١

 )حاشية همان(

 .نمايان: گنج بخش  .٢
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»۳۰۶«  
  شوم فـداي دل خـود کـه آشـنا اينجاسـت     

  
  سنگ کعبه چرا سـرزنم خـدا اينجاسـت    به
  فروشـم دل  شهر خوش نگهان رفتـه مـي   به  

  
  که ايـن عقيـق گرانمايـه را بهـا اينجاسـت     

ــد    ــب بدســت مــن افت ــه دامــن مطل   چگون
  

  کمـر دسـت نارسـا اينجاسـت     که دامنت به
  ميان حسن و محبت چه خوب قسمت شد  

  
  پـيش پـري طلعتـان وفـا اينجاسـت      هجفا ب

  شـهر تـو جـز رواج سـتم     اگرچه نيست به  
  

  خدا گـواه کـه تسـکين دل مـرا اينجاسـت     
ــه    ــرا ب ــروم    چ ــان ب ــر از در بت ــاي دگ   ج

  
  که حاجت دل خود کام من روا اينجاسـت 

ــار اســت    ــرا بهــي روز حســن درک   اگــر ت
  

ــه   غمکــدة خســتگان دعــا اينجاســت بيــا ب
  تي اســتتســخير عــالم مسـ ـ  ةمــرا اراد  

  
ــ ــا اينجاســت  هب ــاية هم ــاک روم س ــر ت   زي
ــه   ــي   ب ــاغ نم ــير ب ــت  س ــد آن ب ــا آي   رعن

ــه     ــرد ک ــه ک ــوا اينجاســت آزادخبــر ک   بين
  

»۳۰۷«  
  ها شد بيکسي افتاده در زندان اوسـت  سال

  
ــد  ــلا احســان اوســت آزادگــر کن   از دام ب

ــردش ايــام نيســت       ــت آرام مــردم گ   آف
  

  گردش چشم کسي يا گردش دامان اوست
  کشي هشيار باش ر از چشم ساقي ميمي اگ  

  
  صاف اين ميخانه آب خنجر مژگان اوسـت 

ــبن مغــرور را    ــاه ســازد گل ــا آگ   کيســت ت
  

  بال و پري در گوشة بستان اوسـت  مرغ بي
ــافتن     ــوان ي ــيوة انصــاف نت ــت ش در محب  

  
  دل که باشد در برِ من تـابع فرمـان اوسـت   

ــرهمن زاده  مــي   ــاد از دســت ب ــنم فري   اي ک
  

  ن بر مسلمان دين او ايمان اوستجور کرد
  نيست پروا از ملامـت گـر دل شـوريده را     

  
  شيشـة گسـتاخ مــا ديوانـة سـندان اوســت    

  کـنم  تر زبـاني در اداي شـکر احسـان مـي      
  

  دامن من پرگهـر از ريـزش نيسـان اوسـت    
  را دشــنام ده آزادهــر قــدر خواهــد دلــت   

  از لبت اين چاشني برداشتن ارمان اوسـت   
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»۳۰۸«  
ــگ اوســتشــيوة بيــد   اد کــار چشــم پرنيرن

  
  عالمي مقتول آهوي غضـنفر جنـگ اوسـت   

ــزار   ــرا خاطرنشــين مــي ١شيشــة گل   ســازد ت
  

  رنگهاي مختلـف در جلـوة بيرنـگ اوسـت    
  دهد دشـنام شـيرين هـر نفـس     يار بدخو مي  

  
  تا کجا سامان شـکر در دهـان تنـگ اوسـت    

  دلبر نو خط ز حد شرم پـا بيـرون گذاشـت     
  

  م طلـوع بنـگ اوسـت   ها دارد که هنگا خنده
ــيد      ــحرا رس ــن ص ــر در دام ــي مگ ــة ليل   ناق

  
  شورش مجنون دوبالا از صداي زنگ اوست

  ترک چشم او عجب ظالم مزاج افتاده اسـت   
  

  بهر قتل بيکسي شمشيرها در جنـگ اوسـت  
  اي لطف فرما در زکات سـيم عـارض بوسـه     

  
  پادشاه کامران چون بخل ورزد ننگ اوسـت 

  دل ســخت کســيکــين بســياري ز مــا دارد   
  

  اي جاي شرر در سـنگ اوسـت   شعلة جواله
  کـردن خـوب نيسـت    آزادقدر بيداد بـر   اين  

  رفتن از کوي تو در جاي دگر آهنگ اوست  
  

»۳۰۹«  
  عرض کردم که چرا چشم تو کم گفتار است

  
ــت    ــار اس ــة بيم ــم لازم ــايي ک ــت گوي   گف

  تو ز من دوري و ياد تو مرا غمخـوار اسـت    
  

  ن بسـيار اسـت  قدر لطف تـو دربـارة م ـ   اين
  ندهـــد ســـود مـــددگار مگـــر در جـــايش  

  
  هـوا بيکـار اسـت    زمـين پـا بـه    ر بهمرغ را پ

  کـــنم از يـــاري گويـــاي ازل گفتگـــو مـــي  
  

  آنچه سـازنده رسـانيد همـان در تـار اسـت     
  قد خم گشته نشـاني اسـت ز تصـوير اجـل      

  
ــت     ــوار اس ــيِ دي ــادن کج ــش فت ــردة نق   ک

ــر آزردن    ــرا نيســــت ســ ــار زردار مــ   يــ
  

  خـار اسـت   ر گل گلشن من بـي چشم بد دو
ــه      ــار ب ــرد از ک ــي را ب ــوي  هرکس ــداز ن   ان

  
  نرگس مست تو در شيوة خود هشيار اسـت 

  
                                                   

  :آن نرسد، تاثير گويد ه بهالروح گذارند تا آسيب نم و غير ست که بر اوراق تصاوير غير ذوي اي شيشة گلزار شيشه  .١
  :گويد

  رنـــگ شيشـــة گلـــزار از لطافـــت تـــن بـــه
  

  بود عيان ز رخش دل جو در خيال خود است
  :الروح گذارند، آن را آئينة تصوير خوانند، ميرزا صائب گويد اي که بر تصاوير ذوي و شيشه  

  از تماشــاي پريشــان جهــان دلگيــر بــاش
  

  والة يک نفس چـون آئينـة تصـوير بـاش    
 )لس، آصفيه و سالارجنگحاشية مج(  
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  تـــا دمِ بـــاز پســـين زلـــف تـــرا نگـــذارم
  

  زلـف دگـري مختـار اسـت     دل اگر رفت به
  از تو با وصف جفـاي تـو نگـردد نـاخوش      

  ز هــر چيــز جهــان بيــزار اســت آزادورنــه   
  

»۳۱۰«  
  کـه بايـد مدعاسـت   آدابـي   گرد سر گشـتن بـه  

  
ــت    ــن التجاس ــرا اي ــالم م ــة ع ــاب قبل   در جن

ــد بهــر حاصــل کــردن روزي دکــاني چيــده      ان
  

  آسياسـت  ١اقطـاب قطـب   از اينهر کرا ديدم 
ــدگي      ــاختن در زن ــوان س ــور نت ــار گ ــا فش   ب

  
  چون شود جا تنگ در مجلس برون رفتن بجاسـت 

ــوار را     ــازد ره دش ــي س ــه ط ــد ک   پســت نتوان
  

ــار صــدر    ــع راه آب ک ــام شناســت قط   هنگ
  در تــلاش کيميــا ضـــايع مکــن اوقـــات را     

  
  آنچه در دست تـو باشـد از هنرهـا کيمياسـت    

ــرد    ــا دم م ــي ٢نت ــاب   نم ــار آفت ــردد دوچ   گ
  

  عاشــق دور از رخــت نيلــوفر آب بقاســت   
ــن   ــيث ــين م ــنام  ر رنگ ــب از دش ــد ترتي ــا ده   ه

  
  جان منّـت کـه يـار آشناسـت     هرچه فرمايد به

  ســن رابخشــد شــکوه پادشــاهي ح عشـق مــي   
  

  برســر گــل ســاية مــرغ چمــن ظــلِّ هماســت
ــي   ــي  برنم ــد م ــا هرچن ــزد ز ج ــا خي ــد جف   بين

ــما     ــوي شـ ــر کـ ــت آزادبرسـ ــد وفاسـ   پابنـ
  

»۳۱۱«  
  هـا فـراهم بـوده اسـت     در سرزلف تو عـالم 

  
  نظر هر حلقة او سـاغر جـم بـوده اسـت     در
  سـازد نکـو هـر چيـز را     نسبت هر چيز مـي   

  
  ي در آب زمـزم بـوده اسـت   يبا نمک شـيرين 

  وشــة چشــم تــو باشــد بيشــتر بــا ديگــرانگ  
  

  التفات او چرا بر مخلصـان کـم بـوده اسـت    
  شود هر روز بر رخسار سيمين تـو پهـن   مي  

  
  لشکر خط در شکست ما پيِ هم بوده اسـت 

ــد شــدن    ــار تــو ناصــح پهــره نتوان ــا گرفت   ب
  

  بـوده اسـت   ٣ممثبت عشق تو بر نـافي مقـد  
  دهـد  چند روزي در گلستان داد عشرت مـي   

  
  ز تاراج خزان دانسته بـيغم بـوده اسـت    گل
  

                                                   
  ).حاشية مجلس، آصفيه و سالارجنگ. (گردد صاحب مرتبة خاص و ميخي که بر آن آسيا مي: قطب  .١
  .مردم: ندوه  .٢
  ).حاشية مجلس، آصفيه و سالارجنگ. (نزد علماي اصول فقه راوي اثبات بر راوي نفي مقدم است  .٣
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  وقت شب تا صبح در آغوش گـل آرام کـرد  
  

  بلبل محروم داغ از دست شبنم بـوده اسـت  
  باغبان امروز ما را خـوردة گـل لطـف کـرد      

  
  در زمان ما مگر اين مرد حـاتم بـوده اسـت   

  گر ننشست عذرش ظـاهر اسـت   آزاديار با   
  استاين سيه مست جنون رسواي عالم بوده   
  

»۳۱۲«  
  گوشـة لــب دلبـر نشســته اســت   خـالي بــه 

  
ــت   ــته اس ــکر نشس ــراي دزدي ش   دزدي ب

ــي    ــا م ــه   ج ــاه ب ــد گ ــد را  دهن ــائين بلن   پ
  

  دفتــر نشســته اســت بــاقي تــه حســاب بــه
  انــد را شکســته ١دنــيمــردان غــرور نفــس   

  
  انگشـت نــر ز چــار فروتــر نشســته اســت 

  اين آستان پرست چو تصـوير روي سـنگ    
  

  در نشسـته اسـت   در شوق پاي بوس تو بر
  سـازد نصــيب حضـرت حــق هـر يتــيم را     

  
  گــوهر نشسـته اســت  ي کــه بـه ي ـگـرد يتيم 

ــر ســر مژگــان او رســيد      دل رفتــه رفتــه ب
  

  اين خون گرفته برسر خنجر نشسـته اسـت  
ــا نمــي     ــا ج ــه پ ــق دار را چــرا ت ــي ح   ده

  
  گل هيچ حق نداشته برسـر نشسـته اسـت   

  صـحبتي نداشـت   صد حيف دل سليقة هـم   
  

ــا ــو ســاخته در برنشســته اســت  آيينــه ب   ت
ــي    آزاد   ــر را نم ــه آب خض ــا ک   چشــد م

  اميـــدوار ســـاقي کـــوثر نشســـته اســـت  
  

»۳۱۳«  
  کجا کاهش جان است هجر تو مرا تا به

  
  روان اسـت  ٢ةاز سينه و از ديدة من نال

ــي     خــون جگــر چاشــني او نچشــيدم  ب
  

  ياقوت مسي مال تو شام رمضان اسـت 
ــا      ــدة حرب ــه دي ــوزد نگ ــيد نس   خورش

  
  سوخته از راه محبت نگران استکاين 

  

                                                   
  :توسن و سرکش؛ صائب گويد: حرون:. ندوه  .١

  لان زبـان نصـيحت کشـيده دار   از غـاف 
  

  اسـب حـرون تازيانـه را    ضايع مکن به
 )١/٢٢٤فرهنگ اشعار صائب (  

. ديده سينه و معني ثاني راجع به معني اول راجع به. ناله معروف و رودخانة کوچک چنانچه در برهان قاطع است  .٢
  ).حاشية مجلس، آصفيه و سالارجنگ(
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  ١موجي رود و موج دگر از پيش برآيـد 
  ١برآيــــــــــــــــــــــــــــــــد

  در آب روان عکس جهان گذران است
  در گلشــن ايــام نباشــد بــد مطلــق      

  
  سرماية شادابي نـرگس ز خـزان اسـت   

ــوان داشــت ز آتــش    ــد ســلامت نت   امي
  

  پروانه غلط برسر او بـال فشـان اسـت   
  پيـري  افسوس که مـا زود رسـيديم بـه     

  
  روز قيامت فلـک پيـر جـوان اسـت    تا 
  پيش کسي از جورِ تـو نـالم   حاشا که به  

  
  سر کردن حرف گله طور دگران اسـت 

  آغوشـي هـر فاختـه داري    سروي و هم  
  گـران اسـت   آزادطور تو بر خـاطر   اين  
  

»۳۱۴«  
  امروز از عتـاب تـرا حـال ديگـر اسـت     

  
  منـوال ديگـر اسـت    دستار بسـتن تـو بـه   

  بـروزِ حشـر  ريزد دوباره خون شـهيدان    
  

  شمشيربند چشم تـو قتـاّل ديگـر اسـت    
  ساقي مکن مضايقه گر باده کهنه نيسـت   

  
  چشم بقاي خويش کرا سال ديگر اسـت 

  کنـد  که جلـوه مکـرر نمـي    حسن تو بس  
  

  تمثـال ديگـر اسـت    ٢نـه معايهر دم تـرا  
  جان در بهـاي بوسـه فشـانديم پـيش او      

  
  بيع و شراي ما بـزر و مـال ديگـر اسـت    

  شکست پر و بال ما چه بـاک  گر آسمان  
  

  پرواز مـا بـزور پـر و بـال ديگـر اسـت      
 ـ  از خود رميـده      انـد  جـايي رسـيده   هانـد ب

  
ــال ديگــر اســت  ــو اقب ــار دوســتان ت   ادب

  زنـد  در خواب نـاز رفتـه ره هـوش مـي      
  

  ترسم ز نرگس تو که حبال ديگـر اسـت  
ــن     ــنج در چمـ ــبلان نواسـ ــد بلـ   گوينـ

  خوش محاوره را قال ديگـر اسـت   آزاد  
  

»۳۱۵«  
  صحبت آن طفل رعنا گـرم بـا بيگانـه اسـت    

  
  داند که نو جانانـه اسـت   قدر حسن خود نمي

  زنـد  يکّه خـود را برسـر فـوج چراغـان مـي       
  

  پردلان عشق را شـر بـا شـرن پروانـه اسـت     
ــا ادب از گوشــة دامــان ايــن صــحرا گــذر      ب

  
  ويرانه اسـت  در اينخوابگاه حضرت مجنون 

  
                                                   

 .آيد: سالار جنگ و ندوه  .١

 .در آينه: ندوه  .٢
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ــا کجــا   ــتت ــاد    جمعي ــر ب ــرا ب ــف ت   دادزل
  

  بنده معذورم کـه ايـن کـار دل ديوانـه اسـت     
ــي    ــدارد آگهـ ــوائي نـ ــهبا ز رسـ ــنة صـ   تشـ

  
  نوشد که در پيمانـه اسـت   آبروي خويش مي

ــه     ــادام دارد رخنـ ــردة بـ ــان پـ ــا دل بسـ   هـ
  

  اين خرابي در سرزلفت ز زخـم شـانه اسـت   
  اين توقّع کو که دل از دست او ماند درسـت   

  
  ســتآفـت کاشــانه اينجــا صـاحبِ کاشــانه ا  

  دل چسـان آرد شـراب نـرگس او را بدسـت      
  

  حلقه زن فوج سپاهان گرد اين ميخانه اسـت 
  را آزادنيســت از شمشــير بــدخواهان خطــر   

  برســرِ کــوي بتــان ايــن ســيد مردانــه اســت   
  

»۳۱۶«  
  تازه خالي از سياهي بر کنـار چشـم تسـت   

  
ــا غــلام نورســي بيمــاردار چشــم تســت    ي

ــي   ــتم    ب ــحرا نيس ــان ص ــة دام ــبب ديوان   س
  

  ر غزال شوخ جولان يادگار چشـم تسـت  ه
  خطـر در حالـت مسـتي زدن    تير کج را بـي   

  
  کار تير انداز ديگر نيست کار چشـم تسـت  

  رو بسـيار گسـتاخي بـود    با تو گشتن روبـه   
  

  شرم از کوري دوچار چشم تست نرگس بي
  تو امشب نيسـت نـوري ديـدة پيمانـه را     بي  

  
  هر يکي از ميکشان در انتظار چشـم تسـت  

  نمـک  خي خالي ز ناز و عشوه باشد بـي شو  
  

  با غـزالان خـتن تشـبيه عـار چشـم تسـت      
  نيست با ما گوشـة چشـمي دل شـوريده را     

  
  وفــا از مــدتي در اختيــار چشــم تســت بــي

  صبحدم پيش تو کار من همين لب بستن است  
  

  حرف نتوان زد که هنگام خمار چشم تست
  را آزادمســت از پيمانــة مــي کــرده کشــت   

  ن را دغــا دادن شــعارِ چشــم تســتآشــنايا  
  

»۳۱۷«  
  خوابي اسـت  کار رندان از سر شب تا سحر بي

  
  گــر در جامــة مهتــابي اســت دختــر رز جلــوه

ــة    ــتماي ــي  جمعي ــته ب ــت  وارس ــبابي اس   اس
  

    ابي اسـت دامن افشان بـر تـلاش خـاني و نـو  
  وقت ساعت چون ز جنبش باز ماند باطل است  

  
  سـت ي اتـاب  بـي الوقت در  روز و شب آرام ابن

  سـازد جـدا سـر از تـنم     دانم که مـي  خوب مي  
  

  يار بـا وصـف شـرافت برسـر قصّـابي اسـت      
  نيست گـر معشـوقِ اعـلا دلبـرِ اوسـط گـزين        

  
  بيش قيمت ساز جنس کـم بهـا نايـابي اسـت    

  بـرد  زلف کج دل را ز زلف راست افـزون مـي    
  

  تر بر گوي از سرتابي است دست چوگان چيره
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  گلشـن نريخـت   در ايـن باغبان رنگ بد مطلق 
  

  قسمت نرگس ز هنگام خـزان شـادابي اسـت   
ــرا    ــرگس شــوخ ت ــان ســبزة خــط ن   کــرد گري

  
  ي خـدمت ميرابـي اسـت   خضر را از حق تعـالٰ 

ــان آيــين ماســت  مــي     زدن در طــاق ابــروي بت
  

  سر زدن بر سـنگ کـار زاهـد محرابـي اسـت     
  اي توان کـردن مـرا ممنـون خـود از بوسـه      مي  

  
  ي اســت چــارة درد دل مــن در لــب عنّــاب   

  ريخـت  آزادکـه رنـگ حکمـت يونانيـان      بس  
ــت      ــارابي اس ــاني ف ــان منصــف ث ــيش داناي   پ
  »۳۱۸«  

ه آفت در جهـان آورده اسـت  قّح  
  

  دود منصوص آسمان آورده است
ــيم و او    ــا دان ــار اگــر رنجيــد م   ي

  
  ميـان آورده اسـت   دل چرا پـا در 

  در گلســـتان احتســـاب باغبـــان  
  

ــت  ــدليبان را بجــان آورده اس   عن
ــش دل   ــبش  آت ــالا از ل ــد دوب   ش

  
  اين قيامت رنگ پان آورده اسـت 

ــوريده   ــل ش ــل بلب ــرگ گ   اي از ب
  

  آتشــي در آشــيان آورده اســت  
ــاي او     ــراي پـ ــر از بـ ــدة تـ   ديـ

  
  مشت گوهر ارمغـان آورده اسـت  

  شاخ گل با وصف کم عمري چرا  
  

ــبلان را در فغــان آورده اســت   بل
ــا     ــکيبائي کج ــاب ش ــمع را ت   ش

  
  ده اسـت سوز دل را بر زبـان آور 

  را تسـکين نـداد   آزادوصل هـم    
ــت     ــان آورده اس ــا در امتح   باره
  »۳۱۹«  

  هميشــه در دل شــيرين غــم دو بيــداد اســت
  

  که کوهکن ز صنم خسرو از شکر شاد اسـت 
ــري را     ــايد قمـ ــش نشـ ــرِ آتـ ــه برسـ   زمانـ

  
ــه    شــاخ شمشــاد اســت کــه آشــيانة زاغــي ب

ــان    ــرزه دراي ــاد ه ــي  ١عن ــبب نم ــد س   خواه
  

  ر کشتنش بـاد اسـت  چه کرد شمع که در فک
  

                                                   
  :صائب راست. گوي صرفه گوي، بي گوي، بيهوده گوي، ياوه گوي، هرزه کنايه از پوچ: هرزه دراي  .١

  در کاروان ما جرس قال و قيل نيسـت 
  

  دهـيم  هـرزه درايـان نمـي    راه سخن به
  از حرف لب هرزه درايان نتوان بسـت   

  
  گـو را  خاموش کند گوش گـران بهـده  

 )٢/٧٦٦فرهنگ اشعار صائب (  
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ــرون نمــي ــة چشــم  ب   فگــنم اشــک را ز خان
  

  که هرزه کـردي اطفـال نقـص اُسـتاد اسـت     
  نديــد روي گــل و لالــه و ســمن گــاهي      

  
ــس زاد روي صــياد اســت     ــار مــرغ قف   به

ــود      ــد ب ــال فاس ــيرين خي ــير ز ش ــلاش ش   ت
  

  کــه آب ديــده ســزاوار جــوي فرهــاد اســت
ــون مــا بــه     ــلاج طبيــب بِـ ـ  جن   ه نشــودع

  
ــن  ــه دام ــري ک ــف پ ــا در ک   زاد اســت دل م

  ايـــم اينجـــا بپـــاي ديـــده و دل وا رســـيده  
  

ــدرآباد اســت    کــه يادگــار نجــف خــاک حي
ــه   ــنو   ب ــرد حــرف بش ــيراز م ــافظ ش ــول ح   ق

ــذير   «   ــق پ ــگ تعلّ ــه رن ــت آزادز هرچ   »اس
  

»۳۲۰«  
تـو چشـم عمـيم اسـت     در نشئة مي ديدن  

  
  از خوردن پيمانـه سـيه کاسـه کـريم اسـت     

  قـع بگشـائي  اسـت کـه بر   در ايـن خير تـو    
  

  کس رو ندهد شکل عقـيم اسـت   حسني که به
  بيمــاري چشـــم تــو نبينـــد رخ صـــحت    

  
ــت    ــيم اس ــود االله حک ــم ش ــة او ک ــا فتن   ت

  اي مـن هـم بسـتانم    گر حکـم شـود شـمه     
  

  بوي سر گيسوي تو در دست نسـيم اسـت  
  زاد مخطّــط هــر جــا کــه کنــد جلــوه پــري  

  
  لاحول بخوانيـد کـه شـيطان رجـيم اسـت     

  قـرآن  مـا کـن کـه بـه     حـم بـه  يارب نظـر ر   
  

  ن و رحيم اسـت تاج همه او صاف تو رحمٰ
      ــهد ــرِ مشـ ــن بسـ ــرم کـ ــار کـ   آزاديکبـ

  ــزارِِ در طــوف ــا اجــرِ م ــيم اســت غرب   عظ
  

»۳۲۱«  
  مرا معاملـة امـروز بـا ابـوالعجبي اسـت     

  
  سببي اسـت  دماغي آن نازنين ز بي که بي

  پيش دل شکنان دست بسته حاضر باش به  
  

  ادبي است نا که بيشکوه مکن آش زبان به
  پرسـت  مرا از آن لب شيرين و چشم باده  

  
  اسـت  ١حلاوت مي قندي و بـادة عنبـي  

  دلير رفـتن پروانـه پـيشِ او غلـط اسـت       
  

  که شمع بر سـرِ هنگامـة ابـولهبي اسـت    
ــس     ــل مفل ــد خــام بلب ــال وصــل کن   خي

  
  که نوجوان چمن را هواي زرطلبي است
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  تـوان کـردن   حسن سياهان نمـي  شکّي به
  

  که مهر محضر ما حسن ليلي عربي است
  آزاده کـه جـان دهـم    جدا ز يار همان بِ  

  ه ز تشنه لبي استبِخاک رفتن لب تشنه  به

»۳۲۲«  
  اگــر زلال بقــا را نيافــت جــمِ غــم نيســت

  
ــدگي کــم نيســت    کــه آب آيينــه از آب زن

ــه نمــي     شــاهان حضــور درويشــان دهنــد ب
  

  دل لبالــب اســرار ســاغر جــم نيســـت    
ــب    ــال نگــار طال ــداري م   زر گفــت گــر ن

  
  بيار گوهر دل عرض کردم آن هـم نيسـت  

  گــر هــر ســو هــزار دلبــر رعناســت جلــوه  
  

  اگر تو بر نخوري کارِ عشـق بـرهم نيسـت   
  بگفـتمش کـه چـرا در تـو آدميـت نيسـت        

  
  جواب داد که اين کس پري است آدم نيست

ــار هــوش    ــروي ي ــار وســمة اب   رباســت به
  

  يســتن ١خــدنگ فتنــة او در کمــان رســتم
  ٢عجــب قصــيدة حســنيه گفــت در عربــي   

    دعــالم نيســت  مــا بــه  آزادنظيــرِ ســي  
  

»۳۲۳«  
  هميشه در دل من ياد نوجوان شـبي اسـت  

  
  چــراغ لازم ايــن آبگينــة حلبــي اســت    

  شراب خوردن من گر رضاي ساقي نيسـت   
  

  هزار بادة رنگـين فـداي تشـنه لبـي اسـت     
  وضــو ز گريــه نکــردي و بــر درش رفتــي  

  
  ادبي است وضو که بي بي طواف کعبه مکن

ــي      ــرا نم ــدي چ ــر هن ــدر دلب ــو ق ــي ت   دان
  

  سياه جـردة هـم رنـگ ليلـي عربـي اسـت      
  عشـق  دودمان يکي بـي  در ايننبوده است   

  
  ناز خوش نسبي اسـت  هبجا ز بلبل شوريد

ــود زر را      ــدا ز خ ــازد ج ــل نس ــل بخي   گ
  

ــي اســت  ــا طلب ــداح در ثن ــل م   چــرا ز بلب
  ادآزز خــوي نــازک آن نــازنين بتــرس      

  سـببي اسـت   دمـاغي او را بهانـه بـي    که بي  
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»۳۲۴«  
  خرام قامت او هرکه ديـد گريـان گفـت   

  
  قيامتي گذرد بـر سـرم کـه نتـوان گفـت     

ــاره    ــاند پـ ــل نيفشـ ــل بخيـ   اي از زر گـ
  

  اگرچه مرغ چمن مدح او فـراوان گفـت  
  روز ريخــتن اشــک ميکنــي يــادم    هبــ  

  
  مژگــان گفــت لطيفــة عجبــي آســتين بــه

  يم شب خدا دانـد بر سرِ گل ن ١چه رفت  
  

  که صبح باد صبا حرفهـا پريشـان گفـت   
  گيـرد  قصاصِ من نفـسِ صـبح زود مـي     

  
  زبان جـرأت پروانـه بـا چراغـان گفـت     

ــز مــي     نگــري آفــت خــزان آخــر  تــو ني
  

  سرو سـراپا غـرور خنـدان گفـت     گلي به
ــه   ــما   ب ــارِ ش ــف ي ــه زل ــرا فتن ــاد داد م   ي

  
  حديث معذرتي شـام بـا غريبـان گفـت    

  بر پشت نيست از دگـري غبار تست که   
  

ــت     ــان گف ــنِ بياب ــا دام ــه ب ــرام قافل   خ
  قـدر ثابـت   کرا خبر که چـه فرمـود ايـن     

  حـرف پنهـان گفـت    آزادکه يار در حق   
  

»۳۲۵«  
  ٢خفته داند کـه دمِ خـواب تماشـائي هسـت    

  
  ي هستيتوان يافت که از خويش برون جا مي
  چه مناسـب کـه کنـي تـرک وفـا تـا اينجـا         

  
  سـائي هسـت  گر سر کـام دهـي نيسـت دلا   

ــر      ــا دي ــودم ت ــاز نم ــت دل ب ــيشِ او حال   پ
  

  گفت برخيز که در مغزِ تـو سـودائي هسـت   
ــي    ــم مـ ــوختگي از نفسـ ــوي واسـ ــد بـ   آيـ

  
ــت  ــائي هسـ ــن داغِ تمنّـ ــه درون دلِ مـ   کـ

ــدهم     ــي را ن ــود راه کس ــرامنِ خ ــه پي   گرچ
  

ــن  ــة دل انجم ــان خان ــت  در نه ــي هس   آرائ
ــد     ــايه فگن ــن س ــفتة م ــر دل آش ــف او ب   زل

  
  کــافر کــج قدرشناســائي هســت آخــر ايــن

ــر      ــت ميسـ ــر نيسـ ــاف اگـ ــادة صـ   آزادبـ
   رد تـه مينـائي هسـت   جاي غم نيست کـه د  
  

»۳۲۶«  
  خستگان را روزِ شادي سور نيسـت 

  
  عيد بيماران کـم از عاشـور نيسـت   
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  کشم چـون بـارِ منّـت از کسـي     مي
  

  او مقـدور نيسـت   رو گشتن بـه  روبه
  پيــــرِ زن آزرد مــــاه مصــــر را    

  
  اين دسـتور نيسـت  مرد را در عشق 

  شـود بـا مـن بسـاز     مفت رسوا مـي   
  

  عشقِ من تا اين زمان مشهور نيست
  ضـعف نگـذارد کــه آنجـا وا رســم     

  
  گر تو نزديک من آئـي دور نيسـت  

ــرد     ــده ب ــر دزدي ــاري مگ دوش عي  
  

ــور نيســت  ــرگس مخم ــا در ن   توتي
ــردم    ــردن مـــــ   را آزادرام کـــــ

ــارِ زور نيســت    ــارِ دلداريســت ک   ک
  »۳۲۷«  

  ١در بر يـاري غنيمـت اسـت    پستان خورد
  

  ناري غنيمت اسـت گر سيب نيست تازه کُ
ــه    ــوان گذاشــت آنچــه رســاند ب ــي نت   دولت

  
  گر گنج نيست مهرة ماري غنيمـت اسـت  

  زنـم  فضـولي نمـي   زنهار دسـت خـود بـه     
  

  اندک طلاي دست فشاري غنيمـت اسـت  
  چون حقّه نيست مهره ببـازي گرفتـه شـد     

  
  اسـت در دست آنچه آمده بـاري غنيمـت   

ــرا     ــن م ــد از چم ــي نرس ــرمن گل ــر خ   گ
ــت  غنچــه آزاد   ــت اس ــاري غنيم   اي ز به
 »ث«  

»۳۲۸«  
  خرامــد يــارِ بــدخو الغيــاث مــي

  
  رســد شــيرانه آهــو الغيــاث مــي

  نونهالي را کـه پـروردم ز خـون     
  

ــاث  ــل بهــر ســو الغي ــافتم ماي   ي
  يـار بـا مـن آشـنائي گـرم کــرد       

  
  گشت آخر وقـت قـابو الغيـاث   

  نمانددل بدست هيچ کس باقي   
  

  الغياث از زلـف دلجـو الغيـاث   
  شانه آخر کار از من پـيش بـرد    

  
  گيسو الغياث دست چرأت زد به

ــازگي     تــا دهــد زخــم دلــم را ت
  

  پيرهن را کـرد گـل بـو الغيـاث    
  دور آزادســرو بــالاي تـــو از     

  غير خوش در سـاية او الغيـاث    
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»۳۲۹«  
ــث  ــديم عب ــو گزي ــتان ت   آس

  
  رنـج بســيار کشـيديم عبــث  

  اميـد بهـي   باغ بـه  در اينما   
  

  چون بر خام رسيديم عبـث 
  اي آهـوي صيادشـناس   بوده  

  
  دام در راه تو چيـديم عبـث  

  قدرِ ما از ره طفلي نشناخت  
  

ــث  ــديم عب ــط بري   رشــتة رب
  نيست در خيل بتان دادرسي  

  
  جامــة صــبر دريــديم عبــث

  آزادگرمـي   رفت آن شوخ به  
  در پي بـرق دويـديم عبـث     
  

»۳۳۰«  
  ا سـختي دوران عبـث  ه ـ کشي با نـازکي  مي
  

  زني بر شيشة ناموس خود سندان عبـث  مي
  دهـي  عقل را در اختيارِ نفس سـرکش مـي    

  
  زنـي دامـان عبـث    بر چراغ دولت خود مي

  خُلق ابناي زمان بسـيار کـج افتـاده اسـت      
  

  عبث چوگان اين گوي گردي هرزه از شوي مي
  گردد تـرا  صيد اگر از تست از خود رام مي  

  
  ميدان عبث در ايني تاب بيخش دواني ر مي
ــه را بيکــار ســاخت    ــگ او آيين   جلــوة بيرن

  
  اي در انتظـار آن پـري حيـران عبـث     مانده

  کنـد زنبـور را خـدمت خريـدارِ عسـل      مي  
  

  نيست با بيگانگان هم شيوة احسـان عبـث  
  کــس ايــن قــوم آشــناي هــيچ آزادنيســتند   

  تسـخير پريرويـان عبـث    کشي محنت به مي  
  

  »ج«
»۳۳۱«  

  يوة تـو رسـم جفـا را دهـد رواج    اي ش
  

ــد رواج   ــا را ده ــو وف ــمل ت ــين بس   آي
  دم صبح نسبتي است روشن ضمير را به  

  
  رواج دهد را صفا و صدق غرب و شرق در
  ديگــر کــرا قبــول شــود عمــر جــاودان  

  
ــد رواج    ــا را ده ــاه فن ــير آن نگ   شمش

  شــود از چشــمة حيــات اَبــد ســير مــي  
  

  شـاهي کـه آبـروي گـدا را دهــد رواج    
  طفل شوخ گـر ندهـد درس دلبـري    آن  

  
  در شهر گلرخـان کـه ادا را دهـد رواج   
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  کنـد  هرکس که در قملرو دل سـير مـي  
  

  اي شکستن پـا را دهـد رواج   در گوشه
ــالمي  آزاد   ــنيدم ز ظـ ــا نشـ   ايـــن جفـ

  خونم سـبيل کـرده حنـا را دهـد رواج      
  »۳۳۲«  

  شراب خورده ز ميخانه شد روان کج مج
  

  مـج  کلاه گوشه بسر حرف بر زبان کج
  رسـند پمعاشران سبب پيچ و تاب مـن    

  
  اند مگر زلف جان جان کـج مـج   نديده

ــيم     ــي تعل ــار را کن ــر م   هــزار ســال اگ
  

  ها رود همان کج مج طريق راست روي
  ثمري است يقين شناس که از انفعال بي  

  
  نگشته پيـر قـد بيـد نوجـوان کـج مـج      

  پاشـد  غبار جسم تو از هم شـتاب مـي    
  

  شو روان کج مـج چو گرد باد خدا را م
  منـزل مقصـد رسـيدني خـواهي     اگر بـه   

  
  قــدم منــه بگــذرگاه راســتان کــج مــج 

  شکنج سنبل پيچيده عين خوبي اوست  
  را بيـان کـج مـج    آزادچه باک گر بود   
  »۳۳۳«  

  ما بدسـت فکـر بسـنج    جواهر سخنِ
  

  که شعر سادة ما هست قفل ابجد گـنج 
  ان اسـت مايـة وحشـت   بيخبرعروج   

  
  شاه در شـطرنج رسند بهم هردو  نمي

ــم را شــکنج     ــرد دل ــير ک ــرةاس   او ط
  

  بدست کيست ندانم علاج قيد فـرنج 
  بقدر حوصلة هرکسي شـراب دهنـد    

  
  فروش مـرنج  کشيد دست اگر پير مي

  طبع ناساز اسـت  م امکان بهلَاهواي ع  
  زين سراي سپنج آزادچو برق زود رو   
  

  »ح«
»۳۳۴«  

  مغـان گيـرد قـدح   پرست مـن نـه از پيرِ   مي
  

ــف  ــدح از ک ــرد ق ــان گي ــوان مهرب   آن نوج
  کار دانا نيست در ايامِ غـم نـاخوش شـدن     

  
  قدح گيرد خزان فصل در که خوش نرگس وقت

  اند استاده گل شاخ چون بکف ساغر قدان خوش  
  

  شايد از دست کسي آن دلستان گيـرد قـدح  
ــد      ــت کنن ــازوي هم ــا از ب ــان کاره   ناتوان

  
  شـبنم عـاجز ز دسـت آسـمان گيـرد قــدح     
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  دارد مشرب صـاحبِ دل ملـک يمـن    هرکه
  

  انجمن ناديـده از سـاقي نهـان گيـرد قـدح     
  کنـد  محتسب ناخورده صهبا را مـذمت مـي    

  
  کـاش يکبــار از بــراي امتحــان گيــرد قــدح 

ــود  دل   ــا بـ ــينِ مـ ــين حبـــاب آزادنشـ   آيـ
  ست بـر آب روان گيـرد قـدح    تا نفس باقي  
  »۳۳۵«  

  کنـيم صـلح   تـو بکـم مـي    ١بادة خُـم از 
  

  کنيم صـلح  نم مي ه بهسوگند پاي خم ک
  خالي که بر عقيـق تـو افتـاده جلـوه ده      

  
  کنـيم صـلح   اي ز خاتم جم مـي  با نقطه

  خـاک غريبـان فشـرده رو    يکبار پـا بـه    
  

  کنـيم صـلح   نقشِ قدم مي ات به از جلوه
  از غنچـة دهـن دل مـا را شـگفته سـاز       

  
  کنيم صـلح  اي ز ملک عدم مي با گوشه

  ان نمـود جلـوة انـدک تـو    تسخيرِ ما بـه   
  

  کنـيم صـلح   خـم مـي   از دام طرة تو بـه 
  رخسـارِ او زنـيم   هکو طالعي که بوسه ب  

  
  کنـيم صـلح   زمين صـنم مـي   اي هبا بوس

ــوان  آزاد   ــود مصــرعي بخ ــائجِ خ   از نت
  کنـيم صـلح   اي ز نوک قلم مي با رشحه  
  

  »خ«
»۳۳۶«  

  گريبـان سـرخ   ٢دخـو ترا ز پرتـو رخسـار   
  

ــد ــرا ز دي ــرخ  ةم ــان س ــتين و دام ــر آس   ت
  زنجيــر آتشــين کــارم   تــاده اســت بــه  ف  

  
  که زلف او شده از چهـرة درخشـان سـرخ   

ــدعيان      ــت م ــي بدس ــل زخم ــا گ ــداد ت   ن
  

ــازنين کنعــان ســرخ    نکــرد چهــرة خــود ن
  وجود اهلِ کمـال اسـت زينـت هـر شـهر       

  
  ز فيض لعـل بـود چهـرة بدخشـان سـرخ     

ــون     ــکر گ ــط ش ــار خ ــن  ٣به ــا ک   او تماش
  

  که جلوه کرد ز اعجاز حسن ريحان سـرخ 
                                                     

 …جام و شيشه: ندوه  .١
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ــة گلــو ســوزي      ــاب کــرد مــرا بوس   کب
  

  که شد ز آتش مي لعل او دو چندان سـرخ 
  زمـين ريـزد   در ايـن کسي چه رنگ اقامت   

  
ــد ز آبلــة خــار ايــن بيابــان ســرخ        نش

ــه     ــت ب ــة دول ــپهر ماي ــد  س ــخ رو بخش   تل
  

  رخ محــيط نمايــد ز شــاخ مرجــان ســرخ 
  آزادشـوي   حريف حضرت صائب چه مي  

  سـرخ  پشت دست ندامت مسـاز دنـدان   به  
  

»۳۳۷«  
  از ياد سخت جان نـرود آرزوي کـاخ  

  
  سـنگ لاخ  گيرد قرار بيش عمارت بـه 

  احوالِ کس ز ناصية او توان شـناخت   
  

ــراخ   ــاني ف ــله پيش ــراخ حوص   دارد ف
  بـاطن نگـاه کـن    ظاهر اگر بد است به  

  
  آيد برون چه تازه گل از آستين شـاخ 

  کــار قــوي مگــو کــه نيايــد ز نــاتوان  
  

  انتسـاخ  به يک خانه صد کتاب در آرد
  ام آســـمان مـــنقّش نبســـته دل را بـــه  

  نقـش و نگـار کـاخ    را چه کار به آزاد  
  

»۳۳۸«  
  باغبـان گسـتاخ   چگونه مرغ چمن شـد بـه  

  
  بوستان گسـتاخ  کند شر و شوري به که مي

  کـام دل افشـاند   تـوان پـر و بـالي بـه     نمي  
  

  چمن که شب خون زند خزان گستاخ در اين
ــه   ــرا ب ــي  ت ــمناک م ــن خش ــة زي ــ خان   نمبي

  
  نـان گسـتاخ  اي ع براي قتـل کـه گردانـده   

  الفــت خوبــان  نداشــتم ســروکاري بــه    
  

  رسيد بر سرِ وقت مـن آن جـوان گسـتاخ   
ــس کــردن      بجاســت بلبــل شــوريده را قف

  
ــه ــال فشــاند ب   گلســتان گســتاخ هميشــه ب

  مگر ز تيغ سـر شـمع را ملاحظـه نيسـت      
  

  حلقـة محفـل کشـد زبـان گسـتاخ      چرا به
ــه   ــي برن  ب ــاه رخ ــيچ م ــيه ــورد  م   آزادخ

  اي ميـان گســتاخ  تهمــت او بسـته  چـرا بـه    
  

»۳۳۹«  
ــرخ   ــان س ــگ روي تاب ــادة گلرن ــرا ز ب   ت

  
  کفت ز برگ حنا لـب ز بيـرة پـان سـرخ    

  پسند خاطر اطفـال جـاي رنگـين اسـت      
  

  کند از خـون مـا دبسـتان سـرخ     چرا نمي
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  مقيم بـاغ جهـان اسـت در جگـر جـايي     
  

  انار را بود از خون خويش دنـدان سـرخ  
  خواسـت  خون مرا آنچه از خدا مي رسيد  

  
  که کرد قاتل مـن آسـتين و دامـان سـرخ    

  زوال مرتبــه در رنــگ شــرم غوطــه دهــد  
  

ــان ســرخ  ــاب تاب ــب شــام شــود آفت   قري
  موسم خـود فـيض مبـدء فيـاض     رسد به  

  
  که در بهـار شـود چهـرة گلسـتان سـرخ     

  آزادکشــد  مــي دو آتشــه امــروز مــي     
  ان سرخز لعل او که شد از رنگ پان دو چند  
  

  »د«
»۳۴۰«  

ترا بر سر رسـيد  رخسارِ خالِ مشکينِ خط  
  

  رسـيد  ١تسخير ملک عنبر فوج هندوستان به
  انـد  از سخن معني طرازان صاحبِ درد دل  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــيد 

  
  چشم تر رسيد سنجي به ٢خامه از فيض سخن

  کـنم معـذور دار   دمـاغي مـي   ساقيا گـر بـي    رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيد
  

  من از ديگران کمتر رسـيد  جام احسانت به
  گـردد بهـار ياسـمن    تبـه مـي  ر پيش گل بي  

  
  رسيد زر صاحبِ که بزمي در نيست مفلس قدر

  ده بيرون در جگـر نشـتر زننـد   رواز وطن آ  
  

  آفت از بر خويش چيدن بر سر گوهر رسيد
  خط عنبر فام گرد لعل نوشـين تـو نيسـت     

  
  سبز بختـي بـر کنـار چشـمة کـوثر رسـيد      

  رسـد  کند صرف عزيزان گر فتوحي مـي  مي  
  را از خدمت سـاغر رسـيد   دآزااين روش   
  

»۳۴۱«  
  شـود  سرکشي سـرماية نقصـان دولـت مـي    

  
  شـود  نيشکر را بند بـالا کـم حـلاوت مـي    

  تا تواني خلق خوش را با عبادت جمع کن  
  

  شـود  سبحة صندل ز صندل بيش قيمت مي
  جبه سائي پيشه کن در خدمت روشن دلي  

  
  شـود  ماه نو کامل ز کسب اين سعادت مـي 

  ب فضايل واجب استزمزمه اشراف را کس  
  

  شــود کمــالي داغ ســيماي نجابــت مــي بــي
  کشـد  در بياباني که هر سو خار سر بر مـي   

  
  شود گر گل خشکي بدست افتد غنيمت مي

  
                                                   

 )حاشيه، همان. (تنبيه او رسيد شاهيه دکن که بارها فوجِ سلاطينِ دهلي به ملک عنبر حبشي امير دولت نظام  .١

 ندارد: ندوه  .٢
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  ادب نتـوان کشـيد   دست را از گوشمال بي
  

  شـود  بردباري در مقـامِ خشـم خفّـت مـي    
  وفــا از لبــت اي بــي آزادکــي برآيــد کــام   

  شـود  امـت مـي  کنـي صـبح قي   تا تبسم مـي   
  

»۳۴۲«  
  اگر تو قتل کني بـا امـان کـه پـردازد    

  
  دمي که تيغ برآري بجـان کـه پـردازد   

  تو عجب شام غربتـي دارم  چو ذره بي  
  

  حـالِ مـن نـاتوان کـه پـردازد      دگر به
  کسي که کارِ جهان ساختي ز پا افتـاد   

  
  دسـتگيري مـا بيکسـان کـه پـردازد      به
  چــه کــرد حادثــه بــا باغبــان دريــادل  

  
  تربيــت گلســتان کــه پــردازد دگــر بــه

  ز دست ديو سليمان کشـيد صـد آزار    
  

ــه ــردازد   ب ــه پ ــان ک ــة بيزب   درد مورچ
  ست عرصـة عـالم   دکان سرمه فروشي  

  
  بدور چشم تو با اصفهان کـه پـردازد  

ــت خــزان   نمــي     آزادرود ز نظــر حال
  گل و ارغوان که پردازد چمن به در اين  
  

»۳۴۳«  
  آيـد  نکهت عطـر ز بانـگ جرسـي مـي    

  
  آيد خوش مقدم مشکين نفسي ميطرفه 

  گله از قبض طبيعت مکن اي غنچة گل  
  

ــي   ــي دادرســي م ــيم عجب ــه نس ــد ک   آي
  درياي حقيقـت عـارف   زند غوطه به مي  

  
  آيـد  غرق در شهد شدن از مگسـي مـي  

  فتم در دسـت رخشت بالاي خم باده گ  
  

  آيـد  خبري هست که امشب عسسي مي
ــدا    ــل ســوخته را نيســت نشــاني پي   بلب

  
  آيـد  ر هست که دود از قفسي ميقد اين
  آشيان ساختن و گرد سـر گـل گشـتن     

  
  آيد اين چنين عشق ز هر بوالهوسي مي

  ز شــيراز نســيمي عجبــي   آزادآمــد   
  آيـد  که ز انفاس خوشش بوي کسي مي  
  

»۳۴۴«  
  روي حبيـب بايـد ديـد    شکوه خال بـه 

  
  ستاره سوختة خوش نصيب بايـد ديـد  

ــگ برنمـــي      تابـــد فشـــار پيـــرهن تنـ
  

ــد نزاکــت  ــد دي ــب باي ــه زي ــدن جام   ب
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  آن بهشت تمنّا رسيدن آسـان نيسـت   به
  

  عذاب نقـد ز دسـت رقيـب بايـد ديـد     
  ستا مريض را غم بالاتر از مرض اين  

  
  که صبح صورت نحس طبيب بايد ديد

  چو خال گوشة لب عاشقان سـوخته را   
  

  ز آب چشمة رحمت قريـب بايـد ديـد   
ــه   ــد    ب ــامران آم ــاه ک ــن ش ــوازيِ م   دلن

  
ــب بايــد ديــد عــروج مر   تبــة ايــن غري

  آزادگرفت دامـن آن شـوخ دل شـکن      
ــد      دراز دســتي ايــن ناشــکيب بايــد دي
  »۳۴۵«  

  انـد  صاحبدلان ز جلـوة دنيـا بريـده   
  

  انـد  نظّاره را شکنجة مژگان کشـيده 
  انـد  دلها ز زلف سر به زنخدان کشيده  

  
  انـد  چـاهي رسـيده   راه دراز رفته بـه 

  اين آهوان که تهنيت يکـدگر کننـد    
  

  انـد  يد غبـار توسـن صـياد ديـده    شا
  کردند کار خوب تهي قالبان عشـق   

  
  انـد  نعلين گشـته در قـدمي آرميـده   

  انـد  شيرين لبان شهر تبسـم قيامـت    
  

  انـد  نرخ مهرة مومي خريـده  دل را به
  من دست ز نيايد است کردني که کاري  

  
  ١انـد  چه کار آفريده در حيرتم مرا به

ــد  ،آزاد     خــدمت ســخن صــائبا کنن
  اند جمعي که در نزاکت معني رسيده  
  »۳۴۶«  

  از پـــرده بـــارِ ديگـــرِ دلـــدار برنيايـــد 
  

  خورشـيد حشـر بـيش از يکبـار برنيايـد     
  دارم ز پاي تا سر چون شمع طرفه خاري  

  
  جــز از گلــو بريــدن ايــن خــار برنيايــد 

ــرآرد       ــک ب ــر فل ــابي پي ــبح آفت ــر ص   ه
  

ــد   ــار برنياي ــن ک ــان اي   از دســت نوجوان
  ست آشيان کرد ريدر دل خيال زلفش عم  

  
  که جا را اين مار برنيايـد  خوش کرد بس

  داني چـرا نگـاهش بـر مخلصـان نيفتـد       
  

  از خانــــه احتياطــــاً بيمــــار برنيايــــد
  گــر مــردم جهــان را در امتحــان رســاني  

  
  يک کس چنانکه بايـد غمخـوار برنيايـد   

  روم من زين شـهر جـاي ديگـر    مي آزاد  
ــد     ــار برنياي ــر ي ــع دارد گ ــودن چــه نف   ب
                                                     

 .ر نسخة ندوه نيستاين بيت د  .١
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»۳۴۷«  
  کســي کــه شــيفتة گفــتن ســخن باشــد

  
  زبان او چو قلـم پـيش از دهـن باشـد    

  دســت آورد سـپهر دامــن عمــر ابـد بــه    
  

  بقــا نصــيبة ســيار در وطــن باشــد     
ــق   ــيض ١عقي ــه از ره دور ف   رســان مدين

  
ــه ــد    ب ــن باش ــنة ده ــب تش ــاري ل   آبي

  کنــد محبــت مــا نقــش در دل ســنگين  
  

  سنگ تيشه زدن کـار کـوهکن باشـد    به
  قا نـزد عـاقلان کفـر اسـت    اطاعت حم  

  
  مريــد گــاو شــدن ديــن بــرهمن باشــد

  صــداي نالــه بلبــل شــنيده گــل فرمــود  
  

  که گفته است که اين شوخ در چمن باشد
  دکـن  ز هند آمده با فقـر و شـاعري بـه     

ــا حســن آزادعجــب تشــابه      باشــد ٢ب
  

»۳۴۸«  
  خدا يـار گريبـان تـو باشـد    

  
  که گل خار گريبان تو باشـد 

  سه دادنبياض گردنت را بو  
  

  مگر کـار گريبـان تـو باشـد    
  همين است آرزوي رشتة جان  

  
  که او تار گريبـان تـو باشـد   

  نسيم ناتوان را صـبح ديـدم    
  

  که بيمـار گريبـان تـو باشـد    
  از چاک آزادکند راز تو گل   

  جنون بار گريبـان تـو باشـد     
  

»۳۴۹«  
  کـار افتـاد   باک تو بسـيار سـيه   چشمِ بي

  
  ٣افتـاد  کشي کـرد کـه بيمـار    قدر باده آن
  

                                                   
 ).ندوه، سالارجنگ(مدينة منوره  نام وادي متّصل به  .١
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  تـا جــدا از سـر کــوي تـو دل زار افتــاد   

  
  آن قدر آه و فغان کرد کـه از کـار افتـاد   

 )٢/٢٤٨ديوان (  
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  شناسد نگهش بسمل خود را از دور مي
  

  افتاد هشيار چه مست اين که گشت حيرتم
  يــاد پـــرواز بگـــرد دل او پـــر نزنـــد   

  
ــاد عنــدليبي کــه بــه   دامِ تــو گرفتــار افت

  کــم نگرديــد پريشــاني زلفــت هرچنــد  
  

  در کفش از دل من گوهر شـهوار افتـاد  
  رمگ ـيـک ديـدن    به ،زهرة شير کند آب  

  
  وي بيمــار تـو بسـيار افتــاد  کـار بـا آه ـ  

  غلط هساغر مي زن و بر بام و در خانه ب  
  

ــاد  ــر در و ديــوار افت ــاه چهــا ب   پرتــو م
ــدم خــود     ــداي ق ــاد ف   آزادســر مــن ب

  ره احمـد مختـار افتـاد    که گـذارش بـه    
  

»۳۵۰«  
  صبح و شام بردارد از اينکسي چه بهره 

  
ــردارد    ز دســت ايــن متلــون چــه کــام ب

  بينـد  د نمـي دوباره آيينـه آن مسـت خـو     
  

ــه ــردارد    ب ــام ب ــد و اتّه ــتم کن ــود س   خ
  تو پيشوائي و کار تو محو لغزش ماسـت   

  
  کـــه ســـهو مقتـــديان را امـــام بـــردارد

  بهـار ســعادت نصـيب تردســتي   در ايـن   
  

  که همچو شاخ گل از خاک جام بـردارد 
  نـواي تشـنه لبـي    رود ز تو گر بي چه مي  

  
ــردارد    ــام ب ــان ع ــمة احس ــي ز چش   نم

  خيـــزد ديوانـــه برنمـــي ز کـــوي او دل  
  

  مگــر ز سلســلة مشــک فــام بــردارد    
ــود    ــتان خـ ــد آزادز آسـ ــد رانـ   را نبايـ

  کــه نــازِ حســن تــرا ايــن غــلام بــردارد  
  

»۳۵۱«  
  ر کنارِ آب بـود بشب که ساقي مجلس آرا 

  
  گـر در چـادرِ مهتـاب بـود     دخترِ رز جلـوه 

  تا چه شور افگنـد در عـالمِ نمکـدان قمـر      
  

  ماب بـود م سـي رخواب را در ديـدة مـردم   
  عکس مه را در قدح ديديم و حيرت رونمود  

  
  بـود  تـاب  بـي شمع در آغوشِ اين پروانـة  

  که جوشيد از تنور آسمان طوفـان نـور   بس  
  

  کشتي مي تا سحر در حلقـة گـرداب بـود   
  کشان چيدند بزمـي بـر بسـاط ياسـمن     يم  

  
  خـواب بـود   ديدها غير از چراغ انجمن بي

  ا پرواز کردظلمت بس که از جوشِ صف رنگ  
  

  خال هم بر عارضِ مه طلعتان نايـاب بـود  
  وصف ماهتـاب  آزادکردم رقم  شب که مي  

  خامه را خيلي چو نخل طور آب و تاب بود  
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»۳۵۲«  
  آيـد  رياسـت ملـک از اميـر مـي     ١اگر
  

  آيــد رياســت دو جهــان از فقيــر مــي
  صفاي وقت دم صبح کـرد شـام مـرا     

  
  آيـد  کدام مرشـد روشـن ضـمير مـي    

  ولت فقر اين سخن يقين گرديدمرا ز د  
  

  آيـد  که کارِ مسند جم از حصـير مـي  
  چارة مرض خويش سخت حيـرانم  به  

  
  آيـد  طبيب ناز فروش است ديـر مـي  

  کنــد ســخنش مــي آزادبيــان جــوهر   
  آيـد  که از ني قلمش بانـگ شـير مـي     
  

»۳۵۳«  
  گيــرد پنــاه مــي مــن ســاية تــو دلِ بــه
  

ــف ســياه مــي   گيــرد ســواد اعظــم زل
  منون خويش بايد کـرد حذر ز آفت م  

  
ــاه ــداد م ــرد مــي ٢کــه آفتــاب ز بي   گي

  هرکه هرچه مناسب بود عطا کردند به  
  

  گيـرد  ز ماه نو سر گـردون کـلاه مـي   
  دل سياه شود روشـن از سـحرخيزي    

  
ــا ز دم صــبحگاه مــي ــرد چــراغ م   گي

ــود     ــتان خ ــد  آزادز آس ــد ران   را نباي
  گيـرد  دمي جمـال تـرا ديـده راه مـي      
  

»۳۵۴«  
ــان چمــن ــه و گــل شــاداب ميرزاي ــد لال   ان

  
  انـد  تـاب  بـي ان ش ـبياريـد کـه پيمانـه ک    مي
ــاد خــدا را     ــدمبلــبلان ايــن همــه فري   ٣کني

  
  انـد  مانعي چند ز گلگشت چمن در خواب

  ي مگـر از غيــب رسـاند مــددي  حـق تعــالٰ   
  

  انــد مــا کتــانيم و عــداوت منشــان مهتــاب
  تيزگامي که ز پا لغز دوئـي پـيش گذشـت     

  
  انـد  که از يـک بـاب   کعبه و بتکده را يافت

ــه      ــد ب ــات نياي ــلوب ملاق ــيچ اس ــر ه   نظ
  

  انـد  آتش عشقم و شـوخان دکـن سـيماب   
ــد     ــتن دارنـ ــيوة کشـ ــي شـ ــدران فلکـ   پـ

  
  انـد  جاي رحم است که ابناي زمان سهراب

  
                                                   

 .اين غزل ندارد: ندوه  .١

 )حاشيه نسخة مجلس. (شود ماه از آفتاب اقتباس نور کند و کسوف آفتاب از حيلولت ماه مي  .٢

 .کنيد مي: ندوه  .٣
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ــن   ــن انجم ــمع اي ــد  آزادش ــلامت باش   س
  اند در چنين عصر که روشن گهران کمياب  
  »۳۵۵«  

  پردازي کـه خواهـد معنـي انشـا کنـد      نکته
  

  اي پيـدا کنـد   چون نگـاه يـار بايـد گوشـه    
ــي نمــي  بــي     آيــد بدســت تأمــل دامــن معن

  
  باز ماند از سخن چون خامه سر بـالا کنـد  

  هيچ غيرت نيست شيطان را ز دشمن زادگان  
  

  خويش را در زيـرِ ران محـتلم رسـوا کنـد    
  توان در تنگناي دل فلک را تنگ ساخت مي  

  
  بيضه را صاحب هنـر در تنگـي مينـا کنـد    

  دامـانش غبـار   ميرزا طفلـي کـه ننشـيند بـه      
  

  خـون مـا کنـد    خواهد که دامن تر بـه  آه مي
  جان سـتاني نيسـت تنهـا شـيوة صـياد مـا        

  
ــد   ــا کن ــرگ را احي ــان م ــزالان بياب ــم غ   ه

ــي   ــام دل زان ب ــا  ک ــت آزادوف ــد گرف   نتوان
  اين پريشان حال را چون زلف از سر وا کند  
  »۳۵۶«  

  وا کنندجمعي که کامِ خود ز لبِ او ر
  

  دهند و حق نمک را ادا کنند جان مي
  اند بتان دل ز دست مـن  اي واي برده  

  
  با اين اسـير تـازه نـدانم چهـا کننـد     

  ياران ايـن زمانـه پـس از قتـل آشـنا       
  

  رسم عـزا کننـد   نيلي لباس خويش به
  آنان کـه سـاختند غنـا را غـلام فقـر       

  
  جاروب کلبه از پر و بـال همـا کننـد   

  از درِ خود نامناسب استمنع خلايق   
  

  آب زلال التجـا کننـد   لبِ تشنگان بـه 
  زارِ ناليِ من کاش وا رسـند  خوبان به  

  
  يا تيغ برکشند و سر از تن جدا کننـد 

ــه آزاد   ــان ب ــه را بت ــيري گرفت ــد اس   ان
  در حشر هم اميـد نـدارد رهـا کننـد      
  »۳۵۷«  

  هم با محبت نسبتي دارد اگر سنگ است آن
  

  الفتـي دارد  ١ماليکه مقناطيس با قطـب ش ـ 
  

                                                   
د و مدارِ قبله نما بر عشق مقناطيس است چه مقناطيس را بر بازو راست مرغ مقناطيس با قطب شمالي عشق دار  .١

طرف  ماند بعد از چرخ زدن بازو راست مرغ خواه مخواه به زنند و اثري از مقناطيس در او مي آهنين قبله نما مي
د و زدن مقناطيس او دارد پس ضرور شد که منقارِ مرغ جانبِ قبله ايست بنابر عشقي که به. ايستد قطب شمالي مي

زنند که سمت  بر بازوي راست در قله نماي اهلِ مشرق است در قبله نماي جوانبِ ديگر جاي مقناطيس را مي
 )حاشيه، همان. (قبله راست آيد



  ٢٩١ // غزليات

  

  بدست افتادن معشوق زردار است بس مشکل
  

  ز بلبل دور چشم بد که تـا در دولتـي دارد  
  کنـي دل را  نرخ هيچ سودا مـي  او گفتم به به  

  
  جـوابم داد مـن هرگـز نگيـرم قيمتـي دارد     

  اي را در چمن آن وقت دانستم سر زد لاله به  
  

  يـان عزّتـي دارد  خوبروکه داغ عشق پـيش  
  ن از آستان خويش اين درويش را جانانمرا  

  
  دعاگوي جناب تسـت حـق خـدمتي دارد   

  آيد برون وقتي که باشد محتسب حاضر نمي  
  

  خلوت خانة خم دخترِ رز عصـمتي دارد  به
  متاع هردو عالم عرض کردم آستين افشاند  

ــر     ــلام مي ــي دارد آزادغ ــالي همت ــه ع   م ک
  

»۳۵۸«  
ــده ــرا دل وا مان   ام بجــا خواهــد قــدر ت

  
  ي که ضعف رساند بهم عصا خواهدکس
  نما اين سـخن يقـين گرديـد    مرا ز قبله  

  
  که خضرِ راه شود سنگ گر خدا خواهد

  زنـد هـر مـو    جسم لاغرِ من تيـغ مـي   به  
  

  دل از خون من حنـا خواهـد  کدام سنگ
  نيک و بد نکنـد فـرق ديـدة وحـدت     به  

  
ــ ــگ آيين ــد  ةز زن ــلا خواه ــان ج   عارف

  آزاد صـحراي بيکسـي   نشسته است بـه   
  ز کـــاروان کســـي نالـــة درا خواهـــد  
  

»۳۵۹«  
  فراوان شکر ايزد را که آن روشن گهر آمد

  
  هلال ابروي او بعد مـاهي در نظـر آمـد   

  نه تنها او کرم فرمود در غمخانة مخلص  
  

  من هم در رکابش از سفر آمد تاب بيدل 
  توانم يافت اکنون از حيات خود حلاوتها  

  
  شکر آمـد هايِ من تنگ  دفع تلخ کامي به
  تـوان کـردن   هـي را تماشـا مـي   عنايات الٰ  

  
  بدست مفلسي در عين نوميدي گهر آمـد 

  من از شکر کدامين نعمت ايزد برون آيم  
  

  اي آمــد ثمــر آمــد بهـار آمــد نهــال تـازه  
  ردم بجـا آورد آيـين مـروت را   گ ـسرش   

  
  که صبحي نکهت پيراهن او بيشـتر آمـد  

  وبـم ر مـي  آزادمژگان خاک راه انتظـار   به  
  که چشمم را نويد مقدم نـورِ بصـر آمـد     
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»۳۶۰«  
ــي   ــاه م ــت نگ ــه داغِ محب ــي ک   دارد دل

  
  دارد جيــب نقــد ســعادت نگــاه مــي بــه
  ميان شـکّر و حنظـل بهـم رسـان مـزه       

  
ــي     ــاه م ــت نگ ــدال ز آف ــه اعت   دارد ک

  خانة تو متاعي که هست عاريتي است به  
  

ــي    ــاه م ــورت نگ ــه ص ــدام آيين   دارد ک
  رخنـة ديـن   تـو بـه   امداد توان گرفت به  

  
ــه مرمــت نگــاه مــي    دارد شکســت خان

ــدگاني را      ــمع زن ــد ش ــن ده ــد ام   نوي
  

  دارد کسي کـه دامـن عزلـت نگـاه مـي     
  کشي که کند ضـبط آه حسـرت را   ستم  

  
ــه   دارد ســينه شــور قيامــت نگــاه مــي  ب
ــوه    ــله در جل ــدام حوص ــاه او  ک   آزادگ

  ــي   ع ــاه م ــت نگ ــن طاق ــان توس   دارد ن
  

»۳۶۱«  
  نامـه افگنـدن ادا دارد  قاصـد   پـيش پـايِ   به
  

  که دست خاکساري در وصولِ مـدعا دارد 
  سير هنـد رو آرد  چو سياحي که از ايران به  

  
  دلم از عارضِ او عزم زلف مشک سـا دارد 

  خطائي در اداي بندگي از مـن نشـد ظـاهر     
  

  هـا چـرا دارد   مروت سـرگراني  من آن بي به
  افتد بخيل چون تنگي مال صاحب خويش بر کند  

  
  مين يک پيرهن هر سال بر خود اژدها دارده
ــا آرايــش مشــاطه مــردان را      نباشــد کــار ب

  
  ز خون صيد بسمل پنجة شـيران حنـا دارد  

  آيد حال شمع سوزان گريه مي مرا امشب به  
  

  قدم در راه هستي سر در آغـوش فنـا دارد  
  صبا پاي تو بوسم زود رو در خدمت جانان  

  ا داردمسکين از شـما چشـم وف ـ   آزادبگو   
  

»۳۶۲«  
ــردارد  ــاب ب ــد نق ــه توان   ز روي او ک

  
  ز ماه عيد مگر حـق سـحاب بـردارد   

  مشهد بلبل فشاند بـرگ گلـي   توان به  
  

  بهشت وقف کسي کين ثواب بـردارد 
  سامان علم جاهـل را  عداوتي است به  

  
  مگس سياهي حرف از کتاب بـردارد 

ــاد    ــار کنــد خــاطر مــرا آب ــه ي   اگــر ن
  

ــردا  ــان خــراب ب ــرا ز جه   ردخــدا م
  شکسته پائي اين ذره را نهايت نيست  

  
  مگـــر عنايـــت آن آفتـــاب بـــردارد
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  ترا که رنگ گرانست بـر تـنِ نـازک   
  

  چسان جبين تو چـين عتـاب بـردارد   
  آزادات چه شمارند صائب و  ز شيوه  

  ز جلوة تـو قيامـت حسـاب بـردارد      
  

»۳۶۳«  
  درب ـ خدمت جانان که مـي  عرض مرا به

  
  دربــ مــي درمــان کــه پيغــامِ دردمنــد بــه

  سـير خـود   گر جلـوة بهـار نخوانـد بـه      
  

  بـرد  سـوي بيابـان کـه مـي     ديوانه را بـه 
  پروانه را ز جور فلک ريخت بال و پـر   

  
  برد شمع شبستان که مي اين حرف را به

  من ناتوان و جوش بهاران جنون طلـب   
  

  بـرد  گريبان کـه مـي   دست شکسته را به
ــس     خـــدام بارگـــاه نداننـــد قـــدرِ کـ

  
  بـرد  لِ مور پيشِ سـليمان کـه مـي   احوا

  برگشــت نااميــد ســکندر ز آبِ خضــر  
  

  بـرد  چشمة حيوان که مي اين تشنه را به
  بـزمِ بتـان باريـاب نيسـت     باد صـبا بـه    

ــرد محفــلِ ايشــان کــه مــي را بــه آزاد     ب
  

»۳۶۴«  
  دونيازمنـــديِ مـــن دور از قصـــور بـــ

  
  دوعنايت تو بـر احـوالِ مـن ضـرور ب ـ    

  شـکنم  و وزيـر مـي   ميـر  کلاه گوشه بـه   
  

ــود     ــرور ب ــة غ ــرا ماي ــو م ــيِ ت   غلام
ــان التجـــا نمـــي دگـــر بـــه     آرم پيرِمغـ

  
ــود     ــرور ب ــئة س ــرا نش ــو م ــادة ت   ز ب

  پنجـة خـود گوشـمال رسـتم را     دهم به  
  

  ز بازوي تـو مـرا صـد هـزار زور بـود     
  هميشه خاطر مخلص بياد خورسند است  

  
ــود    ــو دور ب ــلِ ت ــية محف ــر ز حاش   اگ

  خـود جـدا مپسـند    مرا ز مجلسِ والايِ  
  

  که اين غلام همـين قابـل حضـور بـود    
ــگ مــي     آزادکــنم  اداي شــکر بصــد رن

  حـالِ مـور بـود    که التفات سـليمان بـه    
  

»۳۶۵«  
  دلِ غمگينِ مـا را شـاد کـردن اجرهـا دارد    

  
ــا دارد  ــاد کـــردن اجرهـ   ده ويرانـــه را آبـ

  هم بطور من دارم بجز يک قطره خون آن نمي  
  

ــردن اج  ــاد ک ــازِ حضــرت جلّ ــا داردني   ره
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  طاقتي دارد چمن گل کرد و بلبل در قفس بي
  

  گلي بـا نکهتـي امـداد کـردن اجرهـا دارد     
  گردد خدا شـاهد  دل من از جفايت شاد مي  

  
  من بيداد کـردن اجرهـا دارد   ردم بهگسرت 

ــزد دولــت شايســته ارزانــي      تــرا فرمــود اي
  

  دعاگويان خـود را يـاد کـردن اجرهـا دارد    
  پرسـتان را  عـالم مـي   کند آسوده از فکر دو  

  
  مغــان ميخانــه را بنيــاد کــردن اجرهــا دارد

  آيد ز دسـت نـاتوانم جـز دعـا کـاري      نمي  
  کـــردن اجرهـــا دارد آزادغـــلام پيـــر را   
  

»۳۶۶«  
  طلــبم خــدا رســاند نــم مــي

  
  طلــبم خــدا رســاند يــم مــي

  کــو ســاقي بــادة مــروت     
  

  طلـبم خـدا رسـاند    جم مـي 
  سرماية لطف اوسـت بسـيار    

  
  رســاند طلــبم خــدا کـم مــي 

  با پـاي شکسـته از دو عـالم     
  

ــي ــاند  رم م ــبم خــدا رس   طل
ــيش دارد     ــلاش ع ــدرد ت   بي

  
  طلـبم خـدا رســاند   غـم مـي  

  پستي است کمند سـربلندي   
  

  طلـبم خـدا رسـاند    خم مـي 
  چو صبح پـاک انفـاس   آزاد  

ــي   ــاند  دم م ــدا رس ــبم خ   طل
  

»۳۶۷«  
ــو ــد يم ــرار خواه   ي دل بيق

  
  بــوئي دل بيقــرار خواهــد  

  مبـارک زاهـدان   فردوس بـه   
  

ــد   ــرار خواه ــوئي دل بيق   ک
  هر شعله سزاي داغِ ما نيست  

  
ــد  ــرار خواه ــوئي دل بيق   خ

  خـار مانـد   گل در نظـرم بـه    
  

ــد   ــرار خواه ــي دل بيق   روئ
  در باديه آفتـاب گـرم اسـت     

  
ــد  ــرار خواه ــوئي دل بيق   ج

ــي    ــر نم ــان دگ ــندم خوب   پس
  

  اوئــي دل بيقــرار خواهــد  
ــه آزاد   ــي ب ــوي م ــتان ک   پرس

ــرار    ــوئي دل بيق ــد ه   خواه
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»۳۶۸«  
  يـک نمـط آمـد    عقيدت منِ مخلص بـه 

  
ــط آمــد  بــه   خــاطرِ تــو خيــالِ دگــر غل
  خبر رسـاند عزيـزي غـرور يـار نمانـد       

  
 ١بگفتمش که درست اسـت گفـت خـط   
ــد ــي     آمـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا بين ــه ت ــر عارفان ــان نظ ــم رس   به

  
  يـک نقـط آمـد    تمام مطلب مصحف به

  ز سر بريدن ما قطع حرف نتـوان کـرد    
  

ــان آوري ز قــط آ    ــر قلــم بزب   مــدس
  زود بايــد رفــت آزادســوي ميکــده  بــه  

  چشـم بـط آمـد    هم بخکه باده از جگر   
  

»۳۶۹«  
  کنــد باغبـان بـا بلبـلِ مرحـوم احسـان مـي      

  
  کنـد  موسمِ گـل بـر مـزارِ او چراغـان مـي     

  قربانــت روم قبلــة عــالم ســرت گــردم بــه  
  

  کنـد  جزِ تو کارِ مشکلِ ما را که آسـان مـي  
  يِ مجنـون مـا  تـاب  بـي نيست موقوف چمن   

  
  کنـد  مغـيلان مـي   طرفه ذوقي از گل و خارِ

ــالم رويــا شــدم       ــتگير کــافري در ع   دس
  

  کنـد  زلف او تعبيرِ اين خواب پريشـان مـي  
  قدري جواهرِ سـرمه را  خاک بي ٢ريختم در  

  را
  کند چشمِ من روشن مسي ماليده دندان مي

ــي    ــز ب ــد  ســينة پروي ــه دي ــز حــال نام   تمئي
  

  کنـد  بدسلوکي با بزرگان سخت نقصان مي
ــفقا    ــن  آزادمشـ ــادي مکـ ــف آبـ   را تکليـ

  کنـد  ها شد مشق الفت بـا غـزالان مـي    سال  
  

»۳۷۰«  
  نقــش و نگــار دنيــا ســيرِ بهشــت دارد

  
  اما چو پاي طـاوس انجـام زشـت دارد   

ــا دون خــود مقابــل      والاگهــر نگــردد ب
  

  شاه بساط شطرنج نفرت ز کشـت دارد 
  اصلاح رخنة دل بوي ز خشت خم کرد  

  
  کهنه خشت دارد تعميرِ صد خرابي اين

  چون شاخِ تازه آيد در وجد از نسـيمي   
  

  بيعت قلنـدرِ مـا بـا اهـلِ چِشـت دارد     
  آخر کند غلاميِ معشـوقِ نـو خطـي را     

  محو خدمت ايـن سرنوشـت دارد   آزاد  
                                                     

 .نامه  .١
 .بر: گنج بخش  .٢
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»۳۷۱«  
  ســواد شــهرِ محبــت مــرا نشــيمن شــد

  
  که خار خار جگر سخت خارِ دامن شد

  پشت آيينه جاي معلّم طـوطي اسـت   به  
  

  صاحبِ کمال دشمن شد ١عزّت به فلک
ــد   تيغ ستم کُشت و گفت از سر ناز مرا به  شـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــد شــهيد روشــن شــد    چــراغ دودة زي

  ز ســـيرِ آبلـــه پايـــان راه دانســـتم      
  

  که هرکه لذّت خاري گرفت گلشن شد
ــوهر      ــه گ ــود گرانماي ــه ب ــي ک   آزاددل

  غارت سرزلف تو رفت و احسن شد به  
  

»۳۷۲«  
  رسـد فروشـان ز يـارِ مـا ن    کسي ز جلوه

  
ــا نرســد  بــه   گــرد دلبــر دامــن ســوار م
  ريخت قيامت صد رنگ گل و لاله ز چمن  

  
  رسـيد وقـت جنـون نوبهـار مـا نرســد     

  آينـد  جلـوه مـي   چه شاهدان پري رو به  
  

ــدوارِ مــــا نرســــد    تســــلّيِ دل اميــ
  هدهـد کـو   و صبا کجـا و کبـوتر کجـا     

  
  بـري از ديـارِ مـا نرسـد     که هـيچ نامـه  

   خـاک مـا دارد  هواي کوي کسي مشت  
  

ــه  ــبح ب ــيمِ ص ــد  نس ــا نرس ــارِ م   داد غب
  صـاحبان دول  پر است عرصة عـالم بـه    

  
  ســرِ انجــامِ کــارِ مــا نرســد مــؤفّقي بــه

  آزادروز حشـر نخـواهيم زنـده شـد      هب  
  اگــر نســيم کســي بــر مــزارِ مــا نرســد  
  

»۳۷۳«  
  احباب چه ذوق از لبِ خندان تو يابنـد 

  
  شــيريني جــان از شکرســتان تــو يابنــد

  بـان روش نـاز ز جــولان تـو يابنــد   خو  
  

  خرامان تـو يابنـد   اين مرحمت از سروِ
  کـف نسـخة بيـداد    اطفال که دارنـد بـه    

  
  هــا ز دبسـتان تــو يابنــد  هـر روز ســبق 

ــا  نخــو   ــد ز آق   در عــوض بنــده نگيرن
  

  ٢دامـان تـو يابنـد    حاشا که مرا دست به
  اين آبله پايـان چـه قـدرِ مايـة راحـت       

  
ــي   ــارِ مغ ــه از خ ــد واالله ک ــو يابن   لان ت

  
                                                   

 .عشرت: گنج بخش  .١
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  آشفته دماغـان همـه در رقـص درآينـد    
  

  اي از بـوي گريبـان تـو يابنـد     گر شـمه 
  از لعل نمـک بـر جگـر ريـش فشـانان       

  
ــد  ــو يابن ــوزة فيضــي ز نمکــدان ت   دري

  صاحبِ نظـران بـاغ ارم مفـت نگيرنـد      
  

  گلبرگ تـري گـر ز گلسـتان تـو يابنـد     
  اي گر تنگـيِ ايـن شـهر بـدر زد     ديوانه  

  
ــوده  ــهآس ــد    ب ــو يابن ــان ت ــان بياب   دام

  آشفتگيِ خاطرِ ما از تو عجـب نيسـت    
  

ــد   ــو يابن ــز پريشــان ت ــرا ني   گيســوي ت
  انـد  سودا ز دکان تـو هـوا خـواه نسـيم      

  
  تا نکهت خاصِّ گل و ريحان تو يابنـد 

  آزادکند وصف تو ه اي خسرو شوخان چ  
  خوبـان عمـلِ فتنـه ز ديـوان تـو يابنــد       
  

»۳۷۴«  
  چه کار اسـت ببينيـد   بهاين ديدة گريان 

  
  در ياد کسي سبحه شمار اسـت ببينيـد  

  باشد چه قـدر بوقلمـون آن گـلِ رعنـا      
  

ــد  ــاغ و بهــار اســت ببيني   آيينــه صــد ب
  اي واي در ايــن باديــه از جلــوة برقــي  

  
  مرغي که پرافشاند شـرار اسـت ببينيـد   

  پيداست پس از مرگ خوش انجاميِ بلبل  
  

  ينيـد گل نامِ خـدا شـمعِ مـزار اسـت بب    
  غلــط کــرد گــذر ناقــة ليلــي شــايد بــه  

  
  در وادي مجنون چه غبار اسـت ببينيـد  

  پروانــه ز گلبانــگ انــا الشّــمع کشــيدن  
  

  شايســـتة آرايـــش دار اســـت ببينيـــد
  مپرســــيد آزاديــــاران ز گــــدازِ دل   

ــه    ــرِ او آيين ــمِ ت ــد  چش ــت ببيني   دار اس
  

»۳۷۵«  
  سـوي غمکـدة مـا گـذر نکـرد      عمري به

  
  و خبر نکرد گذشت ١روزي که کرد زود

ــرد   رود با آنکه صبح و شـام از ايـن راه مـي     نکـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  يکبــار ســوي گــورِ غريبــان نظــر نکــرد
ــا ملتفــت نشــد    ــبِ م   در بــزم دوش جان

  
  اين هم غنيمت است که ما را بدر نکـرد 

  خواستم که گـرم کـنم يـار را بخـود     مي  
  

ــرد    ــر نک ــا اث ــوختم ام ــاغ س ــي دم   خيل
  هرچند اخـتلاط بتـان زهـرِ قاتـل اسـت       

  
  خــدا طبيعــت مــا را ضــرر نکــرد شــکرِ

  
                                                   

 .روز: ندوه  .١
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  با آنکه وقت او همه در گفتگـو گذشـت  
  

  حرفي که خوش کند دل حضار سر نکرد
  ميخانـه سـاکن اسـت    ما اگرچـه بـه   آزاد  

  يکبار هم ز بـاده لـبِ خشـک تـر نکـرد       
  

»۳۷۶«  
  نه هـر سـر آمـده آيـينِ سـروري دانـد      

  
  نه هـر کـلاه شـکن شـيوة سـري دانـد      

 ـ       راهيمسزد که حرف زنـد از سـلوک اب
  

  نه هرکه خواند تصـوف قلنـدري دانـد   
ــاب     ــد زرِ ن ــاک را کن ــرا خ ــة فق توج  

  
  نه هرکه ساخت طـلا کيميـاگري دانـد   

  خَلق فيض رسانيدن از خزانـة غيـب   به  
  

ــاب منتجــب  ــد  جن ــدين زر زري دان   ال
  شناسان بکنـه لطـف سـخن    رسند نکته  

  
  دانــد ٢خـوبي پــري  ١کـه آشــناي پــري 

  قناعت کرد کسي که با تر و خشک جهان  
  

  نديــده رنــجِ ســياحت ســکندري دانــد
  آزادعافيــت  خريــد درد محبــت بــه    

  زيان و منفعـت خـويش مشـتري دانـد      
  

»۳۷۷«  
  بارها لطـف تـو ديـدم سـتمي بـيش نبـود      

  
  تسـکينِ تـو گشـتم المـي بـيش نبـود       ردگ
  چون دو يکدل که در آيينه بهم جلوه کننـد   

  
  صحبت ما و تو صد حيف دمي بيش نبـود 

  دانست در اين عصر فلاطون خود راهرکه   
  

  يافتم خوب که چون خم شکمي بيش نبود
  ديــدة مــن ز ســواد خــط او روشــن شــد   

  
ــود    ســرمة چشــم ســفيدم رقمــي بــيش نب

ــه    ــرديم ب ــير ک ــت   س ــردي هم ــا م   آزادپ
ــرٰ   ــه از ث ــا ب ــود   ي ت ــيش نب ــدمي ب ــا ق ثري  
  

»۳۷۸«  
  دوتـر ب ـ  مردم سرحلقه را حرص فـزون 

  
ــته م  ــبيح را رش ــري تس  ــمق ر بــر   دوک

  نيست شخص هر جوهر دل ز زدودن زنگ  
  

  آيينــه پــرداختن کــارِ ســکندر بــود    
  

                                                   
 .پيري: ندوه  .١

 .ريپي: همان  .٢
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  کننـد  از دل و دست سخا کار جهان مي
  

ــود  ــا دلان لطــف مصــور ب   عنصــر دري
  کنــي کــه ســتم مــي بــا نگــه آشــنا بــس  

  
ــود   ــدر ب ــو مک ــم از ت ــه ه ــاطر آيين   خ

  شـد  آزاداز همـه   )ع(گرچه غلام علـي   
ــامِ او    ــودفهــم کــن از ن   بنــدة حيــدر ب
  

»۳۷۹«  
  کنـد  اين دل نو عشق ياد چشم دلبر مي

  
  کنـد  طفل نو آموز درس صاد ازبـر مـي  

  هست از بس طمع ما پروانة وا سوختن  
  

  کنـد  نقشِ ما بهزاد بر بـال سـمندر مـي   
ــات      ــد التف ــدايان از کلي ــد گ ــل امي   قف

  
  کند گر جوانمردي کند وا فتح خيبر مي

  بـد مکـن  هـي  تقديرِ الٰ خاطرِ خود را به  
  

  کنـد  کند با بنده بهتر مـي  هرچه مولا مي
  ظالم کـن حـذر   آزاداز شکست خاطر   

  کنـد  ريزة ميناي نازک کـارِ خنجـر مـي     
  

»۳۸۰«  
  مرا ز حالِ قلم اين سخن يقين گرديـد 

  
  که سـر بريـدة تسـليم تـاجِ زر پوشـيد     

  سـرور  شـود بـه   زمانه ماتمِ او ختم مـي   
  

  محرم است سرِ سال و آخرش مه عيـد 
  ور حوصله روشن دلـي توانـد کـرد   غر  

  
  که چون سحر ز جهان خراب دامن چيد

  چه مايه قدر فـزون کـرد مهـرة گـل را      
  

  دلي که داغِ محبت نديـد يـا نـه طپيـد    
  من پيش بود حـالا نيسـت   عنايتي که به  

  
  تـوان پرسـيد   سبب ز خدمت والا نمـي 

ــدنام     ــق را ب ــلِ عش ــي اه ــود پيرزن   نم
  

  مصـر کشـيد  ها که ازو نـازنين   چه رنج
  حيرت عجبي است آزادمرا ز وحشت   

  گـرد او نرسـيد   هزار رنـگ پريـد و بـه     
  

»۳۸۱«  
ــب  ــا حبي ــروتخوش ــي م ــاه م ــد پن   آي

  
ــي   ــواه م ــق گ ــة عاش ــراي جذب ــد ب   آي

  آيـد  سحر ز جيب صبا بـوي جـاه مـي     
  

ــي  ــتگاه م ــدام خســرو جــم دس ــد ک   آي
  جهـان  زياده نباشـد نوازشـي بـه    از اين  

  
  آيـد  يکـه بهـر ديـدن درويـش شـاه م ـ     
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  نگــاه کــن کــه بــراي عــلاجِ درد کتــان
  

  آيــد جلــو طرفـه مــاه مـي   هــا بـه  سـتاره 
  چه بوي خلق خوشي دارد اين گلِ نورس  

  
ــه ــي   ب ــاه م ــت گي ــرفرازي مش ــد س   آي

  سـرش  چو گلبني که بود غنچة کجي به  
  

ــي   ــلاه م ــجِ ک ــر ک ــبز بب ــاس س ــد لب   آي
  آزادکــه ديــد يــار چنينــي کــه جانــب   

  آيــد ه مــيعــذرخواهي چنــدين گنــا بــه  
  

»۳۸۲«  
 ـ   آيـد  سـوي منتظـران مـي    هيار از خود ب

  
  آيـد  جان مي هست مجسم که ب همه لطفي

ــد     ــگفتن نکن ــل ش ــرا مي ــرده چ   دل افس
  

ــه ــاري ب ــي  نوبه ــات خــزان م ــد مکاف   آي
ــت     ــاني والا پيداس ــف ز پيش ــو لط   پرت

  
  آيـد  مـي  ندلاسـاي کتـا   طرفه مـاهي بـه  

ــد      ــنعم باشـ ــام تـ ــت ايـ ــر محنـ   ثمـ
  

  آيــد ضــان مــيعيــد فرخنــده عقيــب رم
  هست بر ذمة صـاحب نظـران اسـتقبال     

  
  آيــد نــور بخشــندة ســيماي جهــان مــي

ــان    ــد از مژگ ــاروب کن ــه ج   راه را فاخت
  

  آيــد دلــداري او ســرو روان مــي کــه بــه
ــو     ــاي تـ ــروز  آزادآرزوهـ ــد امـ   برآيـ

  آيـد  که عجب محتشم فيض رسـان مـي    
  

»۳۸۳«  
  شب از عتابِ نرگسِ او دل دو نيم بود

  
  ه مقابل سقيم بـود بستم لب از سخن ک

  ايمان خود ز قامت او شـيخ تـازه کـرد     
  

  تحقيق شد که حجت مـا مسـتقيم بـود   
ــه    ــاند ب ــن نرس ــوئي ز انجم ــتان ب   دوس

  
  کـه بـود ز دسـت نسـيم بـود      يکوتاهي

ــرا     ــر نشــد م ــار ميس ــف ي ــامي ز زل   ک
  

  هي هي شب اميـد غريبـان عقـيم بـود    
ــازة    ــدي ز شــعر ت ــرد آزادرن   وجــد ک

  که صاحبِ طبـع سـليم بـود   معلوم شد   
  

»۳۸۴«  
  پرسـد  حالـت فقـر آسـمان نمـي     مرا بـه 

  
  پرسـد  که تير ريخته پـر را کمـان نمـي   

  بوستان ستم اسـت  در اين بهار نرفتن به  
  

  پرسـد  که گل شگفته جبين باغبان نمـي 
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ــي   ــو برنم ــف ت ــة زل ــم ز حلق ــد دل   آي
  

ــيان نمــي  ــس آش ــير ذوق قف ــد اس   پرس
ــه   ــاه ب ــار اســت جبــين م ــد گرفت   داغ اب

  
  پرسـد  گناه که حـالِ کتـان نمـي    از اين

  آزاداو رسـيده گذشـتم ز خويشـتن     بـه   
  پرسـد  موسم گل از خزان نمـي  کسي به  
  

»۳۸۵«  
  رسـد  ساقيا امروز برقي جست و باران مـي 

  
  رسد فکرِ ساغر کن که وقت عيش ياران مي

  اسـتقبال رفـت   توان تا دامـنِ صـحرا بـه    مي  
  

  رسد در چنين روزي که ابر از کوهساران مي
  گــردد بلنــد نشــئة مــي در هــواي ابــر مــي  

  
  رسـد  داد ميگساران مـي  لطف اين موسم به

    نـان هـوش را  کيست ياري تـا نگهـدارد ع  
  

  رسـد  با هـزاران سـاغر گـلِ نوبهـاران مـي     
  سبزه در دامان صحرا تا کمـر قـدمي کشـد     

  
  رسـد  موج رنگ لاله تا دوشِ سـواران مـي  

  تو شاد زي اي مطرب خوشگو که از آهنگ  
  

  رسـد  روح در مشت غبـار خاکسـاران مـي   
ــتم    ــة مـــي آشـــنا    آزادنيسـ   بـــا پيمانـ

  رسـد  نشئة مـن از خُـم معنـي نگـاران مـي       
  

»۳۸۶«  
  آن شوخ براتم دادنـد  ٢نَوخط ١بر لبِ

ــد   دادنـــــــــــــــــــــــــــــ
  بادة خوشمزه در شـام هـراتم دادنـد   

  نسـبتي شـمع مـرا    ي همرسد دعوٰ مي  
  

  سر وا سـوختن و پـاي ثبـاتم دادنـد    
  هـي افـزون  بـاد الٰ عمر شيرين دهنان   

  
ــد  ــام نجــاتم دادن کــز غــم تلخــي اي  

  آشنايان جهان طرفه سـلوکي کردنـد    
  

  آبِ خنجر عـوض آبِ فـراتم دادنـد   
                                                     

 .آب: ندوه  .١
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  باغ تصرف ننمودم از خود در اينمن 
  

ــد   ــاتم دادن ــد زک ــر چن ــان ثم   باغبان
  بعد عمري دهنش کرد تکلّـم بـا مـن     

  
  الله الحمـد کـه از غيــب نبـاتم دادنــد   

  آزادزندگي خضـر   کنم از فيضِ سخن  
  در شبسـتان دوات آبِ حيـاتم دادنـد     
  

»۳۸۷«  
  دمي که آن گلِ رعنا نقاب بـاز کنـد  

  
  چمن ز کيسة گل نقد زر نيـاز کنـد  

  ربود مـرغ دلـم خـال گوشـة ابـرو       
  

  که ديد زاغ کمان کارِ شـاهبازِ کنـد  
  عشق سـنگدلي بـاد مبـتلا يـارب     به  

  
  بتي که از من دل خسته احتراز کند

  ا پيشـتر کنـد کوتـاه   زبان شـکوة م ـ   
  

  کند دراز ما سوي ستم دست که کسي
  آزادرم طاعـت ظـاهر مقصّ ـ   اگر بـه   

  حضور خاطرِ من کارِ صد نماز کند  
  

»۳۸۸«  
ــکينِ  ــرة مش ــره ز ط ــد  گ ــاز کني ــار ب   ي

  
ــد    عــلاج ســکتة ايــن مصــرع دراز کني

  آن دهان و مسي چشم هوش باز کنيد به  
  

  سواد عالمِ غيـب اسـت فهـم راز کنيـد    
  اطر صياد آهوان فرض اسـت رضاي خ  

  
  بدست و دامنِ او مشت خون نياز کنيد

  گويـد  زبان شانه چـه حـرف بلنـد مـي      
  

  که عمر صرف در آن زلف دلنواز کنيـد 
  کنـد قـران زحـل    مشـتري اثـري مـي    به  

  
ــم ــد   ز ه ــراز کني ــلاف احت ــيني اج   نش

  جدا ز هم سره و قلـب را کنـد سـنگي     
  

ــد   ــاز کني ــد و نيــک امتي ــان اصــل ب   مي
  ست که سلطان کند غلاميِ او اي بنده چه  

  
 ـ   ايــن متـاع عزيــزان مصـر نــاز کنيــد   هب
  جنــون و هــوش بهــم رتبــة دگــر دارد  

  
  قـانون عقـل سـاز کنيـد     نواي عشق بـه 

  چشــم بــاز کنيــد آزادحالــت  بتــان بــه  
  اي فـراز کنيـد   دري که بست حيا لحظه  
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»۳۸۹«  
  رحم جـز جفـا نکنـد    اگرچه آن بت بي

  
ــ ــر ک ــددل از محبــت او ب   نم خــدا نکن

  چــه انفعــال کشــد روز حشــر مقتــولي  
  

  د پيش حـق ادا نکنـد  وکه شکر قاتل خ
  شرم غنچة محجوب اين چمـن نـازم   به  

  
  روي خويش وا نکنـد  که پيش باد صبا

ــه    ــان ب ــنا نرســد   بت   درد دل هــيچ آش
  

  الفــت ايــن قــوم مبــتلا نکنــد خــدا بــه
  کسي که نرگسِ پرکـارِ او تماشـا کـرد     

  
ــدن جــام   ــلاش دي ــانت ــد جه ــا نکن   نم

  خدا خراب کنـد عنکبـوت ممسـک را     
  

  ز دام خود مگـس مـرده را رهـا نکنـد    
  آزادهمين بخاطرِ خود عهد کرده است   

  سجدة اين آستان جـدا نکنـد   ١که سر ز  
  

»۳۹۰«  
  روزي که قضا فرصت عمـر شـررم داد  

  
ــفرم داد   ــد س ــاز نوي ــنم ب ــا چشــم ک   ت

  خطش ٢نقشي است عجب دايرة هندي  
  خطــــــــــــــــــــــــــــــــش

  جمـالش خبـرم داد   کز ساية خورشـيد 
  واالله کـــه مـــن قابـــلِ پـــرواز نبـــودم  

  
  دلگرميِ آن شـمعِ وفـا بـال و پـرم داد    

  کــم کــردن طــول امــل افــزود نشــاطم   
  

  هرچند که ايـن شـاخ بريـدم ثمـرم داد    
ــيض ســخنم صــاحبِ دولــت آزاد     ز ف

  غواصــي ايــن بحــرِ فــراوان گهــرم داد  
  

»۳۹۱«  
  بـامِ مـا افتـد    اگر ز ماه تو پرتـو بـه  

  
  همه در پايِ شـامِ مـا افتـد   ها  ستاره

  کامِ ما افتـد  دمي که نرگس جانان به  
  

ــه  ــزال آرزوي دل ب ــد  غ ــا افت   دامِ م
  ز تيزفهميِ خود يافت حالت دلِ ما  

  
  چگونه صـيد خبـردار رامِ مـا افتـد    

  نيافت رشدنگاري که رم نمود از ما  
  

  مباد طفـل شـريري ز بـامِ مـا افتـد     
  اميد هست که از کوشش نسيم صبا  

  
  گوش او گهـري از پيـامِ مـا افتـد    ب

                                                     
 .ندارد» ز«: ندوه  .١

اند براي معلوم کردن ساية اصليِ آفتاب و فقهاي  د وضع کردهاي است که آن را حکمايِ هن دايره: دائرة هندي  .٢
 )حاشيه، همان. (اند بناي شناختن وقت نماز ظهر بر اين دايره گذاشته
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  دانـيم  خدا گواه کـه زنـار کفـر مـي    
  

  قبضــة دنيــا زمــامِ مــا افتــد اگــر بــه
  آزادفاتحـة خيـر بـر گشـا      زبان بـه   

  اگر تـرا نظـري بـر کـلامِ مـا افتـد        
  

»۳۹۲«  
  ترکن گهر چه خـواهي کـرد   اي مژه ز قطره

  
  زرد رنگي خود ساز زر چه خواهي کـرد  به
ــه    ــرا ب ــتي و بـ ـ  م ــده کش   اي از آمــدهعرب

  
  فداي ناز تو کردم دگـر چـه خـواهي کـرد    

  اي دل زده بيک کرشـمه عجـب نـاخني بـه      
  

  هنوز مـاه نـوي پيشـتر چـه خـواهي کـرد      
  احسـان پنـاه بايـد جسـت     ز تيغ خصم بـه   

  
  چه خواهي کرد ١درم ز کيسه برون کن سپر

ــرد   مصاحبت پـي کسـبِ کمـال کـن يـا مـال        کــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ثمـر چـه خـواهي کـرد     وگرنه هر شجر بي
  بيگانـه اسـت حنظـلِ خـود     ٢ه از سفرجلب  

  
  نوشِ جام هلاهل شکر چه خواهي کـرد  به
  ســپري نيـروي عقــل مـي   تـو راه عشـق بــه    

  
  بپاي لنـگ نـدانم سـفر چـه خـواهي کـرد      

ــه در ايــن   ــات دشــمنان  جهــان ب   آزادمکاف
  بس است خار حسد نيشتر چه خواهي کرد  
  

»۳۹۳«  
  رود در کويِ يار از دلِ مـن نالـه مـي   

  
ــهدل نيــز ع ــب ب ــه مــي نقري   رود دنبال

  دارد شراب طرفه دهان و دو چشمِ يار  
  

  رود ثلاثـة غسـاله مـي    از ايـن هوشم 
ــرا بســته اســت دل      احــرامِ آســتان ت

  
ــي   ــه م ــعلة جوال ــزد ش ــه ن   رود پروان

  سـوي شـرق   اشکم ز بِلگرام برآمد به  
  

  رود بنگالــه مــي ماننــد رود گنــگ بــه
  امشب شکست زاهد صدساله توبه را  

  
  رود در جسـتجوي بــادة يکســاله مــي 

  اي مهـل  با زن مکن نکاح و گر کرده  
  

  رود پيشِ حريـف از پـي حلّالـه مـي    
ــد    آزاد   ــبا گزي ــاد ص ــت ب ــا رفاق   م

  رود سيرِ گل و لاله مـي  وقت سحر به  
  

                                                   
 .سر: ندوه  .١

 .)فرهنگ فارسي معين(درخت بِه   .٢
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»۳۹۴«  
  قربانگاه چون آن قاتل خود کـام برخيـزد   به
  

  گاهش چون شفق گلفام برخيزد غبار جلوه
  گيـرد  رنـگ هسـتيم پـرواز مـي    پيشِ يار  به  

  
  نگينم گـر شـود بـا او مقابـل نـام برخيـزد      

  صحرا ندارد وحشيِ ما قدرت جستن در اين  
  

  بجاي سنبل از خـاک محبـت دام برخيـزد   
  بيــاد نرگســي پــر شــد مــرا پيمانــة هســتي  

  
  ستان جام برخيـزد سکه از خاکم برنگ نرگ

  خورشـيد خـوش آمـد    رتوِوضع پ آزادمرا   
  نشـيند شـام برخيـزد    ر زميني ميسحر گر ب  
  »۳۹۵«  

  ساز بود شب که ياد آن پري در سينه خلوت
  

ــود   ــاز بـ ــة غمـ ــا آيينـ ــران مـ ــدة حيـ   ديـ
ــه از يــک جــوهريم      در مروتهــا مــن و آيين

  
ــود   ــاز ب ــا ب ــانة م ــرکس در کاش ــر رخ ه   ب

  هاي دگر فرق روشن در شبِ قدر است و شب  
  

  زلف او از زلـف خوبـان دگـر ممتـاز بـود     
ــام  از ب   ــرد انتق ــق گي ــرور عش ــر غ ــان آخ   ت

  
  قـدر نـاز بـود    هـاي مـا امشـب بـه     نيازي بي
  اي نيســت از بنــد علايــق بــر دلِ مــا عقــده  

  
ــود     ــرواز ب ــادام در پ ــا ب ــگ م ــايرِ نيرن   ط

  مشت خاک ما هنـوز آماجگـاه تيـرِ اوسـت      
  

  تا کجا ابروي او بر مـا خـدنگ انـداز بـود    
ــا     ــرِ م ــامِ فق ــرس  آزاددر مق ــامان مپ   از س

  اطلـسِ افـلاک اينجـا فــرش پـا انـداز بــود       
  »۳۹۶«  

ــد  ــرم فغــانم کردن ــون گ ــان جن   در بياب
  

ــد    ــم کردن ــگ روان ــة ري ــرس قافل   ج
  ماية عمر اگر هست براي سخن اسـت   

  
  شمع سان پيکر من صرف زبانم کردنـد 

ــين     ــات بب ــران خراب ــادت پي ــارق ع   خ
  

  صهباي کهـن بـاز جـوانم کردنـد     که به
  راهداشت بخت سيهم نورِ سعادت هم ـ  

  
ــانم    ــو نگه ــدة آه ــرمة دي ــد ١س   کردن

  هر نفس نالـة جانکـاه کشـم در پيـري      
  

ــد  ــر کمــانم کردن ــدن ايــن تي   پــي افگن
  آزادنيست در اهلِ جهـان قدرشناسـي     

  قوم نهانم کردنـد  از اينچون شبِ قدر   
                                                     

 .در هامش آمده است» خوبان جهانم«: نسخة مجلس  .١
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»۳۹۷«  
  کسي که دست ز دامان روزگار کشد

  
  يقين که سر ز گريبان آن نگـار کشـد  

  ة لقـا طلبـت  جلوه آئـي کـه مشـاط    به  
  

ــد   ــار کش ــه انتظ ــر در آيين ــته ب   نشس
  سوار دوش عزيزان شـود ز بدمسـتي    

  
  سري که مي از جام اقتدار کشد سبک

  زند بر سـر  گلي ز گلشن فردوس مي  
  

  ز پاي راه نوردي کسي که خار کشد
ــرت     ــويم ز حس ــار چگ ــزم ي   آزادبب

  بجاي باده ز ساغر همين خمار کشـد   
  

»۳۹۸«  
  نقّـاري دارد  چـه تقصـيرِ   يار با مـن بـه  

  
ــاري دارد    خـــاطرِ نـــازک او بـــارِ غبـ

  رنگ ايـن وادي خـونريز تماشـا کـردم      
  

ــه کُ ــة آبل ــر خــاري دارد   ل   اي هــر س
  فاعآفــت کــم شــکند همــت جمــع ضُــ  

  
ــراري دارد  ــا ز ش ــه خطره ــرمن پنب   خ

  کاه را کاه ربـا خواهـد و گـل را بلبـل      
  

  درخور حوصله هر شخص نگاري دارد
  يابنـد  پش مـي آهـوان در دل آسـوده ط ـ    

  
  که در اين باديـه آهنـگ شـکاري دارد   

  چشمِ حق بين نکند فرق ميان بد و نيک  
  

  پيشِ ما فصـلِ خـزان نيـز بهـاري دارد    
  ميخانه نشيند شب و روز به آزادگرچه   

  ساغر نکند تـر کـه خمـاري دارد    لب به  
  

»۳۹۹«  
  دوشته در کـيشِ وفـا باطـل ب ـ   بهاي کُ خون

  
  دوقاتل ب ـ موجب مرا رحمي که بي مفت بي

  نسخة زلفي کـه مضـمونش پريشـان يـافتم      
  

ــود     ــازل ب ــا ن ــأن م ــفتگي در ش ــة آش   آي
  فشاند گوهري چـون آبـرو بـر پـاي او     مي  

  
ــود  ــر گــردن بخشــنده از ســايل ب ــي ب   منّت

  بوالهوس از من وفا آموخت آخر توبه کرد  
  

  ننگ استاد است شاگردي کـه ناقابـل بـود   
  رباب عقلنيست خيري در عدم قوليست از ا  

  
ــود از دهــان او اميــد بوســه بــي    حاصــل ب

  شبنم گل بر بساط عافيـت خوابيـده اسـت     
  

ــود   ــل ب ــحر غاف ــيد س ــاراج خورش   آه از ت
  گـــر در محفـــلِ او باريـــاب آزادنيســتم    

  قدر دانم کـه لطـف او مـرا شـامل بـود      اين  
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»۴۰۰«  
  طرزِ بهين کار ساختند اين مطربان به

  
  ١گوش مرا و بربط خود را نواختنـد 
  خوبان کننـد پـاس دلِ دردمنـد مـا      ١نواختنـــــــــــــــــــــــــــد

  
  باري بهـاي گـوهرِ مـا را شـناختند    

ــان ميــرِ مجلســم کردنــد واقعــه     طلب
  

  ناحق مرا چو شمع سراپا گداختنـد 
  شيوة مرغان دور دست صدآفرين به  

  
  ناديــده گلســتان تــرا رنــگ باختنــد

  سنگين دلان کج کلهـان از نيازمنـد    
  

  اند کـه شمشـير آختنـد    آيا چه ديده
  ژگان قتلِ دوست سوار سمند نـاز م  

  
  ناکرده رحم بر صف عشّاق تاختنـد 

  گذشت وفائي خوبان ز حد بي آزاد  
  اخلاصِ ما شناخته بـا مـا نسـاختند     
  

»۴۰۱«  
  سـوي مـا برآيـد    گر يـار بـه  

  
  حقّا کـه عجـب بجـا برآيـد    

  شـرمنده شـوم ز روي قاتـل     
  

  گر از لبِ مـن صـدا برآيـد   
  تيغي زد و از دهـان زخمـم    

  
ــد  واالله  ــا برآيـ ــه مرحبـ   کـ

  کنـي مبـارک   هر جور که مي  
  

  از من چه بجـز دعـا برآيـد   
ــة طرفــه     ام کــه زنجيــر ديوان

  
  چون رشتة مـرا ز پـا برآيـد   

ــير دم را     ــد اسـ ــه کنـ   آيينـ
  

  از کوي تو کـي صـبا برآيـد   
  کجـــا غـــلامِ خوبـــان آزاد  

  از سلســـلة وفـــا برآيــــد    
  

»۴۰۲«  
  پرسد مرا بيگانه يـاران را چـه شـد    گر نمي

  
  دشمن ندارم دوستداران را چه شدشکوه از 

  عالمي خواهد که خود را در جلو حاضر کند  
  

  سواران را چه شد جولان ني آيد به کس نمي
   با گريبان کارهاست ٢جنون را تاب بيدست  

ــت   کارهاســــــــــــــــــــــــــــــ
  رود هنگامِ فرصت نوبهاران را چه شـد  مي
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  نيست در لوح جبين هـيچ کـس نـام کـرم    
  

  شـد  مردم دون يک طرف والاتباران را چه
  انـد  خاطر خون خود بخشيده ١آهوان از طيب  

  
  آرند تيغِ اين نوشـکاران را چـه شـد    برنمي

ــراب       ــان خ ــن بياب ــدارد اي ــي ن ــرة آب   قط
  

  ها آب باران را چـه شـد   سوختم از تشنگي
  نيســت زنجيــري کــه در قيــد آورا آزادد ر  

  سخت حيرانم که زلف گلعذاران را چه شد  
  

»۴۰۳«  
  ينددل در بر من چسـان نش ـ 

  
ــيند   ــتان نش ــوي دلس   او پهل

  مزاج باشـد  هرکس که سبک  
  

  بر دل چه قدر گـران نشـيند  
  چون قـد تـو در خـرام آيـد      

  
  جان نشـيند  جان به سوگند به

ــرد     ــت گي ــا بدس ــه کج   آيين
  

  کز ساية خـود نهـان نشـيند   
ــيد ز ذره   ــروري خورش ــا پ   ه

ــيند  آزاد   ــمان نشـ ــر آسـ   بـ
  

»۴۰۴«  
ــا کــارِ بــي خانــه ــان دني ــد دهجــا کــر آراي   ان

  
  انـد  از کتانها خيمـه در مهتـاب برپـا کـرده    

  آرزوي قانعان اي باغبان خيلـي کـم اسـت     
  

  انـد  نکهتي در صورت رخصت تمنّـا کـرده  
  دانـم سـبب   هاي آن گـل را نمـي   دماغي بي  

  
  انـد  عنـدليبان چمـن شـايد کـه ايمـا کـرده      

  دهنـد  هـا مـي   در بهاي يک نگاه نـازِ جـان    
  

  اند ودا کردهعاشقان با شوخِ چشمان خوب س
  تـر شـديم   از قفسِ ما را برآوردند و حيران  

  
  انـد  در پر ما آنچه طاقـت بـود يغمـا کـرده    

  زندان داد و خود را وا رهاند يوسف خود را به  
  

  انـد  هـا عشّـاق بـر کـارِ زليخـا کـرده       طعنه
   قــدرِ وقــت را نشــناختند    آزادکــاهلان  

  انــد کــارک امــروز را موقــوف فــردا کــرده  
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»۴۰۵«  
  خون چمن قابـلِ کشـتن باشـد    ١تشنة

  
  تن باشـد  که گل چيده ز گلبن سر بي

  گويـد  خال زيرِ خم ابـروي بتـان مـي     
  

  که دل سوخته را کعبه نشـيمن باشـد  
  گرچه از صلب قلم نامه شـود آبسـتن    

  
  در قبولِ سـخن شـوقِ سـتردن باشـد    

  چشم را پـردة فـانوس نگـردد حايـل      
  

  شمعم و حالِ من سوخته روشن باشد
  ن را روشن ناز که آموخته اسـت آهوا  

  چه احسن باشد آزادساخته  حسن بي  
  

»۴۰۶«  
  دام که بـود  نگردد وحشيِ دل ياد من به

  
ــود    ز آشــناييِ مــن رم نمــود رام کــه ب

  اي دمـاغ مـرا   رساند بر فلـک از قطـره    
  

  نشئه ندانم شراب جام کـه بـود   قسم به
  برنگ شيشه تهي کـرد غنچـه قالـب را     

  
ــانندة   ــود نســيمِ صــبح رس ــه ب ــام ک   پي

  نشاند بر دلِ من داغِ حسرتي که مپرس  
  

  نگارِ مـاه جبينـي چـراغِ شـام کـه بـود      
  اميد جرعه ز ميناي آسمان غلـط اسـت    

  
  کـام کـه بـود    اي بسر آمد فلک به زمانه

  تمام سوختم و بر کسـي نشـد روشـن     
  

  که برق خرمن من جلوة خرام کـه بـود  
مصـلحت   رميد يـک دو سـه روزي بـه     

  وفا غلام کـه بـود   ناز گفت که اين بي به  آزاد
  

»۴۰۷«  
  جميلـي دارد  لـقِ گل که با باد صبا خُ

  
ــه   عليلــي دارد گوشــة خــاطرِ عــاطر ب

ــي دارد    ــلّ ظليل ــا ظ ــورسِ م ــجر ن   ش
  

  اوج فلک و اصـل اصـيلي دارد   سر به
  جگــرداري ايــن قاتــلِ رعنــا نــازم بــه  

  
  بر کف دست گل از خون قتيلي دارد

  سـنجد  ن مينوازي که نواهاي حزي ني  
  

ــبيلي دارد   ــوز س ــوي درد جگرس   بس
  هي تقسيمدرخور حوصله شد فيض الٰ  

  
  کرم شب تـاب بجـا نـور قليلـي دارد    
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  اســتاد علـم از ديـدن اوراق مجــو بـي   
  

ــي دارد  ــه دليل ــد هرک ــم نکن   راه را گ
  شـکند  فلـک مـي   کلاهي بـه  آزادبنده   

  دارد ١فيض از خـاک در ميـر جليلـي     
  »۴۰۸«  

  دآيـــ اگـــر آن دلربـــا نمـــي  
  

ــي    ــا نم ــم بج ــن ه ــد دلِ م   آي
  من برخـورد  بعد عمري که او به  

  
  آيـــد  در نظـــرِ آشـــنا نمـــي  

  اي بتان مشـق مرحمـت مکنيـد     
  

ــي   ــا نم ــز جف ــما ج ــد از ش   آي
  تــو کــه انکــار کشــتنم داري     

  
ــي  ــا نم ــون از حن ــوي خ ــد ب   آي

  چيست مقـراض بـال پـروازش     
  

  آيـــد هدهـــدي از ســـبا نمـــي
  آن گل تـازه را چـه پـيش آمـد      

  
ــوي او ــي بـ ــبا نمـ ــد از صـ   آيـ

  خواست کوهکن مزد کارِ خود مي  
  

ــي   ــا نمـ ــيوة او ز مـ ــد شـ   آيـ
ــاد     ــب ضــرور بب ــو رود مطل   ک

  
  آيـــد از فقيـــر التجـــا نمـــي  

ــد      ــرا کنـ ــير مـ ــه اسـ   آزادکـ
ــن   ــا نمــي   اي   آيــد قــدر از قض
  »۴۰۹«  

  اي آبـــاد دلِ ويرانـــه کـــرده
  

  خانــه نــو ســاختي مبارکبــاد
ــمل     ــدن بسـ ــد طپيـ   برنتابـ

  
ــازکي ــيا  ن ــاطرِ ص ــاي خ   ده

  گريزد از مژگان اشک من مي  
  

  طفـل ترســد ز پنجــة اســتاد 
ــ   عــيرين شــد  قِر ــال ش   انفع

  
ــاد   ــة فره ــون تيش   آب گلگ

  شـکني  خنده مـي  دلِ ما را به  
  

ــرده  ــازه ک   اي ايجــاد ســتم ت
  تشـــنة لعـــل آبـــدار تـــوام  

  
  اي امـداد  توان کرد بوسـه  مي
  کلبـة مـا   رنجه کردي قدم به  

  
  حق تعالي جزاي خير دهـاد 

  آزادمي چشم يـار شـد   زخ  
  چشمِ زخمي بحالِ او مرساد  
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»۴۱۰«  
  دلارام مرا گيسـويِ مشـکين در قـدم افتـد    

  
  فامي که در پاي صنم افتـد  چو هندوي سيه

  بينـد  عذاب چوبکاري از کف اجـلاف مـي    
  

  مغزيي که در فکر شکم افتد بسان کوس بي
  چسان ياد کسان در خاطر ساغرکشان آيـد   

  
  اسـي کـه نـم افتـد    نباشد قابلِ تحريـر قرط 

  طـاقتي دارم  گشتنِ داغِ جگـر بـي   همن از بِ  
  

  افتد درم دستش از که ممسک طالب زر آن چو
  عنايت کـرد ايـزد درد دل اربـابِ معنـي را      

  
  بيني که اشک خون ز مژگان قلم افتـد  نمي

  دل سودايي دارم که از من بـرد راحـت را    
  

  صحراي عـدم افتـد   هي راه اين مجنون بهالٰ
  ما بر روي کاغذ شعر رنگينـي  آزادوشت ن  

  چنين تصوير خوب از خامة نقّاش کم افتد  
  

»۴۱۱«  
  شـود نشـد   گفتم که يارِ کام روا مي

  
  شـود نشـد   احوال پرس ما غربا مـي 

  پيوند نخل ديده بخاطر چنين رسيد  
  

  شـود نشـد   کان آشناي تازه ز ما مي
  کردم ز عکس آيينه خاطرنشينِ خود  

  
  شـود نشـد   مي کز دل خيال يار جدا

  پرست که بت رهنماي او دانست بت  
  

  شـود نشـد   نمـا مـي   مانند سنگ قبله
  پنداشتم کـه از پـي قربانيـان خـود      

  
  شـود نشـد   نما مي در روزِ عيد جلوه

ــالاي آســمان    ــه ز ب   اميــد داشــتم ک
  

  شـود نشـد   درد مرا مسـيح دوا مـي  
  حب جـاه  آزادگفتند هست در سر   

  شـود نشـد   يپذير بـالِ همـا م ـ   منّت  
  

»۴۱۲«  
  دوشِ صد دست دعا در هر خم مويِ تو بود

  
  گويند گيسـوي تـو بـود    القدري که ميليلة
  شب ز ما آواز پا دزديدنت سودي نداشـت   

  
  نکهت گل فاش از خاک سرکوي تـو بـود  

  عرض کردم کعبه و بتخانه را راضـي نشـد    
  

  آرزوي دل همان محـراب ابـروي تـو بـود    
  اي صحرا داده به چيست تقصيرم که اکنون سر  

  
  ها که بـالينم ز زانـويِ تـو بـود     ياد آن شب
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  شب در خوابِ من آمد گلستان بهشت ١نيم
  بهشـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  يافتم آن را کـه نقـل نسـخة روي تـو بـود     
  در چمــن مســتي چــرا از پــا نينــدازد مــرا  

  
  و بوي تو بودا هر گل او را که بو کردم در

ــو    ــو خ ــب دي ــد  آزاد ٢از رقي ــيبي ندي   آس
ــذ بــازوي تــو بــودظــاهراً در يــ     اد او تعوي
  

»۴۱۳«  
قيامـت شـد   بـلا طـرحِ   فراهم گشت سامان  

  
  قامت شد بر زمين يک سرو قد باليد و قيامت

  گرفتم دامنت تا دست من گيري بـر آشـفتي    
  

  شد ندامت خيلي خود دست از مرا ردمگ سرت
ــر خــاکم نهــال قامــت او ســايه     اي افگنــد ب

  
  مت شدپس از عمري مرا اين دولت والا کرا

  خردمندي که خود را داد جا در کُنج تنهـائي   
  

  چراغ عشرت او وقف فانوس سـلامت شـد  
  برگــردم آزادخواسـتم   ز کـوي عاشـقي مـي     

  مــرا ســرو قــد او خضــر راه اســتقامت شــد  
  

»۴۱۴«  
  بافند چه پرده است که بر آفتاب مي

  
  بافنـد  ز تار خطّ شعاعي نقـاب مـي  

  ااي که دهد بوسه بر لـب مين ـ  ز پنبه  
  

  بافنـد  لباسِ صاحبِ ذوق شراب مي
  ببين که يوسف ما را ز تارِ جان عزيز  

  
  بافنـد  چه خوب پيرهن انتخاب مـي 

  هلاک زينت لب تشنگان بحر تـوام   
  

  بافنـد  ز آب پيرهني چون حباب مي
سليم حـرف خوشـي گفـت از فنـا       

  بافنـد  شـبِ ماهتـاب مـي    کتان ما به  آزاد
  

»۴۱۵«  
  مـن بـاز آمـد   آه آن پر زده رو بـر سـرِ   

  
  پـرواز آمـد   رنگ هوشِ منِ وا مانده بـه 

  عذرها خواستم و گرد سـرش گرديـدم    
  

  دلـداري مـن آن بـت طنّـاز آمـد      که بـه 
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  مرا گرميِ احبـاب قبـول   تاب بينيست 
  

  صحبت آتش و سيماب چه ناساز آمـد 
ــد    ــل گردي ــدن هــوش مقاب ــتن و آم   رف

  
  چـه انـداز آمـد    آن پري چهره ندانم بـه 

ــاب آم   ــزش تـ ــد  آزاديـ ــدارد زاهـ   نـ
  صعوه وا ماند در آن دشت که شهباز آمد  
  

»۴۱۶«  
  نقـشِ حســنِ روزافـزون تــرا مـاني کشــيد   

  
  ساعتي نگذشت تا ديـدم پشـيماني کشـيد   

  بزمي رام کـرد  توان وحشي مزاجان را به مي  
  

ــاني کشــيد   ــان بآس ــنِ خوب ــو دام ــة م   خام
  کـاران سـزايِ اعتمـاد    نيست اخلاصِ سـيه   

  
  فــت پريشــاني کشــيدخــاطرم از الفــت زل

  غنچة ممسک نسازد خورده را از خود جدا  
  

ــه  ــل ب ــيضِ او بلب ــارِ ف ــيد انتظ ــاداني کش   ن
  هـــا دارد طرفـــه آزادگفتگـــوي کـــاملان   

  آهنگ سبحاني کشيد ١هست حق گر بايزيد  
  کشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

»۴۱۷«  
  هرکه چون نرگسِ خوبان در ميخانه زند

  
  مي و ساغر همه خود گردد و پيمانه زند

  صرفة عاشق نکنـد حسن در زينت خود   
  

  شــمع در جيغــة زريــن پــر پروانــه زنــد
  آن زلف پريشان شده است جمعيتگرچه   

  
ــد     ــه زن ــد مردان ــط او آي ــياه خ ــر س   ب

  اي از بــاغ عنايــت باشــد گــل نــو چيــده  
  

  فـرق مـن ديوانـه زنـد     طفل سنگي که به
  تو نقصاني نيست سر گيسوي تو گردم به  

   ــد  آزاددســت ــرا شــانه زن ــف ت   اگــر زل
  

»۴۱۸«  
  رسـمِ وداع آشـنا نشـد    رفتيم و او بـه 

  
  فاتحــة خيــر وا نشــد ٢قفــل لــبش ز

  کـنم  حال قمري مرحـوم مـي   رِقّت به  
  

  مرگ نيز ز گردن جدا نشـد  طوقش به
  دهـد  ما را که اذن ديدن اين بـاغ مـي    

  
  يک صبح باريـاب نسـيم صـبا نشـد    

  
                                                   

 .بايزيد بسطامي  .١

 .به: گنج بخش  .٢
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  هرچند خواستم که نشـانم غبارشـان  
  

  هرگــز ميــان آيينــه و دل صــفا نشــد
  آنکه خون ناحق خود کردمش بهل با  

  
  يک ذره شکر حضرت قاتل ادا نشـد 

  ايـم ز صـحراي روزگـار    نشگفته لاله  
  

  داغِ دل شکســـتة مـــا بـــرملا نشـــد
ــلطنت  آزاد   ــد ذوق س ــر کن ــا ز فق   م

ــا نشــد       ــال هم ــروت ب ــرمندة م   ش
  

»۴۱۹«  
  خط بـر رخ زيبـا نپسـنديد بجـا کـرد     

  
  اين صفحه غلط بود تراشيد بجا کـرد 

  سن تـرا بـود حجـابي   خط روشني ح  
  

  مقراضِ گل از شمعِ تو برچيد بجا کرد
  آن حسن دل افـروز چـه آگـاه برآمـد      

  
  دمِ صبح رسـانيد بجـا کـرد    شب را به

  از ريشة خطي کـه ز رخسـار بـرآورد     
  

  در خاطرِ من ريشه دوانيـد بجـا کـرد   
  هرچند بتـي سـيم تنـي در نظـر آمـد       

  يــک ذره نســنجيد بجــا کــرد بــه آزاد  
  

»۴۲۰«  
ــرغ در آشــيان نگنجــد   ب خـاک جـان نگنجـد   در قال ــن م   اي

ــد  سـاغرِ مــا  آن مـي کــه بـود بــه   ــمان نگنجـ ــة آسـ   در شيشـ
  چون ماه که در کتـان نگنجـد    در پرده نماند حسـن شـوخت  
ــد   يــک شــمه ز آرزوي وصــلت ــان نگنجـ ــلة بيـ   در حوصـ
ــق دارد  ــاعِ عشـ ــوداي متـ   و زيـان نگنجـد  ا سودي که در  سـ

يک حرف بصد زبـان نگنجـد    ستما طاقت ز برون تو وصف  
ــابهيم    آزادبــــا ســــرو مشــ

ــا خــزان نگنجــد   در گلشــنِ م

»۴۲۱«  
  ســري بکشــتن عشّــاقِ يــار پيــدا کــرد

  
  جوان نوشـد و ذوقِ شـکار پيـدا کـرد    

  نمــود آيينــه در پـــيشِ يــار دانـــائي     
  

  خوشامدي شد و جا در کنار پيدا کـرد 
  هواي کوچة جانانه نيست با مـا صـاف    

  
  ما غبار پيـدا کـرد   چه واقع است که از
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  ندارد آن گل نو رسـته بـوي اخلاصـي   
  

  ام که ز من خار خار پيدا کـرد  چه کرده
  ترا که عاشق ديوانـه گـرد سـر گرديـد      

  
  يقين که دولت حسنت حصار پيدا کرد

  توان تماشـا کـرد   هلال يک شبِ را مي  
  

  که رفته رفته عجـب اقتـدار پيـدا کـرد    
  در جهـان فرمـود   آزادچو ديـد عـزّت     

  که اين غـلام ز مـن اعتبـار پيـدا کـرد       
  

»۴۲۲«  
ــد   ــاغم بجــا نمان ــپهر اي ــردشِ س   از گ

  
  هي هي ز گرد باد چـراغم بجـا نمانـد   

  اي که از سرِ مينـا جـدا کننـد    چون پنبه  
  

  صد حيف وقت نشئه دماغم بجا نمانـد 
  چون آفتابِ صبحدم از جوش اضطراب  

  
  داغـم بجـا نمانـد    اي رسـيد بـه   گر پنبه

  نـبِ خورشـيد پـر زدم   شبنم شـدم بجا   
  

ــد   ــال ســراغم بجــا نمان ــار ب   انجــامِ ک
  از چــه خــاطر آزرده خــوش کــنم آزاد  

  بـاغم بجـا نمانـد    يک سـرو دلپـذير بـه     
  

»۴۲۳«  
  خاک غربا رنجه کند گامي چنـد  به ١گه
  

گل مشت چند شمع برد شامي سحر وقت  
  پر و بالي کـه مـرا بـود نيـازش کـردم       

  
  چيد صياد چـرا در ره مـن دامـي چنـد    

  تـو اقبـال کرامـت فرمـود     حق تعالي به  
  

  شـاد کــن خـاطر پرفــاتر ناکـامي چنــد   
  گــر زبانــت نشناســد ســخن دلجــوئي   

  
  دشـنامي چنـد   توان کـام مـرا داد بـه    مي
ــي   ــاده بجــا   م ــت ب ــان تربي ــد پيرِمغ   کن

  
  آيد از آتش مـي پختگـي خـامي چنـد    

  تا بـاين مرتبـه هـم زهـد نبايـد کـردن        
  

  جامي چنـد توان زد ز مي نرگسِ او  مي
  تــو دانــي ديگــر آزادرســاند خبــر  مــي  

  کرد بـدنام تـرا صـحبت بـدنامي چنـد       
  

                                                   
 .آمده است» گر«در نسخة مجلس   .١
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»۴۲۴«  
ــد  ــدخو فغــان کن ــان دل ب   در کاکــل بت

  
  همچو مغـل شـکايت هندوسـتان کنـد    

  از قرب شعله گرم مزاجان ضرر کشـند   
  

  پهلـوي گـل آشـيان کنـد     بلبل چـرا بـه  
  سـت ا احوال خوش مآل زليخا شنيدني  

  
  را جـوان کنـد   کهـن  پيـرِ  ،اعجازِ عشق

ــه   ــان دل ب ــان ســپرده دام ــم خــارِ بياب   اي
  

  تا کي کسي خوشامد هـر باغبـان کنـد   
  از مقدم شـريف تـوان قـدرِ مـن فـزود       

  
ــد   ــرا آســمان کن ــو ســرزمين م ــاي ت   پ

  رسـد  پختـه کـاري قمـري نمـي     بلبل به  
  

  خــزان کنــد يــار منتخــب بــي الفــت بــه
ــوديتي در جنـــاب تســـت آزاد     را عبـ

  والا همان کنـد  چيزي که هست مرضي  
  

»۴۲۵«  
  نما شـد شـده باشـد    من رفتم و او جلوه

  
  جان دادم و او گرم عزا شد شـده باشـد  

ــاد    ــو افت ــف ت ــا زل   کــارِ دل ســودا زده ب
  

  پـا شـد شـده باشـد     اي زنجيـر بـه   ديوانه
ــه گذشــتيم    ــا از ســرِ پيمان   امــروز کــه م

  
  گر قفـل در ميکـده وا شـد شـده باشـد     

  يشاي بـر سـرِ کـو    گويند کـه نـو آمـده     
  

  مقتول ز شمشـير جفـا شـد شـده باشـد     
  سلامت که تو باشي به خواهم ز خدا اين  

  
  باشـد  شـده  شـد  جدا جسم از من جان گر
  ناحق دل اين مخلص يکرنـگ شکسـتي    

  
  در کيشِ تو اين ظلم روا شد شده باشـد 

ــاغش   آزاد   ــود دم ــک ب ــر اوجِ فل ــه ب   ک
ــد     ــما شــد شــده باش ــداد ش ــال ز بي   پام
  

»۴۲۶«  
  ر روز بر نـو خـدمتي باشـد   توکّل را نظر ه

  
  باشد دولتي صاحبِ يار کس اين که بهتر همان

  اگر بستي ميان را در کشـاد کـارِ محتاجـان     
  

  تقرب با خداونـدان دولـت طـاعتي باشـد    
  سواد فقر را از پرتـو دولـت چراغـان کـن      

  
  ترا زين جامعيت با سـليمان نسـبتي باشـد   

  حفظ رتبة خود اهل دولت را مصاحب شو به  
  

  گرنه عزّت پوچي کـه داري ذلّتـي باشـد   و
  نسيمِ صبح سازد غنچة لب بسته را خنـدان   

  
  تو هم از خود دلي را شاد کن تا قدرتي باشد
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  حبابم جيبِ خود دارم تهي از گوهرِ منّـت 
  

  مراد من ز قربِ بحر يکدم صـحبتي باشـد  
  را بــر اوجِ اســتغنا نگهـــدارد   آزادخــدا    

  د عالي همتي باشدکه در ياران خود اين مر  
  

»۴۲۷«  
ــد   ــان باش ــتم ام ــلِ س ــت اه   زوالِ دول

  
ــد   ــان باش ــي کت ــپر از پ ــه س ــه گرفت   م

  ز چشمِ يار غلط نيست عشوه موسم خط  
  

  که وقت شوخي نرگس همين خزان باشد
  من از تفـرج ايـن گلسـتان نظـر بسـتم       

  
ــان باشــد  ــون باغب ــه ممن ــاغ ک ــرا دم   ک

  عجب که با قدم خدمتي که دارم گفت  
  

ــه ــلان باشــد  چــرا ب ــا ف ــزم م   حاشــية ب
  خواهـد  مقيم دشت جنون پاسبان نمـي   

  
  که آهـوان حـرم را حـرم شـبان باشـد     

  روي زمـين فـرود آيـد    يقين که بـاز بـه    
  

  اگرچه جاي مسـيحا بـر آسـمان باشـد    
  شود برون ز وطن ظهور جوهر کس مي  

  
ــان دور از کمــان باشــد    کمــالِ تيــر عي

  انـد وقت پير شدن قدر رنـگ و بـو د   هب  
  

ــد   ــوان باش ــرور نوج ــوز غنچــة مغ   هن
  کســي کــه صدرنشــيني گزيــد او دانــد  

ــاطر     ــند خـ ــد  آزادپسـ ــتان باشـ   آسـ
  

»۴۲۸«  
  اين پسر سلمه االله جـوان خواهـد شـد   

  
  هست گر ماه نوي بدرِ جهان خواهد شد

  خوردسالي که خورد شير ز پستان کَرم  
  

  پدرِ مشـفق اَبنـاي جهـان خواهـد شـد     
  دا تـربيتش نونهالي کـه کنـد لطـف خ ـ     

  
  رسان خواهد شد شجر خوش ثمر فيض

  بلبل بخشد گل همان به که زر خويش به  
  

  بعد چندي همه تاراج خزان خواهد شد
  بنـدي  کمـر زاد سـفر مـي    تو که فردا به  

  
  در رکابت دلِ من نيز روان خواهد شـد 

ــت دارد     ــرِ نگاهـ ــن آرزوي تيـ   دلِ مـ
  

  گر خداخواسته البتّه نشان خواهـد شـد  
  چـراغ سـخن اسـت    آزادتربـت   زينت  

  تا سحرگاه جزا نورِ فشان خواهـد شـد    
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»۴۲۹«  
ــد زاهــد ســاده پــي راه خــدا مــي    جوي

  
  جويـد  نمـا مـي   خـردي قبلـه   کور از بي

  چون درختي که دواند بزمين ريشة شاخ  
  

  جويـد  زلف آن سرو ته خـاک مـرا مـي   
  طلـبم  عمر آخر شد و از نالـه مـدد مـي     

  
  جويـد  آدمي پير چو گرديـد عصـا مـي   

  دل رنجور چه فهميـد خـدا خيـر کنـد      
  

  جويـد  که از آن نـرگس بيمـار دوا مـي   
  هـا ز مـروت خـالي    نيست با سـنگدلي   

  
  جويـد  حيله در کشتنِ اربـاب وفـا مـي   

  تو که کس را نکني محرم خود آگه باش  
  

  جويـد  نکهت زلـف تـرا بـاد صـبا مـي     
  لاسـت بکـش  او اگـر مطلـبِِ   آزادقتلِ   

  جويـد  ر رضـا مـي  بندة تست بهـرِ طـو    
  

»۴۳۰«  
  آمدم از شـهر در صـحرا غزالـي رو نمـود    

  
ــالي رو نمــود  ــراي جلــوة آن شــوخ ف   از ب

  در شبِ تاريک آمد در نظـر شـمعي ز دور    
  

  از طفيل اين شگون صاحبِ جمالي رو نمود
   بـيش  داشتم اميد لطـف،  کـم نمـود   لطـف  

  
  جسـتم هلالـي رو نمـود    بدر را در ابر مـي 

  کنـد کامـل عيـار    يناقصان را سيرِ عـالم م ـ   
  

  ماه نو را از جهان گردي کمـالي رو نمـود  
  عرض دادم حالِ خود بر يار آمد در غضب  

  
ــود   ــي رو نم ــالي را جلال ــردم جم   آرزو ک

  نيست بـا اهـلِ وفـا دل گرمـي سـابق تـرا        
  

  گو از ما چه سر زد تا ملالي رو نمود راست
  اي مطــرب زاده آزاداي  تـازه  خوانـد نقــش   

  ن را طرفـه حـالي رو نمـود   حاضران انجم  
  

»۴۳۱«  
ــد   ــاي او کن ــق تمنّ ــه عش ــي ک   دارم دل

  
ــد  ــرة خــويش رو کن ــب ک   آتــش بجان

  امسال گل برنگ عجب در چمن شگفت  
  

  امـا کـرا دمــاغ کـه بـر چيــده بـو کنــد     
  بـاور نمــود در حــق مــن قــول مــدعي   

  
ــه  ــرا روب ــار لازم اســت م ــد يکب   رو کن

  و نتـوان يافـت در جهـان   ا تري از عاقل  
  

ــه ــد   ديوان ــرا آرزو کن ــوي ت ــه ک   اي ک
ــندلان    ــدروش ــارت مقي ــظ طه ــد حف   ان

  
  هـر صـبح آفتــاب ز شـبنم وضـو کنــد    

  



  ٣١٩ // غزليات

  

  کننـد  شاهان سخن بواسطه با خلق مـي 
  

  گل از زبـان مـرغ چمـن گفتگـو کنـد     
ــود  آزاد   ــر شـ ــاطق اگـ ــازت نـ   را اجـ

  زلــف تــرا بگيــرد و دل جســتجو کنــد  
  

»۴۳۲«  
  ســرزلف تــو بــر زمــين باشــد

  
  درسم صاحبدلان همـين باش ـ 

  گـوهر بحــرِ مــن ثمــين باشــد   
  

  شــاهد عــدل در جبــين باشــد
  دل ما را ز دست خود مگـذار   

  
  نگين باشـد  در ايننقش نامت 

  سـرِ مــن نــذر حضــرت قاتــل   
  

  شمعِ من وقـف آسـتين باشـد   
  خــط مشــکين لعــل نوشــينت   

  
ــد   ــين باش ــأن انگب ــه در ش   آي

  طـــرزِ رفتـــار ســـرو بـــالائي  
  

  چه قدر نقـش دلنشـين باشـد   
  آسـمان سـير اسـت    دآزاشعر   

  گرچه خود ساکن زمين باشـد   
  

»۴۳۳«  
تـو جـز سـتم نکنـد     اگرچه طرف کلاه  

  
ــد    خــدا تســلّط ايــن ســرفراز کــم نکن

  فزون ز قوت خار است زور بازوي نرم  
  

ــد  ــه رم نکن ــذ آتــش گرفت   شــرر ز کاغ
  خدا کند که خطش يک قلم برون آيـد   

  
  مشتاق خـود رقـم نکنـد    بتي که نامه به

  اري اسـت او نـزد غيرعي ـ من نديـدن   به  
  

  پـيش کسـي علـم نکنـد     که تيغ ظلم به
  حسن خلق ز اقران خود بـود ممتـاز   به  

  
  چه شد که بر سرِ احباب خود کرم نکند

ــد     ــاحبِ بصــيرتان دان ــدة ص ــاه دي   نگ
  

  که کار آيينـة خشـت جـام جـم نکنـد     
  آزادز فکر آن دهـن تنـگ بـر نگشـت       

  که هيچ رفته رجـوع از در عـدم نکنـد     
  

»۴۳۴«  
  خواري چند يدرِ ميکده م صبح ديدم به

  
  دسـتاري چنـد   ساغري چند خريدند به

ــرا      ــاد م ــد ش ــان نکن ــان بياب ــيرِ دام   س
  

  با کف پايم اگر برنخورد خـاري چنـد  
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  معشوق نوي دادم و کـاري کـردم   دل به
  

  دلـداري چنـد   که رساند خبـر تـازه بـه   
ــي   ــا   م ــلاجِ دلِ آزردة م ــرد ع ــوان ک   ت

  
  يمـاري چنـد  که در تست شـفا خانـة ب  

  کني گر ز وطن عزم سـفر مختـاري   مي  
  

  من غنيمت شمرم سـاية ديـواري چنـد   
  متاعي که فـراهم کـردي   پشت پا زن به  

  
  عاقبت سرد شود گرمـي بـازاري چنـد   

ــه    ــده   آزادگرچ ــق ش ــر تعلّ   ام ز زنجي
  نيستم رسته ز اخلاص گرفتـاري چنـد    
  

»۴۳۵«  
  چيست حاصل ز تماشاي بياباني چنـد 

  
  مغيلانـي چنـد   خـارِ  پـايم نخلـد   هگر ب

  شعلة مـا رمقـي بـيش نـدارد بـا خـود        
  

  کاش امـداد کنـد همـت دامـاني چنـد     
  دمـاغم مرسـان   اي صبا نکهت گل را به  

  
  نيست طاقت که کشم ناز گلستاني چند

  دامن گيـرم  هر سرشکي که زند قطره به  
  

  ام عـزّت مهمـاني چنـد    فرض پنداشـته 
  طرزِ غمخواري آن زلف توان ياد گرفت  

  
  که بر آشفت ز احـوالِ پريشـاني چنـد   

  شمعِ من حفـظ يـداالله تـرا شـامل بـاد       
  

  که توئي انجمن افـروز شبسـتاني چنـد   
  پــس از مــرگ شــود آزادســخن تــازة   

  بر سـر تربـت او دسـتة ريحـاني چنـد       
  

»۴۳۶«  
  داد خويش رسـيد  دل ستم زده اکنون به

  
  ريش رسيد که شانه از سر گيسوي او به

ــع ز ا    ــم توقّ ــدار چش ــک م ــات فل   لتف
  

  که دانه را بدل از بخت سبز نيش رسيد
ــف يــک لحظــه برنمــي    ــد کــرم توقّ   تاب

  
  من عنايت والا ز وعـده پـيش رسـيد    به
  ز چشم زخم حسودش خـدا نگهـدارد    

  
  ريـش رسـيد   که از تفضّلِ او مرهمي به

  يشـتر نکنـد  بچگونه شـکر جنـاب تـو      
  حصّـه بـيش رسـيد    آزاد ز نعمت تو به  
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»۴۳۷«  
  از کوي وفـا هجـرت کنـد    عاشق صادق کي

  
  شانة زلف تـو آخـر ريـش را خـدمت کنـد     

  چيست که داند مي که منظورش است بدمست عشق  
  

  ربـا رغبـت کنـد    ورنه آهن چيست تـا آهـن  
  ميرِ مجلس را نه آسان است از خود ساختن  

  
  شاه انجـم را مسـخر صـاحب دعـوت کنـد     

ــاد داد     ــرمايه را برب ــم س ــات ک ــدر در اوق   ب
  

  ا صـاحبِ دولـت کنـد   بنيِ ساده لوحيِ دشم
ــرد     ــدخو خ ــاجر ب ــوهر دل را کجــا آن ت   گ

  
  دولتم اين بس که گاهي بيند و قيمـت کنـد  

  وفـا  خاک گرديديم و يـاد مـا نکـرد آن بـي      
  

  کاش قرآن دلِ خود وقـف ايـن تربـت کنـد    
ــار خــاطر اســت آزادخــرمن ايجــاد مــن      ب

ــد      ــارت کن ــد و غ ــي آي ــه برق   آرزو دارم ک
  

»۴۳۸«  
  کـارم کردنـد   زه بـه نوخطان مرحمت تا

  
  که بجان مصحف دل وقف مزارم کردند

  صيد پـر لاغـرِ مـن قابـلِ فتـراک نبـود        
  

  صيد بندان چه پسنديده شکارم کردنـد 
  بيم آن بود که يک لخت خزانم سـازند   

  
  شکر عنايت که بهـارم کردنـد   ١نفس و

  سـنجد  لبِ من زمزمة شـکر مغـان مـي     
  

  که ز صهباي کرم رفـع خمـارم کردنـد   
  دولت عمـر ابـد مفـت کواکـب باشـد       

  
  من چه تقصير نمودم که شرارم کردنـد 

  ي زده از خـود رفـتم  مبر در ميکده جـا   
  

  مشــت آب عجبــي نــذر غبــارم کردنــد
ــي   ــه  م ــکر ب ــنم ش ــي  ک ــاه اله   آزاددرگ

  کز غلامـان جنـاب تـو شـمارم کردنـد       
  

»۴۳۹«  
  تـر باشـد   سـردار فـزون   حلم بايد که به

  
  ر باشــدتــر ز همــه ز در فلــزّات گــران

  ست که درهـم سـازند  ا اول گنجفه اين  
  

ــد    ــر باش ــت ابت ــر بازي ــد اگ ــم آرن   به
  هيچ حاجت نبود عطـر تواضـع کـردن     

  
  تـو معطّـر باشـد    لـقِ که دماغ از گل خُ

  درکيست نااهل که ره در حرم عشق ب ـ  
  

  سيرِ آتشکده مخصـوص سـمندر باشـد   
  

                                                   
 .کنم مي: ندوه  .١
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  مگر آن سرو سهي راه گلستان سر کـرد 
  

  هر شاخ صـنوبر باشـد   ١و ده دلها که از
  صبح و خطهاي شعاعي چه تماشا دارد  

  
  رخت زر تار ببر يـار سـمن بـر باشـد    

  آزادام آيينـــة جلـــوة معشـــوق  شـــده  
  ساية خـويش مـرا زلـف معنبـر باشـد       
  »۴۴۰«  

  لــذّت فقــر بدارنـــدة افســر ندهنـــد   
  

  سـکندر ندهنـد   ساغر آبِ خضـر را بـه  
  وحدت اصل نشـد مـانع نيرنگـي فـرع      

  
  سمندر ندهنـد  ري را بهشوخيِ حسن پ

  آلـود  چه قدر ناز فـرو شـد گـلِ شـبنم      
  

  حوصلگان را زر و گوهر ندهند کاش کم
  ماه در دولت خود کـرد کتـان را پامـال     

  
  قلنـدر ندهنـد   به کـه اقبـال سـکندر بـه    

  کيست کز کثـرت تقليـد محقّـق گـردد      
  

  صـنوبر ندهنـد   رتبة صـاحبِ دل را بـه  
  نامــة يـــار رســاند ز نظرهـــا پنهـــان    

  
ــه  ــبا را ب ــاد ص ــد  روش ب ــوتر ندهن   کب

ــدايان الٰ     ــينِ گـ ــن و آيـ ــي مـ   آزادهـ
  افسـر ندهنـد   که کلاه نمـد خـويش بـه     
  

»۴۴۱«  
  گـردد  هرکه بـا او دوچـار مـي   

  
ــي ــي  م ــار م ــارِ غ ــردد رود ي   گ

  آنکه دارد تـلاش تنـگ شـکر     
  

  گــردد ســوار مــي گــرد آن نــي
  حسن آن طفل روزافزون است  

  
ــي   ــار م ــل عي ــاه کام ــردد م   گ

  جويد نصيبي که فقر ميخوش   
  

ــي   ــار م ــرو روزگ ــردد خس   گ
  هرکه از جاي خود برون آمـد   

  
ــم ــي ع ه ــرار م ــان ش ــردد ن   گ

  هـا  گيـري  قطره از فيض گوشه  
  

ــي  ــدار مـ ــوهرِ آبـ ــردد گـ   گـ
ــون      ــوزة جنـ ــي دريـ   آزادپـ

  گــردد گــرد آن نوبهــار مــي    
                                                     

 :معني متردد، اول مشهور، ثاني سيد حسيني در زادالمسافرين گويد دو دله و ده دله هر دو به  .١

  اي ده دلة دو روي يک چنـد 
  

ــه دربنـ ـ  ــت قلع   ددروازة هف
 )همان حاشيه،(  
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»۴۴۲«  
  هوس دارم که در آغوشِ من ماهي چنين باشد

  
  گاهي چنين باشد ردم چه نقصان از تو گرگسرت 

  خواهـد  شهيد عشق پيش قاتلِ خود عـذر مـي    
  

  چه بايد کرد در شرع وفا راهـي چنـين باشـد   
ــي   ــرون    نم ــن بي ــاه ذق ــاق از چ ــد دل عشّ   آي

  
  توان افتاد گر چـاهي چنـين باشـد    رغبت مي به
  خــون غلطانــد گــل را نالــة شــوريدة بلبــل بــه  

  
  تماشاکن که صاحبِ درد را آهي چنـين باشـد  

ــراي   ــدن  بـ ــاهي  آزادديـ ــبِ شـ ــد موکـ   آمـ
  همايون کشوري کان عرصه را شاهي چنين باشد  
  

»۴۴۳«  
١ير نمانـد زَاگرچه زنده پس از مرگ شد ع  

  
ــازه گــر نُ  ــچشــيد ايــن مــزة ت ــير نماصَ   دن

  ردگلستان توانـد ب ـ  از اينکسي چه صرفه   
  

  که در بساط گلي رنگ و بوي خيـر نمانـد  
  ردچه خواهي ک از اينشکار افگن من بعد   

  
  کوه و دشت ز دست تو هيچ طير نمانـد  به
ــي    ــرِ خــود م ــان س ــر خــارا  برهمن ــد ب   زنن

  
يــر نمانــدکــه پــيش آن بــت رعنــا رواج د  

  وقـت اسـت   ،کني خانة من لطف مي هاگر ب  
  

  شب است و ماه پس کوه رفت و غير نماند
   ــات ــخن حي ــاَ س ــت او را ب ــرد مرحم   د ک

  
ــغ اجــل زُ  ــه از دمِ تي ــرمگــو ک ــد ٢هي   نمان

  خــزان طرفــه حــالتي دارد ورِمــن ز جــچ  
  نمانـد  ٣وقـت سـير   آزادمرو ز جاي خود   
  

»۴۴۴«  
  کنـد  وقت در محفـل قباحـت مـي    وارد بي

  
  کنـد  ابر در مهتاب بـا مسـتان عـداوت مـي    

  دهد بيکسان را خود بخود نشو و نما رو مي  
  

  کنـد  در بيابانها درختان را که خـدمت مـي  
                                                     

حضرت عزَير عليه . عزيز، آمده: ۲در نسخة لکهنو  .»نماند راگرچه زنده پس از مرده شد در عزي«: گنج بخش  .١
او . آمده است ۳۰/در قرآن يک بار ذکر او در سورة توبه. شود عصر او سدة ششم قبل مسيح گفته مي. السلام

 .؛ فرهنگ ادبيات فارسي محمد شريفي۱۳/۳۲۸ميه اردو دائرة معارف اسلا: رک. حافظ تورات بود

شاعر عرب در دورة جاهليت از .) م ٦٣١يا  ٦٢٧م (زهير ابي ابي سلمي  .)حاشيه، همان( .مشهور عرب نام شاعر  .٢
امير حسن نوراني، دهلي ) اردو ترجمه(؛ قصائد سبعه معلقات )٥/٦٦٢فرهنگ فارسي معين . (اصحاب معلقات

 .م  ١٩٨٤

 .شير :گنج بخش  .٣
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  رنوبهار ايـن چمـن دارد خـزان را در کنـا    
  

  کند اين معني اشارت مي هرنگ زر در گل ب
  جنســيتي  وا شــود در اول برخــورد بــي     

  
  کنـد  غنچة گل با صـبا خيلـي مـروت مـي    

  دهـد ذوقِ بهشـت   آهوان را سـبزة نـو مـي     
  

  کند قدر از خط چرا چشمِ تو وحشت مي اين
ــي     ــاب مغرب ــوختم زان آفت ــر دل س   داغ ب

  
  کنـد  گر برآيـد از نقـابِ خـود قيامـت مـي     

  کـرد  وصف نتوان خواجه ودج ز پرسي مي که اي  
  

  کند چون قضاي حاجتي خواهند اجابت مي
ــهرها      ــواد ش ــا س ــد  آزادب ــت نمان   را الف

  کنـد  مدتي شد با غزالان مشق وحشت مـي   
  

»۴۴۵«  
ــي ــي   آه م ــا م ــارة م ــوزيم و او نظّ ــد س   کن

  
ــي   ــا م ــالم تماش ــه ظ ــي افروخت ــد آتش   کن

   ادمـا  کي کشد در دام خود هر صيد را صـي  
  

  کنـد  بلبل خوش طالعي در دامِ او جـا مـي  
  دهـد  خانة معشوق هـم قـدري تسـلّي مـي      

  
ــه   کنــد ام از ســيرِ خــارا مــي ذوقکــي پروان

ــه را در فغـــان آورده   ــاحق دل ديوانـ   اي نـ
  

  کنـد  گفتم که او هنگامـه برپـا مـي    من نمي
  زند ديوارِ شما سر مي عرض شد شخصي به  

  
  کنـد  مي گفت اين اسلوب را اينجا که پروا

  هـاي اوسـت   ي مـا از تغافـل  تـاب  بيقدر  اين  
  

  کند وضعِ خود آن شوخ را در خلق رسوا مي
  لق دارد رسمِ مهمان دوستيخوش خُ اي هغنچ  

  
  کنـد  چون شود وارد نسيم صبح در وا مـي 

  نقـد جـان خريـد    توان بيماريِ دل را به مي  
  

ــي   ــداوا م ــا م ــدردان م ــب ق ــر طبي ــد گ   کن
  ش خدا رحمت کنددر کوي آزادخاک شد   

ــي     ــا م ــت تمنّ ــن دول ــمان واالله اي ــد آس   کن
  

»۴۴۶«  
  اي پري آيينه دامي است که گيرا باشـد 

  
  پرحذر باش که در حق تـو مينـا باشـد   

  از هوا زلف تـو بـر گوشـة ابـرو افتـاد       
  

  باشــد ١آخــر قــوس مکــان شــبِ يلــدا
  اي هر لحظـه در آتـش افتـد    تازه پروانه  

  
  درحم همان گـرم تماشـا باش ـ   شمع بي

  خط پشت لب جان بخش ترا نتوان ديد  
  

ــذاي مســيحا باشــد  ــي اي ــافري در پ   ک
  

                                                   
 .ندارد» شب يلدا«: ندوه  .١
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  چون سرزلف تو از حلقه بگوشان توام
  

  پاي تـو گـذارم اگـر ايمـا باشـد      سر به
  مشت خاکم چه کند رتبه در آن کو پيدا  

  
  آســمان خــادم درگــاه معلّــا باشــد    

ــت      ــم محب ــه در عل ــد ک   آزادالله الحم
  الا باشــدصــاحبِ حاشــية محفــل و    
  »۴۴۷«  

  بهــار ســرِ بوســتان نبــود در ايــنمــا را 
  

  ورنـــه گنـــاه از طـــرف باغبـــان نبـــود
  بر خـاک کشـته سـبزة خنجـر گذاشـتي       

  
  در جهان نبود از ايناين رسم تازه پيش 

  دريـــافتم حقيقـــت رنـــگ بهـــار را     
  

  يک گل تهـي ز گونـة زرد خـزان نبـود    
  کنـد  عشق سـرو سـهي نـاز مـي     قمري به  

  
  ايــن نوجـوان نبــود  او را خبـر ز خـوبيِ  

  تو کارِ محفلِ ما رونقـي نداشـت   شب بي  
  

  شمعي که نور لطف کنـد در ميـان نبـود   
  آيين لطف اوست کـه از مـا قبـول کـرد      

  
  اي که قابـل ايـن آسـتان نبـود     آن سجده

ــت     ــد و طاق ــش دمي ــود آزادخط   را رب
  گياه ضعيف اين گمان نبـود  از اينما را   
  »۴۴۸«  

  آيــد يميــر روشــن گهــرِ مــا ز ســفر مــ
  

  آيـد  اي شبِ هند مبارک کـه قمـر مـي   
ــا    ــوان داد به ــد ت ــت هن   حاصــلِ مملک

  
  آيـد  که ز درياي عـرب شـاه گهـر مـي    

  چون کند اختر طالع مدد از قلزم شـور   
  

  آيـد  جگر مي ١آب شيرين سوي تفسيده
  صبح دم باد صـبا مـژدة دل خـواه آورد     آيــــــــــــــــد مــــــــــــــــي

  
  آيـد  که بهار آمـد و نخـل تـو ببـر مـي     

  خطّة سيلان پيـدا  چه عجب گر شده از  
  

  آيـد  ناحيـه يـاقوت بـدر مـي     از اينکه 
  رسد از جانـبِ شـرق   آفتاب عجبي مي  

  
  آيـد  شب هجـران سـيه روي بسـر مـي    

ــر    ــيِ ايــام مخــور    آزاددگ   غــمِ تلخ
  آيـد  که بکامِ تو عجب تنـگ شـکر مـي     
  

                                                   
  :صائب گفته است. غايت گرم شده به: تفسيده  .١

  ســينة گــرم از دلــم آرام و طاقــت بــرده اســت
  

  دانـــه را آســـودگي در تابـــة تفســـيده اســـت
ــي     ــرون م ــيده بي ــة تفس ــه زود از تاب ــد دان   جه

  
  گر شود درياي آتش دشت امکان، مفت ماست

 )١/١٦١فرهنگ اشعارِ صائب (  
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»۴۴۹«  
ــود  ــدارت وا نم ــف تاب   عقــدة خــاطر ز زل

  
ــود     ــد بيضــا نم ــازم ي ــرا ن ــاج ت ــانة ع   ش

  رام در زيرِ فلک چون هند نيسـت ملک با آ  
  

  دل فروکش در شکنج زلف او بر جا نمـود 
  مقدور نيست ١با سخن سنج مقابل خامشي  

  نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  کوه با وصـف جماديـت صـدا پيـدا نمـود     

  حاصـل صـداع   داشتم از الفـت دنيـاي بـي     
  

  برد از من دردسر کاري که پشت پـا نمـود  
  ام قبلــة حاجــت رواي عــالمي گرديــده      

  
ــن رت ــاحبِ اي ــهص ــود ب ــتغنا نم   ام واالله اس

  که تصويرِ جهان نقشِ خيالي بيش نيست بس  
  

  آسمان در چشم عـارف بيضـة عنقـا نمـود    
ــ   ــياداد ظ ــبب  لم ب ــنامرا  آزادس ــا دش   ٢ه

  رِ عجــب انشــا نمــودثــلعــلِ گوهربــارِ او ن  
  

»۴۵۰«  
دولت آن ماه تا چـه خواهـد کـرد    فزود  

  
  دلش سياه برآمد وفـا چـه خواهـد کـرد    

ــرا مصــافحة     ــت م ــرد ز دس ــار ب   آن نگ
  

  مـا چـه خواهـد کـرد     مگر معانقـة او بـه  
  رنگين ٣کني کف خود را ز خون من نمي  

  رنگـــــــــــــــــــــــــــــــــين 
  تو گر قبول نمائي حنا چه خواهـد کـرد  

ــاد    ــون زده در فکــر آن دهــن افت   دل جن
  

  گرفت راه عدم تا خدا چه خواهـد کـرد  
  لعــل لــبش حوالــه کــن دلِ بيمــار را بــه  

  
  واهد کردمپرس اين که مسيحا دوا چه خ

  غـور سـخن ز خاموشـي    توان رسـيد بـه    
  

  نکرده ضبط نفس کس شنا چه خواهد کرد
  پـاس رقيـب   را بـه  آزادشکسـت خـاطر     

  دگر مـروت آن آشـنا چـه خواهـد کـرد       
  

»۴۵۱«  
ــي  ــدخو نمـ ــاز آن تنـ ــد بـ   آيـ

  
ــه بــه    آيــد جــو نمــي  آب رفت

  شرم از چشم خـويش هـم دارد    
  

ــه  ــه رو بـ ــي آيينـ ــد رو نمـ   آيـ
   من اين اسـت روزِ محشر گمان  

  
  آيــد کــه مــرا ديــده او نمــي   

                                                     
 .خاموشي: ندوه  .١
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  گذشت چه چمن بر معلوم نيست
  

  ١آيـد  هـا شـد کـه بـو نمـي      سال
ــهبا     ــا ص ــعر نيســت ب ــئة ش   نش

  
ــي   ــبو نم ــر از س ــارِ بح ــد ک   آي

ــه را    ــان هم ــر زب ــة تســت ب   گل
  

ــي  ــو نم ــن گفتگ ــن اي ــد از م   آي
  آزادنکنـــد بـــا کســـي بـــدي   

ــي      ــو نم ــز نک ــو ج ــد از نک   آي
  »۴۵۲«  

  آيــد ر نظـر نمـي  نگـارِ مـا دلِ شـب د   
  

  آيد سحر زهره بر نميو شام  که جز به
  آيـد  سـخنِ يـار در نمـي    مرنج گر بـه   

  
  آيـد  که از دهان بتان حـرف بـر نمـي   

  وداع کرد جهان را مگـر نسـيم عليـل     
  

  آيـد  که مدتي است ز جانان خبر نمـي 
  مـروت مـن   کجا روم چه کنم ماه بـي   

  
  آيـد  ست که باز از سفر نمـي  اي ستاره

  کـرد  تواند مي زنده شدم خاک که ٢امر  
  

  آيـد  قـدر نمـي   چرا ز جان جهان ايـن 
ــزاج    ــعورِ م ــود ضــرور ش ــي ب ــا دان   ه

  
ــي  ــر نمـ ــرا از هنـ ــرب امـ ــد تقـ   آيـ

  آزادز حرف تلـخ مبـرا اسـت خامـة       
  آيـد  که زهـر ريخـتن از نيشـکر نمـي      
  »۴۵۳«  

  آيـد  کمر ببند جنون وقت کـار مـي  
  

  آيـد  گريبـان بهـار مـي    خبررسان بـه 
  ما با شد صاف شوخ آن که شکر رهزا  

  
  آيــد غبــار مــي نســيمِ کوچــة او بــي

  زهي نصيب که آن کوکب سپهرنشين  
  

  آيـد  اسـتمالت ايـن خاکسـار مـي     به
  سـاقيِ مـا   هود نشئزتر ز مي  شتاب  

  
  آيـد  دفـع خمـار مـي    قدح بدست به

  کنند فرش سـرِ راه ديـده را شـيران     
  

  آيـد  سـوار مـي   اين اميد که آن ني هب
  رســمِ اســتقبال نــد غــزالان بــهبرآمد  

  
  آيــد کــدام شــوخ بــراي شــکار مــي

  آزادمتاعِ دسـت دعـا را نيـاز کـن       
ــي    ــار م ــرو والاتب ــاب خس ــد جن   آي
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»۴۵۴«  
  آيـد  مـن نوبهـار مـي    نسيم گفـت بـه  

  
  آيـد  گرفت فال دلِ مـن کـه يـار مـي    

  نيِ سواري طفلان عصاي پيـري شـد    
  

ــي    ــار م ــر بک ــته آخ ــاه داش ــد نگ   آي
  ر در کمر داردز چوبِ خنجر و شمشي  

  
  آيـد  سـوار مـي   براي قتلِ مـن آن نـي  

  مرا بطور گدا ديـده بـر درش فرمـود     
  

  آيـد  که اين فقيـر چـرا بـار بـار مـي     
  پنجـة او داد بوسـة تحسـين    توان بـه   

  
  آيـد  حنا بدسـت ز خـون شـکار مـي    

  رود بربـاد  ز زخمِ تيغ سرِ شـمع مـي    
  

  آيـد  حلقـة بـزم اشـکبار مـي     از آن به
ــه   ــرا   ب ــز م ــذاردخــاک ني ــده نگ   آرمي

  
  آيـد  طـوف مـزار مـي    گـاه بـه   که گـاه 

  شود که صبا گل جراحت من تازه مي  
  

ــي   ــکبار م ــرة او مش ــين ط ــد ز چ   آي
  آزادکند  خوش نصيبيِ خود ناز مي به  

ــرار مــي    ــبِ او بيق ــار جان ــه ي ــد ک   آي
  

»۴۵۵«  
  يار از جور پشـيمان گرديـد  

  
  کافري بود مسـلمان گرديـد  

 ـ     ددلِ من برد و نگهبان گردي
  

  کودکي حافظ قـرآن گرديـد  
  رخسار ترا رونـق داد  ،زلف  

  
  کافري ناصـرِ ايمـان گرديـد   

  کردمش تهنيت عيـد سـعيد    
  

  تغافــل زده نـادان گرديــد  بـه 
  هيچ تقصير غـلامِ تـو نکـرد     

  
  چه شايستة حرمان گرديـد  هب

  خط نورستة او حاشيه است  
  

  که رقم کرد گلستان گرديـد 
  آزاددل طلب کرد و رسانيد   

ــد     ــان گردي ــابع فرم ــدة ت   بن
  

»۴۵۶«  
  عيد ماه رمضـان بـر تـو مبـارک باشـد     

  
  جان ايامِ جهـان بـر تـو مبـارک باشـد     

  غرة ناصية عيش که نـامش عيـد اسـت     
  

  تا بود دورِ زمان بـر تـو مبـارک باشـد    
  صلة طاعت مـاه رمضـان اسـت امـروز      

  
  اين همايون فيضان بر تو مبـارک باشـد  

ــنعم آو    ــواع تـ ــژدة رخصـــت انـ   ردمـ
  

  رسان بـر تـو مبـارک باشـد     سحرِ فيض
  



  ٣٢٩ // غزليات

  

ــه  ــانه ب ــه عروس ــادة کهن ــد ب ــل آم   محف
  

  طلعت پير جوان بـر تـو مبـارک باشـد    
  آغـوش بتـان   رسمِ اين روز ترا کرد هم  

  
  يک چمن سرو روان بر تو مبارک باشد

  ســنجد همــين زمزمــه را مــي آزادلــبِ   
  عيد راحت ده جان بر تو مبارک باشـد   
  

»۴۵۷«  
  که غم نخواهد ماند رساند مژده نسيمي

  
  چو گلِ جراحت دل را الم نخواهد ماند

  عالم ريخـت  ١جام زمانه بادة عشرت به  
  

  ديدة غم ديده نـم نخواهـد مانـد    دگر به
ــانوس    ــر حمايــت ف ــاز کنــد ب   چــراغ ن

  
  شعور نيست که صبحدم نخواهـد مانـد  

  اگر شکست خزان رنگ چهـرة گـل را    
  

  ز دست برد فنا سرو هم نخواهـد مانـد  
ــي    ــل رم نم ــاه اج ــرد ز دام گ ــد ک   توان

  
  هميشه امن غـزال حـرم نخواهـد مانـد    

  فزون ز چشم زدن نيست برق را فرصت  
  

  زياده گرمـيِ اهـل سـتم نخواهـد مانـد     
  آزادهاي دلنشين  جهان ز سخن در اين  

  بجز حـديث زبـان قلـم نخواهـد مانـد       
  

»۴۵۸«  
  رميده آهوي خود را شکار خواهم کرد

  
  خـواهم کـرد   بشرط فرصت ايـام کـار  

  غبار ميکـده اکسـير مايـة طـرب اسـت       
  

  ز سرمة تو عـلاجِ خمـار خـواهم کـرد    
  رسـم روزي  دولت وصلِ تو مـي  اگر به  

  
  حقوقِ بندگي خود شمار خـواهم کـرد  

  توان سرِ مجلس گرفت بر تو خطـا  نمي  
  

  ترا بوقت دگـر شرمسـار خـواهم کـرد    
  مـن هـم ده   نهان شرابخوري اندکي بـه   

  
ــر ــه رازِ ت ــرد وگرن   ا آشــکار خــواهم ک

  اگر ز دختـرِ رز در خـزان جـدا مانـدم      
  

  جان زيارت او در بهار خـواهم کـرد   به
  بــا خــدا ايــن اســت آزادقـرارداد مــن    

  که جبر کج کُلهان اختيار خـواهم کـرد    
  

                                                   
 .بحالم: ندوه  .١
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»۴۵۹«  
  جا اگر بر سر کوي تو گزينم چه شـود 

  
  زيرِ ديوارِ تو در سايه نشينم چـه شـود  

  مکـن سـايل را  باغبان از درِ خود منـع    
  

  اي گر ز گلستان تو چينم چه شود غنچه
  گاه باشد کـه پـري جلـوه کنـد بـر آدم       

  
  من اگر روي تو يکبار ببيـنم چـه شـود   

  ست که يکجا باشـد ا سرو را قاعده اين  
  

  گر فشاري قدمِ خود بزمينم چـه شـود  
  بر شکست دلِ من بست کمر پـرمحکم   

  
  نشکند ظالم اگر لعلِ ثميـنم چـه شـود   

  ــر ــن  ط ــينة م ــرد دل از س ــافر او ب   ة ک
  

  غارت نبرد مايـة ديـنم چـه شـود     گر به
  آزادطپــد دل ز پــي ديــدن شــيراز  مــي  

  حافظ از نيز بداند که چنينم چـه شـود    
  

»۴۶۰«  
ــاد آن ب ــي ــکند ي ــا بش ــر دلِ م   دادگر آخ

  
  بشـکند  ١پرفشاند اين پري چندانکه مينـا 

  گيرد درست ساقيِ ما جام را در کف نمي  
  

  روز اگر نشکست فردا بشکنداين قدح ام
  هاي ياران ريخت خون عشرتم هريسردم  

  
  رنگ رخسارِ چمن در فصل سرما بشکند

  دهم انصاف کز رستم ندارد پـاي کـم   مي  
  

ــکند   ــا بش ــتغنا تمنّ ــازوي اس ــه از ب   هرک
  در ادبگاه تجلّيِ رخصـت نظّـاره نيسـت     

  
  هاي مـا رنـگ تماشـا بشـکند     گرم ديدن

  ود در دسـتم فتـاد  بعد عمري دامنِ مقص  
  

  هـا بشـکند   کز براي کشـتنِ مـن آسـتين   
  را از بزمِ خود رخصت دهيد آزادميکشان   

  بشکند صهبا جامِ شايد است بدمست سخت  
  

»۴۶۱«  
  انـد  اگرچه نـرگس او را سـقيم سـاخته   

  
ــاخته  ــيم س ــا حک ــراي درد دلِ م ــد ب   ان

ــن    ــة دي ــا در آب خان ــت دني   ز راه دول
  

  انـد  ختهسـا  ٢هي ز سـيم بيت الٰ که بابِ
ــادة عنبــي  چــه نفــع     هــا کــه نزايــد ز ب

  
  انـد  مگو که دختـرِ رز را عقـيم سـاخته   

  
                                                   

 .ندارد» مينا«: ندوه  .١

 )حاشيه، همان. (دروازة کعبة معظّمه از سيم است  .٢
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  ز خال رويِ تو افروخت رنگ حيرت ما
  

  اند جنّت مقيم ساخته که کافر است و به
   ــت ــر و دول ــد عم ــاده کن   والا خــدا زي

  
  انــد طــالع ســايل کــريم ســاخته تــرا بــه

  خانـه نيسـت امـروزي    تنزاع کعبه و ب  
  

  اند ين بناي دو رنگ از قديم ساختهکه ا
ــة      ــه نغم ــرا ن ــي  آزادچ ــند کن   را پس

ــاخته    ــليم س ــت س ــزاج نهاي ــرا م ــد ت   ان
  

»۴۶۲«  
  نهال همت والاي مـن چـون نيشـکر رويـد    

  
  کـامِ آرزومنـدان ثمـر رويـد     که سر تا پـا بـه  

  نخواهد گشت مانع زخم شمشير حوادث را  
  

  اگر شاخِ گلِ خورشيد را بر سر سـپر رويـد  
  لک هند جـا کـن گـر تمـول آرزو داري    م به  

  
  رويد زر لخت يک قابلش زمين از گل چون که
  مشو دلگير گر سامان قوت رفـت از دسـتت    

  
  چو ريزد بال مرغي از سرِ نو بال و پر رويـد 

  در آن صحرا که ريزد اشک چشمِ خونفشان ما  
  

  بجاي لاله و گل از زمين لخت جگـر رويـد  
  صبحدم لبريز از شبنم چو آن نرگس که گردد  

  
  بيابــان محبــت چشـم تــر رويــد  رسراسـر د 

ــر     ــدازد نظ ــي آزادنين ــز  ب ــا هرگ ــرواي م   پ
  يـاقوت از کـوه و کمـر رويـد     برنگ لاله گر  
  

»۴۶۳«  
  دامـان چـه کارانـد    اين هيأتان دست به

  
  همـه شـغل کُـره دارنـد     ١مانند جعلهـا 

  کاهـد تـن اربـابِ رياضـت     که هرچند  
  

  ن خـط غبارنـد  کامل همه در فايده چو
  روشن گهران زير زمـين مـرده نباشـند     

  
  فـانوس مزارنـد   چون شمع درخشنده به

  خواند نتوان را غزل و بيت خوشي وقت بي  
  

  مرغان چمن زمزمه خوان وقت بهارنـد 
  سير عجبي در سـر گيسـوي تـو کـردم      

  
  خوبــان پــري زاد در ايــن دام شــکارند

  مي از قدح نرگس شهلاي تو خواهنـد   
  

  خمارند چه در سوختگان اين که ياب در
ــرنّم آزادآنجـــا کـــه کنـــد خامـــة      تـ

  مرغان نوا سنج چمن در چـه شـمارند    
  

                                                   
 )حاشيه، همان( .که سرکين را گلوله کند و غلطانده برد در فارسي آن را کوي گردان گويند جعل کرمي  .١
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»۴۶۴«  
  ميهمان آسـوده خـاطر نعمـت الـوان خـورد     

  
  مهيـا کـردن سـامان خـورد    در ميزبان خـون  

  انـد  قانعان بر دادة حق هرچـه باشـد راضـي     
  

  کبک را ديدم که آتش پاره را خندان خـورد 
  با دلش برخورد آمـد در فغـان   چون دلِ من  

  
  کند فرياد مينـايي کـه بـر سـندان خـورد      مي
  آنکــه دارد طبــع مرزايانــه در هندوســتان     

  
  خورد پان نان خوردن از بعد که داند مي فرض

ــه    ــاده خــودرن فتن ــد  آشــکارا ب ــا کن ــا برپ   ه
  

  خورد پنهان مي که ميخواري است هشيار سخت
  سـحر  جو را نقل سازد هر ١گر کسي بو داده  

ــحر   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  به که از خوان خسيسـان بـره بريـان خـورد    

  خــوش همــت پســند آمــد مــرا  آزادشــيوة   
  نيست طور او که آش از کاسة دو نان خورد  
  

»۴۶۵«  
  روي يار خط و خـالِ عـالمي دارد  ه ب

  
  ست که بر صفحه خاتمي دارد اي وثيقه

  گـردد  چو ماه چاردهم زود سوده مـي   
  

  چه سود گر کـف اميـد درهمـي دارد   
  تعلــيم آشــنائي رفــت م عمــر بــهتمــا  

  
ــا رمــي دارد    هنــوز آهــوي رعنــاي م

  اين جهـان مانـد   ٢نهر لشکر طالوت به  
  

  که پر رخصت کمي دارد شقدر نو به
  زنـد پـيهم   کمان چـرخ اگـر تيـر مـي      

  
  مباز هوش که هر زخـم مرهمـي دارد  

  کباب کرد مـرا هـرزه اختلاطـيِ گـل      
  

  که هر صباح در آغـوش شـبنمي دارد  
ــيهميشــه ز   ــازه م ــة ت   آزادکشــد  مزم

ــا دمــي دارد    ــرک ت ــم نکنــد ت   نــي قل
  

                                                   
  :ها و مغزها، شفيعاي اثر شيرازي گويد برشته کردن تخم: بودادن  .١

  دهنـد  همچو بادامي که بهر تقويت تـو مـي    کشت چشم کافرش دلخواه تـر  ز آتش مي
 )حاشيه، همان(

خلاصه اين که طالوت با لشکر خود موسم تابستان در صحرايي . تفاسير مذکور استو  قرآنقصّة طالوت در   .٢
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 )حاشيه، همان(مگر مردم قليل 
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»۴۶۶«  
  کننـد  جمعي که از دهان تو تفسـير مـي  

  
  کننـد  باري ز راز غيب چـه تقريـر مـي   

   ١است پري را ز آيينه وحشتصد رنگ  
ــه   ١آيينـــــــــــــــــــــــــــــــ

  کننــد  دلهــا چــرا ارادة تســخير مــي   
  زُنّــار زلــف کــج کُلهــان بنــد بــر کمــر  

  
  کننـد  در بند اين مباش کـه تکفيـر مـي   

  بــا مردمــان خــام طمــع زرگــري کننــد  
  

  کننـد  ي اکسـير مـي  اين کاذبان که دعـوٰ 
ــالتي      ــد ح ــو دارن ــف ت ــودائيان زل   س

  
  کننـد  پاي خويش بزنجير مـي  خود را به

  مــا را کــه قــدر وصــل بتــان را نيــافتيم  
  

  کننــد از داغ هجــر ســوخته تقريــر مــي
ــرد   آزاد   ــي نک ــان کم ــي خوب   در غلام

  کننـد  تقصير مي ٢چه هدور از جناب خود ب  
  »۴۶۷«  

 ـ   تـاب  بيدلِ    آن يـار دهنـد   همـرا کـاش ب
  

ــه ــودة او را بـ ــد دل آسـ ــنِ زار دهنـ   مـ
ــان را     ــن آراي ــد چم ــده نباش ــل زيبن   بخ

  
  نيست گر همت بخشيدن گل خار دهنـد 

ــب     نيســت گرديــدن بيمــار روا هــر جان
  

  آن نـرگس بيمـار دهنـد    کاش اين پند به
  قايده اين مغ بچگان مصلحت نيست که بي  

  
  تنگ حوصلگان سـاغر سرشـار دهنـد    هب

  طلبم مي خوش دل خوبان ز که لوحم ساده  
  

  نيست امکان که گل گوشة دسـتار دهنـد  
  ٣دولت عالم ايجـاد متـاعي اسـت قليـل      

  
  حصّة هرکس از آنجمله چه مقدار دهنـد 

  آزادحاضـــرِ بنـــدگي ســـيم بـــرانم      
  چه تقصـير مـرا ايـن همـه آزار دهنـد      هب  
  »۴۶۸«  

  وخ پيامي نفرستادست که آن ش عمري
  

  آهوي خـتن مشـک سـلامي نفرسـتاد    
  ياري که بود لعـلِ لـبِ او گهرافشـان     

  
ــتاد   ــي نفرس ــهوار کلام ــاهي درِ ش   گ

                                                     
  :رمد، خاقاني شرواني گويد پري از آئينه مي  .١

  رمـد پـري   او نرمد ز جام اگـر ز آينـه مـي     ساقيِ بزم چون پري جام بکف چون آينـه 
 )حاشيه، مجلس(
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  شــايد کــه مــرا قابــلِ صــهبا نشناســد
  

  گــر پيرِمغــان تحفــة جــامي نفرســتاد 
  اي واي شکار افگن ما حرف رهـائي   

  
ــه ــار ب ــتاد   زنه ــي نفرس ــتة دام ــا بس   پ

  رحـم چراغـي   و بـي  در راه وفا مردم  
  

  بر خاک منِ سـوخته شـامي نفرسـتاد   
  غلط هم فرياد که اين صاحب بستان به  

  
  از شــاخ کــرم ميــوة خــامي نفرســتاد 

ــه آزاد     يــک حــرف دلآويــز جــواني ب
  تســکينِ دل پيــرِ غلامــي نفرســتاد     
  

»۴۶۹«  
  دل از بر من در کـف آن سـيم برافتـاد   

  
  افسوس که در قبضة طفلي گهـر افتـاد  

ــا    ــود قض ــي   فرم ــاج بزرگ ــام زدم ت   ن
  

  خواستم آخر بسـر افتـاد   چيزي که نمي
  تمکين ز حد بيش خرابي است نديدي  

  
  کوهي که ز سنگيني خود از کمر افتـاد 

  من بودم و جانان که رقيبي شده ظـاهر   
  

  شير و شکر افتاد اي واي ز زهري که به
  گرديدن هـر سـو نهراسـد    ١چشم تو ز  

  
ــود   ــاريِ خ ــيار ز بيم ــربس ــ بيخب   ادافت

  آوارگـــيِ طفـــل سراپاســـت زيـــانش  
  

  اشـکي کـه بـرآورد قـدم از نظـر افتــاد     
  ٢مـن حالـت ققـنُس    توان ديـد بـه   آزاد  

  از نالة خود در پـر و بـالم شـرر افتـاد      
  

»۴۷۰«  
  آيـد  از دو چشمِ تر من اشک بـدر مـي  

  
  آيـد  طريقـي کـه ز بحـرين گهـر مـي      به
  جلدي خبر آريد که کيست پيشتر رفته به  

  
  آيـد  نظر مـي  سواري بهچون نگين نقره 

ــاه    ــدن پرک ــدارد ز پري ــاز ن   چشــم را ب
  

  آيــد شــايد آن يــار مســافر ز ســفر مــي
  تلخـي مــا همـه ســرماية شـيريني شــد     

  
  آيـد  توان يافت که آن تنگ شکر مي مي
  يار کم الفت ما شيوة خورشـيد گرفـت    

  
  آيـد  رود شام اگـر وقـت سـحر مـي     مي
  

                                                   
 .بر: ندوه  .١

 .سقف: ندوه  .٢
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  جامة فتح ببر خنجـرِ عريـان در دسـت   
  

  آيــد دگــر مــي  انــدازِ هامــروز بـ ـ !آه
  آزادميــر بحــر ســخن خــاص پســندم   

  آيـد  يک قلم حرف ز من تازه و تر مـي   
  

»۴۷۱«  
  بام خواهي آمد اميدم که به در اينمه من 

  
  خـرام خـواهي آمـد    ز شبِ دراز وقتي به

  تو چگونه بر نيائي که هـلال اوج نـازي    
  

  همه روز گر نيائي سرِ شام خـواهي آمـد  
  خوردم که پرستش تو کردمصنما فريب   

  
  کـلام خـواهي آمـد    اميد آنکه روزي به هب

  اي اگر امـامِ صـف آهـوان وحشـي     شده  
  

  دام خـواهي آمـد   ز خدا اميدوارم کـه بـه  
  فرسـتم  کند گل که صبا نمـي  سحري نمي  

  
  پيام خـواهي آمـد   حي بهبگمان آنکه ص به
  غريبخانـة مـن   غلـط کـرم نکـردي بـه     به  

  
  ه مدام خواهي آمـد ز تو بود چشم آنم ک

  آزادسحري عتاب کردي که پي چه آمد   
  سلام خواهي آمـد  او نگفته بودي به تو به  
  »۴۷۲«  

  سـتاره شـد   نصـيبِ  عمر هميشـه نقـد  
  

  نسـية عمـر دو بـاره شـد     ما بـه  ١تنخواه
  عکـس  ديدم زمانه را که کند کارهـا بـه    

  
ــد    ــاره ش ــوخ خ ــة دل آن ش ــا آبگين   ت

 ــ   ــر اي ــه ب ــاد از کســي ک ــناذفري   اي آش
  

  بدخواه را گذاشته خود بـر کنـاره شـد   
  کشـي  گفتم چرا بکشـتنِ مـن تيـغ مـي      

  
  فرمــود در جــوابِ مــرا اســتخاره شــد 

  ميکـده بـاهم روان شـويم    اکنون بيا بـه   
  

  خوردن تو بر همه کس آشکاره شـد   مي
ــاختي      فرمــود در محبــت مــن جــان نب

  
  گفـتم کــدام روز مـرا ايــن اشـاره شــد   

  لازم است چه کشتن برآمده شب وقت در  
ــد  آزاد   ــاره شـ ــاه پـ ــيوة آن مـ   داغ شـ
  

                                                   
  :معني حقوق، ظهوري ترشيزي گويد به  .١

  فلک نام ظهوري کـاش از دفتـر بـرون آرد     ندارد هيچ تنخواه برات از روي من شـايد 
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»۴۷۳«  
  کنـار خـواهي آمـد    هتو اگرچه شرم داري ب

  
  شبِ ماه گر نيائي شـبِ تـار خـواهي آمـد    

  دل تـو رحـم آمـد    مگر از پـس وفـاتم بـه     
  

  مـزار خـواهي آمـد    شنوم چنين که فردا بـه 
ــه   ــائي طــپش دلــي کــه دارم ب   عــلاج آن ني

  
  اهي آمـد کار خو چه غلط خيال کردم که به

  قـدر وصـيت   پرور کـنم ايـن   بتو اي غريب  
  

  طوف مرقد من دو سه بار خواهي آمد که به
  خدا که آهوان را گله رنـگ شـکر گيـرد    به  

  
  شکار خـواهي آمـد   بيابان به در اينتو اگر 

ــه    ــو زاهــد آخــر ب ــد گــذرِ ت   شــرابخانه افت
  

  بهـار خـواهي آمـد    خزان اگـر نيـائي بـه    به
ــه    ــ ب ــلِ م ــاط محف ــر  بس ــين دلي   آزادا منش

  شمار خواهي آمد اي در اينجا به تو که بوده  
  

»۴۷۴«  
  آيد دل خون گشته ترسان بر سرِ کويِ تو مي

  
  آيـد  مي گلرنگ را نازم که بـر رويِ تـو مـي   

  آيد خون غلطيده در کويِ تو مي سرشک من به  
  

  آيد کنم تحسين که بر رويِ تو مي عرق را مي
  بــر بســتنکمـر در خــدمت همســاية بيمــار    

  
  آيــد تمــام عمــر از پيوســتة ابــرويِ تــو مــي

  سحابِ رحمت پروردگار از نخل پـاک آمـد    
  

  آيـد  تسلّي باش آب رفته در جـويِ تـو مـي   
ــرت     ــه در حي ــالع آيين ــن از ط ــايِ م   دلِ دان

  
  آيـد  زانويِ تـو مـي   ها به لوحي که با اين ساده

  زير طاق ابـروي تـو بيـنم عنبـرين خـالي      هب  
  

  آيـد  هندويِ تـو مـي  ز ردن درون کعبه جا ک
  نياز از نکهـت مشـک خـتن باشـد     دماغم بي  

  
  آيـد  مرا بوي يمـن از تـارِ گيسـويِ تـو مـي     

ــي    ــن آرزو دارد دم تيغـ ــوريدة مـ ــر شـ   سـ
  

  آيـد  حصولِ مدعا از دست و بازويِ تـو مـي  
ــن      ــاي چم ــا تماش ــد ب ــاري آزادنباش   را ک

  آيـد  سـيرِ گلسـتان واالله بـر بـويِ تـو مـي       به  
  

»۴۷۵«  
ــمِ ــد    تبس ــاده کن ــن اف ــان ده ــو نش   ت

  
  قيامت است کـه معـدوم را اعـاده کنـد    

  نسـيم کــويِ تــرا هـر ســحر اراده کنــد    
  

  که بويِ زلف تو يک شمه استفاده کنـد 
  شعورِ نرگس کم عمر را ملاحظـه کـن    

  
  لِ دلکـش پيمانـه ايسـتاده کنـد    غکه ش ـ

ــوار     ــمند س ــة س ــفقي جام ــمة ش   کرش
  

ــ ــد  هب ــاده کن ــردم گــل پي ــده و دل م   دي
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  باد روزن اسفل کـلامِ او کـم نيسـت    ز
  

  کسي که از دهنِ خود سخن زياده کنـد 
  آيــد مــرا ز شــوخيِ بلبــل شــگفت مــي  

  
  که بر بساط چمن غنچه را وساده کنـد 

  پاک از عيـب اسـت   آزادخدا گواه که   
  جـوئيِ او جـز حرامـزاده کنـد     که عيب  
  

»۴۷۶«  
  پيرِمغان کـه ميکـده را پـر ز نـور کـرد     

  
 ــ ــاد را مشــرف بيع ــهزه ــرد ت ب   زور ک

  دوچار شود مي سان چه باز که حيرتم در  
  

  ياري که در رعايت يـاران قصـور کـرد   
  دماغ شود عذر ظاهر است گر غنچه بي  

  
  در وقت خواب بلبل ديوانه شـور کـرد  

ــت     ــرده اس ــا نک ــه تماش ــيِ زمان   نيرنگ
  

  دانشي که از غمِ دشمن سـرور کـرد   بي
ــينِ تــو گــرد ملالتــي      پيداســت بــر جب

  
  ري کدام جرم ز مخلص ظهـور کـرد  با
ــن    ــاه ديـ ــاه شهنشـ ــاه دارم ز بارگـ   پنـ

  
  مـور کـرد   چشمِ عنايتي که سـليمان بـه  

  را دمــاغ تماشــا نمانــده اســت    آزاد  
  قطع نظر ز جلوة حـور و قصـور کـرد     
  

»۴۷۷«  
  بهزاد از تو دست کشـيد و بجـا کشـيد   

  
  نقّــاش خــواب هــم نتوانــد تــرا کشــيد

  نشـد  قـدر  تقصيرِ من معاف زيـان ايـن    
  

  گاهي ز خـرمنِ تـو اگـر کهربـا کشـيد     
  اش نتـوان کـرد اعتمـاد    بر حرف وعده  

  
  روي هـوا کشـيد   هکز نوک خامه نقش ب

ــود    ــن طــرف نب ــال آمــدن اي ــا را خي   م
  

ــي ــيد   بـ ــنا کشـ ــة آشـ ــار جاذبـ   اختيـ
  خوني کـه داشـتم همـه کـردم نيـازِ او       

  
  با وصف اين ز برگ حنـا التجـا کشـيد   

  رود يي نمــيمخلـص ز آســتان تــو جــا   
  

  هرچنـد از جنـاب مبـارک جفـا کشـيد     
  گلگشت اين چمن به ١ياران سري کشند  

ــن   دمــاغ از ايــن ســير پــا کشــيد بــي آزاد  چمـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                   
 .کشيد: ندوه  .١
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»۴۷۸«  
  چون يار ز من مفارقت کـرد 

  
  جان و دلِ من مشايعت کـرد 

  خود بـرون نـرفتم   من از حد  
  

  هرچند که يار مرحمت کـرد 
  طوف گل رسيدم روزي که به  

  
  ديوارِ چمـن مزاحمـت کـرد   

  هـيچ سـو نگـردد    چشمِ تو به  
  

ــرد  ــت ک ــلاشِ عاقب ــار ت   بيم
  گفتم که دلِ من است از مـن   

  
ــه ــز ب ــرد آن ني   او موافقــت ک

  بــاد ســـحري چـــرا ننـــازد   
  

  با حضرت گل مصاحبت کرد
  عــرش دارد کــه ســر بــه آزاد  

ــرد      ــت ک ــرا متابع ــان ت   فرم
  

»۴۷۹«  
  آيد آيد و خوشحال مي بريدي اين طرف مي

  
  آيــد ه از دنبــال مــيمگــر آن نوجــوان رفتــ

  کدامين سرو گل پيراهن آهنگ چمـن دارد   
  

ــي     ــتقبال م ــر اس ــنا از به ــيم آش   آيــد نس
  غلطد دل از جوش طپيدن در فضاي سينه مي  

  
  آيد که در گوشم صداي جنبش خلخال مي

  سـازد  صبا از اطلسِ گلِ برگ پا انـداز مـي    
  

ــي   ــال م ــد اقب ــاد بلن ــالي االله شمش ــد تع   آي
  تفاول مصـحف گـل را   نسيمي کرد وا بهر  

  
  آيــد برآمــد ســرو رعنــائي باســتعجال مــي 

  توان رفتن زمين خانه از جاروب مژگان مي  
  

  آيــد همــايون طــالعي شايســتة اجــلال مــي
  خاطر را مکن غمگـين  آزاد گفت به ينسيم  

  آيـد  اگر آن گل نيامد پارسـال، امسـال مـي     
  

»۴۸۰«  
  باشد شده شد جنون مست سيه طرفه دل
  

  خون شد شده باشد در سلسلة زلف تو
  ويرانــة مــا نــور نيفشــاند يـک شــام بــه   

  
  گر روشنيِ ماه فـزون شـد شـده باشـد    

  يکرنگــي اربــابِ وفــا رنــگ بنــازد      
  

  بوقلمون شد شـده باشـد   ،گر طبع بتان
  اکنون که دمـاغ و دلِ عشـقِ تـو نـدارم      

  
  گر خط ز عذار تو برون شد شده باشد

  تـو دادم  سرماية دين و دلِ خـود را بـه    
  

  ويند که اين کار زبون شد شده باشـد گ
  



  ٣٣٩ // غزليات

  

  جلـوة روي تـو شـبِ مـاه نمکـدان      بي
  

  بر ديدة بيـدار نگـون شـد شـده باشـد     
ــه  آزاد   ــار ب ــت ١گرفت محب ــگ ــد رن   ص

  وا سوخته از سوز درون شد شده باشد  
  

»۴۸۱«  
  آيـد  خبر رسيد که آن رشک حور مي

  
ــب صــبحدم از راه دور مــي ــد قري   آي

  ددگـر  هزار خـاطر مغمـوم شـاد مـي      
  

  آيــد عنايــت تــو اگــر در ظهــور مــي
  خراش سهلِ کفايت کند ضـعيفان را   

  
 ـ   آيـد  شـور مـي   هکه تار ساز ز ناخن ب

  دخترِ رز داد طرفه حسن قبول خدا به  
  

ــي  ــرور م رِ او در ســد دل از تصــو   آي
  هواي جاي بزرگان مکن که وا مـاني   

  
  آيـد  چگونه کارِ سـليمان ز مـور مـي   

 ـ       ه ثابـت نيسـت  نيازِ بنـده تـرا غايبان
  

  آيـد  شود يقين تو گر در حضور مـي 
  خـواني  را نمـي  آزادبزمِ خـود   هاگر ب  

 ـ     آيـد  زور مـي  هيقين شناس که آخر ب
  

»۴۸۲«  
  آفرين بر گل صد رنگ کـه دردي دارد 

  
  ســـينة ســـوختة چهـــرة زردي دارد  

  آيـد  نظـر مـي   چه قدر جـوهر قابـل بـه     
  

  آدمي با خـود اگـر جـوهر فـردي دارد    
  زور دگـري  د کن نه بـه کار با قوت خو  

  
  شاه شـطرنج چـه بيهـوده نبـردي دارد    

  يِ پرهيز سراپا غلط استاز تو اين دعوٰ  
  

  گوشـة دامـان تـو گـردي دارد    ! صاحبا
  طاقت کيست که درگاه ترا طـوف کنـد    

  
  صبح در حسرت کويت دم سردي دارد

  تو هر صبح سلام خوشـبو  گل فرستد به  
  

  دبــا خــود از بــاد صــبا راه نــوردي دار
  آئـــي اگـــر مـــي آزادســـوي ويرانـــة   

  با خبر باش که ايـن باديـه مـردي دارد     
  

                                                   
 .ندارد» به«: گنج بخش  .١
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»۴۸۳«  
  صبحدمي جامِ شـرابم رسـيد  

  
  جـو آب شـبابم رسـيد    باز بـه 

  شسته شود نامة سـاغر کشـان    
  

  اين خبر از عـالم آبـم رسـيد   
ــربتم    ــر ت ــده ب   شــاخ تــري آم

  
  از پي تخفيـف عـذابم رسـيد   

ــه    ــاره ب   کيســة خــالي ز گهرپ
  

  رسيد حبابم ز خوش سخن اين
ــداد داد     ــالع بيـ ــرا طـ   داد مـ

  
  خوابم رسيد يار پري چهره به

ــه      مــن ديــر فرســتاد کتابــت ب
  

  آه پس از مرگ جوابم رسـيد 
  القدس از طرف حضرت روح  

ــدة    ــيد آزادبنـ ــابم رسـ   خطـ
  

»۴۸۴«  
  شـود  شيشة نازک ز سنگ خـاره پيـدا مـي   

  
  شـود  زاده مـرزا مـي   باشد که دهقـان  گاه مي

  ه ني را وصل سازد در شکارهمچو صيادي ک  
  

  شـود  کارِ ظالم از تهي مغـزان دو بـالا مـي   
  مانـد نهـان   کينه و مهـر تنـگ ظرفـان نمـي      

  
  شود ها روشن ز سيما مي درد و صاف شيشه

  ي مکـن تـاب  بـي گر دلت را بسـتگي رو داد    
  

  شـود  وا نشد اين غنچه گر امروز فـردا مـي  
ــر را تســخير دام ريســمان  مــي   ــد نخچي   کن

  
  شــود  تســخير از دام مــدارا مــي  آدمــي 

ــاد      ــويش دارم اعتم ــارِ خ ــد انتظ ــر کمن   ب
  

ــا جلــوه   شــود آرا مــي آخــر آن آهــوي رعن
  زبانم نيسـت بـا حـرف آشـنا     ١مخنجر تيز  

ــدا مــي آزادجــوهرم    ــدان هوي   شــود در مي
  

»۴۸۵«  
 عامـل درگـاه شـه کنـد     گاهي فسـاد  

  
  چه مه کنـد  خورشيد با کتان نکند آن

  م پسـند افتاد خـوش معاشـي نيلـوفر     
  

  هر صبح رخت وا کند و شام ته کند
  لبريــز از تبســم شکّرشــکن شــود     

  
  گر غنچه را حوالـة طـرف کلـه کنـد    

ــتاره     ــان س ــروز مي ــان ف ــاه جه ــا م   ه
  

  ســران ســپه کنــد تعلـيم ســروري بــه 
  

                                                   
  .تيز: ندوه  .١



  ٣٤١ // غزليات

  

  درقحبـه آو  زن و بـه غيرتـي کـه ر   بي
  

  خود را اسير دام بلا بلکـه چـه کنـد   
  نجوينــد شــام عيــد مــه نــو جهانيــا  

  
ــه ــد   ديوان ــارده کن ــه چ ــلاشِ م   اي ت

  درب ـ محفل خوبـان کـه مـي    را به آزاد  
  يک صبحدم صـبا نتوانسـت ره کنـد     
  

»۴۸۶«  
  آيـد  نيمِ شـب در نظـر نمـي   

  
  آيـد  زهره اين وقت بر نمـي 

  يــابم در گلسـتان گلـي نمـي     
  

  آيـد  که ز روي تـو تـر نمـي   
  حالت بيکسي ملاحظـه کـن    

  
  آيـد  مردم و نوحه گـر نمـي  

  د صـبا ز بيمــاري مانـد شــاي   
  

  آيـد  کز گـل مـن خبـر نمـي    
ــاني    ــردة نکوي ــر ک ــرو س   س

  
  آيــد از تــو زنهــار شــر نمــي

  دور از نخــل نــازپرورِ خــود  
  

  آيــد نــروم تــا ببــر نمــي   
ــير را     ــازد اس ــاش س   آزادک

  آيــد قــدر نمــي از قضــا ايــن  
  

»۴۸۷«  
  اي که قاتلِ خود را دعـا نکـرد   آن کشته

  
  کـه حـق محبـت ادا نکـرد     انصاف اين

  ي که ملتفـت نشـود جانـب کتـاب    طفل  
  

  دستش چگونه مصحف دل را رها نکرد
ــم ز بــي      مروتــي شــمع انجمــن   داغ

  
  پروانــه آمــد و در فــانوس وا نکــرد   

  مــاه نــو فلــک نکنــد وعــده را خــلاف  
  

  وفـا نکـرد   ١يک شام وعده مـاه نـو مـا   
ــر نمــي    ــام چــرا ب   کشــي شمشــير از ني

  
  هرگــز نيازمنــد ز مــردن ابــا نکــرد    

  خزان در که ِممسک گل بر بخل است ختم  
  

  پاشيد برگ و زر ز کف خود جدا نکرد
  اسـبابِ ايـن جهـان    ست بـه بدل نَ آزاد  

  لا و نعـم آشـنا نکـرد    حـرف  لب را بـه   
  

                                                   
 .ندارد» ما«: نسخة گنج بخش  .١
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»۴۸۸«  
  آيـد  براي قتلِ مـن آن فتنـه کـيش مـي    

  
  آيـد  کرا خيال کـه ايـن روز پـيش مـي    

  چرا دهي سـرِزلف شـريف را تصـديع     
  

  آيـد  خويش مـي دام تو از پاي  که دل به
  گلسـتان فگـنم   چگونه چشم تماشـا بـه    

  
  آيـد  تو از رگ گل کار نـيش مـي   که بي

  عرصـة عشّـاق بوالهـوس ننهنـد     قدم به  
  

  آيــد کجــا دليــري شــيران ز مــيش مــي
  دست خواهد داد در اين باغ عيش چه ترا  

  
  آيد که گل ز خواب عدم سينه ريش مي

  کـلان نمــا عينــک  ١بگيـر علــم نظــر از   
  

  آيـد  ه مي فگند چشم بـيش مـي  هرچ به
ــه   ــناي قـــديم  آزاددلنـــوازي  بـ   آشـ

 ـخدنگ ناز تـو       آيـد  اري ز کـيش مـي  ب
  

»۴۸۹«  
  ابرويِ يـار و چشـمِ تـرِ مـا نظـر کنيـد      

  
ــد    ــر کني ــع و آبِ روان را نظ ــاه ربي   م

  يکدست نيست رشحة کلک سـخنوران   
  

ــد   ــر کني ــا نظ ــوهر دري ــتلاف گ   در اخ
  اين عبارت رنگين سخن نکرد سحبان به  

  
  تقرير آن دو نـرگس شـهلا نظـر کنيـد    

  درهم شکست وقت ملاقات اصل خود  
  

ــد   ــر کني ــا نظ ــک مزاجــي مين ــور تن   ط
  دست رساند شوخي چه به )ص(نبي دامن در  

  
  نقصان عقـل و ديـنِ زليخـا نظـر کنيـد     

ــان    ــاري بت ــه ســر ز گرفت ــيچم چگون   پ
  

ــد  ــا نظــر کني ــف چليپ ــد زل   چــين کمن
ــنائي     ــه آشـ ــت آزادديرينـ   ٢وا گذاشـ

ــد       ــر کني ــا نظ ــلِ رعن ــون گ ــرزِ تل   ط
  

»۴۹۰«  
  کويِ تـو خـاک مـرا رسـاند     باد صبا به

  
  صد آفرين که بـارِ امانـت بجـا رسـاند    

  کشد از گلِ گلاب را چون آتشي که مي  
  

  ما رسـاند  عشقش زيان جاني و مالي به
  تنها نبرد خضر خطش کام از آن دهـن   

  
  چشـمة آب بقـا رسـاند    صد تشنه را به

  
                                                   

 .ندارد» از«: ندوه  .١

 .گذشت: نسخة گنج بخش  .٢
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ــه  ــازم ب ــ ن ــايِ او مهرب ــه پ ــل ک   اني قات
  

  پايــة بــرگ حنــا رســاند خــون مــرا بــه
ــوم      ــبا ش ــاد ص ــفارت ب ــرِ س ــرد س   گ

  
  خـدمت آن آشـنا رسـاند    پيغامِ مـن بـه  

  همـت خـود طرفـه نازهـا     دارد فلک به  
  

  چندين هما رساند يک استخوان ريزه به
  مــا تـــلاش بجـــا کـــرد آفـــرين  آزاد  

ــود را بــه    ــتانة آلِ عبــا رســاند   خ   آس
  

»۴۹۱«  
  ست که در ناله بـود ا ل گرم سپندياين د

  
ــه  ــعلة جوالـ ــرة شـ ــود ١نقطـــة دايـ   بـ

  از لبِ تو خط خوبان نتوان دست کشيد  
  

  ساله بـود  نوجوان است شرابي که کهن
  نسبت طلعـت او بـا دلِ مـا بايـد ديـد       

  
  آفتابي است کـه در دشـمني ژالـه بـود    

  عالم کـه نـدارد داغـي    جگري نيست به  
  

  م از لاله بـود گلِ اين باغ نظر کن چه ک
  گفتم اي ماه چه ديدي که تراشي خط را  

  
  گفت خاموش همين قاعـدة هالـه بـود   

  ماننـد  روز آنجا و شـب قـدر بهـم مـي      
  

  ساية لطـف خـدا بـر سـرِ بنگالـه بـود      
ــو ز همراهــي    ــي آزادت   رنجــي چــرا م

  دنبالـه بـود   نيست نقصان تو گر سايه به  
  »۴۹۲«  

ــان دارد  ــوز نمايـ ــه داغِ دل پرسـ   لالـ
  

  ين بر گلِ صد برگ که پنهـان دارد آفر
  کاغذ سوخته را غير زيان نيسـت اگـر    

  
  يک قلم صفحة او سيرِ چراغـان دارد 

  که ديوانه سر گرميِ محفـل باشـد   بس  
  

  طشت آتش بسر خود نـي قليـان دارد  
  نکند يک سرِ مو فکرِ پريشـاني خـود    

  
  چه قدر حوصله آن زلف پريشان دارد

  مگـين کـرد  ديدن حالت فواره مـرا غ   
  

  بر تنک عمري خود ديدة گريـان دارد 
  

                                                   
  :نظرآيد، اشرف مازندراني گويد اي که از گرداندن چوب آتش گرفته به دايرهشعلة جواله   .١

  مه ز شوق اين که گه در کنارت هاله شد
  

  شمع تا گردد به گردت شعلة جواله شـد 
  :ميرزا بيدل گويد  

  شغل لهـو آخـر پيـر گرديـدم ندانسـتم      به
  

  ام چنبر کند بازي که همچون شعلة جواله
 .)حاشيه، همان(  
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  صحبت بلبل و گـل را نتوانـد ديـدن   
  

  لاله از آتـش حسـرت دل بريـان دارد   
  اگر مشـت زري  آزادنيست در کيسة   

  نقد اخلاصِ تو در دست فراوان دارد  
  »۴۹۳«  

  چو سيرِ جلوة آن نونهال خـواهم کـرد  
  

ــرد  ــال خــواهم ک ــدم آن نه ــرار در ق   ق
  اقِ خـود تـوان فرمـود   مرا رياست عشّ ـ  

  
  اين سند همه را گوشمال خواهم کرد به
  خاطرِ عـاطر بـود همـين مرکـوز     هاگر ب  

  
  ز عاشقان تو رفـعِ مـلال خـواهم کـرد    

ــالم    ــار کيســت در ع ــر از ي ــرا عزيزت   م
  

  تصدق سرِ او جان و مال خـواهم کـرد  
  کـويِ بتــان  د بـه رب ـ اگـر غبـارِ مـرا مـي      

  
شـمال خـوا    دعايِ دولت هم کـرد بـاد  

  صــهبا تمــام موســمِ گرمــا گذشــت بــي  
  

  قضاي اين همه در برشگال خواهم کرد
  آزادم وسيرِ گلشنِ فـردوس چـون ر   به  

  اشـتغال خـواهم کـرد    ساغر مي همين به  
  

»۴۹۴«  
ــوابم نَ  ــياد بخ ــذارد  فَص ــم نگ ــي ه   س

  
  م در قفســي هــم نگــذاردرســر زيــرِ پــ

  با خويش برست نظـر هرچـه بيابـد   د پ  
  

  ان خار و خسي هم نگذاردچون آب رو
  آهو نگهي، سرمه کشـي، ناقـه سـواري     

  
ــه  ــاد ب ــذارد   فري ــم نگ ــي ه ــام جرس   ک

  بــر بوســه ظفرمنــد کنــد بوالهوســان را  
  

  شهد لـب لعلـت مگسـي هـم نگـذارد     
  در ساية شمشـير بتـان رفـتن و خفـتن      

  
  ايـن دولــت بيــدار کســي هــم نگــذارد 

  کجـا قحبـه برآمـد    اين دخترِ رز تـا بـه    
  

شب آيد عسسي هم نگذارد چون وقت  
  عجب نيسـت اگـر جبهـه نسـايد     آزاد  

  در کويِ تو پا بوالهوسـي هـم نگـذارد     
  

»۴۹۵«  
  هرکه آن زلف عنبرين گيـرد 

  
  ملک هندوستان و چين گيرد

  داغِ عشقِ ترا چه پـيش آمـد    
  

  اي در دل حزين گيرد گوشه
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  بلند دهد به پست تکليف مي
  

ــرد  ــين گي ــث زم ــاه از باع   م
  خورد کار بـزرگ  گاه آيد ز  

  
  اي ملک را نگين گيرد عرصه

  هـا آمـد   کمينـه  ورِکـه د  بس  
  

  شــبه جــاي درِ ثمــين گيــرد
  متـاب  بـي طفلِ گستاخ اشـک    

  
  هر نفس طرف آستين گيـرد 

ــده    ــم  آزادبن ــروِ نظ   در قلم
  گل زمينهاي دلنشـين گيـرد    
  

»۴۹۶«  
  بــا کنــدهــا ا نيلــوفر از شــگفتنِ شــب

  
  ا کندچون يار رفت ديدة خود بر که و

  رونـد  مزارش نمـي  ١طوف يکبار هم به  
  

  خوبان وفا کنـد  اين اجر بيکسي که به
  خون کسي زند شايد که زود دست به  

  
  با دوسـتان شـکايت رنـگ حنـا کنـد     

  هر محنتي که يـار رسـاند مـرا قبـول      
  

ــد    ــا کن ــريک جف ــاد ش ــه را مب   بيگان
  صــياد لاابــاليِ مــا صــيد تشــنه را      

  
ــدارد  ــه آب ن ــددر واديــي ک ــا کن   ره

  دهنـد  گوشـة دل جـا نمـي    بيگانه را به  
  

  آن شــوخ ايــن معاملــه بــا آشــنا کنــد
ــرد   آزاد   ــي نک ــي کم ــور غلام   در ام

  حـق خـدمت او را ادا کنـد   ! اي کاش  
  

»۴۹۷«  
  آن درگـاه بـرد   عشق از من تحفة دل را بـه 

  
  بـيش شـاه بـرد    قيمـت بـه   ديد ياقوت گران

  يابد جزاي ناز خود پيش از عمل حسن مي  
  

  اه کنعان را غمِ مصري زنـي در چـاه بـرد   م
ــوختيم     ــش دل س ــبر را از آت ــان ص ــا کت   م

  
  مانـد امشـب جلـوة آن مـاه بـرد      آنچه باقي

  قدر نقصان سرکارِ تو نيست صاحبِ من آن  
  

  کهربا از خرمنـت گـر انـدکي از کـاه بـرد     
  هــا مــرا مـانع ز ســيرِ بــاغ بــود  دمــاغي بـي   

  
  پــاس خاطرهــاي يــارانم بصــد اکــراه بــرد

  ي غافلمکرد حسن اين جهان از حسن عقبٰ  
  

  ماية هوش از سرِ مـن عشـوة ايـن داه بـرد    
  

                                                   
 .طواف: خشگنج ب  .١
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  داد حاحساني که کرد امروز نتوان شر ١شکر
  داد

  را همــراه بــرد   آزاددر تماشــاي چمــن  
  مصـــراع غيـــور آزادکـــرد تـــاراج دلـــم   

  آن حريف آرزو دل را چه خاطرخواه بـرد   
  

»۴۹۸«  
  مـد آ کنـار خـواهي   خيالِ من که روزي به به
  

  آمـد  چه کـار خـواهي   پسندي به تو اگر نمي
  بخدا کـه روز محشـر ز لحـد بـرون نيـايم       

  
  آمـد  مزار خواهي مگر آن زمان که پرسان به

  همه وحشيان صحرا نگرنـد سـوي مکتـب     
  

  آمـد  شـکار خـواهي   که بروزِ جمعه شايد به
  گل و لاله در گلسـتان شـگفند در هوايـت     

  
  آمـد  يبهـار خـواه   سوي اين اميـدواران بـه  

  مـزارِ مـن تـو دانـي     همه وقت گر نيائي به  
  

  آمـد  خواهي بار سه دو هم آن صبحِ و عرس شبِ
  قــدمِ تــرا ببوســم کــه پيــاده لطــف کــردي  

  
  آمـد  چه غلط خيال کردم که سوار خـواهي 

  نشـينند  شب و روز ديده بانان سـرِ راه مـي    
  

  آمــد غريبخانــة مــن شــبِ تــار خــواهي بــه
  د متـاب از مـن  ردم رخ خـو گصنما سرِ تو   

  
  آمـد  کـار خـواهي   ي بـزه پيشّ حق تعالٰ که به

ــداري       ــرم ن ــر ک ــالي اث ــه نونه ــو اگرچ   ت
  

  آمـد  بار خـواهي  ز تو نيست اين توقّع که به
  فقير خانـه اصـلا   چه سبب که رو نياري به  

  
  آمـد  جـوار خـواهي   شنوم چنين که فردا بـه 

  آزادکُله غـرور بشـکن کـه بـروزِ محشـر        
ــدا    ــروه دردمن ــواهي ز گ ــمار خ ــد ن بش   آم
  

»۴۹۹«  
  داغِ عشقِ تو حـرزِ جـان باشـد   

  
ــد    ــاودان باش ــرِ ج ــامنِ عم   ض

  عشق نيرنگ باغ بوقلمون اسـت   
  

ــزان باشــد    ــن از آفــت خ   ايم
ــر زدن      ــام مه ــت ز ج ــا قيام   ت

  
ــد  ــوان باشـ ــر نوجـ ــک پيـ   فلـ

  گر دلِ من شکست گـو بشـکن    
  

ــد   ــامران باش ــقِ منصــور ک   عش
ــرا ســحر کــردن      شــبِ هجــرِ م

  
ــان باشــدچشــم از صــبح    مهرب

  ترک چشمت ز وقت زادن خود  
  

  دست در ترکش و کمـان باشـد  
  

                                                   
 .اين بيت ندارد: و سالارجنگ ندوه و گنج بخش  .١
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  کـــنم نـــذر گـــوهرِ دل را مـــي
  

ــد  ــان باش   رد مکــن آنچــه رايگ
  صورت حالِ من در آيينـه بـين    

  
ــد    ــان باش ــرا ذوقِ امتح ــر ت   گ

  المرض است چشمِ شوخِ تو دايم  
  

  شـــيوة ظـــالمي زيـــان باشـــد
  اي تصـدق کـرد   تـوان بوسـه   مي  

  
  شـنه دل طپـان باشـد   لبِ مـن ت 

ــالم   ــور   ع ــلّ ظه ــب را مح   الغي
  

ــد   ــان باش ــف از آن ده   دل واق
ــت    ــرين زلف ــدر عنب ــبِ ق   در ش

  
  بر زمين جبهه سا جهـان باشـد  

  نگهــت بــا کســي ســخن نکنــد  
  

ــد   ــران باش ــار را گ ــرف بيم   ح
ــيران را     ــو ش ــرگسِ ت ــد ن   افگن

  
ــد    ــاتوان باش ــوي ن ــه آه   گرچ

ــد ازل    ــير بخــت من   مگــر آن ش
  

ــه   دا يگــان باشــدظــلِّ خــ کــه ب
  ميــــر عبــــدالجليلِ والاقــــدر  

  
  بنـــدة پيـــرش آســـمان باشـــد

ــوم     ــان علـ ــمِ جهـ ــرِ اعظـ   نيـ
  

ــد  ــان باشـ ــانيِ زمـ ــور پيشـ   نـ
ــرد    ــه ک ــوان معاين ــابش ت   در جن

  
  عمــل و علــم توامــان باشــد   

  گل کامل که در طبيعت اوسـت   
  

  رنگ و بـو را بهـم قـران باشـد    
  حرمين است مذهب و مشـرب   

  
ــان  ــا را نگاهب ــردو ج ــد ه   باش

ــا     ــر و غن ــأتين فق ــاحبِ نش   ص
  

  دست در کار و دل رمـان باشـد  
  جسم مرتـاض او بسـان هـلال     

  
  نـــور در نـــاخن بنـــان باشـــد

  طــــايران جهــــان بـــــالا را    
  

ــد  ــيان باش ــن نخــل آش ــلّ اي   ظ
ــي   ــاب اقــدس او   ب ــنّع جن   تص

  
ــد   ــان باش ــاکيزه طيلس ــبح پ   ص

  در مقــــامِ عــــروجِ او ديــــدم  
  

ــه زده عقــل نردبــان باشــد      ک
  قبلـه نماسـت   کـه  ايوان او طاقِ  

  
ــد    ــان باش ــس و ج ــد راه ان   بل

ــکينش    ــک مش ــديي کل ــغ هن   تي
  

ــد   ــفهان باش ــک اص ــابط مل   ض
  نــي شـــيرين زبــان خامـــة او    

  
  در عرب هـم شکرفشـان باشـد   

ــا     ــر ج ــام در ه ــي تم ــار ترک   ک
  

ــه  ــک ترکان ــد کل   اش روان باش
ــة شکرشـــکنش   ــوطيِ خامـ   طـ

  
  ســـخنِ هنـــد کـــارِ آن باشـــد

ــقِ عنصـ ـ    ــت خُل ــاکشنکه   رِ پ
  

  قبلــه بــوي ضــميرِ آن باشــد   
ــالي    ــدالت عــ ــان عــ   در زمــ

  
  نـان باشــد ع مـيش بــا شـير هــم  
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ــالم را  ــق ســاخت ظ   خــادمِ خل
  

ــد  ــان باشـ ــة کتـ ــاه جولاهـ   مـ
ــود    ــظ او ادب فرم   شــمع را حف

  
  بـــال پروانـــه در امـــان باشـــد

  چـون کنــد سـير اســم نــاموران    
  

ــاروان باشـــد  ــرِ کـ ــامِ او ميـ   نـ
  بســرِ او قســم کــه ايجــادش     

  
  بهــر احيـــايِ خانـــدان باشـــد 

ــف   ــدر الصــدق آن جليــل خل   الق
  

  دودمـان باشـد   هشمع اين عمـد 
  شـــأن ميـــر ســـيد محمـــد ذي  

  
  بلکــه قــدر آفــرين شــأن باشــد

  وارث دولـــت علــــومِ پــــدر   
  

  خَلــق داننــد ايــن همــان باشــد
  چــون چــراغ از چــراغ درگيــرد  

  
  فرق حاشـا کـه در ميـان باشـد    

ــد      ــت دارن ــاهم مماثل ــردو ب   ه
  

  باشد گمان بي ١شخص چون کسع
ــد   آنچه انـدوختم ز علـم و عمـل     باشـــــــــــــــــــــــــ

  
  فيضِ ايـن هـردو آسـتان باشـد    

  بــوي خــوش در نســيم گفتــارم  
  

  نکهــت ايــن دو بوســتان باشــد
  که کلک مـن ريـزد   ٢اين گهرها  

  
ــدردان باشــد ٣لطــف بحــرين   ق

  شـــان از عنايـــت آزادبنـــده   
  

ــد  ــان باشـ ــورِ بيـ ــک کشـ   مالـ
  )ص(مثــل جــدش محمــد عربــي  

  
  نــورِ اعجــاز او عيــان باشــد    

  در سـخن سـنجي لسـان عـرب      
  

  خــوش زبــان باشــد   ٤متنبــي
  در حجاز و عراق و روم و يمن  

  
  شــورِ بــزمِ ســخنوران باشــد   

  کشـــورِ فارســـي مســـخّرِ او    
  

ــد  ــة اوان باشــ ــي يکــ   فارســ
ــوري   ــخن او را  ٥انـ ــد سـ   ناقـ

  
  خـوان باشـد   همين طرز مـدح  به
  و بـر آلِ او صـلوات   )ص(بر نبي  

  نســيمِ ســحر وزان باشــد   تــا  
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»۵۰۰«  
  کنـد  من سخني سر نمي آن غنچه لب به

  
  کنـد  گـوهر نمـي   اي هچ ـ زنهار وا گـره 

  چون گل بخيل عام کند عطـر خلـق را    
  

  کنـد  اما ز دست خويش جـدا زر نمـي  
  با تند طبع گرم زبـاني سـفاهت اسـت     

  
  کنـد  بر روي باد شـمع کسـي بـر نمـي    

  روز مرا چو ديـدة آهـو سـياه سـاخت      
  

  کنـد  که کرد چشم تو کـافر نمـي   کاري
  سيماي شمع را ندهـد دسـت روشـني     

  
ــر نمــي  ــژه را ت ــا از گــداز دل م ــد ت   کن

  يارب بدست زشت رخي دل شکسته باد  
  

ــه ــي   آيين ــکندر نم ــاد س ــه ي ــد اي ک   کن
  خدمت سـياف حاضـر اسـت    هما ب آزاد  

  کنــد چــرا حوالــة خنجــر نمــي ١ســر را  
  

»۵۰۱«  
  نـد ک زنگيِ خالِ تـو بـا دلهـا عـداوت مـي     

  
  کنـد  حـلاوت مـي   فلفل تلخ تو خيلـي بـي  

ــي    ــر نم  ــ گ ــد ب ــن  هآي ــارِ م ــالينِ دل بيم   ب
  

ــي    ــادت م ــاري عي ــنا ب ــاد آن ناآش ــد ي   کن
ــر خلــق ســازد آشــکار      رازهــاي غيــر را ب

  
ــدان نمــاي او کرامــت مــي  ــد خنــدة دن   کن

  در ميان گلرخان نـامش بـود حـافظ فـلان      
  

  کنــد کــه قـرآن دل مــا را تـلاوت مــي   بـس 
  آن پري هرچند سر تا پا بلاست هاي عشوه  

  
  کنـد  گفتگوي عضـو چشـمِ او قيامـت مـي    

  شيوة غيرت چراغ زندگي را صرصر اسـت   
  

  کنـد  ترک غيرت ايمن از بسـيار آفـت مـي   
  از تو چشمِ مرحمت دارم که مولاي کـريم   

ــد خــود را هــم عنايــت مــي  آزادبنــدة      کن
  

»۵۰۲«  
  بـدل آيـد   خانـة مـن يـار بـي     اگر به

  
  در عمـل آيـد   هزار خدمت شايسته

  گردد مکرر آنچه شود پست رتبه مي  
  

  رديف آخرِ هر بيـت در غـزل آيـد   
  غنيمت است ملاقات يکدگر امشب  

  
  مباد وقت سـحر قاصـد اجـل آيـد    

  حالي که گر فرشته رسد ايم به نشسته  
  

  خدا گواه که در وقت ما خلـل آيـد  
  

                                                   
 .ندارد» را«: ندوه  .١
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  رسيد بـادة گلرنـگ در خمـارِ مـرا    
  

  ر محـل آيـد  بسان نکتة رنگين که ب
  بود مصيبت کم فطرتان خيـالِ بلنـد    

  
  مپرس حالت لنگي که بر کتـل آيـد  

ــته   ــري    نشس ــرِ راه دلب ــم س   آزاداي
  ايـن اميـد کـه آن مايـة امـل آيـد       هب  
  

»۵۰۳«  
ــو دارد  ــارِ آبِ جــ ــه رفتــ   دل گداختــ

  
ــروِ او دارد   ــابوس ســ ــر ارادة پــ   مگــ

  بدست سـاقيِ مـا آشـيان طاوسـي اسـت       
  

ــس ــگ در    ز ب ــادة نيرن ــه ب ــبو داردک   س
  سـخن کـرد آشـنا طـوطي     عبث زبـان بـه    

  
  جرم خوش نفسـي طـوق در گلـو دارد    به
  نيست بو را لاله و دست تهي رنگ ز سخن  

  
  باغ رنگ و بو دارد در اينخوشا گلي که 

  ترســد هــا مگــر نمــي ز طبــع نــازک گــل  
  

ــو دارد    ــه گفتگـ ــدليب دليرانـ ــه عنـ   کـ
  پرسد چمن که کسي را کسي نمي در اين  

  
ــ ــد رو دارد  زورِ هبــ ــل اقبالمنــ   زر گــ

  آزادزنجيــر يــک طــرف    مقيــدنشــد   
ــادت ز چارســو دارد      ــه کعبــه راه عب   ک
  

»۵۰۴«  
  غمخواري چند شمرم صحبت مغتنم مي

  
  برم عمر بسـر در قـدم يـاري چنـد     مي
  کجا خواهم برد ديگر اين گوهر دل را به  

  
  شـهر خريـداري چنـد    در اينبخريدند 

 ـ      به     ا راسـرِ کـويِ تـو آهسـته گـذارم پ
  

  که مبادا شکند زيـرِ قـدم خـاري چنـد    
  هــي قفــسِ تنـگ فلــک را بشــکن يـا الٰ   

  
ــه ــاري چنــد کــه ب ــرواز درآينــد گرفت   پ

  بلبلان مفلس و گلِ شيفته بـر زرطلبـي    
  

  ام از حالت نـاداريِ چنـد   سخت آشفته
  خالها نرگس مخمور تـرا کـرد گرفـت     

  
ــد   ــتاري چن ــتند پرس ــار نشس   دورِ بيم

  تــو دانــي ديگــر دآزاتــو  کـرد آگــه بــه   
  چنــد ١ارينشــينند ســرِ راه تــو عيــ مــي  
  

                                                   
 .غباري: نسخة گنج بخش  .١



  ٣٥١ // غزليات

  

»۵۰۵«  
  کشـد  چشمِ تو طرفه طورِ مي ناب مـي 

  
ــي  ــة محــراب م ــتاخ در ميان ــد گس   کش

  قـدر  در آرزويِ عکسِ جمـالِ تـو ايـن     
  

ــي   ــيماب م ــت س ــارِ منّ ــه ب ــد آيين   کش
  حيـــرانم از نزاکـــت طبـــع خيـــال او  

  
  کشــد مــي تــاب بــيبســيار رنــج از دل 

  خـرد  گل هـم نمـي   فردوس را بخوردة  
  

  کشـد  هرکس که ناز آن گل سيراب مـي 
  بيخبــر از ســيرگاه عــالم آب اســت      

  
  ١کشد دانشي که دست و دهن آب مي بي

ــي ــد مـــــــــــــ   نــازم اداي دختــر رز را کــه از حيــا     ١کشـــــــــــــ
  

  کشـد  زير چـادر مهتـاب مـي    خود را به
ــي   آزاد   ــيس م ــوهکن و ق ــاد ک ــنم ي   ک

  کشـد  صحبت احباب مـي  هر گاه دل به  
  

»۵۰۶«  
ــ   ورِ شــراب نــاب نمانــدقصــورِ مــاه ز ن

  
ــه  ــا ب ــاية مين ــه داغ س ــد ک ــاب نمان   ماهت

  کسي چگونه بـ ر    سـوزش دلِ مـا   هد پـي ب
  

  کباب نماند در اينکه بوي سوختگي هم 
  تو هم بخاطر آسوده خواب راحـت کـن    

  
  نـيم بسـمل نـازِ تـو اضـطراب نمانـد       بـه 
  کنـــد در ميخانـــه بـــاز پيرِمغـــان نمـــي  

  
  مانـد کشان قابـلِ شـراب ن   که کس ز باده

ــيمني داري     ــي و در دل نش ــده رفت   ز دي
  

  هزاز شکر که اين گل زمين خراب نماند
ــاني      دمـــاغ ذره نـــدارد ســـرِ پـــر افشـ

  
  گاه که رقصـد کـه آفتـاب نمانـد     جلوه به
ــنگي      ــبم داد تشـ ــا طلـ ــدام جـ   آزادکـ

  روزگار آب نمانـد  در اينهيچ چشمه  به  
  

                                                   
  :ميرزا صائب گويد. ه در تطهير کردندست و دهن آب کشيدن مبالغ  .١

ــد  ــن زهــد فروشــان ز خــدا بيخبرانن   اين دست و دهن آب کشان پاک براننـد   اي
* 

  باشـــند پردازتـــر از ســيل بـــلا مــي   خانــه   بر حذر باش که اين دست و دهن آب کشان
  برنـد  آب کشـان پـاک مـي    دست و دهـن بـه    اي کـه بـود، چـون حراميـان     هر مـال شـبهه  

  )١/٣٢٠عارِ صائب فرهنگ اش(
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»۵۰۷«  
  بود ايمن ز آفت هرکه در رفعـت محـلّ دارد  

  
  ســوزد آســمان هرچنــد آتــش در بغــل داردن

  لق را روزيخگردد حلاوت  در آن کشور که مي  
  

  زمين اندکي صدخانه چون شـأن عسـل دارد  
  طاعت خوبي اوضاع پيدا کن کوشي به چه مي  

  
  که حسنِ خُلق صد ترجيح بر حسنِ عمـل دارد 

  گلشــن ده روز دنيــا جــاي خنديــدن ١نباشــد  
  

  ودا خلـل دارد دماغ لالـه را ديـدم کـه از س ـ   
  اي از زيستن ناخوش آن لب تشنه دلم سوزد به  

  
  که چشم مرحمت از آب شمشـير اجـل دارد  

  د که بر کس الفت باهم شود ظـاهر هخوا نمي  
  

  براي مصـلحت آن دلربـا بـا مـن جـدل دارد     
  تابـد  مطلـبِ خـود بـر نمـي     عرضِ آزادلبِ   

ــل دول      ــا اه ــط ب ــاران رب ــارِ ي ــراي ک   داردب
  

»۵۰۸«  
  که مرا گوشة صحرا بخشـند چشم دارم 

  
  رد گران را همـه دنيـا بخشـند   کراضيم 

ــد  دلِ آرام   ــالا خواه ــيش دو ب ــب ع   طل
  

  کاش در ساية آن سرو مرا جـا بخشـند  
  در عشق تو داريم تمنّا اين است ٢آنچه  

ــت   اســـــــــــــــــــــــــــــــ
  دل ما بخشـند  که ز زلف تو شکستي به

  کاش هـم پيشـة مينـاي شـرابم سـازند       
  

  ا بخشـند سيم لب سجده به آتشين ناله به
  عشق جايي که تواناييِ خود جلوه دهد  

  
  زليخـا بخشـند   طفل پيغمبـر کنعـان بـه   

  ديگر از دست بتان کس چه توقّـع دارد   
  

  خارا بخشند ههر کجا شيشة دل هست ب
  اگـــر آزادشـــود قايـــلِ بينـــائي  مـــي  

ــا بخشــند    ــدة بين ــرا دي   منکــرِ حســن ت
  

»۵۰۹«  
  شــود آرا مــي تـا کجــا در هنــد ســبزي جلــوه 

  
  شـود  گل نيز اينجـا سـبز پيـدا مـي     قسمي از

  گر فرهاد کيست خود را جلوه ِکرد شيرين حسن  
  

ــا مــي  ــذير از کارفرم   شــود کارهــا صــورت پ
  ساقي ما شيشه را بر شيشه در مستي گذاشت  

  
  شـود  دو بـالا مـي   کيفيـت فال خوب آمد که 

  
                                                   

 .ندوه اين بيت را ندارد  .١

 .اين بيت در نسخة ندوه نيست  .٢
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  وصل هـم زايـل نسـازد اضـطراب عشـق را     
  

ــي  ــيل ب ــي  س ــا م ــوش دري ــود آرام در آغ   ش
  اخــتلاط بــد پــدر راکنــد نقصــان پســر  يمــ  

  
  شـود  شيشه را پيمانه پـر از وصـل خـارا مـي    

  ردم چــراگــدمــاغي اينقــدر گــرد ســرت  بــي  
  

  شـود  گـر نشـد امـروز شـکل کـار فـردا مـي       
ــالع      ــي طـ ــون اخترشناسـ ــد چـ   را آزادديـ

  شـود  رعنـا مـي   گفت اين کس بندة آن سـروِ   
  

»۵۱۰«  
  گردد حريصان را ز کسبِ زر غنا حاصل نمي

  
  گردد را سيرِ چشمي از طلا حاصل نمي محک

  سازي چرا خون مرا بر خاک حرمان وقف مي  
  

  گـردد  ترا رنگي که بايد از حنا حاصـل نمـي  
  کنــد گــر آبيــاري باغبــان از چشــمة حيــوان   

  
  گـردد  گل اين باغ را رنگ بقـا حاصـل نمـي   

  سرت گردم گره را باز کن از زلف مشـکينت   
  

  گـردد  ل نميلطف رسا مقصود ما حاص که بي
  بيني حيات شـمع رهـن سـوختن باشـد     نمي  

  
  گــردد فنــا حاصــل نمــي بقــاي زنــدگاني بــي

  مه نو پيشِ خورشيد جهان افروز خـم گـردد    
  

  گـردد  التجـا حاصـل نمـي    تمتع از کسـي بـي  
ــاني آزاددل    ــک دامــــ   دارد آرزو تحريــــ

  گـردد  کشاد غنچه اينجا از صبا حاصـل نمـي    
  

»۵۱۱«  
  مت باشديار سلا ،من و اين حرف دعا

  
  سـلامت باشـد   ،هست هرچند دل آزار

  خاطر را ،آزرده مکن ،گر شکست آيينه  
  

  ســلامت باشــد ،ايــن دل قابــلِ ســرکار
  گوهرِ دل چه متاع است که گيرد از من  

  
ــدار  ــف خري ــرِ لط ــد ،نظ ــلامت باش   س

  مـن  گر تواضع نکنـد پيرِمغـان بـاده بـه      
  

ــد   ــلامت باش ــازار س ــن و ب ــد م   زر نق
  مـن مـرد تأسـف نکنـيم    چ بلبلي گر به  

  
  خـار سـلامت باشـد    جلوة آن گـل بـي  

  خوابنـد  مستمندان همه در ساية او مـي   
  

  صــاحبِ دولــت بيــدار ســلامت باشــد
ــر       ــر از س ــرواز اگ ــرد پ   مــاه آزادک

ــد    ــلامت باش ــوار س ــاية آن در و دي   س
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»۵۱۲«  
  زلف مشـکينش دل آسـوده را پامـال کـرد    

  
  خوشحال کرد کافري خود را کعبه شکست از
ــده    ــان ديـ ــرِ رز از بزرگـ ــرام دختـ   ام احتـ

  
  چون درآمد از درِ من عقـل اسـتقبال کـرد   

  ام مشت خون خـود نيـاز تيـغِ قاتـل کـرده       
  

  قدر در قتلِ من ظالم چـرا اهمـال کـرد    اين
  تا بسازم در غمِ هجران او بـا پـيچ و تـاب     

  
  يار جـاي نامـه شـاخ سـنبلي ارسـال کـرد      

  نيافـت سينة يک ذره از داغِ غمـت خـالي     
  

  آسمان هرچند خاک بسـملت غربـال کـرد   
  گرميِ شوقي که من دارم تماشا کردني است  

  
  برسرم تا تيغِ قاتـل بوسـه زد تبخـال کـرد    

ــوه   ــد   مي ــر نچي ــامِ دل آخ ــا آزاداي از ک   م
  گرچه خدمتهاي آن سرو بلنـد اقبـال کـرد     
  

»۵۱۳«  
  گردد مي باغ اين ديدن از مغز پخته دل خوش چه
  

  گـردد  در جواني داغ مـي  گل صد برگ را دل
  بجا آرند سرو و لالـه و گـل سـجدة طاعـت      

  
  گـردد  اگر اين باغبـان را حکـمِ او ابـلاغ مـي    

  آيـد  نـو در جلـوه مـي    عجايب رنگهاي نو بـه   
  

گــردد اغ مــيدمــاغ بنــگ نوشــان خانــة صــب  
  تـواني جمـع کـارِ ديـن و دنيـا را      مکن تا مي  

  
  گـردد  که کد بانو ملول از صحبت انبـاغ مـي  

  علاج خار خـار سـينة مـا هـم تـوان کـردن        
  

  گــردد دل آيينــه از لطــف تــو اکثــر بــاغ مــي
  نباشد هيچکس از شهريان شايسـتة صـحبت    

  
  گـردد  ذا خضر تنها روز و شب در راغ مـي لهٰ
  خـواران  هما از صحبت اجـلاف گ ـ  آزادرمد   

  گـردد  زاغ مـي  دماغ از اخـتلاط  که طوطي بي  
  

»۵۱۴«  
ــه دار بايــد ديــد   چشــم دنبال

  
  ن ايـن دو مـار بايـد ديـد    ده
  خط لب شد دوچار ابرويش  

  
  صحبت چـار يـار بايـد ديـد    

  حنـا  بر سرِ من رسـيد پـا بـه     
  

ــد ديــد    ــار باي ــشِ انتظ   کش
  آرزومنــد آن گــلِ خــودرو    

  
  نه يکي صد هـزار بايـد ديـد   

  دلپذير است خال کـنج لبـت    
  

ــارِ غــار بايــد ديــد    خــوبي ي
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  دندانش است شده پان از سرخ
  

ــه  ــ دان ــاي ان ــد ه ــد دي   ار باي
  خـوش عبـارت را   آزادشعر   

ــد     ــد ديـ ــدار بايـ ــرِ آبـ   گهـ
  

»۵۱۵«  
  مشکين بعد خـال آن صـنم باشـد    طّظهور خَ

  
  چو آن کاغذ که مهرش اول و آخر رقم باشد

  حريصي گفت با ما حرص من بسيار کم باشد  
  

  دنيـــا آرزويِ زر مـــرا قـــدرِ درم باشـــد بـــه
  تابـد  دل يکرنگ من نقش دو رنگي بـر نمـي    

  
  ش يک قلم باشـد طّابي در بغل دارم که خَکت
  کشود رازها حاصل شود از حسـن عاشـق را    

  
  چشمِ عندليبان ساغر گـل جـام جـم باشـد     به
  گويد که نقّاش است در نقشِ عدم حيران که مي  

  
  دهان يـار را ديـدم کـه تصـويرِ عـدم باشـد      

  نشاط سرزمينِ هنـد نتـوان يافـت در جـايي      
  

  ة کشـمير کـم باشـد   عالمِ زعفران جز خطّ ـ به
  خواهيـد از خـدا يـاران    آزادحضورِ محفـل    

  جزوِ زمان اين مرد خيلي مغتنم باشـد  در اين  
  

»۵۱۶«  
  گـلِ ماهتـاب شـد    ،شب از رخِ تو مـاه 

  
  روز آفتــاب نيــز گــلِ آفتــاب شــد     

ــي   ــمي   م ــن تبس ــتن م ــر گريس ــرد ب   ک
  

  روزي که ديد آينـه را در حجـاب شـد   
  آخر فغـان مـرغ چمـن رايگـان نرفـت       

  
  لــوم مــن ز گريــة تلــخ گــلاب شــدمع
  شکست را شيشه محتسبي چو خود ز رفتم  

  
  در حق من شکسـتن مينـا شـراب شـد    

  آباديي که داشـت دلـم هـيچ جـا نبـود       
  

ــان خــراب شــد    امــا ز بدســلوکي خوب
  خواهم که خـاکروبيِ کـويِ بتـان کـنم      

  
ــد   ــاب ش ــرا انتخ ــذيرِ م ــار دلپ ــن ک   اي

  غافل ميـان محفـل يـاران نشسـته بـود       
ــد  آزاد   ــطراب شـ ــناخته در اضـ   را شـ
  

»۵۱۷«  
طرِع شود وقتي که يکجا مي لق و زرِخُ سنِح  
  

  شود قدرِ صاحبِ دولتان چون گل دو بالا مي
  کند طوطي سـخن امـا پـس از آمـوختن     مي  

  
  شـود  اسـتاد گويـا مـي    بـي  ،بلبل خوش دهن
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ــتي مکــن   ــدعا سس ــلاشِ م ــواني در ت ــا ت   ت
  

  دشـو  چشم تا بـرهم زنـي امـروز فـردا مـي     
ــروا از زمــان ســردمهر  ديــده     ور را نيســت پ

  
   شـود  سـرما مـي   گرميِ بـازار نـرگسِ وقـت  

  نّمت باد   غلـط شـهرت گرفـت    صـبا حـرف  
  

  شـود  غنچه هنگام شگفتن خود بخود وا مـي 
  محتـاجي نـداد   در تمام عمر يـک گـوهر بـه     

  
  شود دجله باري از چه رو هم چشمِ دريا مي

  ب وا رســانامشــ آزادبلــبلان را ايــن نويــد   
ــوه    ــه آن گــل جل   شــود آرا مــي صــبحدم البتّ
  

»۵۱۸«  
  دل از شـــنيدن پيغـــام آشـــنا شـــگفد

  
  که غنچه از مدد حضـرت صـبا شـگفد   

ــرم   ــد  ز گ ــاب دل وا ش ــيِ آن آفت   جوش
  

  هنگـامِ اسـتوا شـگفد    چو آن گلي که به
  مگر غمي ز خزان نيست بر دلِ نـرگس   

  
  اران خود چـرا شـگفد  يپس از گذشتن 

  ه زنان از جهان که نيلـوفر که رفت خند  
  

  در جامـة عـزا شـگفد    اي هطـور تـاز   هب
  رسـد زرِ گـل   بدست بلبـل نـادان نمـي     

  
  عبث ز ديدن آن طبع ايـن گـدا شـگفد   

  بيار سـاغرِ مـي سـاقيا بخـوان مطـرب       
  

  آتـش و هـوا شـگفد    از ايـن دلِ ملـول  
ــاتلي       ــد قـ ــهيد حنابنـ ــنم شـ   آزادمـ

  هميشه بر سرِ خـاکم گـلِ حنـا شـگفد      
  

»۵۱۹«  
  رِ فردا خبرم نيست چه سان پيش رودکا
  

  تماشايِ تو از خـويش رود  که قيامت به
  راه لونـدان نزنـد نـرگس او    حـظ وقت   

  
  هـا پـيش رود   راه چون امن شـود قافلـه  

  جبه پوشان عقـب پيشـرو خـود برونـد      
  

  نـوعي کـه پـي مـيش رود     گلة ميش بـه 
  چهـــرة خاتمـــة خيـــر نبينـــد هرگـــز   

  
  ش رودانـدي  ناعاقبـت  اين سخن در حق

  آيـد خـوش   مرد را روز وغا خانـه نمـي    
  

  تير چون گرم شود معرکه از کـيش رود 
  روي تو بر ديدة مـن از مهتـاب   رفت بي  

  
  آنچه از دست نمک بر جگر ريـش رود 

ــت      ــر کوي ــداي س ــاهي و گ   آزادپادش
  از تو حيف است ستم بر سرِ درويش رود  
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»۵۲۰«  
  گـردد  مهتاب گران مـي  تو سيرِ شبِ بي
  

گـردد  ن گـره رشـتة جـان مـي    تابـا  ماه  
  تيــز ســازد دمِ شمشــير تــرا زخــم زدن  

  
  گـردد  مي ١گردشِ رنگ شکارِ تو فسان

  پــرواز آيــد تيـرِ بيــداد تــو هــر گـاه بــه    
  

  گـردد  رقص آمده قربان کمان مـي  دل به
  روشـن را  نيست از کهنگي انديشـه دلِ   

  
  گـردد  ماه چون پير شود باز جـوان مـي  

ــي   ــاده   م ــد ب ــتگيِ  وادکن ــاطر رابس   خ
  

  گـردد  برف از گرميِ خورشيد روان مي
  ســازد کــارِ او را نظــر لطــف خــدا مــي  

  
  گـردد  هرکه در سازش کارِ دگـران مـي  

ــه    ــود ب ــنِ خ ــالا   ده ــاب مي ــي ن   آزادم
  گـردد  سر دانا سبک از رطل گـران مـي    
  

»۵۲۱«  
  کننـد  کشتگان را از دمِ جان بخش احيا مـي 

  
  کننـد  زادگـان کـارِ مسـيحا مـي     اين فرنگـي 

  کننـد  وقـت اخفـا مـي    پردلان شمشير را بي  
  

کننـد  رديي خـود را دمِ کـار آشـکارا مـي    م  
  ود بر سينة ريشم فشـان خپرتوي از حسنِ   

  
  کننــد زخــم را از گرمــيِ آتــش مــداوا مــي

 ــ   ــة آيين ــران در خان ــد  هدلب ــود را ننگرن   خ
  

  کننـد  الحقيقت حالت عاشق تماشـا مـي   في
  اوضرورت نيست خط گرد دهان تنـگ   بي  

  
  کنند ي ميشود آن را محشٰ هرچه مشکل مي

  ما گفتارِ ِبتان چشم چون است صوت بي حرف  
  

 ـ  نکته   کننـد  ايمـا مـي   هسنجان گفتگو بـاهم ب
  نگرفته است کسي شان خونفشان تيغ و دست  

ــتنِ    ــي  آزادکش ــا م ــان تمنّ ــر خوب ــد گ   کنن
  

»۵۲۲«  
ــد  ــداد کني ــه ز بي   ظالمــان موســمِ گــل توب

  
ــس    ــيفته را از قفـ ــل شـ ــد آزادبلبـ   کنيـ

  چه حسرت پرواز کرد زين غمکده قمري به  
  

ــد  ــدمِ حضــرت شمشــاد کني   دفــنِ او در ق
  نيست معلوم کـه کـي جانـب صـحرا آيـد       

  
ــه ــوان رو بـ ــد  آهـ ــياد کنيـ ــة صـ   درِ خانـ

  رويان هوس خاطرِ ما اين همه نيست شعله  
  

  دل امـداد کنيـد   جگـر يـا بـه    تازه داغي بـه 
  

                                                   
 )برهان قاطع. (سنگي باشد که کارد و شمشير بدان تيز کنند: فسان  .١
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  روزچکــد از نگهــش بــاده فــراوان امــ مــي
  

  هــر کجــا ميکــده ويــران شــده آبــاد کنيــد
  ســـر ز فرمـــودة يـــاران نتـــوانم پيچيـــد   

  
  د ارشـاد کنيـد  وهرچـه در خـاطرِ عـاطر ب ـ   

ــه    ــر ب ــبلان مه ــر زده  بل ــرا ب ــار چ ــد منق   اي
  

ــه ــد   ب ــاد کني ــرا ش ــين م   صــفيري دلِ غمگ
ــته    ــط شايس ــان خ ــد نوجوان ــدا کردي   اي پي

  
  بايــد اکنــون بزبــان قلمــي يــاد کنيــد     

  بياييـــد بتـــان  آزادتربـــت بـــر ســـرِ    
  کشتة حسرت خـود را ز سـرِ ايجـاد کنيـد      
  

»۵۲۳«  
  در رهت شام چراغان باشـد 

  
  هر قدم صد دلسوزان باشـد 

ــامي     ــز ن ــود ج ــا نب ــان ملّ   ن
  

ــد   ــرآن باش ــافظ ق ــة ح   لقم
  غمت داغ کردم دلِ خود را به  

  
  ١که همين آخر درمان باشـد 

ــده االله االله     ــار آمـ ــه بهـ   چـ
  

  ددستها وقـف گريبـان باش ـ  
  شناس ٢خواهکودکا قدر نکو   

  شــــــــــــــــــــــناس
  اســتاد دبسـتان باشــد  بـد بـه  

  هـا دارد  چه گهرها کـه ز دل   
  

  از چه زلف تو پريشان باشد
  ز حکمِ تو برون آزادنيست   

  بنــدة تــابعِ فرمــان باشــد     
  

»۵۲۴«  
  آيـد  صبحدم بـا شـراب مـي   

  
ــي   ــاب م ــو آفت ــد در جل   آي

  ديده را فرشِ راه بايـد کـرد    
  

  آيــد شــاه عــالي جنــاب مــي
  طپد دلِ من پرد چشم مي يم  

  
  آيـد  شايد امشب بخواب مي

  بر چمن چشم او فتـاد مگـر    
  

  آيـد  بوي مي از گـلاب مـي  
  قدر مـرو غافـل   سرو من اين  

  
  آيـد  شاخِ گل در رکاب مـي 

  چاکها بر کتـان مبـارک بـاد     
  

  آيـد  بر سـرش ماهتـاب مـي   
  

                                                   
 )حاشيه، همان. (تشديد يا، داغ المثل آخرالدواء الکي، کي به في  .١

 .کار: ندوه  .٢
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  زده است توان يافتن که مي مي
  

  آيـد  حجـاب مـي   چه قدر بي
  ريخت خون مظلومي ظاهراً  

  
  آيـد  سخت در اضطراب مـي 

ــده    ــوبي گزي ــار خ   آزاداي  ي
  آيـد  از تو ايـن انتخـاب مـي     
  

»۵۲۵«  
  آيــد در زمينــي کــه يــار مــي

  
  آيــد بــوي گــل از غبــار مــي

  ام حاضر دل صد جا شکسته  
  

ــان را بکــار مــي   آيــد گــر بت
  وا غايتي که از شور اشکم به  

  
  آيـــد نالـــة آبشـــار مـــي  

  نظور اسـت ظاهراً سيرِ لاله م  
  

ــي  ــدار مـ ــد در دلِ داغـ   آيـ
  هوش از سر پريد شـيران را   

  
  آيــد ســوار مــي مگــر آن نــي

  سـببي  تيغ در کف گرفته بـي   
  

ــي   ــارزار م ــر ک ــر س ــد ب   آي
  تازه سـازيد بـاز داغ جنـون     

  
  آيـــد موســـمِ نوبهـــار مـــي

  بر شکرخند بنگ خورده مرا  
  

ــي ــه ب ــي گري ــار م ــد اختي   آي
  را که بـر درِ مـن   آزادگفت   

  آيــد گــدا بــار بــار مــي ايــن  
  

»۵۲۶«  
  آيـد  کجا آن يار بر بـالينِ ايـن رنجـور مـي    

  
  آيد بلي چون شاد از مرگم شود بر گور مي

  لبِ خاموشِ او را در سخن آورد خشم آخر  
  

  آيد نمک چون بر سرِ آتش رسد در شور مي
  ي عافيـت بخشـد  نسيمِ کويِ او را حق تعالٰ  

  
 ـ که اين بيمار سويِ مـن ز راه دور مـي     دآي

  طــاقتي دارد چــرا پروانــه بــال افشــاني بــي  
  

  آيـد  که شمع دلنوازي در شب ديجـور مـي  
  دمـاغي شيشـة مـي را    مبادا بشـکند از بـي    

  
  آيـد  مغان هشيار گستاخانة اين مخمور مـي 

  بمانــد تــا بــروزِ حشــر نــامِ مختــرع بــاقي   
  

  آيـد  مـي  ١بگوشم اين صدا از کاسة فغفـور 
                                                     

  :پياله چيني؛ صائب نيز دارد: کاسة فغفور  .١
  که مويي کاسة فغفور را از قيمت انـدازد   طرها باشد از آه ضعيفان سـربلندان را خ

  E 
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  بيمـاري  تو دارد عـذرِ  آزادخواني و  تو مي
  آيـد  تابد سر از حکمِ تو تا مقـدور مـي   نمي  
  »۵۲۷«  

  دلير کشـند  نخو ها که گروه به چه رنج
  

  بر سـرِ مـرغ شـکار گيـر کشـند      ١تُماقه
  زخم خدنگ دگر معالجـه کـرد   توان به  

  
  ٢هـاي دل ناصـبور تيـر کشـند     که زخم

  ضرور نکته در عشـق پيشـه را صـنمي     
  

  تماشاي گـل صـفير کشـند    که بلبلان به
  غبارِ کويِ تو در چشـم زاهـدان ضـايع     

  
  کشـند  ٣ضـرير  ةبرنگ سرمه که در ديد

ــه   ــف ب ــالِ زل ــرآوردم خي ــري ز دل ب   پي
  

  چنانکه موي فرو رفته از خميـر کشـند  
ــوم     ــاد ش ــتان اعتق ــرب مس ــداي مش   ف

  
  اي از خُمِ غدير کشند شراب خوش مزه

  آوررا بجـــــــا  آزادنيازمنـــــــدي   
  شـند که صاحبان کـرم نـازِ هـر فقيـر ک      
  »۵۲۸«  

  کند بلبل مي چون خزان تکليف خاموشي به
  

  کنـد  يک قلم بيچاره ختمِ مصحف گل مـي 
ــتم از آوازِ او     ــود گش ــده بيخ ــلِ او نادي   لع

  
  کنـد  هوشِ من از دورِ غارت قلقل مل مـي 

ــازو مکــش    ــا را فــزون از قــوت ب   بــارِ دني
  

  کنـد  شاخ چـون بسـيار بـار آرد تنـزّل مـي     
  هار سـال حـال  رفت گر از دست بلبل نو ب  

  
ــي   ــل م ــار ســال مســتقبل توکّ ــر به ــد ب   کن

  بيخبـر چشمِ او از ساغرِ مي نيست خنـدان    
  

  کنــد ديـده و دانســته بــا يـاران تغافــل مــي  
  قدر طاقت کبـوتر از کجـا آورده اسـت    اين  

  
  کنــد شــمار مــا تحمــل مــي بــار شــوق بــي

  رمد که آن طفلِ گلستان خوان ز نامم مي بس  
ــر کجــا    ــي آزاده ــد م ــي بين ــل م ــد تأم   کن
                                                                                                                                        

F   گردد سرِ فغفور آخر کاسة فغفور ميشکستي هست در طالع سبک مغزان  
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  کشيد تير چو زخمت ز پشت مرهم جست  توان مسـلم جسـت   چسان ز درد چنين مي
 )حاشيه، همان(

 )حاشيه، همان( .نابينا  .٣
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»۵۲۹«  
ــي  ــوخيز ب ــبنِ ن ــد فاي گل ــري چن   گن نظ

  
  د بـال و پـري چنـد   وپـيشِ تـو ب ـ   افتاده به

ــي   ــاب ب ــريم  ت ــنم و گ ــن بي ــان چم   يِ مرغ
  

  چند گري نوحه مگر نيست کسي و رفت گل
  نـــوازا طـــور نکويـــان نبـــود بنـــده ايـــن  

  
ــد  ــدگهري چن ــم صــحبتي ب   داري ســر ه

ــا     اثبــات رســانند رقيبــان   هکــه بـ ـ ١فرم
  

  ند غلط پيشِ تـو از مـن خبـري چنـد    گفت
  در تـاج مرصّــع نشناسـي کــه گهرهاســت    

  
  نگـرد چشـم تـري چنـد     انجام شهان مـي 

ــس     ــي ب ــند ز فريادرس ــزان  باش ــه گري   ک
  

  ري چنـد ک ـدر گوش گران پنبـه گذارنـد   
  زده دارم هــــم نســــبتي کاغــــذ آتــــش  

  
ــه  ــدارد ب ــد   آرام ن ــرري چن ــن ش ــنِ م   ت

  خونابه فشان مرغ چمن رفت از ايـن بـاغ    
  

  وا ماند از ايـن مـردة بـيکس اثـري چنـد     
ــر مــي  آزاد     کنمــت بــاز تــو دانــي    خب

  قتـلِ تـو کمـر مـو کمـري چنـد       بستند بـه   
  

»۵۳۰«  
ــاد تــو ايجــاد کــرده  ــد دل را بــراي ي   ان

  
 ـ    انـد  نـامِ تـو آبـاد کـرده     هاين شـهر را ب

  عشّاق را ز کيف دو بالاست سرِخوشي  
  

  انـد  زاد کرده نوش جان ز چشم پري مي
  انــد محبــت فشــرده پــايِ دل بــهآنانکــه   

  
ــرده   ــاد ک ــازِ خنجــر جلّ ــر را ني ــد س   ان

  دارند راه و رسم نگين بنـدهاي عشـق    
  

  انـد  نام صاحبِ خود شاد کرده هدل را ب
  انداختنــد بوالهوســي را ز چشــمِ خــود  

  
  انــد شــايد بتــان وفــايِ مــرا يــاد کــرده

  تمنّايِ خـود رسـند   معلوم نيست کي به  
  

  انـد  ياد کـرده اين آهوان که خـدمت ص ـ 
  داني چرا بگوشِ بتـان حلقـة طلاسـت     

ــي     ــار در غلام ــن ک ــرده آزاداي ــد ک   ان
  

»۵۳۱«  
  طفلان رسـاند  اي را به که ديوانه

  
  طوف شريف دبسـتان رسـاند   به
  نيـــازان کـــرم برنتابـــد دل بــي   

  
  گل انبـه را ابـر نقصـان رسـاند    

  
                                                   

 .فرمان: ندوه  .١
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  غمخواريِ من جنون گر نيايد به
  

  که دست مرا تا گريبـان رسـاند  
  ز رخسارِ خود زلف را منع فرما  

  
  قـرآن رسـاند   چرا دست کافر به

  چراغي که پنهان شد از ديدة من  
  

  که بارِ دگر در شبسـتان رسـاند  
  شـهرش  که يارِ مـرا بـاز آرد بـه     

  
  کنعـان رسـاند   الوطن را به غريب

  ما دست جرأت بـرآرد  آزادگر   
ــه   ــاند  ب ــزان رس ــار گري ــان ي   دام
  

»۵۳۲«  
  گـر شـد   تبخالـه جلـوه  بالاي لعـل نُوشَـت   

  
ــد    ــکر ش ــدا از آبِ نيش ــاب پي ــا حب   گوي

  پنداشــتم کــه دســتي آمــد ز غيــب بيــرون  
  

ــد    ــر ش ــوي آن کم ــکارا پهل ــه آش ــا بهل   ت
ــي    ــت نم ــه  آف ــا ب ــاند الّ ــود  رس ــب خ   طال

  
  شد بيخبرکه چشمش از باده  ست اين حرفي

  يــارب دعــايِ مــا را محــروم بــر مگــردان   
  

  شـد اثـر   تيري است بر دلِ ما آهي کـه بـي  
  بــر لعــل آبــدارش روئيــد خــطِّ زردي      

  
  زيـر کـاهي دل ديـده ور حـذر شـد      آبي به

  فروغ است که بي حرفي که مدعي گفت با آن  
  

  در گوش آن پري رو جا ياب چون گهر شد
  کـــــرد آخـــــر کوتـــــاه آرزو را   آزاد  

  زلف ايـاز ماننـد ايـن قصّـه مختصـر شـد        
  

»۵۳۳«  
  سي چندخواهم که دگر دور نشينم ز خَ

  
  سـي چنـد  فَلوي آن گل گـذرانم نَ در په

  مرغان چمن وقت خزان جان نفشاندند  
  

ــي ــد  داغــيم ز ب ــي بوالهوســي چن   غيرت
  پيش از همه کس زمزمة شکر تو سنجم  

  
  کز باغ تو چيدم ثمر پـيش رسـي چنـد   

  بيابــان ايــن قافلــة کيســت کــه آمــد بــه  
  

  در گوش رسد باز صداي جرسي چنـد 
  پيش در ميخانـة مـا طرفـه تماشاسـت      

  
  رقصند ز بوي مي گلگون عسسي چنـد 

ــيده      ــداد کش ــت ز بي ــر دس ــياد مگ   ص
  

  افتاده تهي بر سرِ راهـش قفسـي چنـد   
ــرافراز ز     ــرو س ــدمت آن س   آزاددر خ

  آن کيست که اظهار کند ملتمسي چنـد   
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»۵۳۴«  
ــد   ــه کن ــن از زمان ــه آرزويِ ام ــي ک   کس

  
  هميشــه بــر ســرِ کــويِ تــو آشــيانه کنــد

  رواج دهـد  چنين که چشمِ تو پيمانـه را   
  

ــد   ــرابخانه کن ــان را ش ــردو جه ــاد ه   مب
  کشــاد کــارِ فــرو بســته اجرهــا دارد      

  
  بگو که زلف تـرا ايـن غـلام شـانه کنـد     

  خوشا دمي که چو خواهد برآيد از مکتـب   
  

  خريــد کاغــذ مشــقي ز مــن بهانــه کنــد
ــه   ــ ب ــنش ةکعب ــر ذق   رخِ او دل نشســت ب

  
  که محو حسنِ ادب جا بـر آسـتانه کنـد   

 ــ     ســازد رخسـار خــال مـي   هز مشـکناب ب
  

ــد    ــه کن ــلاشِ دان ــا ت ــرغِ دلِ م ــراي م   ب
ــر        ــا فقي ــو ب ــياه ت ــم س ــاه چش   آزادنگ

ــد     ــبانه کن ــي ش ــار م ــه ک ــواه ک   خــدا گ
  

»۵۳۵«  
  در آن حديقه که مرغان ز نسبتي مسـتند 

  
  مقابـــل گـــل تصـــويرِ آشـــيان بســـتند

  تو در رنگ عشق جلوه نمود ١بهار حسن  
ــود   نمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يکدگر چـو فـروغ دو شـمع پيوسـتند     به
  سواد صفحة رخسار خود در آيينـه بـين    

  
خط دسـتند يک نسخ هردو  عذار و خط  

ــ   ــورداني  هب ــيدند ره ن ــده رس ــايي عم   ج
  

  جستند صدف نه ز غلطان گوهر همچو که
  فغــان کــه در قفــس صــد دمــاغ افتادنــد  

  
ــتند   ــو رس ــايران ب ــر ط ــد غنچــه اگ   ز بن

  هـا وزد خوبـان   برنگ باد کـه بـر غنچـه     
  

  رف جـور نشکسـتند  دلي نماند که از ح ـ
ــي   ــه نمـ ــند بـ ــان  رسـ ــة زمـ   آزادعلامـ

  اگرچه خوش سخنان در ديارِ ما هسـتند   
  

»۵۳۶«  
هر يک باشد رزقِ مردم حسبِ قسمت  

  
  گلــه بســيار بــد از روزي انــدک باشــد

  رخنـة مـن   ٢داغِ سوزان تو در سينة پـر   
  

  چون چراغ پـس ديـوار م ک باشـد شـب  
  نو از ورق عارض سيمين متـراش  طّخَ  

  
  ه را عيب نمايان اثـر حـک باشـد   صفح

  
                                                   

 )حاشيه، همان( .اعتبار سوز اعتبار روشني و عشق را به حسن را شمع گفتن به  .١
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  مـا ز بيـداد تـو زنهـار شـکايت نکنــيم     
  

  نه سزاي گلـه بـدخوئي کـودک باشـد    
  يک جهان ماية غمخـواري يـاران دارد    

  
  گرچه در سينة تنگم دل کوچک باشـد 

  بارِ خود بر سرِ همسايه گـذارد نـاقص    
  

  بيني کـم نظـران مرکـب عينـک باشـد     
  کنـي تا کجـا هـر گـره مشـکلِ او بـاز        

  گيســويِ تــو بيشــک باشــد بــه آزاددلِ   
  

»۵۳۷«  
  آنکه خواهد کرد مصحف را دمِ محشر سفيد

  
  نامة مـا عاصـيان را هـم کنـد يکسـر سـفيد      

  که فصّاد غمت نگذاشت خون در پيکرم بس  
  

  همچو ماهي از رگم آيد بـرون نشـتر سـفيد   
  خواهـد چراغـي در ميـان    خانة تاريـک مـي    

  
  ر سفيدچيست حاصل کرد گر مهتاب بام و د

  هر کجا آن زلف مشکين عطـر افشـاني کنـد     
  

ــد شــدن عنبــر ســفيد    از هجــوم شــرم نتوان
  شيوة نظّاره بـازي در جـواني خوشنماسـت     

  
  سرِسفيد شد چون عشق بازي چه چشمان سيه با
  سرخ و سبز و زرد خوش سازد دلِ اطفال را  

  
ــفيد   ــر س ــا بهت ــود در رنگه ــان ب ــيش داناي   پ

ــاه خــوش ع آزادکــنم  مــي     مــل را آفــرينم
  کرد اين سرچشمه شام تيره را چـادر سـفيد    
  

»۵۳۸«  
  حکـمِ صَـمد   در زمـين بـه   ١اي فتاد زلزله

  
  احد و قاف و غين و عين حا و ممحر کط
  ٣تـا دهلـي   ٢قيامت است که از حد پتنـه   

  
  عد شکست و ريخت عمارات شهرها بي

ــان     ــال نش ــزار س ــد در ه ــؤرخي نده   م
  

  سـرحد  ايندر اي اين چنين  وجود زلزله
  زمين کفيد و برون جسـت آب از تـه او    

  
  چنانکه روح رود سوي آسـمان ز جسـد  

  زور زلزله فـرش زمـين ز هـم پاشـيد     هب  
  

  صورتي که کند کـرم ريـزه ريـزه نمـد     هب
  را هـم چشـم   ٤رساند پير فلـک بِلگـرام    

  
  که رفعت اين شهر ديد برد حسـد  ز بس
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  هزار شکر کـه در شـهر مـا نمـرد کسـي     
  

  شهرهاي دگر رفت جان فزون ز عـدد  به
  آزادماند هـيچ بيـت    حالِ خويش نمي به  

  بيــت مــدد نمــود اگــر لطــف اهــلِ نمــي  
  

»۵۳۹«  
  دارم چــه تمنّــاي محــال از صــنمي چنــد

  
  سـويم قـدمي چنـد    خواهم که خرامند به

  سـوي مـن قـدمي چنـد     يکبار نسودي به  
  

  حرف گلـه سـودم قلمـي چنـد     هرچند به
  پـيشِ خريـدار  بسيار مگـو قيمـت خـود      

  
ــد   ــي چن ــان نشــنيدي درم ــه کنع ــرخِ م   ن

ــودي      ــار نم ــردي و انک ــن ب ــد دل م   نق
  

  چند قسمي خوردن محکمه سرِ تو از حيف
  در رفتن خـود ايـن همـه تعجيـل مفرمـا       

  
  بــاهم گــذرانيم در ايــن بــزم دمــي چنــد

ــن      ــر م ــود در نظ ــدل ب ــک ع ــداد فل   بي
  

  تا بر سرِ من رفت ز خوبان سـتمي چنـد  
  چشـــم توقّـــع ز تـــو دارد همـــين آزاد  

  کز خامـة اخـلاص فرسـتي رقمـي چنـد       
  

»۵۴۰«  
  ساقي مرا شرابِ تـو بسـيار کـم رسـيد    

  
  اميد از تو رطـل گـران بـود نـم رسـيد     

  پامـالي پـدر   طفلي که چشم دوخت بـه   
  

  ملک عدم رسـيد  همچون حباب زود به
  سـخن آشـنا مکـن    مرشدي زبان بـه  بي  

  
ــيد   ــم رس ــرا از قل ــذير م ــد دلپ ــن پن   اي

  ر کرا اميد نجـات از جفـاي تسـت   ديگ  
  

  صـيد حـرم رسـيد    هر گاه آفت تـو بـه  
ــوان گرفــت    ــالا ت   ســرماية نشــاط دو ب

  
  در گلشني که سرو قدي را قدم رسـيد 

  اي آفتاب از تـو جفـا بـر کتـان نرفـت       
  

  ما ز پيشِ کارِ تـو خيلـي سـتم رسـيد    ا
ــي    آزاد   ــت م ــدد بخ ــر م ــاز ب ــنم ن   ک

  دخواستم که جام دهد دست جم رسي مي  
  

»۵۴۱«  
  کند شوقِ من چون نامه را سر مي

  
ــاير دل را کبــوتر مــي     کنــد ط

  هنـر را کاميـاب   چرخ سازد بـي   
  

  کنــد پــاس در کــارِ هنــرور مــي
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  بلبل خواننده را محـروم داشـت  
  

  کنــد غنچــه را منقــار پــرزر مــي
  صحبت يـاران نمانـد تـا سـحر      

  
  کنـد  شمع بينـا ديـده را تـر مـي    

  در جهان حسرت کلانان را بود  
  

  کنـد  يل اکثر خاک بر سـر مـي  ف
  پنبة غفلت ز گوشِ خـود بـرآر    

  
ــر در مــي  ــاد ب ــد ســايلي فري   کن

ــرا     ــعر ت ــي ش ــد آزادهرکس   دي
  کنــد يـاد از تسـنيم و کـوثر مـي      
  »۵۴۲«  

  هميشه يار شـيرين کـارِ مـا از مـا خبـر دارد     
  

  که در دل ريشة الفت چـو نـال نيشـکر دارد   
  باشـد  بهم با عشرت و غم ساختن آسان نمـي   

  
  دارد تر چشم خوش خاطر مي از که رندي اخوش

  سبک دانند از خود رفتگـان بـارِ دو عـالم را     
  

  اگر کـوهي گـذاري بـر سـرِ تصـوير بـردارد      
  بد مطلق نباشد آنچه در چشمِ تـو بـد باشـد     

  
  که نرگس از خزان چشم رعايت گل خطر دارد

ــايد     ــي زود بکش ــبز بخت ــار س ــره از کاروب   گ
  

  زر دارد شتگل م ةکه در باغ جهان چون غنچ
  گريزي نيست از مژگان تر جويـاي عـزّت را    

  
  ســـراپا آبـــرو از ديـــدة گريـــان گهـــر دارد

  ترسـم  مـي  آزادمن از حرفي که آيد بـر لـب     
  سخن هرچند از بيهـوده گـو باشـد اثـر دارد      
  »۵۴۳«  

  روي شگفته سايلِ خود را جگـر دهـد  
  

ــر   ــيدن ثم ــل از رس ــگ ــدن ــر ده   و خب
  ب تـر فياض محض فيض رسـاند شـتا    

  
  ثمـر دهـد   ١گـل  مانند آن درخت که بي

  فرهــاد را ز وعــدة شــيرين چــه فايــده  
  

  اي که گلِ نيشـکر دهـد   هيچ است ميوه
  مطلــبم کــه رســاني بــه دارم اميــد ايــن  

  
  بيش است بيش قدر نهالي که بـر دهـد  

ــاغ را     ــس زاد ب ــرغ قف ــد م ــاهي ندي   گ
  

  صــياد را ضــرور کــه يکبــار ســر دهــد
  ن بـوي نـاتوان  بـاغ جهـا   من کيستم بـه   

  
  بـاد صـبا رسـيده مــرا بـال و پـر دهــد     

  مغتــنم آزادباشــد حضــور مجلــس     
  مخاطب گهر دهد زند به چون حرف مي  
  

                                                   
 )حاشيه، همان. (انجير مانند  .١
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»۵۴۴«  
  اعتدالي خورده مستم تا چه پـيش آيـد   مي بي

  
  طناب خيمة ليلي گسستم تـا چـه پـيش آيـد    

  گرفتم ياد از مژگان خوش چشمان سيه مستي  
  

  ه پـيش آيـد  پرستم تـا چ ـ  را مي اي در ميخانه
ــنَ   ــت مانْ ــاتواني طاق ــالم  د از ن ر عــرواز د   پ

  
  پاي گلبني پا را شکستم تا چـه پـيش آيـد    به
  چو از مي در گذشتم گريه آمـد ابـر کـافر را     

  
  آيد رفته دست از توبه شُستم تا چه پيش باران به
  رقيبان نيستند از بودن من يک نفـس راضـي    

  
  يـد ز شهر نوجوانان بار بستم تا چـه پـيش آ  

  سـواري را گـذر افتـد    طمع دارم که طفل نـي   
  

  سودا نشستم تا چه پـيش آيـد   در اينسرِ راهي 
  ترســـم مـــي آزادز طبـــع نـــازک پيرِمغـــان   

  فتاد امروز مينائي ز دستم تـا چـه پـيش آيـد      
  »۵۴۵«  

  آيـد  ي ديدن از مجنون نمـي رخ هم چشمِ ليلٰ
  

ــي    ــون نم ــان ز آذري ــه تاب ــاي م ــد تماش   آي
  تظــار طرفــه در صــحرابهــار امســال دارد ان  

  
ــه   آيــد اي در دامــن هــامون نمــي چــرا ديوان

  خواهد که از ميناي صهبا نـاز بـردارد   که مي  
  

  آيـد  اگر در انجمنِ آن سبز تـه گلگـون نمـي   
  گويد سخن کس با ١ناآشنا آن اينکه است محال  

ــد   گويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آيد که حرف از لعل خاموش بتان بيرون نمي

  داکرا يارا کـه در عـالم نظيـرش را کنـد پي ـ      
  

ــون   ــرآوردن ز افلاط ــالِ او ب ــي ٢مث ــد نم   آي
ــي   ــالم   نم ــد داد در ع ــرا آرام خواه ــم ک   دان

  
  آيد اگر خواهد که خود آسايد از گردون نمي

ــدارد خــاطر    ــزش  آزادن ــل آمي ــس مي ــا ک   ب
  آيـد  که با خود ساختن از خاطر محزون نمي  
  »۵۴۶«  

  صلاح است جان را که از دل برآيد
  

  يدخوشا حال عطريي که از گل برآ
  تو خود را رسـان بـر درِ دولـت او     

  
  ادب نيست کـز خانـه قاتـل برآيـد    

  کنم پيشـکش بـاج ملـک عـرب را      
  

 ــ ــر ليلٰ ــد  اگ ــل برآي ــن ز محم   يِ م
  

                                                   
 .آشنا: نسخة گنج بخش  .١

 )حاشيه، همان. (النوع گويند افلاطون قايل شده که هرچيز را از جسمانيات مثالي است در عالم مجردات و آن را رب  .٢
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  ردم از قاتلان خوش نصيبيسرت گ
  

ــد   ــمل برآي ــيم بس ــو از ن ــاي ت   دع
  تـــوان کـــرد وا تکمـــة پيـــرهن را  

  
  ز دست تو اين کـار مشـکل برآيـد   

  و نشســـتم بصـــد آرزو بـــر درِ ا    
  

  چه باشد که از خانـه غافـل برآيـد   
  مســـکين نديـــدي آزادگنـــاهي ز   

  چرا حکـم کـردي ز محفـل برآيـد      
  

»۵۴۷«  
  شب که با ساقي ملاقات اتّفاق افتـاده بـود  

  
  بادة تلخش چه شيرين در مذاق افتاده بـود 

  در چمن ديدم که باهم لاله و گل وا شدند  
  

  نفـاق افتـاده بـود    صحبت ياران رنگين بـي 
  پـروا نديـد   ز وفـا از دختـر رز رنـد بـي    ج  

  
  دردانه در فکر طلاق افتـاده بـود   سخت بي

  چيست تا در خاطر مستان شکستي راه يافت  
  

  ظــاهراً مينــايي از بــالاي طــاق افتــاده بــود
  در گلستان جاي گل تاج خروسي سرکشيد  

  
  بر سرِ مرغ چمن اين بار شـاق افتـاده بـود   

  نيسـت با شکرخند لبش کشتن مقابل سهل   
  

  جا در خيـال طمطـراق افتـاده بـود     برق بي
  اذن تـو در بـزمِ حضـور    بـي  آزادگر رسيد   

  عفو کن در پيچ و تاب اشتياق افتـاده بـود    
  

»۵۴۸«  
ــا دل بســتند جانفشــانان محبــت بــه   وف

  
  لبِ خود از گلة حضـرت قاتـل بسـتند   

  صيد بندان کـرم پيشـه نـوازش کردنـد      
  

  که ز فتراک مقدس سـرِ بسـمل بسـتند   
  ما هم از پا ننشستيم چه شد گـر يـاران    

  
  نفســي پيشــتر از قافلــه محمــل بســتند

ــرد    ــد وا ک ــه توان ــل ک   گــره خــاطر بلب
  

  نوجوانان چمـن عقـدة مشـکل بسـتند    
  راه دوري که بصد خون جگر طي کردم  

  
ــه ــا ب   انجــام رســانم در منــزل بســتند  ت

  مرغـان چمـن   گل نتوان يافت بـه  ١ادب  
  

 ــ ــده و دانســته مقاب   ل بســتندآشــيان دي
  اثبـات رسـيد   بـه  آزادپيش خوبان حق   

  حيف باشد که کمر بر سرِ باطل بسـتند   
  

                                                   
 .آب: ندوه  .١
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»۵۴۹«  
  طـــورِ او ســـلمه االله تغافـــل باشـــد   

  
ــد   ــل باشـ ــاه تحمـ ــدة درگـ ــيوة بنـ   شـ

  عذر افلاس سخي خلق پسنديدة اوسـت   
  

  گـل بـوي خـوش گـل باشـد      ةميوة بوت
  اگر از آتش گل سوخت عجب نتوان کرد  

  
  بـــل باشـــدســـوختن شـــيوة آبـــايي بل

ــف الٰ    ــو از لط ــزّل مش ــد در تن ــي نومي   ه
  

  کــام بخشــندة غــواص تنــزّل باشـــد    
  حاجت روغنِ خوشـبو نبـود زلـف تـرا      

  
  عطر در ذات رگ و ريشـة سـنبل باشـد   

  دلِ من بردي و در ياد نداري که کجاست  
  

  خبرش گيـر کـه در حلقـة کاکـل باشـد     
ــرا خــوب شناســد       آزادوعــدة وصــل ت

ــا      ــينِ وف ــو و آي ــد  ت ــل باش ــاي تأم   ج
  

»۵۵۰«  
  برگيـرد  همجنس خود ١حظ ترک همجنس پي

ــرد   برگيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  زبــان پرهيــز در بيمــاري عضــو دگــر گيــرد

  تابـد  کف دست کرم تا خير بخشـش برنمـي    
  

  خوشا نخلي که گل ناکرده شاخِ او ثمر گيرد
  خداوندا مرا هـم همـت شـبنم کرامـت کـن       

  
  بـال و پـر گيـرد    بزور شوق راه آسـمان بـي  

  ل من از لبِ او حـرف شـيريني  طمع دارد د  
  

  را کي در شـکر گيـرد   ٢دانم که اين بادام نمي
  تـاب پرتـو بـر سـرِ شـبنم      فشاند مهـرِ عـالم    

  
  صاحبِ همتي نازم که از دوران خبر گيـرد  به
  زنم بر سر ز رشک بهلة او دست حسرت مي  

  
  تهي دستي چرا گستاخ موي آن کمـر گيـرد  

  فشـاندن نمايد هر نفس از گرد ا خوشامد مي  
  هـاي خوبـان از هنـر گيـرد     دامـن  آزادکف   
  

»۵۵۱«  
  دل در خمِ آن زلف پريشان گلـه دارد 

  
  اي از شــام گريبــان گلــه دارد    آواره

  
                                                   

 .حفظ: ندوه  .١

  :تشبيه دل را با بادام آمده است، ميرزا صائب گويد  .٢
  براي تلخـي بـادام بهتـر از قنـد اسـت       که نمـک  شور بختي از آن دل نهادم به

 )حاشيه، همان(
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  پاي که فشـاند  پر و بال به ١يک مشت
  

  اي از جوش چراغان گلـه دارد  پروانه
ــه   ــد ديوان ــنِ صــحرا نخرامي   اي در دام

  
  امسال بهـار گـل و ريحـان گلـه دارد    

  که با لذّت دامِ تو شناساسـت  آن صيد  
  

ــه دارد   ــان گل ــان بياب ــعت دام   از وس
  دير است نيفشاند گل از خون شهيدي  

  
  بسيار ز شمشـير تـو دامـان گلـه دارد    

  يکبــار نبوســـيد کــف آبلـــه پـــايي    
  

  از قسمت خود خارِ مغيلان گلـه دارد 
  رو جانب من با دگران گوشة چشمي  

ــه دارد   آزاد   ــان گلـ ــاري جانـ   ز عيـ
  

»۵۵۲«  
  لب را ز حرف بستن کارِ صـواب دانـد  

  
  دانـد  ٢الخطـاب  قطع کلام از مـا فصـل  

  گردد سوده حلقه در آخر که اي تکمه چون  
  

  دورِ او دل پا در رکـاب دانـد   خود را به
  نشـيند  آن طفل مست بازي با من نمـي   

  
ــد   ــاب دان ــزو کت ــم را ج ــارة دل ــر پ   ه

  بوسي نداد ما را از قـدرِ وعـده افـزون     
  

  دسالي خيلي حساب داندبا وصف خور
  بريان دلي کـه دارم کـردم نيـاز سـاقي      

  
  که سرخوش قدر کتاب داند منظور اين

  چون سر کني تکلّم سازي دماغ را خوش  
  

  حرف لبِ تو سامع بـوي شـراب دانـد   
  دارد کسي کـه اينجـا سـرماية فراسـت      

  جنــاب دانــد  نــوا را عــالي  بــي آزاد  
  

»۵۵۳«  
  ري کنـد چشمِ تو با هر آشنا صدگونه دلـدا 

  
  رسد اظهارِ بيماري کنـد  چون نوبت من مي

  
                                                   

  :مشت و يک مشت در مقدار قليل استعمال کنند، ميرزا صائب گويد  .١
  رنگ عشق تازة زين مشت خاکستر فشان  تن مزن زنهار اي پروانه بعد از سـوختن 

  :نيز گويد
  يک مشت خاکستر کندشمع گر پروانه را   خـاک  رنگ عشق تازة ريزد ز دلسوزي بـه 

. اينجا دريافت شد که مراد قدر قليل استاز . شود  قدر مشت بال و پر ندارد و خاکتسر از آن کم مي پروانه به
 ).حاشيه، همان(

 ).حاشيه، همان(سخن سنجيده . حکمي که از روي دانش سرزند: الخطاب فصل  .٢
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  وقتي که بينم سوي او آيينه گيرد پـيش رو 
  

  با عاشـقِ ديـدار جـو بسـيار عيـاري کنـد      
  ختن صحراي و کوه در وطن از کشيدم را خود  

  
  من باشد که غمخواري کند آهوي رعنايي به

  گر نيست بازاري مرا خواهان زرداري مـرا   
  

  را روزي خريـداري کنـد  آخر خريداريِ م ـ
  همـواره بدمسـت سـتم باشـد گرفتـارِ اَلـم        

  
  اي کاش چشمِ آن صنم ترک دل آزاري کند

  زَنَــد بــر کــامِ او مــرغِ تمنّــا رامِ او پــر مــي  
  

ــد  ــاري کن ــد دامِ او رو در گرفت ــاه بين   هرگ
  ناحق مرا نو دولتـي هـر دم رسـاند خفّتـي      

  
  ندک ياري را مظلوم همتي صاحبِ که خواهم

  ديدنـد مشـتي بيکســان بيـدادها از آســمان     
  

  ها از فغان مـولا مـددگاري کنـد    بستند لب
  هرچنــد آن ناآشــنا بنــدد کمــر را بــر جفــا  

  شــيداي وفــا او را پرســتاري کنــد    آزاد  
  

»۵۵۴«  
  چرا مزاجِ تو وقـت خـزان ملـول اُفتـد    

  
  دلِ شکستة من جـاي گـل قبـول اُفتـد    

  زبان شمع بجا کرد ايـن سـخن ارشـاد     
  

  ه خوب نيست که پروانه بوالفضول اُفتدک
  طعــام حصّــة هــم کاســه را خــداحافظ  

  
  دمي که بر سرِ خوان کار با اکـول اُفتـد  

  خرابه چه خواهد کسي ترقّي را در اين  
  

  اُفتد جهول شود انسان چو خاک مشت که
ــي     ــو م ــد ت ــدن قاص ــر ز آم ــنوم خب   ش

  
  کدام روز مـرا چشـم بـر رسـول اُفتـد     

  ي بـا حريـف در مـذهب   ا مکن مناقشه  
  

  که از فروغِ سخن رفته در اُصـول اُفتـد  
  نکرد صيد مرا زلـف نَـو دميـده خطـي      

  
  دامِ غُـول اُفتـد   کدام وجـه کـه دانـا بـه    

  شـود آخـر   کمند دشمنِ جـان تـو مـي     
  

  طُـول اُفتــد  مبـاد رشـتة کــارِ جهـان بــه   
  آزاددامِ مـــا  د بـــهيـــکـــام نيا شـــکارِ  

  اُفتــدچــرا خيــالِ تــو وابســتة حصــول   
  

»۵۵۵«  
  کناره از روشِ هر جهـول بايـد کـرد   

  
  کشيدگي ز پي پاي غـول بايـد کـرد   

ــذيرفتي    ــان پ ــرا باغب ــه داد ت   گلــي ک
  

  دل شکستة ما هـم قبـول بايـد کـرد    
  گوشة غاري خزيد وقت خطر توان به  

  
  کارِ جناب رسـول بايـد کـرد    عمل به

  پيشِ تو از خدا بشناس رسيد آنچه به  
  

  صـول بايـد کـرد   الاُ نگاه بر سرِ اَصـل 
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  فساد طول امل نيست کم ز زلف اياز
  

  قطع طول بايـد کـرد   ١طمعي تيغ بي به
  زمين ز خوردن خلق خدا نگردد سير  

  
  نگاه بر شـکم ايـن اکـول بايـد کـرد     

  آزادرسد ز خود  نصيب آنچه بود مي  
  چرا تلاش بـراي حصـول بايـد کـرد      
  

»۵۵۶«  
  مـرغِ دل آشـفته پريشـان تـو باشــد    

  
  تابِ چراغان تـو باشـد   اي بي پروانه

  چنـد  ٢اي بيابـان تـو زَد آبلـه    پايم به  
  

  بســيار ثنــاخوان مغــيلان تــو باشــد
  داغِ عجبي بر جگـرِ تشـنه نشـاندي     

  
  اين سوخته شرمندة احسان تو باشد

  با عاشقِ شوريده فگن طرحِ محبت  
  

ــو باشــد  ــتاد دبســتان ت ــزار ز اس   بي
  از حالت دل با خبري باز چه پرسي  

  
  ا سوختة آتـش حرمـان تـو باشـد    و
  واالله که صد بار شـبِ عيـد مبـارک     

  
  قربان سـرِ شـام غريبـان تـو باشـد     

  امروز دهد بـاد صـبا نکهـت نـازي      
  

  شايد که نسيم گل و ريحان تو باشد
ــل بســتن    ــا قاب ــة م   باشــد دل ديوان

  
  در بند چرا کوي گريبـان تـو باشـد   

  هر شعلة داغي که بسوزد جگـرم را   
  

  ة جنــبش دامــان تــو باشــدافروختــ
ــالي نشناســد    ــرغ دل شــوريده نه   م

  
  اين فاختة سـرو خرامـان تـو باشـد    

  که يک لحظه هم از پا ننشـيند  آزاد  
ــد    ــو باشـ ــان تـ ــان بيابـ   آوارة دامـ
  

»۵۵۷«  
ــي   ــامراني م ــل ک ــتة گ ــدليب کش ــد عن   کن

  
  کنــد در گلســتان شــهادت پــر فشــاني مــي

ــم     ــة تصــوير ک ــا نيســت از آيين ــاطرِ م   خ
  

  کنـد  تمکـينِ خـود را پاسـباني مـي    يار بـا  
  گفت در کُنجِ قفـس  بلبلي دور از چمن مي  

  
  کنـد  در گـور تنگـي زنـدگاني مـي     اي هزند

                                                     
 .طمع: نسخة گنج بخش  .١

  :اني گويداصفه آبله کردن، خالص: زدن آبله  .٢
  پاي کسي که آبلـه زد در سـراغ مـا     القـدم گرفـت گهرهـاي نيمـرو     حق

 )حاشيه، همان(
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  پيشِ او شبي کردم بيـان  سرگذشت خود به
  

  کند خواني مي گفت اين پرگو در اينجا قصّه
  طـاقتي  نيست جرمِ مرغِ گلشن گر کند بـي   

  
  کنـد  يم ـ ١رانـي  شاخِ گل در خاطرِ او ريشه

  سنگ روزي کوهکن برداشت با کم قـوتي   
  

  کنــد کنــد يــا پهلــواني مــي عشــقبازي مــي
  پيشِ صاحب خود بندگي اسـت  آزادشيوة   

  کنــد کــه روزي قــدرداني مــي بــر اميــد آن  
  

»۵۵۸«  
  سوارِ سمند شد ٢آن طفل روزِ جمعه

ــد   شــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد   ــد ش ــت بلن ــاب قيام   اي واي آفت

  خواهان يارِ خود نتوان ديـد غيـر را    
  

  دمـاغ ز طـورِ سـپند شـد     بـي پروانه 
ــيشِ او     ــه پ ــاي گرانماي ــد لعله   بردن

  
  شکر خدا که لعل دلِ ما پسـند شـد  

  گشـود  طعنة عشّاق مي ناصح زبان به  
  

  روزي که مهر خال ترا ديد بند شـد 
  نان سوي مرحمتگرداند از عتاب ع  

  
  زهري که بود در لب او نوشخند شد

  دست مـن  زلف تو داد رشتة الفت به  
  

  گردن دلِ مسکين کمنـد شـد   خر بهآ
ــرد   آزاد   ــي نک ــي کم   در اداي غلام

  باري سپند شيوة ايـن مسـتمند شـد     
  

»۵۵۹«  
  ها کـه محبـت ثمـر دهـد     گويند اشک

  
  اجماعِ امت است که عشقِ تو بر دهد

  در خاطرم بزور کسي جا گرفته است  
  

  اشک درست گـو متـواتر خبـر دهـد    
  نشـو و نمـا کنـد    ٣عاشق بطور فالسـه   

  
  تا قدم دمي که بسـوزد ثمـر دهـد   سر 

  
                                                   

  :رواندن، اشرف مازندراني گويد راندن، ريشه ريشه  .١
  رانـد در اقطـار   که پرتو گل ريشه ز بس  وار نرگسِ مخمـور  بود چو چشمِ سيل

 )حاشيه، همان(

 )حاشيه، همان. (د قيامت مگر در روزِ جمعهشو در حديث آمده است که قايم نمي  .٢

رويد، قد و قامت انسان و ثمر خورد ميمونش، بنفشه  درختي است هندي از بيخ او شاخهاي متفرقه مي: فالسه  .٣
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 )حاشيه، همان. (دهد مر نميسوختن ث دهد و بي مي
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  بلبل ز گل بدولت ديـدار قـانع اسـت   
  

  زنهــار در خيــال نــدارد کــه زر دهــد
  صياد کاش از لـب لعـل شـکر فشـان      

  
  يکبـار طوطيـان قفـس را شـکر دهــد    

  کنجي فتـاده اسـت   مرغ شکسته بال به  
  

  شايد که شوقِ ديدن گل بال و پر دهد
  بوسه خواسـت دليرانـه از گلـي    آزاد  

  روي شگفته سايل خود را جگر دهـد   
  »۵۶۰«  

  رسد در حسرتم که لاله عذاري نمي
  

  رسد وقت جنون رسيد و بهاري نمي
ــافتم    ــروت ني ــيچ م ــو ه   در وادي ت

  
  رسـد  پاي برهنه را سرِ خاري نمـي 

  گرد ملال راه بخاطر چگونـه يافـت    
  

  رسـد  تا دامنِ تو هيچ غبـاري نمـي  
  کردند آهوان حرم خون خـود بهـل    

  
  رسـد  رنگين جوان مير شکاري نمي

ــميمي    ــار ش ــد انتظ ــاغ ١دارن ــا دم   ه
  

  رسـد  باد صبا ز کوي نگـاري نمـي  
  ايم ميدان فگنده سرها بجاي گوي به  

  
  رسد چوگان بکف سمند سواري نمي

  از راه لطف معذرت من قبول کـرد   
  رسـد  پا شکسـته بکـاري نمـي    آزاد  
  »۵۶۱«  

ــرواز مــي  ــرغ دلِ دم پ ــد م ــد هرچن   زن
  

  زنــد انـداز مـي   گلشـنِ تـو بـال بــه    دل
  شب حرف او شنيده زدم آه بـر دلـش    

  
  زنــد خــوب تيــر بــر آواز مــي ٢مشّــاق

  کـنم  طاقتي ز شوخي حـالِ تـو مـي    بي  
  

  زنـد  سـينه نـاخن شـهباز مـي     زاغي بـه 
  سـنگ  ديگر کجا زند سر شوريده جز بـه   

  
  زند کس که از جنابِ تو سر باز مي آن
ــرا داد       ــاره م ــبا دوب ــاد ص ــدگيب   زن

  
  زنــد ايــن نــاتوان بجــا دمِ اعجــاز مــي

  گاه تو بدگو بهـم رسـاند   جلوه راهي به  
  

ــي  ــاز م غم ــا ره ــد آخــر شــکيبِ م   زن
  کنــد قبــول جــان مــي هدردمنــد بــ آزاد  

  زنـد  اي که آن بـت طنّـاز مـي    هر طعنه  
                                                     

 .شميم: نسخة گنج بخش  .١

 .مشتاق: همان  .٢
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»۵۶۲«  
اي چنـد  صـنمي عربـده   خواهم ز نگاه  

  
  اي چنـد  از نکهت نرگس طلـبم فايـده  

  ل ســخت بتــان ديــدة گريــاندارم ز د  
  

  اي چند اندوختم اين فيض ز سنگ يده
  سرِ سـوخته جانـان نرسـيدند    خوبان به  

  
ــر آتشــکده  ــي نفشــاندند ب ــد آب   اي چن

  در شــهرِ شــما تــازه رســيدند غريبــان  
  

ــده  ــو آم ــينيد ز ن ــل منش ــد غاف   اي چن
  تا کـودک آهـو روشـي بـر سـرم آيـد        

  
  اي چند آموختم از خوش هنران شعبده

ــرد   ــاهي  گ ــيم نگ ــو روم ن ــازِ ت   ســر ن
  

  اي چنـد  در راه تو افتـاده بـود غمـزده   
  گويـان  ١سازند چرا پاره گلو سفسـطه   

ــردد طــرف بيهــده   آزاد     اي چنــد نگ
  

»۵۶۳«  
  خوشا دمي که ز ميخانه باده خورده برآيد

  
  بنده خانه غلط کـرده راه بيخبـر آيـد    به
  پدر تمام صباحت پسـر تمـام ملاحـت     

  
  ز گـل سـفيد برآيـد   چنانکه ميوة سـبز ا 

  جدا ز کوي تو يک لحظه زيستن نتوانم  
  

  پايِ تو زندگي بسـر آيـد   هخدا کند که ب
  نديــد وعــدة زنّــار دار روي وفــا را     

  
  گلي که بار ندارد بـرون ز نيشـکر آيـد   

  مباد قسمت کـس انفعـال زنـدگي کـم      
  

  بقاي ثابت وسيار ديـده شـمع تـر آيـد    
  توان تسلّي خـاطر نمـود شـام جـدائي      

  
  که آفتابِ جهانتاب گر رود سـحر آيـد  

  گفــت شــور گــدائي آزادشــنيده زاري   
  ز حد گذشت بگوئيد ساعت دگر آيـد   
  

»۵۶۴«  
  بياضِ ديدة يعقوب خـوش قلـم باشـد   

  
  سزد که صورت يوسف بر آن رقم باشد

  عمرِ خود يکبار اين حديقه اگر کس به در  
  

ــنم باشــد   ــوه مغت ــد مي ــوز ده   بســان م
  بـازم  ز رنگ مـي تو رنگ بازي و من ني  

  
ــه  ــه ب ــد   نگ ــتم باش ــداختن س ــه ان   آيين

  کدام دلبر خوش چشـم در چمـن آمـد     
  

  نگــاه نــرگس شــرمنده بــر قــدم باشــد
  

                                                   
 )حاشيه، همان. (در اصطلاح منطقيان، قياسي که مرکب از وهميات باشد  .١
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  بساز ني کـه کنـد نـامِ رفتگـان روشـن     
  

  ز فيض دخترِ رز تـازه نـام جـم باشـد    
  دانـد  بلند هـوش زبـون را زبـون نمـي      

  
  هرچه بود خيـر از عـدم باشـد    ١وجود

  آزاداز حد گذشت بـر  اگرچه جورِ تو   
ــه     حوصــلة او هنــوز کــم باشــد  نظــر ب
  

»۵۶۵«  
  سـيرِ گلسـتان برآمــد   صـباحي بـه  

  
  گل اول مقابل شد آخـر تـر آمـد   

  نـوازي  برون شد دم سـرد از نـي    
  

  تو گـوئي طباشـير از نـي برآمـد    
  بوقت خزان در چمن آمد آن گل  

  
  خوب شد بهتـر آمـد   اگر رفت به

  سرفراز اين بوسـتان هرچـه نـازد     
  

  سا سرو و شمشـاد از پـا درآمـد   ب
ــت دارد    ــود در دس ــد موج   زرِ نق

  
  قـدر ابتـر آمـد    چرا کارِ گـل ايـن  

  مکن منـع از نالـه مـرغ چمـن را      
  

  که از بچگي بـا الـم خـوگر آمـد    
  بـر بخـت سرسـبز نـازم     آزادمن   

  که در پاي آن سرو عمرم سر آمد  
  

»۵۶۶«  
  چــرا يــار بــا غيــر هــر دم نشــيند

  
  نشيندگل آن به که پهلوي خس کم 

  گدا را نمانده است جـاي اميـدي    
  

  مگـر بــر ســرِ گــور حــاتم نشــيند 
  فقيري که بر بسـترِ خـاک خوابـد     

  
  از آن به که بر مسـند جـم نشـيند   

  خيال تو جـا کـرد در خـاطرِ مـن      
  

  چو نقشي که بر روي درهم نشيند
  چه باشـد اگـر دورسـازي بلايـم      

  
  ز دست تـو آشـوبِ عـالم نشـيند    

  از مــردن مــن دلـش شــاد گرديــد   
  

  مـاتم نشـيند   ولي حسبِ ظاهر بـه 
  بـرون از اطاعـت ســرِ مـو نباشــم     

  
  چه تقصير کردم که بـرهم نشـيند  

  کـه بـا درد سـازد    ٢محبت پنـاهي   
  

  نخواهد که بر ريش مـرهم نشـيند  
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  خدا اجـرِ احسـان دهـد قـاتلي را    
ــه    ــيند  آزادک ــيغم نش ــته ب   را کش
  

»۵۶۷«  
  حال کنم پيشِ يار جانيِ خود چه عرضِ

  
  زبـاني خـود   که راه حرف نـدارم ز بـي  

  قـدر مبنـد کمـر    گنهـان ايـن   قتـل بـي   به  
  

  ترا ضرور بود رحـم بـر جـواني خـود    
  کــوي تــو آشــيان دارد چــرا رقيــب بــه  

  
  که خود کند حرمِ کعبـه پاسـباني خـود   

  نشانده بود صبا بـر جبـين گـل گـردي      
  

  فشاند مرغ گلستان ز پـر فشـاني خـود   
  تابـد  برنمـي  مزاجِ من ز تـو ايـن جـور     

  
  يـک گوشـه دلسـتاني خـود     نگاه دار به

  تواند شـد  دوچار صورت خود هم نمي  
  

  گذاشت آيينه ديـدن ز بـدگماني خـود   
ــر     ــرد س ــد گ ــدي و نگردي ــو آم   آزادت

  نشست منفعل از دسـت نـاتواني خـود     
  »۵۶۸«  

  که يک گام هم آسان گذرد است محال اين
  

ــذرد    ــان گ ــه فروش ــة آيين ــر از کوچ   اگ
  خواهـد  د کـه تسـخير دلـي مـي    ظاهراً دي  

  
  بـا پريــزاد دگـر دســت و گريبـان گــذرد   

  گفتم اي جان نگهي گفت که از بيمـاري   
  

  قدر هـم نتوانـد کـه ز مژگـان گـذرد      اين
ــوازي دارد     ــه ن ــر ديوان ــالي س ــورد س   خ

  
  وچة خود سـنگ بـدامان گـذرد   ککز سر 

  شب نهان باده خورد صبح ز پـيش مـردم    
  

ــر از ســر و دســتار پريشــان   ــذردبيخب   گ
  در بيابــان جنــون آبلــه پــايي نرســيد      

  
  مغيلان گذرد طرفه حالي است که بر خارِ

  مدد کرد پـس از کُشـته شـدن    آزادبخت   
ــذرد     ــان گ ــار خرام ــرِ مشــهد او ي ــر س   ب
  »۵۶۹«  

  کـه ديوانـة مـا خـوش ز بيابـان گـردد       بس
  

ــردد   ــيلان گ ــرِ خــارِ مغ ــرد س ــدم گ ــر ق   ه
ــرا مـــي    ــمِ تـ ــازم غمـــزة معتـــدل چشـ   نـ

  
  پشـيمان گـردد   ١نکنـد دل کـه   قدر خون آن
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  من کُشتنِ از پس شوخ آن که است طور چه اين
  

ــده قربــان گــردد      ــر ســرِتربت مــن آم   ب
  طــالع روشــن پروانــه ز عشّــاق کــه يافــت  

  
ــردد   ــان گـ ــدار چراغـ ــدة بيـ ــرمة ديـ   سـ

  تکمة جيب تو در خـاطرِ مـن عقـده فگنـد      
  

ــان گــردد    کــاش لعــلِ دلِ مــن کــوي گريب
 ــ   ــداد ص   با کشــته شــودعاقبــت شــمع ز بي

  
ــردد    ــان گ ــه پريش ــترِ پروان ــت خاکس   مش

  نشــيني غافــل  آزادچــه مناســب کــه ز     
ــرا بنــدة احســان گــردد    ــا کــه ت   لطــف فرم
  

»۵۷۰«  
  انـد  جان شيرين مرا بـرده تنـي سـاخته   

  
ــاخته   ــي س ــرا پيرهن ــين م ــد دل رنگ   ان

  گفتة مدعيان در حق مـن گـوش مکـن     
  

  انـد  خبري گير که اينها سـخني سـاخته  
ــدم    ــيمــن ندي ــو واالله گل   ز گلســتان ت

  
  انـد  شنوم اين که در اينجا چمني ساخته

  هست دلخواه اگـر يـار کسـي او دانـد      
  

  انـد  سـاخته  ١بهر ما سنگدلي دل شکني
  زلف مشکين ترا ديدم و خورسند شدم  

  
  اند پاي دل من خوش رسني ساخته که به

  دگـر پـان خـوردن    ود درخورِ خوبانبنَ  
  

  انـد  نـي سـاخته  رنگ اين برگ براي ده
ــة     ــذا نغم ــه از  آزادحب ــاني ک   وا و فغ

  انـد  نگـرم انجمنـي سـاخته    هر کجا مـي   
  

»۵۷۱«  
  آيـــد يـــار نامهربـــان نمـــي

  
  آيـد  سوي مرده جان نمـي  هب

  مجلسِ ماست مجلسِ تصوير  
  

ــي  ــان نم ــد ســخني در مي   آي
  ٢خوشنما نيسـت پيرافشـاني    

  
  آيـد  کارِ تيـر از کمـان نمـي   

ــري     ــازنين پس ــبکيهاي ن   س
  

  آيــد دلِ مـن گــران نمـي  بـر  
  دور رفـــتن ز آســـتانة يـــار  

  
  آيــد  از مــنِ نــاتوان نمــي  

ــتم ز درد دوري او    ــر گش   پي
  

  آيـــد آه آن نوجـــوان نمـــي
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  دمــاغ شــد بلبــل ظــاهراً بــي
  

ــي  ــتان نم ــبِ گلس ــد جان   آي
  با دل جمع جور کن بر مـن   

  
ــان نمــي گلــه ــر زب   آيــد اي ب

  پـاي گلـي   مرد بلبل مگر بـه   
  

  آيــد بــاز در آشــيان نمــي  
  آزاداز تــــو دارد اميــــدها   

  آيــد کــارش از آســمان نمــي  
  

»۵۷۲«  
  خوردســـالي ســـر آزردن جـــاني دارد

  
  خبرش نيست که اين کـار زيـاني دارد  

  گر تکلّم نکند يار مسـي مـال بجاسـت     
  

  آلـــوده زبـــاني و دهـــاني دارد ســـرمه
  انـد  شادي و ماتمِ ايـام در آغـوش هـم     

  
  هم رنـگ بهـاري و خزانـي دارد    گل به

  الِ رخسارِ تو زاغي است که از جا نپردخ  
  

  مــردم چشــمِ تــو هرچنــد کمــاني دارد
  گاه باشد که مکين مرتبه يابـد ز مکـان    

  
  سرمه در نرگس شهلاي تو شـأني دارد 

  نتواند کـه رود عاشـقِ مسـکين جـايي      
  

  پيشِ تو ضـماني دارد  کز دل خويش به
ــافظ      ــنجيدة ح ــيوه س ــزين ش   آزادبرگ

  »ش کــه آنــي داردبنـدة طلعــت آن بـا  «  
  

»۵۷۳«  
  در آرزوي کــاري جــان از بــدن برآيــد

  
ــد    ــرهن برآي ــا از پي ــناي دري ــر ش   ١به

ــاتواني    ــيار نـ ــيم دارد بسـ ــايد نسـ   شـ
  

  سوي قفس نشينان دير از چمـن برآيـد  
  خرامـي  گويند بـاز آيـد آهـوي خـوش      

  
  اينجا که زنده مانـد تـا از خـتن برآيـد    

  شـتة خـود  کروزي که قاتل آيد بر گورِ   
  

  ازه يابـد هـم از کفـن برآيـد    هم جان ت
  افتـاد صـحبت مـن بـا يـار کـم زبـاني         

  
  شوقم فرو نشيند تا يـک سـخن برآيـد   

  مـروت زلـف حبيـبِ مـا را     اي باد بـي   
  

  برهم مزن که صد دل از هر شکن برآيد
ــالي  آزاد   ــيش خوردس ــرد دل را در پ ب  

  فرمود اين عقيق از خـاک يمـن برآيـد     
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»۵۷۴«  
  ندگرچه آن شوخ جزِ جفا نک

  
  و بر کنم خـدا نکنـد  ا دل از

  يار يک وعـده را وفـا نکنـد     
  

  وام بســـيار شـــد ادا نکنـــد
  شـنود  زاري من اگرچـه مـي    

  
  چشم از خوابِ ناز وا نکنـد 

  من همين از خدا طلب دارم  
  

  که مـرا از بتـان جـدا نکنـد    
  ي اگرچه قدرت دادحق تعالٰ  

  
ــد   ــنا روا نکن ــک آش ــام ي   ک

  اين چنين يار را خدا حـافظ   
  

  عــزّت هــيچ آشــنا نکنــد   
  گر بميـرد دلِ شکسـتة مـن     

  
  زلـف او از گـره رهـا نکنــد   

ــرا     ــارِ م ــاد ک ــي فت ــا طبيب   ب
  

  که اگر جان دهـم دوا نکنـد  
  آيـد  گرچه باز از سـتم نمـي    

ــده    ــد  آزادبن ــا نکن ــزِ دع   ج
  

»۵۷۵«  
  نه تنها آن شکار انـداز بـر قـتلم کمـر بنـدد     

  
  که سرِ راهم ز خون ناشسته با فتراک بر بندد

  قدر خـس در ديـدة بلبـل   را نماند شاخِ گل   
  

  سر بنـدد  اگر معشوق سبزي چهرة سرخي به
  ن بـر سـرِ بـالين بيمـاري    کسرت گردم کرم   

  
  بندد سفر رخت جهان از چند ساعت از بعد که
  بود در قفـل بـابِ کعبـه امـا وا در فيضـش       

  
  چه جاي عيب فياضي اگر همـواره در بنـدد  

  ازد چشـمِ حاسـد را  سخنور از بياني کور س  
  

  که افسونگر فسوني خوانده مردم را نظر بندد
  ١بارد حلاوت از سراپايش من و طفلي که مي  

  ١ســــــــــــــــــــــــــــــــــراپايش
  کمر در خدمت آن شوخ شيرين نيشکر بندد

  برد حکم قفـس دارد  گلي کز باغ با خود مي  
  

  چرا صياد مـرغ گلسـتان را بـال و پـر بنـدد     
  دارد در طبيعـت دورانديشـي   ٢خردمندي که  

  
  برنگ غنچة گل در گـره قـدري ز زر بنـدد   

  در عـالم هنرمنـدي   آزادکه دارد يـاد چـون     
  گلوي خامة خوش حرف را عقد گهر بنـدد   
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»۵۷۶«  
ــدارد   قمــر در پــيشِ او شــأني ن

  
ــدارد  ــي ن ــي دارد و آن ــه روي   ک

  مرا گويند صـبر از يـار واجـب     
  

ــدارد   ــاني ن ــبر امک ــوبِ ص   وج
  بيا بر جاي جان آسـوده بنشـين    

  
ــنِ فر ــودهت ــدارد  س ــاني ن   ام ج

  برم جاي دگـر شـورِ جنـون را     
  

  کــه ايــن کشــور بيابــاني نــدارد
  چه چيند مفلسي گل از گلستان  

  
  گريبـــاني و دامـــاني نـــدارد  

ــه   ــدگاني جمعيــت ب   ســر آرم زن
  

  جهان چون من پريشـاني نـدارد  
ــي آزادرود    ــن راه ب   وســواس اي

  غـــمِ تـــاراج عريـــاني نـــدارد  
  

»۵۷۷«  
ــي شــامِ غري ــو باشــدشــامِ عجب ــان ت   ب

  
  تا کـار کنـد چشـمِ چراغـان تـو باشـد      

ــه     ــايي ب ــه پ ــو آبل ــد  ن ــو باش ــان ت   بياب
  

ــد    ــو باش ــيلان ت ــان مغ ــرمندة احس   ش
  ١گــل خــاطر برخاســته دارد ز گلســتان  

  
  در خواهش دامان و گريبـان تـو باشـد   

  تســرِزلف دل را نتــوان بازگرفــت از    
  

  خوب است که در ساية احسان تو باشد
  راي خوشـي طبـعِ تـو از مـن    دانم که ب  

  
ــد     ــو باش ــتان ت ــلان دبس ــزاري طف   بي

ــر روي گلســتان نگشــايد    ــژه ب   بلبــل م
  

  مشـتاقِ بهـار گـل و ريحـان تـو باشـد      
ــب شــهري آزاد     نخواهــد کــه رود جان

ــد     ــو باشـ ــان تـ ــان بيابـ ــودة دامـ   آسـ
  

»۵۷۸«  
  زلف لبريز شکن در کف اين مسکين داد

  
  ادا تسکين داد دلِ من داشت شکستي به

  جـا  هست انکارِ تو از کشتنِ عاشق بـي   
  

  بعد ازاني که گواهي دو کف رنگين داد
  تابي من ديده ز خود روي حالت بي مي  

  
  تو هرچند خداوند جهان تمکـين داد  به
  تواند که ترا لطف کنـد خـوي نکـو    مي  

  
  گل و ياسمن و نسرين داد آن که بويي به

  
                                                   

 .»گل خاطر برداشته ز گلستان«: ندوه  .١
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  شـأن تـو مناسـب نبـود     سخن تلـخ بـه  
  

  مبـدء فيـاض لـبِ شـيرين داد     که تـرا 
  گر ستم بر سرِ عشّـاق کُنـي معـذوري     

  
  تـو بسـيار دلِ سـنگين داد    ي بهحق تعالٰ

ــاه بــه     آمــد آزادســرِ منــزل  شــبي آن م
  دلِ غمگـين داد  چه قدر ماية شادي بـه   
  

»۵۷۹«  
  چـه آيـين آمـد    صبحِ سرگرم زيارت به

  
ــد   ــالين آم ــرِ ب ــر س ــرا ب ــه م ــابي ک   آفت

 ـعشکر اين دولت      نتـوان کـرد ادا   يظمٰ
  

  کاشــانة مســکين آمــد شــاه جمجــاه بــه
  کــده عشــرت طلبــان مــاتم نخرامنــد بــه  

  
  درد چسـان در دلِ غمگـين آمـد    يار بي

  سرِ خـود وا سـازد   زا شمع آتش زند و  
  

  تـاب شـلائين آمـد    اي بي که پروانه بس
  نقل فرمود که آنجا همه کفرستان است  

  
  هر نسيمي که از آن طـرة مشـکين آمـد   

  ســاغر بــاده بــزن نغمــة مطــرب بشــنو  
  

  اين دو پيغام مرا از گل و نسـرين آمـد  
ــوشِ      ــيراز بگ ــد ش ــحري مرش   آزادس

  گفت برخيز که آن خسرو شـيرين آمـد    
  

»۵۸۰«  
  دبسـتان آمـد   صبح با نسخة رنگين به

  
  گلستان آمد توان گفت که گلبن به مي
  شناسد ره کاشانة خود را هـرکس  مي  

  
  جانـان آمـد  دلِ مـن غـمِ    تأمل بـه  بي
  خواب پروانه سرِشام حرام است حرام  

  
  خبرش نيست که هنگامِ چراغان آمـد 

  در چمن رفتم و از لاله گرفتم عبرت  
  

  ماتم و شور بهم دست و گريبان آمد
ــايي امــروز      در بيابــان شــما برهنــه پ

  
ــه ــارِ   ب ــرم خ ــد ک ــد  امي ــيلان آم   مغ

  نالـد  اي از طالع خود مـي  مور بيچاره  
  

  بـرآورد سـليمان آمـد    بال وقتـي گـه  
  آزادبخت سرسبز مـرا کـرد اعانـت      

  ام آن سـروِ خرامـان آمـد    ويرانه کو به  
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»۵۸۱«  
  آيـد  دل زنـگ از فريـاد مـي    تـابيِ  چو از بـي 

  
ــي   ــاد م ــيون ي ــز ش ــوريدة لبري ــرا ش ــد م   آي

  بازوي محبت کوهکن شـد خـالق شـيرين    به  
  

  آيـد  آيـد ز خسـرو آنچـه از فرهـاد مـي      نمي
  آيينــي اي از ده بــه دهبرآمــد شــوخ دهقــان زا  

  
  آيـد  آبـاد مـي   تو گـويي پادشـاهي از جهـان   

  يبشادا لعل گم کند گلشن در که شخصي آن چو  
  

  آيـد  تو از سـير چمـن ناشـاد مـي     دل من بي
  هي از سرِ نو زنده کن تـا دسـت او بوسـم   الٰ  

  
  آيـد  که بر بالين گـورم حضـرت جلّـاد مـي    

  غزالان را نشد جز مايـة شـرمندگي حاصـل     
  

  آيـد  بينم تهي دست از حرم صياد مـي  مي که
  خاموشـي  هرِتو اي بلبل بزن منقارِ خود را م  

  آيـد  مـي  آزادکه بهر نغمه سنجي در چمـن    
  

»۵۸۲«  
  کرد خود آن شوخ تمنّا مي شب که ديدارِ

  
  کـرد  خواب در ديـدة آيينـه تماشـا مـي    

  نکهت شوخي و تمکين بهم آميخته بود  
  

  کـرد  نرگس چشمِ تو کارِ گل رعنـا مـي  
ــرا مــي    ــال ت ــافر لعــل مســي م ــازم ک   ن

  
  کـرد  مرده دلان آنچه مسيحا مي ١باکرد 

  ديـد  عاشقي دلبـر جانانـة خـود را مـي      
  

  کـرد  آفرين باد عجب عيش دوبـالا مـي  
ــسِ دوش      بنــدة پيرِمغــانيم کــه در مجل

  
  کـرد  احباب مـدارا مـي   حصّة خويش به

  زدن در دل غـواص نمانـد   همت غوطه  
  

  کـرد  بر لـبِ دريـا مـي   که تلاش گهري 
ــود      ــن وا ننم ــاطرِ م ــره خ ــنايي گ   آش

  
  کـرد  دادم اگـر حـلّ معمـا مـي     صله مي

  سحري جانـبِ گـل ديـد مکـرر بلبـل       
  

  کــرد ي مــيســبق نســخة اخــلاص مثنٰــ
  عجب زندگي خوش گذرانـد  آزادمير   

  کرد شمع روشن پيِ ياران شبِ يلدا مي  
  

»۵۸۳«  
  خورد پيمانة مي رند نوي نوشـش بـاد  

  
  رفتـه و آينـده فراموشـش بـاد    غم هـر  

  التماسي است مرا از ره دولت خـواهي   
  

  هي گهـر گوشـش بـاد   کنم عرض الٰ مي
  

                                                   
 .آن: ندوه  .١
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  کاش پروانـه سـلامت گـذرد از آتـش    
  

  بـاد  ١يار هنگـام گـذر روح سياوشـش   
  هيچکس ديد که گل حرف زَند با بلبل  

  
  لبِ در ريـز نثـارِ لـبِ خاموشـش بـاد     

 ــ   ــل بوالهوس ــاه را در بغ ــي يم ــنم م   بي
  

ــاد   ــة آغوشــش ب ــا هال ــاد فن ــر ب   زود ب
ــد    ــرگس وا ش ــد دل ن ــاران نتوان   در به

  
ور ريحان خط از نرگس مدهوشش بادد  
  و زيست کـنم ا رشتة جان گرامي که از  

  
  و دوشـش بـاد  ا اي خدا رشتة تعويذ بر

  نـازد  زاهد صومعه بر دانـشِ خـود مـي     
  

  غمزة کـج کُلهـي راهـزن هوشـش بـاد     
  دوبـ ـق نَکــه پابنــد علايـ ـ  آزادبنــده   

  دست در دامن شمشاد و قبا پوشش باد  
  »۵۸۴«  

  هيچ دانـي سـرِ کـويِ تـو گـدايي دارد     
  

  کز بـراي تـو شـب و روز دعـايي دارد    
  کار کـس بنـد نمانـد کـه خـدايي دارد       

  
  درد کــس پــا نفشــارد کــه دوايــي دارد

ــبِ حيــرت     زدگــان نيــز صــدايي دارد ل
  

ــويرنوايي دارد  ــن تصــ ــلِ گلشــ   بلبــ
  فهمـد  ل خـود مـي  در هزاران نگه بسـم   

  
  رسـايي دارد  خوردسالي چه قـدر فهـم  

  سـلامت گــذران  اي خـدا قافلـة مـا بـه      
  

ــوش   ــري ه پ ــان ــن بياب ــايي دارد اي   رب
  جفـا پـردازد   کـنم و او بـه   من وفـا مـي    

  
  راست گويند که هر کرده جزايـي دارد 

  شـهر مــرا  در ايـن مربـي مشناســيد   بـي   
  

 ـ     جـايي دارد  هتکيه بر لطـف خـدا راه ب
  رِ خــارِ بيابــان تــو گــل افشــاندبــر ســ  

  
  اين بهاري است که از آبلـه پـايي دارد  

يـاري کـه خوشـم از     گفت به دوش مي  
  بندة خاص حضـور اسـت وفـايي دارد     آزاد

  »۵۸۵«  
ــوارِ تــو دل ــور باشــد گــرد دي   هــاي من

  
  مــدور باشــد ٢کعبــه را ســلک قناديــل

  کشتة عشق چه لذّت برد از باغِ بهشـت   
  

  يـان مـژة تـر باشـد    که همـان بـا دلِ بر  
  

                                                   
مادر پيش کيکاوس برعکس . سياوش پسر کيکاوس کياني که مادرش بر عاشق شد و وصل خواست او ابا کرد  .١

 )حاشيه، همان. (ظاهر نمود کيکاوس سياوش را بر ملّت خود از آتش گذرانيد، نسوخت و از اتهام بري شد

 )حاشيه، همان. (که غير حافظ ارواح است اند در کتب نوشته. گرد کعبه صف مدور از قناديل روشن کنند  .٢
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  ام از سببِ خلقِ تو تـا ايـن مـدت    زنده
  

  کــه نگهبــاني جــان خامــة عنبــر باشــد
  چون سيه خانـة لبريـز سـلاح عاشـور      

  
  سبزة خاک محبـت همـه خنجـر باشـد    

ــوازش دارد    ــاق ن ــا در حــق عشّ ــارِ م   ي
  

  همچو گل نام خدا خلق مصـور باشـد  
  ريخت در ساغر ما درد بجاي مي صاف  

  
  مـا از چـه مکـدر باشـد     خانـه بـه  پيرِ مي

  غــلام علــي عمرانــي اســت آزادبنــده   
  شـرف اوســت اگـر خــادم قنبـر باشــد     
  

»۵۸۶«  
  هـزار شــکر کــه در شـهر پادشــاه آمــد  

  
ــامِ ــراي ک ــان ١ب ــق جه ــد خلاي ــاه آم   پن

  مکّه رسيد چنانکه ز نُه آسمان به )ص(نبي  
  

  تختگــاه آمــد ز ملــک دور و درازي بــه
  دي شـهر در آفتابِ قيامت نشست چن ـ  

  
 ــ  ــاية الٰ ــرش س ــان بس ــه ناگه ــدک   ه آم

ــوِ     کــرم افشــان ســوارِ بخــت روان پرت
  

ــان ــياره  بس ــرو س ــد  خس ــاه آم ــا پگ   ه
ــان    ــدة هواخواه ــدن او دي ــک ز دي   خن

  
  که چون چهـاردهم مـاه بـا سـپاه آمـد     

ــردم      بجــاي ســرمه کشــيدند گــرد را م
  

ــد  ــالِ او ز راه آم ــب اقب ــه موک   دمــي ک
ــه   ــتلا  ب ــه مب ــاني ک ــاج کس ــداحتي    بودن

  
  شــدند شــاد کــه درمــان درد گــاه آمــد

  چرا نه يوسف غمگين برآيد از محنـت   
  

  که ميـرِ قافلـة گـرد و پـيشِ چـاه آمـد      
  آزادنگفتم ايـن غـزلِ نـو بـراي خـود        

  خـواه آمـد   که پيشِ بنده يکي يارِ مـدح   
  

»۵۸۷«  
ــي   ــالِ رخِ او م ــاه مث ــک از م ــازد فل   س

  
  سـازد  مـي  ٢سعي هر ماه بجـا آرد و رو 

ــه   ــد  دل ب   او دادم و بســيار پســندش آم
  

  سـازد  گفت اين شيشه گر آيينه نکو مي
  

                                                   
 .کار: مجلس  .١

  :روساختن، شرمنده شدن؛ حليماي نهاوندي گويد  .٢
  سـازد  ساقي و صراحي و سبو مـي   سـازد  مو مـي  نقّاش هر نقش مو به

  سـازد  از صورت او هميشه رو مي  نمايـد امـا   هر چهره که هست مي
 )حاشيه، همان(
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  تواند که دهد يـار مـرا خـوي نکـو     مي
  

  سـازد  آنکه در گلشن عالمِ گل و بو مي
  نيـاز آورديـم   چه گهرها کـه ز دلهـا بـه     

  
  سـازد  گلـو مـي   ١منّت اوست اگر هـارِ 

  رخت چشمِ مرا خواب نيـاورد بهـم   بي  
  

  سـازد  رفو مـي  سرِ مژگان تو اين چاک
  کاش معراج دهد خون مـرا از کـف پـا     

  
  سـازد  آنکه در خون حنا دست فرو مـي 

ــاحل      ــيند س ــر نش ــة بح ــاه در مرتب   گ
  

  سازد خاک بروقت خودش کارِ وضو مي
  خاک مستانة ما تشـنة صهباسـت هنـوز     

  
  سـازد  گلابي کـه سـبو مـي    که رساند به

  ياد قد دلجـوي کسـي   ها شد که به سال  
  سـازد  و مـي ج ـ لـبِ  سـروِ  بـه  آزادبنده   
  »۵۸۸«  

  رسد صد سال دلِ طپيد و جايي نمي
  

  رسـد  بهـايي نمـي   اين لعل قيمتي به
  آيا چه پيش آمده صحراي عشـق را   

  
  رسـد  داد آبلـه پـايي نمـي    خاري به

  انـد  سيرِ گلشن جاويد رفتـه  شايد به  
  

  رســد کــز بلــبلان بــاغ نــوايي نمــي
  بينمش لحظه يک و يابم هوش که خواهم  

  
  رسـد  ربايي نمـي  هوش احوالِ من به

  کـه رسـانم دمـاغ را    ٢نکهتي آخر به  
  

  رسد دير است از تو باد صبايي نمي
  صـحراي بيکسـي   ايم راه به گم کرده  

  
  رسـد  کز کاروان صداي درايي نمـي 

  رود گلة دوست بـر لـبم   جا نمي بي  
  

  رسد و سلام و دعايي نميا گاهي از
  اهــلِ دش رال فقيــر نماينــد خــويو  

  
  رسـد  گـدايي نمـي   اي به اکنون نواله

ــ آزاد     پــروازِ عمرهــا هســعي کــرد ب
ــه   ــي ب   رســد صــفايي نمــي آيينــة دل
  »۵۸۹«  

  خنــدد تابانــه در گلـزار مـي   گـلِ مغـرور بـي   
  

  خنـدد  مـي  او بسـيار  خزان بـر خنـدة بسـيار   
  اگر نيک است گر بد، صنعت دست خدا باشد  

  
  خندد بد رفتار مي جا کبک بر گنجشک چه بي

  چه گويم حالت خود کارِ من افتاد با طفلـي   
  

  خنـدد  که گر يکبار گريم پيشِ او صد بار مي
  

                                                   
 .بند گردن: هار  .١

 .آمده است» نکهت«: هر نسخهدر   .٢
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  شناســـد آشـــنايي درد قـــدر دردمنـــدان را
  

  خنـدد  لب بنگي چرا بـر گريـة ميخـوار مـي    
  شب در يک سوخت را ميهمان نو پروانة صد دو  

  
  خنـدد  طلوع صبحدم بـر شـمع آتشـبار مـي    

 ـ        ي بلکـه بيرونـي  نمک پيدا کنـد امـا نـه ذات
  

  خنـدد  سـتة خنـدان دهـان يـار مـي     پبجا بر 
  غافـل  از ايـن سري دارند با تعميرِ گلبـاران    

  
  خنـدد  که برق خانه سوزي بر در و ديوار مي

     ّســبز معشــوقي عـلاجِ مــا توانـد کــرد خـط  
  

  خنـدد  دهان زخم مـا بـر مـرهم زنگـار مـي     
ــا    ــه  آزادبي ــن پيمان ــاغ ک ــيرِ ب ــي س   زن اي م

  خنـدد  ة شادي کنـد گلـزار مـي   که ابري گري  
  

»۵۹۰«  
  گريـد  ندانم شمع از سوز که اين مقـدار مـي  

  
  گريـد  سرِ شب تا سحر با چشم آتشـبار مـي  

  قدر هم مست خوابيدن ردم نبايد اينگسرت   
  

  گريد ها دردمندي زار مي که در کوي تو شب
  بهم دست و گريبان است شور و مـاتمِ دنيـا    

  
  گريـد  يبيني که در عينِ طرب ميخوار م ـ نمي

  چو تصويري که سازد خامة نقّاش گريـانش   
  

  گريــد بيکــار مــي ١تمـام عمــر بــر خــود آدم 
  تـابي مـرغِ چمـن دارد    عجب رنگ اثـر بـي    

  
  گريد که گل از جوش شبنم هر سحر بسيار مي

  آيـد  چنان کز ديدن خورشيد تابان گريه مـي   
  

ــدار مــي  ــاب چهــرة دل ــد تماشــايي ز ت   گري
  دانـد  طفلـي نمـي   کنـد از زاريـم   تعجب مـي   

  
  گريد که کس را چون رسد از ظالمي آزار مي

  هاي خندان را نباشد حسرتي از عمر کم گل  
  

  گريــد چــرا ابــر بهــاري بــر ســرِ گلــزار مــي
  را گـــم کـــرده دارد ديـــدة پـــرنم آزاددل   

  گريد که طفلي گم کند چون گوهرِ شهوار مي  
  

»۵۹۱«  
  تـرحم خبـر شـود    ترسم ز حالِ من بـه 

  
  ان مـن از اشـک تـر شـود    مژگان دلست

  امسال در هـواي چمـن نيسـت قـوتي      
  

  هر روز حالت گل و ريحان بتـر شـود  
  ده ببــادغبــارِ دامــنِ خــود را مــ انجانــ  

  
  در چشمِ من فشان که جلاي بصر شود

  افســانة جفــايِ تــو زلــف ايــاز نيســت  
  

ــود   ــة دراز کجــا مختصــر ش ــن قصّ   اي
  

                                                   
 .معني مردم به  .١
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  دشنام هر قدر که دهي صرفة من است
  

  کـامم شـکر شـود    هلاهـلِ تـو بـه    زهر
ــين مکــش    ــير ک ــيدن شمش   آزار از کش

  
ــارگر شــود  ــين تصــورِ او ک   در دل هم

  گه شعر و گاه نغمه گهي قصّه سر کنـد   
ــم آزاد   ــود    ه ــر ش ــان از هن ــين بت   نش
  

»۵۹۲«  
  بر ما ز دست مـردم ظـالم جفـا رود   

  
  حقّــا کــه از تغافــل آن آشــنا رود    

  غيرت نداد اذن که مشـت غبـارِ مـن     
  

  يــاري بــاد صــبا رود در کــويِ او بــه
  نديـد  دل روي کس وز رسيد واردي نو  

  
  جايي که نيست رسمِ مروت چـرا رود 

  خنجــرِ بيــداد ريختــي خــون مــرا بــه  
  

  راه وفـا رود  اي کـه بـه   اين اجرِ بنـده 
  نسـيمي فتـاده اسـت    کارِ غبارِ من بـه   

  
  سـرِ او چهـا رود   داند که جزِ خدا بـه 

  ام زده طيــار کــرده قــمصــد نامــه را ر  
  

  کو هدهدي که جانبِ شهرِ سـبا رود 
  کوي تو صَرف کرد را که عمر به آزاد  

  از در مران که موسمِ پيري کجـا رود   
  

»۵۹۳«  
  از نکهت زلف تو صبا را که خبـر کـرد  

  
  زين دولت ناياب گدا را که خبـر کـرد  

  خواهد که برد از سرِ کـويِ تـو غبـارم     
  

  ا را که خبر کردجاسوس کدام است و هو
  درد دلِ خود پيشِ کسي عرض نکـردم   

  
  زاد شـما را کـه خبـر کـرد     خوبان پري

ــه    ــد ب ــايم    خوابي ــو پ ــان ت ــان بياب   دام
  

  از راحت اين باديه پا را کـه خبـر کـرد   
  دست توان داد از که است چيزي نه تو درد  

  
  رخصت من رفته دوا را که خبر کرد بي
  نتوانــد در ســاية ديــوارِ تــو ديــدن      

  
  از دولت من بال هما را کـه خبـر کـرد   

ــة    ــيار   آزاددر کلب ــدت بس ــس از م   پ
  نجه وفا را کـه خبـر کـرد   رفرمود قدم   
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»۵۹۴«  
  که مايـلِ سـير و شـکار بـود     صياد بس

  
  ١ره انتظـار بـود   هر صـيد نقـش پـا بـه    

  من گداخته آخر برون شـتافت  ٢آغوشِ  
  

  وار مــرا در کنــار بــود مــاهي کــه هالــه
ــافتم     ــط طبيعــت ني ــيچ خ ــه ه ــا ک   حقّ

  
  امشب کـه در پيالـه مـي مسـتعار بـود     

  گـو  کنده پوست شدي صاف سينه که اکنون  
  

  خـاطرِ عـاطر غبـار بـود     از من چرا بـه 
  رسـد  داد دلِ مـن نمـي   رفتي و کس بـه   

  
ــود  از ي ــار ب ــرا اعتب ــو م ــت ت ــنِ دول   م
  هـم  ٣سـهو  باغ نبـردي بـه   با خود مرا به  

  
  ن صد هزار بـود چون من ترا رفيقِ چم

  
 

  کـوتهي نرفـت   ٤خيرخواهيِ او از من به
  

  اي کــه مــرا يــار يــار بــود تــا آن زمانــه
  پـيشِ او  کردم غلط که صبح نشستم بـه   

  
  ساقي زياده خوردن شب در خمار بـود 

  رفته بر سرِ کـويِ تـو کشـته شـد     آزاد  
  شـهر همـين اشـتهار بـود     تا مـدتي بـه    
  

»۵۹۵«  
ــه ــد خــط شــبرنگ ب ــان آم   رخســارة جان

  
ــه ٥لشــکرِ شــاه همــايون ــد ب   صــفاهان آم

  جانــبِ هنــد  ٦کــرد رو اولِ پيغــامبران   
  

  شبســتان آمــد  الله الحمــد چراغــي بــه  
ــه     ــانيد ب ــازه رس ــر ت ــار  خب ــروان حم   ٧م

  
ــلم ــه ابومس ــر ٨ک ــد وم ــان آم   ي ز خراس

  خواننـــد عنــدليبان غـــزلِ تهنيتــي مـــي    
  

  گلســتان آمــد ظــاهراً آن گــلِ نــورس بــه
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  ان گرديـدن سـرِ غمخـواري آن طفـل تـو    
  

  دامـان آمـد   پيشِ ديوانـة خـود سـنگ بـه    
  ست که شوخي نکند با معشوقا عاشق آن  

  
  کيست پروانه که بـر روي چراغـان آمـد   

  آزادبا که گويم که ندارد غـمِ مـن کـس      
  آنچه از دست بتان بر دل و بر جـان آمـد    
  

»۵۹۶«  
  کنم شکر کـه آن يـار پريشـان آمـد     مي
  

  بــا دل جمــع و ســرِزلف پريشــان آمــد
  يقين شورِ جنون پيدا کرد مرغ گلشن به  

  
  مخبرِ صادق بـوي گـل و ريحـان آمـد    

  ديو شـوريده شـرابي زده رقصـي دارد     
  

  قدر هوش نـدارد کـه سـليمان آمـد     اين
  پروانـه بـده   اي سحر مهلـت ديـدار بـه     

  
  تماشــاي چراغــان آمــد آخــر شــب بــه

  صبر از چاشني لطف تـو نتـوان کـردن     
  

  ان آمــداي در شکرســت طــوطي گرســنه
  شکر اين دولت روشـن نتـوان کـرد ادا     

  
  شبسـتان آمـد   امشب از غيب چراغي به

  عتـــابي داري آزادصـــاحبا بـــر ســـرِ   
  چه خطا کرد کـه شايسـتة زنـدان آمـد      
  »۵۹۷«  

  تماشاکن که گاهي خوردتر کارِ کلان سـازد 
  

  دريا سنگ مقناطيس کشتي را روان سـازد  به
ــودن    ــان در گلســتان ب ــرخلاف باغب ــد ب   نباي

  
  که مرغِ باغ را گويد که بيرون آشـيان سـازد  

  را خود مکن ضايع خود ياران چون و ساز دشمن به  
  

  ببين عياري نرگس که بـا بـاد خـزان سـازد    
  تکلّـف بـاغ را بينـد    خردمندي که خواهد بي  

  
  نخست از چاپلوسي يا درم با باغبـان سـازد  

  شراب کهنـه آتـش افگنـد در خانـة هسـتي       
  

  پيرِ مضمحل را نوجوان سازد گويد که که مي
  يقين داند که وقت ديـدن او جـان برافشـانم     

  
  ره برسرِ من مهربان سازد از اينرقيب او را 

  خواهد که گردد برملا هم رنگيش با من نمي  
  

  چو آيم پيشِ او آيينه را از مـن نهـان سـازد   
  ي آرزو دارمهمين مـن از جنـابِ حـق تعـالٰ      

  
  رِ کويِ بتان سازدکه مشت خاک من فرش س

  تـاب گـر تشـريف فرمايـد     شبي آن ماه عالم  
ــة     ــين خان ــازد  آزادزم ــمان س ــود را آس   خ
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»۵۹۸«  
  عشقِ تو در ظهور آمد ها که به چه سعي

  
  که در شنا زدن دست و پا ضـرور آمـد  

ــل را    ــرور خــون بلب ــلِ مغ ــز اي گ   مري
  

  شـعور آمـد   باغِ تو بي که مست بود و به
ــس کنــد زبــان شــمع ادا مــي     ســرِ مجل

  
  قصـور آمــد  کـه جانفشـاني پروانــه بـي   

  ازان يگانة بيگانـه وضـع مغتـنم اسـت      
  

  که يک دو بار براي طـواف گـور آمـد   
  نسيم کويِ تو دارد غريب نکهت خلـق   

  
  که سـويِ غمکـدة مـن ز راه دور آمـد    

  نه در کنـار گـرفتم نـه نـيم بوسـه زدم       
  

  شـور آمـد   سبب بـه  براي رنجشِ من بي
   ــحبت ــاغ ص ــرا  دم ــود م ــوواردي نب   ن

  
  خــدا گــواه کــه در انجمــن بــزور آمــد

ــه    ــلِ تنبي ــو دگــر نيســت قاب ــب ت   معات
  

  که از جنابِ تو ترسيده در حضور آمـد 
ــر      ــرد آخ ــور ک ــط او ظه ــت غل محب  

ــردن     ــه روزِ م ــد  آزادک ــرور آم   در س
  

»۵۹۹«  
  منــدم ز ســخن چينــي غمــازي چنــد گلــه

  
ــه  ــاندند ب ــه رس ــد  ک ــان رازي چن   قابوطلب

  ي رعنـــا نپســـندم ديگـــرشـــوخي آهـــو  
  

ــد  ــدازي چن ــان تــو ان ــرگس فت   ديــدم از ن
ــي      ــرا م ــف ت ــه تعري ــان هم ــنوم از زب   ش

  
  نشـين نـازي چنـد    توان کرد مـرا ذهـن   مي
  خواهـد دل  با تو ملاقـات نمـي   از اينبعد   

  
  طور تو از صـحبت طنّـازي چنـد    رفت آن

  کـردي  دوش در خانة خود با که سخن مي  
  

  ازي چنـد سـرِ کُـو ز تـو آو    رسـيدي بـه   مي
  داشـت  رفت برباد غروري که دماغش مـي   

  
ــي  ــا م ــه  نازه ــد از آيين ــد  کش ــردازي چن   پ

  فرض کردم که چمن نيست کم از باغ بهشت  
  

  صـحبت دمسـازي چنـد    نبود اين همه بـي 
  دست من از کـار معطّـل باشـد    از اينبعد   

  
ــه  ــد ب ــوش بردن ــد  ه ــازي چن ــاراج دغاب   ت

ــي   ــان   مـ ــاز فروشـ ــن نـ   آزادروم از چمـ
  دهد بخت همـايون پـرِ پـروازي چنـد    گر   
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»۶۰۰«  
  اسيرِ عشقِ تو تـا چنـد گـرد در گـردد    

  
  کرم نمـا و بفرمـا کـه گـرد سـر گـردد      

  ١جنس ميل طبيعت بود که مقنـاطيس  به  
  ١مقنـــــــــــــــــــــــــــــاطيس

  چو جنس خويش ببيند ز قطب بر گردد
  در انجمن منشين دير گر چـه شـيريني    

  
  که از درنـگ تـرش آب نيشـکر گـردد    

  ميل نيست عاشـق را جنسِ دلبر خود  به  
  

ــردد    ــکر گ ــاد از ش ــلّي فره ــا تس   کج
ــن     ــو ايم ــد مش ــاه ق ــي کوت   ز چاپلوس

  
  کـه گــاه سـوزن دوزنــده نيشـتر گــردد   

  مشت زري رود از خويشتن به کمينه مي  
  

  يک پيالـه تنـگ ظـرف بيخبـر گـردد      به
ــنِ   بـــه   ــالود دامـ ــز نيـ ــيچ چيـ   آزادهـ

ــاه    ــر گ ــدة ت ــر گــردد مگــر ز دي ــاه ت   گ
  

»۶۰۱«  
  مــلال چـرا شــد  خـاطرِ صـياد را  

  
  تازه شکاري مگر ز دام رهـا شـد  

  خــط بتراشــيد يــار از لــب گويــا  
  

  خضر ز همراهي کليم جـدا شـد  
  حيف کزين باغ عنـدليب جـواني    

  
  بال فشان سوي گلستان بقـا شـد  

  خاک درت گذاشته مـردم  جبهه به  
  

  عشق بود ادا شـد  حق بر سرِ من
  داشـت  خاطرِ ما نيز ذوق باده نمي  

  
  يشه را شکست بجا شدپيرِمغان ش

  نيست قصوري ز جانبِ چمن آرا  
  

  نکهت گل فاش از نسيمِ صبا شد
  را نواخـــت نگـــاري آزادکلبـــة   

  نمـا شـد   آرزوي اين غلام جلـوه   
  

»۶۰۲«  
  اي از ناله بـود  شب که در دست دلم سررشته

  
  همچو کاغذ باد سرخي با جگـر پرکالـه بـود   

  گلشـن باغبـان زاري کنـان    در خزان رفتم بـه   
  

  گفت اينجا گلبن اينجا سوسن اينجا لاله بـود 
  پيشِ دستي کوهکن در قتلِ خود دانسته کـرد   

  
ــوق   ــا معش ــن بيچــاره ب ــار اي ــود  ةک ــه ب   قتّال

  
                                                   

ايستد و اين در  سوي او مي بيند از قطب برگشته به اطيس ديگر را ميهرگاه مقن. مقناطيس عاشق قطب است  .١
 )حاشيه، همان. (امتحان رسيده نما به قبله
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  ي در رهزني را ديـده دور از پـي دويـد   يلوط
  

  بيند که او را خاله بـود  رفت چون نزديک مي
  دوش در ميخانه آمـد طرفـه چيـزي در نظـر      

  
ــد  ــواران مري ــرِ ميخ ــود  پي ــاله ب ــاقي ده س   س

  اي ســيم انــدامي نمايــان شــد شــبي از غرفــه  
  

  من گمان کردم که مـاه چـارده در هالـه بـود    
  داشت گرم صحبت آزاد طلعتي خوش با که شب  

  آتشــين دل گــرد رويــش شــعلة جوالــه بــود  
  

»۶۰۳«  
ــه   آيــد چمــن مــي شــاهد گــل ب

  
ــه ــد وطــن مــي بعــد ســالي ب   آي

  گر نسيمي رسد از کـويِ کسـي    
  

  آيــد تــن مــي کــرده بــه جــان رم
  بـاد مشـکين خبـر خـوش آورد      

  
ــي   ــتن م ــي ز خ ــه غزال ــد ک   آي

  تو اگر بـر سـرِ گـوري گـذري      
  

ــي  ــن م ــرون ز کف ــرده بي ــد م   آي
ــراه    ــاجران چشــم ب ــه ت ــد هم   ان

  
ــي   ــن م ــي ز يم ــه عقيق ــد ک   آي

  چيست جز جان که نيازش سازم  
  

ــي   ــازپروردة مـــن مـ   آيـــد نـ
  آزادفکـــر پيمانـــة مـــي کُـــن   

 ــ   ــو ب ــي هموســمِ ت ــد شــکن م   آي
  

»۶۰۴«  
  شـود  جانبِ موي کمر زلف تـو نـازل مـي   

  
  شود در جهان هر چيز سوي جنس مايل مي

ــروختم    ــا اف ــزان باره   شــمع خــاموش عزي
  

  شـود  اين حق روشن ندانستم که باطل مـي 
  روزِ محشر چون شهيد عشق برخيزد ز خواب  

  
  شــود بــارِ ديگــر تشــنة شمشــير قاتــل مــي

  روي ورقوحشت آن شوخ را نازم کـه از    
  

  شـود  شکلِ او چون صورت آيينه زايل مـي 
  آيد نقاب حسن جز زلـف بتـان   خوش نمي  

  
  شـود  چون ميان ديده و رخسار حايـل مـي  

  عاشقي چون کشته گردد نيست تقصير بتان  
  

  شــود از دمِ تيـغ نگــاه خـويش بســمل مـي   
    ــر مشــهد   افشــاند گلــي آزادگــر کســي ب

  شـود  گلشني او را ز باغ اجـر حاصـل مـي     
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»۶۰۵«  
  متّقـي پسـري چشـم بـاز بايـد کـرد       به
  

ــرد  ــد ک ــاز باي ــود را ني   صــحيفة دل خ
  طعام را شرفي هست چون کـلامِ خـدا    

  
  سويش دراز بايد کرد که دست شسته به

  سـوزد  زياده گرم چـو گرديـد آب مـي     
  

ــرد   ــد ک ــراز باي ــر او احت ــف واف   ز لط
  گلشنِ تو نسيم است بارياب نـه مـن   به  

  
ــاز ب ــردصــحيح را ز ســقيم امتي ــد ک   اي

  مزاجداري ياران همنشـين شـب و روز    
  

ــه ــواز بايــد کــرد  ب ــاس خــاطرِ آن دلن   پ
ــي  دل ســتم   ــذاب کن ــا کجــا ع   زده را ت

  
ــرد   ــد ک ــاز باي ــده ب ــرة پيچي ــره ز ط   گ

ــه   ــدگي  ب   را شــرف بخشــيد آزادداغِ بن
ــه   ــر ب ــرد   نظ ــد ک ــاز باي ــن اي ــة اي   مرتب
  

»۶۰۶«  
  او اشـارت کـرد   شبي کدام مصاحب به

  
  مـرا زيـارت کـرد    گـورِ  و که صبح آمد

  مرا چه سود اگـر شـاه بـر سـرِ خـاکم       
  

  ز خشت سيم و طلا گنبدي عمارت کرد
  هزار شـکر کـه آن متّقـي پسـر امـروز       

  
  ز آب ديـدة گريـان مــن طهـارت کــرد   

ــوهر دل را    ــيچ گ ــوض ه ــد در ع   خري
  

  خوش معاملگي يارِ ما تجـارت کـرد   به
  رساند مشـک سـلامي ز آهـوان خـتن      

  
  ادا ســفارت کــردصــبا بطــور شــگرفي 

  طلبند بتان شهر ز من دين و دل چه مي  
  

  که آهويي ز بيابان رسيد و غارت کـرد 
ــه    ــر ب ــر بســتم تعظــيمِ تمــام عم   او کم

  
  کرد مرا حقارت مجلس برسرِ که شد چه
  ميکده ديدم حريـف شـوخي را   شبي به  

  
  که از بهانة مستي عجب شـرارت کـرد  

ــافظ و      ــه ح ــبِ ميخان ــد جان   آزادرون
  دور قـدح اشـارت کـرد    لِ عيـد بـه  هلا  
  

»۶۰۷«  
  گري ديدم که شد تسخيرِ خود نازنين صورت

  
  تابي کشد تصويرِ خود هر زمان از دست بي

ــه     ــا آيين ــار ب ــرد   ي ــرم ک ــنايي گ   داران آش
  

  هرکسي در کار انديشـد نکـو تـدبيرِ خـود    
  کنـد  بر لب جو رفته عکسِ خود تماشا مي  

  
  که شد نخچيرِ خود آهوي رعناي ما از بس

  اي بر سـنگ خـورد   ظاهراً از دست او آيينه  
  

  هر نفس از دست ماليدن کند تقريـرِ خـود  
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  صورت آن مست خود را داد در ساغر نشان
  

  دخترِ رز را شناسد مرشد خـود پيـرِ خـود   
  خودپرستي کو که تـا اينجـا دهـد داد نيـاز      

  
  شناسد خاک بازارِ حلـب اکسـيرِ خـود    مي
ــدن      ــد شـ ــت رام نتوانـ ــا قيامـ   را آزادتـ

  يارِ رعنايي که خود را ديده شد تسخيرِ خود  
  

»۶۰۸«  
  يار بر همچو خودي شـيدا شـد  

  
ــا شــد  ــددور گــلِ رعن   چشــم ب

  گل غنچة چون که چيست اين وجه  
  

  خود بخـود بنـد قبايـت وا شـد    
  زلف مشـکينِ تـو بـر پـا افتـاد       

  
ــلا سلســله ــا شــد چــه ب   اي برپ

ــاند    ــو رس ــامِ ت ــاد پي   صــبحدم ب
  

ــرده دمِ  ــنِ م ــ در ت ــدعيسٰ   ي ش
  در چمــن رفتــي و گلــبن باليــد  

  
  کــارِ او از قــدمت بــالا شـــد   

  يارِ من دشمنِ من خواهـد شـد    
  

ــد  ــا ش ــن الق ــين در دلِ م   اينچن
  جسـتم  دل گم گشتة خـود مـي    

  
  آخـر از زلــف کســي پيــدا شــد 

ــغِ تــو ســرم را بــي      جــا کــرد تي
  

  از تو اين کار عجب برجـا شـد  
ــي   ــه  م ــر ب ــد س ــان  کش   آزادبياب

  ز سوي جنـون ايمـا شـد   شايد ا  
  

»۶۰۹«  
  آيـد  آيين شگرفي سويِ مـن جانانـه مـي    به
  

  آيـد  مسي ماليده و پان خورده مرزايانه مـي 
  زبان هر گياه از جوش شادي مرحبا گويـد   

  
  آيـد  ويرانـه مـي   در اينکدامين آهوي رعنا 

  قــدر ســرماية ســودا چمــن امســال دارد آن  
  

  آيـد  رود ديوانـه مـي   که گر فرزانه آنجا مـي 
  ني کرد از دسـت کـرم اصـلاحِ احـوالم    توا  

  
  آيـد  که زلف تار و مار آراستن از شانه مـي 

  ندانم تا چه خواهد شد مآل کـارِ بدمسـتي    
  

  آيد که مصحف رهن صهبا کرده از ميخانه مي
  دانـد  نرفت از من قصوري در وفـا االله مـي    

  
  آيـد  چرا آن آشـنا در صـورت بيگانـه مـي    

   امشـب  شـود  روشن مي آزادچراغ عشرت  
  آيـد  اي در ديـدة پيمانـه مـي    هزکـه نـور تـا     
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»۶۱۰«  
  کاش صـياد دلِ مـرغِ چمـن شـاد کنـد     

  
  کنــد آزادس موســم لالــه و گــل از قفــ

  يــار آشــفتة خــود جــاي تــرحم باشــد  
  

  تا کشد صورت او خـدمت بهـزاد کنـد   
  شـمرد  در قفس بلبـلِ بيمـار نَفَـس مـي      

  
  کو نسيمي که ز بوي چمن امـداد کنـد  

  که جان را سپرد مرغِ چمنعنقريب است   
  

  آمــد فصــلِ خــزان بينــد و فريــاد کنــد
  و چشـم نـوازش دارد  ا غير نادان که از  

  
  خود فراموش کجا از دگـري يـاد کنـد   

  تو هرچند که آبادي ما ويـران اسـت   بي  
  

  يوســف يــاد تــو کنعــان دل آبــاد کنــد
  پرفشاني که سـر کسـبِ سـعادت دارد     

  
  آشــيان پــيشِ کمــان خانــة صــياد کنــد

ــاز اول     چــه کــنم آه از آن شــوخ کــه ن
  

  ناتمام است کـه نـازِ دگـر ايجـاد کنـد     
ــدالت دارد    ــوايِ ع ــهرکه دع   قاضــي ش

  
  ردة خود کرده چه بيـداد کنـد  پشرع را 

  هردو سو صرفة خود ديده درِ صلح زدند  
  

  صاحبِ محکمه حيران که چه ارشاد کند
  آزادنيســت محتــاج ثنــا گفتــة حــافظ،   

  با لطف خـداداد کنـد  دست مشاطه چه   
  

»۶۱۱«  
  چگونه جانبِ من زود يار بـاز آيـد  

  
  پس از گذشتن سالي بهار بـاز آيـد  

  کشيدم آنچه ز دست فراق شرح دهم  
  

  دمي که پيشِ من آن غمگسار باز آيد
  ام انتظار کسي مانده اسـت وا مـژه   به  

  
  اميد هست کزين رهگـذار بـاز آيـد   

  اگر ز ميکده رنجيده رفت بدمسـتي   
  

  اس که وقت خمار باز آيـد يقين شن
  اميد هست که يـار رميـده برگـردد     

  
  دمي کـه زنـدگي مسـتعار بـاز آيـد     

  گـرد نخچيـري   همرا گذاشته گردد ب  
  

  خدا کند که تهي از شکار بـاز آيـد  
  امتحان من آمد که از سـر کويـت   به  

  
  کسي که دور رود شرمسار باز آيـد 

  اگر رميد شـکارِ نـوي مشـو دلگيـر      
  

  اختيـار بـاز آيـد    تـو بـي   بسوي دامِ
ــافظ و  نشســته   ــد ســرِ راه ح   آزادان

  اين اميد که آن شهسوار بـاز آيـد   به  
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»۶۱۲«  
  آيـد  سينه وا کـرده ز کاشـانه بـدر مـي    

  
  آيـد  نظر مـي  اين جوان شوخ طبيعت به

ــين    ــزاجِ رنگ ــنجيده م ــر س   دارد آن دلب
  

  آيـد  سـر مـي   کز چمن لالة شـاداب بـه  
  فــتآفتــابي اگــر از خانــة مــن شــام بر  

  
  آيــد خـاطرم جمــع بــود روزِ دگـر مــي  

  معني پرويـز نگـر کـز شـيرين     عشق بي  
  

  آيــد روي دل تافتــه نزديــک شــکر مــي
  بر سـرِ معرکـه امـروز خـدا خيـر کنـد        

  
  آيـد  آن سپاهي بچه با تيـغ و سـپر مـي   

  گلســتان ديــدم اي را بـه  گـل شــبنم زده   
  

  آيـد  که ز رخسارِ عرقنـاک تـو تـر مـي    
  خنجر نرساند ت بهخوردسالي که گهي دس  

  
  آيـد  کمـر مـي   از پي قتلِ کـه خجـر بـه   

  هيچ گل نيست که محکوم کند بلبـل را   
  

  آيـد  اين تصرف ز گل صـاحبِ زر مـي  
  شود از برکات قدمش رشک بهشت مي  

ــهد      ــرِ مش ــر س ــي  آزادب ــر م ــد اگ   آي
  

»۶۱۳«  
ــر داد   ــار خب ــدن ي ــحر از آم ــاد س   ب

  
  جان دگر داد ١واالله که جان سوخته را

  شق سلاطين نتوان يافت درستيدر ع  داد
  

  شـکر داد  خسرو دل وابستة شيرين به
  دام نکردمو اي در قفسِ  من خود گله  

  
  در خاطرِ صياد چه افتاد کـه سـر داد  

  از روي کرم وعـدة ديـدارِ وفـا کـرد      
  

  من بندة آن سرو که گل کرد و ثمر داد
ــه    ــت ب ــامبري رف ــا  پيغ ــدان زليخ   زن

  
ــالٰ ــهاالله تع ــه   ي ب ــت چ ــر دادمحب   اث

  دشنام عوض کـرد  اخلاصِ مرا يار به  
  

  در قيمت اين جنس گرانمايه گهر داد
ــرد    ــان ب ــابِ دل نظّارگي ــه ت ــاد ک   فري

  
  کمـر داد  آن دلبر رقّاص کـه تـابي بـه   

  شادم که مـرا انجمـن آراي دو عـالم     
  

  چون شمع دل سوخته و ديدة تر داد
  کـرد بيـان حالـت خـود را     نمي آزاد  

  وشة چشمِ تـو جگـر داد  او را نگه گ  
  

                                                   
 .ندارد» را«: ندوه  .١
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»۶۱۴«  
  آيـد  زلف تو بر نمي دلي که رفت به

  
  آيد چو مرغ روز ز جا شب بدر نمي

  دهان تنگ تو باشد ز چشمِ ما پنهان  
  

  آيـد  که جاي آب بقـا در نظـر نمـي   
  شکار کرد کمر صيد افگني همـه را   

  
ــي   ــر نم ــان خب ــوان بياب ــد ز آه   آي

  گيـرد  چار موجِ بلا دست ما نمـي  به  
  

ــن ز  ــناييِ او اي ــي  آش ــدر نم ــد ق   آي
  پــيشِ مــن نگــه يــارِ نــاتواني را بــه  

  
  آيـد  بهانه ساخته از چشـم بـر نمـي   

  نرفت عقدة خـاطر ز دلبـر شـيرين     
  

  آيد گره شدن از ني شکر نمي که بي
ــا آورد    ــو از کج ــرِزلف ت   درازي س

  
  آيـد  سـر نمـي   شبِ فراقِ توهرگز به

  باغ رفتم و در چار سوي او ديدم به  
  

  آيـد  م گل که ز روي تو تر نمـي کدا
  آزاداي  بطور حافظ از خـود رميـده    

  آيـد  ز خود برون شدم و يار درنمي  
  

»۶۱۵«  
  کــدام ســاقيِ رعنــا اميــرِ مجلــس شــد 

  
  که شيشه چشم برآورد و شاخ نرگس شد

  ز دست هجر تو انديشه داشـتم بسـيار    
  

  ولي شـبيه تـو روزِ فـراق مـونس شـد     
  عشّـاق حلقـة   نشاند کـج کُلهـان را بـه     

  
  کسي کـه خانـة آيينـه را مؤسـس شـد     

ــه     ــائيان ب ــد تماش ــط کنن   تصــويري غل
  

  حس شد که بي پري جمال ترا ديده بس
  بهم رساند ز بس نرگسِ تو علـم نظـر    

  
  ميان حلقة خوش نرگسان مـدرس شـد  

ــي     ــاريتي زود م ــاس ع ــوا  لب ــد رس   کن
  

  طلاي ناب گرفتم که جامـة مـس شـد   
  يــنمچ نگــرم روي گـل نمــي  ز دور مـي   

  
  وِس شـد چرا ز ديدن من باغبـان موس ـ 

ــتم  شــرابخانه   ــدم وز خــود رف   اي را دي
  

  که اين عمارت شايسته را مهندس شـد 
  آزادنان ز جانب ميخانه عطـف کـن   ع  

 مفلـس  و رفـت  راه از اين حافظ که چرا«  
ــد   »۶۱۶«  »شــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آن روز در خـروش آمـد   خم شراب بـه 
  

  گوش آمد که شور ميکده در مسجدم به
  کشان گر نگشت حيف بهشت بادهنصيب   

  
  که قدردان چمن رنـد بـاده نـوش آمـد    
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  چمن فضايِ در غنچه يک صاحبِ شاخ چو
  

  دوش آمــد کـدام ســاقيِ رعنـا ســبو بـه   
  خـردي  خبر ز خوبي صهبا نداشت بـي   

  
  هـوش آمـد   اي به پس از چشيدن پيمانه

  مــرا کرامــت پيرِمغــان معاينــه شــد      
  

  دبراي بيعـت او پيـرِ خرقـه پـوش آم ـ    
ــرور      ــبن مغ ــرد گل ــرو ک ــاز ف ــر ني   س

  
  دمي که در چمن آن طفل گلفروش آمد

  شريک صحبت ما نيست هـيچ نـامحرم    
  

  چرا زبان تو در انجمـن خمـوش آمـد   
  اي را باز کرد بـاد بهـار   همين که غنچه  

  
  جـوش آمـد   جنون ز ديدن برگ گلي به

ــافظ و      ــد ح ــده رفتن ــوي ميک   آزادبس
  »آمد نوش و اين و عيش و طرب موسم که«  
  »۶۱۷«  

  سـازد  کسي که مطلبِ خود سر براه مي
  

ــه ــي خــاکروب درِ ب ــاه م ــازد پادش   س
  گرمجوشـي بـدخواه اعتمـاد مکـن     به  

  
  سـازد  سموم کـارِ چمـن را تبـاه مـي    

ــه   ــنعم امــروز مــده ب ــردا ت   عشــرت ف
  

  سـازد  داه مـي  که مـرد دور ز بـانو بـه   
  تابـد  شهنشهي که سرش تاج بر نمـي   

  
  سـازد  ا کـلاه مـي  ز ترک دولـت دني ـ 

  تونگري که رساند بهـم زنـان بسـيار     
  

  سـازد  هر کام چاه مي براي خويش به
  شود نِکـو هـم بـد    ز همنشيني بد مي  

  
  سـازد  که روي آيينه زنگي سـياه مـي  

  ترسـد  اگر سـپهر کنـد دشـمني نمـي      
  

  سـازد  گاه مـي  کسي که لطف ترا تکيه
  شــود اَيمــن ز کينــه تــوزي ايــام مــي  

  
  سـازد  درت را پنـاه مـي  کشي که  ستم

  آزادچمن  در ايندستي گلچين  ز چيره  
  سـازد  جاي لاله و گل بـا گيـاه مـي    به  
  

»۶۱۸«  
ــه دلنشــين باشــد  ــامِ جانان   ن

  
  نگين باشد در ايناسمِ اعظم 

  پايــة دل ز يــاد تســت بلنــد  
  

  شَرف خانه از مکـين باشـد  
  شمع زنّار بند از چـه عمـل    

  
  اي نور بر جبين باشـد  قشقه

  اً ماه دي قريـب رسـيد  ظاهر  
  

ــبلان را دلِ حــزين باشــد   بل
  گوش مي شايد گر دهي جا به  

  
  حرف من گوهرِ ثمين باشـد 

  دل مرتــاض در خــم زلفــت  
  

  گير چـين باشـد   عابد گوشه
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  مالـد  اشک چشمِ مرا که مـي 
  

  گر نه غمخوارِ آستين باشـد 
  مهمـان داد  ميزبان آب کي به  

  
  ١ميزبان درسـت ايـن باشـد   

ــد در رضــا   ــو ميزي   آزاديِ ت
  از چه در خاطرِ تو کين باشد  
  

»۶۱۹«  
  دل پهلـــويِ دلربـــا نشـــيند

  
  او پهلــويِ مــن چــرا نشــيند

  درد تو که جا بلنـد خواهـد    
  

ــيند  ــود کجــا نش ــر دل نب   گ
  بينيـــد وفـــاي يـــار قاتـــل  

  
  خون ريخته در عـزا نشـيند  

  يک شب رخِ خواب را نبيند  
  

  روزِ ما نشـيند  آن کس که به
  چمن خرامـد چون سرو در   

  
  هــر گلــبنِ نــو ز پــا نشــيند

  اي آنکه از دو عـالم  من بنده  
  

ــيند  ــا شــما نش ــزد و ب   برخي
  اميـــد وصـــالِ او کـــه دارد  

  
  اي خود جدا نشـيند  گر سايه

  جزِ نامِ تو در نگين دل نيست  
  

  مــدعا نشــيند نقشــي کــه بــه
  بــراي بـــوي آن گـــل  آزاد  

  ٢در رهگــذر صـــبا نشـــيند   
  

»۶۲۰«  
  بلنـدي تـا کجـا باشـد    دماغِ شـمله آرا در  

÷÷  
د م داري که بر اوجِ هوا باشدچو کاغذ باد  

  تابـد  اگر زر پيش آيد همـت مـن بـر نمـي      
  

ــا باشــد    نظــر انــداختن بــر کــاه کــار کهرب
  گريزد صاحبِ همت ز احسان خسيسان مي  

  
  چه خواهد بود اقبالي که از بالِ هما باشـد 

  آورد پيغــامش مــردم اگــر يکبــار مــي نمــي  
  

  خون مـن بـر گـردن بـاد صـبا باشـد       وبالِ
  رود تقصـير معـذورم   اگر در خدمت او مي  

  
  کنم جان آشـنا گـر آشـنا باشـد     نثارش مي

  
                                                   

 )حاشيه، همان. (معني مهمان و پيش آب ميز به  .١

  :پس از اين مقطع يک مقطع ديگر در نسخة مجلس در هامش آمده و آن چنين است  .٢
ــا رود ز  ــتآزاد کج ــيند    کوي ــا نش ــذر وف   درِ رهگ
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  سازد شبستان مرا جزِ دل ستان روشن که مي
  

  اي رنگ حنا باشـد  اي من شعله چراغِ خانه
ــران    ــولا   آزادم ــا م ــاه ي ــار از درگ   را زنه

    ـردتو م غلامان بـا وفـا باشـد   که در سلک  
  

»۶۲۱«  
  نشين آن حـور را بينـد   چگونه زاهد خلوت

  
  نشين چون نـور را بينـد   تاريکي نگه لرزد به

  کشد آزار گل وقت خزان از ديدن نـرگس   
  

  چو محزوني که در پهلويِ خود مسرور را بيند
  کار از طاقـت بـرون زنهـار تـابع را     ١مفرما  

  
  اي خود زور را بيند خدا را بنده در فرموده

  عالم شادي عياش دارد روزِ غـم در پـي   به  
  

  که اوِلِ ماه عيـد آخـر مـه عاشـور را بينـد     
  پروا مگر سيلاب اين خو را گرفت از عشق بي  

  
  اي معمور را بينـد  که از پا افگند چون خانه

  تواند يافت قدرِ خاکساران را نه هرکس مي  
  

ــد    ــور را بين ــروغِ ط ــا ف ــد ت ــيم االله باي   کل
  آيد از وقت مرگ کس نميداند که پيش  نمي  

  
  شود چون گور را بيند چرا زردار ترسان مي

  خدا دارد سلامت ساقي خوش همت ما را  
  

  حـالِ تشـنگي مخمـور را بينـد     که نتواند به
ــ   ــدرِ هبجــا آرد ب ــي را  ق ــع آدابِ غلام   وس

ــر    ــد  آزاداگ ــرور را بين ــت مغ روزي آن ب  
  

»۶۲۲«  
  آيـد  کسـي مـي   شادمانم که ز من بـويِ 

  
  آيد ن عطر که بيرون ز خسي ميهمچو آ

  بلبلان خاطر آشـفتة خـود جمـع کنيـد      
  

  آيــد خبــر آمــد کــه گــل دادرســي مــي
  گـذرد  مـي  ٢بر سـرِ مـرغ گرفتـار چهـا      

  
  آيـد  اي گوش خراش از قفسي مـي  ناله
ــويي     ــر آه ــن از خب ــاطرِ م ــگفد خ   بش

  
  آيـد  کز ختن قاصد مشکين نفسـي مـي  

  قافله خواهد آمد ٣قدر گويي که کي اين  
ــد   آمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــگ جرســي مــي   آيــد در بيابــان تــو بان
  غلطـد  زمين مـي  بوي مي يافته بيخود به  

  
  آيـد  نيست انديشه گر اينجا عسسي مي

  
                                                   

 .بفرما: ندوه  .١

 .جهان: نسخة گنج بخش  .٢

 ندارد» کي«: همان  .٣
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  ترسم ز رقيـب  بر سرِ کويِ تو حاشا که به
  

ــه   آيــد نگــاهم مگســي مــي شــاهبازي ب
  غيـرت مــن نپـذيرد کــه نهـم پــا آنجــا     

  
  آيـد  بر سرِ کويِ تو هر بوالهوسـي مـي  

  آزادضرت حافظ و من پسندم سخن ح  
  »آيد که ز انفاس خوشش بوي کسي مي«  
  »۶۲۳«  
ــه  ــي ب ــد  دلِ رحم ــار آم   نگ

  
ــي ــه ب ــابي دل ب ــد ت ــار آم   ک

ــالا    ــوازش دوبـ ــود نـ   فرمـ
  

ــد   ــار آم ــد و در کن ــاز آم   ب
  لعــل دل خــود شــاد کــردم  

  
ــار آمــد   روزي کــه ز دور ي

  جنون براي تعظيم صد شورِ  
  

  برخاست که نـو بهـار آمـد   
  يــدبــود رجــوع قاصــدي ام  

  
ــد    ناگــاه خــود آن نگــار آم

  رام مرا ساختي که باش خوش  
  

  در دامِ تــو نوشــکار آمــد  
  بر گـ    رد سـرِ غـمِ تـو گمرد  

  
  واالله کـــه غمگســـار آمـــد

  ــتخــاطرِ جهــاني  جمعي  
  

  زلف تو که تار و مـار آمـد  
ــه آزاد   ــازم  ب ــبز ن ــت س   بخ

ــد  آن ســروِ   ــار آم ــهي بب   س
  »۶۲۴«  

  ســحر ز بــاد صــبا بــويِ ياســمن آمــد 
  

ــد     ــرهن آم ــويِ پي ــرا ب ــاد م ــط فت   غل
  من لـب ببنـد و دورنشـين    اشاره کرد به  

  
  دمي که ديد کسي تـو در انجمـن آمـد   

  که مهرِ دهن کرد وا پس از عمري ز بس  
  

  گمان کنند کـه تصـوير در سـخن آمـد    
  رد جانـبِ بـاغ  ترا ز خانه بـرآورد و ب ـ   

  
  کـارِ مـن آمـد    سر رقيبِ تـو گـردم بـه   

  آيـي  ان دگـر نمـي  کنع ـ مرا يقين کـه بـه    
  

  غنيمت است که بويِ تو در وطن آمـد 
  اسيرِ عشقِ تو در خاک هـم کشـد آزار    

  
  رقيــب از پــي دزديــدن کفــن آمــد    

  وطن يافت قدر و قيمت خود توان به نمي  
  

ــد   ــن آم ــه در يم ــراي چ ــاز ب ــق ب   عقي
  ز بــوي مشــک دمــاغ مــرا معطّــر کــرد  

  
ــد    ــتن آم ــواه از خ ــوي دلخ ــدام آه   ک

ــود در دلِ    ــل   زادآنب ــه و گ ــوقِ لال   ش
ــد    ــاب در چمــن آم ــاسِ خــاطرِ احب   بپ
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»۶۲۵«  
  حسين است ببينيد يخالي که بر آن رو

  
  نشـين اسـت ببينيـد    اين سوخته مهتاب

  يــاران ز مــزاجِ تنــک يــار مپرســيد      
  

  جبين اسـت ببينيـد   حسني که نمايان به
ــ   ــار نپرســيد ک ــالي هيکب   اي در چــه خي

  
ــد    ــت ببيني ــين اس ــار چن ــيفتة ي   دل ش

  جبيني که صفا داشت بيفگنـد  ها به چين  
  

  جانانة ما صـورت چـين اسـت ببينيـد    
  شوريده سري نام کسي گيـرد و گريـد    

  
  اين غمزده را کار همـين اسـت ببينيـد   

  چون ابـروي پيوسـتة خـود تنـدمزاجي      
  

  هيچ کمـر بسـتة کـين اسـت ببينيـد      بي
ــيد    ــتاق مپرس ــي در دلِ مش ــاد کس   از ي

  
  ببينيـد نگين است  ١آن نقش که قايم به

  غم مايـة شـادي شـود از قـدرت ايـزد       
  

  ســاز طــرب آواز حــزين اســت ببينيــد
ــه    ــه هالـ ــار مبينيـــد مـ ــين را زنهـ   نشـ

  
  ماه که در خانة زيـن اسـت ببينيـد    ٢آن
  ٣دارد دلِ مــن در ســرِزلفي ســرِزلفي    

  
  اينجا ز مکان نـازِ مکـين اسـت ببينيـد    

  کــه بــر روي فلــک زد ســر پــايي آزاد  
  زمين اسـت ببينيـد   در کويِ شما سر به  
  

»۶۲۶«  
  چه کار است ببينيد آن دلبر خود بين به

  
  وار اســت ببينيــد ســرِ هــر آينــه ردگ ـ
  سرچشمة آيينه مگر عـالمِ آب اسـت    

  
  کز دولت او مستيِ يـار اسـت ببينيـد   

  باده زدن رفت ز خود لاله عـذاري  بي  
  

  در ساغر مي با که دوچار است ببينيد
  بخشـيد خــدا آيينـه را طــالع روشــن    

  
  زانــوي نگــار اســت ببينيــد اي هآيينــ

  خـود  آن گلبن نو خاسـته از درد دلِ   
  

  افزون ز خس و خار نزار است ببينيد
  اي آموخت صحبتي آيينه انصاف ز هم  

  
ــد  ــق زار اســت ببيني ــادرس عاش   فري

ــا در جلــوه     گــه آيينــه آن آهــوي رعن
  

  در دام سـرِزلف شــکار اسـت ببينيــد  
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ــداز ن   ــه ز ان ــد در آيين ــاهيوا مان   گ
  

  از تير خودش سينه فگار است ببينيد
ــد دل    ــه  آزادباش ــه آيين ــو چ   اي نيک

  کنار است ببينيـد  آن رشک پري را به  
  

»۶۲۷«  
ــد  ــار اســت ببيني ــر ي   آســايشِ مــن در ب

  
ــت ببينيــد     ــار اس ــوهر و ت ــتن گ   آميخ

ــه    ــي را مگــر آورد ســواري ب   خــرامش ن
  

  در کوچة طفلان چه غبـار اسـت ببينيـد   
  شــتنکُ د منکــرِوبــ ،صــياد چــه فهميــده  

  
  در دامــنِ او خــون شــکار اســت ببينيــد

  ما شور جنون جوهر ذاتي اسـت  در طينت  
  

ــي ــد    ب ــت ببيني ــار اس ــامِ به ــاري هنگ   ي
ــايي    ــه پ ــنِ صــحراي کســي برهن   در دام

  
  سرگشـته بــراي ســر خــار اســت ببينيــد 

  خواهد که سرِزلف کسـي گيـرد و بويـد     
  

  چـه کـار اسـت ببينيـد     آشفته دمـاغي بـه  
  هوا خواهي گل نيسـت مقصّـر   م بهيک د  

  
  با اين همه بلبـل بـزه کـار اسـت ببينيـد     

  چون شمع که در حلقة محفـل بگذارنـد    
  

  کنار اسـت ببينيـد   من سوزم و هرکس به
ــدن    ــاران ز فرومانــ ــيد آزاديــ   مپرســ

ــه    ــيِ او آيينـ ــد  حيرانـ ــت ببينيـ   دار اسـ
  

»۶۲۸«  
  ختن جست و جو کننـد  آنها که مشک را به

  
ــاش داغ ســوختة ــد  اي ک ــو کنن ــق ب   عش

  کعبـة کـويِ تـو رو کننـد     چون زايران بـه   
  

  ديـــدة گريـــان وضـــو کننـــد اول ز آبِ
  دور بـرون  جان من قالبِ ز چون که خواهم  

  
  بر لاشِ من عبيـر از آن خـاک کـو کننـد    

ــز     ــيچ چي ــد ه ــوح ندانن ــاده ل ــلان س   طف
  

ــه   عاشــقِ صــادق نکــو کننــد امــا بــدي ب
ــقا     ــيشِ عاش ــي پ ــاب کن ــرا نق   نرو را چ

  
  کز هيبـت جمـالِ تـو سـر را فـرو کننـد      

  حيراني مرا نشناسـد کـه از چـه روسـت      
  

  رو کننــد يکبــار کــاش آيينــه را روبــه   
  انــد کثـرت گفتـار داده   قـومي کـه تـن بــه     

  
  ساز از همه تن گفت و گـو کننـد   چون تارِ

  انـد  جمعي که از کشيدن مي در خجالـت   
  

  نـاب عـرق در سـبو کننـد     جـاي شـرابِ  
  پرنـد  رور کـه بـر عـرش مـي    شاهان پرغ ـ  

  
ــد    ــرا آرزو کننــ ــتان تــ ــل آســ   تقبيــ
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ــه ــه ســر ب ــد کمــر در صــفايِ دل پيران   بن
  

  کاشانه را چو صبح شود رفت و رو کنند
    ــان ــدام روز جوانـ ــارب کـ ــازنين يـ   نـ

ــه آزاد   ــير بـ ــرِ را اسـ ــد زنجيـ ــو کننـ   مـ
  

»۶۲۹«  
  سخن بگشايند چشم دارم که بتان لب به

  
  خواهم از غيب دري بر رخ من بگشايند

ــرا     ــوسِ ت ــدم ب ــاي ق ــد تمنّ ــر ندارن   گ
  

  ها بهر چه هر صبح دهن بگشايند غنچه
ــاد صــبا      وا نســازد گــره غنچــة گــل ب

  
  چمـن بگشـايند   گر بتان بنـد قبـا را بـه   

  داغ چون لالة نـو وا شـده آيـد بيـرون      
  

  محشر ز شهيد تو کفن بگشايند چون به
  مصر را گرية يوسف چکنعان سـازد  ١ه  

  
  از ذکرِ وطن بگشـايند  گر عزيزان دهن

  همه داننـد کـه دريـوزة زلـف تـو بـود        
  

  خـتن بگشـايند   اي را که غزالان بـه  نافه
ــاطر     ــره خـ ــد  آزادگـ ــايش يابـ   گشـ

  گــر بتــان طــرة لبريــز شــکن بگشــايند  
  

»۶۳۰«  
  دمي که زلف چليپا شکست و بست و کشاد

  
  يغما شکست و بست و کشاد هدلي که برد ب

ــ     اکنســــتم ظريفــــيِ صــــياد را تماشــ
  

  که بالِ مرغ دلِ ما شکست و بست و کشاد
  شـوخي شـوم کـه از سـرِ نـاز      ةفداي جلو  

  
  کلاه و بند قبا را شکست و بست و کشـاد 

ــتي       ــوشِ بدمس ــا ز ج ــاقيِ رعن ــدام س   ک
  

  دهان شيشة صهبا شکست و بست و کشاد
ــر رخِ     ــه ب ــين ک ــودرايي  آزادبب ــل خ   ٢طف

  درِ هــزار تمنّــا شکســت و بســت و کشــاد  
  

»۶۳۱«  
  خوشامديِ من جهان شود ٣حيف است گر

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــود
  خواهم که يار بر سرِ مـن مهربـان شـود   
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  باشــد غبــارِ ســوختگان حســن را عزيــز
  

ــراغ ــود   ١دود چ ــان ش ــمِ بت ــرمة چش   س
  بيکســيِ مــا تــوان فگنــد گــاهي نظــر بــه  

  
  نگـاه از مـژه دامـن فشـان شـود      ٢تا کي

  خوش طالعي که خدمت اين آستان گزيد  
  

  آسـمان شـود  هرچند مشت خـاک بـود   
  شـود  حرفي که ميزني همه جا سـبز مـي    

  
  چون خامه گر ترا دو زبان يک زبان شود

  ماننــد مــاه نــو کــه ببالــد ز آفتــاب       
  

  پير از کشيدن مـي روشـن جـوان شـود    
  کنـد  محنت ز طـولِ مشـق گرانـي نمـي      

  
  چون مرغ دير مانـد قفـس آشـيان شـود    

  پيشِ تو دل چگونه کند ضبط خويش را  
  

ــه آفتـ ـ  ــومي ک ــود م ــد روان ش   اب ببين
ــي    ــل م ــي   گ ــد غلام ــران آزادکن   و ديگ

  روزي کــه يــار در صــدد امتحــان شــود  
  

»۶۳۲«  
  ديگران دارنـد  بتان که گوشة چشمي به

  
  غلام چـه تقصـير ديـده بيزارنـد     از اين

  خاک کُشتة خود رفته اشـک افشـانند   به  
  

  حذر کنيد ز خوبان که سـخت عيارنـد  
  مــرا ز تخــم فشــانان بــاغ شــد معلــوم   

  
  که تخم لالـه ز دلهـاي عاشـقان کارنـد    

  دلي درست مرا پـاره کـرده بـاز دهنـد      
  

  عــالم انصــاف دشــمني دارنــد بتــان بــه
  ز چشم و ابروي طفلان نازنين پيداست  

  
  که همچو پير ز احوالِ مـا خبـر دارنـد   

  دشــمني عاشــقان کمــر بســتي چــرا بــه  
  

  که اين گـروه همـه بنـدهاي سـرکارند    
ــدي    ــالمي  آزادنيازمنـــــ   داردعـــــ

  اگرچـــه مـــدعيان نيـــاز بســــيارند     
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»۶۳۳«  
  دوزيرِ مسي لبِ تو خوش آينده تر ب ـ

  
  دوتو جـلاي بصـر ب ـ   ١ياقوت کحلي

  دارد کـــلام دلبـــر الکـــن حلاوتـــي  
  

  زنـد گـره نيشـکر بـود     حرفي که مي
  از اختلاط ممسک بـدخو کنـاره کـن     

  
ــود    ــر ب ــي از ثم ــردار ته ــوم زه   زقّ

  ر دايـرة عـيش را فـراخ   ي ـگمبر خود   
  

  که چون دهان بتان مختصر بـود  ن بهآ
  دشوار کار نيست گسستن ز دوسـتان   

  
  سررشته را ز هم نگسستن هنـر بـود  

  مردر حيرتم که شـکوة او را کجـا ب ـ    
  

ــود  ــر ب ــن بيخب ــي م   دانســته از خراب
  نتوان ز گرمجوشي ظاهر قريب خورد  

  را تغافـــل او در نظــــر بــــود  آزاد  
  

»۶۳۴«  
  مـد کدة زار آ محنت زورمنديي که به

  
  رمضاني است که در خانة بيمار آمد

  پشـيزي ارزد  نرخ او کاسته آخـر بـه    
  

  شرم چرا بر سـرِ بـازار آمـد    گل بي
  خواهد پاداشِ تو او مي و کردي گنه تو  

  
  دام تـو گرفتـار آمـد    گناهي که به بي
  باشند و بلبل قمري دادرس گل و سرو  

  
  آه در حصّة من يارِ جفـا کـار آمـد   

  دوبچشم شرابي نَ خال بر گوشة آن  
  

  اي بر درِ خَمـار آمـد   رند وا سوخته
  اول حرف همين بود که دشنامم داد  

  
  گفتار آمـد  بعد عمري که لبِ يار به

  رنجي قدر از سخنِ بنده چرا مي اين  
  

  اظهار آمـد  اي بود به ساخته حرف بي
  آزردي سان چه به را دل که معلوم نيست  

  
  بيزار آمـد از سرِ کويِ تو باز آمد و 

  بــازارِ غلامــان افــزود بــه آزادنــرخ   
  شايد او را نظـر يـار خريـدار آمـد      
  

»۶۳۵«  
  خوبرويــان دلِ مــن قابــلِ ديــدن باشــد

  
  بلکه ايـن لعـل سـزاوارِ خريـدن باشـد     

  ست همچو مه کاسة او گاه پر و گه خالي  
  

ــدن باشــد  ــدارش طلبي ــه م ــدي ک   آزمن
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ــابي   ــر درازي ي ــا عم ــده ت ــان فاي   برس
  

ــي ــاخِ ب ــا ش ــزاوارِ بب ــدر س ــدن باش   ري
  اي از صاحبِ تقليـد گرفـت   نتوان بهره  

  
ــد   ــدن باش ــتة چي ــل تصــوير نشايس   گ

  تـا کجـا چـرخ پراکنـده نگـردد يــارب       
  

ــدن باشــد     ــه ســزاوارِ دري ــردة کهن   پ
  ظاهراً مرضي گل نيست که باشد اينجـا   

  
  ١مــرغ ايــن بــاغ مهيــاي پريــدن باشــد 

  هــاي تــرا ديــده مصــور حيــران نــازکي  
  

  رنجه ز تصـوير کشـيدن باشـد    که تنت
  چه سان در دلِ من جا گيـرد  نازنيني به  

  
  نَفَسي نيست که خالي ز طپيـدن باشـد  

  دوب ـمحفـل نـدهي بـارِ گنـاهش نَ     گر به  
  کــويِ تــو رســيدن باشــد بــه آزادکــارِ   
  

»۶۳۶«  
  باشـد  کلان مي خورد را گاهي فزوني به

  
ــي   ــنان م ــاتر ز س ــر رس ــة تي ــد پلّ   باش

  ست، کشادي داردمطمئن باش که هر ب  
  

  باشـد  صبح عيدي پسِ ماه رمضـان مـي  
  خواهـد  دردمند از دگـران نيـز الـم مـي      

  
  باشـد  خـوان مـي   تر شاد کن مرثيه چشم

ــه   ــوان يافــت ب ــق نت   تقليــد نشــان تحقي
  

  باشـد  صورت پيرِ نَود سـاله جـوان مـي   
  گـان  کس سوخته نگذارند غمِ خويش به  

  
  باشد برسرِ خود اشک فشان مي خود شمع

  چـه کـار   پير را مايـة اندوختـه آيـد بـه      
  

  باشد تير يک لحظه در آغوشِ کمان مي
  حالت لاله که دي آمد و امـروز نمانـد    

  
  باشـد  در خزان ديدة نرگس نگـران مـي  

  من نماندم دگـري نيـز نخواهـد مانـدن      
  

  باشـد  اين چنين رسم جهان گذران مـي 
  صــحبت اگــر بـا امــرا هـم   آزادهسـت    

ــا   ــره از کارگش ــيگ ــران م ــد ي دگ   باش
  

»۶۳۷«  
  رفت در فکرِ مـن خسـته خـدا خيـر کنـد     

  
  با کسي حرف زد آهسـته خـدا خيـر کنـد    

ــاهم      ــافر ب ــتند دو ک ــه نشس ــرِ فتن ــر س   ب
  

  بـروي پيوسـته خـدا خيـر کنـد     اَترسم از 
  چشــمِ خــونريزِ تــو آورد قيامــت بــر مــن  

  
  صد خدنگ از دو کمان جسته خدا خير کند

  
                                                   

 .اين بيت در نسخة سالارجنگ آمده است  .١
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  جهـان  ي بهتر از زلف تو دام نيست گيرنده
  

  صيد او شـد دل وارسـته خـدا خيـر کنـد     
  و داشـــتم اميـــد وفـــاا آشـــنايي کـــه از  

  
  جفـا بسـته خـدا خيـر کنـد      کمر آخـر بـه  

 ـ       جـز حـرف عتـاب    هنشناسد دهـنِ يـار ب
  

  پسته خـدا خيـر کنـد    از اينريزد  زهر مي
  کشـيد  آزادبعد عمري کـه سـري جانـب      

  خـدا خيـر کنـد    ،ننشسته ،کده رفت در غم  
  

»۶۳۸«  
  بيکس کشـتة نـازِ تـو کسـي هـم دارد     

  
ــم دارد    ــي ه ــدة فريادرس ــون گيرن   خ

  دوب ـنَ ١سرِ کوي تو کم از بـاغِ صـفاهان    
  

  صــيد ســر دادة آنجــا قفســي هــم دارد
  آشــنايي اگــر ايــن اســت نبــودن بهتــر   

  
  دوستي با من و با بوالهوسـي هـم دارد  

  شيوة آن گلِ رعنا که تواند خوش کـرد   
  

  خسي هـم دارد  يارِ من باشد و الفت به
  گرچه اين شـهر شـرابي و کبـابي دارد     

  
  ها عسسي هم دارد با خبر باش که شب

  پنبه از گـوش فگـن قافلـة مـا دريـاب       
  

  که حدي دارد و بانگ جرسي هم دارد
ــو مســيحايي و     ــ آزادت ــو ب ــهيد ت   دوش

  از تو اين کشـتة اميـد نفسـي هـم دارد      
  

»۶۳۹«  
ــي    ــدر م ــل را مک ــه بلب ــد غنچ   کن

  
ــت  ــن س ــي اي ــوت زر م ــد م از ق   کن

  بر مـن از سـعيِ کسـي    ٢مهربان شد  
  

  کنـد  غيرت من خـاک بـر سـر مـي    
  زنــد مصــحف دل را ســراپا مــي    

  
  کنــد ايــن مســلمان کــارِ کــافر مــي 

  کنم چون سخن از حالِ خود سر مي  
  

  کنــد او ســخن از جــاي ديگــر مــي
ــان    ــدارد باغبـ ــويي نـ ــوي دلجـ   بـ

  
  کنــد بلــبلان را از چمــن در مــي  

ــ   ــة مـ ــدمگريـ ــتان در عـ   رغ گلسـ
  

  کنـد  خـون تـر مـي    دامنِ گـل را بـه  
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  کارِ ياران خوب کردن مردمي است
  

  کنـد  کارِ خود هر شخص بهتـر مـي  
ــاف ده     ــوابِ ص ــا ج ــرون آ ي ــا ب   ي

  
  کنـــد ســايلي فريــاد بــر در مــي    

    ــت ــد حالــ ــون ببينــ   را آزادچــ
ــي    ــر مـ ــة آورده را سـ ــد گريـ   کنـ
  

»۶۴۰«  
  گرچه اين شـهر شـرابي و کبـابي دارد   

  
  ل شبِ عسسي خانـه خرابـي دارد  در د

  نشئة مي غلط است اين که حيا را شکند  
  

  مست حجـابي دارد  با من آن چشمِ سيه
  فکـرم انـداخت   سرِ گيسوي کلامِ تو بـه   

  
  تأمــل نتــوان يافــت کــه تــابي دارد بــي

  ندهد رخصـت اظهـار مـرا پـاسِ ادب      
  

  ورنــه ايــراد تــو برجســته جــوابي دارد
  ه شهيدي در خاکبر سرِ راه تو خوابيد  

  
  تـوان کـرد زيـارت کـه ثـوابي دارد      مي
  عالمي حاضر و او بر سرِ رنجش با من  

  
ــابي دارد   ــابي و خط ــده عت ــت نادي   وق

ــوانم    ــوهر نت ــت گ ــت غرب ــدن ١حال   دي
  

  دور از خانــة خــود چشــم پرآبــي دارد
  اين چه شرم است که خود را نتواند ديدن  

  
ــابي دارد  ــه نقـ ــة آيينـ ــه در خانـ   آنکـ

  جـان بنـدگي کـج کلهـان     بـه  ادآزکنـد    
ــوابي دارد      ــين ص ــه آي ــاد ک ــرين ب   آف
  

»۶۴۱«  
  خطّ رخت قشـون نصـرت پنـاه باشـد    

  
  بر پشت لبِ سياهي قلـب سـياه باشـد   

  عشقِ غيور آخـر زد تيشـه کـوهکن را     
  

  ايجاد شکل شيرين سنگين گنـاه باشـد  
ــد از غنچــة دهانــت    ــگ مســي نماي   رن

  
  طوري که در ميسـتان لاي سـياه باشـد   

  لبني که گردد از باز غنچه مايـل چون گ  
  

  شمشــاد نــازک او خــم از کــلاه باشــد
  باغ رويش گستاخ مي خرامـي  اي دل به  

  
  مشتاب بر زنخدان غافل که چـاه باشـد  

  خورشيد درگرفتن از بس دعاي بد کرد  
  

ــد    ــاه باش ــر روي م ــم ب ــياه داي   داغِ س
  دنيـا  سلطان وقت خويشي دل را مده به  

  
  ب واه باشـد حيف است پادشاهي مغلو
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  زور خداست با مـن از مـدعي نترسـم   
  

  شمشيرِ او در اينجـا بـرگ گيـاه باشـد    
  دشمن غلط سـتيزد انجـامِ خـود ندانـد      

ــد   آزاد   ــاه باشـ ــا پادشـ ــرب بـ   را تقـ
  

»۶۴۲«  
  آنچه منظورِ تـو از سـرمه کشـيدن باشـد    

  
  فــاش پــيش همــه از آينــه ديــدن باشــد 

  خبـر قسـمت مـا    ١خادمان گـر نرسـانند    
  

  سـرِ کـويِ تـو رسـيدن باشـد      کارِ ما تـا 
  ترسـي  خاک چرا مي ٢خون من ريخته در  

  ترســــــــــــــــي مــــــــــــــــي
  ســـرِ عشّـــاق ســـزاوارِ بريـــدن باشـــد

  آهوان را رمِ خود رفته ز خـاطرِ حيـرت    
  

ــد    ــدن باش ــياد رمي ــيوة ص ــرا ش ــه چ   ک
  يک نفس پيشـتر از کشـتنِ ظـالم مـردم      

  
  او چــرا در پــي شمشــير کشــيدن باشــد

  لتاب مـرا کـرد ز روي تـو خج ـ    دلِ بي  
  

  که تو جا کردي و او گرم طپيـدن باشـد  
  خاطرِ بلبل شوريده شکستن حيف است  

  
  چيــدن گــل ز ســرِ شــاخ نچيــدن باشــد

  چمن به فرصت تنگي از خورد مي خون که بس  
  

ــد  ــدن باش ــه دري   غنچــة دل زده در جام
  نخواهــد بــودن آزادگــوهري چــون دل   

  مـده از دسـت اگــر ذوق خريـدن باشــد     
  

»۶۴۳«  
  آيــد نــرگس بيمـار مـي  دلِ مـن جانـبِ آن   

  
  آيــد مــي ٣ز طــور آمــدن پيــدا کــه زيرِبــار

  آيـد  صبوحي کرده مست از خانة خمار مي  
  

  آيـد  رويِ خاک غلطان گوشة دسـتار مـي   به
  ايـام برگرديـد طـورِ او خـداحافظ     در اين  

  
  آيـد  که شب تبديل هيئت کرده در بازار مي

  دل شد با جفا نـاکرده تقصـيري   وفايِ او به  
  

  آيـد  سـمومي گشـته آتشـبار مـي     صبا آخر
  فرمايي تو کي در خانة مخلص قدم را رنجه  

  
  آيـد  که گاهي خادمِ سرکار مـي  غنيمت اين
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  در آب ديدة خود ريخت اوراقِ گلسـتان را 
  

  آيــد ز اســتاد دبســتان تــا کجــا بيــزار مــي 
ــي  آزاددل    ــوان طفل ــرد مشــت پهل   را افش

  آيـد  لي از دست او انکـار مـي  و ١اييرپکه   
  »۶۴۴«  

  آيـد  اي بسيار بر خود چيده مـي  زاده سپاهي
  

  آيـد  طور آستين ماليده مـي  خداحافظ که بي
  آيـد  قربانش روم مي ظاهرا نوشـيده مـي   به  

  
  آيد که زلف مشک بو را بر ميان پيچيده مي

  سـازد  خدا داند کدامين خانه را ويرانه مـي   
  

  آيـد  چو آبِ موج زن ظالم زره پوشيده مي
  يني تا کجا شد تشنة خـونم چ حرف نکته به  

  
  آيـد  نشان خانة من نيمِ شـب پرسـيده مـي   

  افتد نگاه مست او جزِ پشت پا بر کس نمي  
  

  آيـد  ميـزان نظـر سـنجيده مـي     تغافل را بـه 
  دانـد  هنوز از پاي نازک بر زمين رفتن نمي  

  
  آيد سرش گردم در آغوشِ پدر خوابيده مي

  معطّر شد هـوا از خانـة او تـا سـراي مـن       
  

  آيـد  اي بر پيرهن پاشـيده مـي   تحفه ٢گلاب
  مبادا وقت شب نامحرمي از خواب برخيزد  

  
  آيــد فــتم بــر پــايِ او آواز پــا دزديــده مــي

  را زنجيــر در پــا ميکنــي حاضــر آزاداگــر   
  آيـد  خدا شاهد که اسلوب ترا فهميـده مـي    
  

»۶۴۵«  
  آيــد از وطــن نمــي ٣خبــري

  
ــي از چمــن نمــي ــد نکهت   آي

ــان ر    ــيد قليـ ــوانم کشـ   انتـ
  

  آيــد بــازي ز مــن نمــي حقّــه
  راضــيم گــر دل مــرا شــکند  

  
  آيـد  چه کنم دل شکن نمـي 

  شنوم بوي عطري که از تو مي  
  

  آيــد از گــل و ياســمن نمــي
  که ننگ است غنچة دهنت بس  

  
  آيـد  با کسي در سـخن نمـي  

  
                                                   

اصل پوريا است در کثرت استعمال . گيران همله و ياي تحتاني، پير کُشتيضم باي فارسي و سکون راي م پريا، به  .١
. گفت از خوارزم بود و در سلک اوليا انتظام داشت و شعر مي. نامش پهلوان محمود است. واو و يا حذف شد

 )حاشيه، همان(

 .گلابي: گنج بخش  .٢

 .خبر: ندوه  .٣
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  بينـد  تـرا نمـي   محشـرِ  گر به
  

آيـد  مـن در بـدن نمـي    جان  
  غم در جگر چرا نخلـد  خارِ  

  
ــار گــل ــد پيــرهن نمــي ي   آي

  پيچم پاي تا سر چو نامه مي  
  

  آيــد هدهــدي از يمــن نمــي
ــد گســترد      ــا چن   آزاددام ت

ــي    ــتن نم ــويي از خ ــد آه   آي
  

»۶۴۶«  
  خاطرِ شيرين ز شکل بيسـتون ناشـاد بـود   

  
ــود    ــاد ب ــلِ فره ــوقيِ او قات ــرت معش   غي

  ما اسيران قفس را رخصت يک نالـه نيسـت    
  

ــود    ــياد ب ــازک ص ــاغ ن ــا از دم ــکوة م   ش
  کشـد  که خود نقشِ اشارتهاي رنگين مي بس  

  
  بـود  ١انگشـت گويـا خامـة بهـزاد     رِهر س

  گيران قفس رسـتند از جـورِ خـزان    گوشه  
  

  زاد بـود  اين قيامت بر سـرِ مرغـان گلشـن   
  جز يک قطرة خون در تن نداشت هناتوان ما ب  

  
  بــارِ ســنگيني چــرا بــر گــردن جلّــاد بــود

  گـل  د بـر شـاخِ  سـز  آشيان عاشقِ گل مـي   
  

  جا بر سـرِ شمشـاد بـود    خانة بلبل چه بي
  صبحگاهي وا رسيدم بـر سـرِ کـويِ بتـان      

  
  هــر کــرا ديــدم شــهيد خنجــر بيــداد بــود

  آسمان هرچند در عالم مـرا آواره سـاخت    
  

  يـاد بـود   هر کجا رفتم سرِ کـويِ شـما در  
ــف يــار بنيــاد گرفتــاري گذاشــت     ٢دامِ زل

  بـود  ادآزورنه اينجا هرکسي بر طور خود   
  

»۶۴۷«  
  که کسي ز وطن نرسد کنم چه
  

  خبري ز غزال خـتن نرسـد  
  شکند دلِ مـرغ اسـيرِ قفـس     

  
  سحري که نسيم چمن نرسد

  
                                                   

لقب وي ) ه  ٨٥٥و  ٨٤٤بين : م(موري و اوايل دورة صفوي نقاش و مينياتورساز مشهور اواخر عهد تي: بهزاد  .١
او نخست در دربار سلطان حسين بايقرا بود و . الدين و از مردم هرات و شاگرد پير سيد احمد تبريزي است کمال

تبريز برد و او تا  بعدها شاه اسمعيل صفوي وي را از هرات به. امير علي شير نوائي وزير مشوق و حامي او بود
فرهنگ . (آموخته است حيات داشته و پادشاه اخير نزد او نقاشي مي) ٩٨٤-٩٣٠(ل سلطنت شاه طهماسب اول اواي

 ).٥/٣٠٤فارسي معين 

 .گذشت: ندوه  .٢



  بلگرامي آزادات کلي // ٤١٤

  

  تو دهد همـه آب بقـا   ١دهن
  

  لبِ تو عقيـق يمـن نرسـد    به
  ز نسيم تو نکهت جان شنوم  

  
  شميم تو بوي سمن نرسد به
  رسـي عيادت مـن بِ  تو اگر به  

  
  سـد کنـارِ کفـن نر   تنِ من به

  ز تصورِ قتـلِ تـو روزِ جـزا     
  

بـدن نرسـد   رفتة مـن بـه   مِد  
  تخلّصِ مـن  ز رمي که بود به  

  
  احاطة تنگ سـخن نرسـد   به
  »۶۴۸«  

  گر بارِ کوه بر سرِ مـن ناگهـان فتـد   
  

  بهتر از آن که ساية اين ناکسان فتـد 
  آنکه افگنم ز خـود افتـاد مـدعي    بي  

  
  گاهي ز زور بازوي خود پهلوان فتد

  است راه نماينده غير وقت ٢غول ره  
  وقــــــــــــــــــــــــــــــت

  شب از آشيان فتـد  ،مرغ چراغ ديده
  بر روي آفتاب نبايـد فشـاند خـاک     

  
  آن خاک بر تو از طرف آسمان فتـد 

  ملاحظه آبي توان فشـاند  اي برق بي  
  

  جان فتد تا کي مرا ز دست تو آتش به
  هرکس که از تو نورِ کرامت طلب کند  

  
ــد  ــاب در صــدد امتحــان فت ــا آفت   ب

  ديـده گفـت   آزادشناس طالع  اختر  
  الفـت آن نوجـوان فتـد    پيرانه سر به  
  »۶۴۹«  

  دوبتيغ بر من چه کشيدي که مرا جان نَ
  

  دوب ـزخم بر مـرده زدن شـيوة مـردان نَ   
  بايد چشم را ورزشِ شمشير و کمان مي  

  
  عشق اين همه آسان نبود حسن را جنگ به

  قدر شيفتگان را ز خود آزرده مکـن  اين  
  

  سر آن زلـف پريشـان نبـود    دل کي در
ــا چــه اميــد رود شــيفته بــه     اي برهنــه پ

  
  در بيابـان تـو يـک خـارِ مغـيلان نبــود     

  بال و پر خـود در آتـش   رفت پروانه به  
  

  همـه داننــد کـه تقصــير چراغـان نبــود   
  اي سـبحان االله  گر رسد آهوي برجسـته   

  
  کوه و بيابان نبود در اينغول هم حيف 

ــل ز     ــاش آن طف ــبق آزادک ــوزد س   آم
ــود     ــتان نب ــتاد دبس ــده در اس ــش بن   دان
                                                     

 .دامن: ندوه  .١

 .راه: نسخة گنج بخش  .٢
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»۶۵۰«  
 ــارِ م ــيفتة يـ ــن شـ ــدزَدلِ مـ ــف باشـ   لّـ

  
  لّــف باشــد کَچهــرة روشــنِ او مــاه م  

  ــم از روي م ــخَچش ــيد طَّ ــوانم پوش   ط نت
  

  کيست که رو تاب ز مصحف باشد اي هزهر
  بينـي  صد چشـمِ مـرا مـي    هچه بلايي که ب  

  
ــو واالله مضــاعف باشــد  ــرگس شــوخِ ت   ن

ــه   ــتان بـ ــد  گلسـ ــاهي نکنـ ــيم نگـ   ارم نـ
  

  کـويِ تـو مشـرف باشـد     خاکساري که به
  درگــاه تــو آرام گرفــت ســر شــوريده بــه  

  
  کنم شکر کـه در سـاية اشـرف باشـد     مي
  من چـرا طـرح توسـل فگـنم بـا بلقـيس        

  
  آصـف باشـد   کـه مـرا بـر در جـم راه بـه     

ــ   ــد در دلِخَ يم ــد  آزاد ل ــر کن ــدا خي   خ
ــروز محــرف باشــد    ــوک دســتارِ تــو ام   ن
  

»۶۵۱«  
  چه اضطرار آيد درِ تو اين پريشان به به
  

  کـار آيـد   بنواز قدرِ طاقت که همين به
  من کشته کي ز قاتل دل پرغبـار دارم   

  
  سرِ مـزار آيـد   که براي عفو عصيان به

  کني رم دل بنده جمع باشد تو اگرچه مي  
  

  سرِ شـکار آيـد   که شکار افگن آخر به
  مـا اذن، عفو فر کويت نه به اگر آمدم به  

  
  اختيـار آيـد   که اسير آرزويـت نـه بـه   

  سـوي نيازمنـدان   صنما شتاب تر آ بـه   
  

  انتظـار آيـد   که کند ملول چيزي که به
  کنار هاله گيرد خوبي به مه اگرچه جا به  

  
  کنـار يـار آيـد    د چنانکه يـاري بـه  وبنَ

  ملازمـان بفرمـا سـرِ راه او نگيرنـد     بـه   
  پي افتخار آيـد  آزادجناب  در اينکه   
  

»۶۵۲«  
  جا باشـد  زن اگر شيفته گرديد چه بي

  
  حجت قاطع مـا عشـقِ زليخـا باشـد    

  اش سـوخته  دلِ و برگ صد گلِ باشي ديده  
  

  کثــرت بــرگ تــرا مايــة ســودا باشــد
  خانه پهلـوي زبردسـت نبايـد کـردن      

  
  جاي انديشه سراي لـب دريـا باشـد   

  پنجة قاتل چـه توانـد کـردن    حربه بي  
  

  شـد که عصا سحر شکن در يد بيضا با
  نيسـت  پرسيدن حاجت گذرد من بر آنچه  

  
  سـيما باشـد   هصورت حال مـرا آيين ـ 
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  کو که تا چرخ رساند پر پـرواز بهـم  
  

  دردمندي کـه طلبگـارِ مسـيحا باشـد    
  تراشــيد ســخن آزادمــدعي در حــق   

  او خود از تهمت بدخواه مبـرا باشـد    
  

»۶۵۳«  
ي در مقام کين بسخت مشکل چون مربدو  

  
  دوخـود باغبـان گلچـين ب ـ    واي بر احـوالِ 

  دي بر سرِ قـابو نشسـت  زدر شبِ تاريک د  
  

  خال عياري که پنهان در خط مشکين بـود 
  يار آن باشد که عاشق را ز خود تسکين دهد  

  
  کوهکن را صورت شيرين به از شيرين بود

  است ديده هم کسي قاتل چنين اين بددور چشمِ  
  

  از زبان کشتة خود گوش بـر تحسـين بـود   
  يست از بوس و کنـار انديشـه تصـوير را   ن  

  
  پاسبان حسـن خوبـان شـيوة تمکـين بـود     

ــان را در شــگفتن آورد      ــتنِ مــردم بت   کش
  

  خون ناحق پـيش اينهـا نکتـة رنگـين بـود     
  در جهان هرگز ندارد با کسـي داد و سـتد    

ــيو   ــود   آزاد ةش ــن ب ــي اي ــازک مزاج   از ن
  

»۶۵۴«  
ــد   ــدا باش ــة خ ــن خان   دلِ م

  
  گر زيـارت کنـي بجـا باشـد    

  خواند فاتحه و ريدب عاشق سرِ  
  

  اين هـم از عـالمِ وفـا باشـد    
  يار از قتلِ مـن چـرا ترسـيد     

  
ــد  ــان روا باشـ ــحِ قربانيـ   ذبـ

  زند بوسه دست و پاي ترا مي  
  

  تشنة خـون مـن حنـا باشـد    
  نسيم و چراغ در نيست شرکشي  

  
ــد  ــرا باش ــي چ ــاهم آزردگ   ب

  ١صبرِ ايوب و وعدة عرقـوب   
ــوب   ١عرقــــــــــــــــــ

ــنا   ــار آش ــن و ي ــددرِ م   باش
  آستين بر دو عـالم افشـاندن    

  نـــوا باشـــد بـــي آزادکـــارِ   
  

                                                   
 )ندوه. (نام مردمي مشهور در وعده خلافي  .١
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»۶۵۵«  
ــد    ــاه باش ــردن گن ــا ک ــرا تماش   روي ت

  
  گر چشم کرد شوخي لب عذرخواه باشد

  خطِّ بتان هنـدي در چهـره کـم نمايـد      
  

ــذ ســياهي ــر کاغ   خــطِّ ســياه باشــد ١ب
  طفـلان هـم سـبق را خـاطر نگـاه دارد       

  
  دلجــويي رعايــا بــر پادشــاه باشــد    

  شُستم جفاجو دست از حيات آن عشق در  
  

ــد  ــلاه باش ــرف ک ــتر زن رگ دل ط   نش
ــم     ــرا نباش ــران چ ــدگاني دل حي   در زن

  
ــد    ــاه باش ــو او را آرامگ ــجِ ت ــف ک   زل

  من در نيازمنـدي هرگـز کمـي نکـردم      
  

  دل گرميِ تو با من کم از چه راه باشـد 
  توانـــد در گلســتان رفــتن نمــي    آزاد  

ــارِ نگــاه با      شــدگــل دور از جمالــت ب
  

»۶۵۶«  
  عشــق زهــاد را نظــر ندهــد

  
  چشم را بصر ندهد سرمه بي

  همه بخشد خدا رقيـبِ تـرا    
  

  دلِ بريان و چشم تـر ندهـد  
  يارِ مـا وعـده را وفـا نکنـد      

  
  شاخِ گل گل دهد ثمر ندهد

  زيبـد  عشق پيرانـه سـر نمـي     
  

  شمع پرتـو دم سـحر ندهـد   
  صياد سخت سنگين است دلِ  

  
  مردم و از کمنـد سـر ندهـد   

  رچه بلبل کند خوشـامدها گ  
  

  غنچة تنگ چشـمِ زر ندهـد  
  مــرد شــايد صــبا ز بيمــاري  

  را خبــر ندهــد آزادکــز تــو   
  

»۶۵۷«  
  رخت از شاخسار لرزد و ريزد شگوفه بي

  
  اختيار لرزد و ريـزد  چو اشک از مژه بي

  زلف بلنـدش  اگر نه دست تمنّا رسد به  
  

  خدا کند که چو برگ چنار لرزد و ريزد
  ه باشد که تابِ رويِ تـو آرد چه آب آين  

  
  دار لـرزد و ريـزد   يقين که از کف آينـه 

ــد      ــو نماي ــوارة ت ــة گوش ــر ملاحظ   اگ
  

ــزد    ــرزد و ري ــار ل ــحرِ نوبه ــتارة س   س
  

                                                   
 .سياه: ندوه  .١
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  مشکين سنبل ز چکد مي فرو که شبنمي چو
  

  دل گداخته از زلف يـار لـرزد و ريـزد   
  پياله جا نتواند گرفـت در کـف سـاقي     

  
  لـرزد و ريـزد  ز شرم نرگسِ او بار بـار  

ــر     ــال دلب ــد  آزادجم ــاه ببين ــو م   را چ
  وار لرزد و ريـزد  بعيد نيست که سيماب  
  

  »ذ«
»۶۵۸«  

  ات ز جـان نافـذ   نگاه نـرگس خوابيـده  
  

  خدنگ ناز تـو ناجسـته از نشـان نافـذ    
ــالم     ــن ظ ــراز ک ــته دلان احت   ز آه خس

  
  شـود ز دل هفـت آسـمان نافـذ     که مي

  هر لباس برد پيش کـار خـود سـوزن    به  
  

  هـرکس چنـين زبـان نافـذ     دهند به ينم
  که چشم تر اسـت  سريي بلا بود مرض  

  
  چشم زدن در دل جهان نافـذ  که شد به

ــاز     ــازد ب ــته را نس ــيم غنچــة سربس   نس
  

  گلسـتان نافـذ   دمي که بوي تو گردد بـه 
ــه   ــدارد بـ ــاق زوال راه نـ   دولـــت عشّـ

  
  که نيست بر گل داغِ جگر خـزان نافـذ  

ــرا رياســت ملــک ســخن ســز      آزادد ت
  که هست حکم تو هر کشورِ بيان نافـذ   
  

»۶۵۹«  
  لطفت لذيز باشـد و دشـنام هـم لذيـذ    

  
  از باغِ تست ايـن ثمـرِ خـام هـم لذيـذ     

  اي گل دماغ نامه اگر نيست گو مبـاش   
  

  عنـدليبِ تـو پيغـام هـم لذيـذ      باشد بـه 
  گر روي فيض از تو نديديم بـاک نيسـت    

  
ــذ    ــم لذي ــام ه ــود تصــورِ انع ــا را ب   م

  رها نکند صـرفة مـن اسـت    زلفت اگر  
  

  صيد تراست کشـمکش دام هـم لذيـذ   
  ايـم  خـويش گـوارا نمـوده    جورِ فلک به  

  
  ست زهرِ قاتلِ اين جام هم لذيـذ ا ما را

  دهـم  دست تو ظالم نمي يک باره دل به  
  

  باشد مـرا ز لعـلِ تـو ابـرام هـم لذيـذ      
  هرکه زهـر ز چشـمِ بتـان چشـيد     آزاد  

  م لذيـذ داند که هست تلخـيِ بـادام ه ـ    
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»۶۶۰«  
  باشـد لذيـذ   زخم خوردن از نگـاه يـار مـي   

  
  باشــد لذيــذ آب ايــن شمشــير آتشــبار مــي

  اي از لعل نوشين شور کرد چون گرفتم بوسه  
  

  باشـد لذيـذ   بعد شيريني نمـک بسـيار مـي   
  دهد خط دو چندان لقمة شيرين و گـرم  مي  

  
  باشـد لذيـذ   در مذاق مـن عتـاب يـار مـي    

  ي از نمـک داستان عشقِ خوبان نيست خال  
  

  باشـد لذيـذ   قصّة فرهـاد شـيرين کـار مـي    
  خوري جان من بردي و سوگند دروغي مي  

  
ــذ از لبــت واالله ايــن انکــار مــي    باشــد لذي

  کام ما نباشد پيشِ ما هيچ است هيچ چون به  
  

  باشـد لذيـذ   گو زلال خضر تنها خـوار مـي  
  گــر ايمــا کنــد آزادتأمــل نــوش کــن  بــي  

  باشـد لذيــذ  آب تلـخ حضـرت خمـار مـي      
  

»۶۶۱«  
  ايـم اخـذ   اي از آن کف پا کرده ما بوسه

  
  ايـم اخـذ   طور خوشي ز برگ حنا کرده

  زنـيم  الفت او جوش مي گر خس بود به  
  

  ايـم اخـذ   اين خلـق را ز کاهربـا کـرده   
  حـالِ غريبـان گريسـتن    شب تا سحر به  

  
  ايــم اخــذ از شــمع مرقــد شــهدا کــرده

 ـ ايم و بـر سـرِ شـاهان نشسـته     افتاده     ماي
  

  ايـم اخـذ   اين شيوه را ز ظلِّ هما کـرده 
ــذرِ شــمع کنــد نقــد عمــر را      پروانــه ن

  
  ايـم اخـذ   نثارِ رسمِ وفـا کـرده   زين جان

ــق را     ــائيم خل ــيم و راه نم ــي زن   چرخ
  

  ايـم اخـذ   نما کـرده  اين وصف را ز قبله
ــتافتن      ــا ش ــه تنه ــيش قافل ــيش پ   در پ

  ايــم اخــذ   از صــداي درا کــرده  آزاد  
  

  »ر«
»۶۶۲«  

  ن گرداند از يـارِ کهـن سـويِ دگـر    دل عنا
  

  کرد از طـاقِ ابـرويِ دگـر    ١قبله را تحويل
  موجـب ز مـن   وفا رم کرد بـي  آن غزالِ بي  

  
  روم در دامــن صــحراي آهــويِ دگــر مــي

  ظاهرا شمشير نازش را معطّل کـرد رنـگ    
  

  کنم از تيغ و بازويِ دگـر  رقصِ بسمل مي
  

                                                   
 ).حاشيه، همان(مشهور کعبة معظّمه  المقدس به تحويل بيت  .١
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ــت  ــي افشــاند و رف ــاتوانم دامن ــار ن   از غب
  

  دست من و دامان دلجويِ دگر از اينبعد 
  ١دسـت مـن تـرنج غبغـبش     هآيد ب گر نمي  

  
  بشکنم صفراي خود از فيض ليمويِ دگـر 

  نيست اکنون صندل دردسر از دستش قبـول   
  

  کـنم واالله از کـويِ دگـر    خاک بر سـرِ مـي  
  اي شــد مفتــون يــارِ تــازه    آزادخــاطر   

ــي   ــر    م ــاهويِ دگ ــرورِ م ــة مغ ــد ديوان   زن
  

»۶۶۳«  
ــار   ــدي ن ــان هن ــود در زب زن ب  

  
  وقنـــا ربنـــا عـــذاب النَّـــار   

  هــا شــد ز ســعي خراطــي ســال  
  

ــوار  ــمان نشـــد همـ   گـــرة آسـ
ــ   ــزان  هچ ــاد خ ــرد آه ب ــتم ک   س

  
  زند غنچـه بـر زمـين دسـتار     مي
ــه    ــم ز منصــور نيســت پروان   ک

  
  که انا الشّمع گفـت بـر سـرِ دار   

  صحبت همدمان نشاط افزاسـت   
  

  ز موســيقاررســد  ايــن نــدا مــي
  راه باريـــک قطـــع کـــن در دم  

  
  يـادگير ايــن روش ز نغمـة تــار  

  صــيد مــا ســخت نــاتوان باشــد  
  

  تـوان کـرد از اشـاره شــکار    مـي 
ــان آزادهســت    ــدة ج ــوز بن   س

ــا   ــه! مهربان ــزش دار ب   جــان عزي
  

»۶۶۴«  
  فزود نورِ بصـيرت لقـايِ برهـانپور   

  
  قالب هـوايِ برهـانپور   دميد روح به

  چه تازگي بخشـيد دماغِ عالميان را   
  

  طـراوت چمــن دلکشـايِ برهــانپور  
  که نور افشان است سواد اعظم او بس  

  
  ز آفتــاب زنــد دم ســهايِ برهــانپور

  بنام اشرف برهان دين غريب نمـود   
  

  نصير والـي کشـور بنـايِ برهـانپور    
  را ٢که گـذر لشـکر محمـد    فتاد بس  

  
  هـايِ برهـانپور   غبار خيز بود کوچه

  مقدس که اولياخيز استمقام  ٣زهي  
  اســــــــــــــــــــــــــــــت

  کند سپهر طـواف فضـايِ برهـانپور   
                                                     

 .غبفش: گنج بخش  .١

 )حاشيه، همان. (اند سيد لشکر محمد عارف از مشاهيرِ اوليا که در برهانپور آسوده  .٢

 .اين بيت را ندارد: نسخة گنج بخش  .٣
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ــه ــة   ب ــر خام ــرزمين ورق اب   آزادس
  ١نمــود ســبز نهــالِ ثنــايِ برهــانپور   
  

»۶۶۵«  
ــي ــر  م ــان دگ ــون را در بياب ــرم شــور جن   ب

  
ــي ــر   م ــزالان دگ ــمِ غ ــه از چش ــم پيمان   زن

  باغبان يک لحظه نگذارد که بيند روي گـل   
  

ــي  ــا راه م ــلِ م ــه  بلب ــرد ب ــر  گي ــتان دگ   بس
  سرا ظلمت در ايننيست پيدا کرمِ شب تابي   

  
  توان جسـتن چراغـي در شبسـتان دگـر     مي
  دامـنِ کوتــاه دارد ســرو بـا خــوش قــامتي    

  
  دامـان دگـر   زنم دست تـلاشِ خـود بـه    مي
  بست جانان سـبز دسـتار محـرف نوکـدار      

  
  غنچة کج را بود در شاخِ خـود شـان دگـر   

ــد     ــدگي واالله باش ــر  زن ــد دردس ــة ص   ماي
  

  هست از دست اجل بر خَلق احسـان دگـر  
ــده آزادجــان مــن دلجــويي    ــف م   را از ک

  گـر ورنه خواهد بد جانان ست دل در زلف  
  

»۶۶۶«  
  حـالِ دگـر   زمانه جلوه کند هر نفس بـه 

  
  پياله نوش و مکـش انتظـار سـالِ دگـر    

  قد تو نشـو و نمـا کـرد در دلِ خوبـان      
  

  ده در نهـالِ دگـر  چو آن نهال که روئي ـ
ــرِ رز     ــرد دخت ــواه ک ــاني دلخ   چــه باغب

  
  که داد آن گل سـيراب را جمـالِ دگـر   

  همان غـلام تـوام موسـمِ دميـدن خـط       
  

  عارضِ تو قسم نيست احتمـال دگـر   به
  اي نتــوان بســت بــال پــروازم رشــته بــه  

  
  دگر ٢پرم ز بال و نکهت گل ميچکه هم

  ز آستان تو جاي دگـر نخـواهم رفـت     دگــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  

  خود مگذران خيـالِ دگـر   گرد خاطرِ هب
  

                                                   
  شهر برهانپور سروده است و در بيت به ۶۱اي در يک چاشت در  ميرزا صائب در مدح ظفر خان احسن قصيده  .١

  :يدآن گو
ــه    هزار حيـف کـه عرفـي و نـوعي و سـنجر      ــع بـ ــد جمـ ــانپور  نينـ ــان برهـ   دارالعيـ

ــي  ديدنـد  که قـوت سـخن و لطـف طبـع مـي      ــه  نم ــدند ب ــرور   ش ــود مغ ــد خ ــع بلن   طب
  ز اهلِ نظم که گفت است در سنين و شهور  همين قصيده که يک چاشـت روي داد مـرا  

 )١٤٨-٩يد حسن عباس، تأليف دکتر س ،احوال و آثار آزاد بلگرامي: رک به(

 .نهال: نسخة گنج بخش  .٢
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  بنـده را تعريـف   آزادشـاعري مکـن    به
  که هست زيورِ ايجاد مـن کمـالِ دگـر     
  

»۶۶۷«  
  کنم آخـر  غزال وحشي خود رام مي

  
  کـنم آخـر   زور جاذبـه در دام مـي   هب

  کنـد نـاطق   طپيدن دلِ من حکم مي  
  

  کـنم آخـر   که در کنـارِ تـو آرام مـي   
  افـل را بـرم تغ  ز چشمِ ميکشِ او مي  

  
  کـنم آخـر   جام مي از اينخمار دفع 

  سـوزان  دهـم دلِ  طرة او مـي  دگر به  
  

  کـنم آخـر   چراغ پيشکش شـام مـي  
  شـود خـارا   ز آتشِ دلِ من موم مـي   

  
خود کام ميعلاج آن ب کنم آخـر  ت  

  روز عشق که اقبالِ او زيادت بـاد  به  
  

  کـنم آخـر   مراد خويش سرانجام مي
  آزادت جذبـة والاي خـاطر   قسم به  

  کـنم آخـر   که مـن تلافـيِ ايـام مـي      
  

»۶۶۸«  
  کـنم آخـر   جاذبـه تسـخير مـي    ترا بـه 

  
  کـنم آخـر   ز هردو زلف تو زنجير مي

  ردتوانـد ب ـ  فسون عشق رم حسن مي  
  

  کــنم آخــر اي تصــوير مـي  تـرا غزالــه 
  بسان شانه عجب دست قـدرتي دارم   

  
  کـنم آخـر   گيـر مـي   علاجِ زلـف گـره  

  دارم نمــينعمــت ديــدار بــر  ١نظــر ز  
  

  کــنم آخــر نگـاه گرســنه را ســير مــي 
  يحظّ ـبـرم   ز همزبانيِ خاصِّ تو مـي   

  
  کـنم آخـر   بصد زبان، گله تقريـر مـي  

  سرِ محبت پـرزورِ مـن سـلامت بـاد      
  

  کـنم آخـر   براي وصل تـو تـدبير مـي   
  آزاداگرچه خانة عشرت خراب شـد    

  کــنم آخــر ي ميکــده تعميــر مــيز لا  
  

»۶۶۹«  
  خزان آخرغارت سامان گل  رسد به

  
  دسـت باغبـان آخـر    باغ تهـي  رود به

  باشـد  طبيب خوب ترقّي نصيب مي  
  

  که جلوه کرد مسيحا بر آسمان آخر
                                                     

 .ندارد» ز«: گنج بخش  .١
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  مرا ز طور ملاقات نقش خاطر بـود 
  

  ريزد اين جوان آخر من ناحقِ خون که
  قدر ندانستم ز ساده لوحيِ خود اين  

  
  که اختلاط تو گردد بلاي جان آخر

  اگر فسرده دلم چو ژاله عيب نباشد  
  

  شود روان آخـر  که آب ديدة من مي
  کردي کوچه و بازار هرزه مي چرا به  

  
  بر آستان کسي خويش را رسان آخر

ــي آزادنيازمنــــدي    ــد را نمــ   دانــ
  امتحان آخـر  کند حقيقت او عرضِ  
  »۶۷۰«  

  دارد دل وارســـته احســـان گهـــر برنمـــي
  

  کشتي ما نيسـت در گـردابِ طوفـان گهـر    
  اب نتوان داشت از دست غنـي الب چشمِ فتح  

  
  عقـده در کـارِ صـدف افگنـد دنـدان گهــر     

  رونق اربابِ قيمت نيسـت در کـنجِ وطـن     
  

  گوش گلرخان شأن گهـر  شود روشن به مي
  يگنـد زکـه دارد   با کمند جذب خوبان بس  

  
  حلقــة گــوش بتــان باشــد رگ جــان گهــر

  خــاتم گــرداب را ديــديم خــالي از نگــين   
  

ــا   ــت دري ــي نيس ــر آبروي ــامان گه   را ز س
  در صفاي وقت عارف نيست از دنيا خلـل   

  
ــيم  ــرد يت ــا گ ــاک ب ــر  پ ــان گه   هاســت دام

  را آزادغيرموزونــان کــه ســنجد معنــي      
  نيست هر دستي که گوهر يافت ميزان گهر  
  »۶۷۱«  

ــدار     ــغِ آب ــت تي ــانروايم چيس ــة فرم   خام
  

  ام زيـن ذوالفقـار   ملک معني را مسخّر کرده
ــه    ــي ک ــة معن ــاقي ميخان ــت او س   از انگش

  
  خمـار  چکد چون گردن مينا شراب بـي  مي
  سخن طوطي زبان، سوسن و خط سنبل قد، سرو  

  
ــار    کبــک رو شــبرنگ دو آهــو مشــکينِ تت

  خطـا  تـاريکي خـدنگ بـي    افکند يکسر بـه   
  

  زند هنگام رفتن غوطه در خـون شـکار   مي
  شـود  چون دلِ او نرم از جوش تـرحم مـي    

  
  چشـمِ اشـکبار   هـا بـه   کند خاموش آتش مي
  حرف گرمي گر دهد بيرون بسوزد عـالمي   

  
  رشــحة آبــي کــه افشــاند کنــد کــارِ شــرار

ــي   ــام   م ــامِ انتق ــت در مق ــورِ قيام ــد ص   دم
  

  نمايــد شــامِ او صــبح قيامــت آشــکار  مــي
  نظيــر در امــورِ ملــک شــاهان را وزيــرِ بــي  

  
  برد سبقت ز شمشير و سنان در کـارزار  مي
  دل د تـا بـه  سـانَ زبان و گـوش رازِ دل ر  بي  

  کـــو در روزگـــار آزادرازداري اينچنـــين   
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»۶۷۲«  
  شــود ز ملامــت فــرو ســر پرشــور نمــي

  
  نمــود فــاختگي ســرو دار را منصــور   

ــد     ــوان وا ش ــت وزد ت ــيمِ عناي ــر نس   اگ
  

  ز خود شگفته شدن نيست غنچه را مقدور
  هلال گوشة ابرو نمود يک دو سه شـب   

  
  قدر کـلاه غـرور   شکني اين تو بر چه مي

ــادي دلِ ويـــران      ــي آبـ ــاش در پـ   مبـ
  

  که در جهان نتوان يافـت خـاطرِ معمـور   
  پـاي خـود نـرود هوشـمند در زنـدان      به  

  
  قيد خانه چيست ضرور در اينتوقّف تو 

  منــوش بــاده کــه فــردا تــرا کبــاب کنــد  
  

  شــراب گــرم تــر ازآفتــاب صــبحِ نشــور
  آزادز صاحبان سخن کيست همچو مـن    

  ام مشـهور  هکه در بـلاد عـرب نيـز گشـت      
  

»۶۷۳«  
  دلان کـرد خنـدة لـبِ يـار     علاجِ خسته

  
ــار  ــراد صــد بيم ــد م ــار برآم   ز يــک ان

  دست آر دلي را که از غمِ تو گداخت به  
  

  غنيمت است ترا اين طلاي دست افشار
  شوند جمع حسن و احسان که خوشنماست چه  

  
  نگاه مرحمـت خـود ز مـا دريـغ مـدار     

  اي خـاموش قفـل لـب بکشـا     ايا غزالـه   
  

ــه ــد مــن درِ شــهوار  فشــان ب ــنِ امي   دام
  مگر خبر نشـنيدي کـه آهـوي وحشـي      

  
  حرف آمـده بـا شـهريار فـيض آثـار      به
  دهم ترا که حجـر  زياده نشان مي از اين  

  
ــ ــرد ب ــلام ک ــار هک   آن شــاه برگزيــده تب

  ـــدعربـــي صـــفوة بنـــي آدم )ص(محم  
  

 ــ ــر ماي ــار   ةخمي ــه پرک ــدار نُ ــالم م   ع
 ـ  ١کف کريم     ا يافـت مجازاً خطـاب دري

  
ــة ــار حقيق ــا ب ــاضِ اوســت دري في ــد ي ً  

ــبِ     ــر ز جانـ ــلامِ معطّـ ــلِ سـ   آزادگـ
  نيـــازِ مرقـــد والاي ســـيد مختـــار     
  

»۶۷۴«  
ــته ــه بس ــر  اي دل ب ــنايِ دگ   آش

  
ــي ــر  م ــايِ دگ ــو ج   روم از در ت

  راه اوست حـرام  پشت مرکب به  
  

ــه  ــرو ب ــواني م ــا ت ــر ت ــايِ دگ   پ
  

                                                   
 ).حاشيه، همان. (وقتي از دست حضرت صلي االله عليه و آله وسلّم آب جوشيد و مردم تشنه از آن سيراب شدند  .١
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  شناســيم رنــگ قاتـــل را   مــي 
  

  ود حنايِ دگـر بسته در دست خ
  خالِ مشـکينِ او مگـر کـم بـود      

  
  که خـط سـبز شـد بـلايِ دگـر     

  سـازد  مـن نمـي   اين زمين گر به  
  

ــر    ــوايِ دگ ــر و ه ــورِ ديگ   کش
  از عـــلاجِ طبيـــب بِـــه نشـــود  

  
ــر  ــن دواي دگـ ــد درد مـ   طلبـ

ــدا     ــاروان جـ ــدم از کـ   آزادشـ
  شــــنوم نالــــة دراي دگــــر    
  

»۶۷۵«  
  گلستان طرف کـلاه از غـرور   شکند به مي
  

  شوخ را ضرور تو هست نرگس نماييِ شمچ
  بـزم خـود پـري    دهـد راه بـه   آينه را نمي  

  
  قسمت دل کجا شود دولت جلوة ظهـور 

  زود نبي بر آسمان همـره جبرئيـل رفـت     
  

  کنـد بـر تـو قريـب راه دور     يار انيس مي
  خسروِ داد گسترا دور مرا ز خـود مکـن    

  
  بندة جانفشان تست قابل بـودن حضـور  

  ام مپـرس  ة لبش آنچه کشيدهدر غم غنچ  
  

  اي مرا نبود وقت شکنجه جسم مور حوصله
  يار اگر رميـد دل بـر سـر کـوي او نهـم       

  
  بلبل ماست در خزان سرخوش نشئة سرور

  نگشـت هـيچ کـم    آزادپيشِ کسي بهاي   
  گوهرِ آبدارِ او گرچه شکست بحرِ شـور   
  

»۶۷۶«  
  اين فقير آمدي و لطف نمودي به خوش

  
ــرنعـــم الاميـــر بـــر در    کاشـــانة فقيـ

ــاب را     ــلِ آفت ــو گ ــدمت ت ــوداي خ   س
  

  خواهد که بر سرِ تو شـود آفتـاب گيـر   
  پـري  کنج چمـن مـرغ بـي    باشد مگر به  

  
  سـينة مـن نـاخن صـفير     گاهي زنـد بـه  

  کشـم  جويي حاسد نمـي  چاره زحمت به  
  

  دانــم کــه درد رشــک نباشــد دوا پــذير
  کننـد  خاصان حـق کنـاره ز آفـت نمـي      

  
ــ ــرمنصــور را گري   ز نباشــد ز دار و گي

  خواهم که شکل حالت خود را بيان کنم  
  

  هرچند روشن اسـت بـر آيينـة ضـمير    
  را که بندة حاضـرِ جـواب تسـت    آزاد  

  اي اسـير  اي کـرده  سلسـله  باري چرا بـه   
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»۶۷۷«  
  سوخت تبِ دل مژة تر نشدي گر مي
  

  آتش که نشاندي نم کوثر نشدي گر
  يسوي هرفتم از اين باغ ب واالله که مي  

  
  دلداري آن شاخ صنوبر نشـدي گـر  

  يافـت نشـاني   جوياي سراي تو نمي  
  

  کوي تو ز بوي تو معطّر نشدي گـر 
  بتـان رو ننمـودي   خاطر به جمعيت  

  
  شيرازة احوالِ من ابتـر نشـدي گـر   

  کنـد گـل ز تناسـب    يززيبايي هرچ  
  

  زلفين بتان حيف برابـر نشـدي گـر   
  در گوشِ تو تا روزِ قيامت نرسيدي  

  
  ز تمنّاي تو گوهر نشدي گر زخمي

ــن و دل    ــه آزاددي ــي  ب ــاراج نرفت   ت
  چالاکي آن غمزة کـافر نشـدي گـر     
  

»۶۷۸«  
  پـرور  ديديم آسـمان را همـواره زشـت   

  
ــر  ــة مقَعـ ــرو آيينـ ــد کجـ ــد مفيـ   باشـ

  از نزد دوست آمد با خود صحيفه آورد  
  

  حقّا که جبرئيل است از بهرِ مـا کبـوتر  
  ان ندادنگاه قاتل حيف است ج در جلوه  

  
  اين حرف گفت وقتي پروانه با سـمندر 

  در باغ زنـدگاني اسـتاده دسـت خـالي      
  

  که با خود چوبِ چنار جوهر دارد ز بس
  ســازد حبــابِ خــود را بالانشــينِ دريــا  

  
  يا رب ز صلبِ آبا پيدا مکن سبک سـر 

  نتوان بزور شاهي هـر کـام دل گـرفتن     
  

ــکندر   ــة سـ ــد آيينـ ــات باشـ   آبِ حيـ
  دريـا کشـتي شـود تبـاهي     بهچون  آزاد  

  ١توان جست از بـوعلي قلنـدر   امداد مي  
  

                                                   
لّدش در شهر تو. رود شمار مي از عارفان نامي به) م  ١٢٠٥-١٣٢٣/ه ٦٠٢-٧٢٤(الدين بوعلي قلندر  شيخ شرف  .١

او در نثر و . پت و کرنال هردو جا واقع است داد و در شهر کرنال درگذشته است اما مزارش در پاني  پت رخ پاني
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»۶۷۹«  
  گشودم ز کنج عـدم بـال و پـر   

  
  گلشـنِ مختصـر   در ايـن رسيدم 

ــه     ســالِ هــزار و صــد شــانزده  ب
  

  احد بيست و پنجم ز مـاه صـفر  
  گلگشت تحصيل بسـتم ميـان   به  

  
  که از شاخِ هر علم چيـدم ثمـر  

  حــج رفــتم از خطّــة بلگــرام بــه  
  

  )ص(درگـاه خيرالبشـر   دم بـه رسي
ــه   ــدم  از آنجــا ب ــن آم ــک دک   مل

  
ــر  در اين ــدگاني بس ــرم زن جــا ب  

  مرا سـال الحـال هفتـادم اسـت      
  

  کــه دارد ز ايـــامِ بــاقي خبـــر  
  را آزاديـــاد خـــود  هـــي بـــهالٰ  

  قــرينِ طــرب دار شــام و ســحر  
  »۶۸۰«  

  صبح اي پروانة خاطر پريشـان غـم مخـور   
  

  مخور شود روشن شبِ ديگر چراغان غم مي
  موسمي آيد که محتاجِ درت خواهنـد شـد    

  
  يوسف وقت خودي از جورِ اخوان غم مخور

ــا   ــار   !باغبان ــو به ــد ن ــاز آي ــر ب ــالِ ديگ   س
  

  تاراجِ گلسـتان غـم مخـور    گر خزان آمد به
  فوجِ دشمن گـر فـراوان اسـت امـداد تـرا       

  
  ميدان غم مخـور  آيد به لشکري از غيب مي

  شود ر پيدا ميجمع کن خاطر که آخر خض  
  

  اي گر در بيابان غـم مخـور   راه را گم کرده
  گشــايد بنــد بــوي غنچــه را بــاد صــبا مــي  

  
  چند از آزارِ زندان غم مخـور  کصبر کن ي

ــيرازة اوراق را     ــا شـ ــي بارهـ ــده باشـ   ديـ
  

  جمع گردد آخر احوالِ پريشان غـم مخـور  
  جامــة بهتــر تــرا از گــرد راه کعبــه نيســت  

  
  ارِ مغـيلان غـم مخـور   پيرهن را برد گر خ ـ

  مهربـان  ١شود طور وفايـت ديـده روي   مي  
  از بيـداد جانـان غـم مخـور     آزادقـدر   اين  
  »۶۸۱«  

  ٢کـار  د بهمرا ذوالفقار آ )ع(يف آخر عليسبعد 
ــه ــار بــــــــــــــــ   ٢کــــــــــــــــ

ــا علــي« ــار )ع(لافــتي الّ ــا ذوالفق   »لاســيف الّ
  

                                                   
 .روزي: آصفيه، سالارجنگ و مجلس  .١
و از علي، منظور است » ذوالفقار خان بن اسد خان«و از ذوالفقار مراد، » سيف خان بدخشي«از سيف، مراد   .٢

  :اين مصرعه چنين ضبط شده است) ٣٢٩ص (در خزانة عامره . روف هندشاعرِ مع» علي سرهنديناصر «
 »بعد سيف آخر علي را ذوالفقار آمد بکار«
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  خواهد ز من تفسـير را  مطلعي گفتم که مي
  

  ارسـنجان معنـيِ او آشـک    کنم بـر نکتـه   مي
  از علي باشد مراد من همـان مـوزون هنـد     

  
ــکبار     ــلامِ مش ــر از ک ــالم را معطّ ــرد ع   ک

  سـنجِ قـدردان   سيف خان باشد اميـرِ نکتـه    
  

  عمـــدة درگـــاه عـــالمگير شـــاه کامگـــار
  مـدحِ او گشـود   اولاً ناصر علـي لـب را بـه     

  
  بود بـا او همچـو جـوهر بـا حسـامِ آبـدار      

  رفت سيف از دست اجل چون در نيام خاک  
  

ــدار    ــتي ناپاي ــارِ هس ــاند از غب ــن افش   دام
  نظيـر  سـوي اميـرِ بـي    ١کرد رو ناصر علـي   

  
ــهريار   ــرِ ش ــن اســد خــان وزي ــار ب   ذوالفق

  يافت از ممدوح ثاني بر سـخن مـزد بلنـد     
  

  ماند نامِ هـر سـه بـاقي در نگـينِ روزگـار     
  اينجا بطور خوب بر کرسي نشسـت  ٢لافتي  

  ارباشــــد يادگــــ آزاداز زبــــان خامــــة   نشســـــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

»۶۸۲«  
  زده جايي کم گير گر ز من سوخت دل غم

  
  سرايي کم گيـر  بر سرِ و چشم نشين کهنه

  در ره عشقِ تو گر راه نَـوردي جـان داد    
  

ــر   ــم گي ــايي ک ــه پ ــون آبل ــان جن   در بياب
  گرديـد  مي ٣آشنايي که شب و روز سرت  

  
  سرا رفت فدايي کـم گيـر   کهنه از اينگر 

  اي گــر ميســر نشــود همرهــي قافلــه      
  

  اه رو در پي دل بانگ درايـي کـم گيـر   ر
  در خزان بلبل و گل گر ز گلستان رفتنـد   

  
  کُنجي بشکن برگ و نوايي کـم گيـر   پا به

ــار       ــاد به ــر ب ــو اگ ــوي ت ــد بس   نخرامي
  

  دهن شکوه مکـن بـاز هـوايي کـم گيـر     
  اي افتاد و شکسـت  اگر از دست تو آيينه  

  
  دامـنِ صــبر بدســت آر بلايـي کــم گيــر  

  دولت و اقبـال سـلامت باشـي   اين  تو به  
  تـو جـان داد گـدايي کـم گيـر      آزاداگر   
  

                                                   
  :مطلعي مشهور دارد) ه ١٠٤٧-١١٠٨(ناصر علي سرهندي   .١

  تيغِ تو در نَبرد کند کـارِ ذوالفقـار    اي شان حيدري ز جبينِ تو آشکار
ناصر علي داد اما او تا  صلة آن سي هزار روپيه و يک عدد فيل به ذوالفقار خان بن اسد خان وزير اعظم در  

 )٣٢٩، خزانة عامره: رک به. (فقرا و محتاجان تقسيم کرد ها را به منزلِ خود همة آن پول رسيدن به به

 .يافتي: ندوه  .٢

 .سر: گنج بخش  .٣
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»۶۸۳«  
  جانــان اگــر گنــاه تــو کــردم نديــده گيــر

  
  حرفي که در حـقِ تـو زدم ناشـنيده گيـر    

  شمشير ناز بـر سـرِ عاشـق چـه ميکشـي       
  

  آن را که رفته است ز خود سر بريده گير
  اي شرابِ تـرا آسـمان شکسـت    گر شيشه  

  
  مي را چشيده گيرو چين در جبين ميفگن 

  برخيز و خاک بر سرِ بـازار حـرص کـن     
  

  هر چيز را که طبعِ تو خواهد خريده گيـر 
  زنهـــار بـــارِ منّـــت بـــاد صـــبا مکـــش  

  
  بــوي گلــي کــه ديــر نپايــد شــنيده گيــر 

ــو در وا نمــي    ــروي ت ــان ب ــد گــر باغب   کن
  

  باغ چيده گير در ايناي که هست  هر لاله
  نشبنم مباش و مسند رنگين هـوس مک ـ   

  
  روي لالـه و گـل آرميـده گيـر     خود را به

ــاده   ــر ب ــان داد ر ه ــه پيرِمغ ــن داي ک   مک
  

  صـــهباي نارســـيدة او را رســـيده گيـــر
ــگ عــاريتي را چــه مــي    آزاد     کنــي رن

  هوشيار باش و بادة گلگـون کشـيده گيـر     
  

  »ز«
»۶۸۴«  

  اي عنـدليب سـحر طـراز    کشيد زمزمـه 
  

  آواز ةکبــاب کــرد جگــر را ز شـــعل   
  غلام حلقه بگـوش بکتگين کمرت را س  

  
ــاز  ــرويِ اي   ز داغ هنــدوي خــالِ تــو آب

  سواي زلف بتان چشـم روزگـار نديـد     
  

  نواز اي که بود يک جهان شکسته شکسته
  برم تهـي قالـب   چو شيشه عمر بسر مي  

  
  آن پري که رساند ز مـن سـلامِ نيـاز    به
ــد      ــدا از ب ــک را ج ــر ني ــد گه ــر کن   اث

  
  وگرنه چون گره نرگس است شکلِ پياز

  اند گــوهر رازي کـه داشــتم پنهــان فش ـ  
  

  چه پاس خاطرِ مـن کـرد گريـة غمـاز    
  آزادجبـين ز سـجدة تســليم بـر مــدار      

  که در شريعت دل دايم است وقت نماز  
  

»۶۸۵«  
ــداز   ــراب ان ــوده در ش ــن آل ــر دام   بگي

  
ــر شــده ــاع ت ــداز مت ــاب ان   اي را در آفت

  تبسـمي کـه دلِ داغــدار مشـتاق اســت     
  

  ب انـداز نمک ز شور شکرخنده بر کبـا 
  چو عکسِ نرگس بسيار مست خود ساقي  

  
  مرا ز خود بِستان در شراب ناب انـداز 
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  هزار پرده بهم دوخته است حيـرت مـا  
  

  ترا که گفت که بر روي خود نقاب انداز
  تـو  آيينه کردي تـرا نمـود بـه    چو رو به  

  
  حکم آن که نکويي کن و در آب انداز به
  شيبخ اي نمي اگر ز چشمة خود جرعه  

  
  گلوي تشنة ما گيـر و در سـراب انـداز   

  آزادد وزمانه همين مصلحت ب ـ در اين  
  الرقـاب انـداز   که خويش را به در مالک  
  »۶۸۶«  

  ١گوشة ميخانه چند روز خود را کشم به
  ١روز

  پيمانه چنـد روز  ةخند دل خوش کنم به
  صـياد ريخـت در قفـس عنـدليب گــل      

  
ــد روز   ــه چن ــل غريبان ــد وص   اندوختن

ــاي   ــا تنگن ــن  ب ــزاج م ــازد م ــهر نس   ش
  

ــد روز   ــه چن ــن ويران ــت دام   آرم بدس
ــف تــو بشــکند      آخــر ز هــيچ کــافر زل

  
  هرچند اخـتلاط کنـد شـانه چنـد روز    

  اي گل تغافلِ تـو ز بلبـل زيـان تسـت      
  

  درياب فيضِ صحبت ديوانه چنـد روز 
ــروه ســخن    ــتن گ ــا رف ــان ت ــاز از مي   س

  
ــد روز  ــه چن ــو بيگان   باشــم ز آســتان ت

ــرط   آزاد   ــا بشـ ــت مـ ــزاج مبارکـ   مـ
  خواهد نشست بر درِ اين خانه چند روز  
  

»۶۸۷«  
  مردم و هي هـي گريزانـي هنـوز   

  
ــوز   ــاني هن ــن افش ــارم دام   از غب

  خون صد مظلـوم نـاحق ريختـي     
  

  خواني هنوز ٢»حق  نام«گرچه طفل 
ــوز ــتي   هنــــــــــــــــــــــــــ ــه را نگذاشـ ــيش رو آيينـ   پـ

  
  دانـي هنـوز   قدر حسنِ خود نمـي 

  از تـو آموزنــد خوبـان درس نــاز    
  

ــتا  ــل اس ــوز طف ــاداني هن   دي و ن
  هــا را از ميــان برداشــتم    پــرده  

  
  چون پري از ديده پنهـاني هنـوز  

  گرية من سنگ خارا را گـداخت   
  

ــوز  ــداني هن ــته خن ــده و دانس   دي
  برهم خورد و رفـت  آزادانجمن   

ــوز    ــاني هن   تــو بســان شــمع گري
                                                     

 .هاي گنج بخش و مجلس اين غزل را ندارند نسخه  .١

 ).حاشيه، همان. (خوانند ها مي ي که در نظم است و بچهفارس کتابي مشهور به  .٢
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»۶۸۸«  
  جامة پيري بِبر کـردي و خنـداني هنـوز   

  
  هنـوز در کفن خوابيدي اما پيـر افشـاني   

  سوخت در پرواز اول مشت بال و پر ترا  
  

ــوز    آرزومنـــد تماشـــاي چراغـــاني هنـ
  در بيابان جنون پـايِ تـو شـد پرويزنـي      

  
  مغيلانـي هنـوز   پاي کوبان بر سـر خـارِ  

  چاک کردي پيرهن بر پيـرهن در نوبهـار    
  

ــوز  ــاني هن   غنچــة دل بســتة چــاک گريب
  ها هر طرف اي افشاند گل خون ناحق کشته  

  
  ال شُست و شوي خون داماني هنوزدر خي

  دل با کسي نگذاشـتي  جمعيتدر جهان   
  

ــوز   ــاني هن ــف پريش ــش زل ــق آراي   عاش
  بيمــارِ تــو جــان آمــد بــرون آزاداز تــن   

  خـواني هنـوز   بر سرِ بالينِ او ياسين مـي   
  »۶۸۹«  

  کيست تا او را کند کوتاه چون زلـف ايـاز    تا تو رفتي کرد شب دست ستم بر من دراز
  نيـاز  خوبي گل باشـد از تعريـف بلبـل بـي      توصيف تو پردازد کسي جت تا بهنيست حا

  باغ آيي ز بوي گـل نـداري امتيـاز    چون به  در تَنت جوشِ لطافت بيش از اندازه است
ــاز  مــي  باک نيست و عشق پاک را باهم نشستن حسن ــارِ ســرو ن ــد آرام قمــري در کن   کن

  نـواز  مخلص آزار است بهتر نام يا مخلـص   داري سرِ آزارِ من مـي پرسـمت   اي که مي
  کي شود مقبول پيش از وقت گر خواني نماز  گرچه آيد پيش کارِ حق ترا عجلـت مکـن  

  قدر سيماب را وحشت ز آتش کس نديد اين
ــوخ از      ــا کجــا آن ش   دارد احتــراز آزادت
  »۶۹۰«  

  همچو زلفي که رسد تا کمرِ صاحبِ نـاز 
  

  عـدم سلسـلة عمـر دراز    کشـد تـا بـه    مي
  حرف شـو خانـه ز اطفـال شـنيدن دارد      

  
  گوش کن اشک ز من بر تو کند عرض نياز

  عشق جانسوز بود قسمت روشـن طـالع    
  

  شمع و سامان تجلّي عوض سوز و گداز
  شب پروانـه بجـز شـمع نگـردد روشـن       

  
  ندهد سود اگـر مـاه شـود جلـوه طـراز     

ــه   ــاه الٰ رو ب ــردا  درگ ــايي ف ــه نم ــي چ   ه
  

  ر از فوت نمازبه که خود فوت شوي پيشت
ــس را      ــد ک ــلطنت مصــر نزيب ــر س   افس

  نـواز  آزاداي  تا چو يوسـف نشـود بنـده     
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»۶۹۱«  
  انـد بـاز   جمعي که چشم معرفتي کـرده 

  
ــگ ديــده   انــد قمــاش نيــاز و نــاز يکرن

  اي نبود جز يک وجود خاصِّ دگر جلوه  
  

ــه آورده ــد آيينـ ــاز  انـ ــمِ امتيـ ــا رسـ   هـ
ــه   ــان ب ــياه او  مژگ ــمِ س ــردم چش   دورِ م

  
  اد کــرد کعبــه مــدور صــف نمــاز اســت

  انــد راه فراغــت کشــيده عشّــاق ســر بــه  
  

  او دراز ١خطّ تو خضر قافله شـد عمـر  
  زنـد  ها چه مـي  محمود لاف بت شکني  

  
  دين و دلي که داشت فدا کرد بـر ايـاز  

  بدخُلق در رفاقت خوش سـيرتان مبـاد    
  

  بوي هـزار عطـر بـرد بـوي يـک پيـاز      
  يـــاروار جــوهر بـــاطن بــرو م   آيينــه   

  ٢هر نيک و بد بساز ساده باش و به آزاد  
ــاز   ٢بســـــــــــــــــــــــــــــــ

»۶۹۲«  
  گر مصلّي نقشِ سيما کرد حاصـل از نمـاز  

  
  ميکشـان را آبرويـي هســت از اشـک نيــاز   

  همت والاي زلف او تماشـا کردنـي اسـت     
  

  در پريشاني چه خورسند است از عمردراز
  کنــد در مقـام دادخـواهي عـذرخواهي مـي      

  
ــر امت   ــو دارد روزِ محش ــاز ت ــتة ن ــازکش   ي

  ام گرچه مـن از محفـلِ عـالي جـدا افتـاده       
  

  نـواز  در دعاي دولـتم مشـغول اي مخلـص   
ــز شــکايت    ــو  نيســتم هرگ ــداد ت ــد از بي   من

  
  خوب کردي بر سرِ من آزمـودي تيـغ نـاز   

  بوي خيري نيست در دستارِ شـيخان دغـل    
  

  ته مغزي که گرد آرد پياز پوست باشد ته به
ــي    ــدتي شــد م ــد  م ــد آزادکن ــقِ بن   گيمش

  در جزاي حسنِ خدمت نيست زيبا احتـراز   
  

  »س«
»۶۹۳«  
ــناس  ــدا را بش ــدرِ گ ــاه والا منشــي ق   ش

  
  مهر صاحب شرفي حال سها را بشـناس 

  الخــدمت هســت بلبــل ز غلامــانِ قــديم  
  

  اي گل آزرده مشو حـق وفـا را بشـناس   
  

                                                   
 .ندارد» عمر«: گنج بخش  .١

 .نساز: همان  .٢
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  سرخي دست تو امروز دوبالا شده است
  

  از حنا خون من کُشـته خـدا را بشـناس   
ــپ   ــهط ــداها دارد  شِ دل ب ــداز ص ــه ان   چ

  
  اي حسنِ نوا را بشـناس  ميرِ مجلس شده

  خلـل مسـتان اسـت    بيغمي مملکـت بـي    
  

  زيـرِ تـاکي بنشـين بـالِ همـا را بشـناس      
  مقـدار  خاکروبي است صبا اي گلِ عـالي   

  
  اي اين همه جا را بشـناس  يارِ دمساز که

  کني مرحمت است آزاد هر سلوکي که به  
  فـا نيسـت جفـا را بشـناس    گر ترا ميلِ و  
  

»۶۹۴«  
  در رکابِ محمل معشوق خاموشيم و بـس 

  
  ناتوانــان از کجــا يابنــد فريــاد جــرس    

  اين چنين صياد ظالم هـيچ مظلـومي نديـد     
  

  وقت گل پوشيد از برگ خزان روي قفـس 
  دور باشي بهتر از بوي گـل پيمانـه نيسـت     

  
  غلطد عسس بر سرِ کوي مغان بر خاک مي

  ام خواهـد دل افسـرده   يروي گرمي از تو م  
  

  توان شد شمعِ خـاموش مـرا فريـادرس    مي
  تا تواني گرد بـاد ايـن کهـن صـحرا مشـو       

  
  خس و خار مشت دنياست حاصل لاف دست

  ي جـد مـن  عيسٰ ـ ١الاشبال گرچه باشد موتم  
  

  امـداد نفـس   ي جان بخش شـيرانم بـه  عيسٰ
  بر سرِ من ساية زلف رسولِ هاشمي اسـت   

  اجِ پنـــاه هـــيچ کـــسمحتـــ آزادنيســـتم   
  »۶۹۵«  

  باغبان امروز غمگين اسـت و بـس  
  

  خار خار از دست گلچين است و بس
  کارِ ما از دست و تيغت کـن تمـام    

  
ــس  م ــت و ب ــن اس ــاي آرزو اي   نته
ــي    ــس نم ــر تصــوير را  ک ــرد بب   گي

  
  پاسبان حسن تمکين اسـت و بـس  

  محتسب خوش نيست بـا پيرِمغـان    
  

  پير نفرين اسـت و بـس   بر چنين بي
ــد  گوشــه   ــز در فکــر زران ــران ني   گي

  
  اين دعاها بهر آمـين اسـت و بـس   

  بـــا ســـواد زلـــف او دارم ســـري  
  

  دل نشينم کشور چين است و بـس 
  شــکّر ناآشــنا تلــخ اســت تلــخ      

  
  حنظل احباب شيرين اسـت و بـس  

  
                                                   

 .ي داده بودندعيسٰ  اين لقبي است که مردم به. کنندة شير بچگان الاشبال يعني يتيم موتم  .١
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ــتم   ــان نيس ــالِ خوب ــر دنب ــم ب   چش
  

  اين نظر با عاقبت بين است و بـس 
ــواه     ــت دل خــ ــرا آزاددولــ   مــ

  ن دست سيمين است و بسبوسة آ  
  »۶۹۶«  

  چرا نه خنده زند بـر رخِ خـزان نـرگس   
  

  زعفران نرگس که دوخت چشم تماشا به
  توانـد ديـد   شريک پيشة خود را کـه مـي    

  
  بوسـتان نـرگس   پس از خزان گل آيد بـه 

ــه    ــه نگــردد ب ــده وران غــم زمان   گــرد دي
  

  چمـن کـوري خـزان نـرگس     پياله زد به
  کــلاه گوشــة اعجــاز را بجــا شــکند      

  
  کند چمـن پيـر را جـوان نـرگس     که مي

  چه واقع است که ماننـد سـوقيان عـرب     
  

  زري که يافت نگهداشت در دهان نـرگس 
  پياله را ز ادب در ميان صـحن گذاشـت    

  
  که تا شراب بـرد پـيشِ دلسـتان نـرگس    

  چنانکه چشم رساند خليد خارِ حسد آن  
  

  لاله و گل و نسرين و ارغـوان نـرگس   به
  لبـد عنـدليب بـا گـل بـود     ط زري که مي  

  
  صلاح اين که کشد دست زرفشان نـرگس 

  ز جوش حسرت ياران پيش رفتـة خـود    
  نـاتوان نــرگس  آزادو چــهميشـه اسـت     
  

»۶۹۷«  
ــرس  ــا بت ــد قب   اي غنچــه از کشــادن بن

  
  غــارت بــاد صــبا بتــرس بــور آمــده بــه

  ظالم ترا ز سوختن دل چـه مدعاسـت    
  

  مصحف ما از خـدا بتـرس   آتش مزن به
  کنـد سـياه   زِ حشـر روي تـرا مـي   تا رو  

  
  از سايه کـردن پـر و بـال همـا بتـرس     

  مدح کسي مکن که سزاوارِ مدح نيست  
  

  ريزنــد خــاک در دهنَــت از ثنــا بتــرس
  در بحرِ موجِ خيز جهان دست و پا مزن  

  
  ايـن آب آب نــوح بـود از شــنا بتــرس  

  حرام شد خواب آن بر است ناحق که خوني  
  

ــغِ  ــيدن تي ــالم ز برکش ــرس  ظ ــا بت   جف
  در جهان نتوان يافـت بـاد خـوش    آزاد  

  با اين همه نزاکت طبـع از هـوا بتـرس     
  



  ٤٣٥ // غزليات

  

»۶۹۸«  
ــاطر آزرده ــس  خ ــا در قف ــم تنه   اي داري

  
  بود با مـا در قفـس   کاش مرغِ ديگري مي

  تا دهد اين اسمِ اعظم از گرفتاري نجات  
  

  نامِ گل باشد دعايِ مرغ گويـا در قفـس  
  خـاک چمـن   بعد مردن دفن بايد کرد در  

  
  مرغ بيماري وصيت کرد مـا را در قفـس  

  در طريقِ عشق از رسمِ گرفتاري مپـرس   
  

  چون جرس دارد دلِ نالان ما جا در قفس
  شود مي خوشدل پيشِ آمد هرچه از هوشمند  

  
  کند گلگشت صحرا در قفس مرغ دانا مي

  کـرد دي نظّـارة گـل در چمـن     بلبلي مي  
  

  ر قفـس کند امـروز نيرنگـي تماشـا د    مي
  مـــا صـــياد را آزادســـتايد طـــاير  مـــي  

  داشت آب و دانة خـوبي مهيـا در قفـس     
  

  »ش«
»۶۹۹«  
  آتش زديم پيکرِ خود را ز داغِ خـويش 

  
  ما سوختيم خانة خود از چراغِ خـويش 

  ام فردوس را وداع چـو طـاووس کـرده     
  

  ام ز تماشاي باغِ خويش گل گل شگفته
  آب و گـل  حاشا که افشرم قدم خود به  

  
  سو دماغِ خـويش  م ز طارم فلک آنياب
  جوشد چو چشمِ عـالم آبـي ز سـاغرم     

  
  پر از شراب غيـر نسـازم ايـاغِ خـويش    

  کنـد  گر باغبان ز سـيرِ چمـن ذوق مـي     
  

  ما نيز خوش دليم ز گلگشت راغِ خويش
  عــالم ايجــاد گــل نکــرد از مـن اثــر بــه   

  
  وادي عنقـا سـراغِ خـويش    يابم مگر به

ــق   آزاد   ــه دام علايـ ــتهگرچـ   ام گسسـ
  اما ز قيـد يـار نخـواهم فـراغِ خـويش       
  

»۷۰۰«  
  پرسي ز حالِ نسخة دل چيست تحريرش چه مي

  
  کتابي در بغل دارم کـه قـرآن اسـت تفسـيرش    

ــرويِ تــو مــي     ١آيــد گــرفتنِ کشــورِ دل را ز اب
  

  توانـد کـرد تسـخيرش    نه هر صـاحبقراني مـي  
  در اين صحرا سرِ شور افگني مجنـون مـا دارد    

  
  د قربانــت شـوم يکبـار زنجيــرش  تـوان وا کـر  

  
                                                   

 .»آيد از پيوسته ابرويي گرفتن ملک دل مي«: ندوه  .١
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ــا  ــف مشــکينِ تــو در روي   ســعادتمند بينــد زل
  

  که چون در خواب آيد اژدها گنج است تعبيرش
  ز قاتــل نيســت اميــد رهــايي جــان شــيرين را  

  
  آرد برون مانند طـوطي بـال شمشـيرش    که مي

  هــلاک حيــرتم از شــوخي نــاز آفــرين طفلــي  
  

  شتصوير هکند صد رنگ بازي در زمين صحف
ــرت    ــس ــد  گ ــنو از قاص ــامي آزادردم ش   پيغ

  شود از طورِ تقريـرش  ها که ظاهر مي چه مضمون  
  

»۷۰۱«  
  رفـه دارد تنـدي خُـويش   مرا در اضطراب طُ

  
  اَبرويش خورده تابي و پيچ آهو شاخِ همچون که
  قربانت روم پايِ تـو بوسـم مرحبـا اي دل    به  

  
  المعـراج گيسـويش  ليلـة آيـي ز سـيرِ    که مي

  بينم که اکنون نقشِ پايِ او نميچه واقع شد   
  

  خوشا وقتي که بالينِ سر مـن بـود زانـويش   
  نمک باشد ز چشمِ يار شوخي موسم خط بي  

  
  اثـر گرديـد جـادويش    داند ز قـرآن بـي   نمي

  اي گستاخ، معذورم زدم بر دست او گر بوسه  
  

  دهـد تعويـذ بـازويش    مرا تعليم شوخي مـي 
  خـداحافظ د امـا  ور پـيشِ يـار قاصـد مـي     به  

  
  ويشصبا پابند گـردد چـون دمِ آيينـه در کُ ـ   

  محشـر نيسـت پروايـي    از خورشيد آزادمرا   
  سلامت باد بر من سـاية شمشـاد دلجـويش     
  »۷۰۲«  

  د شبسـتانش ودلي که زلـف نگـاري ب ـ  
  

  ز شاه هند فزون است شوکت و شأنش
  کجا نصيب که چيـنم گلـي ز بسـتانش     

  
  غنيمــت اســت مــرا نکهــت گلســتانش

  خـواهم  از خزانـة او گـوهري نمـي    من  
  

  نمي بس است مرا از سحاب نيسـانش 
  رســـيد پنجـــة مشـــتاق تـــا گريبـــانم  

  
  دامـانش  اميد هست که روزي رسـد بـه  

  مخلـص لبـاس گلگـوني    عطا نمـود بـه    
  

ــت ــانش   ١عناي ــغ عري ــرد تي ــي ک   عجب
  مرا ز خدمت اين طفل آرزو اين اسـت   

  
  کــه خــاکروب شــوم بــر درِ دبســتانش

  بـر زمـين باشـد    آزادشـهرة  همين نـه    
  انـد ديـوانش   فلـک بـرده   که قدسيان بـه   
  

                                                   
 .عنايتي: گنج بخش  .١
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»۷۰۳«  
  غيـور بـاش   خـاطرِ يـارِ   جوياي پـاسِِ 

  
  جهـنّم صـبور بـاش    گر افگنـد تـرا بـه   

  اي خوابيــده در بغــل دارد طلســم فتنــه  
  

  بهــرِ خــدا ز صــحبت آيينــه دور بــاش
  کنـي  اي گل بروي باد صـبا خنـده مـي     

  
ــ از اخــتلاط   اشهــرزه درايــان نفــور ب

  مجانســت صــحبت موافقــت نکنــد بــي  
  

  شـعور بـاش   با يار خوردسال تو هم بي
  طورِ تو در زمانـة پيشـين چنـين نبـود      

  
غرور باش باري ترا که گفت که مست  

  ســليمان بهــم رســان بارگــاه جــايي بــه  
  

  مـور بـاش   گر آصفي ترا ندهـد دسـت  
  حلاوتــي ز دوري مــا بــي  ١گــر آزاد  

  ور بـاش خدمتگذارِ محفلِ خاصّ حض ـ  
  

»۷۰۴«  
  چه صرفه ديده تراشـند ريـش را او بـاش   

  
  که هيچ کم ز خصي نيست مرد ريش تراش

  در اين چمن نتـوان کـرد يـک نَفَـس آرام      
  

  خـراش  ٢گـوش  صفير بلبل شوريده اسـت 
ــم     ــن ه ــان م ــاد در ام ــلا ب   هميشــه او ز ب

  
  تـلاش  نشـين بـه   ام اين يـار دل  بهم رسانده

ــت      ــت دنياسـ ــا قيامـ ــت دنيـ   زوالِ دولـ
  

ــاش  ــلِ عي   شــهيد فصــلِ خــزان اســت بلب
ــي     ــاري نم ــه ک ــواس باخت ــرد  ح ــد ک   توان

  
  مقدم است ز هـر چيـز جسـتجوي معـاش    

ــرد      ــتايش ذُره ک ــارا س ــلِ بخ ــي ز اه   يک
  

  ٣او ز روي غضب گفت بلخيـي قلمـاش   به
ــه خامــ ـ   ــترباد  آزاد ةهميشـ ــايه گسـ   سـ

  که در زمين کـلام اسـت ابـرِ گـوهر پـاش       
  

                                                   
  .ندارد» گر« :ندوه  .١
 .سينه: ندوه  .٢
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»۷۰۵«  
  خويش احسان اي بنده زا عوض خواهي مي چه تا
  

  اي جز جان خويش در بساط خود ندارم مايه
ــا زنـــده   ــتم تـ ــي نيسـ ــتانت رفتنـ   ام از آسـ

  
  شناسي طور دولتخواه جان افشان خويش مي
ــم     ــه ک ــودن از پروان ــد ب ــن برنتاب ــرت م   غي

  
  فشانم جان خود را بر سرِ جانان خـويش  مي
  ي حکمِ تـو بيـرون نيسـتم    يک قدم از جاده  

  
  شتلم کـردن چـرا بـر تـابعِ فرمـان خـويش      ا

  توانـد سـاختن   خون ناحق را که پنهـان مـي    
  

  گوشة چشمي فگن بر گوشة دامـان خـويش  
  سخت بيمارم کـرم کـن بـر سـرِ بـالينِ مـن        

  
  تا کند حاصل نگاه واپسـين ارمـان خـويش   

ــر لعــل لبــت آزادرضــايت بوســه زد  بــي     ب
  توان بخشود بر گسـتاخيِ نـادان خـويش    مي  
  »۷۰۶«  
  ام هنوزش نديدهکه شنوم شميم آن گل 

  
  ام هنـوزش  کـدام بـاغ باشـد نرسـيده     به
  دل باغبان ندانم ز چـه خـار خـار دارد     

  
  ام هنـوزش  او مبارک که نچيده گلِ او به

  خم طرة ايازي دل و دين ربودن از من  
  

ــده   ــت نبري ــتة محب ــوزش سررش   ام هن
  نتوان شنيد ساقي ز لبِ تو حرف منّـت   

  
  ام هنـوزش  رِ تو حاضر نچشيدهمي ساغ

  شناسـم  من خو پذير راحت المي نمـي   
  

  ام هنـوزش  که خمار هيچ صهبا نکشيده
  کردم گوش عمر همه رنجش حرف تو لبِ ز  

  
  ام هنـوزش  سخني که شاد سازد نشنيده

  صنمي که پيشِ مردم آزاددلِ من خريد   
  ام هنـوزش  زبـان نـاز گويـد نخريـده     به  
  »۷۰۷«  

  ير آسـودن گرفتـارش  شناسد فرض در زنج
  

  چو هندويي که باشد آهنين زنجير زنّـارش 
  نباشد طاقت هرکس خريدن يوسـف مـا را    

  
  فشاند نقد جان بر پـاي او اول خريـدارش  

  بـر پـاي او مـالم    ١کجا بخت رسا ناديده را  
  

  همين بهتر که مالم ديده را بر پاي ديوارش
  آيـد  شرابي نوش جان فرموده از ميخانه مي  

  
  دستار و رفتـارش  ٢دريافت از کجواجي توان

                                                     رفتــــــــــــــــــــــــــــــــــارش
 .ندارد» را«: دوهن  .١

  :معني کجي، قدسي مشهدي گويد کجواجي به  .٢
  کجواجي شاخ را بـود بـرگ پنـاه     ننمودن عيب اغيـار از مـال اسـت   

 )حاشيه، همان(
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  باشد گويد که رأي خستگان بيمار مي که مي
  

  آيد مگـر از چشـمِ بيمـارش    علاج من نمي
  دانم چه سودا در سرِ آن تاجر پسر دارد نمي  

  
  بـازارش  که جز آيينه نتوان يافتن جنسي بـه 

  شد شايد آزادازان گل رخصت بر خوردن   
  يـد ز گلـزارش  آ صبا امروز گسـتاخانه مـي    
  

»۷۰۸«  
ــد دهــنش  ــد نماي ــا مســيِ هن   در نظره

  
  چشــاند مــزة شــکر آنجــا ســخنش مــي

  چه کنم آه که از زلف شکن در شکنش  
  

  چـاه ذقــنش  دل بـرون آمـد و افتـاد بـه    
  هر قدم ناز کند خاک سرِ کـويِ کسـي    

  
پـا پيـرهنش   ١که دراز است ز حد کف  

  کفــش داران بــه دهنــد آينــه را آينــه مــي  
  

  ر صـورت احـوالِ مـنش   نمايند مگ ـ مي
  دل نخواهد که پي ديدن آن گـل بـروم    

  
  نشينند خسـان بـر سـرِ راه چمـنش     مي
ــا الٰ   ــکن   ي ــبا را بش ــاد ص ــدم ب ــي ق   ه

  
  مـن بـوي گـل و ياسـمنش     نرسانيد بـه 

  تغافل گيـرد  چشم خواهد که دلِ من به  
  

  تبسم لـب شـکر شـکنش    کاش گيرد به
  گفـت  دم مردن مـي  اي مي رند واسوخته  

  
  مالنــد گــل ميکــده را بــر کفــنشکــه ب

  پرسـي  خبـر مـي   آزاداي که از مسکن   
  هست در ساية شمشاد بلنـدي وطـنش    
  

»۷۰۹«  
  منع سـتم تـرا نکـنم از بـراي خـويش     

  
  ترسم که انفعال کشي از جفاي خويش

  رود وجـد آيـد و از جـا نمـي     کامل بـه   
  

  جاي خويش قطب سپهر رقص نمايد به
  سـت قامت ما نخـل خانـه ا   دلدار سروِ  

  
  زنهار پا برون ننهـد از سـراي خـويش   

  افتـاد نغمــه سـنجي ققــنس پسـند مــن     
  

  بال و پر بزند از نـواي خـويش   آتش به
ــر    ــالمِ دگـ ــا عـ ــاط واديِ مـ   دارد نشـ

  
  ها ز صـداي دراي خـويش   رقصند ناقه

  ارشاد شد مرا که بگو آنچه گفتني است  
  

  اي که عرض کنم مدعاي خويش کو زهره
   زننــد معرفــت درد مــييــاران کــه لاف  

  
ــويش  ــناي خـ ــاختند درد دلِ آشـ   نشـ

  
                                                   

 .ندارد» حد«: گنج بخش  .١
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  است خود پهلوي از همه کشم مي که رنجي
  

  پـاي خـويش   رفتم بر آسـتانة ظـالم بـه   
ــه   آزاد   ــز ب ــد ج ــان نخريدن ــيچ را بت   ه

  شناخت ز اول بهاي خويش اين بنده مي  
  

»۷۱۰«  
ــلاشِ جلــوة جانانــه بــاش    تــا تــواني در ت

  
 ـ   ه بـاش گر چراغي رو نمايد پيش رو پروان

  پرسـد تـرا   بيکسي را گر کني بسمل که مي  
  

  قدر در فکر افتادي چـرا، مردانـه بـاش    اين
  صيد را از دست دادن نقـصِ صـيادي بـود     

  
  تابانه باش در شکارِ دل که پروحشي است بي

  قربانـت روم  دشمنان را در غلط افگـن بـه    
  

  وقت خلوت آشنا در انجمـنِ بيگانـه بـاش   
  نيست خوب گشودن لب لعل صرفه بي نفس هر  

  
  حرف را کم کم بزن بر وضع مرزايانه باش

  قدر گل را کاست در بازار رفـتن از چمـن    
  

  شرم را برهم مزن جايي مرو، در خانه باش
  خانة دل در بزرگي کـم ز بيـت االله نيسـت     

  
  اين کاشـانه بـاش   ١از براي اجر در اصلاح

  باشـد پـري   واقفان گويند در ويروانـه مـي    
  

  ويرانـه بـاش   در ايـن اي دارم  رِ ويرانهخاط
  خورد برهم مي آزادخوري  گر تو برهم مي  

  راست گويم با خبر از طور اين ديوانه باش  
  

»۷۱۱«  
  نخيزد دل از پـيشِ چشـمِ سـياهش   

  
  جاسوس پنهان نگـاهش  زکه ترسد 

ــادم    ــانيد ش ــر شکســتي رس ــرا گ   م
  

  يِ مـن کلاهـش  گواه است بر دعـوٰ 
  رســدنگــاه تــو از کشــتنِ مــا نت     

  
  بــود حلقــة فــوج مژگــان نگــاهش 

ــي   ــا   نم ــة م ــوخ در خان ــد آن ش   آي
  

  که باشد دلِ سخت او سنگ راهش
ــه    ــنِ ســواري ب ــد دام ــدان خرامي   مي

  
  چپ و راست طفلان مکتب سپاهش

ــي را      ــان بيکس ــر ظالم ــد س   بريدن
  

  چــه اثبــات کردنــد بــاري گنــاهش
  قاتــل زبردســت افتــد کــه کسـي را   

  
  گـواهش  که گـردد  اي اين کرا زهره

  

                                                   
 .اصطلاح: ندوه  .١
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  سـتاند  نترسم اگـر جـان ز مـن مـي    
  

  دسـتگاهش  از ايـن چه باشد زيـاده  
  حريفــان خبــردار باشــيد اکنــون     

  در بارگــاهش آزادآيــد  کــه مــي   
  

»۷۱۲«  
  زخمي بر تنم شمشيرِ بيدادش ١نيم جزنَزَد 

ــدادش   بيــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صيادش زخم از بعد کرد بسمل که صيدي خوشا

  تـاريکي  زند پروانة ما بال و پر هر سـو بـه    
  

  د از چراغ کعبه يا بتخانـه امـدادش  توان کر
  مانم تهي از کام گر قالـب تهـي کـردم    نمي  

  
  شمشـادش  پاي در رسم مي آخر خلخال چون که
  نثار پاي جانان کرد عاشق جـان شـيرين را    

  
  کشد تصديع جلّـادش  چرا در کشتنِ او مي

  تـابيي دارد  بـي  ٢چمـن ياد گلسـتان مـرغ    به  
  

  کهتي شادشبرگي يا گلي يا ن توان کردن به
ــران نينديشــم     ــاد را وي ــردي دل آب ــر ک   اگ

  
  کند لطف تو بارِ ديگـر آبـادش   که آخر مي

  دانــد آســودن نمــي  آزادســر شــوريدة    
  مگر از خاک صحراي جنون کردند ايجادش  
  

»۷۱۳«  
  شـناس نـدارم بـرايِ خـويش     يارِ سـخن 

  
  ناچارِ خود سماع کنم بر نـوايِ خـويش  

  ام هر جوهري که هست ز خود کسب کرده  
  

  چون خنجر اصيل نيم جز گدايِ خويش
ــر     ــت رهب ــارِ منّ ــردوش ب ــيب   ٣کشــم نم

  
  صـداي درايِ خـويش   کـنم بـه   شبگير مي

  هر آفتي که بر سرِ من رفت از تو نيست  
  

  پايِ خـويش  دامِ تو خود را به ام به افگنده
ــي     ــان نم ــيش حکيم ــارِ درد پ ــنم اظه   ک

  
  من بهتر از طبيب شناسـم دوايِ خـويش  

ــارِ در   ــنايِ او ي ــه شــوم آش ــو ک   ســت ک
  

  آخر ز پا نشسـته شـدم آشـنايِ خـويش    
  کنـد  خوبي خـود نـاز مـي    هآن شوخ گر ب  

ــايِ خــويش   آزاد   ــر وف ــد ب ــاز کن ــز ن   ني
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  »ص«
»۷۱۴«  

  تابم کند در ديده صبح و شامِ رقص اشک بي
  

  کند اين طفل نادان بر کنـار بـامِ رقـص    مي
  کرد يادم کارِ من ديوانگي آشـفتگي اسـت    

  
  دست از آغـاز تـا انجـامِ رقـص    کنم يک مي
  کنـد  در غلطان وجـد در گـرد يتيمـي مـي      

  
  کارِ روشن دل بود در کلفـت ايـام رقـص   

  نسبت تام اسـت بـا طـاووس نخچيـرِ تـرا       
  

  هـاي دامِ رقـص   کند در حلقه بال افشان مي
  نيســت خــودداري ميســر شــعلة جوالــه را  

  
  هاي دل صوفي کند ناکـامِ رقـص   از طپيدن

  وخيهاست پنهان در سپند خالِ اوکه ش بس  
  

  تواند کرد بر رخسـار آتـش فـامِ رقـص     مي
ــدن آورد     ــل در طپي ــير قات ــيد را شمش   ص

  
  کنم از جنبش ابروي آن خود کامِ رقص مي
  گرد آن شمعي که من دارم چو فانوسِ خيال  

  
  کند يکسر در و ديوار و صحن و بامِ رقص مي
  شـمع  رود پروانة مشتاق رقصـان تـا بـه    مي  

  
  کند هر گام رقص در ره مطلوب سالک مي

  اند پرورده که بادام دو چشمش را ز مي بس  
  مـا از ذوق ايـن بـادام رقـص     آزادکند  مي  
  »۷۱۵«  

  الخصوص علي بهاران وقت است خوش صهبا
  

  الخصــوص ح بــاران علــيدر حالــت ترشّــ
ــه   ــت    هنگام ــيار دلرباس ــده بس ــاي ميک   ه

  
  الخصـوص  گسـاران علـي   اندازِ رقص بـاده 

ــابِ او      ــن در جنـ ــديِ مـ ــاران نيازمنـ   يـ
  

  الخصـوص  داران علـي  کردند عـرض آيينـه  
  ــارب ــوانگي ز کـــ ــمند رارديـــ   د هوشـــ

  
  الخصـوص  سوداي خال لاله عـذاران علـي  

  قالـب فرسـوده جـان دمــد    آواز خـوش بـه    
  

  الخصـوص  در فصل گل نواي هـزاران علـي  
  حلقــة محفــل نگاهــدار   رســمِ ادب بــه   

  
ــاران   ــوه وق ــاه ک ــيدر بارگ   الخصــوص عل

ــيوه آزاد   ــر  شـ ــاد گيـ ــنديده يـ ــاي پسـ   هـ
  الخصـوص  شناسـي يـاران علـي    آيين حـق   
  »ض«  

»۷۱۶«  
  ترا ز آمدن جـاي تـا چـه بـود غـرض     

  
  بجــز نــواختن آشــنا چــه بــود غــرض 

ــود      ــار نب ــلِ فش ــن قاب ــتة م   دل شکس
  

  ز تاب دادن کاکل ترا چـه بـود غـرض   
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ــه زدي  ــه را مخلصــانه بوس ــين آيين   زم
  

  التجا چه بود غرضحيرتم که از اين  به
  خواهـد  سر کوي دوست مي رسيدني به  

  
  وگرنه خاک مرا با صبا چه بود غـرض 

  کـام خـون مـرا    نخواستي که رساني بـه   
  

  دگر ز بستنِ رنگ حنا چه بـود غـرض  
  اگر دمـاغِ تـرا تـابِ پادشـاهي نيسـت       

  
  ز بارِ منّت ظـلّ همـا چـه بـود غـرض     

  سواي اين که کند پاس حکـم پيرِمغـان    
  را چـه بـود غـرض    آزادسير ميکده  ز  
  

»۷۱۷«  
  سلطان که کند عرض حالِ من درويش به

  
  سليمان که کنـد عـرض   از مور پيامي به

  در کوچة اين شـهر مـرا تنـگ گرفتنـد      
  

  بيابان که کنـد عـرض   تابي مجنون به بي
ــدن    ــد اذن چکي ــان نده   محجــوبي جان

  
  دامان که کنـد عـرض   طاقتي اشک به بي
  د قسمت پايمعمريست که يک خار نش  

  
  مغيلان که کند عـرض  حرمان غريبي به

ــذارد      ــرا وا نگ ــت م ــک دس ــداد فل   بي
  

  گريبان که کند عرض داغ است جنونم به
  از دل شــکني حالــت ظــالم شــود ابتــر  

  
  عرض کند که پريشان زلف آن به حرف اين
ــا    آزاد   ــلِ رعن ــد گ ــاغ نچين ــن ب   از اي

  عزيزان که کند عـرض  يکرنگي او را به  
  

  »ط«
»۷۱۸«  

 ّدميد بر رخ او خـط  فـام غلـط   مشـک  
  

  چو ابتـداي خـط کودکـان تمـام غلـط     
  کشتنِ من بسته است واعظ شهر کمر به  

  
  براي اين که بود بـر بتـان سـلام غلـط    

  آيـد  هيچ کس سـر نـازش فـرو نمـي     به  
  

  صبا رساند از آن شاخِ گـل پيـام غلـط   
  خجالتي که کشد خصمِ منفعل کم نيست  

  
ــ بــي و ــيدن شمش ــط د کش ــام غل   ر انتق
ــلاشِ جــاه بــه     پيــري تــرا خطــر دارد ت

  
ــ ــو ب ــدن ت ــط ودوي ــام غل ــارِ ب ــر کن   د ب

  چــه اعتقــاد کنــد سرنوشــت مســتان را  
  

  بزعم زاهد اگر هست خـطّ جـام غلـط   
ــتة    ــالتي دارد آزاددل شکشــــ   حــــ

ــط    ــلام غل ــن ک   معاشــران مشناســيد اي
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»۷۱۹«  
  کنـي غلـط   خون مرا حلال مکن مـي 

  
  کنـي غلـط   زنهار اين خيال مکن مـي 

  اش بلاي سياهي نشسته است در سايه  
  

  کنـي غلـط   جا زيرِ آن نهال مکن مـي 
  دار خـاطر نگـاه   خالِ بتان هميشـه بـه    

  
  کني غلـط  اين کارِ خال خال مکن مي

  شـود  فکـر ميسـر نمـي    وصلِ بتان بـه   
  

  کنـي غلـط   انديشة محـال مکـن مـي   
  عمـر کـو   حظّآبِ حيات عمر دهد،   

  
  کني غلط مکن مي زلال از اينلبِ تر 

ــف شــعر بــه     تعقيــد بيشــتر کوتــاه زل
  

  کني غلط مکن مي ١چون ميرزا جلال
ــط   شــود کـارِ دامِ تــو حاصـل نمــي   آزاد  غلــــــــــــــــــــــــــــــ

  کنـي غلـط   تسخير آن غزال مکن مـي   
  

»۷۲۰«  
  ايــم شــرط در عاشــقي ز يــار ادا کــرده

  
  ايم شرط شانده حنا کردهنخون  خود را به

  دل نشست روزي که مهرِ شاه خراسان به  
  

  ايـم شـرط   سر باختن بـراه رضـا کـرده   
  رســد لطفـش نمــي  ذوق عتـاب يــار بــه   

  
  ايـم شـرط   او سپرده جفا کـرده  دل را به

ــه   ــم  پروان ــن زدي ــن انجم ــا در اي   وار ت
  

  ايـم شـرط   وا سوختن ز برق فنـا کـرده  
ــي   آزاد   ــر م ــه زنجي ــراي چ ــي را ب   کن

  ايـم شـرط   ما خود تمام عمر وفا کـرده   
  

                                                   
از . از سادات اصفهان و معاصر شاه عباس صفوي بوده) ه  ١٠٤٩: م(ميرزا جلال اسير شهرستاني  .شاعر معروف  .١
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  »ظ«
»۷۲۱«  

 ة ممتـاز کـن لحـاظ   بر رويِ يار طـر  
  

  بسم االله صـحيفة اعجـاز کـن لحـاظ    
  در خاک رفت و چهرة آسودگي نديد  

  
  انجـام کــار گريــة غمــاز کــن لحــاظ 

  با من کند حديث عنايت بطورِ چشم  
  

  از چشمِ او نزاکت انـداز کـن لحـاظ   
  ي سير فلـک مکـن  اي ذره باش دعوٰ  

  
  در بالِ خويش طاقت پرواز کن لحاظ

  خبرِ آسمان دهنـد  مردان ز خاک هم  
  

  فالِ کـلامِ حـافظ شـيراز کـن لحـاظ     
  هرچند گشت گرد سرِ او نسيم صبح  

  
  آن غنچه وا نشد ز حيا ناز کن لحاظ

  از ســواد ســخن سرســري مــرو آزاد  
  اي باز کن لحـاظ  زده ١صدبار گر نگه  

ــاظ   لحـــــــــــــــــــــــــــــ
»۷۲۲«  

  رود خـداحافظ  شراب خورده کجا مي
  

ــا مــي  ــد قب   رود خــداحافظ گشــاده بن
  کف ه کج خنجري گرفته بهکلاه ساخت  

  
  رود خــداحافظ بکشــتنِ غربــا مــي  

  هزار حيف که پروانه قدرِ خود نشناخت  
  

  رود خـداحافظ  پيشِ شمع چـرا مـي   به
ــويِ او دارد     ــايِ ک ــه تمنّ ــا ک ــارِ م   غب

  
  رود خـداحافظ  سعي بـاد صـبا مـي    به
  تاريک شبِ در طفل آن که است واقع چه  

  
  رود خـداحافظ  حنـا مـي   دويده پـا بـه  

  کسي که در هوسِ تـاج دردسـر دارد    
  

  رود خـداحافظ  جستجوي همـا مـي   به
  آزادارادة ســرِ آن زلــف کــرده اســت   

ــه   ــي  ب ــلا م ــاه ب ــداحافظ دام گ   رود خ
  

  »ع«
»۷۲۳«  

  نکهت چمنِ او توان شـدن قـانع   به
  

  بويِ پيـرهنِ او تـوان شـدن قـانع     به
  

                                                   
  :فرمايد کردن، شيخ نظامي مي معني نگه زدن به نگه  .١
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رخـان  بـاغِ لالـه   د بهگلِ وصال نروي  
  

  توان شدن قـانع  سرو و ياسمنِ او به
  آيـد  جانبِ ما يـار خـود نمـي    اگر به  

  
  قاصد وطـنِ او تـوان شـدن قـانع     به
  آيـد  وعـدة او در نظـر نمـي    ١وفـاي   

  
  گفتنِ سخنِ او تـوان شـدن قـانع    به
  تـوان ديـدن   اگر عقيقِ لبش را نمـي   

  
  نکهت يمـنِ او تـوان شـدن قـانع     به
  وصولِ خطة کشمير گر ميسر نيست  

  
  و تـوان شـدن قـانع   بوتة چکـنِ ا  به
  آزادهــزار طــولِ امــل را فروگــذار   

  زلف پرشکنِ او توان شـدن قـانع   به  
  

»۷۲۴«  
  سخنِ روشـنگر آيينـة جـان اسـت در واقـع     

  
  نوايـان اسـت در واقـع    چراغِ مشـهد طـوطي  

  نظر کن صبح نوروزي که افتد روزِ عاشـورا   
  

  نشاط و غم بهم دست و گريبان است در واقع
  جويـد  جـا کـام مـي    ه بـي برهمن از در بتخان  

  
  واقع در است حيران سخت هم بت خويش بجاي

  جـدا از شــهر شــور خنــدة کبــک دري دارد   
  

  ها که در کوه و بيابان است در واقع چه عشرت
  گلِ مغرور را گلچينِ منصف سر بريـد آخـر    

  
  نگاه عجزِ بلبل تيـغِ عريـان اسـت در واقـع    

  دکجا گيسوي خوبان بر سـرِ او سـايه انـداز     
  

  دلِ آشفته در فکـرِ پريشـان اسـت در واقـع    
  پرسـد  ، حالِ ما نميآزادکشور کسي  در اين  

  سواد شهرِ خوبان کافرستان اسـت در واقـع    
  

»۷۲۵«  
ــه  ــار ب ــقِ ک ــع   رون ــرد طم ــوان ک ــا نت   دني

  
ــازار  ــع   در اينروز ب ــرد طم ــوان ک ــا نت   ج

ــتن      ــد گش ــرم نخواه ــان ن ــنگين بت   دل س
  

ــع     ــرد طم ــوان ک ــارا نت ــوم ز خ ــيوة م   ش
ــ   ــرزا گ ــان، م ــه شــود زادة دهق   اه باشــد ک

  
ــع   ــرد طم ــوان ک ــا نت ــنگ ز مين ــخن س   س

  مجو است رنگ دو که کس ازان شايسته خُلقِ  
  

  بوي گـل از گـلِ رعنـا نتـوان کـرد طمـع      
  وقـت  چشم ياري نتوان داشت ز ياران بـي   

  
 ــ ــروز ز عيسٰ ــدد ام ــرد طمــع م ــوان ک   ي نت
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  قدر يک چشم زدن نيست توقّـع ز حيـات  
  

ــه  ــروز ب ــار ام ــع   ک ــرد طم ــوان ک ــردا نت   ف
  ز مجنــون مطَلــب  آزادتــرک ديــوانگي    

  پــاسِ نــاموس ز رســوا نتــوان کــرد طمــع  
  

»۷۲۶«  
  ناگهان ديدم زهي طـالع  ١غافلرفت  شبي مي

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع
  پري را بر سرِ راهي عيان ديـدم زهـي طـالع   

ــان را    ــاه تاب   نگهــدارد خــدا از کاســتن آن م
  

  نهايت بر سرِ خود مهربان ديدم زهـي طـالع  
  انجمن رفتم نشستم دور در کنجـي  شبي در  

  
  سيري آن پري رو را نهان ديدم زهي طالع به
ــد    ــاني در ســخن آم ــار بيزب   ز روي لطــف ي

  
  لبِ تصوير را گوهرفشان ديـدم زهـي طـالع   

  گردم سرش گرد مي ساخت خود چون امروز مرا  
  

  که خود را در کهن سالي جوان ديدم زهي طالع
ــرو      ــتان او ف ــجود آس ــنم در س ــدجبي   د آم

  
  سرِ خود را بر اوجِ آسمان ديدم زهـي طـالع  

ــحر    ــتم  آزادس ــتان بس ــواف گلس ــرامِ ط   اح
  ميــان راه آن ســروِ روان ديــدم زهــي طــالع   
  

  »غ«
»۷۲۷«  

  آرايــان بــاغ چشــمِ عبــرت بــازکن بــر جلــوه
  

  غنچه خون، سنبل پريشان بيد لرزان، لاله داغ
  دانـم عـلاجِ کـارِ خـود     سخت حيـرانم نمـي    

  
  دماغ تاب، فرصت تنگ جانان بي شوقِ من بي

  حجـاب  قدر اي گل مشو با عنـدليبان بـي   اين  
  

  گيـرد سـراغ   کهنه جاسوس صبا هر صبح مي
  شيوة ترک ادب کفـر اسـت در آيـينِ عشـق      

  
ــه تقصــيرِ چــراغ    نيســت در ســوزاندن پروان

  اي ساقيا گـرد سـرت گـردم عطـاکن جرعـه       
  

  يک نفس خواهم که از قيد خودي يابم فـراغ 
  ن گلِ مغرور بر پيغـامِ مـن گـر خنـده کـرد     آ  

  
  اي صبا اي مشـفقِ مـن مـا عليـک الاالـبلاغ     

     حـق باشـد شـامل هـر خـوب و      آزادلطـف
ــت ــاووس و زاغ    زشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرم ط ــتان ح   راه دارد در گلس
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»۷۲۸«  
ــي ــارِ ب ــي ي ــروا نم ــاغ  پ ــيرِ ب ــراي س ــد ب   آي

  
  دمـاغ  تا کجا چون لاله در راهش نشـينم بـي  

  ا رو نمـود شام در شهري رسـيدم يـار آنج ـ    
  

  داخلِ منزل شدم وقتي که روشن شد چـراغ 
  د طـاووس را وموسمِ طفلي عجب جنّـت ب ـ   

  
ــردد داغ داغ    در جــواني ز آتــش انديشــه گ

  آيـد ز زشـت   باشد که کار خوب مـي  گاه مي  
  

  دهـد فـال قـدوم دوسـت زاغ     هندوان را مي
  گــردد دراز  طــرارِ او هــر روز مــي   طــرة  

  
  گيــرد ســراغ از دلِ گــم گشــتة مــن ظــاهراً

  اي سحر خورشيد خود را گو که باشد در نقاب  
  

  رقــص دارد از بــراي ميکشــان امشــب ايــاغ
  داران هــيچ کــم داران نيســتند از خانــه تکيــه  

  مـا از رسـمِ شـان دارد فـراغ     آزادشکرِ حق   
  

»۷۲۹«  
ــشِ ــو در آت ــاغ دور از روي ت   ب

  
  همـه داغ  ١هاي گلِ يوسف برگ
  دلِ پروانه کشـد گرميـي حسـن     داغ

  
  کنـد جلـوة تصـويرِ چــراغ   چـه  

  هيچ کس نيست ز فکري خـالي   
  

ــگ ــراغ  رن ــرداز دل کيســت ف   پ
  تو در محفل صـاحب نظـران   بي  

  
  جلوة خوش کمران مـوي دمـاغ  

ــد    ــه تمســخر دارن   صــاحباني ک
  

  ٢چه کمال است که گيرند کلاغ
ــلاغ ــامم    ٢کــــــــــــــــــــــــ ــبا پيغـ ــاد صـ ــر اي بـ   ببـ

  
  يا مکن اين همـه دعـوايِ بـلاغ   

  برآيـــــــد شـــــــايد آزاددلِ   
  گيرنـد از آن زلـف سـراغ    کاش  
  

  »ف«
»۷۳۰«  

  کنـي زهـي انصـاف    عداوت غربـا مـي  
  

  کنـي زهـي انصـاف    تلاشِ کشتنِ ما مي
  اي مســتحق بــوي تــوام بــدون واســطه  

  
  کنـي زهـي انصـاف    صبا مي برات من به
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  سزد که خون مـرا منصـبِ جدابخشـي   
  

  کني زهي انصـاف  شريک رنگ حنا مي
  جزاي خدمت ما نقد داغ حرمـان شـد    

  
  کنـي زهـي انصـاف    دايِ حق وفـا مـي  ا

  گنجـد  تعريـف مـا نمـي    طبابت تـو بـه    
  

  کني زهـي انصـاف   درد و داغ دوا مي به
  خواهم ز ساغرِ تو همين درد محض مي  

  
  کني زهـي انصـاف   جواب صاف ادا مي

  حکــم صــادر شــد آزادقتــل کــردن  بــه  
  کني زهـي انصـاف   بر اين غلام جفا مي  
  

»۷۳۱«  
  وسـف طلبد لقاي ي مي ١جان

  
  طپد از بـراي يوسـف   دل مي

ــاد صــبا نوازشــي کــن      اي ب
  

  از نکهت جـانفزاي يوسـف  
ــودهآزاد   ــار م و بــ   ام گرفتــ

  
ــف  ــواي يوس ــلة ه   در سلس

  از ديدة شـوق تکمـه سـازم     
  

ــاي يوســف ــردة دل قب   وز پ
  سرمه خاک راهـش  گيرند به  

  
  چشمِ من و خاکپايِ يوسف

  مصــر دلِ مــن هميشــه آبــاد  
  

ــوة دلگشــايِ    يوســفاز جل
ــم   ــفيقم  ه ــرادر ش ــر و ب   عم

  
  از حق طلـبم بقـايِ يوسـف   

ــازارِ محبــت اســت اينجــا      ب
  

  نقـد دلِ مــن بهــايِ يوســف 
  آزاداو قدرشـــناس بنـــده    

  مــن شــيفتة اداي يوســف    
  

»۷۳۲«  
ــ ــه  اي هآويخت ــف ب ــرف  زل ــارِ مح   رخس

  
  رد از کـف ب ـ طور کج نازِ تـو دل مـي   اين
  من کن دلِ خود را بردي دلِ من لطف به  

  
  مصحف تو ز هم خود مصحف عوضِ واهمخ
ــدارد    ــاد ن ــار کســي ي   يکجــا دو شــبِ ت

  
ــه   ــو ب ــرِزلف ت ــا س ــف  الّ ــارِ مزلّ   رخس

  
                                                   

: رک .سروده است)  ه ١١٧٢-١١٦(اين غزل را در يادي از دوست عزيزِ خود مير محمد يوسف بلگرامي   .١
؛ ١٨١٤؛ نشتر عشق، ٢١٩؛ تذکرة علماي هند، ٧٩٣الافکار،  ؛ نتائج٥٤١؛ شمع انجمن، ٣٠٧-١٢سروآزاد، ص 

 .١٤٩نظير،  تذکرة بي
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ــن  ــن کـ ــرم در دلِ آزردة مـ ــار کـ   يکبـ
  

ــف    ــيار مکلّ ــة بس ــرا خان ــت ت ــن اس   اي
  گاهي کمي از پيش زنـد سـر کـه بـرآرد      

  
  تخــمِ گــل صــدبرگ گــلِ غيرمضــاعف 

ــرت   ــه آورد  حيـ ــانيم کـ ــار جهـ   زدة کـ
  

  چه قدر زودتر از تخت جم آصف تختي
  تمنّاســـت کـــه گـــردد آزاددر خـــاطرِ   

ــرف      ــة اش ــرِ کعب ــرد س ــر گ ــار دگ   يکب
  

  »ق«
»٧٣٣«  
ــق  ــي تحقي ــان م ــاغرِ پيرِمغ   زدم ز س

  
ــار تصــور و تصــديق  ــدم ز خم   برآم

  مرا که نسبت تام است با سهيل يمـن   
  

  آبِ عقيـق  رود تپشِ دل مگـر بـه   نمي
ــا نجــات مــي    ــيطَ اگــر ز دام بلاه   لَب

  
  چـاه عميـق   مشو اسيرِ تأهل مـرو بـه  

  ايم ز خود با خيال روي کسي گذشته  
  

  رفيـقِ شـفيق   که راه را نتوان رفت بي
  مرا ز ساقي کوثر رسـيد ايـن ارشـاد     

  
  که رنگ رو شکند آب آتشينِ رحيـق 

ــورِ   ــم    تص ــر داري ــار در نظ ــرِ ي   کم
  

  چرا نه از لبِ ما سر زَند کـلامِ دقيـق  
  آزادنـوايي   بـي  گذشته اسـت ز حـد    

ــق     بکارســازي او تــا کــرا شــود توفي
  »۷۳۴«  

ــرده   ــيد ک ــة جمش   ام تحقيــق ز کارنام
  

  چو بادة شفقي رنگ نيست هيچ شـفيق 
  تـوان دم زد  اگر شکسـت دلـم را نمـي     

  
  که طفل ساده ندانسته است قدرِ عقيـق 

  چيست داني است منطق خوش که يار دهان  
  

  تصوري کـه نگرديـد کـرد او تصـديق    
  ترسم ل گوشة آن چشم سخت ميز خا  

  
  که هندويي شده با کـافرِ فرنـگ رفيـق   

  حجــاز بــارِ دگــر ســير بهشــت زَدم بــه  
  

ــق    ــرِ توفي ــرا پ ــت م ــد کرام ــر کنن   اگ
  ز آشـــنايي ســـنگين دلان گريـــزانم    

  
  يـق قمن فتـاده سـخت ر   چو آبگينه دلِ

  حسنِ خُلق توان شد ز همسران ممتاز به  
  

  گل سر سـبد عـالم اسـت مـرد خليـق     
  عبـث  خيالِ چاه زنخـدان اوسـت کـارِِ     

  
  فکـرِ عميـق   که کنه او نتـوان يـافتن بـه   

ــده     ــرِ ميکـ ــم آن دارم آزادز پيـ   چشـ
  که گرد هستي مـا را بـرد ز آبِ رحيـق     
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»۷۳۵«  
ــه    ــتم ب ــا گذاش ــحري پ   طريــق س

  
  ١بــا جهــان ديــدة رفيــق شــفيق    

ــاهي    ــود در کــ ــان رو نمــ   ناگهــ
  

  طــرح انيــق   همــه تعميــر او بــه   
  مــــردم زوار  گــــرد او جمــــع    

  
ــق  ــاد غريـ ــرِ اعتقـ ــه در بحـ   جملـ

ــيدم    ــروه پرســ ــي زان گــ   از يکــ
  

  ست و اين کدام طريق ييکاين چه جا
  گفــت ايــن آســتان شــيرِ خداســت  

  
ــق    ــي توفي ــي زه ــارت کن ــر زي   گ

ــردم     ــارتش کـ ــتم زيـ ــيش رفـ   پـ
  

ــ اشــک ــا ريخــتم ب ــق هه ــگ عقي   رن
ــذه زد     ــره درِ مواخــ ــرد همــ   مــ

  
ــق    ــرِ عمي ــر ز فک ــت اي دورت   گف

  ــاه ــه  ش ــر ب ــردان مگ ــد م ــد آم   ؟هن
  

  که تو اين حـرف را کنـي تصـديق   
   ــت ــرا  آزادبيــ ــود مــ ــاد بــ   يــ

  
ــق  ــيش رفي ــقانه پ ــدمش عاش   خوان

  هـــر کجـــا نـــام اوســـت قربـــانم  
  

ــق   ــا تحقي ــار ب ــه ک ــقان را چ   عاش
  
  »ک«
»۷۳۶«  

  ة تـاک ئکسي چگونـه شـود آشـناي نش ـ   
  

ــت آبِ   ــان اس ــذاي دوزخي ــناک غ   آتش
ــدارد       ــدا نگه ــاران خ ــده ي ــر ميک   ز ش

  
  تـاک  دخترِ است خانه اين در قحبه سخت که
  لبِ پياله گزيـدن خـلاف دانـايي اسـت      

  
ــکند  ــه آبِ رز ش ــعلة ادراکرک ــگ ش   ن

  هــزار جــان گرامــي فــداي صــيادي      
  

  که گـردنشِ نگـه اوسـت حلقـة فتـراک     
  کوشش دنيا مبنـد چـون جـاروب    کمر به  

  
  که نيست حاصل روي زمين ترا جز خـاک 

ــتن     ــن بکش ــايق  آزادمک ــود مض   اي هخ
  چه باک ٢مرگاگر رضاي تو باشد مرا ز   

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاک
                                                   

آبادي شاگرد آزاد بلگرامي اين غزل را تخميس زده و نوشته است که آزاد، غزل مزبور را در ستايش کوه  شفيق اورنگ  .١
  :مخمس شفيق ده بند دارد، بند اول. روده استشاه مردان واقع در حيدرآباد س

ــق  ــاب عتي ــان جن   قبلــة عارف
  

  قي ـالتحق يعل يخلف مرتض
  قي ـن تنميکرد از کلک عنبـر   

  
  قي ـطر پا گذاشـتم بـه   يسحر

  با جهـان ديـدة رفيـق شـفيق      
  ).۳۲۱تذکرة شام غريبان، ص (  

 .قتل: ندوه  .٢
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»۷۳۷«  
  نـه را ديـدي مبـارک   ينخست آي

  
  شکار خويش گرديـدي مبـارک  

  آن نخلي که داري لعـل دل را  به  
  

  زلف خويش بخشيدي مبارک به
ــه   ــن آي  ب ــير گلش ــي يس ــه رفت   ن

  
ــارک  ــدي مب ــي از داغ برچي   گل

  خـود  ميزان دو چشم منصـف  به  
  

  مرا با خويش سـنجيدي مبـارک  
  ز ارشــاد نگــاه حســن مايــل     

  
ــارک    رمــوز عشــق فهميــدي مب

  ردم شـعار مـن گرفتـي   گسرت   
  

  بگرد خـويش گرديـدي مبـارک   
ــت    ــدرِ محب ــوم شــد ق ــرا معل   ت

ــه از      پرســيدي مبــارک  آزادک
  

»۷۳۸«  
  فشاند لـبِ خنـدان تـو بسـيار نمـک      مي
  

  ١خوار تو خوبان يمـک  جان فشانان نمک
ــم  ١يمــــــــــــــــــــــــــــــــــک ــدگان ره گ ــد  مان ــزرگش دانن   گشــته ب

  
 ــ جــرس ــد کوچ ــد نماي ــه هرچن   کقافل

  عاشق سـاخته آن بـه کـه گريـزد از يـار       
  

  ٢آب باشد چقدر دشمن تصـوير سـمک  
گر پير کهـن سـال کنـد ايـن همـه       ٣شکوه  

ــت   نيســــــــــــــــــــــــــــــــ
  کودکان هـم گلـه دارنـد ز بيـداد فلـک     

  در چمن فال سـلامت گـل نـو آمـده زد      
  

  ٥سلمک ٤خوانعزلکه فرو خواند سحر مرغ 
ــلمک   خسار چـرا گر غلط نيست خط صفحة ر  ٥ســــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــگ بــ   د نقطــة شــکودر برابــر دهــن تن

  هيچ جا نيست که خـالي ز تنـازع باشـد     
  

  توان گفت که دنياست همه باغِ فـدک  مي
ــرِ   ــبلان را پ ــه رســانَ بل ــهپروان   چمــن د ب

  
  ٦د پـر ز خسـک  وپر چکـنم راه ب ـ  من بي

  جا از سر کـوي تـو نخواهـد رفـتن     هيچ  
ــط    ــ آزاد يآزادخـ ــکوبـ ــل حـ   د قابـ
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  »گ«
»۷۳۹«  

  مرا شـد بـلا عـالم رنـگ     ١حسن بيرنگ
  

  کردم از شيشه تماشـاي تصـاويرِ فرنـگ   
  شب که جا کرد تپِ آتشِ غم در دلِ تنگ  

  
  ام داشت چراغان شرر چون رگ سنگ ناله
  او گسـتاخي  موسم خـط نتـوان کـرد بـه      

  
  تــاراج بــرد نشــة بنــگ جــرأت مــرد بــه

  تيره دل آنچه خورد در شکم آتش گردد  
  

  ني مـن هسـت تفنـگ   ي طولاشاهد دعوٰ
ــه   ــد ديــدة عشــق خــرد را ب   حقــارت بين

  
 ــ ــردار ب ــورِ پ مــگ و ــاز کلن ــرِ ب   د در نظ

  غير را آگهـي از الفـت هـم بـد دانسـت       
  

  مصلحت بود که آمد بسر اين همه جنگ
  آزادنتـــوانم کـــه روم بـــر درِ دو نـــان   

  اي در کام نهنگ هست در ديدة من حلقه  
  

»۷۴۰«  
  ٢ننــگبلنــد رتبــه کنــد از قبــول منّــت 

  
  بياض جبهه ز برگ حنـا نگيـرد رنـگ   

  ها دارد دو چشم شوخِ تو با من کرشمه  
  

ــه ــگ  ب ــافران فرن ــرتم ز هنرهــاي ک   حي
  شود ز صحبت هم پيشـه دل غبـارآلود    

  
  بهم رسـاند ز برخـورد آب آينـه زنـگ    

  سخت دلان ٣فلک ملاحظه دارد ز قرب  
  دلان

  شيشه و سنگ د اختلاطوبخطر نَ که بي
  آن نيســـوار را نـــازمجهـــان ســـتانيِ   

  
  جنـگ  گرفت سلطنت ملک قلب را بـي 

  دماغِ من ز خـط سـبزِ او پريشـان شـد      
  

ــگ  ــاه دهــد از طلــوع نشــة بن   خــدا پن
ــه    ــدم را ب   آزادپرســشِ  نکــرد رنجــه ق

  هزار حيف که در کارِخير کـرد درنـگ    
  

                                                   
 .نيرنگ: مجلس  .١
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  »ل«
»۷۴۱«  

  ٢در بغل ١مکتب صبحدم طفلي گلستان آمد به
ــل   ٢بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قــرآن در بغــلام اجــزاي  پــاره يــا از دل ســي
  دل از خيال مهوشان يک شهر سامان در بغل  

  
  اين شيشه باشد ديدني دارد چراغان در بغـل 

  اي روزِ قيامت هرکسي در دسـت گيـرد نامـه     
  

  شوم تصوير جانان در بغـل  من نيز حاضر مي
ــدمت     ــراي مق ــالي ب ــاد صــبا ف ــد ب ــا وا کن   ت

  
  گلشن شاخ گل از غنچه قرآن در بغـل  آمد به

  ام خوانند درس حسن خود يان ديدهشهر نکو  
  

  جاي کتاب آينـه هـر طفـل دبسـتان در بغـل     
  کنـي  هـا مـي   طـاقتي  از دست موج اولـين بـي    

  
  دارد حبــاب آســمان بســيار طوفــان در بغــل

  از سردي طبع جهان وامانـد خلـق از کارهـا     
  

  گيرند مـردم دسـتها فصـلِ زمسـتان در بغـل     
  آرد بـرون دسـت سـتم از آسـتين     زلفت نمي  

  
  ريزد اگر رنگ وطن دسـت کريمـان در بغـل   

  اي دارند خوبـان جهـان از حسـن او سـرمايه      
  

  خورشيد از ياد لبش لعـل بدخشـان در بغـل   
ــن درد دل آرد اگــر رو در چمــن  آزاد   ــا اي   ب

  پوشيده قمري را کند سـرو خرامـان در بغـل     
  »٧٤٢«  

ــه ــوازد گــر ب ــل  ن ــس بلب ــار نف ــر ت ــگ اث   آهن
  

  رس بلبـل دهد هر غنچة خاموش را شور ج ـ
  گـر سـازد   اگر رنگي ز اعجـاز محبـت جلـوه     

  
  چو بوي غنچة گل بشکند بر خود قفس بلبل

ــا دمــاغ عاشــق شــوريده هــم دارد بلنــدي      ه
  

  نشستن بر بساط برگ گـل دارد هـوس بلبـل   
ــاري     ــل از ذوق گرفت ــيان بلب ــد آش ــس ش   قف

  
  گــل دام منّــت دارِ کــس بلبــل نباشــد از پــي

  ام گـل را  ا کـرده زر دل بسـتگي دارد تماش ـ  به  
  

  دسترس بلبل محال است اين که يابد کام دل بي
  هـا جـاي آرامـي    يافت در آغوش گل اگر مي  

  
  گلشن آشيان از خار و خس بلبل بستي به نمي

  از خوش طلعتـان رسـم وفـاداري    آزادمجو   
  وفايي سوخت بس بلبل عروسِ بوستان از بي  
  

                                                   
هاي هند داخل نصاب  و دانشگاه تأليف شيخ سعدي شيرازي که در مکتب و مدارس» گلستان«کتاب معروف   .١

  :ميرزا صائب هم در اين زمين غزلي دارد .بوده و هم الان هست
  اي از رخت هر خار را سامان بستان در بغل

  
  هر ذره را از داغ تو خورشيد تابـان در بغـل  

 )۵/۲۵۴۵ديوان صائب تبريزي، چاپ محمد قهرمان (  
 .اين بيت را ندارد: ندوه  .٢
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»۷۴۳«  
  زند از فيض جاري دم هـواي برشـگال   مي
  

  ســازد از زمــين و آســمان گــرد مــلالمحو
  زلف آراسـتي  خط تراشيدي و عارض را به  

  
  حـال  عامل معزول را از مرحمت کردي بـه 

  چون بلا نازل شـود سـازند ناسـازان بهـم      
  

  تارهاي مختلف را کـوک سـازد گوشـمال   
  نيست وصف رهنمـايي قسـمت آسـودگان     

  
  کنـد در خـود زمـين پايمـال     جاده پيدا مي

  هر قدر نوري که دارم قـانعم چون سها بر   
  

  گدايي چون هلال ١شان خود افزون نسازم از
ــلال   مشقّت نيست ممکن وصلِ آن سروِ سهي بي  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  خار بستي از رقيبان هست گرد ايـن نهـال  

ــي     ــتگاه فارسـ ــا دسـ   را آزادنيســـت تنهـ
  سـرحد کمـال   برد نظم و نثـرِ تـازي را بـه     
  »۷۴۴«  

  ز يکسو شانه و از يک طرف دل
  

  گردد تلـف دل  ٢ف تابهم زد زل
  ترسـد مگـر از شـهر يـاري     نمي  

  
  ف دلنــکــه دارد آســتان او ک 

  جناب شـاه مـردان شـير يـزدان      
  

  شنيد از حضرت او لاتخـف دل 
  صراط آسان کند طي روزِ محشر  

  
  ي دارد بکــف دلرکــاب مرتضٰــ

ــد     ــر نباش ــردان گ ــاه م   ولاي ش
  

ــر از خـ ـ  ــود واالله کمت   ف دلزب
  عقيــق کنــده آيــد در نظرهــا     

  
  بس با نـام او دارد شـغف دل   ز
  خورشيد اوجِ سـرفرازي  )ع(علي  

  
  و اندوخت نور من عرف دلا از
  خرد تاريخ نظم اين غزل گفـت   

  
ــام او بيــت ــاد ن ــرف دل ز ي   الشّ

  آزادپسند آمد مـرا ايـن وضـع      
  که او در هند و در شهر نجف دل  
  »۷۴۵«  

  که کند در شکن زلف تو غمخواري دل
  

  مکان زاري دل نشنود گوش تو با قرب
  آســايد يکــدم از نالــة جــان ســوز نمــي  

  
  چه قدر سوخت مرا حالت بيمـاري دل 

                                                     
 ندارد »از«: گنج بخش  .١

 .ندارد» تا«: همان  .٢
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  چـارة کـارِ غريبــان ز جـوان مـرد آيــد    
  

  کيست از تاره جوانان که کند ياري دل
  نالـد  نيم شب در شکن زلف کسي مـي   

  
  گرفتــاري دل تـوان کـرد تـرحم بـه     مـي 

  مفــت پــيش قــدم او بخوشــي افشــانم  
  

ــا ــارِ رعن ــه ي   خريــداري دل اگــر آيــد ب
  زلـف  چاه ذقنت گـاه بـه   کم شود گاه به  

  
ــاري دل    کــرد سرگشــته مــرا شــيوة عي

  آزادنمکين شعر ترا خواند  ١مير خسرو  
  خواري دل از نمکدان تو شد تازه نمک  آزاد

  
»۷۴۶«  

  ترِ دل چشمِ کيست ياري که کند رحم به
  

  جنبش ابـروي آواره کشـد بـر سـرِ دل    
  تمنّـا نکنــد  در جهـان کيسـت کــه آرام    

  
  چه کنم فرصت راحت ندهد اخگرِ دل

  در خراميدن خود اين همه تعجيل مکن  
  

  آنقدر باش که من نذر کـنم گـوهرِ دل  
  صاحبِ خانـه نفرمـود کـه آمـد بـر در       

  
  گرچه هر شام و سحر حلقه زدم بر درِ دل

  نيست محتاج بيان حالت چشمِ ترِ مـن   
  

  دل کيست تا شرح دهد حالت پـر ابتـرِ  
  گلــه از جــورِ تــو تــا روزِ قيامــت دارم  

  
اين سخن را نتوان کـرد حـک از دفتـرِ    

ــاورِ    دل ــو شــد ب ــا آزادآنچــه ارشــاد ت ام  
  تـو بـاورِ دل   ٢نيست اين وعدة عرقوبي  
  

»۷۴۷«  
  از ادب هرچند ننشـيند بـر آن دسـتار گـل    

  
  قدر خواهد که گردد گرد سر يکبار گل اين
  ت کشـــدآرزومنـــد کنـــارِ دلبـــران محنـــ  

  
  گـل  ٣خورد هنگامِ نظمِ هار زخمِ سوزن مي

  همچو تير آتشـيني کـز تفنگـي سـر دهنـد       گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

  رخت برجسته از گلـبن دهـد آزار گـل    بي
  که سوزد در هواي عشق طفلِ گلفروش بس  

  
  نمايـد بـر سـرِ بـازار گـل      طشت آتش مـي 

  
                                                   

، در نثر و »طوطي هند«گوي هندوستان و معروف به  مشهورترين شاعر پارسي)  ه ٧٢٥-٦٥١(امير خسرو دهلوي   .١
ها  ها و تاريخ در بيشتر تذکره. يادگار گذاشته است که همگي دال پر دسترسي او در اين فن است نظم آثاري به

 .٢٠٥بيات فارسي محمد شريفي، فرهنگ اد. شود ترجمة او ديده مي

  )حاشيه، همان. (وعده خلافي مشهور است نام مردي از عمالقه که در عرب به :عرقوب  .٢
 .بند گردن  .٣
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ــق آورد  ــر ســرِ خَل ــابِ دول را ب   بخــل ارب
  

  ر گـل بـو، دهـد امـا نسـازد زر جـدا زنهـا      
ــي    ــام م ــلِ انع ــبان  قاب ــذا پاس ــه اي ــد ن   باش

  
  جـاي خـار گـل    بر سرِ ديـوار بايـد زد بـه   

  چشـم مردمـان   آزادکه باشد گرد يـار   بس  
  نرگس زار گل توان گفتن که پيدا شد به مي  
  

»۷۴۸«  
  اي اجـرِ مـا کـرد باطـل     جفا پيشه

  
ــرد باطــل    حــق خــدمت آشــنا ک

  ببين قدرت آن دو زلف مسلسـل   
  

  را کـرد باطـل   ١طبيـق که برهـان ت 
  چه مقدار از چشمِ عاشق گريـزد   

  
ــرد باطــل  ــة خــود صــفا ک   ز آيين

ــور عــاجز    ــار را لشــکرِ م   کنــد م
  

  خطت حکمِ زلف رسا کرد باطل
  کنم شکوه از دست قاتـل  بجا مي  

  
  که خون مـرا از حنـا کـرد باطـل    

  اين هوشمندي چرا نوش کردي به  
  

  شرابي که رنگ حيـا کـرد باطـل   
  از يار خود چـون ننـالم   دآزامن   

  عهد رسمِ وفا کـرد باطـل   در اين  
  

»۷۴۹«  
  يـار کـرد باطـل    کـز هر خدمتي که کـردم  

  
  از مــن نيازمنــدي نتــوان نمــود زايــل    

  محمود داشت مطلب از قطع زلف جانـان   
  

  ابريشـــم مقـــرض باشـــد مقـــوي دل   
  فرهاد را چه يـارا تـا کـام خـويش گيـرد       

  
ــل  ــب مقاب   وقتــي کــه شــاه باشــد در جان

  بـالا  را برد از زمين بـه  )ص(يبريل مصطفٰج  
  

ــي  ــوار ب ــد دش ــايل تحصــيل اوج باش   وس
 ـ ٢مکنم    ـکه روي اعلٰ   ي سـياه سـازد  ي ادنٰ

  
ــل  ــرد از دســت خــاک حاي ــاه تمــام گي   م

  پـذيرد  عـذر مـي   هر صورتي کـه آيـد بـي     
  

  سـت قابـل   آيينه را نظر کن ايـن جـوهري  
  خـاک ريـزد   خون کدام بـيکس نـاحق بـه     

  
ــالم   ــرد ظ ــروز ک ــل  ام ــير را حماي   شمش

  
                                                   

کنند و مدار آن بر بطلان  برهان تطبيق نام برهاني است بر اثبات واجب تعالي و در آن دو سلسله جاري مي  .١
 )حاشيه، همان. (تسلسل هر دو سلسله است

 .مشکل: ندوه  .٢
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  عــراب کــوه و صــحرا برداشــتند شــيون اَ
  

  روزي که ليلي ما بـر ناقـه بسـت محمـل    
  اين غزل گفت آزادچون در جواب حافظ   

ــنيد گفتــــا الله در قابــــل      هــــرکس شــ
  

»۷۵۰«  
  نيست اسراف سيم و زر مقبـول 

  
  حرف معروف را کنـد مجهـول  

ــر      ــابِ داغِ جگ ــاورد ت ــل ني   گ
  

  ولاي دردمنــد کــرد قبـ ـ  لالــه
  بر سر ما نسـيم دوسـت رسـيد     

  
  امت خويش را نواخـت رسـول  

  اختصــار دهــان درازي زلــف    
  

  اين کم و بيش پـر بـود مقبـول   
  مــن و رفــتن ز کــوي او حاشــا  

  
  يار نو خط چـرا نشسـت ملـول   

  پاي من لنگ و آسـتان تـو دور    
  

  حصـول  کي رسد آرزوي من بـه 
ــدل دارم     ــيار معتـ ــق بسـ   عشـ

  
  لنکــنم بــا بتــان اداي فضــو   

  خواهـد  خون بهاي دگر چه مـي   
  

  گشت شـرمنده قاتـل از مقتـول   
ــلام بايـــد شـــد     دلبـــران را غـ

  اي معقـــول نکتـــه آزادگفـــت   
  

  »م«
»۷۵۱«  

  کردم من از بوسِ حجر در کعبه دل را شاد مي
  

  کـردم  مسي ماليده ياقوت کسي را يـاد مـي  
  نمودم کعبه را از گـردش رنگـي   زيارت مي  

  
  کـردم  اد مياي ايج حکم شوق طوف تازه به
  در اين دارالامان مشـتاق تيـغ قـاتلي بـودم      

  
  کــردم تـابي طـواف خانـة صـياد مـي      ز بـي 

  رفتم چو آوازِ جرس از کاروان هم پيش مي  
  

  کـردم  نشـين فريـاد مـي    ياد ليلـي محمـل   به
  گفـتم  صحراها غزالان را سلام از دور مي به  

  
  کردم بوس گل و شمشاد مي ها زمين گلشن به
  يــر صــافي داشــتم آيينــة دل راز عکــس غ  

  
  کـردم  صاحب خانة اين خانه را آباد مـي  به
  پاي سعي مـن از کـار وا مانـدي    آزاداگر   

  کـردم  پاي همت والاي خـود امـداد مـي    به  
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»۷۵۲«  
  من از سررشتة طول امل دل را رهـا کـردم  

  
  آژدها کـردم  مبزور اين مهره را بيرون ز کا

  خـود را نبايد کرد چون پروانه رسوا قاتـلِ    
  

ردم بجـا کـردم  جدا از انجمن در پاي او م  
  مرا چون غنچه کي شد فرصت نظّارة هستي  

  
  نفس گرديد تاراج صبا تـا چشـم وا کـردم   

  حبابم مشت من از گوهر منّـت تهـي آمـد     
  

  دريا آشـنا کـردم   نباشد عيب گر خود را به
ــدگي      ــارِ زن ــرد ب ــي ک ــم آزادگران   بردوش

  گي سر را جدا کردمدار از پخت چو شاخِ ميوه  

»۷۵۳«  
  اي روي تو حيران گشتم دور از آيينه

  
  سرِزلف تو سوگند پريشـان گشـتم   به
  يار را ديدن من در عرق شرم نشـاند   

  
  از نگاه غلط خويش پشـيمان گشـتم  

  نظر جلوه نمود اختلاط گل و بلبل به  
  

  داغ از وحشت آن سرو خرامان گشتم
  قفـس کـرد مـرا    مدتي بيضة هستي به  

  
  ودي بال برآورد پرافشـان گشـتم  بيخ
  آزادوحشتي داشت مزاجم ز خلايق   

  رفتم و قافلـه سـالارِ غـزالان گشـتم      
  

»۷۵۴«  
  داشـتم  در عدم از جلوة حسـنت خبـر مـي   

  
  داشــتم ديــده را محــو تماشــاي کمــر مــي 

ــاتواني    ــر ن ــرد آخ ــيادم خجــل  ک ــا ز ص   ه
  

  داشـتم  پريدم تا قفس گر بال و پـر مـي   مي
  از اقلــيمِ فقــر  تحفــة شايســتة احبــاب      

  
  داشتم گر نه اين دست دعا بودي چه بر مي

  رود مکتوب و من داغم ز بخـت نارسـا   مي  
  

  داشـتم  کاش من هم بال مرغِ نامـه بـر مـي   
  کج هرجا خدنگي سرکشـيد  حثاز کمان ب  

  
  داشـتم  پيش رو از مهر خاموشي سـپر مـي  

ــندلي    ــاري ص ــانيم  ١خاکس ــر پيش ــد ب   مالي
  

داشـتم  سر مـي  ورنه از سوداي رفعت درد  
                                                     

لام است و  چوبي است معروف که سپيد آن خوشبو بود و سرخ او بو ندارد و اين ظاهراً معرب چندل به: صندل  .١
برهان (نون مشترک در هندي و فارسي و با لفظ بودن و کردن و ساييدن و ماليدن و کشيدن مستعمل  چندن به

  :؛ ميرزا صائب گفته است)نامة دهخدا لغت(؛ طلاي او جهت رفع دردسرحاد مفيد است )قاطع
  چـارة درد ســر عقلســت صــائب درد مــي  •

  
   E بايـد کشـيد   صندلي بر جبهه زين سـيلاب مـي  
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  ام عمــري شــد جــدا افتــاده آزاداز ســخن 
  داشتم بر جادة مسطر گذر مي از اينپيش   

»۷۵۵«  
ــوام   ــتان ت ــزا وارد بس ــل روح ف   اي گ

  
  من مال که مهمان توام چون صبا عطر به

  ترسـي  تو چرا از عوض کُشتن من مـي   
  

  همه دانند کـه در سـلک غلامـان تـوام    
  پايم نشکستنيست در راه تو خاري که ب  

  
  چه قـدر منفعـل از روي مغـيلان تـوام    

  طفــل بــودي و جلودارنــت مــن بــودم  
  

  گر شناسي حق من قابلِ احسـان تـوام  
  محو از صـفحة خـاطر نکنـي يـاد مـرا       

  
  من همـان مخلـص ايـامِ دبسـتان تـوام     

ــال رســايي داري      اي ســرِزلف چــه اقب
  

  من کن که پريشـان تـوام   جمعيتفکرِ 
ــرِ تر    ــر س ــت ب ــودي  آزادب ــرم فرم   ک

ــوام    ــان ت ــرو خرام ــدم س   ســرفراز از ق
  

»٧٥٦«  
  حسنِ او ناديده شورِ عشق در سر داشتم

  
  از عــدم ماننــد گــوهر ديــدة تــر داشــتم 

  هرکسي برداشت چيزي را ز اسباب جهان  
  

  دنياي فاني دست را بر داشتم از اينمن 
  وا کـردن نشـد   نامة سوز مرا حاجـت بـه    

  
  بـوتر داشـتم  داغ صد طاووس بـر بـالِ ک  

  ها که زيبِ محفلم آن شمع بود ياد آن شب  
  

  پريـدم گـرد او تـا قـوت پـر داشـتم       مي
  يار در آغوش و چشم انتظارم شد سـفيد   

  در بـر داشـتم   آزادآنکه دل را کرد خون   
  

»۷۵۷«  
  من ز بدخواه نترسـم کـه خـدايي دارم   

  
  بعد از آن در کف خود زور عصايي دارم

  ظـلّ همـايي دارم  سـرِ   شاه وقتم که بـه   
  

ــي دارم   ــام روايـ ــت کـ ــاية عاطفـ   سـ
  

                                                                                                                                      
F   ــي ــاري م ــرفراز   خاکس ــان را س ــد افتادگ   کن

  
  پيشاني کشيد وقت آنکس خوش که اين صندل به

  شـود  قدر غمگسار از چـرخ نـازل مـي    غم به   •  
  

  ار هسـت هست در هرجا که صندل دردسر بسي
 )٢/٥٠٣ فرهنگ اشعار صائب(  
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  فگنـد  دل ندانم که مرا در چـه بـلا مـي   
  

ــي  ــيفتة ب ــا ش ــار ب ــايي دارم ک   ســر و پ
  ام بيابان زده سبب نيست که خود را به بي  

  
ــي دارم   ــاه دراي ــة جانک ــر نال ــوش ب   گ

  فرياد دلِ مـن نرسـيد   رفت و به ١عمرها  
  

  گلــه از کــوتهي زلــف رســايي دارم   
  نيست سواد کلـف از سـينة مـاه    رفتني  

  
  و چشم صـفايي دارم ا لوحم که از ساده

  شـمري  زبـون مـي   آزادقيـديم   طور بي  
 ـ     جـايي دارم  هتو چه داني که نهان راه ب
  »۷۵۸«  

  تهي پهلوي خود از نازِ اربـابِ کـرم کـردم   
  

  نيازي دست حاجت را قلم کـردم  تيغِ بي به
  ٢ندردا المثل بودن خودپرستان دوست مي عديم  

ــي ــدردا مـــــــــــــــ   ٢نـــــــــــــــ
  من وارستة خود را نذرِ شمشيرِ عدم کـردم 

ــان دادم    ــان او نش ــنج ده ــتاق را گ   دل مش
  

  اين درجِ جواهر مفلسي را محتشم کـردم  هب
  تابــد اگــر عنقاســت بــار نامــة مــن برنمــي  

  
  بر بالِ مرغ نامه بربستم سـتم کـردم   ٣خطي

  بروي خاک چشمي کرد وا آنگاه برهم خورد  
ــدگي    ــاسِ زن ــردم از نقــشِ آزادقي   قــدم ک
  »۷۵۹«  

  خـواهم  ها ز چشمِ يار مـي  علاج دردمندي
  

  خـواهم  جواب شافييِ زان نرگسِ بيمار مي
  بهار آمد سر و دستار را نذرِ جنـون کـردم    

  
  خواهم نه همچون شاخِ گل آرايش دستار مي

  هي در دلِ شب لطف فرما شـيوة شـمعم  الٰ  
  

  خـواهم  سرشک آتشين و ديـدة بيـدار مـي   
ــه    ــيم پروان ــي آ اي ک ــرگرم ب ــابي وارة س   ت

  
  خـواهم  ندارم تابِ ظلمت شعلة ديدار مـي 

  ياران صفاي خاطري با خود طمع دارم از اين  
  

  خـواهم  خار مي جويم گلِ بي کينه مي دلِ بي
  بيا اي عشقِ چابکدست اينجا هم کرم فرما  

  
  خـواهم  دلِ ويرانه را تر دسـتي معمـار مـي   

  صاحبِ جوهري در بندگي حاضر آزادمنم   
  خواهم خريدار هنر فهمي در اين بازار مي  

                                                   
 اين بيت را ندارد: ندوه  .١

 .دانند مي: ندوه  .٢

 .خط: ندوه  .٣
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»۷۶۰«  
  خـواهم  پير گشتم شـراب مـي  

  
  خـواهم  صبح شـد آفتـاب مـي   

ــرِ رز    ــرش راه دخت ــنم ف ــا ک   ت
  

ــي  ــاب م ــادرِ ماهت ــواهم چ   خ
ــي    ــه و حلب ــالمِ آب و شيش   ع

  
  خواهم از خدا چون حباب مي

  خوبرويـــان نقـــاب برداريـــد  
  

  خـواهم  از شما فتح بـاب مـي  
ــي   ــين   م ــاد آتش ــنم ي ــيک   روي

  
  خـواهم  دل خود را کباب مـي 

  وقت سر کردن سخن چون کوه  
  

  خـواهم  يار حاضر جواب مـي 
ــه   ــي  رفتـ ــال ابرويـ   ام در خيـ

  
ــي  ــاب م ــع انتخ ــواهم مطل   خ

ــي   ــدکي ذوقِ ب ــودي دارم ان   خ
  

  خـواهم  نرگس نيم خواب مـي 
  آزاداز ســــرِزلف شــــاهدي   

  خـواهم  يک ختن مشکناب مي  
  »۷۶۱«  

  دانـم  مـي جايي است که من  هدل آسوده ب
  

  دانم در خمِ زلف رسايي است که من مي
  اين بيابان که ز خون دامـنِ رنگـين دارد    

  
  دانـم  اثرِ آبلـه پـايي اسـت کـه مـن مـي      

  صحرا گردد که ديوانه به ١سبب نيست بي  
  گـــــــــــــــــــــــــــــــــــردد

  دانم گوش بر بانگ درايي است که من مي
ــد     ــم مکني ــار علاج ــط ک ــان غل   اي طبيب

  
  انـم د درد دل نيز دوايي است که من مـي 

  روي عــالم ٢بســت بــر چشــم ره ديــدن  
  

  دانـم  نه صفايي است که من مـي يزنگ آي
ــان مــي    ــذّت عمــر ســلامت طلب ــد ل   دانن

  
  دانـم  در فنا آبِ بقايي است که مـن مـي  

ــدرِ    ــرکس   آزادق ــد ه ــخندان نشناس   س
  دانم صاحب طبع رسايي است که من مي  
  

»۷۶۲«  
  گمان مبر گله از گـردش سـتاره کـنم   

  
  شـک ماهپـاره کـنم   ز دور کردي آن ر

  طواف کويِ تو روزي که در دلم افتد  
  

  هاي سرشک خود استخاره کنم ز دانه
                                                     

 .ندارد» نيست«: گنج بخش  .١

 .بدن: گنج بخش  .٢
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  خـواهم  ترحمي ز دلِ سخت يـار مـي  
  

  تلاش خوي ملايم ز سنگ خاره کـنم 
ــزانم     ــبا گري ــاد ص ــت ب ــن از طبيع   م

  
  آشـکاره کـنم   ١نشد که رازِ دلِ غنچـه 

  گُلسـتان آيـد   شکن چون بـه  بهارِ توبه  
  

  کـده را از مغــان اجـاره کــنم  هـزار مي 
  که گفتگوي مرا جز سواد خوان دانـد   

  
  سخن چو خامة خاموش از اشاره کنم

  آزاددوســتان  نمانـد گرمـي ســابق بـه     
  همين صلاح که از انجمن کناره کـنم   
  

»۷۶۳«  
ــه    ــت مردانـ ــد همـ ــت برنتابـ ــارِ منّـ   ام بـ

  
  ام خورد از سـبز گشـتن دانـه    نيش بر دل مي

  ام وق را ديوانـــهام تـــا منـــزلِ معشـــ ديـــده  
  

  ام بيقـــرار از جلـــوة خـــارا شـــود پروانـــه
  خودم از نشة وحـدت برنـگ چشـم يـار     بي  

  
  ام ميخانه خود و مخمور خود و گردان قدح خود

  ر از صفاسـت گاه مردم صاحبِ نظر پ ـ جلوه  
  

  ام چون بياض ديده مهتاب است فرشِ خانـه 
  نيســتم فرهــاد و مجنــون کشــتة درد خــودم  

  
  ام زنـد پروانـه   خـود پـر مـي   بر چراغ سـوز  

  در دماغِ خاکسـاران نيسـت شـورِ سرکشـي      
  

  ام بـــر نخيـــزد گردبـــاد از گوشـــة ويرانـــه
  مـن بـرق عـدم خـار و خسـي      باز نگذارد به  

  
  ام د جــاروب در کاشــانه واز پــر عنقــا بـ ـ 

  ســازد رهـــا  دامــن طبــع گريــزانم نمــي      
  

  ام صــيد فتــراک ســخن چــون معنــي بيگانــه
ــافتم    ــام دل آزادي ــول ک   )ص(ز گيســوي رس

  ام در دلِ شب پهلوي خورشيد همچون شانه  
  

»۷۶۴«  
  ام کن اي شمع در کاشـانه  تکلّف جلوه بي
  

  ام خانه در جا فانوس چون نيست کس تو جز
  داغ سازد پـردة خـاک از گـرفتن مـاه را      

  
  ام چون رود اين تن همـان آيينـة جانانـه   

  تازه شد از جلوة سـاغر دمـاغ محتسـب     
  

ــي ــانش آتش ــه در کم ــاده در ميخان   ام افت
  بالـد دلِ مخمـورِ مـن    از شراب ناب مـي   

  
ــي  ــبز م ــه  س ــيني دان ــردد ز آبِ آتش   ام گ

  ساقيا گر قتل من مرغوب طبع اقدس است  
  

ــه   ــم االله در پيمان ــز بس ــل ري ــر قات   ام زه
  

                                                   
 .ندارد» غنچه«: ندوه  .١
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ــار  ــةانتظ ــدري الٰليل ــي الق ــي م ــم ه   کش
  

  ام تواني مرحمت کردن نصـيب شـانه   مي
  ام و پا افتـاده دست  گر بي آزادنيست غم   

 ـ   مي     ام جـايي همـت مردانـه     هرسـاند تـا ب
  

»۷۶۵«  
  دامان وحشـتي ز جهـان بـر کمـر زدم    

  
  چون بوي گل شکسته قفس بال و پر زدم

  تا آمدم چو غنچة نرگس در اين چمـن   
  

  چشمي کشادم و گلِ حيـرت بسـر زدم  
  گرهي باز کردن اسـت  ١مطلب ز ناخنم  

ــت   اســـــــــــــــــــــــــــــــ
  بيکــار مانــد گــر نفســي بــر جگــر زدم

  پشت سپهر سـينة غربـال گشـته اسـت      
  

  کـه تيـر آه بـرين نـه سـپهر زدم      از بس
  ام راه وادي عنقــــــا گرفتــــــه   آزاد  

  دامان وحشـتي ز جهـان بـر کمـر زدم      
  

»۷۶۶«  
  بـويم  من که هر صبح نسيمي ز يمن مـي 

  
  جـويم  گل خاصّي که رسد نکهت او مي

  نيست در گرم روي پاي کم از شمع مرا  
  

  پــويم مــي راه پــيش آمــده از ديــدة ســر
  اي نسـيم ســحر بـر ســر خـاکم مفشــان     

  
  شـويم  شبنم پاکم و گرد از رخ گـل مـي  

  فايده بر روي زمين هـيچ گيـاه   نيست بي  
  

  رويم من در اين دامن صحرا نه عبث مي
  خــط نــو خاســته را از رخ زيبــا بتــراش  

  
  مـويم  که من از بودن ايـن کـافر نـو مـي    

  نذر کـنم  )ص(نبي گل خوشبوي درودي به  
  

  بـويم  ز باد سـحري عطـر تـرا مـي     چون
  آزادشــيراز،   ٢يافــت تعلــيم ز علّامــة     

  گـويم  آنچه اسـتاد ازل گفـت بگـو، مـي      
  

»٧٦٧«  
  رخسـارِ تـو حيـران آفتـابِ صـبحدم      اي به

  
ــابِ صــبحدم  ــر از جمالــت ماهت ــوِ مه   پرت

  نيست جز حرف تجلّي در کتـابِ صـبحدم    
  

  مطلــع خورشــيد باشــد انتخــابِ صــبحدم 
  

                                                   
 .با صنم: ندوه  .١
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  دد گرمـي بـازارِ عمـر   وقت پيري رخت بن
  

  زند بسـيار آبِ صـبحدم   سردي مي ١وشج
  آفرين بر مـاه بزمـي از کواکـب سـاز کـرد       

  
  سوخت هم چشمان خود را آفتابِ صبحدم

  در نخستين جرعه شبنم از خودي آمد برون  
  

  تند است در جامِ شـرابِ صـبحدم   اي نشئه
  هست پاکان را گشايشـها ز عشـقِ دلبـران     

  
ــر باشــ ــد مه ــابِ صــبحدم از کلي ــتحِ ب   د ف

  غفلت پيري صـفاي وقـت را غـارت کنـد      
  خـوابِ صـبحدم   آزادبـرد ايـن نقـد را     مي  
  »۷۶۸«  

  شبِ وصل است و گيرد اشک شادي راه ديدارم
  

  چه بايد کرد افتاد است با طفلي سـرو کـارم  
  دلي خواهم که در دستم دهد سررشتة نـوري   

  
  کند تسبيح اشک آتشـين چـون شـمع زنّـارم    

  شام صحبت گرم کردن ذره را روزيسحر با   
  

  اي يک برق ديدارم غارت داده چو شبنم دل به
  فرياد منِ بيکس رسـد اي کـاش آن بـدخو    به  

  
ــارم   ــاي دل خ ــروي او از پ ــاخن اب ــرآرد ن   ب

  م دارير آزادردم چـرا از صـحبت   گ ـسرت   
  که باشد جز نگاه چشم بيمـار تـو غمخـوارم     
  »۷۶۹«  

  ون نيستمدر کدورت گاه خم بيهوده دل خ
  

  من کجا و داغ کم ظرفي فلاطون نيسـتم 
ــا شــدن    ــاني دني ــود قرب ــص اســتغنا ب   نق

  
  کي کنم اين کار ناشايسته گردون نيسـتم 

  از در فقر و فنا برخاستن دون همتي است  
  

  شناسم قدر اين دولت فريدون نيسـتم  مي
  ها يکبار چون برگ خـزان  ريختم گنجينه  

  
  نيسـتم درهمي نگذاشتم در خاک قارون 

  در طريق راستي عيب است تقليد جنـون   
ــتم آزاد ســروِ   ــون نيس ــد مجن ــالِ بي   م نه
  »۷۷۰«  

ــتم   ــرد از دس ــوخ ب ــت آن ش ــاه الف   نگ
  

  ز بوي نـرگس شـهلاي او سـيه مسـتم    
  طريق شيشـة سـاعت مـرا پسـند افتـاد       

  
  بکار وقـت شناسـي ميـان خـود بسـتم     

  
                                                   

 .موج: ندوه  .١
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 ــفَــجـدايي نَ  س چنـد بد قسـمت مــن و  
  

  صـل پيوسـتم  ا ينه آخر بـه يچو عکس آ
  آمدن خود نواخـت شـعله قـدي    مرا به  

  
ــه ــپندوار ب ــتم  س ــا جس ــيم او ز ج   تعظ

  عجبـي  گرفت دامن من دست وحشت  
  

  قفس شکستم و چون بويي غنچه وا رستم
  دستگيري خاص تو عالمي برخاسـت  به  

  
  اي هسـتم  مـن هـم فتـاده    ١بر آستان تو

  آزادباده مـرا مفـت کُشـته بـود      ٢خمار  
  ٣بشکسـتم  مينايي توبـه  ز خشت ميکده  
  

»٧٧١«  
  تـابم  دريد پردة حيرت سرشک بـي 

  
  نه بـر رو دويـد سـيمابم   يز پشت آي

  ميدان اصالتم روشن شود چو تيغ به  
  

  تـابم  اگر حريف شود سنگ رو نمي
  گاه ادب نيستم کم از مخمل جلوه به  

  
بپاي عزيـزان فراغـت خـوابم    د بهو  

  زنـد بـرهم   سهو خانة موري نمـي  به  
  

  ده نهد چون نسيم سـيلابم قدم شمر
  آزادهاي بلند است در سرم  چه نشه  

ــه     ــت ب ــروي قناع ــم  ز آب ــالم آب   ع
  

»٧٧٢«  
  کمـرِ يـار شـدم    و دوسـتان صـيد دهـان   

  
ــدم  ــار شـ ــدم آه گرفتـ ــان دو عـ   در ميـ

ــاقيا نــرگس آن شــوخ بيــادم آمــد         س
  

  تو پيمانه مبارک که مـن از کـار شـدم    به
  حضـور تـو کشـند    اگر از علّت جرمم به  

  
  ي شکر است که شايستة احضار شدمجا
  کيست جز من که شود همسر منصورالحق  

  
  سـردار شـدم   ٤دمِ تيـغِ تـو سـر باختـه     به
ــه   ــايم    اي لالـ ــاغ وفـ ــوختة بـ   آزادسـ

  ن گلِ دسـتار شـدم  آ سربزين سبب گل   
  

                                                   
 .ز: گنج بخش  .١

 …با مرا دهخمار : گنج بخش  .٢

 .نشکستم: گنج بخش  .٣
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»٧٧٣«  
  ايـم  دامن صحرا رسـانده  دست جنون به

  
  ايـم  اينجـا رسـانده   کارِ وداع هـوش بـه  

  مســتي معــاف کــنســاقي گنــاه عــالم   
  

  ايـم  مينا رسـانده  رخصت تو دست به بي
  کشـتنِ پروانـه گـرم شـد     هشمعي اگر ب  

  
  ايــم از تيــغ ســر بريــده بياســا رســانده 

  احياي مـرده دل ز محبـت تـوان نمـود      
  

  ايـم  مسيحا رسـانده  اين درد آن است به
  تحســينِ مــا کنــد   ١روح رابعــه آزاد  

  يـم ا بطحا رسـانده  پاي ديده به خود را به  
  

»٧٧٤«  
  غلط کـرد تصـور کـه اميـرم     ياري به

  
  گفتم مکن اي دوست فراموش فقيرم

  جان بر سر يک شعلة ديـدار فشـانم    
  

ــه ــد ب ــرم  کردن ــه خمي   خاکســتر پروان
  گيرند عزيزان قدح از دست تو ساقي  

  
  من تشنة آنم کـه سـرِزلف تـو گيـرم    

  لـب نـان جـوينم    زين مزرعه قانع بـه   
  

  نپذيرم جوي هم محصول جهان را به
  نمايــد آزادترسـم کـه مــرا از قفـس      

  سوزد دل صياد هم از سـوزِ صـفيرم    
  

                                                   
جهت پرسيدن مسائل  سفيان ثوري به …اصل ايشان از بصره است بزرگي و حالت فقر زياده بران داشتند”  .١

حضرت رابعه همه شب نماز . موعظت و دعاي حضرت رابعه رغبت داشتند رفتند و به صحبت ايشان مي به
گذاردند وقتي ايشان را  اند در شبان روزي هزار رکعت نماز مي يستادند و گفتها کردند تا سحر برپاي مي مي

ميان باديه  چون به. باديه نهادند و خري داشتند که رخت بر آن بار کرده بودند عزمِ حج پديد آمد روي به
توکّل  که من بهکار خود برويد  داريم فرمودند شما به اهل قافله گفتند که ما رخت شما برمي. رسيدند، خر بمرد

هي بادشاهان چنين کنند با عورت اهلِ قافله برفتند و ايشان تنها ماندند مناجات نمودند که الٰ. ام شما نيامده
هنوز . خانة خود خواندي و در راه خَرم را ميراندي و در بيابان تنها گذاشتي غريب عاجزي مرا به) زن(

شيخ عطّار درباب  …مکّة معظّمه رفتند بار بر نهادند و به مناجات تمام نکرده بودند که خر برخاست و ايشان
والد ايشان را چهار دختر بوده و ايشان . نويسند که چون زن در راه خدا مرد بود او را زن نتوان گفت ايشان مي

وفات ايشان در سال يکصد و هشتاد و پنج هجري بوده و قبر در  …گفتند چهارم بودند از اين جهت رابعه مي
 )م ١٨٧٢، چاپ نولکشور، لکهنو، ٢٠٨-٩، الاولياسفينة: داراشکوه. (“مقدس است جبل
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»۷۷۵«  
ــالم    ــر و ب ــد پ ــع نماي ــر قط ــياد اگ   ص

  
  شــيرازه شـــود دفتــر آشـــفتة حـــالم  

  تا چهرة اخلاص ز داغ تـو برافروخـت    
  

  قربان دل خـويش چـو فـانوس خيـالم    
  هر روز شبي آيد و هر شب دم صبحي  

  
  وبالم هست نفس دو اين گذرد خوش کو
ــزن   ــاند   ١پروي ــاک فش ــر خ ــلاک اگ   اف

  
ــم   ــرد ملال ــد گ ــا نکن ــن دل ج ــر دام   ب

  در حلقـة عـالم پسـري حلقـه بگوشــم      
  

ــالم    ــة خ ــر نقط ــم نظ ــد عل ــيم کن   تعل
  درد چــه دانــد ســببِ ميکشــي مــن بـي   

  
  کــرد حلالــم  بيمــاري دل خــوردن مــي

ــيلت   آزاد   ــواع فضـ ــامع انـ ــنم جـ   مـ
ــالم     ــند کمـ ــد شناسـ ــاران خردمنـ   يـ
  

»٧٧٦«  
  سـرفراز تـوام   وايه در قدم سـر چو س

  
ــوام    ــوي دراز ت ــلة گيس ــد سلس   مري

  تواند کـرد  شکارِ من ز بتان کيست مي  
  

  نـواز تــوام  کـه مــن نواختـة زلــف دل  
  من قمري مطوق را چه نسبت است به  

  
  ز خيل حلقه بگوشان سـرو نـاز تـوام   

  من از جناب تو دست حمايتي خواهم  
  

ــراغ  ــچ ــوام  غوختة داس ــداز ت   جانگ
  بــيش از دگــران آزاد تســت بــه نگــاه  

ــوام       ــاز ت ــنِ امتي ــد حس ــلام معتق   غ
  

»۷۷۷«  
  براي وصـل آن آهـوي رعنـا در خـتن رفـتم     

  
  هاي او را ديـدم و از خويشـتن رفـتم    رميدن

  چو آن شمعي که وقت خواب بردارند از محفل  
  

  هاي يـاران ديـدم و از خويشـتن رفـتم     تغافل
  شور آيند طفلان چون رسد استاد در مکتب به  

  
  برآوردند مرغان ناله چون من در چمن رفـتم 

  شـود خضـرِ ره مقصـود سـالک را     تجرد مـي   
  

  چو تير جسته از ناوک برون از پيـرهن رفـتم  
  نديدم حيف در ياران حاضـر صـاحبِ دردي    

  
  صحبت رميدم بر مزار کـوهکن رفـتم   از اين

  عقيق بيش قيمت نيست منظورم خـدا شـاهد    
  

  يمـن رفـتم  شوق بوي خاصي در گلسـتان   به
  

                                                   
 )١٧٠غياث، . (معني غربال به  .١
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  درد دل حاصـل  نگردد فن معني گسـتري بـي  
  

  بسان خامه گريـان در دبسـتان سـخن رفـتم    
  گـردد  اگر از مردن من خاطرت خورسند مـي   

  
  عشرت زندگاني کن که من رفتم تو اي جانان به

  دارم چشـــم اميـــدي آزادز بـــوي پيـــرهن   
  نيم مايوس گر امـروز در بيـت الحـزن رفـتم      
  

»۷۷۸«  
  ر انجمـن ديوانـه گرديـدم   ياد چشمِ او د به
  

  ز جا برخاسـتم گـرد سـر پيمانـه گرديـدم     
  پروا قد افـرازد  کجا در بزم من آن شمع بي  

  
  خيــالش در نظــر آوردم و پروانــه گرديــدم

  پيش غير با مـن نامناسـب ديـد آميـزش     به  
  

ــدم    ــه گردي ــافتم بيگان ــاهي ي ــداز نگ   ز ان
  آيـد  هـا نمـي   دمـاغي  دگر در انجمن از بـي   

  
  دم و گرد سرش مستانه گرديدمکه جامي خور

  رود پروانه در فانوس تا آتش زند خـود را   
  

  ز ذوق جانفشاني با کسي هم خانه گرديدم
ــود محتــرم دارد     ــاية خ   دلِ آواره را در س

  
  بلا گردان زلف او بجا چون شانه گرديـدم 

  بــا پروانــه باشــد نســبت روشــن آزادمــرا   
  مکه خود را در محبت سوختم جانانه گرديد  
  

»۷۷۹«  
  دانـم  دلم را باز دادن بر تو دشوار اسـت مـي  

  
  دانـم  تار خودي آيينـه در کـار اسـت مـي    فگر
ــتبرداري     ــاجراي دس ــافر م ــم ک   کجــا از رس

  
ــاق زنّــار اســت مــي    دانــم تــرا از حلقــة عشّ

  دل من با تو محشور است و از من نفرتي دارد  
  

  دانـم  او منظور سرکار است مي چه وا گويم به
  واهـد کـرد چشـم نـاتوان او    علاجِ من چه خ  

  
  دانـم  علاجِ خود گران بر طبع بيمار است مي

  نمايـد دور بـدخُلقي   ز حسن صورت او مـي   
  

  دانم و ليکن در بتان يک عاشق آزار است مي
  خواهد که نقد دل کند غـارت  داده مي مرا مي  

  
  دانـم  نگاه رهزن او سـخت عيـار اسـت مـي    

  م و شادممسلسل اشک در دامان خود افشاند  
  

  دانم که شاهي اين گهرها را خريدار است مي
  خواهم که شعر مـن رسـد ناقـدردانان را    نمي  

  
  دانـم  جعل از بوي گل بسيار بيزار اسـت مـي  

  را رسـم غلامـي بـاز خـوش آمـد      آزادمگر   
  دانــم زنجيــر ســرزلفي گرفتــار اســت مــي بــه  
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»۷۸۰«  
ــيه ــابم   س ــادة ن ــذير ب ــو پ ــي خ ــارم ز طفل   ک

  
  نشــو و نمــا در عــالم آبــم دوچــو نيلــوفر بــ

  کشد گرد سرش گردم خيال او چه محنت مي  
  

  ز راه دور آيد وقت شب در خلـوت خـوابم  
  جمعيـت سر گيسوي شوخي از دلِ من بـرد    

  
  تـابم  براي اين عزيز نـو پريشـان سـخت بـي    

  تـابي  کسي تا کي کند بد زندگي از جوش بي  
  

  سرت گردم بکش اي آتش رخسـار سـيمابم  
  ام بـر خـويش آبِ تيـغِ قاتـل را     کـرده گوارا   

  
  تـابم  چو گل کز زخم بارد بر سر من رو نمي

  بازم گل خورشيدم و با حسن اصلي عشق مي  
  

ــابم  ــان آشــفته ســازد ســير مهت   نــه ماننــد کت
ــنم    ــوثر  آزادمـ ــاقي کـ ــتان سـ ــرو بوسـ   سـ

ــادابم ينـــهيبـــود آ   ــوثر شـــعر شـ   دار آب کـ
  

»۷۸۱«  
  مدلم را کرد غارت زلف جاناني که مـن دار 

  
  بدســت کــافري افتــاد قرآنــي کــه مــن دارم

  نصيب کيست در ديوانگي شأني که من دارم  
  

  غزالان را کند مجنـون بيابـاني کـه مـن دارم    
  هم رنگم ١در اين ماتم سرا کردند با دو لاب  

ــم   رنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گردن چشم گرياني که من دارم حمايل شد به

  زلـف خوبرويـان ظلمـت آبـادم     زند پهلو به  
  

  شبستاني که مـن دارم  ز شمع دل بود روشن
  دل من جمع کرد از داغهاي عشـق سـامانها    

  
  توان ديدن در اين مينا چراغاني که مـن دارم 

  مگر پيدا کند دور فلـک اکنـون جـوانمردي     
  

  نباشد چشم لطف از آشناياني کـه مـن دارم  
  مــرا کردنــد بــا ديوانــة تصــوير هــم نســبت  

  
  جدا از هم نشد دست و گريباني که من دارم

ــلام تـــازه بـــالاترنـــد     ارم يادگـــاري از کـ
  

  ضريحم را کند سرسبز ريحاني که مـن دارم 
    ــرت ــو فط ــي   آزادعل ــع م ــالي طب ــد ع   دان

  القدس را شاد ديواني کـه مـن دارم   کند روح  
  

                                                   
  :ميرزا صائب گويد. ها بسته آب کشند چرخ و هرچه در دور و سير باشد؛ چرخ چاه که در آن کوزه: دولاب  .١

  تا نگرديدسـت خاکـت کـوزه از شـور جنـون        •
  

  بايــد کشــيد ب مــيانتقـام از چــرخ چــون دولا 
  ست حيف و صد حيف که از آب مروت خالي   •  

  
  ايــن همــه کاســة زريــن کــه بــرين دولابســت 

 )١/٣٣٨ فرهنگ اشعار صائب(  



  ٤٧١ // غزليات

  

»۷۸۲«  
  انــد ز رنــگ نيــاز تصــويرم    کشــيده

  
ــديرم    خــط شکســتة از خوشــنويس تق

  دام تقــديرم بــه مقيــداگرچــه شــير    
  

  داي زنجيــرميــاد عــدو را صــ دهــد بــه
  جهان کرد کهنه معماري ١دمي که طرح  

  معمـــــــــــــــــــــــــــــــاري
  براي بودن خود ريخـت رنـگ تعميـرم   

  که بازوي قاتل کشيد محنت قتل از اين  
  

  خجالت عجبـي شـد نصـيبِ نخچيـرم    
  دماغ سرکشيم نيست چون هواي جناب  

  
  چشـم عنايـت نمـود تسـخيرم     توان بـه 

  بيا نسـيم بـرو در چمـن سـرت گـردم       
  

  شــوار تقريــرمبگــوش گــل برســان گو
  آزادســتم ظريفــي حاســد چــه معتبــر   

ــرم    ــف تحري   دل ســليم شــود صــيد زل
  

»۷۸۳«  
  خال قسـم  ز داغ بندگيت خوش دلم به

  
  ايـن بـلال قسـم    غلام حلقه بگوشم بـه 

  مزاج من ز تماشاي باغ منحرف اسـت   
  

  اعتـدال قسـم   هـواي سـرو تـو دارد بـه    
  بيـنم  ز بخت سـبزِ تـو آثـارِ رشـد مـي       

  
ــالي  ــي ع ــد ترقّ ــه کن ــم  ب ــال قس   نونه

  دولت دو جهـان التفـات نيسـت مـرا     به  
  

  ذوالجلال قسم جمال روي تو خواهم به
  نگاه هرکه ز روي تو کرد عطـف عنـان    

  
  انفعـال قسـم   چه ديـد غيـر گريبـان بـه    

  سپاس حضرت جانان که ناخن کرمش  
  

  آن جـلال قسـم   گشود عقدة خـاطر بـه  
  آزادز گفتگــوي تــو بســيار ذوق کــرد   

  قسـم  ٢جان تو اي ميـرزا جـلال   قسم به  
  

»۷۸۴«  
  شـده آن آفتـاب از نظـرم    شبي کـه گـم  

  
  شـمرم  ريزي مژگان سـتاره مـي   ز اشک

  ز من جدا شده دل رفت در پي دهنش  
  

ــن ــرم  از اي ــدم نشــد خب ــافر راه ع   مس
  نصـيب محـاق   تو آفتابي و من مـاه بـي    

  
  جگرم تو داغ شد بي شب سه دو اين در بيا
  

                                                   
 .ندارد» طرح«: ندوه  .١

 .شاعر معروف  .٢



  بلگرامي آزادات کلي // ٤٧٢

  

ــه ــي   ب ــاز م ــينِ ني ــو جب ــة ت ــايم عتب   س
  

  سـرِ عتــاب تــو گـردم مســاز در بــدرم  
ــي   ــري   نم ــاي ديگ   آزادروم ز درش ج

  کــه هســت تــا قــدم او نهايــت ســفرم   
  

»۷۸۵«  
  کبوتر را چو طوطي کاش باشد خوش بياني هم

  
  کـه يـاران را رســاند نامـه پيغــام زبـاني هــم    

  ز گلچين باد آن گل ايمن از باد خزانـي هـم    
  

  هـم که دارد رنگ الفت بوي اخلاص نهـاني  
  سرت گردم اگر از هم نشينان محفـل آرايـي    

  
  اشارت کن که باشد در حضور ما فلاني هـم 

  قوتم در وقـت پيـري نيسـت از صـهبا     ١اميد  
  

  که محتاجِ عصا چون تاک بودم در جواني هم
  نصيب من ز لعل نو خط او چيسـت حيـرانم    

  
  که زهر قـاتلي بـا اوسـت آب زنـدگاني هـم     

  بيني ز مـا باشـد   مي بلند و پست عالم هرچه  
  

  آيد ز دسـت مـا زمينـي آسـماني هـم      که مي
  ما پروانه شـد آن شـمع اقـدس را    آزادشبي   

  بجـــا آورد آدابِ غلامـــي جانفشـــاني هـــم  
  

»۷۸۶«  
  سامانيم چشم بر لطف تو دارد رخت بي

  
  ز آتشين تيغي اُتُـو کـن جامـة عريـانيم    

  نيست پيدا جوهر پرواز من زيـر فلـک    
  

  از بيضه بال افشانيم توان ديدن برون مي
ــاب     ــتي از آفت ــل دارد وحش ــپر نااه   ش

  
  بايـد کـه گيـرد نـور از پيشـانيم      ماه مي

  گوهرم را آسمان هرچنـد دارد در گـره    
  

  آخر از قيد صدف بيرون بـرد غلطـانيم  
  انتظارِ مقـدم عـالي مـرا آيينـه سـاخت       

  
  توان کردن تـرحم زود بـر حيـرانيم    مي
  صـحرا يکيسـت  حالتم با گرد باد دامنِ   

  
  تا نفس باقيست پا بر جاست سرگردانيم

  رو تا برون رفتم ز خود با يار گشتم روبه  
  آنسوي ويـرانيم  آزادشهر خوبي هست   
  

                                                   
 …اميد قوت وقت: ندوه  .١



  ٤٧٣ // غزليات

  

»۷۸۷«  
ــگ  آزاد ــا ز رن ــده  ١م ــق بري ــم تعلّ   اي

  
  ايـم  چون بوي گل ز خانة پرزر رميـده 

  و کنندا چون مطلعي که ذکر تخلّص در  
  

ــده    ــاز دي ــة آغ ــام را ز جبه   يــما انج
  سـربريم  پيش آي عندليب که بـاهم بـه    

  
  ايـم  چمـن وا رسـيده   اي به بعد از زمانه

  کذبي که گرد فتنه نشاند فرو رواسـت   
  

  ايـم  اين حرف را ز مخبر صادق شنيده
  تــا آنچــه آرزوي دل ماســت رو دهــد  

  
  ايـم  آسـتان مقـدس کشـيده    خود را بـه 

  شـود  نمـک از مـا نمـي    زنهار کـارِ بـي    
  

  ايـم  ها چشيده تو نمک کز خوان نعمت
ــت متّحــد   آزاد   ــن و عنقاس ــت م   حال

  ايـم  ز عـالم پريـده   ٢ايـم  روزي که زاده  
  

»۷۸۸«  
  برخيـزم  نگل روي تـو از بـاغِ جنـا    بي
  

  کنـان برخيـزم   همچو فواره ز جا گريـه 
  بر سرِ تربـت مـن شـورِ قيامـت افگـن       

  
  که منِ پير ز فيضِ تـو جـوان برخيـزم   

  بيـا  شمع مـن منتظـر قتـل خـودم زود      
  

  که پر و بال فشان از سرِ جـان برخيـزم  
ــذرد     ــر او گ ــرِ راه اگ ــرد س ــتم گ   کيس

  
  مضطرب از پي آن سـروِ روان برخيـزم  

  گر تو اي مهرِ جهانتاب برآيي ز نقـاب   
  

  جمالِ تو چـو شـبنم نگـران برخيـزم     به
  ساقيا عقل مميـز جگـرم را خـون کـرد      

  
  اي کو که من از سود و زيان برخيزم جرعه

  آزادباغ گـرفتم   از اينت گل فيض وق  
  طورِ من نيست که هنگامِ خزان برخيزم  
  

»۷۸۹«  
  غمناکم دانم چسان شد مهربان بر روحِ نمي

  
  که دل آويخت جاي بيضة فولاد بر خـاکم 

  بايـد  مراد خود که باشد عفو خون البتّه مـي   
  

  طـوف مرقـد پـاکم    اگر خونريز من آيد بـه 
  رزو دارداز خـود آ  ٣هدلِ من نشـئة وارسـت    

  
ــاکم الٰ ــر تري ــا از ســواد فق   هــي لطــف فرم
                                                     

 .ندارد» رنگ«: گنج بخش  .١

  .ايم آزاده: گنج بخش  .٢
 .نوارست: ندوه  .٣



  بلگرامي آزادات کلي // ٤٧٤

  

  خوشم گر سود ياران رو نمايد در زيان من
  

  رنجـد ز طـورِ شـعلة جوالـه خاشـاکم      نمي
  شــکارِ لاغــرم صــياد را نــوعي پســند آمــد  

  
  که بعد از خاک گشتن توتياي چشم فتراکم

  چه حاصل گر ز فيضِ مي شباب رفته باز آيد  
  

  يها عصا محتاج چون تاکمکه من خود از جوان
ــردارد آزادز طبــع روشــنم    ــيض ب   عــالم ف

  که قنديل فلک را کرد روشن شمع ادراکـم   
  »۷۹۰«  

ــوام   ــيرِ دامِ ت ــو اس ــرا نَ ــگ م ــر تن   مگي
  

  لطف تربيتم کـن کـه نَـو غـلام تـوام      به
  گردون کلاه بر شـکنم  مرا چه حد که به  

  
ــه ــوام  ب ــرام ت ــق معــزّز ز احت   پــيش خَل
  د کشــتنم داريتـو بعــد ســوختنم قص ــ  

  
  مکش مرا که چراغي بـراي شـامِ تـوام   

ــروم     ــي کجــا بِ ــر افگن ــرا ز نظ ــر م   اگ
  

  که از تمـام جهـان رم نمـوده رامِ تـوام    
  خمار من نتواند شکسـت سـاغرِ کـس     

  
ــوام   ــامِ ت ــرابِ ج ــي از ش ــدوار نم   امي

  مـن ضـرر نتوانـد رسـاند هـيچ بــلا      بـه   
  

  که حرز بازوي جان است ياد نامِ تـوام 
  اي افگنــد ســايه آزادبــر ســرِ  رســيد و  

  غلام شيوة شمشاد خـوش خـرامِ تـوام     
  »۷۹۱«  

  هميشه غاشيه بر دوش در رکاب توام
  

ــوام آزاداگــر غــلام کــز    از جنــاب ت
  غلامــيِ تــو مــرا پيشــواي عــالم کــرد  

  
ــوام   ــاب ت ــه از داغ انتخ ــرآمد هم   س

  لطف زنده کنـي  به رقهر کشي و اگر به  
  

  نُصير معتکـف کـوي مسـتطاب تـوام    
  مساز جام مـرا مسـتمند شيشـة کـس      

  
  که تشنه کام نمي از شراب ناب تـوام 

ــانم      ــبنم پرافش ــوا ش ــروي ه ــر ب   اگ
  

ــوام  ــاب ت ــق آفت ــة عش ــان گذاخت   هم
  خـدا گـواه نـدارم بجـز تـو دادرســي       

  
  رميده از همه درهـا مقـيم بـاب تـوام    

ــيده   ــود  آزاداي دلِ  کش ــبِ خ   را بجان
ــا صــواب   ــوام ١غــلام معتقــد رأي ب   ت
  

                                                   
 .ناصواب: گنج بخش  .١



  ٤٧٥ // غزليات

  

»۷۹۲«  
  دانــم شــمار مــي عنايــت کــم بــي از او

  
  دانــم چــو عنــدليب يکــي را هــزار مــي

  جـاهلان نـدهم   جواب وقت تکلّـم بـه    
  

ــي   ــدار م ــرِ آب ــن گه ــدر اي ــه ق ــم ک   دان
ــالم را    ــات نيســت ســياه و ســفيد ع   ثب

  
  دانــم ز طــرز گــردشِ ليــل و نهــار مــي

  اهلِ جنـون  نگاه مرحمتش نيست جز به  
  

ــي    ــار م ــلِ به ــالي فص ــاغ ع ــم دم   دان
  جاي آب خورد ه خون مرا گل بهيقين ک  

  
  دانــم کــه بلبــل چمــنم رنــگ کــار مــي

  اي روشـن  ترا کـه ديـدة احبـاب کـرده      
  

ــار مـــي  ــية روزگـ ــروغ ناصـ   دانـــم فـ
   خــود نبايــد کــرد آزادعتــاب در حــق  

  دانـم  خمـار مـي   شراب لطـف تـرا بـي     
  

»۷۹۳«  
ــه  ــوده ب ــر آس ــايي دارم س   پ

  
  فيض از زلـف رسـايي دارم  

  آه مــن بــرد فلــک را از جــا  
  

ــايي دارم  ــه ربـ ــزة حلقـ   نيـ
  يــار فرمــود خريــداري مــن  

  
  شاد گشـتم کـه بهـايي دارم   

  ام بر کمـر دامـن صـحرا زده     
  

  گوش بر بانـگ درايـي دارم  
  مربــي مشناســيد مــرا   بــي  

  
ــ   جــايي دارم هراه اخــلاص ب

  صبحدم سير گلستان کـردن   
  

ــبايي دارم ــاد صـ ــاد از بـ   يـ
  آزاداندکي گوش توان کـرد    

ــي   ــوايي  بـ ــه نـ   دارم نوايانـ
  

»۷۹۴«  
  تو خداونـدي و مـن بنـدة سـرکار تـوام     

  
  خواه کُش خواه رها کن که گرفتار تـوام 

  جان من زير قدم باشد و جايش بـر سـر    
  

  چه قدر خون ز گل گوشـة دسـتار تـوام   
  خاکستر من سرمه کشـد  ١چشم پروانه ز  

  
  بال و پـر سـوختة شـعلة رخسـار تـوام     

  اين محال است که از کوي تو آيم بيرون  
  

تــو دهــد ســاية ديــوار تــوام يــاد زلــف  
  

                                                   
 .بر: گنج بخش  .١



  بلگرامي آزادات کلي // ٤٧٦

  

  نداد دست اجل ز مهلت که حيف صد حيف
  

  ماند در ديده و دل حسرت ديـدار تـوام  
  گـر کنـي جـرم مـرا عفـو تفضّـل باشــد        

  
  گـار تـوام   ور کشي قابل ايـنهم کـه گنـه   

ــن    ــان  آزادمک ــود پنه ــن رازِ دلِ خ   ز م
  مــن همــان خلــوتي محــرمِ اســرارِ تــوام  
  

»۷۹۵«  
ــو و   ــل ن ــان بلب ــوام باغب ــتان ت   ارد بس

  
  صلة من زرِ گـل ده کـه ثنـاخوان تـوام    

ــان     ــة حاجــت طلب ــان کعب ــة عالمي   قبل
  

  خير از حالت من گير کـه قربـان تـوام   
  خـاطر نکـنم   جمعيـت  من چرا نـاز بـه    

  
ــوام  ــرِزلف پريشــان ت ــرورد س   ســايه پ

  ناتواني اسـت ز گلگشـت بيابـان مـانع      
  

  مغيلان توام سخت خجلت زده از خارِ
  ام ز يکبـــار شـــنيدن شـــده آرزومنـــد  

  
ــوام    ــان ت ــدة مژگ ــر نادي ــتة خنج   کش

  عرضِ گلِ مغرور رسـاند  بلبل خسته به  
  

  اي لطف که من هم ز گلستان توام شمه
  ام ز زنجيــر علايــق شــده آزادمــن کــه   

  جناب تـو قسـم بنـدة احسـان تـوام      به  
  

»۷۹۶«  
  پـيشِ نگـارِ خـود کـردم     وداع هوش به

  
ــردم    ــود ک ــارِ خ ــازِ به ــل ني ــاع عق   مت

ــه     آن طفــل آشــنا گشــتم هنــر نمــوده ب
  

  جنون ساخته را پـرده دارِ خـود کـردم   
  اي درد مــرا عــلاج کنــد    زاده طبيــب   

  
  تمارض دلخواه کارِ خـود کـردم   از اين

  عنان اشـک جلـوريز را نکـردم ضـبط      
  

  مشت غبار خود کـردم  چه جورها که به
  دمـاغي کـرد   خاص جلو ديده بي مرا به  

  
  رِ خـود کـردم  عبث رفاقت دامـن سـوا  

  ياد جمـالِ تـو شـمع محفـل را     شبي به  
  

  اختيــارِ خــود کــردم شــريک گريــة بــي
  آزادغزل که نـدارد نظيـر خـود     از اين  

  اي وقـف مـزارِ خـود کـردم     زمين تازه  
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»۷۹۷«  
  نيــازِ مـــن نپســـنديده داد بربـــادم 

  
  دادم زلف کافرِ او کـاش دل نمـي   به
  ز دامِ خود ندهد سرِشـکار لاغـر را    

  
  عت خُلـقِ جنـابِ صـيادم   فداي وس

  رنجم خدا گواه که از قتلِ خود نمي  
  

  مباد رنجه شود دست و تيغِ جلّـادم 
  دوش کسي کاروبارِ خود فگنم چرا به  

  
  انـد ايجـادم   براي خدمت خود کرده

  اميد دولت ديدار از تو پرغلط است  
  

  کني شـادم  اين قدر که مرا ياد مي هب
  و مـرا خراب کرد اگر چشم پوشي ت  

  
ــادم تــوان بــه   معــذرتي کــرد بــاز آب

  طاب مضجعه ١حکمِ مرشد شيراز به  
ــجعه   »مآزادز هرچه رنگ تعلّـق پـذيرد   «  مضـــــــــــــــــــــــــ

  
»۷۹۸«  
ــادم    ــر بنيـ ــو اگـ ــاي تـ ــاد جفـ   داد بربـ

  
ــي ــادم    م ــو آب ــرِ نَ ــي از س ــه کن ــواني ک   ت

  نکنـــد ســـردي ايـــامِ دل افســـرده مـــرا  
  

  برگم و در فصل زمسـتان شـادم   ٢گلِ صد
  م و خـود را کشـتم  در قفس ياد چمن کرد  

  
ــد صــيادم   ــن کن ــاية گــل دف   کــاش در س

ــشِ مــن شــعلة ديگــر دارد    ــس آت   هــر نف
  

ــادم   ــان افت ــت خس ــه در دس ــنم آه ک   چک
  گلـزار رسـاند   بعد عمري که مرا بخت بـه   

  
  مبارکبــادم خوانـد بلبــل غزلــي خــوش بــه 

  مرحمت خاص که امشب ديدم ٣از تو اين  
ــدم   ديــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــادم  ــرود از يـ ــبح قيامـــت نـ   تـــا دم صـ
  قـــدمِ مرشـــد شـــيراز قســـم غبـــار بـــه  

ــان   «   ــردو جه ــقم و از ه ــدة عش   »مآزادبن
  

                                                   
 .خواجه حافظ شيرازي است ،»مرشد شيراز«از منظور   .١

هاي تو بر تو بسيار دارد و  در هندوستان گلي است زرد و زعفراني هم باشد و برگ. گل سرخ پرپر: گل صد برگ  .٢
  )برهان قاطع. (ره گويندفارسيان بر هر گلي که برگهاي بسيار داشته باشد اطلاق کنند و آن را در هندوستان هزا

  :ميرزا صائب گفته است  
  که را اي غنچه لب اين لعل ميگونست از خوبان   •

  
  گـردد  که صد برگ از تماشايش گل خميازه مي

  چون گل صد بـرگ صـائب در ميـان خـارزار       •  
  

ــده   ــب پرخن ــا ل ــوادث ب ــرِ شمشــير ح ــم زي   اي
 .)٢/٥٠٠ فرهنگ اشعار صائب(  

 .آن: سالارجنگ  .٣
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»۷۹۹«  
ــي ــيم    م ــار نس ــامِ ي ــاند پي   رس

  
  رحمت حق برين غريبِ سـقيم 

  چيست خـالِ بيـاضِ گـردن او     
  

ــه  ــه ب ــود گرفت ــيم حجــرِ اَس   ١س
  اي جنـــاب کـــريم دريـــادل    

  
  حصّة ما رسـان ز فـيضِ عمـيم   

ــة دلآرام اســـت    ــف کوچـ   واقـ
  

ــه    منســي آشــنايي ضــرور شــد ب
  از دلــم خامــة مســيح نفــس     

  
  ٢توان کرد زنـده عظـم رمـيم    مي
  عطر عنبر و گل نيست حاجت به  

  
  که پسند است عطر خُلقِ کـريم 

  آزادخانــــة  يــــار آمــــد بــــه  
ــديم    ــر غــلامِ ق   لطــف فرمــود ب
  

»۸۰۰«  
  چهــره آيينـــه بينـــيم  بيــا اي پـــري 

  
  نشـينيم  ٣تنهـا خانه يک لحظه  در اين

ــان     ــرسِ رقيب ــه ت ــر هســت روزان   اگ
  

ــو ــزينيم   چ ــب برگ ــار ش ــه ي   پروان
ــي   ــرا م ــا  چ ــتنِ م ــر در کش ــي دي   کن

  
  کــــه واالله بــــاالله مشــــتاق اينــــيم

  اگر صاحبا طـورِ مـا خـوش نـداري      
  

  تو داني و کارت که ما خـود چنينـيم  
  کـرا زهـره تـا گـل ز بـاغِ تـو چينـد         

  
ــيم   ــو چين ــذارِ ت ــار از رهگ ــر خ   مگ

ــا را الٰ   ــوي دام مـ ــبخش آهـ ــي بـ   هـ
  

ــال  ــه از س ــر در   ک ــا منتظ ــيمه   کمين
ــتيم    ــزل را  آزادنوشـ ــو غـ ــن نَـ   ايـ

ــرينيم     ــر آف ــان چشــم ب ــي رس   ز معن
  

»۸۰۱«  
  ام راه عشقِ تو از کشمکش رها شـده  به
  

  ام کـه بـا رقيـبِ تـو بسـيار آشـنا شـده       
  زيــرِ قــدم چــرا بهشــت نباشــد مــرا بــه  

  
  ام مريـــد سلســـلة طـــرة رســـا شـــده

  مروت گفـت  خدمت گلچينِ بي گلي به  
  

  ام خورده وا شدهترحمي که چه خونابه 
                                                     

 ).حاشيه، همان. (اند معظمه حجر اسود را به سيم گرفتهدر کعبة   .١

 .استخوان پوسيده: عظم رميم  .٢

 .با هم: ندوه  .٣
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  توان ز ساية مـن يافـت دولـت شـاهي    
  

  ام شريک منصبِ بـال و پـرِ همـا شـده    
  شميم آن گـل نَـو را ز راه دور رسـاند     

  
ــردي صــبا شــده   ــا م ــت پ   ام رهــينِ منّ

  چه احتياج که در پايِ من کنـي زنجيـر    
  

  ام اســـيرِ سلســـلة شـــيوة وفـــا شـــده
ــرا      ــانيِ مـ ــالِ پريشـ ــرس حـ   آزادمپـ

ــز   ــي اي ــيار ب ــتي بس ــده  د دس ــوا ش   ام ن
  

»۸۰۲«  
ــرحمٰ  ــم االله الـ ــرحيمبسـ   ن الـ

  
  )ص(تيغ سيه تـابِ رسـول کـريم   

  حسنِ ترا شيوة احسـان ضـرور    
  

  شـميم  هيچ بود قيمـت گـل بـي   
  رامخاتم  ١نيست غرض زيب ز  

  رامــــــــــــــــــــــــــــ
  سـوراخ سـيم   کنم انگشت به مي
 ـ     دسـت  هکس نتوانست که آرد ب

  
  ٢فايده از ممسک و شکل عقـيم 
  ز کُشتنِ مـن چشـم را  منع کن ا  ٢عقــــــــــــــــــــــــــيم

  
  سقيم است بلاشک سـقيم  ٣راي

ــقيم ــر    ســــــــــــــــــــــــ ــاند مگ ــل نرس ــت آن گ   نکه
  

  پـاي نسـيم   خار شکسته است به
ــن      ــاف کـ ــورد الطـ   را آزادمـ

  حلقه بگـوش تـو بـود از قـديم      
  

»۸۰۳«  
ــه  ــان شــيوة رندان   اي دارم چــو مژگــان نکوي

  
  اي دارم که در محرابِ طاعت گوشة ميخانـه 

  ن تا کجا بستمکمر در خدمت آن زلف مشکي  
  

  اي دارم رنگ شاخِ سنبل شانه که در هر مو به
  هـا دارد  اگر زنجيـر زلـف شـوق بـا ديوانـه       

  
  اي دارم قربانـت روم مـن هـم دلِ ديوانــه    بـه 
  نخواهد شد که از طوف سرکوي تو وا مـانم   

  
ــه    ــت مردانـ ــاتوانم همـ ــيم نـ   اي دارم نسـ

  نگيرد مستي من تـا قيامـت رنـگ هشـياري      
  

  اي دارم از خيـال چشــمِ او پيمانــه کـه دايــم  
  در اين عالم نخواهد بود چون من هيچ ناداني  

  
  اي دارم اميـــد آشـــنايي از وفـــا بيگانـــه   

  
                                                   

 .ندارد» ز«: گنج بخش  .١
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  از دسـت حـوادث نيسـت پروايـي     آزادمرا 
  اي دارم از جهان آب و گل کاشانه ١که بيرون  

  دارم
»۸۰۴«  

  دانـم  دلِ من مايل رويي است که مـن مـي  
  

  دانـم  مـي  گلويي است کـه مـن   ٢گوهرِ هار
ــت     ــاد گرف ــدانم ز کجــا ي ــره ن ــيوة زه   ش

  
  دانـم  نيم شب بر سرِکويي است که من مي

  التفات توبـه يـاران همـه ظـاهر داريسـت       
  

  دانـم  تو سويي است که من مي ٣گوشة چشم
ــي ــم مــــــــــــــــ   باغبان باعث خـون خـوردن گـل نشناسـد      دانــــــــــــــــ

  
  دانـم  کُشتة ناز نکـويي اسـت کـه مـن مـي     

  عــالم ز تکبــر خــالي هــيچکس نيســت بــه  
  

  دانـم  در دماغ همه بويي است که مـن مـي  
  در چمــن ســنبل آشــفته تماشــا کــردم      

  
  دانـم  مويي است کـه مـن مـي    هبستة سلسل

  آزادحســـن خوبـــان جهـــان را نپســـندد   
  دانـم  طالب جلوة رويي است کـه مـن مـي     
  

»۸۰۵«  
  درِ دوست رسانيم خواهيم که خود را به

  
  يکجـا گـذرانيم   تا ايـن نفـس چنـد بـه    

  دلان زود خبرگيــر تهاز حالــت مــا خســ  
  

  شايد که در اين غمکـده بسـيار نمـانيم   
  صـحبت هـم را   يخبر لطف کند بي بي  

  
  در مجلـس خـود دختـر رز را ننشـانيم    

  اين بار اگر خود سـوي احبـاب نيـايي     
  

ــاز فرســتيم و نخــوانيم  ــرا ب   مکتــوب ت
  ما را ز در دولت خود بـر کـه فرسـتي     

  
  در روي زمين غيـر جنـابِ تـو نـدانيم    

  ي قدحي لطف کن از کهنه شـرابي ساق  
  

  تا بر سرِ اين کهنه جهان دست فشـانيم 
ــيند     آزاد   ــم نش ــا خص ــر درِ م ــر ب   اگ

ــرانيم    ــا مــدت صــد ســال ن   واالله کــه ت
  

                                                   
 .که وطنِ آزاد است) حاشيه، مجلس(يعني خارج از بلگرام   .١
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»۸۰۶«  
  يـابم  خـواهم نمـي   آزار مـي  عـالم يـار بـي    به
  

  يابم خواهم نمي خار مي در اين گلشن گلِ بي
  نماند از جستجوي من تهي باغي لبِ جويي  

  
  يـابم  خواهم نمي خوش رفتار مي ن سروِپي آ

  هشياري اش را ديدم و اکنون به مستي خانه به  
  

  يـابم  خـواهم نمـي   نشان آن در و ديـوار مـي  
  چسان دارم طمع از باغبان گلدسته بخشيدن  

  
  يـابم  خـواهم نمـي   گلي از گوشة دستار مـي 

  دانـي  حقوقِ خدمت ديرينة مـن خـوب مـي     
  

  يـابم  واهم نمـي خ ـ از سرکار مي ١چرا تنخواه
  خمار مستي شـب صـبح فکـر کشـتنم دارد      

  
  يـابم  خـواهم نمـي   شراب اندکي بسـيار مـي  

  عمــر چنــد روز مــن آزادتلخــي بگــذرد  بــه  
  يـابم  خـواهم نمـي   وصالِ يار شيرين کار مي  
  

»۸۰۷«  
  خوشتر ز روزِ عيد زمـان تـو يـافتم   

  
  زيبــاتر از بهشــت مکــان تــو يــافتم

ــا     ــذّت فن ــرم ل ــرا نب ــقي چ   در عاش
  

ــافتم  ــو ي ــدم ز دهــان ت   شــيريني ع
  دارم حيات طرفه که در عين نيستي  

  
ــافتم    ــو ي ــان ت ــا ز مي ــتة بق   سررش

  شـنوم نکهـت تـرا    بيرون ز پرده مي  
  

  اکنون نهان مشو که نشان تـو يـافتم  
  بر جادة سراغِ تو رفـتم تمـام عمـر     

  
  تا خاک پاي سـرو روان تـو يـافتم   

  چينم دو باره ميوة شـيريني حيـات    
  

  يرانـه ســر نهــال جـوان تــو يــافتم  پ
  کـنم تـرا   خوش کلام دعا مـي  آزاد  

  درمان درد خـود ز بيـان تـو يـافتم      
  

                                                   
  :معروف، ظهوري ترشيزي گويد]: حقوق[تنخواه   .١

  ندارد هيچ تنخواه برات از روي من شـايد 
  

  فلک نام ظهوري کـاش از دفتـر بـرون آرد   
  )حاشيه، همان(  

  :و صائب نيز دارد  
  ن تنخواه نان خود بود صائبزبان گندمي

  
  گيـرد  فلک روزي عبث از مردم دانا نمي

  )١/١٦٦ فرهنگ اشعار صائب(  
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»۸۰۸«  
ــتم  ــسِ مغــان رف   شــبي ز صــومعه در مجل

  
  اي خوردم بر آسمان رفـتم  همين که جرعه

  ز بـــس ملاحظـــة منـــع باغبـــان دارم      
  

ــ ــگ بــاد صــبا در چمــن نهــان رفــتم  هب   رن
  شـوم حاضـر   کمربسـته مـي   ١يک اشـاره  به  

  
  ضـمان رفـتم   مترس گـر ز جنـاب تـو بـي    

  چمن پر و بال در ايننخواست گل که فشانم   
  

ــ ــتم   هب ــتان رف ــاطر ز گلس ــاطر ع ــاس خ   پ
  بـــراي کشـــتن مـــن اضـــطرابها داري     

  
  جهـان رفـتم   از ايـن ترا چه سود اگر مـن  

  چمـن  وقت لاله و گـل هرکسـي رود بـه    به  
  

ــتم    ــزان رف ــمِ خ ــا موس ــالِ وف ــن از کم   م
  آزادي نشســته بــاش يــرِ ســاية طــوبٰتــو ز  

  سـاية آن سـروِ نوجـوان رفــتم    کـه مـن بـه     
  

»۸۰۹«  
ــي   ــا م ــالِ هم ــاية ب ــواهم س   خ

  
  خـواهم  بر سرِ خود چه بلا مـي 

  خواهند جاه و دولت، دگران مي  
  

  خـواهم  من همين از تو ترا مـي 
ــرا     ــون م ــد خ ــال کن ــاش پام   ک

  
  خـواهم  منصب بـرگ حنـا مـي   

  کفر عشق است سـرِ راه نجـات    
  

  خـواهم  من بتـان را ز خـدا مـي   
ــرب     ــي از مط ــي نفس ــرة م   قط

  
  خـواهم  قدر آب و هـوا مـي   اين
  دادي ايمــن و ره ســر کــردن    

  
ــوة هــوش ــي جل ــا م ــواهم رب   خ

  آزادروم جانــبِ کــويش   مــي  
ــي    ــا م ــدد بخــت رس   خــواهم م
  

»۸۱۰«  
  قماش مذهب هر شخص در نظـر دارم 

  
ــر دارم  ــل بِب ــع عجــب از صــلح کُ   مرقّ

  ه کـنم طـوف دام صـيادي   بر آن سرم ک  
  

  دگر براي چه اين مشت بال و پـر دارم 
  ثمـر دانـي   در اين چمن که مرا سرو بي  

  
  ام بين که صـد ثمـر دارم   چشم فاخته به
  حريف ايـن همـه تزويـر نيسـتم زاهـد       

  
  تو شيخ باش کـه مـن عـالَمِ دگـر دارم    

  
                                                   

 .اراده: ندوه  .١
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  مــذاقِ شــعر تــرم کــام را کنــد شــيرين
  

  ر دارمخامـة خـود آب نيشـک    که من به
  مگو که نيسـت مـرا اخـتلاط بـا اغيـار       

  
  که من ز صحبت اين ناکسان خبر دارم

ــتم    ــول نيســ ــتي آزادملــ   از تهيدســ
  يمنِ عشق دو صـد آه در جگـر دارم   به  
  

»۸۱۱«  
ــکنم   ــة ايجــاد بش ــه کارخان ــواهم ک   خ

  
  گر دست من رسد دو جهان را بهم زنم

  گر دل محبـت تـو نيـارد شـفيع خـود       
  

  و دور افگــنم پهلــو دريــده برکشــم  
  ياران بهم نشستن فردا که ديـده اسـت    

  
ــنم   ــروز مغت ــحبت ام ــمرد ص ــد ش   باي

ــن     ــد دســت م ــاغ نگيرن ــبلان ب ــر بل   گ
  

  کنـد از بـيخ بـر کَـنم     گل را که ناز مـي 
ــرد    ــوان نگــاه ک   در آفتــاب روي تــو نت

  
ــنم   ــدة ص ــدن او دي ــد ز دي ــاک ش   نمن

ــرا      ــون م ــاغ جن ــبن ب ــام گل ــد ن   کردن
  

  داغ بـر تـنم  از بس شگفته اسـت گـل   
  عنــــدليب گلســــتان معنــــيم   آزاد  

  کـنم  اي ايجـاد مـي   هر روز شـورِ تـازه    
  

»۸۱۲«  
  ميـرم  ام مـي  تنـگ آمـده   تو بسيار به بي
  

  گيرم تا قدم رنجه کني بر سرِ خود مي
  هر زمان گرد سر رنگ عتـابش گـردم    

  
  کرد از دست حنا بستة خـود زنجيـرم  

  گـريم  کنم و مي در قفس ياد چمن مي  
  

  يک خندة گـل تـدبيرم   ن کرد بهتوا مي
  دارم قدر چشم ز تصويرکشان مـي  اين  

  
  بــازارِ بتــان تصــويرم کــه فروشــند بــه

  يک زخم دگر کار تمام کرد به کاش مي  
  

ــرم  ــد نخچي ــه از همــت صــياد کن   گل
  اي توان کرد گذر بر سر ويران شده مي  

  
  که غباري ز سـمند تـو کنـد تعميـرم    

  خـواهي سخن از سرِ دولت  آزادکند   
  قابـل گــوشِ تــو باشــد گهــرِ تقريــرم   
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»٨١٣«  
  ميکـده بيکـار نشـينم    در ايـن تا چند 

  
  برخيــزم و زيــرِ قــدمِ يــار نشــينم    

  آن رتبه ندارم که شوم داخـلِ محفـل    
  

  گر حکم شود در پـسِ ديـوار نشـينم   
  چون غنچة نرگس که سرِشام شود باز  

  
  شب در هوسِ روي تو بيـدار نشـينم  

  راه خرامـي  يناز اشايد که غلط کرده   
  

ــينم    ــازار نش ــرِ ب ــرآيم س ــه ب   از خان
  وا کن گره زلـف سـر نـازِ تـو گـردم       

  
ــا چنــد  ــار نشــينم در ايــنت   دام گرفت

  از بزم تو گيرم سر خود را که چه لازم  
  

ــينم  ــن زار نش ــو و م ــيني ت ــزار نش   بي
  رکــابم مـن از کــوي بتـان پــا بـه    آزاد  

  غيرت نپذيرد که چنين خـوار نشـينم    
  

»۸۱۴«  
  سـرايان بـزمِ سـور تـوام     مهيکي ز نغ

  
ــوام  ــلِ حضــورِ ت   مســاز دور مــرا قاب

  چراغِ دولت من روشن است تا محشر  
  

  که من ز بال فشانان شمع طورِ تـوام 
  براي خدمت مولا است بنـدة درگـاه    

  
  مران ز پيش نگاهم که پر ضرورِ توام

  توانـد کـرد   کرا مجـال کـه آبـاد مـي      
  

  اي شـيوة غـرورِ تـوام    خراب سـاخته 
  شـگفد  اگر ز کشتن من خاطر تو مـي   

  
  خدا گواه که من طالـبِ سـرورِ تـوام   

  کنـي اينجـا   کدام روز قدم رنجـه مـي    
  

  که انتظـار کـش جلـوة ظهـورِ تـوام     
ــو      ــع پرت ــني طب ــان ز روش   آزادفش

ــوام     ــورِ ت ــاسِ ن ــيفتة اقتب ــه ش   هميش
  

»۸۱۵«  
  چـون زبـان را آشـنا بـا نکتـة عـالي کنــيم      

  
ــالي    ــدليب گلشــن ق ــا عن ــو ب ــيمگفتگ   کن

  اي يکدم بيا بـا مـن نشـين    ياري بسته دل به  
  

  چون شدي همدرد من باهم دلي خالي کنيم
  دام را صـــياد مـــا گســـترده دارد انتظـــار  

  
  پر و بالي کنـيم  ها در جاي دور از بي شکوه

  روي گل ديديم وقت صبح يار آمد بدست  
  

  برد کز جان خود قربان خوش فالي کنيم مي
  د گلاب از شومي خنديدنيگفت گل چون ش  

  
  بــر ســرِ آتــش زيــان جــاني و مــالي کنــيم
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  آيـد خـدا   پرستي گفت در ديـدن نمـي   بت
  

  زين سبب در کشورِ دل سنگ را والي کنيم
  هـا  رنگـين نکتـه   آزاددهـد در يـاد مـا     مي  

  وقت صرف خدمت اين شاعرِ عـالي کنـيم    
  

»۸۱۶«  
  کـه سـرِزلف بتـان زنجيـرم     کرد از بس

  
  مصور که کشـد تصـويرم  نيست مقدورِ 

  وصل آن مـاه کنـد چـارة بيمـاري مـن       
  

  نتوانـد کـه کنـد تـدبيرم     ١قرص کوکب
  منع کردي که کسي حرف شفاعت نزند  

  
  شرح کن بنده نـوازا چـه بـود تقصـيرم    

  بـزم چـرا بنشـينم    در ايـن رضاي تو  بي  
  

  گيـرم  کرده از دور سلامي سرِ خود مـي 
  تا تو تشريف نياري نرود وحشـت مـن    

  
  جنــبشِ حلقــة خلخــال کنــد تســخيرم

  در جوابِ سخنم اين همه تعجيل مکن  
  

ــه ــرم اولاً خــوب ب   خــاطر گــذران تقري
  مـن  نامه فرسـتاد بـه   ٢شاه جم جاه يمن  

  
  چون گذشت از نظـر او گهـر تحريـرم   

ــتي     ــود هس ــدم   آزادنب ــشِ ق ــز نق   بج
  تواني کـه کنـي از کـف پـا تعميـرم      مي  
  »۸۱۷«  

  ترسـم  ز شاخِ صندل بـالاي يـار مـي   
  

  ترسـم  معلّق است دو جانب دو مار مي
  دستار و شملة زاهد هاست به چه فتنه  

  
ــه ــن ســتارة دنبال   ترســم دار مــي از اي

  نظر ز ديدن خـطِّ غبـار خيـره شـود      
  

  ترسـم  براي اين ز خط آن عـذار مـي  
ــنايان را     ــل آش ــد قت ــراب داده کن   ش

  
  ترســم ز طَــورِ آن نگــه ميگســار مــي

  ب داغهـا ديـدم  که در غمِ احبا ز بس  
  

  ترسـم  زار مـي  خدا گـواه کـه از لالـه   
  در اختيـار دهـد رو هـزار رنـگ بـلا       

  
  ترسـم  همه ز جبر و من از اختيار مي

  آزادچنين که خطّ بتان برد خطّ مـن    
  ترسـم  ز جلوه کردن فصلِ بهـار مـي    
                                                     

 )حاشيه، همان. (نام قرصي است در طب: قرص کوکب  .١

 امام. امام احمد بن سعيد پادشاه يمن و مسقط فرستاد ، تصنيف عربي خود را بهالمرجانسبحةمير آزاد بلگرامي،   .٢
 )حاشيه، مجلس. (کمال تعظيم و تعريف کتاب نوشت نامه به جواب
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»۸۱۸«  
  العنب کـردم  دلِ هشيارِ خود را مست از بنت

  
  سـب کـردم  نکاحِ اين جوان با دختـرِ عـالي نَ  

  از آن بدخو عنايت آرزو جاي غضـب کـردم    
  

  چه نادانم که آبِ خضر از آتش طَلَـب کـردم  
  جا نگويـد انتخـابم را   سلوکي کن که کس بي  

  
  ردم تـرا از آشـنايان منتخـب کـردم    گ ـسرت 

  شناسم خدمت ميناي مـي کـردن   سعادت مي  
  

  مژگان رفت و روبِ شيشه بازار حلب کردم به
  مـن ديوانـة هشـيار در عـالم    که باشد همچو   

  
  جنون را از پي خوش کردن طفلان سبب کردم

  نباشم يک نَفَس خـالي ز يـاد آتشـين رويـي      
  

  خيالش آنقدر گنجيد در خاطر که تب کـردم 
ــة     ــرام خام ــايي  آزادخ ــت در ج ــوان ياف   نت

  مکرر چشـم را وا بـر دواويـن عـرب کـردم       
  

»۸۱۹«  
ــه ــيار بـ ــريم بسـ ــالين دلِ زار بگـ   ١بـ

  
 ايــن تــازه گرفتــار بگــريم بـر حالــت  

ــن      ــرِ م ــناسِ گه ــود قدرش ــاب ب   ناي
  

  بنشــينم و بــر قحــط خريــدار بگــريم
  کس نيست که بر مشهد فرهاد بگريـد   

  
ــريم   ــار بگ ــرِ کُهس ــر س ــار روم ب   يکب

  کاهش گذرد عمر به چون شمع مرا مي  
  

  بر حالت خود گريم و بسـيار بگـريم  
  يک صبح نفرمـود عيـادت چمـن آرا     

  
  لبـــلِ بيمـــار بگـــريمبـــر بيکســـي ب

ــي   ــالي  ب ــة خ ــد خان ــر آزار ده ــار پ   ي
  

ــريم  ــوار بگ ــکلِ در و دي ــدن ش   از دي
  تا چند در اين غمکـده تنهـا گـذرانم     

  ز نايــــابي غمخــــوار بگــــريم آزاد  
  

»۸۲۰«  
  کشيدن هم يگلزار خواهم بزم چيدن م در اين

  
  صداي خنـدة گـل، نالـة بلبـل شـنيدن هـم      

ــازار محبــت مــي بــه     افروشــم گــوهرِ دل ر ب
  

  ردم توان تشريف آوردن خريدن همگسرت 
  سـازد  دماغ نازکم با صـاف و درد مـي نمـي     

  
  از تـو دارم لـب مکيـدن هـم     ٢انيپاميد ثقل 

  
                                                   

 .گريم مي: ندوه  .١

 .مراد از پان يعني برگ تنبول  .٢
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  پوشـي  رخِ خود از نگاه گـرمِ مـا بسـيار مـي    
  

  داني که بازد رنـگ از آيينـه ديـدن هـم     نمي
  خـواهم  نه تنها از نهال سـربلندي ميـوه مـي     

  
ــه   روزي آرميــدن هــم زيــر ســاية او چنــد ب
  جرس در راه ليلي اينقدر بر خود چـرا نـازد    

  
  که من هم نالة جانکـاه دارم دل طپيـدن هـم   

  از حسـنِ ادب خـالي   آزادنباشد در جنـون    
  هم چيدن سنگ خوردن سنگ طفلان ز کارش بود  
  

»۸۲۱«  
  سـبب از درگـاهم   کني دور چـرا بـي   مي
  

  سر کوي تو سوگند که دولت خـواهم  به
ــالٰ   ــرد تشــنگيم ي حــق تع ــر ب   مگــر از اب

  
ــاهم   ــنِ کوت ــاهي رس ــن چ ــا ب ــد ت   نرس

ــد وا کــرد      بخيــة چشــم مــرا کــس نتوان
  

ــا اللهــم    کــه ز هــر چيــز نظــر دوختــه ب
  شدن خاک از پس داشت نتوان راحت چشم  

  
  کنـــد قافلـــة ريـــگ روان آگـــاهم مـــي

  خبر آمد که دلم بر سر کـويش جـان داد    
  

  کــرد حيــرت زده ايــن واقعــة جانکــاهم
  ام اميـدي شـده   در غمکدة خود بـه خاک   

  
  آن کوچـه بـرد همـراهم    کو نسيمي که به

ــب    ــرد رو جانـ ــيراز آزادکـ ــيم شـ   نسـ
  خواهم بوسم و عذر قدمش مي خاک مي  

»۸۲۲«  
  ســرمة چشــم بتــانم خاکســار کيســتم    

  
ــتم    ــار کيس ــانم غب ــير مژگ ــوهر شمش   ج

  راحتي از کشته گشتن نيست سيماب مـرا   
  

  همچنــان در اضـــطرابم بيقـــرار کيســـتم 
  اي دارم که جاي حيرت اسـت  گرمي هنگامه  

  
  دار کيســــتم آفتــــابِ محشــــرم آيينــــه

  دانم که چيست ها باشد که ياد خود نمي سال  
  

  کرده از آغوش خـود رم در کنـار کيسـتم   
  دامـان کســي  گيـرد بـه   آتـش مـن در نمـي     

  
  جيـب پنبـه افشـانم شـرار کيسـتم      گل بـه 

  نيســتم شــرمندة لطــف تــو قربانــت شــوم  
  

  دانــي کــه مــن اميــدوارِ کيســتم هــيچ مــي
ــرم      کشــند نــام رســتگاري مــي آزادگــر ب

ــتم      ــکار کيس ــم ش ــتة دام ــت بس ــا قيام   ت
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»۸۲۳«  
  کني آگاه ياران را که بـا خـود خنجـري دارم   

  
  اگر خواهي سرِ کس را بري من هم سري دارم

  تابــد ســر مژگــان مــن اشــک ريــايي برنمــي   
  

  درون ســينه ماننــد صــدف چشــمِ تــري دارم
  ست در کويت ردم هنوز از من اثر باقيگسرت   

  
ــتري دارم  ــوختم خاکس ــش دل س ــر از آت   اگ

  ترسـم  چو شمشير اصيل از امتحان کس نمـي   
  

  زبان هرچند خاموش است با خود جوهري دارم
  اگر خواهي کـه پـرواز مـرا بينـي رهـايي ده       

  
  حاصل بود گر در قفس بال و پري دارم که بي

  سـايم  مـي جبين بـر آسـتان دولـت هـرکس ن      
  

ــاک دري دارم   ــيار از خـ ــرو بسـ ــد آبـ   اميـ
ــي   ــالي   نم ــرا پام ــم چ ــي آزاددان ــواهي م   خ

  گناه من همين باشد که با پايـت سـري دارم    
  

»۸۲۴«  
  بســتان صــحبت يــارِ شــرابي آرزو دارم بــه
  

  ز دستش خـوردن جـام گلابـي آرزو دارم   
  جلـوة صـهبا نياسـايد    شبِ مهتـاب دل بـي    

  
ــابي   ــاسِ ماهتـ ــري را در لبـ   آرزو دارمپـ

  سـازي  تمنّاي مرا تا کي ز رنگ شرم خـون   
  

  حجـابي آرزو دارم  بهم چون بلبل و گل بي
  آيــد عــلاجِ قــوت دل از زنخــدان تــو مــي  

  
  سـرت کـردم ز بسـتان تـو آبـي آرزو دارم     

  فرمايد لطف جمالت خورشيد که رنجي خوشا  
  

ــابي آرزو دارم  ــگ آفتـ ــو رنـ ــدار تـ   ز ديـ
  گـردد  آبـاد مـي  گر از ويراني من خـاطرت    

  
  قربــان ســرت گــردم خرابــي آرزو دارم بــه
  اي خواهـد  آتش کـاري رخسـاره   آزاددلم   

ــابي آرزو دارم    ــلِ کب ــيشِ آن طف   رســيدن پ
  

»۸۲۵«  
  بـر درت آمــده آزرده ز دربــان رفــتم 

  
  زهر خند لبِ او ديدم و گريان رفـتم 

  کنـد آگـاه تـرا    بوي واسـوختگي مـي    
  

  مکه ز دربان درت بـا دلِ بريـان رفـت   
  کـرد  باغبان منع تماشاي گلستان مـي   

  
  تيز پرواز تر از نکهـت ريحـان رفـتم   

  چمـن آوردم  چه جمعيت دل رو به به  
  

  سنبلِ زلف تو ناديـده پريشـان رفـتم   
  اذن ناخواسته بر خاک درت بوسه زدم  

  
  چه قدر از عملِ خويش پشيمان رفتم
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  اميــد کــه تــوانم کــردن زنــدگاني بــه
  

  آزردة حرمان رفـتم چون ز درگاه تو 
  ناز از گلـبن مغـرور دمـاغم نکشـيد      

  بسـتان رفـتم  ز  آزادپشت پـايي زده    
  

»۸۲۶«  
  جـا کـردم   ساقيا عفو که تر دسـتي بـي  

  
  اذن تـو در گـردن مينـا کـردم     دست بي

  دسـتش دادم  پيشِ او رفـتم و آيينـه بـه     
  

  ايمـا کـردم   حالِ حيرانيِ خود عرض به
ــر     ــبِ محش ــت قري ــدن اوس ــدة آم   وع

  
ــ ــردم  غل ــيحا ک ــاي مس ــروز تمنّ   ط ام

  ناحق اي شوخ مزاجِ تو ز من برهم خورد  
  

  بد نکردم که ز زلف تـو گـره وا کـردم   
  ميکشان بر سر هم شيشه و پيمانه زدند  

  
  ميخانـه تماشـا کـردم    صحبت تـازه بـه  

  زندگاني همه در کاهشِ اميـد گذشـت    
  

  چه غلط شد که وصالِ تـو تمنّـا کـردم   
  آزادرخاش کسـي را  نيست با من سرِ پ  

  مـن آورد مـدارا کـردم    خصم گر رو به  
  

»۸۲۷«  
  ندانم چيست رنگ عافيت بيمـارِ تصـويرم  

  
  تواند کرد تدبيرم که از حکمت شناسان مي

  منِ شوريده را خوب است در ويرانه سر دادن  
  

  کند ديوانه آخر شـهريان را شـور زنجيـرم   
ــن گفتگــو را برنمــي    ــازک م ــاغِ ن ــد دم   تاب

  
  ظر منقـار طـوطي نـاخن شـيرم    نمايد در ن

  کنج خانـه از تنهـا نشـيني وحشـتي دارم     به  
  

  توانـد کـرد تسـخيرم    کمند يـاد يـاران مـي   
  افتـد  نگاه همـتم بـر روي سـيم و زر نمـي      

  
  پـوش اکسـيرم   يکه باشد خاکپاي آن طلاي

  گلگشت چمن تشريف فرمايي چه باشد گر به  
  

  تـو دلگيـرم   سازد تماشاي صنوبر بي که مي
  از وارسـتگي در سـر   آزادوري داشـتم  غر  

  کمند زلـف کـافر مـاجرايي کـرد زنجيـرم       
  

»۸۲۸«  
  تو ديديم از شـراب گذشـتيم   لِدمي که لع

  
ــاب گذشــتيم  ــوان ز آفت ــراي چشــمة حي   ب

  دمــاغِ مــا نتوانــد کشــيد منّــت بــويي       
  

  هزار شيشه شکستيم و از گـلاب گذشـتيم  
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ــاه عــالَم مســتي  ــر گن ــم ب ــوان کشــيد قل   ت
  

  حجاب گذشتيم کوي تو بي شراب خورده ز
ــادة غفلــت     ــرِراه مســت ب ــود س   نشســته ب

  
  سوي او نگهي کـرده پرشـتاب گذشـتيم    به
ــا     ــدمِ م ــر ق ــده ب ــد دي ــان همــه مالن   برهمن

  
  که دوش بر سرِکوي بتي بخواب گذشـتيم 

  خاطرِ مـن کـن   صد مبالغه گفتم که جا به به  
  

  جــواب داد کــزين خانــة خــراب گذشــتيم
ــان صــائب و     ــه گــرفتيم ر آزادبس   اه توب

  ساقي کوثر کـه از شـراب گذشـتيم    قسم به  
  

»۸۲۹«  
  ايـم  شـاه آمـده   لب بـر درِ  عذر بسيار به

  
  ايــم عاصــيانيم و پــي عفــو گنــاه آمــده

ــالي     ــد ز تواضــع خ ــو نباش ــاي ت   کبري
  

  ايــم اميــد شــکن طــرف کــلاه آمــده بــه
  خضر توفيق چه بر وقت هدايت فرمود  

  
 ـ که ز بيراهه روي بـر سـرِ راه آمـده      ماي

  نيست شايستة شـأن تـو تغافـل کـردن      
  

  ايـم  رحم کن رحم که با حالِ تباه آمـده 
  قدر اشک فشانيم که شـويد همـه را   آن  

  
  ايـم  جاي غم نيست اگر نامه سياه آمـده 

  پردة گوش تو ترسـيم کـه آزرده شـود     
  

  ايـم  که در کوي تو با ناله و آه آمـده  بس
  آزادشسته گردد ز جبين گرد خجالـت    

  ايـم  پنـاه آمـده   دريـاي تفضّـل بـه   پيش   
  

»۸۳۰«  
  کـنم  يـار رنگـين مـي    بـازي بـا جمـالِ    عشـق 

  
  کنم تسکين مي ١چشم و دل را هر نفس از مهر

ــي ــنم مـــــــــــــــــ   کشــم گرچــه در ميخانــه اول آب تلخــي مــي  کـــــــــــــــــ
  

  کـنم  گويم که آخر خواب شيرين مي شکر مي
  جا آسودگي چون هند نيست هيچ فنزد منص  

  
  مکـن  ها در سـاية آن زلـف مشـکين مـي     ذوق

  زنـد  فهمـد سـخن امـا تغافـل مـي      خوب مي  
  

  کـنم  درخور دشنام او وقتي کـه تحسـين مـي   
ــد      ــرماية آرام ش ــرا س ــختي م ــون س   در جن

  
ــي   ــالين م ــده ب ــار را برچي ــنگ راه ي ــنم س   ک
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  عمر آن گل از خـدا خواهنـد مرغـان چمـن    
  

  کـنم  چون دعايي را فـرو خواننـد آمـين مـي    
  گـر آيـد د  خدمت شايسته از دسـتم چـه مـي     

  
  کـنم  مال داران نذر او زر، من دل و دين مـي 

ــن     ــارِ م ــا ي ــن ب ــان چم ــد خوب   نســبتي دارن
  

  کنم خدمت سرو و گل و ريحان و نسرين مي
  زنـم  در جوابِ سخت گويان مهر بر لَب مـي   

ــوه را    ــي   آزادک ــين م ــا داغ تمک   کــنم اينج
  

»۸۳۱«  
  ايمـاي کسـي غيـر تـرا بنـده شـوم       کي بـه 

  
  ي تو شرمنده شومنيست ممکن که من از رو

ــان     ــارم مفش ــود را ز غب ــن خ ــة دام   گوش
  

  ١حيف باشد که ز دست تو پراگنـده شـوم  
  بـين بخشـيد   جهـان  ٢من جـام  پيرِ ميخانه به  

  
ــوم   ــده شـ ــت آينـ ــاه ز کيفيـ ــايد آگـ   شـ

ــم   ــد   ه ــطو باي ــون و ارس ــو فلاط ــينِ ت   نش
  

  کاش من قابـل آن مجلـسِ فرخنـده شـوم    
ــه    ــه غنچــة چــين ب ــين را ب ــم آورد جب تبس  

  
  مــن فــداي هنــرِ بلبــلِ گوينــده شــوم     

  پشـيزي نخـرد   شناسم که مـرا کـس بـه    مي  
  

  مگر از دولـت اخـلاصِ تـو ارزنـده شـوم     
ــه     ــرد ب ــرا ک ــخ ت ــيرين ســخن تل ــامم ش   ک

  
ــوم   ــده ش ــکر خن ــر ز ش ــن پ ــدة آن ده   بن

  مشت خـاکم هـوس جـوي خرامـت دارد      
  

  ايـن آبِ بقـا از سـرِ نَـو زنـده شـوم       تا بـه 
ــه    ــر ع آزادگرچـ ــدهز زنجيـ ــق شـ   ام لايـ

  کنـي بنـده شـوم    گر تو در ديدة من جلـوه   
  

»۸۳۲«  
ــنم   ــار وا نک ــرِ ي ــر غي ــم ب   چش

  
  بند در دو جا نکنم) کذا( ٣دلکي

  گـر زنـد بـر چـراغ مـن سـيلي        نکـــــــــــــــــــــــــــنم
  

  گلــه از شــوخي صــبا نکــنم   
  اي گفت خوشـروي بـد معاملـه     

  
  وعـــدة بوســـه را وفـــا نکـــنم

  دزآتــش مــن اگــر فــرو ميـ ـ     
  

ــنم   ــا نکـ ــو التجـ ــيم تـ   از نسـ
  

                                                   
 اين بيت را ندارد: ندوه  .١

 .جا: ندوه  .٢

. فتحتين، زوال آفتاب و غروب و سياهي و به. دست ماليدن بدن را و مالش دادن بالفتح، به: دلک. رنگي: ندوه  .٣
 )٣٧٣غياث، (



  بلگرامي آزادات کلي // ٤٩٢

  

  دسـت از جفـا مکشـيد    ظالمان
  

ــنم  ــما نکـ ــاطر آزرده از شـ   خـ
  آيـد  مشت خونم چـه کـار مـي     

  
ــنم    ــر ادا نک ــو گ ــغ ت ــق تي   ح

ــت     ــق را ز دس ــنِ عش   آزاددام
ــنم    ــين رهـــا نکـ   تـــا دمِ واپسـ
  

»۸۳۳«  
 ــبا ر ــا ص ــهب ــردم   و ب ــان ک ــراپردة جان   س

  
  مشت خاکي کـه مـرا بـود پريشـان کـردم     

  زد دمـاغم مـي   شهر صـد شـور قيامـت بـه      
  

ــواب در ــردم   خ ــان ک ــان بياب ــة دام   گوش
  خواسـت  آتشين جلوة وا سوختنِ مـن مـي    

  
  مشت بال و پرِ خـود نـذرِ چراغـان کـردم    

  پيـرِ ميخانــه عجــب حوصــله بخشــيد مــرا   
  

  مي او را همه من خوردم و طوفـان کـردم  
  طورِ من نيست که گل از سرِ شاخي چيـنم   

  
  گلسـتان کـردم   بهرِ خوش کردن دل جا بـه 

ــاي    ــة پــ ــره آبلــ ــد  گــ ــرا وا نکنــ   مــ
  

ــاران گلــه از خــارِ مغــيلان کــردم    پــيشِ ي
  گلگشـت چمـن   قسمتم وقت خزان برد بـه   

  
  دامان کـردم  خار و خس جاي گل و لاله به

ــاقي       ــابِ س ــف عت ــي لط ــنم نفس ــا ببي   ت
  

  شيشــه را از نظــرش بــردم و پنهــان کــردم
ــاد    ــان دادم بـ ــيوة بنـــدگي کـــج کُلهـ   شـ

  ن کـردم چه احسـا  آزادنيست پنهان که بر   
  

»۸۳۴«  
  بهتر اين است که ترک گل و شمشاد کنم

  
  در قفــس رفتــه رضــاجويي صــياد کــنم 

ــنم    ــاد ک ــو انديشــة فره   دور از وصــلِ ت
  

  روي تصــوير تــرا بيــنم و دل شــاد کــنم
  خون من ريخته در خاک مرا دفن نکـرد   

  
  رحمـي جلّـاد کـنم    قدر شـکوه ز بـي   اين
  چون لب شکوه کني بـاز، جـوابش لازم    

  
  ن نيست که از خود گله بنياد کـنم طورِ م

  خواست با من بزند حـرف مخلّـي آمـد     
  

  گفت آهسته که وقـت دگـر ارشـاد کـنم    
  بزمش نتـوانم ره يافـت   هحيله ب که بي بس  

  
  هر زمان آيـم و تقريـبِ نَـو ايجـاد کـنم     

  شکل معشوق تراشد سـرِ عاشـق شـکند     
  

  چه تماشاست که در تيشـة فرهـاد کـنم   
  لاجي که برد غم از دلجز جنون نيست ع  

  
ــه   زاد کــنم تماشــاي پــري مشــقِ ســودا ب

  شهر مرا در اينآشنا جز تو کسي نيست   
  

  دادم نرسـي پـيشِ کـه فريـاد کـنم      گر به
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ــن   ــتي از م ــدي و زود گذش ــر آم   آه دي
  

  قدر هـم ننشسـتي کـه تـرا يـاد کـنم       اين
  دل غمــزدة مــن آيــي چــه شــود گــر بــه  

  
  نمده ويرانــة خــود را ز تــو آبــاد کـ ـ   

ــا مــن ز ره بنــده نــوازي روزي     گفــت ب
ــردارم و      ــو ب ــاي ت ــد از پ ــنم آزادبن   ک
  

»۸۳۵«  
  گر حکم کني پيشِ سـراي تـو نشـينيم   

  
  جاروب کشي بـر سـرِ راه تـو گـزينيم    

  امروز که آن عشوه گر آرايش نـو کـرد    
  

ــيم   ــه ببين ــم رفت ــه به ــزان ک ــد عزي   آيي
  گلستان تـو آيـيم   وسواس مکن چون به  

  
  گل و لاله بچينـيم  حکم تو حاشا که بي
  هرگاه سرِ کوي تو گلزار بهشت اسـت   

  
  داريم تعجب که چنين از چـه حـزينيم  

  پهلـوي تـو يـاران    ما دور نشـينيم و بـه    
  

ــيم   ــه ازين ــمکش غصّ ــه در کش   واالله ک
  گل از سببِ خنده زدن عمرِ کمي يافت  

  
ــيم  ــو بســيار غمين   از عشــرت بســيار ت

  بود جـاي گمـان صـحبت جانـان     آزاد  
ــسِ ديگــر ننشــيند بنشــينيم      تــا يــک ک
  

»۸۳۶«  
  گير گلستان تو باشـم  خواهم که وطن

  
  پاي گل و ريحان تـو باشـم   آسوده به

  گـرد سـرِ هـر شـمع نگـردم      زنهار به  
  

  پروانة مخصوص چراغـان تـو باشـم   
ــذيرد    ــاغم نپ   بــوي گــل فــردوس دم

  
  دريوزه گر نکهـت بسـتان تـو باشـم    

  مگر دست رسد دامنِ صحرايِ تو گير  
  

  در ســاية الطــاف مغــيلان تــو باشــم 
  ماننــد تــرا نيــز بصــد شــوق پرســتم   

  
  ديوانــة آهــوي بيابــان تــو باشــم    

  دلجويي مـن نـام بـر آري    لازم که به  
  

  نــو فاختــة ســروِ خرامــان تــو باشــم
  مــرا از تــو بــود چشــمِ نــوازش آزاد  

ــاخوان تــو باشــم      ســرحلقة يــاران ثن
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»۸۳۷«  
  بــرد ظــالم دل مــرا چــه کــنم 

  
  ماليد زيـرِ پـا چـه کـنم    خوب 

  با صـنم بنـده بـرهمن پسـري      
  

  کــار افتــاد اي خــدا چــه کــنم
ــي     ــرم م ــار ش ــيشِ اغي ــد پ   آي

  
  گلــة يــارِ آشــنا چــه کــنم    

  پ الفت زنـي نـه از تـه دل   گ  
  

  اين زر قلـب نـاروا چـه کـنم    
ــوانم جــوابِ رســتم داد مــي     ت

  
  بــا جفاکــاريِ شــما چــه کــنم

ــانم    ــرد جــان و ايم خــالِ او ب  
  

  سـيه بـلا چـه کـنم    چارة اين 
ــي     ــان نم ــر زب ــد درد دل ب   آي

  
  تو پيغام بـا صـبا چـه کـنم     بي
ــال    ــاتي نکــرد در صــد س   التف

  
  با چنين سنگدل وفا چـه کـنم  

  است نااهل سخت تو دست پيش  
  

  پيش اين مردک التجا چه کـنم 
  منّـت  چند روزي بس است بي  

  
ــنم  ــا چــه ک   آب سرچشــمة بق

ــر      ــواد فق ــا س ــاختم ب   آزادس
 ـ     ال و پـرِ همـا چـه کـنم    ظلِّ ب
  

»۸۳۸«  
  ١آيم در آن محفل که آن بدخو بود ترسيده مي

  ١آيـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــي
  آيـم  کسي را کرده حايل از نظر پوشـيده مـي  

ــرزه مــي چراغــان را نســيم بــي     آرد ادب در ل
  

  آيـم  بزم آتشـين رويـان نفـس دزديـده مـي      به
ــد آســايش       ــان امي ــتان جه ــدارم در گلس   ن

  
  ٢آيـم  رنگ شاخ سنبل از عـدم پيچيـده مـي    به
  آيد اگر صد سال کس زاري کند رحمش نمي  

  
ــي   ــنجيده م ــا س ــنگين او را باره ــم دل س   آي

  خـدا توفيـق خــاطرداري مـن لطـف فرمايــد      
  

ــي ــه از ب ــي  ک ــده م ــاي او رنجي ــم اعتنائيه   آي
ــاواقف ز اوضــاعش     ــد ن ــاران مپنداري ــرا ي   م

  
  آيـم  داد او فهميـده مـي  ي ـشکست کارِ خود ب

  برگردم ٣دشامحال است اين که از گلزار او نا  
ــردم   برگـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آيـم  گل پابوس از دست ادب بـر چيـده مـي   
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  اي پا را همان بهتر که اين کس بشکند در گوشه
  

  آيـم  ام اطـوار عـالم ديـده مـي     جهان گرديـده 
  بايـد کـه در تعظـيم مـن کوشـي      مي آزادترا   

  آيـم  رد کعبـة کـوي کسـي گرديـده مـي     گ ـ به  
  

»۸۳۹«  
ــا مــي  ــم بنــدة عشــقم و از شــهرِ وف   آي

  
  آيـم  بنگـر ز کجـا مـي   بر سرِ کوي تـو  

  در چمن ياد من از راه نـوازش کـردي    
  

ــي    ــبا م ــاد ص ــه از ب ــري يافت ــم خب   آي
  من صاف شوي يا نشوي امـا مـن   تو به  

  
  آيـم  بر سـرِ کـوي تـو از راه صـفا مـي     

ــروم       ــي ب ــة ليل ــا ناق ــه ب ــد ک   نگذارن
  

  آيــم نگــران جانــب محمــل ز قفــا مــي
  بخشـم  منِ درويـش تـرا پادشـهي مـي      

  
  آيـم  اه تـو بـا بـالِ همـا مـي     درگ ـ که به

  کششِ روحِ شهيدي است که طفلي فرمود  
  

ــه ــه ب ــي  روزِ آدين ــهدا م ــوف ش ــم ط   آي
  بيابــان برســانيد خبــر   آهــوان را بــه   

  
  آيـم  عـزا مـي   بر سرِ تربـت مجنـون بـه   

  راه پيمودن مـن هـرزه نبايـد پنداشـت      
  

  آيـم  باديه بـر بانـگ درا مـي    در اينکه 
  آزادوب رسـيدي  اسل هچ خوبان به تو به  

  آيـم  من خود از جذبة آن زلف رسا مي  
  

»۸۴۰«  
  پاسِ ربط ثناخوان حضـرتم  اي گل به

  
  پرواي زر نکـرده دعـا گـوي دولـتم    

  با آنکه روزگار پر و بالِ من شکست  
  

ــه  ــد ب درســت مقي ــتخــدمتم از هم  
  انـد  بالِ مرا ز رشـتة عشـقِ تـو بسـته      

  
  پرواز در هواي دگـر نيسـت قـدرتم   

  عشقِ سرو سهي برگرفت دلقمري ز   
  

  رشـتة داغ محبـتم   من خود همـان بـه  
  آزارِ فتنـه بــيش ز آزارِ کُشــتن اســت   

  
  تر از چـراغ بـود شـعله طلعـتم     ظالم

  هـا  عالَم برد ز نکهت خُلقِ تـو بهـره    
  

  باشد همـين ز خـارِ تـو آزار قسـمتم    
  باغ تماشاي گل نمانـد  وقت خزان به  

  
  ممن پا شکسته زخمي صد خار حسرت

  رسـم  دولت وصل تو مـي  سالِ دگر به  
  

ــي  ــر م ــتم   گ ــام مهل اي نــو ــد تل   ده
  امروز گر ز آتشِ عشـقِ تـو سـوختم     

  
ــتم    ــتان جنّـ ــدوارِ گلسـ ــردا اميـ   فـ
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  در بابِ اين غزل که مرا گفت بلبلـي 
  

  موزون کن از زبان من احوالِ محنـتم 
ــه دو آزاد   ــاه حــافظم  رگرچ   ز درگ

  حضـرتم جـان و دل ز مقيمـا   ا بهام ن  
  

»۸۴۱«  
  روم دامن افشان از گلسـتان مـي  

  
  روم دماغ از شورِ مرغـان مـي   بي
ــان     ــازِ باغبـ ــع نـ ــد طبـ   برنتابـ

  
  روم از چمن برچيده دامـان مـي  

  زنـم  پشت پا بـر سنبلسـتان مـي     
  

ــي  ــتان مـ ــابم از شبسـ   روم آفتـ
ــرا بــوي گــل   ــا داد دردســر م   ه

  
ــي  ــان مـ   روم داغ از دود چراغـ

ــا مـــي   ــان گيـ ــتابم در بيابـ   هشـ
  

  روم از تماشــاگاه ريحــان مــي  
  قمريان را سرو ارزانـي کـه مـن     

  
  روم با صبا بيـرون ز بسـتان مـي   

ــن    ــتان وطـ ــبحِ گلسـ   از دمِ صـ
  

ــي   ــان م ــامِ غريب ــب ش   روم جان
ــاران مــي    ــاغ را تســليمِ ي ــنم ب   ک

  
  روم پــاي کوبــان در بيابــان مــي

ــازِ گــل     ــوانم کشــيد  آزادن   نت
  روم سوي صحراي مغـيلان مـي    
  »۸۴۲«  

  ين آسـتان شـدم  ا که جبه مال برروزي 
  

  بودم غبـارِ روي زمـين، آسـمان شـدم    
  ام سر تا قدم چو صورت تشريح گشـته   

  
  از کاهشِ غمت چه قـدر نـاتوان شـدم   

  پرسـت و مـن   برد نياز صنم بت گل مي  
  

  با نـذرِ دل مشـرف طـوف بتـان شـدم     
  چون نخلِ موم طاقت جنـبش نداشـتم    

  
  تــا آفتــاب روي تــو ديــدم روان شــدم

  گلچين براي غارت بـاغم رسـيده بـود     
  

  ممنون چيـره دسـتي بـاد خـزان شـدم     
  شـود  چيزي که قسمت است مبدل نمي  

  
ــدم    ــوان ش ــة آن ج ــر فريفت ــه س   پيران

  در صــد هــزار گــل ز يکــي رو نيــافتم  
  

  گلسـتان شـدم   از ايـن ناچار دل گرفته 
ــت داد     ــوانم ز دس ــف او نت ــان زل   دام

  
  ان شـدم صد سال پيشِ خادم اين دودم

  تـــا رويـــة حـــافظ شـــناختم    آزاد  
  بر منتهـاي همـت خـود کـامران شـدم       
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»۸۴۳«  
ــردازم  ــس نشــينم و بســيار شــکر پ   قف

  
  که غير خانة خود نيست جـاي پـروازم  

ــزد     ــه زود برخي ــورت آيين ــه ص   چنانک
  

ــه ــازم     ب ــتاد انب ــد س ــن نتوان ــيش م   پ
  شکست رنگ مرا تا کجـا تلافـي کـرد     

  
  نــازم  موميــايي لاي شــراب مــي    بــه 

  روي تو وا تـوانم کـرد   چگونه چشم به  
  

  بـازم  که از شـنيدن نـامِ تـو رنـگ مـي     
  آن سوي نُه سپهر چه سود اگر رسيد به  

  
  گــوشِ دلآرام کــاش آوازم  رســد بــه 

  نشــينان را بــاغ هــم از ايــنرد زمانــه بــ  
  

  نمانده است کسي جـز نسـيم دمسـازم   
  مرا دليـري رنـگ شکسـته رسـوا کـرد       

  
ــه ــازمروي مــن افشــاي  کنــد ب راز غم  

  و هست بازيي باشدا جهان و هرچه در  
  

  کجاست زور که اين جمله را بر اندازم
  آزادسـوي مشـهد حـافظ کشـد دلِ      به  

ــيرازم     ــاک ش ــميمي ز خ ــار ش ــبا بي   ص
  

»۸۴۴«  
  ام ســر جــدا کرديــد احســان شــما را بنــده

  
ــده     ــما را بن ــان ش ــد درم ــر بردي   ام دردس

  گـوش قاتـل منکـر بگـو     اي صبا از من بـه   
  

  ام شــة رنگــينِ دامــان شــما را بنــده    گو
  خود تماشايي و ياران دگـر را مـانع اسـت     

  
  ام طـــور اســـتاد دبســـتان شـــما را بنـــده

  گوشة دامان مـن نگذاشـت تـا بيـرون روم      
  

ــده   ــما را بنـ ــان شـ ــان بيابـ ــارِ دامـ   ام خـ
ــي    ــاغ ب ــدتها دم ــاند بعــد م ــان را رس   دماغ

  
  ام نکهـــت بـــاد گلســـتان شـــما را بنـــده

ــي   ــ ب ــن   ني ــالان چم ــاي نه ــرد از پ   ازم ک
  

  ام مغـــيلان شـــما را بنـــده ١خـــارِســـاية 
  اي در گوش هـر سـامع کشـيد    گوشواره تازه  

  
ــده  ــان گــوهر افشــان شــما را بن   ام مــن زب

  يــک عــالم دل آشــفته را جمعيتــي    ٢داد  
  

  ام شـــيوة زلـــف پريشـــان شـــما را بنـــده
  شـهيد  آزاد ز چشمان خوش به گويد تا کيست  

ــازي   ــغ ب ــاي تي ــده  ه ــما را بن ــان ش   ام مژگ
  

                                                   
 .لطف: ندوه  .١

 .دل: ندوه  .٢
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»۸۴۵«  
  قربانت روم کردي چها ممنـون تکـريمم   به
  

  مجلس سرو قد از بهر تعظيمم که استادي به
  ردم ميـان عاشــقانت سـيد پــاکم  گــسـرت    

  
  تــرا لازم بــود بــر عاشــقان شــيخ تقــديمم

ــي دارد      ــن منّت ــردن م ــر گ ــنا ب ــيم آش   نس
  

  سير لاله و گل صبح رفـتن کـرد تعلـيمم    به
 ـ  به     ازنيني بيـع کـردم گـوهرِ دل را   دسـت ن

  
  چه دشنام خوشي در وجه قيمت کرد تسليمم

  مرا گر گل زميني از سرِ کويت بدستُ افتد  
  

  که من فرمان رواي هفت اقلـيمم  شناسم اين
  جنّت نيز مقتولِ تو خواهد آب شمشيرت به  

  
  نخواهد ساختن سيراب هرگز آبِ تسـنيمم 

  از منگل شاداب بستانت ز ياران خار خشک   
  

  قربانـت روم منظـور بايـد کـرد تقسـيمم      به
  زورِ عشق دامانت بدست آرم اگر خواهم به  

  
  چه سازم از ملالِ خاطرت بسـيار در بـيمم  

ــي    ــر الله م ــا   اگ ــه مي ــا ورن ــي بي ــا ١آي   اينج
  دست از زر و سيمم درويشم تهي آزادکه من   
  

»۸۴۶«  
  کـنم  من دشـوار آسـان مـي    زندگاني شد به

  
  کـنم  پـاي جانـان مـي    نقد جان خـود نثـارِ  

  کند يک طرف آن طفل رعنا خاک بازي مي  
  

  کنم يک طرف من خاک را بر سر پريشان مي
  کنـد نـازِ تـرا    عشقِ من هر روز افزون مـي   

  
  کـنم  چشم غور بيني بر تو احسان مي گر به

  هـا  مدعي در غيبت من با تو گويـد حـرف    
  

  کـنم  روي مـن اگـر آيـد پشـيمان مـي      روبه
  شناسـم مغتـنم   غ تـو باشـد مـي   هرچه از با  

  
  کنم دامان مي اذن گل گر نيست خار و خس به

  ها شد پاي من لطف سرِ خاري نديـد  سال  
  

  کــنم شــکوة بســيار از دســت مغــيلان مــي
  کننـد  شهريان عيبِ مرا جويند و رسوا مـي   

  
  کــنم پــردة خــود دامــن کــوه و بيابــان مــي

  بيکسان را يـاد کـردن فـرض دانـد همـتم       
  

  کـنم  شن بر سرِ گـورِ غريبـان مـي   شمع رو
  کـار آيـد مـرا    در محشـر بـه   آزاداين عمل   

  کـنم  بندگي در پيش آن سـرو خرامـان مـي     
  

                                                   
 .ندارد» ميا«: نسخة گنج بخش  .١



  ٤٩٩ // غزليات

  

»۸۴۷«  
ــردم  دلِ ــروي کـ ــت پيـ   آواره را در راه الفـ
  

  غلامِ يارِ شيرين کار گشـتم خسـروي کـردم   
ــه   ــالي آ  ب ــاد نونه ــدم   ني ــاغ نالي ــدر در ب   ق

  
  دمکه از فرياد مرغـان چمـن را ملتـوي کـر    

  خواهد که بيند حسنِ صوري را نگاه من نمي  
  

  تاب را تسکين ز حسنِ معنوي کـردم  دل بي
  دلِ من خوش ندارد صحبت شوخان نَو خط را  

  
  ي رفته خود را منزوي کردميکوي ساده رو به
  نيم فرهاد و مجنون تـا کشـم نـاز پريرويـان      

  
  دوانيدم بتان را در رکابِ خـود نـوي کـردم   

  ريـزي  زمـين تشـنه را آب از عـرق    رسانيدم  
  

  بجا چون ابر بـر روي هـوا بـالا دوي کـردم    
  محتاجـان  ز دنيا آنچه با خود داشتم دادم بـه   

  
  چه کار مردمي از دست و بازوي قوي کردم

  ندارد همت من پـاي کـم از خسـروِ خـاور      
  

  بــراي جســتجوي مطلبــي تنهــا روي کــردم 
  نمـودم خلـق را از معنـي روشـن     ١يد بيضـا   

  کــار موســوي کــردم آزادانگشــت قلــم  بــه  
  

»۸۴۸«  
ــه ــان راه يکايــک ب   او دوچــار شــدم مي

  
  چو سر فگند مرا ديـده شرمسـار شـدم   

  شناسم مـن  مدان که دام و قفس را نمي  
  

  براي خاطر صـيد افگنـي شـکار شـدم    
  اي و طواف تـو طـاعتي باشـد    تو کعبه  

  
  چرا ز گرد تـو گشـتن گناهکـار شـدم    

  رفت جان، شـادم مرا که بر سرِکوي تو   
  

  که آرميده در آن خـاک مشـکبار شـدم   
  شکسته حاليِ من ديده در عجب ماندي  

  
  نيافتي که من از دولت تو خـوار شـدم  

  من از جناب تـو دارم خجالـت عجبـي     
  

  که خارِ چشم تو گشتم ز بس نزار شدم
  را مقيد ساخت آزادچه خوب کرد که   

ــدم     ــدار ش ــف تاب ــت آن زل ــينِ منّ   ره
  

»۸۴۹«  
  يرِ سلســلة زلــف مشــک فــامِ تــواماســ
  

  کجا روم چـه کـنم ميهمـان شـامِ تـوام     
  مرا چه زهره که انعامِ خـاص را طلـبم    

  
 ــر ــدوارِ تب ــوام  امي ــامِ ت ــيضِ ع   ک ز ف
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  اگر خط تو نخواندم معاف بايد داشـت 
  

  که مهرِ خاص ترا ديده محـوِ نـامِ تـوام   
  اين اميد که چون ماه نـو شـوي پيـدا    به  

  
  خـود در کمـينِ بـامِ تـوام     بـامِ خانـة   به
  نيازمنـدي مـن هــيچ وقـت کـم نشــود      

  
  عـرش بـرآيم همـان غـلامِ تـوام      اگر به

  گوشِ من آنچه فرمـودي  نهفته گفت به  
  

  فــداي هــوش رســانندة پيــامِ تــوام    
  فــرو چکيــد ز لعــل تــو تلخــي دشــنام  

  
  چه سرِخوشي که نبخشيد درد جامِ توام

  تـوان نواخـت مـرا    نيم نـاز دگـر مـي    به  
  

  اي از نــازِ ناتمــامِ تــوام کــه نــيم کشــته
  را مقيد ساخت آزادچه خوب کرد که   

ــوام    ــذيرِ دامِ ت ــه منّــت پ   خــدا گــواه ک
  

»۸۵۰«  
ــده    ــر گردي ــرد س ــاتلي را گ   ام ق

  
  ام چشــم را از بنــدگي پوشــيده  

ــم کجــايي کيســتي  مــن نمــي     دان
  

  ام قدر دانـم کـه جـايي ديـده     اين
ــه    ــودي ب ــاد فرم ــرا  ي ــنامي م   دش

  
ــر ــن گه ــده اي ــره پيچي   ام را در گ

ــرا    ــرزي م ــه آم   چشــمِ آن دارم ک
  

  ام اي دزديـده  وقت خوابت بوسـه 
  اي من چه کردم تا چنين رنجيـده   

  
  ام از کســـي نـــام تـــرا پرســـيده

ــي    ــي م ــون غريب ــنة خ ــي تش   رس
  

ــده   ــرا فهميـ ــار تـ ــرزِ رفتـ   ام طـ
  خواهد ز مـن  باغبان تاوان چه مي  

  
  ام برگ خشکي از گلسـتان چيـده  

  صيرِ کسي در حـق مـن  نيست تق  
  

ــي ــده از دلِ ب ــابِ خــود رنجي   ام ت
  کــاش بيــزارم نســازد روزِ حشــر  

  
  ام مســت در کُــنجِ عــدم خوابيــده

  دست را در شاخِ گل نتوان رسـاند   
  

  ام کـه از خـارِ چمـن ترسـيده     بس
ــرم     ــود از راه کـ ــاحبي فرمـ   صـ

  ام مــــن ناميــــده آزادبنــــده را   
  

»۸۵۱«  
بشـبنم د نورِ سـعادت در جبـين اختـرِ    و  

  
  که باشد مسند زردوزي گل بسـترِ شـبنم  

  اي از سيرِچشمي خسروِ خاور ندارد بهره  
  

  شبنم گوهرِ گل و لاله از زور به گيرد مي که
  علاج وصل هم زايل نسازد درد عاشق را  

  
  دهد بر برگ گل چشمِ ترِ شبنم گواهي مي
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  روي بستر گل يافت صبحي پارة زر را به
  

  يب باشد ياورِ شبنمتماشا کن که دست غ
  نشــاند نــازنين بــاغ در آغــوشِ شــبنم را  

  
  الهي دلبرِ من هم شود چون دلبـرِ شـبنم  

 ـنمايـد راه جو  رياضت مي     اي تجلّـي را ي
  

  گداز جسم تا خورشيد باشد رهبرِ شـبنم 
  کند احياء شب در انتظـار آتشـين رويـي     

  پيدا ساز باري جـوهرِ شـبنم   آزادتو هم   
  

»۸۵۲«  
  کنم در شمشاد قامت ميآن کمر را سير 

  
  کـنم  چشم وا بر راه باريک قيامـت مـي  

  کـنم  چون مزارِ پاک بلبل را زيارت مـي   
  

  کـنم  مصحف گل را براي او تلاوت مي
ــا بمانــد از مضــامين بلنــد      تــا نشــان م

  
  کـنم  در زمينِ شعر گنبدها عمارت مـي 

  بايد تـرا  خاطرِ من شاد کن گر سود مي  
  

  کـنم  شـفاعت مـي  سيدم پيشِ خدا فردا 
  رود امشب دلِ ديوانه در کوي بتـان  مي  

  
يار همدردي بکنم د من هم رفاقت ميو  

  سـتانم در بهـاي گـوهر دل هـيچ را     مي  
  

  کـنم  بر سر بازارِ خوبان اين تجارت مي
  آرزو دارم که يک ديوانه هم پيدا شـود   

  
  کـنم  ها شد در بيابانها سياحت مـي  سال

  از روي وفاحيف باشد گر شوم شرمنده   
  

  کنم ست در کويت اقامت مي تا نفس باقي
ــتم    ــرم    آزادميف ح ــزالان ــاي غ ــر پ   ب

  کـنم  در بيابان مقدس ايـن عبـادت مـي     
  »۸۵۳«  

  آمدم تـا چشـم بيمـارِ تـرا تسـکين کـنم      
  

  کنم ١بر سرِ آنم که اين رنجور را تضمين
ــنم   گر تو در هنگامة محشر دوچارِ من شوي  کــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  شـيرين کـنم   ات محابا کام را از بوسه بي
  پرور زودتر برخيز و خون مـن بريـز   بنده  

  
ــنم  ــرا رنگــين ک ــان ت ــه دام   آرزو دارم ک

  قدر وحشـت نباشـد در مـزاجِ آدمـي     اين  
  

  جستجو آن شوخ را در آهوان چين کـنم 
  روزِ ما گرداند و ما را نيز از خود وا رهاند  

  
  شيوة آن يارِ رعنـا بيـنم و تحسـين کـنم    

  
                                                   

بزرگ صاحب تصرفي بيمار را در ضمن خود گيرد و او  تضمين در اصطلاح مشايخ نقشبنديه آن است که  .١
 )حاشيه، همان. (الدين خاموش بايد جست توضيح آن از نفحات مولانا جامي در ترجمة مولانا نظام .صحت يابد
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  صـبح در راه صـبا  نشـينم منتظـر هـر     مي
  

  تا دماغ از نکهت زلف کسي مشکين کنم
  تا تواني بنـده شـو خوبـان شـورانگيز را      

  را از مـدتي تلقـين کـنم    آزاداين سخن   
  »۸۵۴«  

  خون من ريزند و خندانم شکارِ کيسـتم 
  

  دارِ کيسـتم  چون گل سيراب شادم زخم
  ناز دارد شـبنم آسـوده در آغـوشِ گـل      

  
ــدارد در ک ــارِ کيســتمآگهــي از مــن ن   ن

  رساند باد پيغامِ گل و مـن در قفـس   مي  
  

  بــال نتــوانم زدن در اختيــارِ کيســتم   
  دوش آن سرو خرامان از مزارِ من گذشت  

  
  قدر نشناخت ظالم خاکسارِ کيسـتم  اين
ــرم      ــندلِ دردس ــان را ص ــان جه   نازنين

  
  دانند اينهـا مـن غبـارِ کيسـتم     خوب مي

  ديدة وا ماندة من نـرگسِ تصـوير شـد     
  

  راه انتظـارِ کيسـتم   اين چنين حيران بـه 
  کردند از آيينـه رم  زادان که مي اين پري  

  
  دارِ کيسـتم  زننـد آيينـه   گرد من پـر مـي  

  سازد طواف مشـهدم  آهوان را مست مي  
  

ــتم   ــارِ کيس ــم پرخم ــداز چش ــتة ان   کش
  چاک کردم جامة خود را و ياران را بهم  

ــه  ايــن     از بهــارِ کيســتم آزادقــدر ديوان
  

»۸۵۵«  
  تـار قسـم   ام بـه  تو در ناله بي
  

  آبشـار قسـم   اشک ريـزم بـه  
ــد مــرا      ــي نمان ــر آوارگ   س

  
  پـاي يـار قسـم    پا شکستم به

  وفا از تو نيسـتم نـاخوش   بي  
  

  دل صــاف از غبــار قســم بــه
  کنـد بـاور   سخنت را که مـي   

  
  ميخوري گرچه بار بار قسـم 

  دهـد از رخِ تـو يـاد مـرا     مي  
  

  نوبهــار قســم جلـوة گــل بــه 
ــ   ــتنگ ــان او از دس   ذارم عن

  
  ســرِ طفــلِ نيســوار قســم بــه
  زند بـر دل  سخنت زخم مي  

  
  ذوالفقـار قسـم   دو زباني بـه 

  تـوانم ديـد   جبر يـاران نمـي    
  

  اختيـار قسـم   کـنم رم بـه   مي
ــفحة دل     ــر ص ــش ب   آزادنق

  کردگـار قسـم   به )ع(ياد حيدر  
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»۸۵۶«  
  آن جناب قسـم  تو زارم به بي
  

  پيچ و تـاب قسـم   بيقرارم به
  ت شب يار شرمگين هرگزوق  

  
  آفتــاب قســم   برنيايــد بــه  

  ها کند شب داغ گشتم که مي  
  

  ماهتاب قسـم  به ١گردي هرزه
  کنم شـکر درد و داغ تـرا   مي  قســـــــــــــــــــــــم 

  
ــه ــم  ب ــاب قس ــواني کب   نواخ

  تو ساغر مـرا مکـدر کـرد    بي  
  

  گـل کوچـة شـراب قسـم     به
  کنـي شـادم   گر مرا قتـل مـي    

  
ــه ــم  ب ــاب قس   دمِ خنجــر عت
  ق دشـنامت درِ لطف و عقي ـ  

  
  هردو زيبا و آب و تاب قسم

ــه     ظــاهر تجملّــي دارم گــر ب
  

  اضطراب قسـم  طپد دل به مي
  آزادخـوابِ مـن    يار آمد بـه   

  مشکناب قسم کاکل افشان به  
  

»۸۵۷«  
  روي تـو ديـديم صـدگونه عـالم     به
  

  بود ساغر جـم  ٢که هر داغ چيچک
  فقيــري کــه از جامــة خــود برآمــد  جـــــــــــــــــــــــــــــــم

  
ــرم   ــبزپوش مح ــم از س ــد ک   نباش

ــتاره     ــان س ــوي خوبروي ــاه ن ــو م   ت
  

ــج کلاهــي مســلّم  ــان ک ــرا در بت   ت
  چرا نرگس آمد پس از رفـتنِ گـل    

  
  که در چشمِ بلبل بـود شـمع مـاتم   

  ز نقصان ظاهر چـه نقصـان بـاطن     
  

  ٣گواه است اسمي که باشد مـرخّم 
ــي    ــا م ــي   دع ــابِ اله ــنم در جن   ک

  
  تو همواره خورسند باشي و من هـم 

  پنهــان دآزامکــن بــاده خــوردن ز   
  که اين رند باشـد ز رازِ تـو محـرم     
  

                                                   
  :ميرزا صائب گويد. گردي، ولگرد، هرجايي، هردري بيهوده: گردي هرزه  .١

  زمــين باديـــة عشــق شورشـــي دارد  
  

  خيزد رزه گرد ميکه هرکه خيزد ازو ه
  )٢/٧٦٦ فرهنگ اشعار صائب(  

 .، در هند نيز اين واژه متدوال است)٢٨٨غياث، . (معني آبله، لفظ ترکي است به  .٢

 گويند و دلالت اسم بر مسمي کنند مثلاً يا حارث را يا حار مي در زبان عرب آخر منادي را ترخيم يعني حذف مي: مرخّم  .٣
 )حاشيه، همان. (ماند همان قسم باقي مي
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»۸۵۸«  
  خواهم از خلق کناري گيرم

  
ــرم  ــاري گي ــنِ ي   گوشــة دام

  آفريننـــده مـــرا دســـتي داد  
  

ــرم  ــرِزلف نگــاري گي ــا س   ت
  نيست گل از چمنِ غيرقبول  

  
  وز گلستان تو خـاري گيـرم  

ــردم    ــان ک ــهر بياب   دور از ش
  

  چشم دارم که شکاري گيرم
  اب رميديار اگر در شب مهت  

  
  راه او در شبِ تـاري گيـرم  

  رشتة زندگيِ مـن بگسسـت    
  

  مگر از زلف تو تاري گيـرم 
ــت     ــوان رف ــا نت   آزادراه تنه

  که فتـراک سـواري گيـرم    به  
  

»۸۵۹«  
  دامنِ آن ماهپـاره دسـت رسـاندم    شبي به

  
  اين بهانه که گردي نشسته بود فشـاندم  به
  رسيد و خواست که در انجمن دمي ننشيند  

  
  امـن آن شـوخ را گرفتـه نشـاندم    بزور د

  بهار آمـد و چيـدم گلـي ز بـاغِ مـروت       
  

  کــه بلــبلان گرفتــار را ز دام رهانــدم   
  ام نگـذارد  خيال کـه فـردا زمانـه    در اين  

  
  بسان شمع بسوز و گداز شـب گذرانـدم  

  خبر نشد که کجا رفت آن غزال خرامـان   
  

  اگرچه در پي او اشک را شتاب دوانـدم 
  ريده از حضورِ تو جـايي رود دلِ شو نمي  

  
ــدم   ــو ران ــتان ت ــه او را ز آس ــزار مرتب   ه

ــن      ــع م ــد طب ــا  آزادرمي ــة دني   از خراب
  پشت توسن همت نشسته تيز جهانـدم  به  
  

»۸۶۰«  
  ١يــار کــنم مـنِ فقيــر چـه دارم کــه نـذرِ   

  
ــد جــان  ــنم اگــر اشــاره شــود نق ــار ک   نث

  خواهـد  کنـد نمـي   حذر ز کُشتنِ من مـي   
  

ــرم و آرام در    ــن بمي ــه م ــنم ک ــزار ک   م
  مباش در پي آزارِ من خبـر شـرط اسـت     

  
ــنم   ــار ک ــو اختي ــر ت ــارِ دگــر ب ــه ي   وگرن

  گرسنه چشمم و از ديـدن تـو محـرومم     
  

  اگر ز جان نشوم سير پس چه کـار کـنم  
  

                                                   
 .اين غزل در نسخة ندوه نيامده است  .١
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  هــزار عهــد شکســتي و منفعــل نشــدي 
  

  کـــدام عهـــد تـــرا بـــاز اعتبـــار کـــنم 
  دشت بودنم عيب است در اينگمان مبرکه   

  
  گــر آهــويي شــکار کــنمام کــه م نشســته

ــه   ــدم    ب ــنا ش ــکوة او آش ــرف ش   آزادح
  او چشـم را دوچـار کـنم    دگر چگونه بـه   
  

»۸۶۱«  
  ٢آن آستان دهم ١خواهم که داد عشق به

ــم   ٢دهـــــــــــــــــــــــــــــــ
  سر را نهـاده بـر قـدمِ يـار جـان دهـم      

  خود را ز دور دور نمايم بوقت خـوش   
  

  خـاطر آن دلسـتان دهـم    تا ياد خود بـه 
  وشـي ناخ تا چنـد زنـدگي بگـذرانم بـه      

  
  آن نوجـوان دهـم   آخر جوابِ عشق بـه 

  ترسيد وقت خط که کنم ترک عاشـقي   
  

  آخـر قـرار داد کــه دل را ضـمان دهــم   
  ساي تو بر من نگه کنـد  گر چشم سرمه  

  
  او اصـفهان دهـم   در شکر اين نگـاه بـه  

  تو گويي که کيستي هر روز چون رسم به  
  

  تا کي تو اين سؤال کني من نشان دهـم 
ــت   در طب آزاد   ــام نيس ــن انتق ــت م   يع

  پيشِ من آيـد امـان دهـم    دشمن اگر به  
  

  »ن«
»۸۶۲«  

  از غنا دريافتن ٣ظرف کگم کند خود را تن
ــافتن   دريــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صبح شادي مرگ شد از يک طَبق زر يافتن
  حق تعالي دولت فقر و فنـا سـازد نصـيب     

  
  پيشِ ما سهل اسـت اقبـالِ سـکندر يـافتن    

  خدمت احمق اگر فيضي رساند نيست بـد   
  

ــرورد  ــاو پ ــافتن  گ ــر ي ــرِ عنب ــود از به   ن ب
  

                                                   
 .بر: نسخة سالارجنگ و مجلس  .١

 .اين غزل در نسخة ندوه نيامده است  .٢

  :ميرزا صائب گويد. مرادف تنگ ظرف  .٣
  سـازد مـرا   ديدن لعل لبش خاموش مي

  
  ساز مرا تنک ظرفم، رنگ مي مدهوش مي

  ظرف وصال نيست من تنگ ظـرف را   
  

  وش من آواز پاي تسـت طبل رحيل ه
  هر تنگ ظرف قابل اسرار عشق نيست  

  
ــپرده  ــا س ــه ســينة دري ــر ب ــد راز گه   ان

  )١/١٧٠ فرهنگ اشعار صائب(  
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  چون گرفتي کام از جاي خطر خود را بر آر
  

  کند غواص رجعـت بعـد گـوهر يـافتن     مي
  آيـد مـرا   ي کنـد بـاور نمـي   گر کسي دعـوٰ   

  
  ققنس و سـيمرغ ديـدن يـا سـمندر يـافتن     

  الفت خاص است طبع عشق را با سوختن  
  

  کند وجدي سپند از ذوق مجمـر يـافتن   مي
  انـد  در يثـرب کـه بـاهم تـوام     آزادام  ديـده   

  خــاک آن درگــاه گشــتن آبِ کــوثر يــافتن  
  

»۸۶۳«  
  سير حسن آن ذقن با زلف عنبـر فـام کـن   

  
  سايه و چاه اسـت اي دل انـدکي آرام کـن   

  صيد معني از کسي دريوزه کردن لطف نيست  
  

  اي در دام کـن  دست و پاي زن غزال تـازه 
  رود تلخـي مـي   شرابِ تلخ عمر مـن بـه   بي  

  
  اي در جـام کـن   دست تو بوسم باده !ساقيا

  هرچه آيد از تو عين مرحمت در حق ماست  
  

  گر سرِ لطفـي نـداري شـاد از دشـنام کـن     
  نيـاز  ات دخل کمي اي بي نيست در گنجينه  

ــود     ــق خ ــد داغ عش ــن آزادنق ــام ک   را انع
  

»۸۶۴«  
  حقوقِ بندة صـاحبِ وفـا رعايـت کـن    

  
  اي عنايـت کـن   تصدقِ سرِ خود بوسـه 

  دانـي  شهرِ توام درد من تـو مـي  غريبِ   
  

ــن    ــادت ک ــوبتي عي ــي ن ــر دوا نکن   اگ
  صـــحرا در ايـــناميـــدوارِ گرفتـــاريم   

  
  اي کرامـت کـن   ز دامِ جذبة خود حلقه

  طلبي قتلِ ما سعادت ماسـت  اگر تو مي  
  

  متــرس از ســخن مانعــان اشــارت کــن
  وصيتي است ز بلبل که بر سرِ خـاکش   

  
  نشکل غنچة گل گنبدي عمـارت ک ـ  به
  اگر مرا هنـري قابـل پسـند تـو نيسـت       

  
  تو صاحب کرمي لطف کن رعايت کن

  طلبـي  ديار اگر سـوز سـينه مـي    در اين  
  را زيــارت کـــن  آزادچــراغ مشـــهد    
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»۸۶۵«  
  گـره ز ابـروي خــود وا نکـرد قاتـلِ مــن    

  
  است بسملِ من ١شهيد اين دو کمان مهره

ــن   از هنر سازند آن نرگس ٢در که اي شيشه چو  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــازند

  ي جا گرفـت در دلِ مـن  خيالِ چشم کس
  وضع صفا زيم به خوش منشم مي ٣!جناب  

ــفا   صــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرده  ــا ک ــن  ز آب صــرف بن ــزلِ م ــد من   ان

  سـت  حال مجلسيان طرفه گرم دلسوزي به  
  

  خدا زيـاده کنـد عمـرِ شـمع محفـلِ مـن      
  خـود کشـيد مـرا شـوخ مهـر سـيمايي       به  

  
ــن   ــنِ دلِ م ــيد دام ــت پنجــة خورش   گرف

  مــدد ز غيــب رســد رهــروِ توکّــل را      
  

  چو نکهت گل باد صبح محملِ مـن  کشد
ــود       ــنديده وا ش ــرف پس ــم ز ح   آزاددل

  توان ز دخل بجا کـرد حـلِّ مشـکلِ مـن      
  

»۸۶۶«  
  رسد از خانـة آيينـه سرشـارِ جنـون     مي
  

  اين پري از ساية خود شد گرفتارِ جنون
  در بياباني که ما ديوانـة حسـنِ خـوديم     

  
  کنـد خـارِ جنـون    ناز بر مژگان ليلي مي

  حلقة تنگي است از زنجيرِ ماآسمان يک   
  

  قوت بسيار بايـد تـا کشـد بـارِ جنـون     
  صـحرا آورد  ناقة ليلاي خـودبين را بـه    

  
  حســن را آواره ســازد نالــة زارِ جنــون

  نقشِ پاي من بود از چشمِ آهو شوخ تر  
ــس   در کــارِ  آزادکــه کــردم مشــقِ رم  ب

  جنـــــــــــــــــــــــــــــــــون
»۸۶۷«  
  نيست غم را دست قدرت بر دلِ پرزورِ مـن 

  
ــکند  ــن  نش ــورِ م ــي فغف ــنگباران چين   در س

ــده    ــاد حســنت زن ــانيم از ي   ام منکــه شــيخ ف
  

  فلفــل خــال تــو باشــد ضــامنِ کــافورِ مــن 
  سـازم نثـار   نقد جان خويش چون پروانه مي  

  
  من مقدورِ اين از بيش باشد کوچه خود من شمعِ

  
                                                   

  :آن مهرة گل اندازند، شيخ سعدي شيرازي گويد کماني که به: کمان مهره  .١
  مرغ دل صاحب نظران صيد نکردي

  
  الا بــه کمــان مهــرة ابــروي خميــده

  )حاشيه، همان(  
 .درين: نسخة مجلس  .٢
 .حباب: مجلس و سالارجنگ  .٣
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  کـنم  شهد خُلق شـيرين مـي   کام دشمن را به
  

  مـن  رساند نوش جاي نـيش هـم زنبـورِ    مي
ــي   ــرم  م ــاک  آزادب ــرِ خ ــي زي   داغِ سبزپوش

  شمع سبزي گر بدست افتد ببر بر گـورِ مـن    
  

»۸۶۸«  
  رسيد موسـمِ گـل راه گلسـتان سـر کـن     

  
  چو گل زري که ترا هست صرف ساغر کن

  اي رسـد از مـي   غنيمت است اگر قطـره   
  

  رنگ برگ گل از شبنمي زبان تـر کـن   به
ــراب     ــاي ش ــر کيمي ــده برگي ــرِ ميک   ز پي

  
  هسـتيِ خـود را طـلاي احمـر کـن      غبارِ

  مکــش صــداع ز دود چــراغ خانــه دگــر  
  

ــن    ــر ک ــن معطّ ــميم چم ــاغ را ز ش   دم
ــعلة مــي       ــاره ش ــد اش ــرا ز دور نماي   ت

  
  کــه عاريــت پــر توفيــق از ســمندر کــن

  بهار ضرور است برگـرفتن فـيض   از اين  
  

  بـر سـر کـن    هگلي اگر ندهد دست سبز
  آزادعشق گـل بـدني رفـت از جهـان      به  

  مــزارِ او ز چراغــان گــل منــور کــن      
  

»۸۶۹«  
  اي خدا شـمعِ جگرسـوزِ مـرا پروانـه کـن     

  
  اين پري را بر جفا جو دلبري ديوانـه کـن  

  پرسـت او خـراب   عالمي را کرد چشم مـي   
  

  يارب او را هم خراب نرگسِ مسـتانه کـن  
ــوه ده     ــاکلي را جل ــان ک ــاه او پريش   در نگ

  
  ها شريک شانه کن لخت دل را در جراحت

  گرفت من از دل که رحمي بي نشناخت من قدرِ  
  

ــه کــن  ــدردان جانان   خــاطرش را مايــل ناق
  بخشـد مـي اعجـازِ عشـق     نشئة تمييـز مـي    

  
  آرزو دارم که او را مست ايـن پيمانـه کـن   

ــا را از رخ او بــرفگن      ــرم و حي ــع ش   برق
  

ــن  ــان افســانه ک ــة رســواييِ او در جه   قصّ
 ـ   آزادترک ظـالم پيشـه از        دبـر بيگانـه مان

ــن     ــه کـ ــنا بيگانـ ــرِ او را از آن ناآشـ   دلبـ
  

»۸۷۰«  
  قربانـت روم مـن   کجا رفتـي بـه  

  
  قربانـت روم مـن   چرا رفتـي بـه  

  چکــار آيــد مــرا ايــن زنــدگاني  
  

  قربانـت روم مـن   تو تا رفتي بـه 
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  منـدي  نکردي رحم بر اخـلاص 
  

  قربانـت روم مـن   چه وا رفتي به
  کرم کردي که بـر گـورِ غريبـان     

  
  روم مـن  قربانـت  پا رفتـي بـه   به
  آزادخاک پاک  پس از عمري به  

  قربانـت روم مـن   جا رفتي بـه  به  
  

»۸۷۱«  
  جـامم شـراب کـن    ساقي ز خون توبه به

  
  دعـوت مسـتان کبـاب کـن     مرغ خرد بـه 

ــروز      ــر ف ــه ب ــة پيمان ــاده جبه ــور ب   از ن
  

ــن   ــاب ک ــده را آفت ــاک ميک ــر ذره خ   ه
  دار نيسـت  خـوبي جگـر داغ   يک گل بـه   

  
  هـان انتخـاب کـن   اين لالـه را ز بـاغِ ج  

  عــالمِ مسـتي ز کــف مــده  نقـد خــرد بـه    
  

  دير خواب کن در اينچون بت نظرکشاده 
ــه     اي شيشــه اگــر بنــد کــرده ديــوِ هــوا ب

  چـون حبــاب خرامــي بــر آب کــن  آزاد  
  

»۸۷۲«  
  مريز بر درِ کس آبرو، سـؤال مکـن  

  
  ز چشمة دگران دانه را نهـال مکـن  

  تر است ز کشمير جامة الـوان  خنک  
  

  خانة تجريد ذکـرِ شـال مکـن   کار به
  قدر منکر مشو ز رويت آن حسن اين  

  
  مذهبِ اربابِ اعتـزال مکـن   عمل به

  غرور بدر شدن کرد مـاه را نقصـان    
  

  ي کمـال مکـن  زبان لاف سرِ دعـوٰ 
  آزادخـزان از درِ چمـن    روم به نمي  

  مرا چـو بلبـل ناآشـنا خيـال مکـن       
  

»۸۷۳«  
  ديـده دل آيـد بيـرون    اگر از سـينه سـتم  

  
  ر از پـرده عجـب منفعـل آيـد بيــرون    يـا 
  روح را صرفه برون آمدن از قيد تن است  

  
  همچو آن عطر که از مشت گل آيد بيرون

  تو مپندار که افسرده مزاجم چـون صـبح    
  

  بعد يک لحظـه دل مشـتعل آيـد بيـرون    
  نيست در سوختن از شمع مرا پاي کمي  

  
ــرون   ــد بي ــرم متّصــل آي ــز س   داغ از مغ

ــود    ــت نب ــم رجع ــرا چش   از دلِ آواره م
  

  ســحر حشــر ز مــن منفعــل آيــد بيــرون
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  ي باشـد خون من نيست که شايستة دعوٰ
  

  نتوان ديد کـه قاتـل خجـل آيـد بيـرون     
  باغ کم از غنچـة گـل   در اين آزادنيست   

ــبِ او نَ   ــکــز ل ــرون فَ ــد بي ــدل آي   س معت
  

»۸۷۴«  
  محـرک از وطـن آيـد بـرون     هيچ دانـا بـي  

  
  بـرون صبا کي از چمن آيـد   نکهت گل بي

  روح را در دامنِ دشت عدم خوش سيرهاست  
  

  کاش اين ديوانه ار زنجيـر تـن آيـد بـرون    
  هـا چـرا   دمـاغي  قدر با مخلص خود بي اين  

  
  بعد عمري از زبانت يک سخن آيـد بـرون  

ــذرد     ــق بگ ــر از تعلّ ــي آخ ــا معن   ســالک ب
  

  نامه چون واصل شود از پيرهن آيـد بـرون  
  خانـه اسـت   تن اي واي ماتم آن سيم باغ بي  

  
  آه جاي نکهت از بـرگ سـمن آيـد بـرون    

  زخمِ شمشيرِ محبت تا قيامـت تـازه اسـت     
  

  کـن آيـد بـرون    بوي خـوني از مـزارِ کـوه   
  اينجـا دور نيسـت   آزادسختيِ دل از بتـان    

  جـوهرِ المـاس از خــاک دکـن آيـد بــرون      
  

»۸۷۵«  
  کي چشـم جفاکـاران   نگهدارد دلم را کاش

  
  يح بيمارانمجرب باشد اين تعويذ در تصح

  الهي چشم بـد دور از سـرِزلف پريشـانش     
  

  هاي احباب است آنجا مجمع يـاران  که از دل
  نگاه او مرا مي داده بسـمل کـرد از مسـتي     

  
ــآل آشــنائي  ــاران همــين باشــد م   هــاي مکّ

  ره دنبالة آن چشم رو گر بيخودي خـواهي   
  

  خمـاران  رساند تـا بـه   ترا اين جاده آخر مي
  نم تازه شـد از شاخسـار گـل   بهار آمد جنو  

  
  دريدم جامه را از جلوة اين سرخ دسـتاران 

  تابـد  ترشح از کريمـان همـت مـن برنمـي      
  

  افگند در کشت من هر رشحة باران شرر مي
  قدرِ الفت آن شوخ مـن هـم الفتـي دارم    هب  

  عاشـق مشـربي از سـلک عيـاران     آزادمنم   
  

»۸۷۶«  
  نيست سد راه سالک کاروبـارِ ايـن جهـان   

  
ــ ــالا رود آبِ روان  گ ــوار از ب ــي دي   ر کش
  آيد بکار آنچه رفت از حد خود بيرون نمي  

  
ــلان   ــدان ک ــدن ز دن ــت خائي ــل نتوانس   في
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ــيض  ــاع ف ــد   اجتم ــر ده ــت ديگ ــا کيفي   ه
  

  در مي شيراز بايـد ريخـت کحـل اصـفهان    
  دانم کجـا خواهـد کشـيد    کارِ من آخر نمي  

  
ــان  ــن ولايــت بيخبــر مــن بيزب   شــهريارِ اي

  ولت خواه اين درگاه والا همچو منکيست د  
  

  توان کرد امتحان نيست گر اين حرف باور مي
  بارها احوالِ خود را عرض کردم در جناب  

  
  تـوان دادن جـوابي از لـبِ گوهرفشـان     مي
  را از بارگـــاه خـــود مـــران آزادصـــاحبا   

  داني که باشـد بنـدة ايـن آسـتان     خوب مي  
  

»۸۷۷«  
 ـ گ ـتيغ تو سـينه را کـرد اف     گـردن  هار تـا ب

  
  گـردن  اين سيل کرد طغيان يکبـار تـا بـه   

  گناهــان شــود آه از خــون بــي آلــوده مــي  
  

  گــردن آن زلــف را مــيفگن زنهــار تــا بــه
  همچون نگـين نباشـد فـارغ ز دلخراشـي      

  
ــه   ــا ب ــيند زردار ت ــر نش ــردن در زر اگ   گ

  بيابان طرحِ اقامت انداخت در اينهرکس   
  

  گـردن  چون خار پشت باشد در خار تا به
  برخيز اي گران خواب ترکن دماغ عشرت  

  
  گردن در موج لاله غرق است کهسار تا به

ــيخي   آزاد   ــارگران شـــ ــد بـــ   برنتابـــ
  گـردن  زاهد تو شملة خـود بگـذار تـا بـه      
  

»۸۷۸«  
  چنان در ظلمت غم شد پريشان روزگارِ مـن 

  
  آيد چراغـان در نظـر شـمع مـزارِ مـن      که مي

  گردد آن رنگي که خون در ناف آهو مشک مي به  
  

  هاي تـارِ مـن   سيه آمد برون خورشيد از شب
  دارد دلم را گـر سـرِزلف تـو در زنجيـر مـي       

  
  کشــد آخــر کمنــد انتظــارِ مــن تــرا هــم مــي

  گيـرد  دامان کسي جز دامن خـود جـا نمـي    به  
  

  رنـگ جـوهرِ آيينــه گـر خيـزد غبـارِ مــن      بـه 
  اين شکار افگن آزاددانم چه افسون خواند  نمي  

  ا سرخ از خـون شـکارِ مـن   نشد دامان صحر  
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»٨٧٩«  
  محو از لوحِ جهان حرف ثبـات مـن   ١نگردد

  
  کــه باشــد در دمِ تيــغ قلــم آبِ حيــات مــن

  دل آن شوخِ شاعر پيشه آخر سوخت بر حالم  
  

  که انشا کرد بعد از مرگ تـاريخِ وفـات مـن   
  حال خود هرچند شـمع زيـر دامـانم    رِتز س  

  
    مـن کند نُه شيشه را روشـن چـراغِ التفـات  

  خطـــي آورد بيـــرون آه يـــاقوت دهـــان او  
  

  رقم بر نيستي شد بعـد خـدمتها بـرات مـن    
  در نُه آسمان شورِ سـخن سـنجي   آزادفگند   

  غذاي طوطيـان آن جهـان باشـد نبـات مـن       
  

»۸۸۰«  
  اگر سازي مرا اي صاحبِ محفل ز در بيرون

  
  سرت گردم مکن هرگز خيالم را ز سر بيرون

  اي ميـرزاي مـن   ،بيا اي سـاقي پـاکيزه طـور     
  

  چو صبح مهربان از آستين کن جام زر بيرون
  دانم گويي که من طفلم سخن گفتن نمي تو مي  

  
  تراود اين گهر بيرون چسان باري از آن لب مي

  تـاب را مشـرق   کنارم بود آن خورشـيد عـالم    
  

  قيامت شد کز آغوش مخالف کرد سر بيـرون 
  نتابــد نــرگس بيمــار او فريــاد مظلومــان      

  
  قدر نـيم مژگـان از جگـر بيـرون     د آهم بهنش
  بتي دارم که ريزد هر نفـس خـون مـروت را     

  
  کند ياد مرا از سنگدل همچـون شـرر بيـرون   

  ريـزد  مـي  آزادچه شيرين حرف نو از خامـة    
  شــود از نيشــکر بيــرون اگــر قنــد مکــرر مــي  
  

»۸۸۱«  
  تو عبث منکري اي طفل سپاهي از خون

  
  اهي از خـون بر زبان تيغِ تـو آورد گـو  

  تا شود کشتة آن شوخ مبـاهي از خـون    
  

  دامنش رشک چمن باد الهـي از خـون  
  ردب ـصيد من تشنگي حضـرت صـياد نَ    

  
چه قدر مايه بد در تن ماهي از خـون و  

  پـيشِ رخِ او  گل سيراب شـود تيـره بـه     
  

  طريقي که سـياهي از خـون   رو نمايد به
  اين حد چه قيامـت باشـد   قتلِ عشّاق به  

  
  سرِکوي تو راهي از خون ها شد به سيل

  
                                                   

 .اين غزل را ندارد: ندوه  .١
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ــردم  ــذر دمِ خنجــرِ والا ک   ســرِ خــود ن
  

  چشم پوشيد چرا خدمت شاهي از خون
ــافتم     ــرو ي ــود  آزادآب ــرِ خ ــمِ ت   ز چش

  ١سرخ گرديد مرا چهرة کـاهي از خـون    
  »۸۸۲«  

ــرم   ــار ک ــرا ي ــر دارد م ــن  منتظ ــايِ م   فرم
  

  ايِ مـن ي صاحبِ احي ـآيد چو عيسٰ دير مي
  ام ا لــب از اظهــارِ مطلــب بســتهســايلم امــ  

  
  حالتم چون ماه نو پيداست از سـيمايِ مـن  

  گردنم چون شمع زيرِ بارِ ناموسِ وفاسـت   
  

  پـروايِ مـن   سر نپيچم گـر بـرآرد تيـغ بـي    
  اند که جا چون چرخ بر طاق بلندي داده بس  

  
  دست خارا را تصرف نيست بر مينايِ مـن 

  قتوان کردن تماشـا جلـوة اعجـازِ عش ـ    مي  
  

  خوبي آهوي رعنايِ مـن  هحرف زد با من ب
  کام جويان شهادت سـير ايـن وادي کننـد     

  
  نيست غير از سبزة شمشير در صحرايِ من

  تنهـــا مالـــک نظـــمِ عـــرب آزادنيســـتم   
  زنـد انشـاي مـن    دم ز تحريرِ حريـري مـي    
  »۸۸۳«  

  صباح خواستم او را ببر شـتاب گـرفتن  
  

  خواهي آفتاب گرفتن خشم رفت که مي به
  هزار حيف ز بدمستيِ تـو در دمِ پيـري    

  
  گرفتن خواب صبح فيضِ در تو بر بست که
  دولت ز طرف دامنِ او عالمي رسيده به  

  
  بجاست دامنِ اقبـال آن جنـاب گـرفتن   

  دعاي بلبلِ مظلوم کرد کـارِ خـود آخـر     
  

  ديدة عبرت ز گل گلاب گـرفتن  ببين به
  بود محاسبِ اعمـالِ مـا کـريم طبيعـت      

  از حسـاب گـرفتن   آزاد ست بـه ملال ني  
  

                                                   
  :مطلع غزل شيدا چنين است. آزاد اين غزل را در پيروي غزل شيدا فتحپوري سروده است  .١

  که بنگاشته اشکم رخ کاهي از خون بس
  

  ام بسته بهم چـون پرمـاهي از خـون    مژه
اند،  آبادي، هردو از شاگردان آزاد بوده لگرامي و مير عبدالقادر مهربان اورنگغير از آزاد، مير اولاد محمد ذکا ب    

  :شود اين مطلع آغاز مي غزل ذکا به. اين زمين غزلي دارند  در
  کردة دامن خود سرخ کمـاهي از خـون  

  
  رحم چه خواهي از خون باز اي قاتل بي

  : آبادي مطلع مهربان اورنگ    
  نچمنم ساخته آن شوخ سـپاهي از خـو  

  
  همچو گل داد مرا خلعت شاهي از خون

  )٢٧٢-٣، خزانة عامره: رک به(  
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»۸۸۴«  
  چــه اعتمــاد کنــي بــر نيــازِ بوالهوســان

  
  کــه اعتبــار نــدارد مصــلّي رمضــان    

ــه   ــه  ب ــاه ب ــور م ــدگاني را  ط ــر آر زن   س
  

  ز کسبِ بازوي خود نفع خلق را برسان
  کمال مرد ز جـنس خـودش بـرون آرد     

  
  که در شـمار جـواهر در آمـده مرجـان    

  هــا دهنــد اهــلِ صــفا خلــق را بزرگــي  
  

  ود شيشة عينک حروف خورد کـلان نم
  رفـت بـر کتـان بيـداد     اگـر ز مـاه نمـي     

  
  او زينهــار ايــن نقصــان رســيد بــه نمــي

  نصيب آدميان انبساط مخصوصي است  
  

  که کرده است خدا خنده خاصة انسـان 
   اين سخن ياد اسـت  آزادمرا ز خدمت  

  غلامِ کس نتوان شد بـراي قليـه و نـان     
  

»۸۸۵«  
  نـاز کـردن   گهـي بـه  تو و بر غلامِ مسکين ن

  
  من و در جنابِ عالي دل و جان نياز کردن

ــا خــدا را بــه     صــف نمــاز مــردم مگــذار پ
  

  که سزاي طفل باشد پسِ صف نماز کـردن 
  کـنم وا  شبِ وصل يار گونه درِ صـلح مـي    

  
  بخدا که مصلحت نيست گله را دراز کردن

  تو و داد ظلم دادن من و لب ز شکوه بستن  
  

ــقِ مح  ــود طري ــردن  نب ــاز ک ــة اي ــود گل   م
  د ايـن کـدام خـوبي   وسرشيوة تو کـردم ب ـ   

  
  غضـب گـداز کـردن    دل دوستان خود را به

  من اگر کـنم شـکايت سـببش خفـا نـدارد       
  

  ز تو از چه راه باشد درِ شـکوه بـاز کـردن   
  آزادطلبد ز حق تعـالي پـر و بـالِ همـت       

  دلِ او دوباره خواهـد سـفرِ حجـاز کـردن      
  

»۸۸۶«  
  کنـي مکـن   يينه رو مـي آ چرا به ١ظالم

  
  کنـي مکـن   خود را رهينِ منّت او مي

  اي بر قتلِ عامِ گل کمرِ خود چه بسته  
  

  کني مکن گلو مي ٢هر صبح چيده هار
  تـاب نظـر کـرا کـه تماشـا کنـد تــرا        مکــــــــــــــــــــــــــــــــن

  
  کنـي مکـن   سر را چرا ز شرم فرو مي

  
                                                   

 .عالم: ندوه  .١

 .بند گردن  .٢
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  اي اي متّقي پسر چـه عمـل برگزيـده   
  

  کني مکن دايم ز خون خَلق وضو مي
  مار را تـردد بسـيار خـوب نيسـت    بي  

  
  کنـي مکـن   يعني نگاه در همه سو مي

  ست نيم نازِ تو در قتـلِ عـالمي   کافي  
  

  کني مکـن  عربده خو مي هردم چرا به
  را کــه سلســله برپاســت از وفــا آزاد  

  کنـي مکـن   ناحق اسير حلقة مـو مـي    
  

»۸۸۷«  
  جـاي مـن   همنظور ساختي دگري را ب

  
  گر قدرداني تو همين است واي مـن 

 ـ آورده     نـذر  رسـمِِ  هام عقيقِ دلِ خود ب
  

  گر از براي خود نپـذيري بـراي مـن   
  تغنيم چــو طــاير تصــوير از غــذاســم  

  
  بر استخوان کس ننشـيند همـاي مـن   

  ممنون خط شوم که ترا کـرد مهربـان    
  

  گشتي ز رهنموني خضر آشـناي مـن  
  رسـد  افـلاک مـي   فرياد من هميشه به  

  
مـن  گوشِ او نرسد هـاي هـاي   ا بهام  
  قدرِ مرا شناس کـه در روزگـارِ خـط     

  
  خدمت تو نماند سواي من يک کس به

ــه  آزاد   ــه ب ــا برهن ــاد ر  پ ــحرا نه   وص
  شايد شنيده است صـداي دراي مـن    
  

»۸۸۸«  
  خود نـازم ز راز سـرمة آن چشـم فهميـدن     به
  

  نشـين جـام شـد بـالا ز گرديـدن      که درد تـه 
  نــدانم از کجــا آمــوختي گــرد ســرت گــردم  

  
  يش را بر گردن مـن بسـته رنجيـدن   گناه خو

  آفت جز نيست خدمت حسنِ جزاي محفل اين در  
  

  زند در دامـن مقـراض گلچيـدن    که آتش مي
  شــايد ي مردانگــي داري نمــيتــرا گــر دعــوٰ  

  
  دريــا رفــتن و از حلقــة گــرداب ترســيدن بــه
  نشاط اين جهان نقصـان رسـاند رنـدگاني را     

  
  نبيني که عمر صبح کمتر شـد ز خنديـد   نمي

  کجا در ديدة انصاف هم سنگ سـخن گـردد    
  

  يـل سـنجيدن  فميـر خسـرو    ١براي نُـه سـپهرِ  
  پرســي پــر رنجــور را گــاهي نمــي آزادچــرا   

ــيدن      ــار پرس ــت بيم ــر دارد حال ــراوان اج   ف
                                                     

 نام او نظم الدين امير خسرو را در صلة مثنوي نُه سپهر که به ؛ سلطان قطب)ه  ٧٢٥: م(يکي از آثارِ امير خسرو دهلوي   .١
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»۸۸۹«  
  شود زلف گشا کـه همچنـين   دام چگونه مي

  
  دانة او چسان بـود خـال نمـا کـه همچنـين     

  ت واروزِ جــزا چســان کننــد قفــلِ درِ بهشــ  
  

  از سرِ نـاز کـرد بـاز بنـد قبـا کـه همچنـين       
  اي خواست از کسي گفت نمونه بايدم شيشه  

  
  کرد برون ز طرة خـود دل مـا کـه همچنـين    

  جان قسم که هست با تو مرا صفاي دل گفت به  
  

  من حواله کـرد آيينـه را کـه همچنـين     باز به
  شــود شــام طلــوع آفتــاب بــاور کــس نمــي  

  
  زود بـرآ کـه همچنـين   بر لبِ بام وقت شام 

  هرکه بگويدت چسان نرگس و گل بهم دمد  
  

  گشا که همچنين عارضِ سرخ جلوه ده چشم
  کمنــد آورد صــيد فگــن شــکار را چــون بــه  

  
  بـا کـه همچنـين   رگيسوي بسته باز کن دل بِ

  مرغ قفس خيال کرد نکهت گل چسـان بـود    
  

  بوي کسي رسانده گفت باد صبا که همچنين
ــلام    ــيوزن ک ــم   م ــه منقس ــام چگون ــد ن   کن

ــامِ  ١جلــوه دهيــد     کــه همچنــين ٢مــرا آزادن
  »۸۹۰«  

  جهان نيست سرمايه برگرفتن در اينآسان 
  

  شود گـوش از بهـرِ زر گـرفتن    سوراخ مي
  اي ساقي سـهي قـد کـم نيسـتي ز گلـبن       

  
  خوب است جام رنگين وقت سحر گـرفتن 

  پروانــه بــال بکشــا از تيرگــي مينــدي      
  

ــو از  ــتن از ت ــرفتن احــرام بس ــمع درگ   ش
ــت ســحر شــنيدم از بلبــلِ مراقــب         وق

  
ــرفتن   ــر برگ ــر زي ــا س   دارد عجــب تماش

  واعــظ تــرا مبــارک گــردن شــکن عمامــه  
  

  سـرگرفتن  بيرون ز طاقت ماست کوهي به
  اي ماه نيستم مـن هـر شـب تـرا مکلّـف       

  
ــر گــرفتن  ــه خــواهم گــاهي بب ــد هال   مانن

  را غلامــي در خــدمت تــو باشـــد    آزاد  
  خبـر گـرفتن   يتـو هـم گـاه    بـه  لازم بود  
  »٨٩١«  

  پـيش آهنـگ بتـان کـرد تـرا يـاري مــن      
  

  قيمت حسـنِ تـو افـزود خريـداري مـن     
  چارة درد به از صحبت همدردي نيسـت   

  
  طلبد چشـمِ تـو بيمـاري مـن     از خدا مي

  
                                                   

 .دهد: وهند  .١
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  شمشير کني هر ساعت سبب دست به بي
  

  تو آموخت گرانبـاري مـن   خشم کردن به
  نمعهد کـردم کـه زمـاني مـژه بـرهم نـز        

  
  که بود سرمه کش چشم تو بيـداري مـن  

  خود ههر قدر کاست تَنَم حسنِ تو باليد ب  
  

  سود بخشيد تـرا نقـد زيـان کـاري مـن     
  چشم دارم که ز من خاطرِ خود شاد کني  

  
  رخسارِ تو خونخـواري مـن   هغازه ماليد ب

  تابي چيست که بي آزاد گفت آن شوخ به  
ــن     ــاري م ــر گرفت ــة زنجي ــاش در حلق   ب
  »۸۹۲«  

ــن   ــتلاط را وا ک ــت درِ اخ ــب رف   رقي
  

  رخي که جانبِ او بود جانـبِ مـا کـن   
  گلي که عطر ندارد خجل ز نقصان است  

  
  حق روي نکو حسنِ خُلق پيـدا کـن   به
  کـنم نيـاز تـو آيينــة دلـي کـه مراســت       

  
  اگر ترا هوس عاشقي اسـت ايمـا کـن   

  ز قتل شاد شدم نيسـت گـر تـرا بـاور      
  

  کـن  براي پرسشِ اين حرف بـاز احيـا  
  نالـه کشـان جـاي بـودن عشّـاق      بود به  

  
ــن   ــة زليخــا ک ــي خان ــرِ ن ــر س   نگــاه ب

  نـرگس  ةخط و قد و گره زلف و غمـز   
  

  اربعــة حســن را تماشــا کـــن    ١دوالِ
  آزاددهنــد  بتــان هنــد تســلي نمــي     

  سـوي آهـوان بطحـا کـن     دوباره رو بـه   
  »۸۹۳«  

  گلــة مــن ز لبــت ســرزده آيــد بيــرون 
  

  بيـرون که جوشيد گل از ميکده آيد  بس
  نتوانـــد کـــه غبـــارِ دلِ مـــن بنشـــاند  

  
ــن ب  ــدة م ــرون يآب از دي ــد بي ــده آي   ه

  طلبــد بــاراني کشــت پژمــردة مــن مــي  
  

  آيد بيرون ٢يارب از جيب که سنگ يده
  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــرون

                                                   
 )حاشيه، همان( .سازند و عقود و اشارات دوال اربعه خطوط و منارهايي که سرِراه براي تعيين مسافت مي  .١
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  سنگ يـده اسـت مهـرة گهـوارة يتـيم        •
  

  جـز گريــه کــار نيســت دل داغــدار را 
  اشک را موي کشان تا سرِ مژگـان آرد    •  

  
  آيــد کــار ســنگ يــده از نالــة نــي مــي

  بادة پاک گهـر چشـم مـرا دريـا کـرد        •  
  

  آيـد  کارِ سنگ يده از رطـل گـران مـي   
  اختيــاري نبــود گريــة روشــن گهــران    •  

  
  يـده گريـان نشـود    سنگ ديدة شمع به

 )٢/٤٥١ فرهنگ اشعار صائب(  
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  شـکنند  باغ گلـه مـي   در اينچه اميد  به
  

  غنچة گل ز عدم خون شده آيد بيـرون 
  پيشِ ياران همه شب سوختن و استادن  

  
  ة ايـن قاعـده آيـد بيـرون    شمع از عهد

  زير قـدمش بگـذارم   نيست نقدي که به  
  

  فايـده آيـد بيـرون    قاضي از محکمه بي
ــن آزاددل    ــايد  از اي ــل نکش ــه و گ   لال

  کـاش آن غنچــة نــو آمــده آيــد بيــرون   
  

»۸۹۴«  
  هـاي سـياه خويشـتن    کـنم تـدبير شـب    مي
  

  افـروزم از تصـوير مـاه خويشـتن     شمع مي
  آئينِ خود هندوي چشمِ تو ثابت نيست در  

  
  آلــود زنّــارِ نگــاه خويشــتن     کــرد مــي  

  غنچة گل را نباشد قدرِ خـاري پـيشِ مـن     
  

ــتن    ــلاه خويش ــج ک ــر دارم اداي ک   در نظ
  دهـم  ياران مـي  آنچه دارم در بساط خود به  

  
  کنم بر کهربـا مصـروف کـاه خويشـتن     مي
  هر کرا بخشـيد حـق بينـايي چشـمِ خليـل       

  
  خويشـتن  شناسد سنگ راه مهر و مه را مي

  نيکوان را با بدان عيب است صحبت داشتن  
  

  گوش بايد کرد حرف خيرخـواه خويشـتن  
  هــــا را دشــــنام آزادداد يــــارِ نــــازنين   

  هـــا از پادشـــاه خويشـــتن يـــافتم انعـــام  
  

»۸۹۵«  
  بربستن شمشير ميان بر حاجت چه گردم سرت

  
  جهاني کشته شد از ديدن طَور کمر بسـتن 

  تبسـم شـاد سـايل را   کنند اول کريمـان از    
  

  کند پيش از ثمر بستن درخت بارور گل مي
  چرا آن طفل در دستار بندد کرم شب تـابي   

  
  د شـايان بربسـتن  وجاي او دلِ روشن ب ـ هب

  مؤثّر نيسـت منـع گريـه رِقّـت آشـنايان را       
  

  آيد ز من مانند گوهر چشمِ تـر بسـتن   نمي
ــان از گــل نســازد دور بلبــل را      الهــي باغب

  
  از بال و پـر بسـتن   ١قدر آزردگي دارد اينن

  آن چشمي که گل را ديد نتواند خزان ديدن به  
  

  چمن آراست گريان در پي بارِ سفر بسـتن 
  بنـدد  ندارد خواب اما از تکلّف چشـم مـي    

  در بستن آزادخواهد نگاهش بر رخِ  که مي  
  

                                                   
 .نيز آمده» يآزادگ«: در هامش نسخة مجلس  .١
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»۸۹۶«  
  ها گويد، چشمِ ساده رخساران تازه حرف

  
  فتگـوي ميخـواران  طرفه عـالمي دارد، گ 

  تا چو نرگس خوبـان بنگرنـد حـال هـم      
  

  هـاي بيمـاران   گو جدا ز هم باشد خانـه 
ــر مــردم شــورِ ره نشــينانت      راه بســت ب

  
ــداران بنــد مــي   کنــد ره را شــورش زمين

  صبح در چمن رفتم حالت عجب ديـدم   
  

  کُشـت عنــدليبان را نـاز ســرخ دســتاران  
  رفت از خم ابـرو پـيش نـوک مژگانـت      

  
  فتن است از هم راه و رسمِ همکارانپيش ر

  غور گر کنـد زاهـد، زهـد دردسـر دارد      
  

  ١ارانخم ـکاش بر جبين مالد لاي کـوي  
ــيوة     ــت ش ــان  آزادهس ــردن خوب   رام ک

  خـاک او شــود آخــر دامِ کبــک رفتــاران   
  

»۸۹۷«  
  جـا مکـن   برخورد از بـراي خـدا جابـه   

  
  هر وضيع و شريف آشنا مکن خود را به

  مـن هرکسـي مــرو  هـر صـبحگاه در چ    
  

ــاد صــبا مکــن  ــار در رفاقــت ب   ايــن ک
  هيچ است آنچه بعد خصومت بهم رسد  

  
ــن   ــا مک ــگ حن ــلِ رن ــرا مقاب ــون م   خ

  شمشير بر قتيـل زدن کـارِ مـرد نيسـت      
  

  ايــن کُشــته را حوالــة تيــغِ جفــا مکــن
ــم   ــه  ک ــايگي ب ــار را   م ــد اعتب ــاد ده   ب

  
  پيشِ کسان چو غنچة گل مشت وا مکن

  د دولـت دو روز وسـايه ب ـ  تاب تر ز بي  
  

ــن  ــا مکـ ــالِ همـ ــاية بـ ــرِ سـ   آرام زيـ
  آبِ بقا روان شـده گـر بـر درت رسـد      

ــن   آزاد   ــين التجــا مک ــب بنش ــنه ل   تش
  

»۸۹۸«  
ــن  ــت زيباســت اي ــا ب ــي ي ــازنينِ دلفريب   ن

  
  شکلِ طفلِ آدم زاست ايـن  زادي به يا پري

  گلبنِ نوخيز يا شمشـاد تـر يـا سـروِ نـاز       
  

  قامت مرزاست ايـن يا  ٢خيزران شاخِ سبز
  اي يا خون ناحق کشته اي هرنگ از رو رفت  

  
  يا گلِ حرمان عاشق يا حناي پاسـت ايـن  

  
                                                   

 .مي خواران: هوند  .١
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  مـاه اختــر سـاز نخشــب يـا مــه کنعانيــان   
  

  يـا مـه بـام زمــرد فـام يـا بيضاسـت ايــن      
  باغ بهشت سوسنِ يا اين است طفلي زبان ده  

  
  مشق آموزد و رنگي يا گلِ رعناسـت ايـن  

  ة معشـوق يـا سـوريي تـر    آتشين رخسـار   
  

  برگ گل يا ارغوان يا لالة حمراست اين
  زلف خوشبوي صنم يا مشک آهوي ختن

  
  دود عود صندلي يـا عنبـرِ ساراسـت ايـن    

ــا افســون تســخير خــرد    ــار ي   گفتگــوي ي
  

  صوت مينا يا صداي قلقـلِ ميناسـت ايـن   
  اسـت يـا شـورِ نواسـنج چمـن      آزادشعرِ   

  يداســت ايــنقــنسِ شيــا نــواي آتشــين قُ  
  

»۸۹۹«  
  درد و سوز زند حرف آشناي سـخن  به
  

  گويي است ابتداي سـخن  که شعر مرثيه
  پـردازان  نکتـه  زمانه کريمـان بـه   در اين  

  
  دهنــد گــوهرِ نايــاب در بهــاي ســخن 

  خدا کند که شود مشت خاک من بلبـل   
  

  که مرگ هم نبرد از سرم هواي سـخن 
ــدر در شــگفتگي آورد    ــاغ را چــه ق   دم

  
  نــد نشــئة رســاي ســخنخــدا زيــاده ک

  دانـد  خوب مي ١کسي که عشوة او ديده  
ــي ــد مــــــــــــــ   دانــــــــــــــ

  زاد دلربـاي سـخن   که نيست کم ز پري
  من اين معاملـه صـدبار امتحـان کـردم      

  
  اداي کج کُلهان نيست چون اداي سخن

  مگو که معني نو در بسـاط طبـع نمانـد     
  

  عالم انتهاي سخن در اينکه کس نديد 
  نبـزم خاموشـا   چه دردها که نديدم بـه   

  
ــود از دواي ســخن  ــوان معالجــه فرم   ت

  آزادچگونه مهر زنـم بـر دهـان خـود       
ــراي ســخن    ــزد از ب ــرا اي   کــه آفريــد م
  

»۹۰۰«  
  خـاک آشـنايِ خـود نظـر کـردن      ترا لازم بـه 

  
  خس و خاشاک رفتن گل فشاندن شمع بر کردن

  کنـد آدابِ مجلـس را   بصد خوبي رعايت مي  
  

  ٢نشايد مخلص سـنجيده را از بـزم در کـردن   
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  بجا سلطان عاشق کـرد کوتـه زلـف دلبـر را    
  

  خـوبي مختصـر کـردن    را به ١هنر باشد مطول
  ندانم از کجا آموخـت قاتـل ايـن نـوازش را      

  
  کردن تر چشم نشستن گينمغ ريختن خون از پس

  چه پرسي از خرابيهاي دل گردِ سرت گـردم   
  

  توان معلوم کردن حال او از گريه سر کـردن 
  لس رسيدي لطف فرموديخبر ناکرده در مج  

  
  مناسب بود پيش از آمدن مـا را خبـر کـردن   

  از جانان خود اين وضع خوش آمـد  آزادمرا   
  خلوت گرم جوشيدن سرِ مجلس حذر کردن به  
  

»۹۰۱«  
  کـارِ آسـتين   قدر تنگي چـرا کـردي بـه    اين
  

ــتين  ــارِ آسـ ــازک فشـ ــاعد نـ   برنتابـــد سـ
  خون ناحق کشتة جوشيده آخـر کـرد گـل     

  
  شـت قاتـل بـر کنـارِ آسـتين     داغ سرخي دا

  گويند جا از جانشين يابد شـرف  راست مي  
  

ــارِ آســتين    دســت ســيمينِ تــو افــزود اعتب
  بوسه دادن بر کف پاي تو باشـد کـارِ مـن     

  
  هست گر بوسيدن دسـت تـو کـارِ آسـتين    

  جاي آن باشد که از حسرت گريبان را درم  
  

  رفــت دســت يــارِ مــن در اختيــارِ آســتين 
  حنـا    نيست دست رنـگ نازکت را طاقـت  

  
  سخت حيرانم چسان بر تافت مـارِ آسـتين  

  دست صيادي که گستاخانه صَيدم کرده است  
  

  کي توان ديدن که باشد خود شکارِ آسـتين 
  هرکه با وصف تمول بسـته دارد مشـت را    

  
  زنده در گور است دستش در مزارِ آسـتين 

  هيچ حقّـي در ميـان   پاک سازد اشک را بي  
  

  گريان است زين رو دوستدارِ آستين چشم
  بيـنم ز چـين   صفحة سـيماي او لبريـز مـي     

  
  قـدرها خـار خـارِ آسـتين     از که باشد ايـن 

  کشـد  د پرده بـر رو مـي  ييار را چون غير آ  
ــوان  مــي   ــارِ آســتين آزادت   زيــن ره شــد نث
  

»۹۰۲«  
  کيســـتم خاکپـــاي اُســـتادان

  
  چيني ز خرمنِ ايشـان  خوشه

ــ     دتربيــت ايــن فقيــر را کردن
  

  پنج اُستاد، صـاحبِ احسـان  
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ــي  ــش درس ــيم دان ــرد تعل   ک
  

  خيـرِ زمـان   ١مير سيد طفيـل 
  يک قلم علمِ شعر و علمِ لُغت  

  
ــدالجليل  ــر عب ــان ٢مي   داد نش

  نقش خاطر عروض و قافيه را  
  

  شــان ذي ٣کــرد ســيد محمــد
  ٤بود اُستاد بنده شـيخ حيـات    

  
ــان  ــة ايمـ ــث مايـ   در احاديـ

  ٥عبد وهـاب شـيخ طنطـاوي     
  

  هاي حـديث کـرد بيـان    نکته
  شُــکرِ احســان ايــن اکــابر را  

  
ــان  ــزار زب ــا ه ــرد ب ــوان ک   نت

ــده    ــان  آزادبن ــوازشِ ش   از ن
  گشت مشهور در تمام جهان  
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»۹۰۳«  
  يـارِ رعنـا زيسـتن    آيـد مـرا بـي    خوش نمي

  
  در کنــارِ خــاک خفــتن بــه ز تنهــا زيســتن

  ساقيا مي ده که باشد فرصت شـب مغتـنم    
  

ــامعلوم باشــد  ــرِ ن ــه ام ــا ب ــتن ت ــردا زيس   ف
  خواسـتم  کُشت صيادي غزالي را که من مي  

  
تلـخ اســت در دامـان صــحرا    از ايــنبعـد  

ــتن   کـنم  مشت خون خويشتن را نذرِ قاتل مـي   زيســـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  تـا رضــاي او نباشــد نيســت زيبــا زيســتن 
  با نهنگي دشمني کردي دگـر هشـيار بـاش     

  
  دريا زيستن نيست اکنون مصلحت يکدم به

  ت خزان پـرواز کردنـد از چمـن   بلبلان وق  
  

  دور از گل نيست در گلشن گـوارا زيسـتن  
  آيـد ز جـان بايـد گذشـت     پروا نمي يار بي  

ــا     ــا کج ــتن   آزادت ــا زيس ــوشِ تمنّ   در ج
  

»۹۰۴«  
  بر دوشِ صبا است محملِ من

  
  کجا است منزلِ مـن  يارب به

  از شـمع خيــالِ يـارِ روشــن    
  

ــن  ــبک دلِ مـ ــديلِ مشـ   قنـ
ــان نبا    ــدگي بتـ ــددر بنـ   شـ

  
  جز برقِ عتاب حاصـلِ مـن  

  از نـــازکي مـــزاجِ قاتـــل    
  

  در خون نطپيـد بسـملِ مـن   
  چــون ژالــه و آفتــاب باشــد  

  
  از روي تو حلِّ مشـکلِ مـن  

ــي     ــرين اله ــوهر آف ــد گ   ص
  

ــلِ مــن    بفرســت جــزاي قات
ــا آزاد   ــد دريـ   ز خـــوي تنـ

  سـاحلِ مـن   کاهش نرسد بـه   
  

»۹۰۵«  
  صبحِ ما کرد گل انجام چه خواهد بـودن 

  
  وم که تا شام چه خواهد بودننيست معل

  گردشِ چشمِ تـرا ديـدم و ثابـت مانـدم      
  

  پيشِ من گردشِ ايام چـه خواهـد بـودن   
  طلبـــد نـــازنيني ز مـــن آيينـــة دل مـــي  

  
  سبب اين همه ابـرام چـه خواهـد بـودن    

  و زهر هلاهل ريـزد ا پيشِ چشمي که از  
  

ــودن    ــد ب ــه خواه ــادام چ ــي ب ــرِ تلخ   اث
  نمايه گذشتبر سرِکويِ تو اين عمر گرا  

  
ــودن   ــد ب ــه خواه ــه آرام چ ــيم ک   نشناس

  سر نـزد ديـده و دانسـته گنـاهي از مـن       
  

  باعــث دادن دشــنام چــه خواهــد بــودن
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  گذرد در همين فکر مرا اين دو سه دم مي
  

ــودن    کــه مــآلِ دلِ ناکــام چــه خواهــد ب
  بـاز چشـم ســيهت مسـتي ديگـر داريــم      

  
ــودن  ــادة گلفــام چــه خواهــد ب   ســاغر ب

  رِ بـام آمـده نظّـاره کنيـد    ماه مـن بـر س ـ    
  

  ماهتابِ سرِ هـر بـام چـه خواهـد بـودن     
  مــزة عشــق بچــش از مــزة عقــل گريــز   

  
  با بر پختـه بـر خـام چـه خواهـد بـودن      

  عـالم ز تـو مانـد نـامي     سعي داري که به  
  

  اندکي غور بکن نـام چـه خواهـد بـودن    
  آزادنــوش کــن بــاده ز ميخانــة حــافظ،   

  بـودن  دخواه چه جام و مي فکر از خوشتر  
  

»۹۰۶«  
ــقِ عاشــقي شــاگرديِ فرهــاد کــن    در طري

  
  وصل گر خواهد دلت معشوق را ايجاد کن

  اي که رفتي از نظر مهجور خود را شاد کن  
  

  پيغـام و سـلامي يـاد کـن     آيـي بـه   گر نمي
  لطف کن با من که نيکو نام در عالم شـوي   

  
  آيــد پســند خــاطرت بيــداد کــن گــر نمــي

  ريختنخون ناحق ريختن خوب است يا نا  
  

  رسـد ارشـاد کـن    آنچه در ذهنِ مبارک مي
ــد    ــدرِ شــوق جــولاني کن ــه ق   آرزو دارد ک

  
ــن     ــداد ک ــي ام ــاد دامن ــا را ز ب ــعلة م   ش

  باده کردن عمر ضايع کردن است زندگي بي  
  

ــن    ــاد ک ــه را بني ــاد ده ميخان ــه را برب   خان
  مرغ گلشن چشم وا ناکرده در دامـت فتـاد    

  
ــس   ــدارا از قف ــد خ ــار آم ــ آزاد نوبه   نک

  تا قيامت نامِ نيکويِ تو خواهـد شـد بلنـد     
ــة     ــاطر ويرانــ ــن  آزادخــ ــاد کــ   را آبــ
  

»۹۰۷«  
  يار خود شيفته گرديـد پريشـان از مـن   

  
  کــرد از روي حيــا آيينــه پنهــان از مــن

  گرچه من عشق نهان کردم و زاهد گشتم  
  

  طورِ من يافتـه گرديـد گريـزان از مـن    
  مصلحت نيست که در باغ نشينم ديگـر   

  
  گل نو خاسته دامان از مـن  کشد آن مي
  رفتم و برهنه پـا گـرد سـرش گرديـدم      

  
  سر گران است چرا خارِ بيابـان از مـن  

  تـو دادم تشـبيه   تا گل تـازه و تـر را بـه     
  

  شاد شد خاطرِ مرغـان گلسـتان از مـن   
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  از سـينة مسـلم زورش   ١برد داغ غم گر
  

  نيست منظور اگر برد دل آسـان از مـن  
  چمن نتوان يافت هباغبان وسعت صحرا ب  

  
  پاي گلبن ز تو و پـاي مغـيلان از مـن   

  نيست ممکن که بهم صحبت ما درگيرد  
  

  من هراسان ز تو گشتم، تو هراسان از من
  از آن انجمنـي راسـت بگـو    آزادتو که   

  باشد آزرده چرا اين همه جانان از مـن   
  

»۹۰۸«  
ــن     ــاتوان م ــالِ ن ــرواز ب ــت پ ــدارد طاق   ن

  
  در آشـيان مـن   مگر گل را فرسـتد باغبـان  

  آيــد بــرون راز انــاالحق از زبــان مــن نمــي  
  

نَ هرِکه از مبومـن    ت م هر باشـد بـر دهـان  
  خاطر تنگ ظرفان را گنجد به شکوه من نمي  

  
  داننـد شـان مـن    نمـي  گـر گناه شان نباشد 

  پس از مردن نخواهم کرد جا در کُنجِ گمنامي  
  

  مـن يابند ياران بر سرِ ديـوان نشـان    که مي
  نباشد داده را واپـس گـرفتن شـيوة همـت      

  
  گيرم اگر واپس دهد دل، دلسـتان مـن   نمي

  تواند داد از سـرِ زنـدگاني کشـتة خـود را      
  

  اگر سازد قدم بر تربت من رنجه جان مـن 
  شکستي خاطر مـن بارهـا بـر رو نيـاوردم      

  
  سرت گردم دگر بردار دست از امتحان من

  ديروخـاطر بـرآ  حقوقِ خدمت ديرينـه از    
  

  همين باشد مروت مشفقِ من، مهربـان مـن  
  مآزادنخواهم رفت جايي از درت هرچنـد    

  بيني که در دست تو باشد دل ضمان من نمي  
  

»۹۰۹«  
  ناسازتر سودايِ مـن  ٢بر سرِ دل با تو شد

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  نيست گر ذوقِ خريدن باز ده کالايِ مـن 

  تا خيالِ جلوة آن شوخ کردم دل گداخت  
  

  شعلة حسنِ پري مينـايِ مـن   آب شد از
  شدم رفتم چرا با خاک يکسان مي گر نمي  

  
  بر سـرِکوي بتـان رفـتن گنـاه پـايِ مـن      

  برسر و بر چشم دل را داد جا آخر شکست  
  

  پروايِ من شيشه بازي را نداند خوب بي
  رتبة آن کو که جا در گوشة خـاطر کـنم    

  
  مغتنم گر بر سرِکوي تو باشد جـايِ مـن  

  
                                                   

 .ندارد» غم«: گنج بخش  .١

 .باشد: مجلس  .٢
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  رد آمـد و لـيکن آه نتوانـد کشـيد    د دل به
  

ــي ــن   برنم ــرزايِ م ــازک م ــاغِ ن ــد دم   تاب
  در گوشِ فلـک فريـاد مـن    آزادرسد  مي  

  مهرها يا هايِ من کي رسد در گوشِ آن بي  
  

»۹۱۰«  
  بلـبلان را در گلسـتان آشـيان بسـتن     ١نبايد

  
  ز شان عاشقان دور است دل در خانمان بستن

  المکند ظ ـ ز خون بيکسي شمشير رنگين مي  
  

  گـردد ز انـداز ميـان بسـتن     چنين معلوم مي
  آيـد  کند صبري کـه از پروانـه مـي    کبابم مي  

  
  درون آتش افتادن نفـس را از فغـان بسـتن   

  هجــوم اشــک را مــانع نگــردد آســتينِ مــن  
  

  که باشد از مروت دور ره بر کاروان بسـتن 
  توان آموخت از مرغِ چمن رسـمِ وفـاداري    

  
  ر از بوستان بسـتن نداند در خزان رخت سف

  سرت گردم تـرا لازم سـخن ناآشـنا گفـتن      
  

  نه همچون غنچة سوسن گره را بر زبان بستن
  اين مطلب چه خوش باشد آزادميسر گر شود   

  دمي با گل نشستن در بروي باغبـان بسـتن    
  

»۹۱۱«  
  سـرم پـاي نـازپرورِ مـن     رسد بـه  ٢کجا

  
  پايش اگر رسد سـرِ مـن   زهي نصيب به

  امان گذشت از نظـرم سهي قدي که خر  
  

  کدام روز شـود بـاز سـايه گسـترِ مـن     
  اميد هست که آن جامه زيـب بـاز آيـد     

  
  دامـنِ خـود پـاک ديـدة تـرِ مـن       کند به

  خوشا دمي که برآيم دوان ز خانة خود  
  

  اين خبر که کرم کرد يـار بـر درِ مـن    به
  رود بـرون آيـد   اي کـه فـرو مـي    سـتاره   

  
  مـن  چرا بـرون نخرامـد ز پـرده اختـرِ    

  هالـه مـاه تمـام    بقدر آن کـه نشـيند بـه     
  

  هزار حيف که ننشست يار در بـرِ مـن  
  آزاداگــر دلــم نرســد بــاز نيســت غــم   

  خدا کند کـه رسـد بـاز زود دلبـرِ مـن       
  

                                                   
 .اين غزل را ندارد: ندوه  .١

 .اين غزل در نسخة ندوه نيامده است  .٢
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  »و«
»۹۱۲«  

  خدمت او ام به عقيقِ خاص دل آورده
  

  قبول کـرد اگـر مفـت داد قيمـت او    
  ز پيرِ ميکده کردم سـؤالِ درد شـراب    

  
  ف شنيدم زهـي مـروت او  جواب صا

  ز مـن چگونـه کنـد اعتبـارِ يکرنگـي       
  

  تلوني است عجب در گلِ طبيعت او
  دوهـا نـه آسـان ب ـ    کباب کردن پروانه  

  
  بود حسـنِ نسـبت او   شمع نمي اگر به

  زلــف او دلِ آشــفته در نظــر آمــد بــه  
  

  حالِ غربت او ها که نکردم به چه گريه
  ن رارساند همت او فـيض مسـتمندا    

  
  دراز بـــاد الهـــي زمـــان دولـــت او 

  آزادگرفـت دامـنِ آن سـرو ســربلند      
  کسي که خدمت والا کند سـعادت او   
  »۹۱۳«  

  بت هرجايي دارم کجـا جـويم نشـان او   
  

  يکجـا سـاية سـروِ روان او    ايستد بـه  نمي
  داشتم بسـيار از رسـوايي قاتـل    حذر مي  

  
  مــرا شــرمندگي آورد تيــغِ خونچکــان او

  د با کوچکان دلبسـتگي لازم ورا ب بزرگان  
  

  که باشد خورد مقناطيس را جاذبِ کلان او
  نگاه لطف جانان درد دل را چاره فرما شد  

  
  ان اومـن بخشـيد چشـمِ نـاتو     يي بهتوانا

  آرد مـنِ آواره را هرجــا روم بربسـته مــي    
  

ــان او     ــوي مي ــتة م ــرة او رش ــد ط   کمن
  دارد دلِ من در سواد اعظم زلف تو جـا   

  
  دارالامـان او  از ايننباشد در جهان بهتر 

  گـردد  مـي  آزادگـاه دلبـري    رد جلـوه گ هب  
ــتان او     ــالم آس ــال ع ــة آم ــه باشــد قبل   ک
  »۹۱۴«  

  دست خودم قتل کرده رو روي به گر مي
  

  زيـرِ زمـين هـم سـپرده رو     نعشِ مرا به
  درکــار نيســت روزِ فــراقِ تــو دل مــرا   

  
  ده رودسـت مبـارک فشـر    بهرِ خـدا بـه  

  اي صيد سرخرويي جاويد مفت تسـت   
  

  زخمي ز دست حضرت صياد خورده رو
  در کوچة تو شيشة دلهـا شکسـته شـد     

  
  اي شوخِ خوشخرام قدم را شـمرده رو 

  دست خود خسته حال چه دارد به آزاد  
  تـاراج بـرده رو   دين و دلي که هست به  
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»۹۱۵«  
  م از لقـاي او وروزي که کاميـاب ش ـ 

  
  پــاي او فــتم بــهيم و اُاختيــار گــر بــي

  بــردم تمــام عمــر بســر در وفــاي او  
  

ــقِّ ــد رضــاي او  ح ــر نشناس ــرا اگ   م
  ناگفته گوهرِ دل من برد و خوب کرد  

  
ــراي او   ــودم ب ــته ب ــن را نگاهداش   اي

  قـدر  کننـد جوانـان نـه ايـن     بيداد مـي   
  

  خواهم که يار تـازه گـزينم بجـاي او   
ــار هـ ـ   ــن  ميکب ــرد روا آرزوي م   نک

  
  خـود نکـنم التجـاي او    عمـر  ديگر به

ــه     ــدي ب ــه کمن ــد غائبان ــردنم افگن   گ
  

  همـت زلـف رسـاي او    صدآفرين بـه 
  ام ز صــدقِ دل مــن غــلام علــي آزاد  

  ــد ــي از وِلاي او دارم اميــ   مرحمتــ
  

»۹۱۶«  
ــي ــالا م ــان درازِ او  دوب ــرت ز مژگ ــود حي   ش

  
  که از دل بگذرد پـيش از نگـاه سحرسـازِ او   

  ســالک نـدارد طـاعتي غيـر از خيـال نيسـتي       
  

  محرابِ فنا چون موج کـم گشـتن نمـازِ او    به
ــد    ــون بال ــيض جن ــار حســن از ف   نهــال نوبه

  
  ز جـوشِ آه قمـري ريشـه دارد سـروِ نـازِ او     

  نبيند چشم هرکس پرتـوِ سـيماي روشـن دل     
  

  چو مهتابِ سحر پيـدا و پنهـان اسـت رازِ او   
  نشان جستن هاست نقش از بي دليل ساده لوحي  

  
  شـود آيينـه سـازِ او    ميدوچار عکس مطلب 

ــد ايــن محفــل نمــي   ــارِ مــن دانن   نشــينان اعتب
  

  نــوازِ او مــن دزديــده بينــد نــرگسِ عاشــق بــه
ــه     اشــک عــذر افشــاند آزاددرگــاه رســول  ب

  قبــول افتــد مگــر ايــن دامــن گــوهر نيــازِ او  
  

»۹۱۷«  
  گنهي تيغِ کـينِ او  شب ريخت خون بي

  
  اظهـــار کـــرد لعـــلِ لـــبِ آســـتينِ او

  در دل خود نقش ابروش پيري که بست  
  

  نما در نگـينِ او  چون خاتمي است قبله
ــرِ قــاتلش      ــي زه ــلاوت عجب   دارد ح

  
ــين او   ــزه انگبـ ــرس از مـ ــر مپـ   ديگـ

  س را بهشــت پســند نظــر نشــدووطــا  
  

ــرينِ او    باشــد بهــار خــويش بهشــت ب
  منعم چه طاقت است که زر را نهان کند  

  
  پيدا شود چـو غنچـة گـل از جبـينِ او    
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ــا را ز  ــيم ــي  ب ــاغي او نيســت آگه   دم
  

ــم   ــد ه ــلاع کن ــاش اطّ ــينِ او اي ک   نش
  غـزل  در ايـن سبز کـرد سـخن را    آزاد  

ــه   ــد ب ــينِ او پهلــو زن   طــارم اخضــر زم
  

»۹۱۸«  
  نهايت از تو اي هگل ،کني که کردم گله مي

  
  جنابِ حق تعالي که بود هدايت از تـو  به
ــر     ــم مکــن ت ــژة قل ــازنيني م ــار ن ــو نگ   ت

  
  کفايت از تـو که سلام خشک گاهي بودم 

  دل من اگر گرفتي نشـوم شکسـته خـاطر     
  

  شناسم بود اين ولايـت از تـو   ز قديم مي
  پرده گويي من و از درِ تو رفـتن  بد من به  

  
  نتوان شنيد جانـان سـخن کنايـت از تـو    

  اي نشستم کناره گلستان به در اينمن از آن   
  

  که کنند عنـدليبان سـخني روايـت از تـو    
  سـرِ خـود ز آسـتانت    چه کنم اگر نگيرم  

  
  عمر خود نديدم اثـرِ رعايـت از تـو    که به

  آزادجناب تست حاضر شب و روز بنده  به  
  اميد ايـن کـه يابـد نظـرِ عنايـت از تـو       به  
  

»۹۱۹«  
  روي مـرو  اي ماه نـو ز منـزلِ مـا مـي    

  
  روي مـرو  جا را نکرده گرم کجـا مـي  

  روي مرو چون بوي گل ز گلشنِ ما مي  
  

ــاد صــب ــا کــاروان ب   روي مــرو ا مــيب
  ام اي سرو سرفراز چـه تقصـير کـرده     

  
  روي مرو رنگ سايه ز جا مي هر دم به

  تقديم شکر دولـت بيـدار لازم اسـت     
  

  روي مـرو  پوشيده چشـم از فقـرا مـي   
  ايم يک عمر شد که دامن دولت گرفته  

  
  روي مـرو  دامن فشانده بر سرِ مـا مـي  

  انجام کار خضر همان جرعة فناسـت   
  

  روي مـرو  آبِ بقـا مـي   در جستجوي
  قــدرِ نعمــت وارســتگي شــناس  آزاد  

  روي مـرو  در دامِ زلف يـار چـرا مـي     
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»۹۲۰«  
  تنها چو بـرق تـا در مطلـب دويـده رو    

  
ــي ــده رو  ب ــه در خــون طپي   انتظــار قافل

  کند چون شبنمي که فيض سحر کسب مي  
  

  رو ١از دست پير ميکده جـامي کشـيده  
  لازم بيـق طر در ايـن مغـيلان   ةد زکـوٰ و  

  
ــده رو    ــن نچي ــه دام ــاي بادي   از خاره

  ز دو عـالم تـوان گذشـت    ساربا نشئة   
  

  اين حرف تازه از لبِ ساغر شـنيده رو 
  اي هر ذره خاک هست سيه مست جلوه  

  
  چون سايه هر قدم که روي آرميـده رو 

  چون ناوکي که از جگري صاف بگذرد  
  

  خود را ز رنـگ عـالم فـاني بريـده رو    
  نم بهـــم رســـانهوشـــياري شـــب آزاد  

  ديــده رو ٢در پـيش دلسـتان نگـه گـرم      
  

»۹۲۱«  
  دلنشــين افتــاد مــا را حلــم از آيــينِ او    

  
  عشق مقناطيس بر قطب است از تمکينِ او

ــرتم    ــاتي ديــدم و در حي   نقــش خــارا را ثب
  

  رفت نقش يـاد مـن زود از دلِ سـنگينِ او   
  ظالم خونريزِ من امشب دلي افشرده اسـت   

  
ــي ــافتن  م ــوان دري ــ ٣ت ــينِ اواز پنج   ة رنگ

  شمع من غير از تو دلسوزي ندارد اين مريض  
  

  توان يکشـب کـرم فرمـود بـر بـالينِ او      مي
  داسـتان کُشــتن عشّــاق از شــنجرف خــون   

  
ــيمينِ او  ــردن س ــاضِ گ   ثبــت باشــد در بي

  باعث گيرايي صحبت همين جنسيت است  
  

  جان شيرين دارد الفت بـا لـبِ شـيرينِ او   
ــلام تــ ـ     ــردم کـ ــن بـ   را آزادازة در چمـ

  عنــدليبان نقشــها بســتند در تحســينِ او     
  

»۹۲۲«  
  دل که شد واقف اسرار ميان مـن و تـو  

  
  نيست وسواس که او هست ازان من و تو

ــ   ــد کشــته را گ ــل او گردانن   رد ســر قات
  

  لق حيرت زدة رسمِ زمـان مـن و تـو   خَ
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  شمع من در لکن تسـت مهيـا مقـراض   
  

  چيست در سوختنم غير زيان من و تـو 
  وصلِ نيلوفر و خورشيد خياليست محال  

  
  آه از حسرت چشـمِ نگـران مـن و تـو    

  گر نسيم سر کوي تـو ز خـاکم گـذرد     
  

  جان مـن و تـو   روح يابد تنِ فرسوده به
  عشق در شيوة احيـاء اثـر آب بقاسـت     

  
  تا قيامت نشود محـو نشـان مـن و تـو    

  آزادنيستم کم ز تـو در نکتـه طـرازي      
  ست بيان من و تـو ا نثبت بر لوحِ جها  
  »۹۲۳«  

  ردم نثـارِ او گ ـدر خاطرِ من اسـت کـه   
  

  کـارِ او  کارِ سعادت اسـت کـه آيـم بـه    
  يک بوسـه از نهايـت تنگـي بمـا نـداد       

  
ــعارِ او  ــان کفايـــت شـ   داغـــيم از دهـ

  در هند بيش قدر عقيـق اسـت از يمـن     
  

  دل سوي زلف رفت و فـزود اعتبـارِ او  
  مرديم و خار خار تمنّا همـان بجاسـت    

  
ــارِ او   ــي از بهـ ــرگ گلـ   در آرزوي بـ

  ترک نگاه تازه خطي ملـک دل گرفـت    
  

  فوجي است سبزپوش يمين و يسـارِ او 
  کنـــد مغـــرور نـــازنين نگـــاهي نمـــي  

  
  خواهد شکست بنگ خط آخر خمارِ او

ــن     آزاد   ــان م ــر مهرب ــار اگ ــت ي   نيس
  اين است مصلحت کـه روم از ديـارِ او    
  »۹۲۴«  

  وصـالِ يـار محــال اسـت از تنفّــرِ او   
  

ــلييم بــه  ــوير يــا تصــورِ او   تس   تص
  اسير دايرة بندگي است نـو خـط مـا     

  
  گريخـت بـر ســرِ فرسـنگها تکبــرِ او   

  حضورِ محفلِ جانان سعادت است ولي  
  

  او ١ختـرِ بکند طبيعت من نفـرت از تَ 
  شفاي عالميان است در شفاي طبيب  

  
  خدا جـدا نکنـد عافيـت ز عنصـرِ او    

  ران راغزال چشم تو از پا فگنـد شـي    
  

  لـرزد از تهـورِ او   نماند کس که نمـي 
  چراست آيينـة خـاطرت غبـار آلـود      

  
ــالم از تکــدرِ او  ــه اســت دل ع   گرفت

  آزادبـرون ز سلســلة بنــدگي نرفــت    
  فـزود ناخوشـي نـو خطـان تحيــرِ او      
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»۹۲۵«  
  ناجنس زينهار مشو ١شريک صحبت

ــو   مشـــــــــــــــــــــــــــــ
  سـبزوار مشـو   ٢گيـر و ابـوبکرِ   هکنار

  آيـد  ز مـي اي که فرو رفـت بـا   ستاره  
  

ــو    ــرار مش ــاه بيق ــدت کوت ــراي م   ب
  ترا که بخت سفيد است در مددگاري  

  
  هنگـامِ اقتـدار مشـو    سياه مسـت بـه  

  بسان ماه اگر قدر خود فزون خواهي  
  

  پردة دو سه شب رفته آشکار مشو به
  پـيش آرد  رسايي تو ترا صد بـلا بـه    

  
  ميــان طايفــة خــام پختــه کــار مشــو

 ـ   مرا به     تقصـير  يمحنت قيـد فرنـگ ب
  

ــو    ــار مش ــدنامِ روزگ ــته ب   نگاهداش
  آزادنان خشک خداداد خود بساز  به  

ــو      ــدار مش ــوابِ نام ــت ن ــلامِ منّ   غ
  »۹۲۶«  

  بوسـم جبـينِ او   شرط زندگي يکبـار مـي   هب
  

  بوسـم زمـينِ او   يابم اگر اين کـام مـي   نمي
  ز ياران کيست تا گيرد سراغِ خونم از قاتل  

  
  ينِ اوچـينِ آسـت   که باشـد قطـرة پنهـان بـه    

  مگر آموخت از چشم سياهش شيوة وحشت  
  

  که بر مکتوب باشد کم نما نقـشِ نگـينِ او  
  يـابم  ردم نميم از اينکسي را آشنا با خود   

  
  که سازد نقشِ اخلاصِ مرا خاطر نشـينِ او 

  الهي دور دار از چشمِ بد طرف کلاهش را  
  

  که همچون ماه نَو باشد جهاني در کمينِ او
  دارد اي شکر خايش خـط نارسـته  لبِ لعل   

  
  مشو غافل کـه باشـد زهـر زيـرِ انگبـينِ او     

ــازة      ــعرِ ت ــهور ش ــود مش ــالَم آزادب   در ع
  که غلطد در کنارِ شش جهـت در ثمـينِ او    
  »۹۲۷«  

  تــو حــذر از پيالــه دارم شــبِ ماهتــاب بــي
  

  تــو دهــان مــار مانــد قــدحِ شــراب بــي بــه
  ردم شـب مـاه جلـوه فرمـا    گ ـصنما سر تو   

  
  تـو  بـي  ٣ه چشم من شد گلِ ماهتاببخدا ک
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  کــه تــرا رســاند از مــن خبــر ســياه روزي
  

ــي   ــاب ب ــلِ آفت ــان گ ــابِ تاب ــده آفت ــو ش   ت
  بـاغ اُنـس گيـرم    نشينم نـه بـه   خانه مي نه به  

  
  تو چشمِ گريان همه جا خراب بي که بود به

  کنم وا مـژه بـر رخِ گلسـتان    سحري که مي  
  

  تــو هــاي لالــه زنــم انتخــاب بــي همــه داغ
  پرسند ١عدالت قيامت چو حساب من به به  

  
  تــو سـخنِ فرشـتگان را نـدهم جـواب بـي     

  آزادقـدر تغافـل ز طـواف خـاک      مکن اين  
  تو چه اضطراب بي که سپرد جان خود را به  
  

»۹۲۸«  
  من يار بيش خُلـق نِکـو   شبي نمود به

  
  ٢که بو زياده دهد وقت شب گلِ شَبو

  اگر کناره ز من رفـت در گـذر فرمـا     
  

  دارِ روي نِکو کن ز چينِ جبين عيبم
  فهمم هاي باغ مي من از سماجت گل  

  
  گلـو  ٣هار شوند بگرد تو کشته که مي

  ز شــوق جلــوة آن کــودک شــناآموز  
  

  انـد سـهي سـروها کنـارة جـو      ستاده
  عبادت است بتان را خراب کردن مـا   

  
  کنــد ز آبِ رخ شــبنم آفتــاب وضــو 

 ـ     دکرا شعور که سود و زيان خود دان
  

  دست سبو فروختند مغان هوش را به
  آزادجــان  غلامــي تــو بجــا آورد بــه  

  توان ملاحظه فرمود حسنِ خدمت او  
  

»۹۲۹«  
  ميدان تـگ و دو  کند هر سحرِ جمعه به مي
  

  جلـو  ني سواري عجبي لشکر طفلان بـه 
  آسـايد  تـابِ مـن از شـکوه نمـي     دل بي  

  
  سنگين بتان کاش شود حرف شنو شِوگ
  

                                                                                                                                      
F گويند يگويند که گلي است که در آخر برشگال هنگام شب بشکفد و آن را در هند گل چاندن يو بعض .
 )١٢١٢هدايت،  چراغ(

 .ندارد» به«: گنج بخش  .١

  :گلي معروف که شبها بو دهد؛ ميرزا صائب گويد: بو گلِ شب  .٢
  مجلــــس مطلـــب دختــــر رز را  در روز بـــه 

  
  بوست صحبت گلِ شبشب انداز که  صحبت به

  )٢/٦٤١ فرهنگ اشعار صائب(  
 .بند گردن  .٣
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ــد از دور  ــي دي ــه ز درم ــه بيگان ــد ک   آي
  

  بزم بـرو  از اينگوشم که  گفت آهسته به
  زورِ بازوي رعايـا چـه کنـد بـا شـاهان       

  
  عشق از خسرو ورنه فرهاد چه کم بود به

  ماه من گـر ز پـس پـرده نيـايي بيـرون       
  

  بـر سـرِ شـام غريبـان کـه فشـاند پرتــو      
  ســببي کشــتة دامــان تــوام شـمعم و بــي   

  
  از سـرِ نـو   تواني که کنـي زنـده مـرا    مي
ــن دل    ــو ز ره ــي آزادت ــرا م ــي چ   ترس

    ــر ــد ز گ ــه رهان ــد ک ــا قيامــت نتوان   وت
  

»۹۳۰«  
  قسمت چشمم کجا ديدن بسـتان او 

  
  شنوم نکهتي از گل و ريحـان او  مي
  بر سرِ راه کسي خوب بهم سـاختند   

  
ــان او    گوشــة دامــان مــن خــارِ بياب

  برم در چه سراسيمگي عمر بسر مي  
  

 ـب ـ   ف پريشــان اورد دل جمــع را زل
  ناوک صياد ما تـازه شـکاري فگنـد     

  
  خون کرا کرد خوش گوشة دامان او

  پنـاهش روم  نخل دگر در کجا تا به  
  

  رفت ز سرِ سـاية سـرو خرامـان او   
  کرد جلوه گل غنچة تا گفت چمن مرغ  

  
  خلـد نشـتر مژگـان او    در جگرم مي

ــة    ــد آزادتوب ــاب درســتي نمان   را ت
  نـرگسِ فتّـان او   دهـد  ساغر مي مي  
  

»۹۳۱«  
  در خدمت تو بست کمـر مسـتمند تـو   

  
ــ ــو   ام ــند ت ــد پس ــه افت ــد ک ــرا امي   ا ک
  با چشمِ ناتوان تـو نسـبت بهـم رسـاند      

  
  بـر درد خــويش نـاز کنــد دردمنـد تــو   

  لذّت شناس گرميِ عشقِ تو بوده اسـت   
  

ــپند تــو      ــيند س ــر ننش ــش دگ ــر آت   ب
  انـد  اين آهوان که در صدد رخصت هم  

  
  انــد غبــار ســمند تــو ب کــه ديــدهغالــ

  دل را گرفته آن طرف اين جهان فگنـد   
  

  قـدرت مشـکين کمنـد تـو     صدآفرين به
  چشَـم  شمِ تو هـر روز مـي  خزهر نگاه   

  
  کو بخت تا چشَم مزة نـوش خنـد تـو   

  نصيب چو بگذشت از جهان خوش آزاد  
  آســود زيــر ســاية ســروِ بلنــد تــو       
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»۹۳۲«  
ــتنِ    ــواه کش ــل گ ــرد ز قات ــور ک   او ظه

  
  گردن او که خون خشک کسي خال شد به

ــپرند    ــرا س ــوي او م ــه در ک ــداد اذن ک   ن
  

  مسـکنِ او  مـرده نباشـد روا بـه    ١که دفنِ
ــري     ــالع قم ــاق ط ــت ز عشّ ــي نياف   کس

  
  که هست بر سرِ سـرو سـهي نشـيمنِ او   

ــن     ــا ک ــن تماش ــرغ چم ــة م ــراشِ نال   خ
  

  که گوش گل چه قدر چاک کرد شيون او
ــرا    ــو رســنياگــر کشــند م   بســته در گل

  
ــه نمــي ــرزن  روم ب ــرين ز ب   او ٢بهشــت ب

  تـوانم رفـت   مرا چه زهره که گستاخ مي  
  

  گلشــنِ او صــبا شــمرده گــذارد قــدم بــه
ــان     ــت از جه ــدي رف ــاد ســرو ق   آزادبي

  کنيـــد در قـــدم ســـرو نـــاز مـــدفنِ او  
  

  »ه«
»۹۳۳« 

ــادان   ــوخ ن ــر ش ــرد آخ ــار دل را ک ــاه يک   تب
  

  د بادشــاهکــه او را طفــل باشــ يبــر ملکــ يوا
  کشــد يمــ يب آخــر انتقــام يــآســتين غ  

  
  گنـاه  اي را بـي  شمع ظـالم کشـت گـر پروانـه    

ــت      ــالِ عاري ــرور م ــد مغ ــزان را کن ــوچ مغ   پ
  

ــلاه   ــدايي بشــکند طــرف ک ــا آن گ ــو ب ــاه ن   م
ــهســت ام   ــي ــال مشــک يد به ــرا ينياز خ   م

  
 ـتواند دوخـت ا  يزخم دل را م   اهين مـورِ س ـ ي

ــراه    ه فنــاام چــون شــمع در را هــا کــرده امتحــان   ــدن ســر ب ــا از ســر بري ــا شــد کاره   باره
  ســر در ســفريهرکــرا گــردد م ٣مرکــبِ رت  

  
  توان گفتن کـه باشـد شـاه گـردون بارگـاه      يم
  نيست آسان خون خود بر دست خوبان ريختن  

ــده   ــتگاه   آزادام  دي ــن دس ــا اي ــرگ حن ــا ب   ب
  

»۹۳۴«  
  نه از خلخالِ زرين زيور آن سرو سهي کرده

  
  خورشيد و قالب را تهي کرده زد هپايش بوس به
  

                                                   
. والسلام است و دفن غيرانبيا در مسکن او مکروه ةنبينا و عليهم الصّلا يدفن در مسکن از خصايص انبيا عل  .١

 )حاشيه، همان(

 )حاشيه، همان. (برزن بروزن ارزن، کوچه و محلّه  .٢

 .شود يز فيل استفاده ميک نوع سواري که در آن ا Rath: رت  .٣
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  آيد خواهم نمي پس از هجر عزيزان مرگ مي
  

  اجل در حق من با وصف قدرت کوتهي کـرده 
تـم  سفر رخت جهان از بيکس که ساعت آن در     بس

  
  رحم با من همرهـي کـرده   که غير از ياد آن بي

  کمند انداخت شيخِ خودنما از شمله بر صـيدم   
  

  ر بـا مـن روبهـي کـرده    ندانستم کـه اي دمـدا  
  حيـــرانم آزادز دســـت قـــدرت پيرِمغـــان   

ــرد     ــدي را منتهــي ک ــنش مبت ــام اولي ــه ج   ک
  

»۹۳۵«  
  اي نســيمِ حجــاز عشــق االله

  
ــق االله  ــوازِ عش ــد دل ن   قاص

ــام آوردي   ــليمي پيــ   از ســ
  

ــق االله  ــينِ رازِ عش ــف ع   واق
ــوي داري   ــاز عيسـ   دم اعجـ

  
  ســازِ عشــق االله درد را چـاره 

  شنوم ز تو ميهت خاص اکن  
  

ــق االله ــزاز عشـ   روح را اهتـ
  ناز جانـبِ مـا   مي خرامي به  

  
ــق االله  ــاز عشـ ــدردان نيـ   قـ

ــي     ــب م ــارِ حبي ــي از دي   آي
  

ــازِ عشــق االله  ــرِ شــهرِ ن   مخب
ــوي     ــرم س ــدي از ک   آزادآم

ــق االله     ــاز عش ــا امتي ــک ب   پي
  

»۹۳۶«  
ــاه   ــمع را دارد نگ ــود ش ــانوس در خ ــردة ف   پ

  
اهخدمت روي او سازد سـي  ١لدويشمع در ج  

  عاشقان را حکم کن تا در جلو حاضـر شـوند    
  

ــب مــي   گيــرد رکــاب پادشــاه کــز غلامــان زي
  خـورد  آب و رنگ نَـو بهـاران زود بـرهم مـي      

  
ــلاه ميــرزاي غنچــه بــي   جــا بشــکند طــرف ک

  آفرين بـر مـاه فـوجي از کواکـب جمـع کـرد        
  

  سازد سـپاه  حيف بر خورشيد آتش خود که مي
  يســتديــدة خفّــاش را طــرف قبــول فــيض ن  

  
ــاه     ــارِ م ــد ک ــيد باش ــور از خورش ــاس ن   اقتب

  قدر از مخلصان خود تغافل خـوب نيسـت   اين  
  

  گــاه تــوان کــردن نگــاهي جانــبِ مــا گــاه مــي
ــاحبا   ــوان  ! صـ ــود بخـ ــاه خـ   را آزاددر بارگـ

ــي       ــلام ب ــن غ ــد اي ــدن نباش ــل ران ــاه قاب   گن
  

                                                   
 )٢٥٦غياث، . (است يمعني انعام و صله و اين لفظ ترک بالضم، به: جلدو  .١



  ٥٣٧ // غزليات

  

»۹۳۷«  
  چشمِ او خط ديده اشک افشان شده

  
ــرورعامــل م ــرآن خــوان شــده  غ   ق

ــرد    ــه ب ــي ب ــدليب  گلبرگ ــاک عن   خ
  

  باد شمع افـروز ايـن احسـان شـده    
ــرد    ــري را رام ک ــل پ   جــم اگــر خي

  
  جـان شـده   وقت رفتن از جهان بـي 

  چشمِ بلبل غنچـه را در خنـده ديـد     
  

ــده  ــان شـ ــکالِ او آسـ ــدة اشـ   عقـ
  پـيش  جز خجالت چيست تا آرد به  

  
ــده  ــان شــ ــابي ذره را مهمــ   آفتــ

ــه      ــت دارد ب ــال عاري ــاه م ــف م   ک
  

  چه اين دريوزه گـر نـازان شـده   بر 
ــة    ــخن آزادخامــ ــک ســ   در ملــ

ــازه ســاز منصــب ترخــان      شــده ١ت
  

»۹۳۸«  
  آتـش نرسـيده   اي واي ز شمعي که بـه 

  
ــه   ــده ب ــکي نچکاني ــده  اش ــي نطپي   داغ

  ست که جاسوس صبا گرد تو گردد عمري  
  

  امـــا ز گلســـتان تـــو بـــويي نشـــنيده
  کو خاطر خورسـند جـدا از وطنـان را     

  
  اي چيـده  ند لب غنچـه نشناخت شکرخ

  وحشت زده چشمِ تـو مـرا رام نگـردد     
  

  بيهـــوده دوم در پـــي آهـــوي رميـــده
  صد يوسف مصري سـرِ بـازار نشسـته     

  
  پشـيزي نخريـده   داغـم کـه عزيـزي بـه    

  روي تو اگر مهر منير است چه حاصـل   
  

ــده  ــا ندمي ــنِ م ــحري در وط   گــاهي س
  بلايـي اسـت   آزاديک سلسله بر گردن   

  دو زنجيــر کشــيده را بــهزلفــين تــو او   
  

»۹۳۹«  
  )ص(هاست سرچشمة رسول االله چه فيض

  
  او را دهـان تشـنة چــاه   ٢گرفـت خـاتم  

  
                                                   

و قومي از . گناهي مواخذه نکند کسي که بادشاه او را از تکاليف آداب معاف کرده باشد و به: ترخان، بالضم  .١
مسخره مستعمل  يمعن جاز در عرف حال بهم به. لقب ابونصر فارابي. و رئيس و شريف را نيز گويند ئيچغتاترکان 

 )٢٠١غياث، . (شود يم

 )حاشيه، همان. (از دست خليفة ثالث در چاه افتاده هرچند کافتند نيافتند )ص(خاتمِ پيغمبر  .٢
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  خراب گشت دلِ مـن ز گريـة جانکـاه   
  

  ١چنانکه ريخت ز طغيـان آب بيـت االله  
ــق تحفـــة دل را نيـــازِ او کـــردم     عقيـ

  
  فقير را نسـزد آنچـه هسـت لايـق شـاه     

ــر   ــگ عشــقبازان را  دپســند ک   مگــر رن
  

  طرف کلاه زند گل صد برگ را به يکه م
  کدام روز مـن از قتـل خـود ابـا کـردم       

  
  اگر دلِ تو کنـد کـاهلي مـرا چـه گنـاه     

ــدم    ــرا ديــده دســت مالي   خــط عــذار ت
  

  که شد قلمـرو بلـخ از سـپاه هنـد تبـاه     
  ذقـن  کنـارِ  ٢ربز تاب روي تو دل رفته   

  
  در آفتاب عزيز است تشنه را لـب چـاه  

ــب     ــبا ز جانـ ــاران دور آزادصـ   از يـ
ــه    ــاند ســلامي ب ــوان رس ــاه ت   ٣ســيد آگ
  

»۹۴۰«  
  چون ديد يار چهـرة خـود را در آيينـه   

  
  اســکندر آيينــه دســت دعــا گشــود بــه

  او را دماغ سـاختن هـيچ چيـز نيسـت      
  

  از دست خود گرفت چـرا در زر آيينـه  
  در حيرتم که اين همه الفت براي چيست  

  
  خواهد که جاي دل بشود در بـر آيينـه  

  توان نواخت م ز جلوة خود مييکبار ه  
  

  آيينـه  ٤يـاد رويِ تـو چشـمِ تـر     دارد به
  دارم گمان که صفحة مصحف خيال کرد  

  
  گه در بغل گذارد و گـه بـر سـرِ آيينـه    

  نحوي که راز در دل روشن بـود نهـان    
  

  افتــاده اســت عکــسِ دهانــت در آيينــه
ــود دل      ــر ش ــار گ ــا ي ــه آزادب   رو روب

ــرد     ــارِ او نبـ ــه ره در کنـ ــر آيينـ   ديگـ
  

                                                   
عمارت کعبة معظّمه در سال هزار و سي و نه از سيلاب تمام ريخت و در سال هزار و چهل سلطان مراد رابع   .١

 )حاشيه، همان. (نو بناکرده که در زمان ما موجود استکعبه را از سرِ

  .نيز آمده است» در«در هامش نسخة مجلس   .٢
فرزند مير عبدالواحد ذوقي ) حاشيه، همان. (بلگرامي از ياران ناظم بوده» آگاه«مراد سيد علي رضا مختلّص به  .٣
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»۹۴۱«  
  دلِ من از هوايـت گشـت وا آهسـته آهسـته    

  
  رنــگ غنچـة گــل از صـبا آهســته آهســته   بـه 
  ترسـم  اگر طشتم فتـاد از بـامِ رسـوايي نمـي      

  
  کــه از برخاســتن مانَــد صــدا آهســته آهســته

  کند مشقِ رياضت دور از خـاطر کـدورت را    
  

ــلا آهســته آهســته  ــه را صــيقل جِ   دهــد آيين
  مرا آن آهوي رعنا پس از چندي مصاحب شد  

  
  که گردد صيد وحشـي آشـنا آهسـته آهسـته    

  دل نَو مشق را در کويِ او شد طاقت جـولان   
  

ــته   ــته آهس ــا آهس ــارِ پ ــل در رفت ــذارد طف   گ
  خيال چشـمِ او آخـر جنـوني بـر دمـاغم زد       

  
  کـه گـردد نشــئة صـهبا رســا آهسـته آهســته    

  کاهـد  هـر دم سـايه مـي    آزاد بپيش آفتـا  به  
ــوِ   ــرويــش ف شــدم در پرت   ا آهســته آهســتهن
  

»۹۴۲«  
ــي   ــاحق آزرده مــرا م   کنــد االله االله ن

  
  کنـد االله االله  پيشِ خود کـار بجـا مـي   

  اين تـرحم ز کجـا در دل قاتـل آمـد      
  

  کنــد االله االله طَـوف خــاک شـهدا مــي  
  سرمه مژگان ترا مانع گويايي نيسـت   

  
  کنـد االله االله  صـد قلـم حـرف ادا مـي    

ــرد در پ     ــذّت آرام ب ــمان ل ــريآس   ي
  

  کنــد االله االله شــکّر از شــير جــدا مــي
  عشق است که در ماتم پروانة خود زورِ  

  
  کنـد االله االله  خويش را شـمع فنـا مـي   

  صيد ما از در صياد چه طاقت که رود  
  

 ــ ــته ره ــال را بس ــي اب ــد االله االله م   کن
  نـــدارد تقصـــير آزاددر ره بنـــدگي   

  کنـد االله االله  چـه تقريـب جفـا مـي     به  
  

»۹۴۳«  
  طـرزِ نـو ز دبسـتان برآمـده     بهطفلي 

  
  صـورت انسـان برآمـده    يعني پري به

ــتم     ــع نداش ــو توقّ ــبِ ت ــنام از ل   دش
  

  آه اين شرر ز چشمة حيوان برآمـده 
  زاد رو نمـود  در يک نظر هزار پـري   

  
ــده  ــه ديــده پريشــان برآم   آيينــه خان

  بسـتند بلــبلان چمــن نقــشِ تهنيــت   
  

  سوي گلستان برآمـده  آن گل مگر به
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  اي زدم از پي دل گم گشته ١ن جارچو
  زدم

  زاري کنـان ز چـاه زنخـدان برآمـده    
ــو بســتم ز راه دور      احــرام آســتان ت

  
  ي طـوف سـليمان برآمـده   ارموري ب

  خود را ز کاروبارِ دو عالم نجات داد  
ــده   آزاد   ــدان برآم ــت زن ــا ز محن   م
  

»۹۴۴«  
ــه ــوايي ب   درِ شــما نشســته شــب و روز بين

  
ــه   ــد دور او را ک ــته  مکني ــا نشس ــي دع   پ

  عجـب بـلا نشسـته    ز جدايي تو گلشن بـه   
  

  که هزار سروِ رعنا لـبِ جـو ز پـا نشسـته    
  نشناخت گل ادب را که نشست بر سـرِ او   

  
  دلِ من طپيد در خون که کدام جـا نشسـته  

  ينينچه لطـف نـاز   سحري نشست با من به  
  

  لب شـکر يکـدگر وا گلـه در قفـا نشسـته     
  د عشـقِ عاشـق  نمانْاي بد آمد که  چه زمانه  

  
  نگــريم بلبلــي را کــه ز گــل جــدا نشســته

  شبِ وصلِ او چرا دل گله کـرد از جـدايي    
  

  روزِ ما نشسـته  نشناخت قدرِ آن شب که به
  کــه شــايد خبــرِ تــرا رســانَد اميــد ايــن بــه  

  
  ره صــبا نشســته گــل و عنــدليب بــاهم بــه

  تو و با کسي نشستنِ من و اين خيال کردن  
  

  و اين خر همه شب چرا نشستهپهلوي ت که به
  رخَـت فشـانده باشـد    صنما کسي گلابي به  

  
  نکنم گمان کـه بـر رو عـرقِ حيـا نشسـته     

ــه    ــه ب ــد دارم ک ــنم ز خــدا امي   گلســتان ببي
  

  صف سـرو ايسـتاده دو سـه دلربـا نشسـته     
  آزادنشســـتگاه ليلـــي نتـــوان رســـيد  بـــه  

  گــرد خيمــة او چشــمِ بــلا نشســته کــه بــه  
  

»۹۴۵«  
ــار دل ــده  اي ي ــدن چــه فاي ــا طلبي   ز م

  
  چون خط دميد آيينه ديـدن چـه فايـده   

  خانة او خود پريده رفت مرغ از چمن به  
  

ــده     ــه فاي ــدن چ ــال بري ــياد را ز ب   ص
  ساقي بريز جرعـة مـي در گلـوي مـن      

  
  تعريفش از لبِ تـو شـنيدن چـه فايـده    

  بستند شاهدان چمـن محمـل از چمـن     
  

  بويي که مانده است شنيدن چـه فايـده  
ــه    ــرا ب ــي  خــون م ــداد ريخت   نخنجــر بي

  
  الحال پشت دست گزيـدن چـه فايـده   

  
                                                   

  .)۲۴۳غياث، (معني ندا کردن، منادي  در ترکي به: جار  .١
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  بـرد  تـاراج مـي   آخـر خـزان رسـيده بـه    
  

  گـل را ز شاخسـار نچيـدن چـه فايــده    
  اکنون چگونـه سـينة تـنگم کنـد پسـند       

  
  زلف يـار کشـيدن چـه فايـده     ١دل را ز

  گاهي نشد کـه پـا نگـذارد بـرون ز در      
  

 ــ   ــه فاي ــيدن چ ــار رس ــتان ي ــر آس   دهب
  کنـد  سـوي مشـهد او رو نمـي    ظالم بـه   

ــه آزاد   ــده   را ب ــه فاي ــدن چ ــاک طپي   خ
  

»۹۴۶«  
  سنگي که واه واه ميناي دل شکست به

  
  در شش جهت رسيد ترنگي که واه واه

  نشين بود در چمن آن شاخِ گل که پرده  
  

  رنگـي کـه واه واه   امروز جلوه کرد بـه 
  تا ربط يکدگر نشود فـاش بـر کسـي     

  
  در جنگـي کـه واه واه  وا کرد بر رخم 

ــره مِااز د   ــه وا  ط ــوانم ک ــمر ات نت   ه
  

ــاده ــه افت ــه واه واه  ام ب ــد فرنگــي ک   قي
  عشـق بـراي شـنا زدم    بحرِِ خود را به  

  
  کـام نهنگـي کـه واه واه    رفتم فـرو بـه  

  اي تـازه  زخـمِ  و هـوسِ ا داشـتم از  مي  
  

  زد از نگــاه تُنــد خــدنگي کــه واه واه
  ام يـده جايي ميـان هـردو جهـان برگز     

  
  کوچـة تنگـي کـه واه واه    ام بـه  آسوده

ــي     ــردم حلاوت ــنيدم و ب ــنامِ او ش   دش
  

  کـه واه واه  ٢شکّر مرا چشاند شـرنگي 
ــردي     ــاي مـ ــي آزاددارم ز پـ   حيرتـ

  کـه واه واه  ٣بيرون زد از سپهر شلنگي  
  واه

»۹۴۷«  
ــد را شــهر جهــان  ــرزاي دولتمن ــ م ــاد بِِ   هآب

  
 ـ   گر جاي ديگر مـي    هرود ويرانـه از آبـاد بِِ

  روم راه وفـا امـا تـو نگـذاري جفـا      من مي  
  

  هاين خُو گرفتي از کجا انصاف از بيـداد بِ ـ 
  قاتل اگر جويد ترا خود پيشِ او رو از رضا  

  
  هريزد قضا بر گـردن جلّـاد بِ ـ   خوني که مي

  آن طفل رعنا از پري آموخـت فـن دلبـري     
  

  هگري شاگرد از اسـتاد بِ ـ  افسون در ايناما 
  

                                                   
  .ردندا» ز«: گنج بخش  .١
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  و يا بد ساختن کين را ز دل انداختنبا نيک 
  

  هبا صلح کُـل پـرداختن در عـالمِ ايجـاد بِ ـ    
  در دام يارِ دل شکن طرح گرفتـاري فگـن    

  
 ــ  ــياد بِ ــنودي ص ــزن خش ــراد او بِ ــال م   هف

  بلبل خورد خون جگر قمري برد در غم بسر  
  

  هروي تو از گلِ خوبتر تو قد تو از شمشاد بِ
  بـر کنـي  مـن  ر دل از اول درِ الفت زني آخ  

  هبِ ـ آزادعهدي که کردي بِشکني دانَـد تـرا   

»۹۴۸«  
 ـ     همرگ عاشـق ز زنـدگاني بِِ

  
 ـ ١شکلِ اول ز شکلِ ثـاني    هبِِ

  گفت پروانه زيستن چه بلاست  
  

  هبر سـرِ شـمع جانفشـاني بِ ـ   
  لبِ او چشم را نصيحت کرد  

  
  هجان دهي به که جان ستاني بِ

  گويــد داد از ظـالمي کـه مـي     
  

  هدخويي ز مهربـــاني بِـــتُنـــ
  نَخُورد زخم خنجـرِ تکليـف    

  
  هجهــل انســان ز کــارداني بِــ

  اي نيست درويـش را معاملـه    
  

ــامراني بِــ ـ  ــامرادي ز کـ   هنـ
  پير زود از جهان رهـا گـردد    

  
  هکهنــه ســالي ز نوجــواني بِــ

  نيست جايي که نغمة هنـدي   
  

  هخـواني بِ ـ  بستن لب ز نغمـه 
  آزادات صاف نيست با  سينه  

  هگُماني ز بدگماني بِ ـ خوش  
  

»۹۴۹«  
  گنـاه  اي کُشت مرا بـي  زاده طفل عرب

  
  بـرم پـيشِ رسـالت پنـاه     شکوة او مي

  وام ز مردم کني زر پي ترتيبِ جشـن   
  

  ين واه واها تا شنوي واه واه خاک بر
  وا نگذارد خليـقِ خُلـق ز پهلـوي زر     

  
  سايه کند شاخِ گل بر سرِ مشت گيـاه 

  کجـا انتظـار   بر سرِ راهت کشم تا بـه   
  

  ديدة من شد سفيد روي جدايي سياه
  اي حيف که ناحق مرا دورتـر افگنـده    

  
  بر دگران افگنـي سـاية طـرف کـلاه    

  دست دهد حيرتي چشم رسن باز را  
  

  چون نخرامد دلم بـر سـرِ تـارِ نگـاه    
  

                                                   
  ).حاشيه، همان(در علم منطق شکل اول بِه از شکل ثاني است   .١
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ــده ــوازا بن ــوهر  ! ن ــناس ج   را آزادش
  کند از جان و دل خدمت اين بارگاه مي  
  

 »ي«
»۹۵۰«  

  اي دانم کـه مهمـان کـه    امشب نمي ماه من
  

  اي گرم رفتـي از نظـر شـمع شبسـتان کـه     
  ام صحرا داده ها شد در سراغت سر به سال  

  
ــي  ــزال ب ــه   اي غ ــان ک ــروت در بياب   اي م

  من هم آخـر دردمنـد چشـمِ بيمـار تـوام       
  

  اي قربانـت روم در فکـر درمـان کـه     اي به
ــروده       ــرا پ ــان ت ــدة گري ــن ز آب دي   ام م

  
ــال ــي اي نه ــا ســروِ ب ــه وف   اي گلســتان ک

  کنـي  در خانـة آيينـه سـامان مـي     يشـوخي   
  

  اي قدرها در عـلاج چشـم حيـران کـه     اين
  افتاده است خراب مکتب قلم يک رفتي تو تا  

  
  اي طفل شيرين حرف من شور دبستان کـه 

ــي آزادخــاطرت    ــي دارد ســخت ب   جمعيت
ــه     ــان ک ــف پريش ــة زل ــد وال ــر باش   اي خي
  

»۹۵۱« 
  يا طـراز آمـده   جلـوه باز خورشيد صفت 

  
  اي نواز آمده چشمِ بد دور که خوش ذره

ــه   ــوه  ب ــا جل ــراد دلِ م ــده  م ــراز آم   يا ط
  

  يا م کـه بـاز آمـده   ياد تو کرديآن قدر 
ــر زد      ــد ب ــر تنوان ــق س ــان ز اف ــاه تاب   م

  
  يا کـه تـو از مطلـع نـاز آمـده      ييادا به
  سـروِ گلسـتان وفـا بـاد دراز     يعمرت ا  

  
  يا و دراز آمـده  مـا ز ره دور  يکه سو

ــي     ــرا م ــاهانه ت ــر مســند ش ــاز ب ــد ن   زيب
  

  اي نيـاز آمـده   نشـينان بـه   بر سـرِ خـاک  
  ياران برسان برگ سبزي ز دعا تحفه به  

  اي ز گلگشت حجـاز آمـده   آزادتو که   
  

»۹۵۲«  
  اي هزار حيف که از مخلصان جدا شده

  
  اي بگو براي خدا بـا کـه آشـنا شـده    

  گلاي اي  ز عندليب چه تقصير ديده  
  

  اي کـه آشـناي نسـيم گريـز پـا شـده      
  توان نمود ادا حـق ايـن غريبـان هـم      

  
  اي کـه از توجــه عشّـاق دلبربــا شــده  
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  اي تو از عقيق دلم گوشـواره سـاخته  
  

  اي ه که بسيار خوشـنما شـده  اخدا گو
  کــدام عاشــق منظــور رفــت از عــالم  

  
  اي که برخلاف بتان صاحبِ عزا شده

  همه نيستاگر ملازم سرکار مرد اين   
  

  اي کدام وجه که بيـزار از حنـا شـده   
ــه    ــزار درد ب ــرده آزاد ه ــليم ک   اي تس

ــده    ــران دوا ش ــراي درد دل ديگ   اي ب
  

»۹۵۳«  
  اي چـه انـداز نمايـان شـده     در نظرها بـه 

  
  اي چشمِ بددور امام صـف خوبـان شـده   

ــة ســجدة خــود ســاخته آيينــه را         قبل
  

  اي شده ايمان ز برگشته که است حال چه اين
  حِ تعليم تـرا بـر سـرِ خـود زد اسـتاد     لو  

  
  اي طفل شيرين لب من شور دبستان شده

  بيــنم هــر ســحر بــر ســرِ بــازار تــرا مــي  
  

  اي چرا اين همه ارزان شـده  هاي گل تاز
  کس نيست که بيرون ز رضايِ تو بود هيچ  

  
  اي بزم گريـزان شـده   از اينچه تقصير  به
ــرا      ــکر ت ــرد ادا ش ــوان ک ــيحا نت   اي مس

  
ــان شــده درد جا ــة درم ــرا ماي   اي نکــاه م

ــا      ــو از آب بق ــتان ت ــيراب گلس ــاد س   ب
  اي گـل افشـان شـده    آزادبر سـرِ تربـت     
  

»۹۵۴«  
  اي آمد سـوارِ تخـت روان شـاهزاده   

  
  اي سـر بريـدن عشّـاق داده    فرمان به

  سپرد جان انداز چه به چمن در که مردم  
  

  اي پاي بوتة گل سـر نهـاده   مرغي به
  قات واپسينياران غنيمت است ملا  

  
  اي دارم طواف حضـرت قاتـل اراده  

  غمکدة من کرم کني لازم که خود به  
  

  اي آيد چگونه پيشِ تـو از پـا فتـاده   
  زين نقشها که از قلم صنع رو نمود  

  
  اي آيد پسند خاطرِ مـن روي سـاده  

  عاشق گُل خورشـيد مشـربي   نازم به  
  

  اي يـک پـا سـتاده    در آفتابِ گرم به
  بـاز کـرد   آزادخـاطرِ   امشب گره ز  

  اي بند قبـا و طـرة مشـکين کشـاده      
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»۹۵۵«  
ــه ــدم ب ــرزاده  دي ــرب پي ــرزمينِ ع   اي س

  
  اي اي شـيخي کشـاده   طفلي دکـان تـازه  

  اي بر پوست تخت عاشقِ بسـمل نشسـته    
  

  اي چشمِ معتقـدان جلـوه داده   خود را به
ــا فشــرده    ــزمِ آتشــين نَفَســان پ   اي در ب

  
  اي دهدر قمريــان ســوخته ســروِ پيــا   

  اي هردم ز خون خَلق وضو تـازه کـرده    
  

  اي رو جانـــبِ مقـــامِ عبـــادت نهـــاده
  بر کـف گرفتـه سـبحة دلهـاي عـالمي       

  
  اي ادب ايســـتاده در خانـــة خـــدا بـــه

  اي هــا ز خــون شــهيدان کشــيده پيمانــه  
  

  اي گاهي نکرده تر لـبِ خـود را ز بـاده   
ــده      ــان را فگن ــدا ز جه ــة گ   اي در بوت

  
  اي گــرم افــاده  بــر مســند مجاهــده   

  اي بر فرق خود کلاه مشـيخت شکسـته    
  

ــاده  ــدان فتـ ــامِ مريـ ــار اهتمـ   اي در کـ
  اي بنـــدگي خــود کشـــيده  را بــه  آزاد  

  اي مشــکين سلاســلي ز بهــين خــانواده  
  

»۹۵۶«  
ــوده    اي اي شــمع داغــدار ولاي کــه ب

  
  اي ريـز بـراي کـه بـوده     تا صبحِ اشک

  آيينه را بگير و تماشاي خـويش کُـن    
  

  اي زلف رسـاي کـه بـوده   ناحق اسيرِ 
  زدي از خانـة پـدر   گامي بـرون نمـي    

  
  اي الحال خـاکروب سـراي کـه بـوده    

  کشـي  يک روز پا ز طوف بيابان نمـي   
  

ــوده  ــه ب ــگ دراي ک   اي در آرزوي بان
  ترسم که شمع حسن ترا آفتـي رسـد    

  
  اي راه هـواي کـه بـوده    افشرده پـا بـه  

  جگر زخم کاريي اي به اي واي خورده  
  

  اي کــن شــهيد اداي کــه بــودهارشــاد 
  گوشِ تو گاهي نخورده بـود  نامِ وفا به  

  
  اي اکنون غلام محـوِ وفـاي کـه بـوده    

 ـ      شـود  ه نمـي درد تو از علاجِ کسـي بِِ
  

  اي بــاري نيازمنــد دواي کــه بـــوده   
  اي صدسال شد که بر سرِ راهي نشسته  

  اي کوش بر تـک پـاي کـه بـوده     آزاد  
  

»۹۵۷«  
  اي کـه بـوده   خون دل ز حناي غلطان به

  
  اي تو زخم خوردة سـر پـاي کـه بـوده    

  روزگار نشـد چـون تـو ظـالمي     پيدا به  
  

  اي مظلوم اين زمان ز جفـاي کـه بـوده   
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  اي گلسـتان نشسـته   بِينَمت که رو بـه  مي
  

  اي اميـــدوارِ بـــاد صـــباي کـــه بـــوده
ــي   ــد   م ــن نيازمن ــرا اي ــتان ت ــت آس   رف

  
  اي اکنون تو خاکروب سـراي کـه بـوده   

  اي خُورد و خواب را حرام ساخته بر خود  
  

  اي قـدر ز بـراي کـه بـوده     تاب ايـن  بي
  حرکت نيست يک نَفَـس  لعل لبِ تو بي  

  
  اي خوان دعـاي کـه بـوده    همواره سبحه

ــو راه نمــي   ــايلي در کوچــة ت   يافــت س
  

ــوده  ــه ب ــه گــداي ک   اي از گــردشِ زمان
  در بنــد جامــة تــو گرفتــار عــالمي      

  
  اي کـه بـوده  خود هم اسـيرِ بنـد قبـاي    

ــت   آزاد   ــوده اس ــو ب ــداي ت ــد ف   دردمن
  اي گرد سرت شوم تو فـداي کـه بـوده     
  

»۹۵۸«  
  اي سـاغر ريـز آبِ تحفـه    سـاقيا امشـب بـه   

  
  اي خواهـد شـرابِ تحفـه    ماهتاب تحفه مي

  چون دهد آن شوخ يک دشنام گويم صد دعا  
  

  اي در ميان باشد مـرا بـا او حسـابِ تحفـه    
ــد     ــان دان ــر کت ــداد کــردن ب ــاهشــيوة بي   گن

  
  اي جلوه افروز است اينجـا ماهتـابِ تحفـه   

ــت     ــد گرف ــام نتوان ــان او را ش ــة دام   گوش
  

ــان آفتــابِ تحفــه    اي بــر زمــينِ ماســت تاب
  دامنِ پيشينِ خود را از حيـا بـر رو گرفـت     

  
  اي کرد ظاهر لوليي امشـب حجـاب تحفـه   

  سروي پـيشِ او سرسـبز نتوانـد شـدن     هيچ  
  

  اي فــهکــردم از نــازک نهــالان انتخــابِ تح
  من من ارشاد شد جان ده به گفتمش تَن ده به  

  
  اي گوش کردم از لبِ لعلش جـوابِ تحفـه  

  ساقي امشب از مي خوشبو مرا در شک فگند  
  

  اي کاين شرابِ تحفه باشد يا گـلابِ تحفـه  
ــف     ــرِ زل ــد در زنجي ــالم بن ــرد ظ   را آزادک

  اي ايـن سـعادتمند باشـد در عـذابِ تحفـه       
  

»۹۵۹«  
  اي از خــود رميــده بــاغ بلبــل ديــدم بــه

  
ــده  ــل آرميـ ــوازشِ گـ ــاية نـ   اي در سـ

  اي پــر در هــواي عــالم مســتي فشــانده  
  

  اي از جــام گــل شــراب معطّــر کشــيده
  اي اي دلشـاد کـرده   يـارِ تـازه   هر دم بـه   

  
ــه  ــي ب ــده   از گلبن ــر پري ــبنِ ديگ   اي گل

ــه   ــالاي شــاخِ گــل ب   اي تکبــر نشســته ب
  

ــده    ــام چي ــامراني اي ــود ز ک ــر خ   اي ب
 ــ   ــتم ک ــن گف ــاهد چم ــة ش   ه اي فريفت

  
ــرخ خميــده    ــازي چ ــافلي ز ب   اي پرغ
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  بعد از سه چار روز که باد خزان رسـد 
  

  اي شـاخ ديـد گـلِ نَـو دميـده      ١نتوان به
  اي غـارت دي مـاه رفتـه    چمن بـه  يا بي  

  
  اي اي در خون طپيـده  هر گل شهيد تازه

  چون بلبل حريف کهن اين سخن شنيد  
  

ــه  ــرد وا ب ــار ک ــده  منق ــوابِ گزي   اي ج
  است غنيمت خوش نفس اين حيات از گفت  

  
  اي بــر لـــب ميـــار نـــامِ دم نارســـيده 

  دهــد امـروز داد عشــرت صدسـاله مــي    
  

  اي خوش روزگـار از غـمِ فـردا رميـده    
ــتة     ــاطرِ شکس ــخن  آزاددر خ ــن س   اي

ــده     ــام ديـ ــون ايـ ــده از تلـ   اي وا مانـ
  

»۹۶۰«  
  اي بـارِ ســفر ز ديــدة نــم ديــده بســته 

  
  اي ابر جسـته  ايناز اي که  برق جهنده

  ان اگر دهي در غلطان قبول نيستتاو  
  

  اي بايد که دل دهي که دلِ من شکسته
ــرد      ــوار بنگ ــة دي ــرا ز رخن ــدي ت   رن

  
  اي در خانه زين معامله غافـل نشسـته  

  امــروز در رخِ تــو صــفاي دگــر بــود   
  

ــاق شُســته  ــدة عشّ   اي شــايد ز آب دي
ــرا      چشــمي رســيد نيکــي صدســالة ت

  
  اي که از من مخلص گسستهاي  بد کرده

  شـيوة تـو نهايـت پسـند ماسـت      آزاد  
  اي يکســو نشســته از غــم ايــام رســته  
  

»۹۶۱«  
  اي صـبحدم بـر سـرِ اربـاب نيـاز آمــده     

  
ــب ذره ــه عجـ ــده آفتابانـ ــواز آمـ   اي نـ

  گفته بودي دمِ رخصت که نخواهم آمد  
  

  اي خاطرِ من کششي کرد کـه بـاز آمـده   
 ـ       اهينيست از دست تو دربـارة مـا کوت

  
ــه ــه ب ــده ک ــرم از راه دراز آم ــاي ک   اي پ

  زهرة کيست که در پيشِ تو مانَد بر جـا   
  

  اي مــاه مــن هالــة آغــوش گــداز آمــده
  تکـرار  ٢تجلّـي  وا نمودي که نباشـد بـه    

  
  اي هر زمان طرزِ دگر جلوه طـراز آمـده  

  
                                                   

 .ز: گنج بخش  .١
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  غرض تست که بيهوش کُنـي مـردم را  
  

  اي از خدا ترس که در وقت نماز آمـده 
  حيرت که چه باشد منظور ي رفت بهعالم  

  
  اي سوي آيينه سـاز آمـده   خانه پرسان به

  جاي آن است که نقد دل و جان نذر کنم  
  

  اي که پي خاطرِ من بـر سـرِ نـاز آمـده    
ــدي    ــرا فهمي ــزِ م ــي رم   دوش در انجمن

  
ــده    ــدة راز آم ــا بن ــه ب ــد ک   اي الله الحم

  که توانـد کـه سـرِزلف تـرا قطـع کنـد        
  

  اي نـداز ايـاز آمـده   گرچه در شـوخي ا 
ــي   ــرم را    م ــزالان ح ــاد غ ــي ي   آزادکن

  اي که ز صحراي حجاز آمده روشن گشت  
  »۹۶۲«  

  اي کرده وا بند قبـا در شـبِ تـار آمـده    
  

  اي دور ســزاوار فشـار آمــده  چشـمِ بـد  
  صبح اقبـال مـن از مشـرق اميـد دميـد       

  
  اي کنـار آمـده   دل شب با لبِ خندان به

  منّـا حاضـر  ت پيشِ چشمِ تو غـزالان بـه    
  

  اي صاف کن مشق که تو بهرِ شکار آمده
  چـه کـار   بادة خون غلامان تـو آيـد بـه     

  
  اي اي نوش که لبريزِ خمـار آمـده   جرعه

  دلِ نادان مرا برده ز خود خـواهي کـرد    
  

  اي چه کار آمده شناسم که در اينجا به مي
  تماشــاي تــو آينــد از دور عنــدليبان بــه  

  
  اي هـار آمـده  که در جامـة رنگـين ب   بس

  ظـــاهرا خانـــة آيينـــه بلايـــي دارد     
  

  اي که قوي رفتـي و بسـيار نـزار آمـده    
  تو توفيـقِ کرامـت فرمـود    حق تعالي به  

  
ــه  ــفيقانه ب ــه ش ــده ک ــزد دلِ زار آم   اي ن

  آزادرفت  لازم اين بود که در پيشِ تو مي  
  اي لطف کردي که تو خود جانبِ يار آمده  
  »۹۶۳«  

  اي ريـده آسان شمرد از تنِ مـن سـر ب  
  

  اي گويا ز شاخِ غنچـة پژمـرده چيـده   
  شوري ز پشت خطِّ لبت در جهان فتاد  

  
  اي ناحق دو تيغ بر سـرِ مـردم کشـيده   

  رفت ذکرِ خيرِ تو اينجا همين زمان مي  
  

  اي عمرت دراز باد که بـر جـا رسـيده   
  انصاف ده که نيست مناسب نشان من  

  
  اي حرفي که از زبـان مخـالف شـنيده   

  انـد  خلاف طبع مبـارک نکـرده  کاري   
  

  اي ناحق چرا ز صحبت يـاران رميـده  
  در سلک بندهاي خودش مغتنم شمار  

  اي قيمـــت ارزان خريـــده را بـــه آزاد  
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»۹۶۴«  
  اي ها رفت تـا نهـان شـده    سال

  
  اي الزّمــان شــده نايــب صــاحب

  رود از جــا آبِ حيــوان نمــي   
  

  اي تو از اينجا چـرا روان شـده  
ــه    ــر ب ــ ذوقِ واف   دل داري ديص

  
  اي جانب که نوجوان شده حق به

  چشــم را هــر طــرف نينــدازي  
  

  اي آهوي خويش را شبان شـده 
ــين     ــان بـ ــة پريشـ ــيم آيينـ   نـ

  
  اي ناحق از بنده بـدگمان شـده  

  سجدة شـکرِ حـق تعـالي کُـن      
  

  اي گـاه نُـه آسـمان شـده     سجده
  آزمــودي بســـي وفــاي مـــرا    

  
ــاز ســرگرم امتحــان شــده    اي ب

  زدي بسيار ميحرف  از اينپيش   
  

  اي زبـان شـده   چه تقريب بـي  به
  نيست معلوم کـي حوالـه کنـي     

  اي را ضـــمان شـــده  آزاددلِ   
  

»۹۶۵«  
  اي که شـاه خوبرويـان بـوده    شناسم اين مي
  

  اي اي غـول بيابـان بـوده    کامِ من نه چون به
  شناسـم مغتـنم   از تو با اين کج مزاجي مـي   

  
  اي يک دو دم چون ماه نو بر من نمايان بوده

ــم     ــردة تصــوير ک ــوي رم ک ــتي از آه   نيس
  

  اي اي امــا گريــزان بــوده نــزد مــن ننشســته
ــي     ســبب آتــش زدي در دل آســودة مــن ب

  
  اي خانة خود سـوختي بسـيار نـادان بـوده    

ــدگي نشــناختي      قــدرِ اخــلاصِ مــرا در زن
  

  اي بعد قتلِ من چه حاصل گر پشيمان بوده
  دارالحرب نتوان يـافتن  دردي به چون تو بي  

  
  اي کني اين حرف باور گر مسلمان بوده مي
ــتنِ    ــرده آزادکشـ ــمم کـ   اي را در دل مصـ

  اي پرور کيست مانع تـا هراسـان بـوده    بنده  
  

»۹۶۶«  
  نوازي بـر دلِ مـن زخـم زد کـاري     نواي ني

  
  نهان در پردة ني ناخن شـير اسـت پنـداري   

  آيد قدح نوشي و هشياري ز صاحبِ ظرف مي  
  

  عنـان داري  نداند هرکسي گلگـون صـهبا را  
ــة چشــمِ تــو دارد خــالِ مــوزوني      ســر دنبال

  
ــذ بيمــاري  ــارِ ســيه تعوي ــا ت   مگــر بســتند ب

  پشتي کار گيـرد از صـف برگشـتة مژگـان     به  
  

  توان آموخت از چشمِ بتـان آيـينِ سـرداري   
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  سلامت باش اي آيينه احساني عجب کردي
  

  که محرم ساختي آن سنگدل را بـا گرفتـاري  
 ـ     ر غريبـان مهربـان سـازد   خدا بيگانگان را ب

  
  که مجنون را بجز آهوي وحشي کرد غمخواري

  ســازد را چشـمِ بتــان غمگـين نمــي   آزاددل   
ــاري      ــه زنگ ــين آيين ــواي آتش ــردد در ه   نگ
  

»۹۶۷«  
  محفل برون رفتي کجا رفتي از اينسرت گردم 

  
  محفل چرا رفتـي  از اينبگو باري چه واقع شد 

  ديخبر ناکرده بر ياران مجلـس دامـن افشـان     
  

  ا رفتـي ض ـر نياوردي بجـا شـرط مـروت بـي    
ــيوه     ــت ش ــاني آدمي ــو والا دودم ــد ت   ات باش

  
ــا آن دوســتي ناآشــنا رفتــي    تعجــب از تــو ب

  هـا  نکردي رحم در حالِ غضب بـر ميرزايـي    
  

ــي  ــا رفت ــبِ تَوســن بپ ــافتي از جان ــان برت   عن
  ياد آمد مگر شوخي که رنگ عشقِ او داري به  

  
  تي پـا در حنـا رفتـي   تابانه از جا خاس ـ که بي

  خواهم من اي بوي گلستان از خدا بخت تو مي  
  

  آغوش آن گلِ مست بر دوش صبا رفتي اتکه 
  را ديـدي  آزادقـدم از شـهر در صـحرا زدي      

  کرم کردي نهايت لطف فرمـودي بجـا رفتـي     
  

»۹۶۸«  
  بزرگ و خورد جهان است در نياز يکي

  
  که هست شاه و گدا در صـف نمـاز يکـي   

  ديدم خود چشمِ به خوبان چه حسن شهرِ به  
  

ــه ــارِ  قســم ب ــود ي ــه ب ــي دل ک ــواز يک   دلن
  قطع طول امل ضبط نفس سرکش کن به  

  
ــلا بـ ـ  ــن ب ــه اي ــي  وک ــاز يک ــرة اي   د و طُ

  زلف او دلِ من سـر کنـد فسـانة درد    به  
  

ــار و شــبِ دراز يکــي  ــرة ي   کــه هســت طُ
  آزادســير و تماشــاي بوســتان  مــرو بــه  

  است و سروِ نـاز يکـي  نهال قامت يار   
  

»٩٦٩« 
  کنـي  عاقبت با داغِ حسرت در زمين جا مي

  
کنـي  جهان يـا عـيش دارا مـي    عشرت شاه  

ــا    ــالم ايجــاد از ط ــتي در ع ــموونيس   س ک
  

  کنـي  يابي اگر خـود را تماشـا مـي    گلستاني
  اي خدا شـأن تـرا کاشـانة دل بـس نکـرد       

  
  کنــي خانــة ديگــر بنــا از ســنگ خــارا مــي
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  من بخش خود حرفي به انزني گر با لب ج مي
  

  کنـي  قربان تو جانهـا مـرده احيـا مـي     اي به
  لاقات است و اين مشـتاق را لمها نصف ا نامه  

  
  کنـي  هست وصل تام گر يک رقعه انشا مي

    ـــرمغتنم بايـــد شـــمرد آزادصــحبترا پ  
  کنـي  بعد هجرش اين مجالس را تمنّـا مـي    
  

»٩٧٠«  
  آگـاهي  حـق ز خود آسودگان داننـد آيـينِ   

  
  رسد منصور را شاهي مي فةدارالخلا يندر ا

  گهرها در بهاي صبح ريـزد خسـرو انجـم     
  

  کوتاهي مکن در بيعِ خود بر دست جانان هيچ
  کنـد پيـدا   عالم که همراه موافق مـي  در اين  

  
  نيامد راست از خضر و کلـيم االله همراهـي  

  ميفگن بر بلند و پست چشـمِ امتيـازِ خـود     
  

  ماه يـا مـاهي   رسي تا توکّل کن که آخر مي
  ارزانـي  آزادقريب خلق صاحبِ شـمله را    

  آيد ز دسـت شـيرِمردان کـارِ روبـاهي     نمي  
  

»٩٧١«  
  اي آيينـــــه انتظـــــار داري 

  
ــار داري  ــروي ک ــه ب ــق ک   عش

  اي گـــل جگـــر فگـــار داري  
  

  از دست کـه خـار خـار داري   
ــه در کنــــــار داري      آيينــــ

  
ــار داري   ــو بهــ ــارة نَــ   نظّــ

  من بنـدة نـاتوان تـو صـاحب      
  

  رِ مـــن اختيـــار داريدر جبـــ
  قــدرداني دارم ز تــو چشــم     

  
  از عشـــقِ مـــن اعتبـــار داري

  خــاکي شــدم و هنــوز از مــن  
  

ــار داري   ــود غب ــاطرِ خ   در خ
ــدن    ــوان رميـ ــرد ز آهـ   رم کـ

  
ــکار داري   ــرِ ش ــه س ــايد ک   ش

ــة دل ز دســـت دادي     در آيينـ
  

  از چشمِ خود ايـن خمـار داري  
  تست قسمت آنچه رسد مي خود  

  
ــي ــطرار  بـ ــده اضـ   داري فايـ

  اي گــل تــو همــين زر محقّــر  
  

  ســــــرماية افتخــــــار داري
ــا چــو     ــا وف ــدة ب   آزادصــد بن

ــار داري   ــة روزگــ   در عرصــ
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»۹۷۲«  
  بايد که بـر مـن مهربـان باشـي     ترا اي ماه مي

  
  اين روشن ضميري مخلصان را قدردان باشي به
  ســوزد دل هــر شــمع بــر بيتــابي پروانــه مــي  

  
  باشيجان  چه باشد گر براي ما تو هم آتش به

  يـابي  احباب چون من مخلص ديگر نمي در اين  
  

  دانم چه واقع شد که با من سرگران باشي نمي
  اگر کُشتي مرا کو مرده باشد شخصِ ناچيزي  

  
  خواهم که بدنام جهان باشي سرت گردم نمي

  دل جا دادم و از رشک رنجيـدي  خيالت را به  
  

  قدر هم بـدگمان باشـي   نشايد جان من تا اين
  رخود بيـرون م و اي عاشق قالب تهي از حد  

  
  که چون نعلين سر بر آستان باشي ترا اين بس

  تابـــد مـــي آزادفـــروغِ عشـــق از پيشـــاني   
  قدر سرگرمِ رسمِ امتحـان باشـي   چه لازم اين  
  

»٩٧٣«  
  چشم کم مبين آخر زِيان بينـي  ضعيفان را به

  
  صفا را عينک دل کن که خوردان را کلان بيني

  سد هر وقت عمر تازه سـالک را ر ز بالا مي  
  

  که در هر ماه ماه پشت خَم را نوجوان بيني
  خزان از غارت گل ريخت خون عندليبان را  

  
  جز قمري که فارغِ بال از رنجِ خزان بينـي  هب

  آيـد  ترا بر عاشق نازک طبيعـت خنـده مـي     
  

  چه خودداري کني وقتي که شاخِ زعفران بيني
  مدعي باشـد  ت بيشبستان عدم خوش خلو  

  
  ز جان و تن نظر بـردار تـا آرامِ جـان بينـي    

  دامـن کـش   نيازي پـا بـه   برو در گلستان بي  
  

  چه لازم خـار خـار دوربـاش باغبـان بينـي     
  گــردد قــدرِ طــوقِ بنــدگي ظــاهر آزادتــرا   

  اگر از چشمِ قمري حسن آن سروِ روان بينـي   
  

»۹۷۴«  
  داني تو دل در چه عذاب است تو هم مي بي
  

  دانـي  دور ز آب است تو هـم مـي  ماهي 
  بر سـرِ تربـت مـن فاتحـه بايـد خوانـد        

  
  داني اين عمل کارِ ثواب است تو هم مي

  نگـاهي دريـاب   زخمي خنجر غـم را بـه    
  

  دانـي  چارة درد شراب است تو هـم مـي  
ــه مــي   ــرد ب ــوان ک ــاد  ت ــارک آب ــدارِ مب   دي

  
  داني تو خراب است تو هم مي عالمي بي

  کارِ مرا آخر سـاخت ات  اي ساخته وعده  
  

  دانـي  قاتل تشنه سراب است تو هـم مـي  
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ــي ــا   م ــرفتن ام ــه گ ــت بوس ــوانم ز لب   ت
  

  داني ادب حسن حجاب است تو هم مي
   ــق ــا آزادصـــاحبا در حـ   عنايـــت فرمـ

  دانـي  بندة خاصّ جناب است تو هم مـي   
  

»۹۷۵«  
ــه ــي   آيينـ ــر آرزو کنـ ــفيه گـ   وار تصـ

  
  دل را ز آبِ ديدة خود شُست و شُو کني

  هـا دميـده اسـت    تربت شهيد تو گل از  
  

  اي واي کو دماغ که چينـي و بـو کنـي   
  او چرا شـکني دل، جـواب داد   گفتم به  

  
  در ملک مـن تـرا نرسـد گفتگـو کنـي     

ــه      ــر ب ــرا اگ ــد ت ــي  زيب ــاس برهنگ   لب
  

ــي    ــو کن ــت اُت ــاي قناع ــش بوري   از نق
  کنـــد پيـــر ميکـــده ارشـــاد مـــي آزاد  

  نـي نشيني و مـي در سـبو ک   در پاي خُم  
  

»۹۷۶«  
ــه ــه ب ــي  دلربايان ــا م ــة م ــي ويران   آي

  
  آيي توان يافت که از شهر وفا مي مي
  آيي باز اي حضرت هدهد ز کجا مي  

  
  آيـي  خيرمقدم اگر از شهرِ صـبا مـي  

  طرزِ شوخي نگذارد که نشيني يکجا  
  

  آيـي  حنـا مـي   تماشاي چمن پا بـه  به
  عبيري ز غبارِ دامن ١توان ريخت مي  

ــن   دامــــــــــــــــــــــــــــ
  آيـي  هدا مـي گلگشت مزارِ ش ـ گر به

  جلوة شاهد اقبال تو روزافزون بـاد   
  

  آيـي  دلداري مشـت غربـا مـي    که به
  غنچة خاطر پژمـرده چـرا وا نشـود     

  
  آيـي  تر از باد صـبا مـي   دل گشاينده

  شـنيدم امــروز  آزادبـر سـرِ مشـهد      
  آيـي  آيي و بسيار بجا مـي  که تو مي  
  

»۹۷۷«  
  آيـي  نظـر مـي   تو پري ديده سـراپا بـه  

  
ــة  ــهمگــر از خان ــه ب ــي آيين ــي در م   آي

  آيـي  نظـر مـي   چه قدر گرم تواضع بـه   
  

  آيــي سـر مـي   آفتـابي و سـوي ذره بــه  
  

                                                   
 .يافت: نسخة گنج بخش  .١
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  تو دلهاي محبـان چـه خرابـي دارد    بي
  

  آيــي شــود آبـاد اگــر مــي  شـهرها مــي 
ــاب رجــوعي دارد    ــرِ جهانت ــتن مه   رف

  
  آيـي  کرم تست اگـر صـبح دگـر مـي    

  تـاراج خريـداران را   بري هوش بـه  مي  
  

ــه  ــر يتيمان ــهپ ــين گهــر مــي ب ــي آي   آي
  طوق قمري شده واالله چمن از تنگـي   

  
  آيي کي تو اي سروِ خرامان ز سفر مي

  چه قربان خرامت گـردم  اي سپاهي به  
  

  آيي مي سپري و تيغ با که چيست دلت در
  دولت زخم تو امروز کرا دست دهـد   

  
  آيي کمر مي دامن و ترکش و خنجر به

  نندچه تدبير ک آزادجان من صائب و   
  آيـي  زر مي زور و نه به زاري نه به نه به  
  

»۹۷۸«  
  گــلِ زيبــايِ مــن آخــر کجــايي

  
  جنون افزايِ مـن آخـر کجـايي   

  تـو پـرواي گلسـتان    که دارد بي  
  

  چمن پيـراي مـن آخـر کجـايي    
  مرا طَورِ دو رنگي در نظـر بـود    

  
  گــلِ رعنــايِ مــن آخــر کجــايي

  کنــد شــورِ جنــونم قيامــت مــي  
  

  ييپري سيمايِ مـن آخـر کجـا   
ــي   ــارت  نم ــن در انتظ ــي و م   آي

  
  فرمــايِ مــن آخــر کجــايي کــرم

  نکردي گوش حرف مخلصان را  
  

  بت خود رايِ من آخـر کجـايي  
  نگاهم خوش ندارد روي مـردم   

  
  شبِ يلـدايِ مـن آخـر کجـايي    

  تو رونق رفت از کار جهان را بي  
  

  جهــان آرايِ مــن آخــر کجــايي
ــده     ــدردان بن ــودي ق ــو ب   آزادت

ــه والايِ   ــايي  ش ــر کج ــن آخ   م
  

»۹۷۹«  
  اي مشــفق قــدردان کجــايي

  
  کوچک دل مهربـان کجـايي  

  خواهند شکست من حريفان  
  

  زورِ مـــنِ نـــاتوان کجـــايي
  تا چند کشـم جفـاي يـاران     

  
ــايي   ــان کج ــادرس جه   فري

  من عاجز و دشمنان زبردست  
  

ــايي  ــان کج ــاري ده بيکس   ي
  دست سـتم زمانـه بالاسـت     

  
ــازو شــکن زمــان کجــايي    ب
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  و عندليب غايبگل حاضر 
  

  آتــش زن آشــيان کجــايي  
  نشســـته بـــر ســـرِ راه آزاد  

  اي يوسف کـاروان کجـايي    
  

»۹۸۰«  
  نيست در ربط دلي حاجت قُـربِ بـدني  

  
  تشنة دسـت عقيـق اسـت سـهيل يمنـي     

  شوخي حسنِ تو ز آهوست خطـا ي دعوٰ  
  

  کم بود صـاحبِ انـداز و نزاکـت خُتَنـي    
  معني گنج نهـان کشـف شـود عـارف را      

  
  ايـن سـيم تَنـي    رآيي ز پس پرده بـه گر ب

  ايران و عرب تحفه برند طوطي از هند به  
  

  مرد را بال دهـد جـوهرِ شـيرين سـخني    
ــت      ــران اس ــة حي ــيان آيين ــدة مجلس   دي

  
  دهني اين بي چه گهرها که لبت ريخت به

  رشک بر معتکف کوي تـو دارد مجنـون    
  

  مرغ چمنـي  ست به جغد را نسبت دوري
  هــــا قلــــم واســــط را  گهر آزادداد   

    وطنـي  هـم  هست رسم شرفا پـاس حـق  
  

»۹۸۱«  
  من هيچ کمي نيست ممکن که کني در حق

  
  احسان تو محتاجِ تو صـاحب کرمـي   من به

  چقـــدر پيـــرهن صـــبح تکلّــــف دارد     
  

  يک قلم خطِّ شـعاعي اسـت اُتـوي قلمـي    
  يکيست منظور و خود بجاي است چشم هردو  

  
ــه  ــد ب ــنمي   راه دارن ــمدي و ص ــا ص   يکج

  شود صاحبِ رفعـت ز تواضـع مشـهور    مي  
  

  ماه نو اين همه انگشـت نمـا شـد زخمـي    
  آرام که تعريف سـکون  در جهان کيست به  

  
  ام از علمــا گــوش کـه باشــد عــدمي  کـرده 

ــو نمــک     ــتة لعــل ت ــو رس ــا دارد خــطِّ نَ   ه
  

  ختم بر قطعة ياقوت تو شد خـوش رقمـي  
  ايـن حسـنِ ادا   نديـدم کـه بـه    آزادجزِ تـو    

ــد     ــعر گوي ــهش ــي  ب ــي و عجم ــان عرب   زب
  

»۹۸۲«  
  پــايي حنــايي اشــک افشــاندم بــه

  
  جــايي رسـاندم کـاروان خــود بـه   

  چه شد امروز اي جان، خير باشد  
  

  بيــــنم نگــــاه آشــــنايي نمــــي
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  مکن اين حسن را در پرده ضـايع 
  

ــه  ــردن ب ــوان ک ــي  ت ــا اداي ــارِ م   ک
  رســانده کعبــة دل را شکســتي     

  
  طـور کـافر مـاجرايي    که ديد ايـن 

  رمه بر رخسارِ خود خالمساز از س  
  

  وفــايي چـه خــواهي از ســياه بــي 
  مگر صيد افگني صحرانواز اسـت   

  
  کــه ســر زد از غــزالان مرحبــايي

ــه    ــن ب ــت ک ــر  عناي   آزادحــال مي
  سـيد دعـايي   از ايـن طلب فرمـا    
  

»۹۸۳«  
   ــمع م ــازِ ش ــوة اعج ــود جل ــيلَطَّنم   ب

  
ــولهبي  ــرار ب ــوخيِ چشــم ش ــد ش   نمان

ــداي خاصّــيت وادي عقيــق شــوم        ف
  

  ه کرد ريگ روانش عـلاجِ تشـنه لبـي   ک
  زيارت تو کنـد آفتـاب هـر شـب نـذر       

  
  رود صــباح جلــوريز جانــبِ غربــي   

  که ذوق شکست تو داشت ساغر ماه ز بس  
  

  گرفــت رنــگ نزاکــت ز شيشــة حلبــي
  خوش است حسن تقاضا ز باغبان کريم  

  
ــي نصــيب ذايقــه   ام کــن حــلاوت رطب

ــه   ــانده  ب ــوت رس ــابِ نب ــب آفت ــم نَس   اي
  

  توان ز ذرة ما ديـد نـورِ خـوش نَسـبي    
  آزادملک هند چو من نيست طـوطي   به  

  ر لـبِ عربـي  که کرد تربيـت مـن شـک     
  

»۹۸۴«  
ــددي   ــاران م ــونيم به ــد جن   آرزومن

  
  دماغيم نسيمِ گل و ريحان مـددي  بي
  خواهد مرغ وا مانده ز پروازِ اجل مي  

  
  ريخت بال و پرِ پروانه چراغان مددي

  درد چه لـذّت دارد  بي طي اين باديه  
  

  گذارم قدمي خارِ مغـيلان مـددي   مي
  آتشِ ما هـوس شـعله کشـيدن دارد     

  
  از نسيم کرمي جنبش دامـان مـددي  

ــدن    ــد دي ــاجنس نباي ــردم ن ــاية م   س
  

  طلبم چشمِ غزالان مددي وحشتي مي
  تنگ آمده است دلِ ما از قفس شهر به  

  
  سخت مشتاق فضائيم بيابـان مـددي  

  سرِ کين دارنـد  آزاد هناحق اين قوم ب  
  شاه مردان مددي صفدرِ يزدان مددي  
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»۹۸۵«  
ــان هــاموني    جنــونم موکشــان آورد در دام

  
  غزالان را سروري شد که آمد تازه مجنوني

  گويم که خونم ريختي ليکن سرت گردم نمي  
  

  نمايـد قطـرة خـوني    چـين آسـتينت مـي    به
  قــدر دانــم نــدانم باعــث رنجيــدن او، ايــن  

  
  گو تـازه مضـموني   ياران غرض که بربستند

  باشد چون مارِ گيسوي تو تدبيري نمي گزد  
  

  مگر خوانـد نگـاه سـحرپردازِ تـو افسـوني     
  عنايت کرد ساقي از مي روشن مـرا دانـش    

  
  ز خُــم آورد گويــا جــوهرِ عقــلِ فلاطــوني

  مـوزوني علـم گشـتم    تمام عمر در عالم به  
  

  هي سبز کن بر مشهد مـن سـرو مـوزوني   الٰ
  ان ايجاد کردن صد گلستان معني رنگينتو  

  باشـد در نظـر رخسـارِ گلگـوني     آزاداگر   
  

»۹۸۶«  
  با من سخن لطف کند چشـمِ فصـيحي  

  
  سقيمي که زَنَد حـرف صـحيحي   نازم به

  گر فاخته بنگي زده در صحبت سـبزي   
  

ــبيحي   ــزمِ ص ــرابي زده در ب ــه ش   پروان
  سـاز نـدارد   نمـک ١هرچند که صهبا بـه   

  
  از دسـت مليحـي   کيفيت خاصّي دهـد 

  ها لازمة قالب خاکي است چون عارض  
  

  لابــد خردمنــد بــود ربــط مســيحي    
ــن      ــري ک ــرت نظ ــة عب ــار در آيين   يکب

  
  رو داد ز هنگامــة خــط شــکلِ قبيحــي 

  سـببي زلـف سـياهش    دل بـي  پيچيد بـه   
  

  عجب ظلمِ صريحي ٢اين کافر کج کرده
ــريحي   روي امــروز خرامــان گفتنــد کجــا مــي  صــــــــــــــــــــــــــــ

ــر مشـ ـ    ــه ب ــود ک ــي آزادهد فرم   ذبيح
  

»۹۸۷«  
ــوايي بــي   وقــت برنخيــزد از ســازِ مــن ن

  
 ـ    جـايي  هدارم چو وقت ساعت گويـايي ب

ــي     ــة بلاي ــه دارم در ورط ــويش طرف   تش
  

  آشـنايي  ٣اين کاش دسـت گيـرد ميـراب   
ــت    ــاية عناي ــود را در س ــير خ ــرد اس   گي

  
ــتة جــدايي    ــد زلفــش سررش   دارد کمن

                                                     
 .ندارد» به«: نسخة گنج بخش  .١
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  مـن ده  بال مرا تو بستان يا پاي خـود بـه  
  

  فت با کبک اين حرف دلکشاييس گووطا
  سامان عشق دادي ديـدار هـم عطـا کـن      

  
ــايي    ــان نارس ــد احس ــام باش ــان ت   نقص

ــردن     ــأس ک ــايد تصــميم ي ــار را نش   بيم
  

ــي   ــر درد را دواي ــق ه ــيم مطل   دارد حک
  روزي ز دورِ او را عشــق بلنـــد گفـــتم   

  بينـــوايي آزادفرمـــود کيســـت گفتنـــد   
  

»۹۸۸«  
  زيارت کـردي  دل غمگين مرا خوش به

  
  انه را سوختي و باز عمـارت کـردي  خ
  آن که اسلوبِ مـزاج تـو شناسـد دانـد      

  
  تيغِ مژة خود چـه اشـارت کـردي    که به

  هيچ از دين و دل و طاقت من باقي نيست  
  

  چه تقصير مرا اين همه غارت کـردي  به
  خاک افگنـدي  گل ز بازار خريدي و به  

  
  چه تقصيرِ حقـارت کـردي   اي را به بنده

  و پيغــام مفصّــل گفتــي اي صــبا رفتــي  
  

  آفرين خـوب ادا حـق سـفارت کـردي    
  دل خريدي و عوض ماية حرمان دادي  

  
  باد سود تو فزون طرفه تجارت کـردي 

  خوب کردي که سحر از پي دريوزة فيض  
ــهد اقــدس       زيــارت کــردي  آزادمش
  

»۹۸۹«  
  در آيينِ گرفتاري تويي صاحبِ فن اي قمري

  
  اي قمـري که دار طوقِ مادرزاد زيـب گـردن   

  پـردازي  کم از صورِ قيامت نيست در هنگامـه   
  

  ز سرو تست شورِ طرفة در گلشن اي قمـري 
  مگر شد گردباد دشـت پيمـا سـرو رعنايـت      

  
  سازي ادا رسمِ عزا از شيون اي قمـري  که مي

  عذابِ طوق لازم نيسـت بايـد بنـدگي از دل     
  

  توان آموختن در عاشقي طورِ مـن اي قمـري  
  طـوق محبـت دورِ چشـمِ بـد     تو داري زيورِ  

  
  س دارد رخت رنگين بر تن اي قمريوواگر طا

  سراپايِ تو دارد از کجـا ايـن رنـگ خاکسـتر      
  

  اي در گلخن اي قمري سرت گردم مگر غلطيده
  مــا در مشــق ناليــدن آزادنباشــد از تــو کــم   

  زند بر آتـش دل شـيون او دامـنِ اي قمـري      
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»۹۹۰«  
ــدي    ــد بيضــا اح ــد ي ــه نماي ــد ک   نتوان

  
  مگر آنکس که زند بر دو جهان دست ردي

  آيــد طــي ايــن باديــه بســيار گــران مــي  
  

ــدي    ــاي بل ــت پ ــن منّ ــرِ م ــد س   برنتاب
  صحراي جنـون سـودايي   توان کرد به مي  

  
  نيســت بــازارِ خــرد قابــلِ داد و ســتدي

  امعـان نظـر بايـد ديـد     س بـه ووپاي طـا   
  

  دارد آنکس که خود آراست چه انجام بدي
  پــر هدهــد دل بربســتمنامــه بــر بــال و   

  
  معتمــدي بــرِ هغيــرِ او نيســت مــرا نامــ

  آب و رنگ تو ندارد گل خنـدان هرگـز    
  

  حسدي خلد در دل اين مسخره خارِِ مي
  آسـاني کـرد   توان قطـع ره عشـق بـه    مي  

  
خضر اين وادي دشوار بد سـرو قـدي  و  

  عشق از جانب زن هـم دم مردانـه زنـد     
  

  قصّة يوسف مصري است ز قرآن سندي
  اي رسولِ عربي نصرت سـلمان کـردي    

  هم از لطف تو خداهد مـددي  آزادبنده   
  

»۹۹۱«  
  تو از کشيدن گردن هميشه در خطـري 

  
  ســري هتيــغ داد ســرِ شــمع را زيــاد بــه
  هنـري  اند بهم عمـدگي و بـي   مصاحب  

  
  ثمـري  ه رفعت سـر و سـهي و بـي   اگو
  رسا طرفه کافرستاني است فرنگ هوش  

  
ــه  ــار ب ــدم فش ــ ق ــان ب ــري يدارالام   خب

ــتم      ــه را گف ــش گرفت ــذ آت ــرار کاغ   ش
  

  بـال و پـر شـوق در هـوا نپـري      چرا به
  ها مضايقه نيسـت  صبا عبور تو بر غنچه  

  
  قدر پي تحصيل فيض در بـدري  که اين

  شود فـردا  ز حسنِ خلقِ تو شرمنده مي  
  

  گـذري  مشهد مقتولِ خـود نمـي   چرا به
ــافتم      ــيض يـ ــي فـ ــاه نبـ   آزادز بارگـ

  عنايــت پــدري نمــود تربيــت مــن     
  

»۹۹۲«  
  تا زنم در هـر خـمِ گيسـوي او دسـتي    هي الٰ
  

  مو دستي کرامت کن مرا چون شاخِ سنبل مو به
  آيــد تــلاشِ همــت اشــراف از دو نــان نمــي  

  
  ندارد پاي طاير مثلِ پـر در جسـتجو دسـتي   

  کـدورت رو دهــد در خانــة آيينــه زنگــي را   
  

  اگر دارد فروغ عقـل گيـرد پـيش رو دسـتي    
  ل تا ببنـدد چشـمِ بسـمل را   کجا دست معطّ  

  
  که دارد بر سرِ شمشيرِ دستي بر گلـو دسـتي  
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  تو اي ساقي مي از دست مبارک ريز در کامم
  

  که نتوانم رساند از ضعف تا دست سبو دستي
  دل صد چاک من از شانه باشد زلف آرا تـر   

  
  مده آن طره را زنهار در دسـت فـرو دسـتي   

ــلاجِ چــاک دل    ــير بيا آزادع ــناز س ــان ک   ب
  که دارد سوزن هر خار آنجا در رفـو دسـتي    
  

»۹۹۳«  
  دانـي  تو قدرِ کاکل مشـکينِ خـود نمـي   

  
ــت  ــه وا گذاش ــاني  اي هک ــف پريش   در ک

  من و ارادت طفل نماز خوان کـه کنـد    
  

  ز دانـــة دل عشّـــاق ســـبحه گردانـــي
  نه هرکسي است سزاوارِ منصـبِ عـالي    

  
  کلک سخندان خطـابِ ترخـاني   سزد به

  ن که نباشد وجود شب آنجاچو آن زمي  
  

ــوراني   ــه ن ــن هميش ــو دلِ م ــوِ ت   ز پرت
  عتاب ليلي خود بين بجاست بر مجنون  

  
ــاني    ــوي بياب ــد آه ــود مصــاحب ص   ب

  گذشتن از کمرِ يار سخت دشوار است  
  

  آسـاني  صراط حشر توان کـرد طـي بـه   
  آزادسـلک آلِ رسـول اسـت منـتظم      به  

ــلماني    ــارِ نامسـ ــداوت او کـ ــود عـ   بـ
  

»۹۹۴«  
  روانه که اي شمع تو روشن رأييگفت پ

  
  فرمايي حالِ من بر تو عيان است چه مي

  گفت آيين ادب نيست که پيـرامن مـن    
  

  پروايـي  بـي  زني بال و پر خويش بـه  مي
  د طاقـت مـن  وب ـردم نَگگفت قربان تو   

  
  رسـوايي  پـيشِ تـو درِ   که کـنم بـاز بـه   

  نليکن انصـاف بـده صـبر تـوانم کـرد       
  

  ايـن رعنـايي   لوه بهتو زماني که کني ج
  گفت از بـزم بـرآ يـا پـرِ پـرواز بسـوز        

  
  نيست بر گوش گوارا ز تو اين گويايي

  خواهي گفت اي شمع اگر سوختنم مي  
  

  سرِ خـود را نـزنم بـاز ز آتـش خـايي     
  آزادسوخت پروانه در آن شعلة سـرکش    

ــر    ــاد ب ــرين ب ــيفتة ســودايي ا آف ــن ش   ي
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»۹۹۵«  
ــه ــي  ب ــار م ــيشِ او دلِ بيم ــي پ   کشــد آه
  

ــي ــلاج م ــدخواهي  ع ــب ب ــد از طبي   طلب
  هـــا اگــر ز کــاربرد چشــم را پريــدن      

  
  کننـــد عزيـــزان تواضـــع گـــاهي نمـــي

  دارِ غـم باشـد   چو صبحِ شاديِ مـا پـرده    
  

  که زهر خنـدة مـا هسـت داغِ جانکـاهي    
ــان    ــلامِ بت ــافر شــدم غ   ز صــحبت دل ک

  
  چـــرا اثـــر نکنـــد اخـــتلاط گمراهـــي

  قـدر مناسـب نيسـت    تغافلِ تو ز ما ايـن   
  

  توان کشيد سري سوي مخلصـان گـاهي  
  دلا بر آن ذقـن نـو دميـده خـط منشـين       

  
  مخسپ در شب تاريک بـر سـرِ چـاهي   

  را تصـــرف کـــن  آزادبيـــا بيـــا دل    
  ١شاهيهوا ملک خوش  در اينبود ضرور   

ــاهي   ١شـــــــــــــــــــــــــــــــ
»۹۹۶«  

  آيـي  اگر ز ترسِ کسي پـيشِ مـا نمـي   
  

  آيــي جــا چــرا نمــيدر ايننمانــد غيــر 
 ـ       ود مـرا فداي نازِ تو کردم دلـي کـه ب

  
ــي     ــا نم ــرِراه وف ــر س ــوز ب ــي هن   آي

  ل کباب کـرد مـرا  گکمالِ شرمِ تو اي   
  

  آيـي  کسبِ هوا نمـي  که وقت صبح به
  باشـد  هميشه پاي بتـان در حنـا نمـي     

  
ــي   ــا نم ــات م ــراي ملاق ــرا ب ــي چ   آي

  امروز مخلصان چشمِ در که است واقع چه  
  

  آيــي راه و رســمِ قــديم آشــنا نمــي بــه
  واهم آوردنجاذبــة عشــق خــ تــرا بــه  

  
  آيــي خانــة مــا از رضــا نمــي اگــر بــه

ــد     ــت بلن ــرا هم   آزادمســلّم اســت ت
ــالِ همــا نمــي    ــرِ ســاية ب ــي کــه زي   آي
  

»۹۹۷«  
  مرا بسمل نمـودي زنـده باشـي   

  
ــد  ــا ان ــي از پ ــده باش   ختي پاين

  گذر کن بر سـرِ آشـفته حـالان     
  

  اگر خواهي که خوش آينده باشي
  تــر ز مــاه و آفتــابي تــو روشــن  

  
ــي الٰ ــا اه ــي  ت ــده باش ــد تابن   ب
ــري منظــور باشــد    ــرا گــر دلب   ت

  
  دست آرنـده باشـي   دل عاشق به

  
                                                   

 .خواهي، در هامش آمده است: نسخة مجلس  .١
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  مرا از لطف والا چشمِ آن است
  

  کـه احـوالِ مـرا پرسـنده باشـي     
  مشــو از گــوهر مقصــود نوميــد  

  
ــده ــر جوين ــده باشــي اگ   اي يابن

ــوي    ــالم آزادشـ ــاه عـ   شاهنشـ
  اگر خوش طلعتان را بنده باشي  
  

»۹۹۸«  
  نــه التجــا داريآيي دو روز شــد کــه بــه

  
  صحبت اين ساده دل چرا داري سري به

  مراست غم که ندارم بجزِ تو هيچ کسي  
  

  ترا چه غم که بجـزِ مـن هزارهـا داري   
  آيـي  خانـة احبـابِ خـود نمـي     چـرا بـه    

  
  جانبِ ما کش که زورِ پـا داري  سري به

  مهر تو اي ماه شـبه خواهـد بـود    کرا به  
  

  ينهفته نيست که در دل همه صـفا دار 
  ز خون من چقدر رنگ بستن آسان است  

  
ــا داري    شــبِ دراز چــرا دســت در حن

  د و خاموشـي نکش ـ ز محفلِ تو مرا مـي   
  

  چه واقع است که اين امـر را روا داري 
ــار نظيــري و       ــدي ز کن ــدا ش   آزادج

  ١دگر خدا بـرد اي دل سـر کجـا داري     
  

»۹۹۹«  
ــوي   ــام ش ــن ناک ــون م ــا کجــا تشــنة خ   ت

  
  بـدنام شـوي  قدر هـم نکنـي جـور کـه      آن
ــوا     ــد رسـ ــه نمايـ ــوة روزانـ ــاه را جلـ   مـ

  
  لازم اين است که از پرده برون شام شـوي 

  شـاءاالله  کنـي ان  ناز بـر وحشـت خـود مـي      
  

ــه ــوي    ب ــا رام ش ــاطرِ م ــش خ ــد کش   کمن
ــه   ــود اي بــت هنــد جهــاني ب   کمــينِ تــو ب

  
  مصلحت نيست که خال لب هر بام شـوي 

  نرگس شوخِ تو آن روز که ديـدم در مهـد    
  

ــوي    در ن ــام ش ــرفتنة اي ــه س ــود ک ــر ب   ظ
  جور کم کن که ترا موسم خط نزديک است  

  
ــاه ز انجــام شــوي  وقــت آن ــه آگ   ســت ک

ــازه    ــزل ت ــر زد    غ ــو س ــع ت   آزاداي از طب
  انعام شـوي  جاي آن است که مخصوص به  
  

                                                   
 .)حاشيه، همان(گويند  روي مي خدابرد دعائيه در مقام کجا مي  .١
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»۱۰۰۰«  
ــري   ــوريده س ــة ش ــاطر پروان ــي خ   از پ

  
  فـانوس دري  لازم اين است که سازند به

ــة او در طمــع ا   ــداخت مــرارفعــت پاي   ن
  

  دارم از ســـرو ســـرافراز اميـــد ثمـــري
  سـببي نيسـت مـرا    قدر قطره زدن بـي  اين  

  
ــي  ــرو مـ ــري  آبـ ــبم از درِ والاگهـ   طلـ

ــه     ــاد ب ــر افت ــن بيخب ــت  دلِ م ــاه ذقن   چ
  

  تـوان از رسـن زلـف گـرفتن خبـري      مي
  باشـي  تو چرا در صـدد کشـتنِ مـن مـي      

  
ــري    آتــشِ عشــقِ تــو از مــن نگــذارد اث

  ست سست سواري کافيلشکري را که بود   
  

ــرري   ــد ش ــد ز گزن ــه هراس ــرمن پنب   خ
  آزادروز و شب سورة اخلاص تو خواند   

  توان خـاطرِ او شـاد نمـود از نظـري     مي  
  

»۱۰۰۱«  
  کني کشتنِ من دير مي را بهاي جان چ

  
  کنـي  در کارِخير اين همه تـأخير مـي  

ــيچ    ــروي او زاهــدا مپ ــا عاشــقان اب   ب
  

  يکن ـ ايم و تو تکفيـر مـي   ما اهلِ قبله
  در سعي پـيش کـردن روزِ سـياه مـا      

  
  کنـي  خط را شريک زلف گرهگير مي

  دهـي  دل را ز بند طرة خود سر نمـي   
  

  کنـي  بسيار پـاس خـاطرِ زنجيـر مـي    
  توان خريد زر مي چون عندليبِ بنده به  

  
  کنـي  معامله تقصير مي در ايناي گل 

  زلف گرهگير حکمت است قيد دلم به  
  

  کنـي  تـدبير مـي   هسلسـل  ديوانه را بـه 
  را که بندة حاضر جواب تسـت  آزاد  

  کنـي  باري چه جرم کرد که تعزير مي  
  

»۱۰۰۲«  
  روي سويي که مـي  اي شوخِ عاشقانه به

  
  روي ويي کـه مـي  ک ـاز سر قدم نموده ب

ــي نقليــد شــوخِ چشــمي آيينــه مــي      کن
  

  روي طور خوب نيست برويي که مي اين
  اي زلـف نگـاري سـپرده    ر بـه گمدل را   

  
  روي وي سنبل مويي کـه مـي  در جستج

  باري ز مـاجراي خـود آگـاه کـن مـرا       
  

  روي يکباره آب کشته بجـويي کـه مـي   
  کشـي بگـو   اي گل چرا پياده تعب مـي   

  
ــي  ــه م ــويي ک ــار گل   روي در آرزويِ ه
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  کنـي  چمن رنجه مـي  هر صبحدم قدم به
  

  روي اختيــار از پــي بــويي کــه مــي بــي
  مـن  گـو بـه   دوستدارِ تـوام راسـت   آزاد  

  روي مان سعي بر زده سويي کـه مـي  دا  
  

»۱۰۰۳«  
  شرم نگذاشت کـه گسـتاخ کنـد تقريـري    

  
  ماند چون غنچة گل بسته دهن تـا ديـري  

  که مراسـت  ١هيچ صندل نکند دور صداعي  
  

ــه ــاش آي ب ــيري  ک ــرم شمش ــداواي س   م
  آيــد آهـوي چشـمِ تـرا ســرمه گـران مـي       

  
ــيري    ــد ش ــو باش ــرِ ت ــة زنجي ــلِ حلق   قاب

  محـروم  مرکنـا و کرد تمکين تو از بوس   
  

  نيست جزِ خـطِّ نظـرِ فايـده از تصـويري    
  مصورت احوالِ خود اي هسخت حيرت زد  

  
  تواني کـه کنـي در حـق مـن تـدبيري      مي
ــالي را    ــاند ضــرري ع   صــحبت دون نرس

  
ــه  ــدارد ب ــرگ ن ــي ب ــأثيري  ترش ــود ت   نخ

  خواب ديـدم کـه ره بـاغ ارم سـر کـردم       
  بجــزِ طــوف حــرم تعبيــري آزادنيســت   
  

»۱۰۰۴«  
  ســت دلســوزان خــود دردســري دارم از د

  
  کاش جاي دل درون سينه بـودي اخگـري  

ــرا    ــبنم مـ ــري شـ ــالتي روداد از دلگيـ   حـ
  

  تـري  برد از دست خوبان چمـن چشـم   مي
  ممنون احسانم مکن اي هاي سحاب از قطر  

  
  دامـن گـوهري   چشم آن دارم که افشاني به

  خواهد که کس روشن کند شمع بر خاکم نمي  
  

ــن ــا  اي ــاريکي ب ــدر ت ــافريق ــدارد ک   طن ن
  تا بـرد بـا جمـع خـاطر زنـدگاني را بسـر        

  
  غنچة هشيار دارد پـيشِ خـود مشـت زري   

  خون دل خوردن براي کسب جوهرها چرا  
  

  آدمـي را بـس بـود در کـارِ دنيـا جـوهري      
  از خـــدام تســـت آزاديـــا اميرالمـــؤمنين   

  توان کـردن نگـاه مرحمـت بـر قنبـري      مي  
  

                                                   
 .معني شکافتن باشد معني دردسر و اين مأخوذ از صدع است که به ضم اول و عين مهمله، به به: صداع  .١
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»۱۰۰۵«  
  کنـي  تعظيمِ مـن قيـام   نگويمت که به

  
  همين بس است مرا کز دل احترام کني

  آيــي اگــر ز خانــة خــود روز برنمــي  
  

  بسان شمع قدم رنجه وقت شام کنـي 
  من ده که درکشم يکجا سبوي باده به  

  
  جام کني کرا شکيب که مي از سبو به

  درون خانه شب ماه گور تاريک است  
  

  صلاح اين که تماشاي پشت بام کني
  زاج نيسـت تـرا  اگر نوشتنِ خط در م  

  
ــي   ــام کن ــاد از پي ــرا ش ــزين م   دل ح

  ز حسنِ خلقِ تو بسيار انفعـال کشـم    
  

  که پيش آيي و تقديم در سـلام کنـي  
  چشمِ عنايت نگـه کنـي يکبـار    اگر به  

ــه    ــواه ک ــي آزادخــدا گ ــلام کن   را غ
  

»۱۰۰۶«  
  حضور ايسـتادم کـه نظـر کنـي نکـردي      به
  

  سرِراه هم نشستم کـه گـذر کنـي نکـردي    
  نه اي دل ز کجـا بدسـت آيـد   دگر اين زما  

  
  شبِ وصل با تو گفتم گله سر کني نکردي

  جانان رفت که سحري کردي چه اجل اي من به  
  

  ز تو بود ايـن تمنّـا کـه اثـر کنـي نکـردي      
  ز غمِ فـراقِ آن گـل قفـس اسـت آشـيانم       

  
  تو اي صبا نگفتم که خبـر کنـي نکـردي    به
  خـتم پاميد بوسـة لـب چـه خيـالِ خـام       به  

  
  شـکر کنـي نکـردي    تلخ شيرين به که دهان

  دل خود گرفته بر کف لب فـرش ايسـتادم    
  

ــه  ــاتي ب ــي نکــردي کــه نگــاه التف   گهــر کن
  چه عجز عرض کردم که تو از کمان ابرو به  

  
  جگـر کنـي نکـردي    دو سه تير را ترازو بـه 

  هـزار طـور گفـتم    خلـوت بـه   شبکي ترا به  
  

  که نقاب روي خود را پس سر کني نکردي
  تـو جـان سـپردم ز تـو داشـتم توقّـع       ره به  

  
  که پس از گذشتنِ من مژه تر کني نکـردي 

  فـايي چـه اميـد از تـو دارم    و تو نهـال بـي    
  

  ز دو چشم آب دادم که ثمر کنـي نکـردي  
ــير    ــه آزادشــدة اس ــان  ب ــف خوب ــد زل   کمن

  تو التماس کردم که حـذر کنـي نکـردي    به  
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»۱۰۰۷«  
  اي بيخبر از جنبشِ خـود زود بمـاني  

  
حهچون مکسي  ١رو ر نفشانيپبر دست  

  تعظيمِ تنک حوصله کان کس نپسندد  نفشــــــــــــــــــــــــــــــاني
  

  برطرف کله غنچة گـل را نـه نشـاني   
ــد     ــد نزيب ــوهر تقلي ــرا گ ــاهي و ت   ش

  
  گر بوالهوسي مفت دهـد دل نسـتاني  

  ظـالم هــدف نالــة بيدادکشــان اســت   
  

  ترسم که کني عربده در عينِ جـواني 
  اي نيسـت  ر من فايدهصياد ز مشت پ  

  
  تکبيـر رسـاني   م که مرا زود بـه خواه

  چه انداز گرفتـي و شکسـتي   دل را به  
  

  طفلي و بهـايي در نايـاب چـه دانـي    
    نجف در حـق کـرم کـن   آزاديا شاه  

ــه    ــز ب ــرِ گهرري ــو اب ــاني ت ــان جه   دام
  

»۱۰۰۸«  
  پنداري است استاد خوان افسون که ساقي خوشا

  
  زاد اسـت پنـداري   شراب صاف در مينا پري

  مين خال مشکين در ميان داريخط رخسار سي  
  

  آباد اسـت پنـداري   حصن دولت ملک عنبر به
  سـوزد  دل پرخون من از آتشِ عشقِ تـو مـي    

  
  اي با داغِ خود شاد است پنداري تو او را لاله

  هـيچ انـدازد   هـا بـي   داران جنـگ  ميـان خانـه    
  

  فلک بر تخته نرد خاک نـراد اسـت پنـداري   
  اي مـردم را بـرد دله ـ  غارت مـي  سرِزلفش به  

  
  کمنــد دزد يــا گلــدام صــياد اســت پنــداري

  سـازد  تماشاکن که شکل عشوه را تصوير مي  
  

  سرِمژگان شوخي کلک بهزاد اسـت پنـداري  
  آرد دامِ خـويش مـي   بيند به دل هرکس که مي  

  اسـت پنـداري   آزادسواد زلف خوبان شعر   
  

»۱۰۰۹«  
  از گــردشِ آن چشــم خبرگيــر کمــاهي

  
  ســپاهي در سـاية شمشـير کنــد رقـص   

  کم حوصله را عشق گرانمايـه نبخشـند    
  

  در دســت رعيــت نفتــد گــوهر شــاهي
  بـا قـيس قـدرداني لـيلاي سـياه اسـت        

  
ــاهي   ــرس ز م ــين پ ــيريني آب نمک   ش

  
                                                   

لکسر و واو و حاءِ مهمله هردو مفتوح، بادکش و بادزن اين صيغة اسم آلت است از روح که بالفتح با: مروحه  .١
 )اللُّغات غياث. (معني آسايش و نسيم باشد به
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  تقليــد نزيبــد رِهوش شــهان گــوگــدر 
  

  د گفتــة واهــي وبـ ـشــايان شــنيدن نَ 
  کارِ مـن وا مانـده ز دسـت تـو برآمـد       

  
  ه نخواهياين را چه علاج است که دانست

  نيست کسي تو چون گران عشوه سلسلة در  
  

  القــابِ تــو در کــج کلهــان نــاز پنــاهي
ــفحة    ــه   آزاددر ص ــن ب ــر ک ــل نظ تأم  

ــيرِ الٰ     ــلة ش ــود سلس ــطر ب ــر س ــيه   ه
  

»۱۰۱۰«  
  دلا ز دامِ ســرِزلف او رهــا نشــوي  

  
  است که با يار آشـنا نشـوي   ههمان بِ

  هرزه کرد درآميختن مناسب نيست به  
  

  ينهار وا نشـوي زصبا چو غنچه پيشِ 
  شـنوي  اگر نصيحت اين خيرخواه مي  

  
  جمال همچو خودي ديده مبتلا نشوي

  پيشِ تو اظهارِ حالِ من نکنـد  کسي به  
  

  وگرنه اين همه بيگانه از وفـا نشـوي  
  اي رنگـين  وز دست ز خونم نکردهنه  

  
  حنا نشوي ١پس از دو روز چنين غرة

ــوي   گـذرد ناقـه خـالي از ليلـي     ز راه مي  نشــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــوي  ــدن درا نشــ ــدوار ز ناليــ   اميــ
ــيِ    ــر غريبـ ــي آزاداگـ ــاه کنـ   را نگـ

  دلير اين همه در شـيوة جفـا نشـوي     
  

»۱۰۱۱«  
  زند بـويي  موسم که از گل بر دماغم مي در اين

  
  جويي چه خوش باشد لبِ ساقي لبِ ساغر لب

  گرد گوشوارش زلف مشکين را تماشـاکن  به  
  

  دينِ خويش هندويي کند زر را به پرستش مي
  پـروا ندانســتم  ويرانــه بـي  در ايـن خراميـدم    

  
  که گردد حلقـة زنجيـر پـايم چشـمِ آهـويي     

  بــود نــامحرم آن شــرمگين چشــمِ تماشــايي  
  

  که نتوان يافت در پيشِ پري آيينـه را رويـي  
  قـدر دانـم   ندانم دل کجا گم گشت امـا ايـن    

  
  داشت اکثر برسرِ کـويي  که اين ديوانه جا مي

  رمودنــد دانايــانمــرا ديدنــد چــون مقتــول ف  
  

  آيد مگر از دست و بـازويي  که اين جرأت نمي
  

                                                   
بالضم و تشديد راه سفيدي پيشاني اسب بزرگتر از درم و سيد قوم و بهتر از هر چيز و اول روز ماه را که غره   .١

کسرِ اول و تشديد فريفتگي و  بالفتح و تشديد فريفته شدن و به. ره از پيشاني مأخوذ استگويند بر وجه استعا
 )اللُّغات غياث. (غافلي
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ــر  ــي آزاداگ ــان را  م ــک ايم ــويي ره باري   ج
  زيارت کن ز گيسوي رسول هاشـمي مـويي    
  

»۱۰۱۲«  
  کند در زلف مانوسـي  پرداغِ عشرت مي لِد
  

  سـي ووآييني که رقصد در سواد هنـد طا  به
  با مرغان گلشـن صـحبتي دارد   خگل گستا  

  
  يم غايب از چشم است جاسوسيداند نس نمي

  گيـرد  نباشد تا نـواي گـرم محفـل درنمـي      
  

  ميسر نيسـت گـر آواز نـي فريـاد ناقوسـي     
  معني از ايندانند خوبان قدرِ من غافل  نمي  

  
  ردن من دست افسوسيمالند بعد از م که مي

  ها در دورِ خط يـار شـد حاصـل    اميد سال  
  

  مايوسيشام گدايي بر درِ او نيست  در اين
  گنجد فروغِ عشق در هر جامـة تنگـي   نمي  

  
  ندارد جزِ دلِ ما خاکيان اين شمع فانوسـي 

  اندوخت سامانها )ص(يز درگاه رسولِ مجتبٰ  
  ريـزد گهـر از فـيض پابوسـي     مي آزادلبِ   
  

»۱۰۱۳«  
  قدرِ ظـرف اينجـا دولتـي    هرکسي يابد به

  
با چنَ  ه خشـب نسـبتي  کنعان ندارد چـاه  

  يقت نيست جز فعل منيبفعل نايب در حق  
  

  آفتاب است آن که از دستش کتان ديد آفتي
  رو خجلتي دارم که نتوانم رسـيدن روبـه    

  
  از تو آيـد همتـي از مـن نيابـد خـدمتي     

  ايم پاي نونهالي کرده گلشن به در اينجا   
  

  خـواهيم اوجِ دولتـي   عشق پيچانيم و مي
  بزمِ رنگيني ميان اين چمن خواهيم چيـد   

  
ــا را فرصــتي گــر دهــد ن ــامِ م يرنگــي اي  

  در ضـــعيفي طاقـــت پـــرواز دارم آرزو  
  

  از نگــاه نــاتوان يــار خــواهم همتــي    
  را نتوان خريـد  آزادگويي دل  اي که مي  

  هيچ هم اين لعل در چشمِ تو دارد قيمتي  
  »۱۰۱۴«  

  گذشت از نظرِ من شـتاب سـرو روانـي   
  

ــاني    ــايه زم ــدوار س ــرِ امي ــر س ــرد ب   نک
  زمانـه زيـاد اسـت    نشاط آدميان کم غـمِ   

  
  براي گرية دو چشم و براي خنده دهاني
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 ـ  ـبرند گاه ز بيگان   ١وادي مقصـد  ي بـه ه پ
  

  چو کاغذي که گذارند در کتـاب نشـاني  
  مگو که حوصلة خورد نيست ظرف بزرگي  

  
  که در پيالة جمشيد جلـوه کـرد جهـاني   

  چرا نه بر رخِ او زيرِ زلف خواب کند دل  
  

  دار مکـاني  يهکه يافت جاي مصـفّا و سـا  
  اگرچـه طاقــت مــن بـرد نــاتواني پيــري    

  
  همان غرورِ جواني کنم ز عشـقِ جـواني  

  جست دفعِ مخالف آزادز صاحبِ نجف   
ــاني     ــت دارِ ام ــاي اوس ــتان معلّ ــه آس   ک
  

»۱۰۱۵«  
  بـري  ما را چه مي اي محتسب پسر دلِ

  
  خوري ات چه کار که مي را نمي با شيشه

  قــدرِ گــل اســت در نظــرِ بلــبلان ز زر  
  

ــي  بــي ــار ياســمن از دســت ب   زري اعتب
  کنـد  گر خاطرِ تو خـواهش اکسـير مـي     

  
  ٢الـدين زر زري  درياب خـاک منتجـب  

  دارد هميشه آيينـه را در کنـارِ خـويش     
  

  حرفي است اين که آيينه را ننگرد پري
  اي اي غنچه وجه چيست که برهم نشسته  

  
  دري مرگ مرغ چمن جامه مـي  شايد به

  خـرد  را کـس نمـي  جنس گرانبهـاي م ـ   
  

ــي قحــط مشــتري  ــاد داغِ دل ــارب مب   ي
  در زبان عـرب هـيچ کـس نکـرد     آزاد  

ــري    ــاب پيمب ــدح جن ــو م   در خــوبي ت
  

»۱۰۱۶«  
  غضب کردي ،چرا بر من ،نه از خود آمدم اينجا

  
  طلب کردي ،ناگهان ديدي ،گذشتم ز کويت مي

  ترسـي  پـروا نمـي   مگر از آستين اي شمع بـي   
  

  کاري عجب کردي ،پروانه را ،که ناحق سوختي
  خود آمـدي بيـرون   ،براي ديدن من از درون  

  
  گدا را چيز کي دادن ز دست خود سبب کردي

  ها تو باشد شيشة دل ٣دو رويه چيده در دست  
ــا دل   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برون از خانه گشتي سير بازار حلـب کـردي  
  

                                                   
 .وادي مقصد برند گاه ز بيگانگي به: مجلس  .١

الاول  ربيع ۷در . الدين غريب و از مشاهيرِ اولياي دکن است برادر شيخ برهان: بخش الدين زر زري منتجب  .٢
القدر  الاوليا که حاوي شرح احوال نُه نفر از صوفيان جليلضةآزاد در کتاب خود رو. درگذشته است  ه ۷۰۹

 .بخش را نيز آورده است مدفون در روضه يا خلدآباد است، ترجمة زر زري

 …دو رويه چيده در کوي تو باشد: نسخة مجلسسالارجنگ و   .٣
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  ز چشمِ مست دادي باده را فيض سيه مسـتي 
  

  العنب کردي تنيک ديدن چه احسان بر سرِ ب به
  سرت گرم جهاني داغ عشقت بـر جگـر دارد    

  
  بگو ياري کـرا از عشـقبازان منتخـب کـردي    

ــرين     ــرا صــد آف ــاتواني  آزادت ــن ن ــا اي ــا ب   ه
  پياده از وطن آهنگ گلگشـت عـرب کـردي     
  

»۱۰۱۷«  
ــه  ــددي طــالع ســعد رســانيد ب   قمــري م

  
  پر او را زده در طـرف کلـه سـرو قـدي    

ــر    ــبيح بسـ ــة تسـ ــک رود دانـ   راه باريـ
  

  م اگر دسـت بگيـرد بلـدي   روم من ه مي
  تابــد پرتــو عاشــق صــادق ز جبــين مــي  

  
  پروانـه گـواهي سـندي   ١نيست در کار به

  گرچه واحـد نبـود گـوهر سـلک اعـداد       
  

  و جيب و کنار عـددي ا نيست محروم از
  ناياب عالم به است محض شر و محض خير  

  
  شرکت هم خلقت نيکي و بدي نيست بي

  رصـد  ٢سمرقند اگـر بسـت الـغ بيـگ     به  
  

  رصدي دهلي به عهد اين در ٣سنگ يج بست
ــدي ــي دل    رصـــــــــــــــــــــــــــــــ ــازه زخمــ ــا دارد آزادتــ   تمنّــ

  تيغ ابـرو مـددي خنجـر مژگـان مـددي       
  

»۱۰۱۸«  
  جـان سـتاني   زيـان رساند  ترا مي

  
  ديگــر تــو دانــي آزادخبــر کــرد 

  مگر رنگ عشّاق را دوست داري  
  

ــه پوشــيد ــي اي هک ــة زعفران   جام
  سـرِ منـزلِ مـن    پرور به تو اي بنده  

  
  ز مـدتي آمـدي ديـر مـاني    پـس ا 

  نخــواهي کــه يکبــار آيينــه بينــي   
  

  که از صورت خويش هم بدگماني
  

                                                   
  .ندارد» به«: گنج بخش  .١
دان، عالم و  او مورخ، هيئت. فرزند شاه رخ و گوهر شاد) م ۱۴۰۷-۱۳۹۳/ ه ۸۱۰-۷۹۶(اي اُلُغ بيگ، محمد تورغ  .٢

اي در سمرقند در  او مؤسس رصدخانه. داشت دانشمندان عهد خويش مي شايق شعر و سخن و توجه خاصي به
  )۱۱۸- ۳/۲۲اردو دائرة معارف اسلاميه، . (رفت شمار مي ترين رصدخانه به م بود و اين بزرگ ۱۴۲۸/ ه ۸۳۲

  ه  ۱۱۶۱نام محمد شاه والي هند که در  سنگ که از راياان معتبر هند است رصد بربست و به جي: نويسد آزاد مي  .٣
و اين رصد ناسخ رصد بکرماجيت شد و الحال عمل منجمين بر رصد . ملک جاوداني زد، مقرر نمود علم به

  )۳۱-۳۲غزلان الهند، . (محمد شاهي است
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  اي گفـت بـا مــن   دمِ نـزع پروانـه  
  

  گــلِ شــمع را بــر مــزارم فشــاني
  تر بر ذقن خال سازي تو از مشک  

  
  کرسـي نشـاني   چرا هندويي را به

  يـا شـاه يثـرب    آزادشنو عـرض    
  کوي خودش بارِ ديگر بخـواني  به  
  

»۱۰۱۹«  
ــي  ــتم يلل ــاقي پرس ــان س   ميکش

  
  ١اين پري را ديـده مسـتم يللـي   

  نيســتم شــرمندة جــورِ بتـــان     
  

  خود دل خود را شکسـتم يللـي  
  در تنِ من نيست چون تصويرِ دل  

  
ــي   ــتم يللـ ــامِ رسـ ــم ايـ   از غـ

  پيش رويـت خوبرويـان منفعـل     
  

  سـتم يللـي  ب ٢هـا شيشـه   بر پري
ــاختم     ــدي س ــار بن ــت زنّ ــا ب   ب

  
  گسسـتم يللـي  سبحه را از هـم  

  پــيش آمــد عــالم آبــي مــرا      
  

  سـتم يللـي  شُ دست را از تو بـه 
  عــالمِ مســتي مــرا گســتاخ کــرد  

  
  بـا تـو هـم زانـو نشسـتم يللـي      

  نـــوازان نشـــنوم نغمـــة قـــانون  
  

ــي   ــتم يلل ــگ الس ــت گلبان   مس
ــتم      ممنـــون مغـــان  آزادنيسـ

  ســـاقي کـــوثر پرســـتم يللـــي  
  

»۱۰۲۰«  
  صنما ز بندة خـود گنهـي نديـده باشـي    

  
  و رميده باشيا ام باعث که ازچه سبب کد

ــتادي     ــام ايس ــبِ ب ــادي ل ــا گش ــرة قب   گ
  

  دلِ من دهد گواهي که مي کشيده باشـي 
  دسـت آري  اگر از نگاه اندک دلِ من بـه   

  
  هرة گـل گهـري خريـده باشـي    بهاي م به
  چه طور چيني آسان گل داغ عشق خوبان به  

  
  مگر از دو ناخنِ خود گل شمع چيده باشي

  عتـاب بـاز دادي   ي آخـر بـه  دلِ من گرفت  
  

  سازان سخن شـنيده باشـي   ز زبان حرف
                                                     

  )۴/۵۲۷۰معين،  يفرهنگ فارس. (کردن يو تن آسان يو تنبل يبطالت گذرانيدن، بيکارگ کردن، عمر را بهوقت تلف   .١
  :ميرزا صائب گويد. استهزا کردن: شيشه بستن  .٢

  من همان مستم که در روز السـت 
  

  هــا بــر چــرخ بســتم يللــي شيشــه
  )حاشيه، همان(  



  بلگرامي آزادات کلي // ٥٧٢

  

  مـن  ١خانة بيغر هشب تارِ لطف کردي ب
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  که وا رسيده باشي خبري نشد کسي را به
  آزادنظــر نيــاري  مــي کهنــة مغــان را بــه  

  چشـيده باشـي   اي هم همانا مزز غديرِ خُ  
  

»۱۰۲۱«  
  دل کفر آشنا با يار شـيرين سـر کنـد بـازي    

  
  با لعبت شکر کنـد بـازي   ٢کيچو هندو کود

  خنـدد  مرا آن ماه در جـوشِ تمنّـا ديـده مـي      
  

  خواهد که با اختر کند بازي که اين ديوانه مي
  چو آن بلبل که زيرِ شاخِ گل رنگ جنون ريـزد   

  
ــازي  ــازِ او در ســاية خنجــر کنــد ب   شــهيد ن

  تر باشد شبِ وصل تو اشک شاديِ من شوخ  
  

  تر کنـد بـازي   ازان طفلي که روزِ عيد رنگين
  نماند ميل عاشق حسن چون رو در کمي آرد  

  
  کجا پروانـة شـوريده بـا اخگـر کنـد بـازي      

  ازان محمود زلف يارِ خود را قطع کرد آخـر   
  

  که با قرآن دل نگذاشت اين کافر کند بـازي 
 ـاز نيرنـگ گـردون نيسـت پروا    آزادمرا      يي

  کنـد بـازي   ٣فلک بـا بنـدة حيـدر    يچه يارا  
  

»۱۰۲۲«  
  ي که با دلهاي مردم سر کند بازيخوشا طفل

  
  هره بـازيگر کنـد بـازي   آييني که با صد م به
  تاب گردد وقت دشـنامم  زبانت در دهن بي  

  
  رنگ ماهي سرخي که در کوثر کند بازي به
  مبين جولان درويش رفاعي بـر سـرِ آتـش     

  
  تر کند بـازي  دلم بر دست رنگينِ تو رنگين

  ي دارداداي چشم و مژگانت تماشاي خوش  
  

  سلحشوري هنرمندي بصد خنجر کند بازي
  ســازد کســي آگــاه اســتاد دبســتان را نمــي  

  
  ابتر کنـد بـازي   ٤که با قرآن دل اين کودک

  

                                                   
  .منزل  .١
  :ميرزا صائب گويد کودک آمده، تشبيه دل به  .٢

  آيــد عـلاج کــودک بـدخو زدايــه مـي   
  

  ام بچارة دل کجاست عشق که درمانده
  )حاشيه، همان(  

  ).مراد از خود شاعر است که نامش غلام علي است(بندة حيدر يعني غلامِ علي   .٣
 .کودک آمده است تشبيه دل به  .٤
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  تعجب نيست در پيشِ دلِ من شوخي طفلي
  

  که عاقل هم دم آيينه ديدن سر کنـد بـازي  
  اسـت نــاممکن  آزادسـرِزلف تـرا تسـخير      

  کنـد بـازي   ١رندارد کافري قدرت که با قنب  
  

»۱۰۲۳«  
  بود در گوشة آن چشم پنهـان خـال عيـاري   

  
  افشـاري  ٢مشو غافل که باشد نرگس او دزد

  آلـود تـو بيخـود شـد     جهاني از نگـاه سـرمه    
  

  قـــدر تـــأثير دود آه بيمـــاري نـــدارد ايـــن
  تأمل کن که دارد کفر و دين با خويش اشکالي  

  
ــي ــاري  نباشــد ب ــار تســبيحي و زنّ   گــره زنه

  فروشـم بـر سـرِکويي    د را مينرخ هيچ خو به  
  

  پريرويـان خريـداري   ازاين نيت کـه آيـد    به
  در آن گلشن که از گل دستها بستند گلچينان  

  
  نيامد در کف مـا سـبزة بـرگ گلـي خـاري     

  دانـد  تلاش شيشه دارد طفل ميخـواري نمـي    
  

  که باشد بر درش از جوشِ دلها شيشه بازاري
ــه   ــاف ب ــمي  الط ــول هاش ــي آزادرس ــازد م   ن

  اين بيدار را بخشيد دستاري ،شبي در خواب  
  

»۱۰۲۴«  
  سلامت نيست از زخم نگاهش در جهان شيري

  
  شمشيري مير او چون کيست جوانان رعنا اين در
  هـا حکـم عـدم دارد    نقاب آن پري در ديـده   

  
  آن ماند که باشد در حجاب شيشه تصويري به
  پيـر ميفروشـان اعتقـادي نيسـت زاهـد را      به  

  
ــلِ او ــد مث ــي  نباش ــالم ايجــاد ب ــري در ع   پي

  دارم از ايـن ام امـا تمنّـا بعـد     شکاري کشـته   
  

  که سازد کاسـة چشـم مـرا صـياد رهگيـري     
  نيم نادان که دل را در تـلاش کيميـا سـوزم     

  
  نباشد بهتـر از خـاک سـرکوي تـو اکسـيري     

  گر شد آن شکار افگن خبر گيريد شايد جلوه  
  

  دامـان بيابـان تـازه نخچيـري     غلطد به که مي
  در رويـا  آزادصفا پرورده جايي ديـد شـب     

  نباشد جـزِ طـواف آسـتان دوسـت تعبيـري       
  

                                                   
  )حاشيه، همان( .يعني غلام علي  .١
 )حاشيه، همان( .دزد افشار، کسي که دزدان را پناه دهد  .٢
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»۱۰۲۵«  
  کني باده از طرب کسبِ که است آن وقت

  
  زاد کنـي  چشمِ روشن ز تماشاي پري

  آينـد  طـواف تـو غـزالان خـتن مـي      به  
  

  لازم آنست کـه دامِ کـرم آمـاده کنـي    
  نتوان چشمِ بهي داشتن از دون همت  

  
  جاده کنـي  ابي اگر خدمت بيي گاه مي

  عمري خود ديده دمي ننشيند شمع کم  
  

  که نظّارة اين انجمـن اسـتاده کنـي    هبِ
  تو بخشيد ازان جاي بلند حق تعالي به  

  
  سوي مـردم افتـاده کنـي    که نگاهي به

  نرود نـيم قـدم راه بجـز جـادة خـود       
  

  کنـي  ١کاش تقليد زمين کردي عـراده 
  آزادنـي  صد چمـن جلـوة نيرنـگ ببي     

  امعان نظر سير رخ سـاده کنـي   گره به  
  

»۱۰۲۶«  
  تا چند جور بـر سـرِ ايـن نـاتوان کنـي     

  
  طور خوب نيست که آخر زيان کني اين
  دانشـي غلــط  پنداشـتم کــه کـودک بــي    

  
  لوح چهرة خود را نهـان کنـي   از من به

ــازگي      بــر گلبنــي کــه تــاب نــدارد ز ت
  

  شــعور چــرا آشــيان کنــي اي مــرغ بــي
ــه ق    ــتي ک ــتم  پنداش ــو نيس ــزم ت ــلِ ب   اب

  
ــي     ــان کن ــدا امتح ــراي خ ــرا ب   اول م

ــه   ــاط نيســت تنهــا قــدم ب   راه زدن احتي
  

ــي    ــاروان کن ــروي ک ــه پي ــرا ک   لازم ت
  سهل است سهل سرو و گل و لاله کاشتن  

  
  عـلاج خـزان کنـي    هحيل ـ مردي اگر به

ــدتي   آزاد   ــو دارد عقيـ ــابِ تـ   در جنـ
  او را کي از نوازشِ خود کـامران کنـي    
  

»۱۰۲۷«  
  اي چينم ز بسـتان کسـي   تا ميوهکيستم 

  
  زيم بر نکهت سيب زنخـدان کسـي   مي
  شـد آشـنا   پاي ما با دامـنِ صـحرا نمـي     

  
  مغـيلان کسـي   گر نبـودي جذبـة خـارِ   

  تابي نکرد مصلحت باشد اگر يکچند بي  
  

  زند پروانه آخـر بـر چراغـان کسـي     مي
                                                     

بالفتح و راءِ : عراده) حاشيه، همان. (فتح عين مهمله و تشديد راء مرکبي در هند که آن را بهل گويند به: عراده  .١
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  گر مرا پرسند در دامان محشـر کيسـتي  
  

  کسـي بـردار دبسـتان    عرض دارم کفش
  گفتم اي دل رو دهد آخر ترا جمعيتـي   

  
  گفت گر فرصت دهد زلف پريشان کسي

  آيـد بهـم   زخم دل را از تبسم لب نمـي   
  

  تا نمک افشاند در کامش نمکدان کسي
  کاش قدرِ من شناسد يا مرا رخصت دهد  

  در عالم ثناخوان کسي آزادنيست چون   
  

»۱۰۲۸«  
  کنـارِ مـا نيـايي    صنما چه شد که گاهي بـه 

  
  ديــارِ مــا نيــايي کنــارِ مــا کــي آيــي بــه بــه
  کنـارِ جونشـيني   حجابي اي گل به چه بي به  

  
  کنـارِ مـا نيـايي    چه گناه مـا کـه گـاهي بـه    

  که اي مه شب ديگران فروزي ستم است اين  
  

ــه ــايي   ب ــا ني ــارِ م ــبِ ت ــي ش ــا نبين ــد م   امي
  خرامـي  زيارت شهيدان همـه وقـت مـي    به  

  
  ارِ مـا نيـايي  مز که گاهي به عجب است اين

  غرضي که پيش آمـد نکـنم بـر تـو ظـاهر       
  

  دلِ مــا دهــد گــواهي کــه بکــارِ مــا نيــايي
  زلف ياري شنوم چنين که بستي دلِ خود به  

  
  شکارِ مـا نيـايي   تو که خود شکار گشتي به

  اين طرف خرامي دلِ ماه هميشه خواهد که به  
  

  جوارِ مـا نيـايي   چه سبب که ساعتي هم به
ــين    ــلت دمِ واپس ــر آرزوي وص ــدارد مگ   ن

  
ــايي   ــا ني ــوي دل زارِ م ــه س ــرا ک ــزد ت   نس

ــه    ــين ب ــي   منش ــا ز ره دلبري ــلِ م   آزادمحف
  شـمارِ مـا نيـايي    اي نـداري بـه   تو که پايـه   
  

»۱۰۲۹«  
  نگرم گـوهر غلطـان باشـي    هر طرف مي

  
  ســرِ بــازار چــرا ايــن همــه ارزان باشــي

  اي اي نيست اگـر خـون مـرا ريختـه     گله  
  

  کرده پشيمان باشيگله وقتي است که از 
  در چمن رفتن و دلگير نشستن ستم است  

  
  لازم اين است که رشک گل خندان باشي

  نگذارد که رسد بر سـرِ کـوي تـو کسـي      
  

  کــاش در ســرزنش خــارِ مغــيلان باشــي
  ست ز حسنا پيشِ تو فزون پاية عشق به  

  
  گريبـان باشـي   سـرِ گـل بـه    غنچة لاله به

  اهمخــو تــرا مــي ١از خــدا خنــدة لعلــين  
  

  ريش جگر من نمک افشـان باشـي   که به
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  چمـن بـردارم   تـا کجـا منـت هـر سـروِ     
  

  خرامـان باشــي  در الـم خانـة مــن سـروِ   
  فکر جمعيت احباب چه خـواهي کـردن    

  
  تو که در ساية آن زلـف پريشـان باشـي   

  ز حکمِ تو بـرون يکسـرِ مـو    آزادنيست   
  صبح تا شـام چـرا بـر زده دامـان باشـي       
  

»۱۰۳۰«  
  طـاقتي بـراي گـدايي    بـي  رسيد پيشِ تو

  
  قدر طاقت خود لازم اسـت کـامروايي   هب

  دسـتگيريِ مـا بيکسـان فشـار قـدم را      به  
  

  هـاي موفّـق کننـد کـارِ خـدايي      که بنـده 
  کمان ابروي او مهره دارد از دل سـخنش   

  
ــم را از  ــرغ دل ــد م ــاييا نمان ــد ره   و امي

ــاب ز خــاور    ــد آفت ــرون آم ــدام روز ب   ک
  

  خوابگاه خويش برايياي که تو از  شيوه به
ــايي     ــول نم ــرا قب ــان را چ ــاز بوالهوس   ني

  
  خدا قبـول نکـرد از کسـي نمـاز ريـايي     

ــو آبســتن صــباح نباشــد    ــراقِ ت   شــبِ ف
  

  مگر ز زلف رساي تو برگرفـت رسـايي  
  اگر بهشـت بـرين را دهنـد جلـوه نبينـد       

  
  کسي که کرد تماشاي آن دو دست حنايي

  هــزار مرتبــه بربــاد رفــت وعــدة طفلــي  
  

  خوانده است ز استاد غير صرف هـوايي ن
  کـرد يـار عزيـزي    آزاد شبي خطـاب بـه    

  دل تو شاد که همواره شاد کن دل مـايي   
  

»۱۰۳۱«  
  نرود مرا ز خاطر کـه شـبي چهـا نشسـتي    

  
  گره قبا گشادي دو سـه لحظـه وا نشسـتي   

  گلِ داغِ عشق چيدي ز حيـا جـدا نشسـتي     
  

  ره صـبا نشسـتي   که بـراي بـوي يـاري بـه    
  بودم که مخواه چون خودي را صنما نگفته  

  
  چقدر ز دست رفتي چقـدر ز پـا نشسـتي   

  هزار کوچه گشتي خانه رفتي به ١دل شب ز  
ــتي   گشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کجـا کجـا نشسـتي    کـه  خبر تـرا کـه دارد  
  ٢باغ با ما چه قدر سلوک کـردي  سحري به  

  
  کنــارِ مــا نشســتي کنــارِ جــو نرفتــي بــه بــه
  دست آري که دهـي فـريبم آخـر    دلِ من به  

  
  ره وفـا نشسـتي   و روزي بـه پي مصلحت د

  
                                                   

 .ندارد» ز«: گنج بخش  .١
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  غريبخانـة مــن  شـب دوش جـا گرفتـي بـه    
  

  تو صد دعا دميدم که چه خوشنما نشستي به
  مجلـس  اي بـه  قدم تـرا ببوسـم کـه رسـيده      

  
  مدعا نشسـتي  جا که بهاز ايندو سه دم مرو 

  آزادقضاي چشمِ  نشستي به شب و روز مي  
  و جدا نشستيا چه گناه ديدي امشب که از  
  

»۱۰۳۲«  
  بــاغ حيــا کيســت تــويي غنچــة

  
  چيده دامن ز صبا کيست تـويي 

ــرم     ــزالان حـ ــل غـ ــة خيـ   قبلـ
  

  قســم ذات خــدا کيســت تــويي
  نيســت شايســتة الفــت صــنمي   

  
  قابــل رســم وفــا کيســت تــويي

ــق را    ــه شــبي عاش   نوجــواني ک
  

  شت از راه دغا کيسـت تـويي  کُ
  در جوانــــان جهانــــا بــــادي  

  
  ميــرزاي بــادا کيســت تــويي   

  ت هـردو جهـان  قربان سر اي به  
  

  قبله و کعبـة مـا کيسـت تـويي    
  بيــــا آزادبـــر ســــرِ مرقـــد     

  شمع خاک غربـا کيسـت تـويي     
  

»۱۰۳۳«  
  از تو احساني ١برآمد کامِ من اکنون نخواهم

ــاني   احســــــــــــــــــــــــــــــــ
  خواهد مگر بر موسم خود کشت باراني نمي

  گيـري  مرا آتش زدي ديگر خبر از من نمي  
  

  اي دارم تـوان افشـاند دامـاني    هواي شـعله 
ــة    ــرا ديوان ــوريده چ ــد  ش ــا را برنجان   اي پ

  
  صحرا نيايـد درنظـر خـارِ مغيلانـي     در اين

  خوبـان پريـرو بـر سـرِ وقـتم      ٢کرم کردند  
  

  خدا بخشيد اين پروانه را امشب چراغـاني 
  يابم خواهم نمي زخم خويشتن دردي که مي به  

  
  چه باشد گر دهـان يـار افشـاند نمکـداني    

  دسـتم  ٣جنون گل کرد اما برنيامد حاجـت   
  

  کرامت کن مرا يکبار هـم يـارب گريبـاني   
  نــدارم آرزو چتــر شهنشــاهي خــدا شــاهد  

  
  سـلامت بــاد بـر سرِســاية زلـف پريشــاني   
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  کردند خوبان دکن رامـم  صد افسون نمي به
  

  آيد براي من فسون خـواني  ١مگر از کامرو
  در کـنج توکّـل پـاي همـت را     آزادفشرد   

  بجـز نـامِ خــدا ديگـر نــدارد ميـر ســاماني      
  

»۱۰۳۴«  
ــي    ــان کس ــف پريش ــفتة زل ــد آش ــار ش   ي

  
ــي    ــدان کس ــاه زنخ ــاد در چ ــفي افت   يوس

  دامان کسي به ٢خون من خواهد فشاندن گل  
  کســـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــي   ــان کس ــير مژگ ــبش شمش ــافتم از جن   ي
  حق تعـالي گـر رسـاند در گلسـتان کسـي       

  
  سر نهـم بـر پـاي شمشـاد خرامـان کسـي      

  جاي گل بر گور ناحق کشتة خود خار ريخت  
  

  د زنهـار جانـان کسـي   اين چنين ظالم نش ـ
ــا    ــرد بگــذرد از منــع م   گــر ره انصــاف گي

  
  دبسـتان کسـي   سـتاد خود نظر بـاز اسـت اُ  

ــادي کننــد    ــف آب   شــهريان بيجــا مــرا تکلي
  

ــان کســي   ــن خــارِ بياب ــرِ م   هســت دامنگي
  کنــد يـاد مــا بـر خــاطر عــاطر گرانـي مــي     

  
  قــدر نامهربــاني نيســت شــايان کســي ايــن

 ـ ساية سرو و صنوبر خـوش نمـي       د مـرا آي
  

  افگـن بـس مغـيلان کسـي     هبر سرِ من ساي
ــان     ــو دولت ــن ن ــاز اي ــيد آزادن ــوانم کش   نت

ــان کســي    ــک ذره احس ــرمندة ي   نيســتم ش
  

»۱۰۳۵«  
  خيلي نمکين است دهاني که تـو داري 

  
  اما شکرين اسـت زبـاني کـه تـو داري    

  دلها همه خورسند و هواها همه گل بيز  
  

  عيد است و بهار است زماني که تو داري
  پـيش تـو رسـانم    چه تدبير به ود را بهخ  

  
  بالاي سپهر است مکـاني کـه تـو داري   

  تأمـل  چمن رفـتم و ديـدم بـه    روزي به  
  

  شمشاد نه شاني که تو داري شأني است به
  قمري ز چمن آيد و برگـرد تـو گـردد     

  
  روانـي کـه تـو داري    در باغ کجا سـروِ 

  پنهان اگر از چشم بـب  ود نيسـت تعج  
  

  است مياني کـه تـو داري  سررشتة جان 
  سوي گل نگران است در پيشِ تو بلبل به  

  
  افسوس که نشناخته آنـي کـه تـو داري   

  
                                                   

  )حاشيه، همان. (هور استسحر کامرو شرقي ملک هندوستان مش  .١
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ــب ابــروي تــرا ديــدم و رفــتم بــه تعج  
  

  ره فگنـد تيـر کمـاني کـه تـو داري      بي
  چند از سخن خود اي هبخوان نکت آزاد  

  بسيار لطيف است بيـاني کـه تـو داري     
  

»۱۰۳۶«  
  ان شـدي امشب که از پياله زدن گلسـت 

  
  وا سوختم که جاي گل آتش فشان شدي

  معلوم شد مرا که مزاج تو منصف است  
  

  کز پا شکستگان کهـن سـرگران شـدي   
  کاشانه را زدم گشتم خجل که چون درِ  

  
  نوعي بهانه کرده ز مجلس روان شـدي 

ــتي     ــن نداش ــي م ــال همره   در دل خي
  

  صبحي روانه پيشـتر از کـاروان شـدي   
  خـاطر اسـت   بـه  شايد ترا تسـلّي بلبـل    

  
  کز خانه رهگراي چمن در خزان شدي

ــتي    ــار داشـ ــبِ اغيـ ــي ز جانـ   آزردگـ
  

  در حيرتم که بـاز چـرا مهربـان شـدي    
  داد بيکسـيِ مـن تـوان رسـيد     اکنون بـه   

  
  کز کودکي برآمـدي و نوجـوان شـدي   

  در خاطر تو چيست دگر بعد قتـلِ مـن    
  

  بر مطلبي کـه بـود تـرا کـامران شـدي     
ــه آزاد   ــدگي را بـ ــواختي بنـ ــود نـ   خـ

  شکر خدا که کام رسان قـدردان شـدي    
  

»۱۰۳۷«  
  خواهم مسافرپروري اي سرو رعنا از تو مي

  
  پيشِ تو از دور آمدم تا سايه بر من گستري

  من با تو گشـتم آشـنا امـا فتـادم در خطـا       
  

  بينم ترا هر شب بجاي ديگري چون ماه مي
ــاره اي هدارم دل صــدپار     اي اش آواره هــر پ

  
  بشکست ميناي پري اي هگ خارهي هي ز سن

  من از تو دارم آگهي کـو از تـو اميـد بهـي      
  

  بـري  دهي آخر دلِ من مي اول دل خود مي
  تاراج کردي جان من بردي دل و ايمان من  

  
  غارتگري از ايننگذاشتي سامان من فرياد 

  مرغ چمن وقت سحر تعريف گلبن کرد سر  
  

  تريبيچاره باشد بيخبر کـز شـاخِ گـل بـالا    
  از ديدن ناز و ادا برگشـت خلقـي از خـدا     

  
  اين شـوخ کـافر مـاجرا آورد سحرسـامري    

  افتاده در کنج عدم دارم ز تـو چشـمِ کـرم     
  

  اجري بري در هر قدم بر گورِ من گر بگذري
  اي پـيشِ تـو سـرافگنده    اي هباشد بنـد  آزاد  

  کي جانـبِ او بنگـري   اي هلطف ترا جويند  
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»۱۰۳۸«  
  زنـدگاني در بيابـاني  جـا بگـذرانم    چو بـي 

  
  بندد حنا از خـون مـن خـارِ مغيلانـي     نمي

  مانـد  ز عرياني مرا دست جنون از کار مـي   
  

  قبا را دوست دارم تا زنـم چـاک گريبـاني   
  باشد گويد که درد عشق طفلان را نمي که مي  

  
  بينم ز مشقِ عشـق او خـالي دبسـتاني    نمي

  رخـت کيفيتـي امشـب    شرابِ ما ندارد بـي   
  

  کردند از مهتاب بـر سـاغر نمکـداني    نگون
  بينـد  پـا افتـد نمـي    اگر صدبار جمعيـت بـه    

  
  پريشان کرد هـرکس را سـرِزلف پريشـاني   

  بخشد خاک من گر افشانند گل سودي نمي به  
  

  کــه باشــد آرزوي مــن عبيــر گــرد دامــاني
  شـايد  مـي  آزادخـود   سبزِ بخت هاگر نازد ب  

  مـاني خرا که آمـد بـر سـرِ بـالين او سـروِ       
  

»۱۰۳۹«  
  توان کردن نگـاه مراحمـت بـر آرزومنـدي    

  
  که باشد بر سرِکوي شما افتـاده از چنـدي  

  کمر را در ره مقصود بنـدد صـاحب معنـي     
  

  چو مکتوبي که باشد بر ميـان او کمربنـدي  
  رويت از راه غلط بر سرِ زنم گـل را  اگر بي  

  
  آن ماند که آيد برسرِ غمناک خورسـندي  به
  الت غـم زنـدگي کـردن   بايد مرا در ح نمي  

  
  بده کام من از زهر نگـاهي يـا شـکرخندي   

  قـدر تلخـي   مندان ايـن  نبايد کرد با اخلاص  
  

  برِ شيرين خوري گر بشنوي از دوستان پندي
  خيالِ لعلِ نوشين تو سـازد کـام را شـيرين     

  
  کس اين چاشني را ياد در قندي ندارد هيچ

  قدر غافل اين آزادسرت گردم مشو از بنده   
  مشکين تو پابنـدي  زلف که باشد در کمند  
  

»۱۰۴۰«  
  گيــر کســي يوســفي افتــاد در زلــف گــره

  
  ديده و دانسـته شـد پابنـد رنجيـر کسـي     

  پروا تماشـا کردنـي اسـت    انتقامِ عشق بي  
  

ــر کســي  ــد نخچي   آهــو صــياد مــن گردي
  چيست تصوير صفحة يک با تخصيص را طفل  

  
  چشم نگشايد مگر بر روي تصوير کسـي 

  دي که در آسودگي پرورده شدنازنين صي  
  

ــي ــم م ــي آرزوي زخ ــر کس   دارد ز رهگي
ــي   ــاز  م ــاز او حــرف ني ــان ن ــراود از زب   ت

  
  تـوان دريافـت از انـدازِ تقريـر کسـي      مي
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ــه  ــرد صــيادي ب ــاز رام آهــوي را ک   زور ن
  

  عالمي افتـاد در حيـرت ز تسـخير کسـي    
  بينـد ز يــارِ خــود ســتم  مــي آزاديـارِ مــا    

 ـ      ا کـرد تقصـير کسـي   اين اسيرِ تـازه گوي
  

»۱۰۴۱«  
  کني اي جان مي گر بسويِ من قدم را رنجه

  
  کنـي  بر سرِ اين مردة صدساله احسـان مـي  

  داند که احسان بر سرِ آيينه نيست عشق مي  
  

  کني گر ز عکس روي خود او را گلستان مي
  سازي چـرا  راه خود را مختلف هر روز مي  

  
  کنـي  چون ز دولتخانه آهنـگ دبسـتان مـي   

ــرگس بي   ــرم  ن ــالج از ک ــردي مع ــار را ک   م
  

  کنـي  دردمندي بيکسي را خوب درمان مـي 
  شمع اقبال تو خواهد ماند روشـن تـا ابـد     

  
  کنـي  بر سرِ گور غريبـان گـر چراغـان مـي    

  در چمن رفتي و ما را طفليـت آمـد بکـار     
  

  کنـي  جاي گل دلهاي خونين را بدامان مـي 
  دهـي  گر نگاه لطف را يکبار رخصـت مـي    

  
  کنـي  دة خـود را پشـيمان مـي   از شکايت بن

  از جهان گر دردمند با وفـايي رفـت رفـت     
  

  کنــي از بــراي او چــرا دل را پريشــان مــي
  خواني ز روي مرحمت گر غلام خويش مي  

ــرِ     ــر س ــي  آزادب ــان م ــان نماي ــي احس   کن
  

»۱۰۴۲«  
  مشو ملول اگر بنده از جهـان شـده راهـي   

  
ــد در ضــمان الٰ  ــدة جاوي ــاش زن   هــيتــو ب

  روي چشـمِ سـياهت   بـه دلير کسي نرود رو  
  

  که زيرِ ساية شمشير خـود نشسـته سـپاهي   
  دمـاغم  رسد شميم وصالِ تو هـر نفـس بـه     

  
  که خط مشک فشان کرد بر رخِ تو سـياهي 

ــم      ــو درآي ــه از درِ ت ــذارد ک ــب وا نگ   رقي
  

  چه طاقت است که مانع شود اگر تو نخواهي
ــد      ــو نباش ــاه از ت ــي گن ــر نگرفت ــر خب   اگ

  
  گفـت کمـاهي  نمن  پيشِ تو احوالِ کسي به

  بجز تو کيست که باشـد اميـدگاه نجـاتش     
  

  آب نـوح تبـاهي   کسي که کشتي او شد بـه 
  رو زبــان نگشــودم معــاف ســاز اگــر روبــه  

  
هر بر لبِ من زد شکوه حضرت شاهيکه م  

ــند      ــون نشاس ــت را زب ــة پس   وضــيع مرتب
  

  د کبـوتر چـاهي  وآشيانة خـود خـوش ب ـ   به
  آمــد  دردمنــد خــوش  آزادمــرا طريقــة    

ــ   بــهو ــاهي   د ب ــويش مب ــواز خ ــدگي دلن   بن
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»۱۰۴۳«  
  اسير همچو خـودي نگـذرد ز رعنـايي   

  
  دلبرِ مـن جمـع عشـق و مرزايـي     بود به

  مـه دو هفتـه بکاهــد ز هـرزه گرديــدن     
  

  زبــان خــود نشناســد نگــارِ هــر جــايي
  يـم آ اگر تو لطف کني من چـرا بشـور    

  
  رسـوايي  ز جانبِ تو کشد کـارِ مـن بـه   

  ان دشمن و دوسـت تفاوتي نکني در مي  
  

ــن  ــرا اي ــد کــاش ت ــدر شناســايي دهن   ق
ــاحق هــزار شيشــة دل را شکســته     اي ن

  
ــارايي    ــذار خ ــدا وا گ ــراي خ ــر ب   دگ

  يافت نخواهي دگر رنگين مصاحب من چو  
  

ــه  ــيني ب ــول نش ــرا مل ــ چ ــايينکُ   ج تنه
  قدردان حجـاب کنـي   اگر ز همچو منِ  

  
  دگر براي کدام اسـت ايـن خـودآرايي   

  ر حيات مـن گـاهي  سوي من د ينيامد  
  

  آيـي  يقين که بر سـرِ تـابوت مـن نمـي    
  نـواز زاده کــنم  فغـان ز دسـت نــي نـي     

  
  کنـد ز لـبِ لعـلِ او شـکرخايي     که مـي 

ــد    ــاب دي ــردة آز   ةحج ــاد پ ــل مب   عاق
  

  کـه زاغ کــه بخــورد بــا وجــود دانــايي 
  جـزِ سـتم نرسـيد    آزاد اگرچه از تو بـه   

 ـ      خـوبي هميشـه آسـايي    هدعا کند کـه ب
  

»۱۰۴۴«  
  وختة عشقِ خود دوچار شوياگر بس

  
  خدا نخواسته بسيار شرمسـار شـوي  

  ترسـم  نمي دخدا گواه که بر جان خو  
  

  نخواهمت که ز قتلم گناهکار شـوي 
  اميــدها ز تــو بســيار داشــتم اي گــل  

  
  خار خار شوي هگمان نبود که در سين

  نيازمنديِ من رايگـان نخواهـد رفـت     
  

  اميد هست که در دامِ من شکار شوي
  دوزاد در رکــاب ر هــزار طفــل پــري  

  
  سوار شوي در آن زمان که تو بالاي ني

  بـر مـن   ١پاداش اشتلم خدا کند که به  
  

  و خوار شوي ٢خط سياه برون آوري
ــوي   آزادد ور هميشـه راه رضـاي تـو مـي      شـــــــــــــــــــــــــــــ

  چه واقع است که آزرده بار بار شوي  
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»۱۰۴۵«  
  مگر مستي که گاهي زلف مشکين را بسر پيچي

  
  عد سيمين و گاهي بر کمر پيچـي گهي بر سا

  دانـد  اگر آزردگي داري ز من قاصد چـه مـي    
  

  جا افتي و برنامـه بـر پيچـي    چرا در خشم بي
  در ريسمان پيچد و گيرد را گل که طفلي آن چون  

  
  ام را کـاش در تـارِ نظـر پيچـي     دل صد پـاره 

  سـازند از محفـل   حريفان شمع را اخراج مـي   
  

  دستارِ زر پيچي سرت گردم اگر بر فرق خود
  نه زد در دامن تحصيل حاصل دسـت دانـايي    

  
  دانم که گيسو را چرا در مشک تر پيچـي  نمي

ــي    ــگافي را نم ــاه موش ــد  نگ ــه درياب ــنم ک   بي
  

  که در زلف از هنر پيچي ام را بس دل شوريده
  دارد بينـي کـه او سـر را ز پايـت برنمـي      نمي  

  ســر پيچــي آزادنــداري شــيوة انصــاف کــز   
  

»۱۰۴۶«  
  وقت حاصل شد مرا از عشقِ محبوبي صفاي

  
  کند در سـينه جـاروبي   که زلف خوبرويان مي

  گنجد بصد طومار شرح و بسط احسانت نمي  
  

  فرستادي مرا چون غنچه زر در طي مکتـوبي 
ــه   ــاده  ب ــا افت ــق م ــي راه عش ــيار م ــالم ام بس   ن

  
  که دارم چون جرس در سينة خود درد دل کوبي

  بنـد وا در بــر  يکـلاه نـيم کــج بـر سـرِ قبــا      
  

  اسـلوبي  قربـانش روم آمـد بـه    ردم بهگسرش 
  دل دارم دعاي دولت او بـر زبـان يـادش بـه      

  
  دانم چرا خواهد بدي در حق من خـوبي  نمي

  غلطد اي بر خاک مي هر جانب که بينم کشته به  
  

  نديدم اين چنين در نوجوانـان شـهر آشـوبي   
ــارب  آزادرســان    ــربلا ي ــين ک   را در گــلِ زم

 ـ ند     ايـن بـاغ مطلـوبي    اي هارد جزِ طـواف لال
  

»۱۰۴۷«  
  تو چون من در جگر خاري نـداري 

  
  چـه دانـي قـدرِ مـن يـاري نــداري     

  متاب اي گوهر غلطـان سـر از مـن     
  

  کـه همچـو مـن خريـداري نــداري    
  خـورم بـا خـاطر شـاد     غمت را مي  

  
ــداري  ــواري ن ــن واالله غمخ   چــو م

  رويـم  چرا حـرف سـبک گفتـي بـه      
  

ــاري   ــن ب ــر در دل ز م ــدارياگ   ن
  مگــر کــم شــد ز عــالم کــارِ ديگــر  

  
  که جز خون ريختن کـاري نـداري  
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  دلت خواهد که برخيـزم ز مجلـس  
  

ــه ــداري  ب ــاري ن ــد اظه ــب هرچن   ل
ــف خـــود ماننـــد  بـــه     آزاددام زلـ

  ســرت گــردم گرفتــاري نــداري     
  »۱۰۴۸«  

  کنـي  با غيـر مـن اگـر دلِ خـود شـاد مـي      
  

  کنــي شــوي و مــرا يــاد مــي شــرمنده مــي
  است صحبت چه اين گريز تو زا و نياز من از  

  
  کنـي  کشـم همـه بربـاد مـي     رنجي که مـي 

ــه     ــدار ب ــف اقت ــا وص ــي ب ــي دادم نم   رس
  

ــازه  ــذر ت ــر روز ع ــي ه ــي اي ايجــاد م   کن
  اسـت  راضي ذبح بر تو اسيرِ شد که مرغي  

  
ــود   ــد خ ــرا ز بن ــي آزاد او را چ   کنــي م

ــي     ــرِ آزردن کس ــر س ــو نيســت ب ــعِ ت   طب
  

  کنـي  ر مـي اي کـه ايـن همـه بيـدا     از گفته
  ام بــاري بگــو کــدام گنــاه تــو کـــرده       

  
ــي   ــاد م ــه بني ــيشِ هرکســي گل ــي در پ   کن

ــون منــي       ــوختي دل آبــاد چ ــاه س   هرگ
  

ــي     ــاد م ــه آب ــراب ک ــر دل خ ــي ديگ   کن
ــت   ــي   منّ ــو م ــلامِ ت ــه غ ــذير بلک ــوم پ   ش

  
ــي    ــداد م ــر ام ــن اگ ــارِ م ــي در کاروب   کن

ــي   آزاد   ــان نم ــي ج ــب کس ــد از فري   ده
ــه    ــاس ب ــط قي ــاد  او را غل ــيفره ــي م   کن
  »۱۰۴۹«  

ــاني    ــش افش ــه دارد آت ــوزش پروان ــراي س   ب
  

  چه حاصل شمع ظالم پيشه را از سبحه گرداني
  دهــم امــا تأمــل مــي ســرت گــردم تــرا دل بــي  

  
ــد ــه توان ــي  از ب ــت آوردن دل را نم ــي دس   دان

  پريشان بختم و با وصف آن چشم از خدا دارم  
  

  که برپاي تو سايم چون سـرِزلف تـو پيشـاني   
 ـ     گـويم  د امـا نمـي  وو در خـاطر ب ـ شکايت از ت

  
  خواهم کـه از دسـتم نشـيني در پشـيماني     نمي

  خود بر زد زخم خود اين که گويي مي و کشتي مرا  
  

  طـور نـاداني   نديدم جزِ تو در طفـلِ دگـر ايـن   
  خواهم که افتد چشمِ من بر روي جمعيت نمي  

  
  کــه کــردم از ســرِزلف بتــان کســب پريشــاني

  جنبـد  سـي از جـا نمـي   آنکه جنبانـد ک  صنم بي  
ــة    ــا در خانـ ــايي آزادکجـ ــه ١فرمـ ــاني بـ   آسـ
                                                     

  :معني آمدن بسيار آمده، شوقي يزدي گويد فرمودن به  .١
  سرو بر جا نمانـد از خجلـت  

  
  بـاغ فرمـايي   چون خرامان بـه 

  )حاشيه، همان(  
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»۱۰۵۰«  
  سحر آورد هدهـد از سـبا مکتـوب رنگينـي    

  
ــي هــي الٰ ــاج زرين ــدل از ت ــاج او را کــن ب   ت
  ز رفتن بـاز مانـد جـان شـيرينش دمِ مـردن       

  
  اگـر آيـي و خـواني بــر سـرِ بيمـار ياســيني     

  گنجم بخود از ذوقِ اين معني پس از مردن نمي  
  

  اتل استقامت ديده بر من کـرد تحسـيني  که ق
  ١سرِ دستار کج در دست خنجر در گلو هاري به  

  
ــ ــه  هب ــد ب ــانش روم در انجمــن آم ــي قرب   آيين
  مسـتي  سو چشمِ تو در عـينِ سـيه   نيفتد هيچ  

  
  بود اين مست را با وصف زور نشه تمکينـي 

  ببين يکبار ايـن بيمـار را از گوشـة چشـمي      
  

  همـدرد تسـکيني   توان همدرد را بخشـيد از 
ــذورم  نمــي   ــر در دســت مع   آرم دلِ او را اگ

  
ــنگيني   ــارِ س ــزد ب ــان برنخي ــت ناتوان   ز دس

  تابـد  مدد از غيـر جسـتن غيـرت مـا برنمـي       
  

  دعــاي مــا نخواهــد از کســي زنهــار آمينــي 
  بـا دشـمن   آزادپيچد براي نفـسِ خـود    نمي  

ــي      ــرار تلقين ــدر ک ــاب حي ــه دارد از جن   ک
  

»۱۰۵۱«  
  خـواهم انصـافي   ظلم شد مـي سرِ بازار بر من 

  
  افيررد ظـالم طفـل صَ ـ  غارت ب ـ که نقد دل به

  مرتّب کرد بر خود هيکل صـد تيـغ عريـان را     
  

  افيسيتو نديدم در جهان چون چشمِ خونريز 
  سرِزلف تو نتواند شدن هـم دسـت بـا کاکـل      

  
  که اين سرکرده دارد بر سـراپاي تـو اشـرافي   

  و نـاحق نشست از من غباري بر دلِ سـنگين ا   
  

  نبودي کاشکي ايـن جـرم در يـاقوت شـفافي    
  خيالِ چشم شهلاي تـو باشـد در ضـميرِ مـن      

  
  صافي شيشة در گر شيشه سازد که نرگس آن چون

ــفتة دل را      ــدد مصــحف آش ــيرازه بن ــر ش   اگ
  

  بــرد اجــر فــراوان کــودک تردســت صــحافي
  از بنـدش  آزادصد تـدبير نتـوان شـد رهـا      هب  

ــه     ــادم ب ــه افت ــ ک ــردامِ دلب ــياف و ظرر ح   اف
  

»۱۰۵۲«  
  دانـايي  شوم فـداي تـو بيـداد کـن بـه     

  
  رسـوايي  قدر که کشد کارِ تو بـه  نه آن

  کجا سوختي عرق کردي چو شمع تا به  
  

  ترا که گفت که ناحق در انجمن آيـي 
  

                                                   
 .بند گردن: هار  .١
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  برآر از لب خاموش حرف وقت ضرور
  

  نگويمت کـه برآيـي ز شـان مرزايـي    
  شـتنِ مـن  شکني آستين بکُ چگونه مي  

  
  ز تو نرفته است آسـتين خـايي  هنوز ا

  اگرچه در ره عشق تـو مـن نياسـودم     
  

  دعا کنم که تو بر جاي خود بياسـايي 
  شناسـم مـن   مرا شـناخته گفتـي نمـي     

  
  پسند تو شد ننگ ناشناسايي نچه سا

  آزادطلـبم طـوف کعبـه را     دوباره مي  
  پـر و بـال مـن توانـايي     خدا دهـد بـه    
  

»۱۰۵۳«  
  جـويي کنار لعـل شـيرين تـو باشـد خـالِ دل     

  
  کند اين چشمه را همواره هندويي پرستش مي

  کند ارشاد شغل کوه کن بـا صـورت شـيرين     
  

  که هر جـا آشـنا نبـود غنيمـت آشـنا رويـي      
  فکـرم کـه گيـرم از بيابـان راه آبـادي      در اين  

  
ــي ــويي    نم ــمِ آه ــنا در چش ــاه آش ــنم نگ   بي

  سرت گردم نشستم بر سرِکوي تـو تـا مـردم     
  

  هد خود از تو جلدويينخواهم جزِ طواف مش
  زنـد بـا مـن    چرا باد چمـن لاف مـروت مـي     

  
  دمـاغِ مــن کــدامين روز شـد شــرمندة بــويي  

  تابي کند بسـيار در طاسـي   کهر نحوي که بي  
  

  پهلـويي  مرا در سينه دل غلطـد ز پهلـويي بـه   
  پيچيـد بـا مـن بـاز مانـد آخـر       نگاه يـار مـي    

  
  ييدوکه قـرآن دلِ مـن کـرد رد افسـون جـا     

  يـابم  ها هم شور خود کس را نمـي  ديوانه اين از  
  

  مگر بر تربت مجنون روم آنجـا کشـم هـويي   
  شناسـي حاضـرم از دل   اگر قـدرِ وفـايم مـي     

  
  وييسکشم  وگرنه نيست عالم تنگ خود را مي

ــل      ــتم غاف ــزور نيس ــار م ــن از دلجــوييِ ي   م
  

  جويد براي کشـتنِ مـن وقـت قـابويي     که مي
  ان آشــيان بســتنمبــارک بلــبلان را در گلســت  

  
  من و تا صبح محشـر آرميـدن بـر سـرِکويي    

ــرا    ــالين نمــي  آزادم ــر ب ــان  ب ــم مژگ ــد به   آي
  ام بـالين زانـويي   خواهد سـر شـوريده   که مي  
  

»۱۰۵۴«  
  کنـد ثنـاخواني   هميشه مرغِ چمـن مـي  

  
  سزد که غنچه کند پـيش او زر افشـاني  

  کمر مبند که آينده اين چنين شدني است  
  

  هـد پشـيماني  د تـو رو مـي   اگر نشد بـه 
  قبــول نيســت مــرا نــازِ پاســبان چمــن  

  
ــاني     ــبزة بياب ــنم س ــير ک ــه س ــرا ن   چ

  نيـازِ نـازِ تـو دانســته نقـد جـان کــردم       
  

ــاداني  ــان ز ن   گمــان مبرکــه کشــيدم زي
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  خدا کند که تو آيي بدسـت مـن آسـان   
  

  چنانکه عشقِ تـو آمـد بکـف ز آسـاني    
  کـــرا اميـــد نـــوازش ز شـــيوة قاتـــل  

  
  ز چشـم قربـاني  تغافـل   زنـد بـه   که مي

  کند که تـويي  دو گوشِ تو اثبات مي درِ  
ــه   ــورِ دلِ  بـ ــي  آزادکشـ ــاه درانـ   ١شـ
  

»۱۰۵۵«  
  خـواهي  هنوز از من شوريده سر چه مـي 

  
  خـواهي  دلي که بود گرفتي دگر چه مـي 

ــه   ــرا بـ ــدي مـ ــيم افگنـ ــلاي عظـ   دام بـ
  

  خـواهي  نگـري پيشـتر چـه مـي     هنوز مي
  برو تـلاش گهـر در محـيط اعظـم کـن       

  
  خواهي رود و ز جيحون گهر چه مي ز زنده

  وقــت مســاز داغ خجالــت کــريم را بــي  
  

  خـواهي  ز شاخِ فصل زمستان ثمر چه مي
ــؤال وقــت تنــزّل نشــايد از مــنعم         س

  
  خـواهي  ز ماه پرتو شب در سحر چه مي

  ز من شکسته تري نيست در جهاني امروز  
  

  خواهي بگو که حالت من زين بتر چه مي
   دــي ــاي ســ ــت دان را آزاددعــ   غنيمــ

  خـواهي  ز آشناي تهيدسـت زر چـه مـي     
  

»۱۰۵۶«  
ــه ــب را ب   کشــايي ســخن نمــي ل

  
  تـــا چنـــد ســـکوت ميرزايـــي

  بر کُشـتة خـود نمـاز خوانـدي      
  

ــايي   ــوان پارســ ــيار جــ   بســ
  ســتاني بخشــي و مــي جــان مــي  

  
  ايــن دلبــري اســت يــا خــدايي

  مشــکين رخِ تــو خــطّ ردبــر گــ  
  

ــي  ــام ب ــوايي کــم نيســت ز ش   ن
ــه   ــه دل را بـ ــتيا بهانـ   ي شکسـ

  
  ديـــدم ز تـــو پـــاس آشـــنايي

  گريـزي از مـن   طور که مـي  اين  
  

ــي    ــه آي ــن چگون ــاطرِ م   در خ
ــت   آزاد   ــرة تســ ــير طــ   اســ

  دشـــــوار ز دامِ او رهـــــايي   
  

                                                   
 .)حاشيه، همان. (دران تَثنية در از قبيل بحران منسوب به  .١
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»۱۰۵۷«  
  من از چشمِ مست تو ديدم خرابـي 

  
  رســـاند زيـــان اخـــتلاط شـــرابي

ــايي و روزي نتـــابي     ــبي برنيـ   شـ
  

ــابي   ــا آفت ــاه ي ــر م   چــه حاصــل اگ
  انيي ـم از بـي  قدش را گمـان کـردم    

  
  که بيت است ايـن مصـرع انتخـابي   

  بت تازه خط گرم جوشـيد بـا مـن     
  

  مسـلمان شــد ايـن نوجــوان کتــابي  
ــي   ــه روم ب ــف ب ــاهان تکلّ ــارِ ش   درب

  
ــابي  ــر درت باريـ ــرا بـ ــد مـ   نباشـ

  شوي وا تو چون غنچه با هرکسي مي  
  

ــن  ــرا اي ــد ت ــي  نباي ــدر ب   حجــابي ق
ــاک     ــود خ ــارت  آزادش ــاي زي   ج

  از کوچـة بـوترابي  که گردي اسـت    
  

»۱۰۵۸«  
ــاهي   ــرا گ ــدارِ ت ــو خــواهيم دي ــاه ن   بســان م

  
  غنيمت گر نمايي روي خود يکبـار در مـاهي  

  کــرا از دســت آن ناآشــنا شــد آرزو حاصــل   
  

  مگــر آيينــه را روداد آنجــا شــکل دلخــواهي 
  زنخـدانش  طّخواهم که افتد چشم بر خَ ـ نمي  

  
  سـياهي بـر سـرِ چـاهي     ١که آيد در نظر لاي

  را چراغان و شمع کند روشن کسي تا حاجت چه  
  

  کنـد بـر مشـهد مـن شـعلة آهـي       کفايت مـي 
  خـواهي  گر تسـخير مـي   ذارزري اندوز يا بگ  

  
  توانـد کـرد يـا شـاهي     قفيري صيد عالم مـي 

  قـدر محنـت   مکش در جستن اسبابِ دنيا اين  
  

  بسـان کهربـا قـانع تـوان شـد بـر پـر کــاهي       
ــد   آزاددل    ــدآفرين باشـ ــتة صـ ــا شايسـ   مـ

  راهي نجف در پيدا است کرده نجف در چون که  
    

                                                   
معني درد شراب و تاي جامه و کاغذ و ريسمان چنانکه يک  باشد و به گلِ تيره که در ته حوض و جوي آب: لاي  .١

. معني گفتار و کلام و نوعي از بافتة ابريشمي عربي آن را طاقه گويند به لاي جامه و يک لاي ريسمان و به
 )للُّغاتا غياث(



  ٥٨٩ //قصايد

  

  قصايد
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 قصيده

»۱« 
  ز بسکه رنگ چمن در هوا شود محسـوس 

  
ــورت    ــه ص ــاند ب ــال فش ــار ب ــاؤسغب   ط

ــت      ــي افروخ ــيراب آتش ــل س ــار از گ   چشـم مجـوس   اي بـه  که داد روشـني تـازه    به
  اي گـل را گشـود بـاد صـبا     همين نه غنچه

  
  ١که کـرد واگـره سـخت از جبـين عبـوس     

ــاد      ــودمند افت ــياد س ــد ش ــه زاه ــون ب   جن
  

  ين فصل خرقـة سـالوس  ا کرد در که چاک
ــوري و ســنبل       ــه بلبــل ز س ــد مطالع   کن

  
ــاموس ةلغــات احمــر و اَســود ز نســخ   ٢ق

  فشاند مـرغ قفـس اشـک پـيش بـاد صـبا        
  

  خبـر ز آمــدن گــل رســاند ايــن جاســوس 
ــرد نالـ ـ      ــر ک ــه اث ــه غنچ ــر ب   بلبــل ةمگ

  
ــوس    ــردي ملب ــازک زم ــن ن ــر ت ــد ب   دري

  نشــگفته را تماشــا کــن   ةحيــاي غنچـ ـ  
  

  وا نشود پيش خلق چشـم عـروس   که زود
  کسي که قدشـناس گـل اسـت در نظـرش      

  
  به نـرخ تـاج سـر کيقبـاد و تـاج خـروس      

   چو نکهتي کـه دگـل  ةهـاي غنچ ـ  د پـرده ر  
  

  قفس شکسـته بـدر رفـت بلبـل محبـوس     
  هـاي چمـن   ببين که نهر خرامـان بـه بوتـه     

  
  نگارخانــة مــاني اســت از طفيــل عکــوس

ــل    ــو زر گـ   حبـــاب آب درخشـــد ز پرتـ
  

 ــ ــان قبـ ــوس  ةبسـ ــدة طـ ــن آرميـ   ٣زريـ
  امــام ثـــامن ضــامن کـــه نــور او پيـــدا     

  
  ز گنبــد ســر مرقــد چــو شــمع از فــانوس

  ســتاره اي کــه درخشــد ز آســمان شــرف   
  

  بـه گـرد او نرسـد پرتـو بـدور و شــموس     
ــد      ــرع را رواج ده ــه او ش ــام ک   در آن مق

  
ــاقوس   ــور از ن ــاي ش ــود ج ــد ش   اذان بلن

  شــفاي خلــق ز ســوداي کفــر حکمــت او  
  

  نه حکمتـي کـه بـر آورد عقـل جـالينوس     
ــابرآمــــــد   ــة دنيــــ   ه دل او از احاطــــ

  
  اي که برون آيد از غـلاف سـبوس   چو دانه

ــت را       ــدگان اُم ــرو مان ــت ف ــت دس   گرف
  

  ٤فشرد پاي مبارک بـه حفـظ ايـن نـاموس    
  

                                                   
فتح اول و ضم ثاني شخصي که  افتد و به ها بر پيشاني مي بالضم، ترش رويي و نام بيماري که از آن چين: عبوس  .١

  ).٥٧٣ص  غياث،(ترش رو باشد 
؛ صاحب قاموس )٦٦٠غياث، (بن يعقوب فيروز آبادي ـ  ]محمد[ين نام کتابي است در لغت از مجدالد: قاموس  .٢

  ).ها حاشيه نسخه(سياهي مقرر کرده  سرخي و لغات مشترک قاموس و صحاح را به لغات مخصوص قاموس را به
٣.  ها حاشيه نسخه(هاي طلاست  رضويه از خشت ةقب.(  
  .اين دو بيت را ندارد: و گرفت دست… برآمده دل: خشگنج ب  .٤
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ــش او    ــاب دان ــيض ي ــان ف ــان زم   مهندس
  

  ١که عقل بالغ او هست شوي شکل عروس
ــ مــي عــدو ز صــولت اورنــگ هــوش     ازدب

  
  ضــيغم نيــاورد جــاموس ةکــه تــاب حملــ

  ز مال نيسـت خوشـي دشـمن غميـنش را      
  

  يکي است آبلـه و لعـل در کـف افسـوس    
  در نـــيم راه وا مانـــده ٢بـــرِ ةچـــو ريشـــ  

  
 ــ ــمن او در ترقـ ــرد دشـ ــوس ئفسـ   معکـ

  شبي به خلـوت رويـاي مـن کـرم فرمـود       
  

ــابوس  ــدوخت دولــت پ ــاز مــن ان ــب ني   ل
ــوازش آن ميــرِ ســرِ     ســتانجمــن ايــن ا ن

  
  ام سـه کـووس   که لطف کرد پياپي ز قهـوه 

  گــويي خطـاب کــرد چـرا مــدح مـن نمــي     
  

  که هست مدحت من باعث نجات نفـوس 
  من ايـن قصـيده بـه حکـم رفيـع او گفـتم        

  
  نواخت بازوي اخلاصم از سـعادت کـوس  

ــمع دلا     ــام شـ ــا همـ ــبح جبينـ ــام صـ   امـ
  

ــ ــويي س ــوارِ لِنججت ــدوس حضــرت ان   ق
  قش خـاطر مـن  جمال تست شب و روز ن  

  
  تــو پادشــاه و دل مــن تــرا ســرير جلــوس

  خــواهم مــي نگـاه مرحمــت خــاص از تــو   
  

  نه تاج خسرو پرويـز و تخـت کيکـاووس   
  بـروز مشــتري و زهـره در ســعادت کــوي    

  
ــر منحــوس   ــر اخت ــد ب ــو افت ــاه ت ــر نگ   اگ

  را روا ســـازي آزاديقـــين کـــه حاجـــت   
  

ــي ــايوس ور نم ــس م ــريم ک ــاب ک   د ز جن
    ــه د ــا ب ــه ت ــهميش ــاب م ــاب عالمت   د آفت

  
ــا بِ ــهميشــه ت ــانوس  د ذرهوشَ ــه او م ــا ب   ه

ــان     ــاه جه ــاد بوســه گ ــهد او ب   بســاط مش
ــجده     ــاد س ــد او ب ــينِ مرق ــاه رووس زم   گ
  

                                                   
شکلي است براي اثبات اين مطلوب که هر دو : ؛ شکل عروسي)ها حاشيه نسخه(نام شکلي از اشکال هندسه   .١

مربع ضلعين قائمه مساوي مربع وتر اين قائمه باشد و اين شکل را از آن عروسي نام کردند که عروس در لغات 
عروس اين شکل  ةحجل است پس اين شکل نيز کثيرالنفع است مانند کثرت مال يا آن که به معني کثرت مال به

  ).٥١٨غياث، ص . (استناد انواع محاسن محض تشکل و چه به مشابهت دارد چه به
زمين رسيده  ها برآمده و به دار هندي و در برهان قاطع مذکور از شاخهاي او ريشه درخت معروف و ريشه: بر  .٢

  .١٢٢و غياث، ص ) ها حاشيه نسخه(شود  د و تنه ميبال مي
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»٢« 
  از اَزلدمـــاه نـــو ســـرزده يـــا آئينـــه پـــر 

  
  ١لقَصـ ـزنــد آئينــة ســبز فلــک را م    مــي

  ٢لح ـنمو ايـن  رچشـم زخمـش مرسـاد از د     نرگســــتان فلــــک طرفــــه بهــــاري دارد  
ــد  ــج چــرخ کهــن آخــر دي   ثمــر گــردش ک

  
    ٣زلغ ـچون قد پيـر زنـان خـم شـده او را م  

  کـريم  ٤طوطي سبز فلک خواند ز بس اسـم   
  

    ٥نـزل طوق سـيمين شـده از بهـر گلـويش م  
  توان يافت که در هند شب مشکين است مي  

  
ــر جبهــ   هنــدوي فلــک از صــندل ةقشــقه ب

  زنگي شـام ز شـوخي بـه شـکر خنـد آمـد        
  

  رفـت پـري طلعـت رومـي پوجـل      که فـرو 
  شاه نجوم اسـت کـه پـر تافتـه رفـت      ةجيغ  

  
  بســکه از غلبــة صفراســت دمــاغش مختــل 

  ين شب چه قدر بـي پـروا  ا زهره رقصيد در  
  

ــرخ اول   ــه چ ــاده ب ــال وي افت   نصــف خلخ
  ايـن قـوس نـدارد در خـود     ةجاي زه گوش  

  
  چــه کنــد تــرک فلــک گــر نگــذارد مهمــل 

  ســبب زخمــي اســتره گرديــد فلــک از چــه  
  

ــرکل   ــد سـ ــاج نباشـ ــتره محتـ ــه دم اسـ   بـ
  گــردون گــر بــر ســر گــاوِمپنجــه زد شــير   

  
  ين معرکـه رو داد يکـي از دو خلـل   ا که در

ــدم    ــه از ص ــا ازان ريخت ــاخن  ةي ــربت ن   ض
  

  جدل و جنگ آن در است شکسته شاخ ينا از يا
ــي     ــوا نيمـ ــارة حـ ــد از پـ ــر آواره شـ   مگـ

  
  ٧للَ ـو ح ٦يلّ ـو حا در زماني که کشـيدند از 

  گــر ســوزن کــج گشــته مســيحا افگنــدميــا   
  

  ٨اي از طــول امــل کــه در آنجــا نبــود رشــته
  المعمـور  بيـت  ةگرچه دور است ز مـا جلـو    

  
  نمايد خم محرابش از ايـن شيشـه محـل    مي
  

                                                   
  ).٨٣٢غياث، (آلتي است آهني که بدان کارد و شمشير و آئينه فولادي را از زنگ پاک نمايند و روشن کنند : مصقَل  .١
٢.  م٨٦٨غياث، . (داس که بدان زراعت و غيره دروند و بالفتح، جاي انداختن چيزي باشد: لنح.(  
٣.  دوک: زلغم.  
  : دهند، ميرزا صائب گويد باشد مثل قمري و طوطي را اسم کريم ياد مي طوطي طوقدار مي  .٤

  ذکر حق باش ورنه طـوطي هـم   به دل به
  

  گويد به حرف و صوت خدا را کريم مي
  )ها حاشيه نسخه(  

  ).٨٧٠غياث،(فرود آورده شد و فرود فرستاده شده : منزل  .٥
معني زيورها که از سيم و زر باشد و اين جمع حليه است که بالکسر باشد  يا، بهبضم اول و کسر و تشديد : حلّي  .٦

  ).٣٠٧غياث، . (شود تخفيف يا نيز مستعمل مي و در فارسي به
  ).٣٠٦غياث، (معني جامه باشد  ضم اول و فتح ثاني، جمع حله که به به: حلل  .٧
  ).٥٦٥غياث، (کنايه از حرص دنيا : طول امل  .٨
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  ١حرف نون است ازان قطعه کـه او را ببرنـد  
  

  آفرين بـر هنـر صـاحب ايـن حسـن عمـل      
 ــ   ــراوان ب ــکوچــرخ را چشــم ف ــرو ي   د و اب

  
  هاسـت در ايجـاد خـدا عـز و جـل      گيطرف

ــين    ــر س ــد ب ــراق   ةمان ــل ب ــر نع ــردون اث   گ
  

ــي مرســل    )ص(يادگــاري اســت ز معــراج نب
 ــ   ــا فلــک کاس ــ ةي ــوزه ب ــف رو آورد هدري   ک

  
  آمـــال جمـــل ةبـــر در شـــاه رســـل قبلـــ

  يا بود قـوس عطـارد کـه رسـولش رد کـرد       
  

ــد اجــل  ــس او را ز خداون ــاب قوســين ب   ق
  طلـــقشـــمع افروختـــه از نـــور وجـــود م  

  
ــي ــل     تيرگ ــه اجم ــرد بوج ــان ب ــا ز جه   ه

  و يافـت فضـاي افـلاک   ا نور محضي کـه از   
  

ــد کــر   خــاک ز خورشــيد حمــل ةآنچــه ياب
  آفتــابي اســت کــه از مشــرق بطحــا ســر زد  

  
  الاول و مـــاه ربيـــع ا روشـــني يافـــت از 

  رِبان عاشق او چون گـل خورشـيد پرسـت   ي  
  

ــل   ــل نيلوفـ ــو گـ ــيفتة او چـ ــان شـ   بحريـ
ــان ج     ــم جه ــرت چش ــوحي ــايي او ةل   يکت

  
  خــاک در اوســت عــلاج احــول    ةســرم

ــاي   ــردن  ةســ ــياهي کــ ــت ســ   او نتوانســ
  

ــيٰ ــزّ بســکه آن ذات معل ــدلاســت من   ه ز ب
ــاب      وجــه شــق القمــر حــاکم منصــف دري

  
  کـــرد قطـــع درم قلـــب ز گـــردون دغـــل

ــم     ــر چش ــت قم ــزد هندوس ــوان ةن   آب حي
  

ــل    ــن منه ــي آب رخ اي ــاز نب ــت اعج   ريخ
ــغ کــه تنصــيف کنــد ل      يمــو راهمچــو آن تي

  
  کــرد انگشــت نبــي ايــن گــره مشــکل حــل

  گــذرد مــي پرتــو مهــر همــين از ســه فلــک  
  

  رفت اين نور زمـين آن طـرف چـرخ زُحـل    
  بـرج ثـور از مــه و خورشـيد فـراهم ننمــود      

  
  ٢و غـار جبـل  ا جنس آن نور که اندوخت از

ــاند    ــي افشـ ــکده آبـ ــر آتشـ ــيلاد بـ   روز مـ
  

  روز محشر بـه شـفاعت کنـد اطفـاي شُـعل     
ــ   ــر ب ــدس  رگ ــق اق ــيريني خُل ــيض ز ش   د ف

  
  ز سـفرجل حنظـل   ٣د گـوي حـلاوت  رب ـ مي
  گر رمد کافر ازان خُلـق مجسـم چـه عـلاج      

  
  وحشت از حضرت گل نيست مگر نقص جعل

  تايـــد  ــر ــه تحـ ــر شـــکن را بـ   ک آوردکفـ
  

ــزّ  ــلســنگ آغــوش فلاخــن شــده ع   ا و هب
  

                                                   
ه آن را گويند که اول قطعه را نويسند بعد ازان حروف آن را بريده بر آرند و زمين کاغذ را رنگي غير قطعه بريد  .١

  :آيد نظر مي از رنگ سفيد کنند و آن را بر کاغذ سفيد چسپانند حروف سفيد به
  پيري رسيد و موي سيه ناپديـد گشـت  

  
  بريده سياهي سفيد گشت اي چون قطعه

  )ها حاشيه نسخه(  
  )ها حاشيه نسخه. (که در آن غار منصوص واقع شده نام آن ثور استکوهي   .٢
  .خلافت: گنج بخش  .٣
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ــ   شناســان گوينــد جطــالع اوســت زحــل زي
  

ــ ــکــرد آن حج   ل ملــلت اقــوي همــه تحلي
   نُـه فلــک راه رد گــر بـه خــلاف حکمــش و  

  
  صـل د از تـن او همچـو ب  نَ ـته پوست کَ ته به

  قــاف را منصــب پــا ســنگ تــرازوش دهنــد  
  

  کــوه وقــار آر فکنــد بــر خــردل     ةســاي
  نمايــــد يــــد بيضــــا دم زور آوردن مــــي  

  
ــل  ــد شـ ــويتي يابـ ــازوي او تقـ ــر از بـ   اگـ

ــيد     ــدمش آماس ــرت طاعــت ق   گرچــه از کث
  

ــ   ارک رگ تصــحيح علــلبــود در دســت مب
ــرض     ــي آدم ف ــراد بن ــه اف ــر هم ــکر او ب   شُ

  
  سـبب اوســت کــه اعلـي شــده نــوع اســفل  

ــت      ــود از طاقـ ــدح والا بـ ــرون آزادمـ   بـ
  

  ليــکــوزه نگنجــد بح  ةبحــر در حوصــل 
  نــيش خــورد از زنبــور کـس  تـا تــن نــازک   

  
  د از شـان عسـل  رتا لب و کـام حـلاوت ب ـ  

ــک     ــذيبِ فل ــو ز تع ــدوي ت ــور ع ــاد مقه   ب
  مســـرور محـــبِّ تـــو ز ســـامان دول بـــاد  
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»٣« 
  )ع(طالب در منقبت حضرت اميرالمومنين علي ابن ابي

  موايـــل ١ببـــين در گلســـتان غصـــون
  

ــل   ــن انام ــرا اي ــا ت ــه ايم ــد ب ــه خوان   ک
ــد     ــت باش ــوانگي مف ــار اســت و دي   کنـد کسـب ايــن فـيض را مـرد عاقــل      به

  غنيمـت شــمر فرصـت وقــت خــود را  
  

ــل   ــام قابـ ــد از عـ ــم اميـ ــرا چشـ   ٢کـ
ــالي      ــد س ــل بع ــلطان ک ــرد س ــرم ک   ک

  
ــوم هواطــل    ٣فشــاند اشــک شــادي غي

ــردن ا در   ــال ب ــه ب   يــن فصــل ســر را ت
  

  ٤حـرام اســت ســوگند گــل بــر عنــادل 
  تــــوان ديــــده را آب دادن ز شــــبنم  

  
ــل    ــروي خماي ــد ب ــتانه غلط ــه مس   چ

  درختـــان آورده گـــل از ســـر نـــو     
  

ــان عواطــل    ٥حلــي پــوش خــوش قامت
  نچنان رنگ بست است عکس گلسـتا   

  
ــل   ــد زايـ ــد از آب گرديـ ــه نتوانـ   کـ

ــد    ــرده باش ــرگ پژم   چمــن خــالي از ب
  

  چــو قــرآن منصــوص از حــرف باطــل
  در گلســـتان عــــالم  ينيابـــد کســ ـ   

  
ــاق ذا   ــب عشّ ــل قل ــز گ ــي ج ــگل   ٦لب

  نشــاني ز روي بتــان چشــم عاشــق     
  

ــوايل  ــرعيون ســـ ــوا ضـــ   وورد نـــ
  نســـيم چمـــن بـــر خـــزان معـــارض  

  
ــي  ــار علـ ــادل  )ع(دم ذوالفقـ ــر مجـ   بـ

ــر ولا   ــدايت اميــ ــل هــ ــت، کفيــ   يــ
  

ــايل  ــدا بهتــــرين وســ   بســــوي خــ
ــو او    ــه از پرتــ ــابي کــ ــي آفتــ   زهــ

  
ــل   ــه دور کوامـ ــو بـ ــه نـ ــزاران مـ   هـ

  مقيــــد بــــه او صــــاحبان ولايــــت  
  

  کـــه آورد ايـــن قـــوم را در سلاســـل
ــرده    ــراب درش کــ ــابر اي تــ   از عنــ

  
ــوده  ــار رهـــش سـ ــنادل اي غبـ   از صـ

  مـــرارت ز تـــاثير عهـــدش حـــلاوت  
  

ــل    ــر هلاهـ ــدان زهـ ــل از مريـ   عسـ
ــازو    ــود حــرز ب ــامش ب   کســي را کــه ن

  
  چه يارا کـه گـردد بـه گـردش نـوازل     
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  چنـــان عـــدل او کـــرد تنبيـــه ظـــالم
  

ــزد ز حاصــل  ــرق درخشــان گري   کــه ب
  بـــه شمشـــير بـــرد ســـر بدســـگالان  

  
  بـــه اکســــير بـــرد زبــــان ارامــــل  

ــوزا      ــگ ج ــم رن ــاورد ه ــدان ن ــه مي   ب
  

ــردد از ــل ا نگــ ــغ حمايــ   و دور تيــ
    ــاه ــود ش ــايه افگــن ش ــر س ــردان اگ   م

  
ــد  ــل  منزايـ ــون حوامـ ــر بطـ ــر نـ   گـ

  حليمــي کــه از دشــمنان چشــم پوشــد  
  

  مبــادا زنــد خامــه بــر جــرم قاتــل     
ــش     ــر آت ــر ب ــش روز محش ــد ره   نيفت

  
ــل    ــير باس ــي ش ــر پ ــو رود ب ــي ک   کس

ــي    ــر او نم ــادت   اگ ــگ اف ــت رن   ريخ
  

  کـــرد پيـــدا علـــوم اوايـــل مـــي کـــه
ــاز   ــارک ةدم تــــ ــيم مبــــ   او نســــ

  
ــه وا ــي ک ــه  م ــد غنچ ــايل  کن ــاي مس   ه

  رت گـردم اي سـاقي حـوض کـوثر    س  
  

ــل     ــر مناه ــه ديگ ــتمندم ب ــن مس   ١مک
ــرا مـــورد پرتـــو لطـــف فرمـــا         مـ

  
ــل   ــان قابــ ــابيم از غلامــ ــر يــ   اگــ

ــت     ــي اسـ ــتانت  آزادغلامـ ــر آسـ   بـ
  

  عنايــات خــاص تــرا از تــو ســايل    
  الا تــــا نســــيم صــــبا در گلســــتان  

  
  بـــرد عطـــر اعلـــي ز زلـــف ســـنابل

ــر      ــان را معط ــازد جه ــه س ــلامي ک   س
ــر م   ــايلبـــر آن ميـ ــدان اهـــل فضـ   يـ
  

  

                                                   
  )ها حاشيه نسخه(چشمها   .١
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»٤«  
ــي ــزِ م يــرم م د ــول ک   ور از قب

  
نعـــم نتـــوانم چشـــيد شـــهد  

  چشـــم ســـير از تـــنعم دنيـــا  
  

  ١حلقه کش کرد نام خـاتم جـم  
ــه زر نمــي    ــا ک ــرد همــت م   گي

  
ــدار خزينـــ ـ   حــــاتم ةپاســ

ــا      ــوي م ــاز تق ــين حج   در زم
  

  تــو امــان صــيد حــرم مــي بــط
ــة رز    ــر جميلـ ــت دختـ   حرمـ

  
  ٢پيش مـا بيشـتر ز دختـر جـم    

  ّخــط گــرد تنوشــينَ دهــان  
  

  عــدم عــالمي را چشــاند زهــرِ
  اندکي چشـم مرحمـت وا کـن     

  
ــال ارم  ــو خــم نه ــه ســلام ت   ب

ــا تــو در مناقشــه انــد     آهــوان ب
  

  کــمتـوان بنـده را نمـود ح    مـي 
  تيغ بر من بکش سـرت گـردم    

  
  تو کشي به مـرا کـه قاتـل غـم    

ــان     ــل از خوب ــوي درد باط   دع
  

  زخم گـل نيسـت آشـناي الـم    
  بايــد مــي ق ابــرو شکســتطــا  

  
  چين فگنـدن درو کمـال سـتم   

  من و چشم تو هر دو بيمـاريم   
  

ــقم  وآرز ــت ز سـ ــد عافيـ   منـ
  تـوان از پـي معالجـه رفـت     مي  

  
ــبض دان حکــم   پــيش اســتاد ن

ــان     ــالي ش ــدالجليل ع ــر عب   مي
  

  تاج بخش فلـک ز نقـش قـدم   
  او ز هـر دو طـرف   ءبـا آسلک   

  
ــا آدم   ــژاد تــ ــه والا نــ   همــ

ــر ع    ــر دار پيمبـ ــيمهـ   )ص(ربـ
  

ــم    ــجل ام ــع س ــرش مرج   دفت
ــردون     ــي گ ــتان منش ــم دبس   ه

  
  بر فلک هم به علم و فضل علم

ــر    ــا در تقري   نطــق او ريخــت ت
  

  ٣اَصَــم جـذر سـماع نـام جـذرِ    
ــه اش    ــيم ناطقـ   از طفيـــل نسـ

  
ــا ز بکــم  ــان ره   سوســن ده زب

  
                                                   

  .لامالس حضرت سليمان عليه  .١
  .جمشيد  .٢
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ــاد ــ ةبـ ــلامِ ةکهنـ ــ کـ   وشنَـ
  

ــر را آور  ــپيـ ــرون ز هـ   مرد بـ
  ريـر خوش تق مير روشن ضميرِ  

  
  دست او بوسه گاه لوح و قلـم 

ــدس    ــدل اق سجــننج   ل روش
  

ــ مظهــر خــاص بــا رقــاتقمد  
ــه الا    ــل لاالــــــ   االله قابــــــ

  
ــنم   ــان ص ــين او زب ــت تلق   وق

  دست جودش بـراي محتاجـان    
  

ــان ــم   ةش ــت در ه ــف حال   زل
ــردن    ــل ک ــدر تحلي ــوگند ١ق   س

  
ــرار درم  ــف دســت او ق ــر ک   ب

ــ   ــدا وارث پ ــير خ ــي ز ش   ر دل
  

  ضـــيغم ةفـــشــير زايـــد ز نط 
  از يـــــداالله زور بـــــازويش   

  
ــتم  ــاب او رس ــع جن   دســت بي

ــافش     ــبان انصـ ــان شـ   در زمـ
  

  آب يکجا خورند شـير و غـنم  
ــا توانـــــايي  ذره     اي را کجـــ

  
ــم   ــر اعظ ــف ني ــد وص ــه کن   ک

  روني اسـت  ةاين جواب قصيد  
  

  آن که نـازد بـه او زبـان عجـم    
ــتحکام    ــنش اسـ ــلام متيـ   از کـ

  
  کند کسـب رأي اهـل همـم    مي
  هنـد  جي که در قلمـروِ سن نکته  

  
  مثل او در فسون گري شده کم

  اي پرداخـت  در جوابش قصيده  
  

  ميــر عبــدالجليل تــازه رقــم   
  اي خواند خوشتر از روني نغمه  

  
  بــه ســر طــوطي و هــزار رقــم

ــده    ــويتش  آزادبنـ ــم ز تقـ   هـ
  

  ين زمـين محکـم  ا کرد پا را در
ــت      ــن ثاب ــان م ــر زب ــي ب   نمک

  
  معــاز ســر خــوان ايــن ولــي نِ

  م مـن سـحاب گـوهر پـاش    قل  
  

  مي ـيافت اين رتبـه از عنايـت   
  کـــــلام رنگيـــــنم نَوبهــــارِ   

  
  خامه را داد رنگ شاخ بـه قَـم  

  سر کـنم چـو ره عـراق عـرب      
  

  ــارد د ــرون نيــ ــي بــ   ممتنبــ
ــان    ــينند تخـــت آرايـ ــا نشـ   تـ

  
ــورم   ــا خ ــر هم ــال و پ ــر ب   زي

ــاهش     ــمان ج ــاه آس ــاد درگ   ب
ــر عــالم       ــر س ــداز ب ــايه ان   س
  

                                                   
ين را جايي استعمال کنند که کار کم کنند مثل جلسه قدر حلال نمودن سوگند و ا هتحليل قسم يعني کار کردن ب  .١
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»٥« 
ــه  ــازم ب  ــ ن ــن ش ــرم اي ــه ز آل پيمب   رف ک

  
  نبـوت بـه محضـرم    خاصِ ثبت است مهرِ

  آنــم کــه نــي بــه نــاخن شــير فلــک کــنم  ÷
  

ــد ــد فرزنــ ــفدرم  ارشــ ــداالله صــ   اســ
ــاي    ــان سـ ــي  ةدر طيلسـ ــوبي نمـ   روم طـ

  
ــرم   ــراي اطهـ ــاية زهـ ــاي سـ ــر عبـ   زيـ

ــاب را     ــن آفت ــة م ــت درج ــک ذره نيس   ي
  

ــورم  ــراغ منــ ــين چــ ــز دودة حســ   کــ
  مــن شــايد ســپهر ناصــيه بــر آســتان      

  
ــرم  ــجاد اختـ ــع سـ ــرون ز مطلـ   آمـــد بـ

  داننـــد صـــاحبان بصـــيرت بهـــاي مـــن  
  

ــوهرم   ــت گ ــهيد اس ــد ش ــين زي ــل ثم   لع
  تب از هـراس حربـة مـن شـير شـرزه را       

  
  يــاد از ســلاح مــوتم اشــبال خنجــرم     

  اکنــون گــل وجــود مــرا آب و رنــگ داد   
  

ــدالجليل ــادرم   ١عب ــوي م ــن از س ــد م   ج
ــر    ــون جـ ــو قلمـ ــه ابـ ــون ٢علامـ   ذو فنـ

  
ــد ــرم در مـ ــارک مقصـ ــاب مبـ   حت جنـ

ــش      ــور ذات مقدس ــل دو زي ــم و عم   عل
  

ــورم   ــب و زي ــلم او زي ــق اس ــظ طري   حف
ــرش      ــق معط ــت خُل ــرد نکه ــل وام ک   گ

  
  خـورم  مـي  بر صدق ايـن معاملـه سـوگند   

  تــا پرتــو عنايــت والاي خــود فشــاند      
  

ــالاي روشــنان فلــک رفــت عنصــرم       ب
ــرا    ــون ادب مـ ــاب فنـ   آموخـــت آن جنـ

  
ــخن   ــک سـ ــنج داد ز کلـ ــاح گـ   ورممفتـ

  هــا اعي عنايــت او ريخــت رنــگ  صــنّ  
  

  نـوعي کـه شـد معـارض ارژنـگ چــادرم     
ــرد      ــار بُِ ــه بک ــب توج ــان غري ــن باغب   اي

  
ــنوبرم   ــا صـ ــت دل دانـ ــدوخت دولـ   انـ

  صـــد آفـــرين بـــه تربيـــت آبيـــار بـــاد   
  

  آورد صـــد هـــزار ثمـــر شـــاخ عرعـــرم
ــ     خــود بــود مشــکلم ةرفــتن بــه بــام خان

  
  او بــرد بــر بلنــدي نُــه بــام اخضــرم     

  تــاب صــبح قيامــت دمــد چــه غــمگــر آف  
  

ــ   د ســـايه گســـترمورأيـــات عاليـــات بـ
  زمين سـخن را بـه مـن گذاشـت     ةمتروک  

  
  بخشــيد ايــن ســواد بــه از ملــک ســنجرم

  رنگي که ريخت گلبن کلکم قيامت اسـت   
  

ــخ  ــوخ نس ــرم    ةمنس ــرد دفت ــر ک ــل ت   گ
  

                                                   
آزاد : براي شرح احوال او رک به. شاعر، اديب و دانشمند شهير بود) ق  ه ١١٣٨-١٠٧١(مير عبدالجليل بلگرامي   .١

مقبول احمد  ؛ ٢٥٣مآثرالکرام، : آزاد بلگرامي ؛٢٥٣-٨٦سرو آزاد : آزاد بلگرامي ؛١٢٣-٢٤خزانه عامر : بلگرامي
احوال و آثار مير غلامعلي : دکتر سيد حسن عباس؛ ميلادي ١٩٢٩آباد،  اله ،)به زبان اردو(حيات جليل : صمدني

  .١٣٨٤، تهران ٤١-٤٢آزاد بلگرامي، ص 
  ).٢٩٢غياث، ( .معني دانشمند و نيکوکار ؛ بالکسر، سياهي دوات به)حاشيه(کسر حاء مهمله، دانشمند  به: جر  .٢
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 ــه ي ــازم ب ــت ن ــن تربي ــرِ م ــر  مي ــي نظي   ب
  

ــرم    ــد ميس ــک ش ــر فل ــمي دبي ــم چش   ه
ــج    ــار ک ــ رفت ــن دور ةز خام ــي م   رود م

  
ــز راه   هــاي راســت عطــا کــرد مســطرم  ک

ــاه او      ــت پنـ ــاه کرامـ ــو نگـ ــک پرتـ   يـ
  

  مشهور کرد ايـن همـه در هفـت کشـورم    
  گيرند يـک قلـم عـرب و فـرس چاشـني       

  
  رمهــر چنــد از ممالــک هنــد اســت شــکّ 

  ١شــاگرد خــاص ميــر طفيــل محمــدم      
  

  او در علوم عقلـي و نقلـي اسـت رهبـرم    
ــه   ــم  علام ــه عل ــازاي ک ــه او ن ــد مــي ب   کن

  
  طرزي کـه علـم او شـده سـامان مفخـرم     

  عـرش گلسـتان مصـطفي    شمشاد سـر بـه    
  

ــرم    ــر س ــاص ب ــت خ ــلّ عاطف ــد ظ   افگن
ــيض عــالمي       ــراز دامــن او ف ــرد از ط ب  

  
  مــن از همـــه تلامـــذه شـــاگرد کمتـــرم 

ــرا     ــر م ــب هن ــداخت در رياضــت کس   ان
  

  غـــش را گـــداز داده بــــر آورد از زرم  
ــر ذر    ــروغ نظـ ــدوخت از فـ ــرا هانـ   اي مـ

  
  تــا آنکــه کــرد روکــش خورشــيد خــاورم

ــاگري    ــتم از کيميـ ــاب خواسـ ــير نـ   اکسـ
  

  شفقت نمود و داد نشـان خـاک ايـن درم   
ــام     ــر ش ــيچ عط ــا ه ــود  ةب ــنا نب ــن آش   م

  
ــرم   ــل و مشــک و عنب ــناي گ ــرد آش   او ک

  مرحمــت کشــيد اي هپيــر مغــان بــه قاعــد  
  

  ور سـاغرم اي از د در گوش هـوش حلقـه  
 ــ   ــباح قيام ــا ص ــاموش ت ــيخ ــود ت نم   ش

  
ــتاد آذرم ٢بــــر کــــرد   گرمــــي دل اســ

  از يمــن اوســت بســتر مــن اطلــس فلــک  
  

ــال و  ــبـ ــرم  رِپـ ــالش پـ ــه در بـ   ملايکـ
ــاب     ــيف آفت ــدرت توص ــا و ق ــبنم کج   ش

  
  سر تا قـدم بـه حالـت تقصـير خـود تـرم      

  ممتاز صنف خاص من از نوع سافل است  
  

  عالي است در دکان هنـر جـنس جـوهرم   
  خطـاب مـن  جز ساکنان قدس کـه فهمـد     

  
ــت کبـــوترم    ــل را رســـاند کتابـ   جبريـ

  هــر صــبحدم بــه کــوري خفّــاش طينتــان  
  

  رسـد بـه زمـين بـوس نيـرم      مي خورشيد
ــانيم آزاد   ــاي فــــ   از علايــــــق دنيــــ

  
  کــوثرم ميــرِ )ع(امــا بــه جــان غــلام علــي

ــان     ــده وارس ــد فرخن ــبح قاص ــاد ص   اي ب
  ســـلام معطـــرم ،و آل )ص(بــر مصـــطفي   
  

                                                   
  .)ق  ه  ١١٥١-١٠٧٣(ير طفيل محمد بلگرامي م  .١
  ).حاشيه مجلس(بر کردن افروختن آتش   .٢
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  د شاعر بلگراميد محمگرامي و مير سيدر تعزيت مير عبدالجليل بل
دهر و  ةمتضمن يک صد و يک بيت مشتمل بر چهار مطلع که از هر مصراع تاريخ وصال علام

آيد و همچنين از هر چهار سرخي  ميعصر مير عبدالجليل بلگرامي قدس سرهما السامي بر ةيگان
بهار گلشن سيادت، مجمع  ت،نشين کرام و مطلع چهارم در مدح سجاده. کند مي مطالع تاريخ گل

  .د مغفور واقع شدهد محممير سي ،مبرور ةالصدق علام فضايل، منبع جلايل، خلف

»٦« 
  ق  ه ١١٣٨ »مطلع اول در آشوب برگ ريز«

ــان    ــرق عن ــموم ب ــداز س ــيد روز گ   رس
  

ــان     ــة بري ــار و لال ــر ن ــد جگ ــاب ش   کب
  سراب بوي چمن بسکه گـرم شـعله بـود     

  
ــد ــال اشــک   ١طپي ــه ب ــل پروان   فشــانبلب

ــعل    ــي ز ش ــن  ةگل ــد در دام ــرده چي   افس
  

  بهــار گــرم انــار و چنــار دل ســوزان    
ــد     ــره گردي ــل گ ــار بافســوس گ ــزار ب   ه

  
ــيم آه بــ ـ ــتان   هنسـ ــل دسـ ــار بلبـ   منقـ

  شــاهدان چمــن گريــه کــرد دايــة ابــر هبــ  
  

  هاي ناز جلوه چکـان  که خون در وز گل
ــم      هــزار اشــک جگــر رنــگ از گــداز ال

  
ــ ــ هب ــون پن  ةکلب ــده خ ــار طپي ــاندل ن   ه
ــک داؤ      ــه اش ــر نال ــل پ ــانده بلب   ٢ديفش

  
ــعل   ــزن ش ــر ح ــيد از دل پ ــان ةکش   الح

  مپوش حال کـه بـر مشـهد کـدامين گـل       
  

  شــود گريــان مــي چــو ابــر بلبــل بيچــاره
ــد      ــالم مج ــراز ع ــيادت ط ــار س ــل به   گ

  
ــان    ــوهر انس ــل ج ــب تکمي ــدهر موج   ب

  القــدر همــاي اوج شــرف ســيدي جليــل  
  

  نگـــين دهـــر بنـــام شـــريف او نـــازان 
  ار حيف که آن سر گـروه بـزم طـرب   هز  

  
ــاد  ــان ب ــک روان   ةمک ــار داده اش ــر ک   پ

  بصــر ٣هـزار حيــف کــه آن شــمع اوليــاء   
  

  امکــان ةبوصــف نــور بــرون شــد ز ديــد
  

                                                   
واسطه  طاي حطي بنابر مختار متاخرين است که اينها امثال طپيد و طراز و طپانچه و طلا نه تاي قرشت را به به: طپيد  .١

  )حاشيه قصيدة چاپي. (ر استنويسند چنانچه در فرهنگ رشيدي مذکو طاي حطي مي يا و نون به رفع اشتباه به
معني اشک سفيد است  دي بهؤبسيار و نيز اشک گلگون و حق آن است که اشک دا ةمعني گري به: اشک داوودي  .٢

غايت  مهره باشد سرخ به: دؤاشک دا ).حاشيه قصيده چاپي(باشد  چه اشک شور که از غم ريخته شود و سفيد مي
  ).٥٤غياث، ( .شفاف

کنند  جاي الف داشته در تاريخ حساب مي خان فرس اکثر او را بهآيد چون مور که بعد الف ميهمزه  : …اولياء  .٣
  Eبنابراين . چنان که نعمت خان عالي همزة التقاء را در تاريخ نحو جائز کرد اينجا التقاء ساکنين محسوب ساخته
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  ين عهـد بـرگ ريـز آمـد    ا هزار حيف در
  

ــان    ــرگ فش ــموم ب ــداز س ــر بگ ــل هن   گ
  گزيـــد مردمـــک زار درو قطـــره زدن     

  
ــل  ــت سلس ــبحه پنجـ ـ ةگرف ــان ةس   مژگ

  چمـن روزگـار پـوچ آبـاد     چه عـيش در   
  

  سـوزان  ةکه رست هر گل او چـاک حلّ ـ 
ــده    ــة ديـ ــردم رنجـــور گوشـ   گزيـــد مـ

  
  که نيسـت قابـل سـير دوام کهنـه جهـان     

  بنــال اي قلــم اشــک ريــز دل افگــار      
 ــ   ــار قصـ ــان  ةبيـ ــد بيـ ــدور را بقيـ   مقـ
  
 ق  ه  ١١٣٨ »مطلع دوم در صورت حال«

سي و صد و الف از سواد جهانو شت به  
  

ــزم قـــدس روانشـــده بعـــالم    ارواح بـ
ــوه     ــود جل ــنبه ب ــب ش ــع ش ــا دوم ربي   نم

  
  گزيد هست و سيوم گوشـة محـل جنـان   

ــروز     ــه ســتم اف ــن واقع ــده اي ــدهلي آم   ب
  

ــان    ــين و زم ــدعا زم ــن م ــتند ازي   گريس
  چو ايـن معاملـه دشـوار موسـمي رو داد      

  
ــاران   ــت يـ ــن و از قرابـ ــد از وطـ   بعيـ

  صدق حـال دم واپسـين وصـيت کـرد     هب  
  

  برند سوي وطن جسـم پـاک روح نشـان   
ــواف      ــاه ط ــدر بارگ ــد آن ص ــد مرق   کنن

  
  پـاي والـد معجـز قـدم بهشـت مکـان       هب

  بيـاد دار کـه گرديـد زيـن وصـيت نيــک       
  

  حريف الفت حـب الـوطن مـن الايمـان    
ــ   ــع هب ــرده  ١مطل ــوي ک ــين مثن ــوس آگ   ه

  
ــان   ــرام بي ــود ببلگ ــل خ ــان آب و گ   مک

ــندوقي     ــتند صـ ــده بيآراسـ ــان گزيـ   چنـ
  

ــو ــان کــه ن ــالواح مــه جبــين تاب   ر مهــر ب
  صفاي کوچة فردوس و کنج قصـرِ جنـان    

  
  صـندوق قـدس مايـه عيـان     ٢بچار گوشة

  چو آن زمان صـدف گـوهر گرامـي شـد      
  

  ز راه لطـف بجنبيـد مثـل جسـم از جـان     
  

                                                                                                                                      
F ق صورت کتابت باشد نه تلفظ بر فرمايد و نيز چون معتبر نزد اهل جمل بنابر مذهب محقّ علامه نيز حساب مي

عکس دعوتيان و عروضيان لهذا کاف غير مرکب که صورت لفظ مرکب از کاف و هاي هوز دارد بيست و پنج 
  .لايخفي علي اولي النهي مقتضاي کليه مذکوره کما فرمايد و همين است اوفق و احري به عدد حساب مي

الخيال، که علامه مرحوم در تعريف وطن  امواج نوي موسوم بهمطلع مث در اين بيت تلميح است به : …مطلع هب  .١
  :خود بلگرام گفته، مطلع اين است

  آب و گل من که فيض عام است
  

  از خطّـــة پـــاک بلگـــرام اســـت
  )چاپي ةحاشيه قصيد(  

  .چنانچه در کتب لغت مسطور است و اينجا معني جوهر لفظ مراد است. ابوتتمعني  به: بچار گوشه  .٢
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  روان بکوي شد و کرد بـا سـبک روحـي   
  

ــولان    ــه ج ــدوش ملائک ــرش ب ــنهج ع   ب
ــي      ششــم جمــاد يکــم جمعــه از ره دهل

  
ــرا ــان   ببلگ ــبر جه ــود ص ــيد و رب   م رس

  بسمع ما چو رسيد اين نـواي هـوش ربـا     
  

 ــ ــيد نالـ ــان   ةکشـ ــينة بريـ ــگ سـ   نيرنـ
ــوري     ــداد آه رنجــ ــديم بامــ   روان شــ

  
  تــاب بــود قطــره زنــان بــي ةهجــوم گريــ

ــاد    ــه افتـ ــاير آبـــاي او نگـ   چـــو در مقـ
  

  صفاي محمـل صـندوق ديـد زان بسـتان    
  الفـور  حجاب لوح ز جسم مبـارکش فـي    

  
  دور کـرده شـد ز ميـان    بپاس طـور ادب 

  قدرت صانع چو يـونس از مـاهي   هزهي ب  
  

ــه   ــليم جث ــدس ــان  برآم ــل نه   از آن مح
  چنـــان بدســـت نهادنـــد در لحـــد او را  

  
  پـاي والـد جنـت معـان و عـالي شـان       هب

ــا ديــدگان گلشــن قــدس    ــد فن   نمــرده ان
  

  کــه زنــده انــد بانفــاس رحمــت ســلطان
ــد   ــق    ةرمي ــت ح ــود در حماي ــه بياس   ک

  
ــان قلمــرو دو ج ــف فرم ــد در ک ــان دي   ه

      ـود بيـرون حيات و مـرگ ازيـن طائفـه ب  
  

ــان    کـــه نيســـتند ز انبـــار عرصـــة امکـ
  شــنو کــه کلــک ســياهي نگــار عنبــر بــو  

ــان     ــاد زب ــب کش ــيم ش ــر ن ــدعاي دگ   بم
  
  ق  ه  ١١٣٨ »مطلع سيوم در انکشاف رويا«

  شـــبي ســـياهي ســـيراب لالـــة عرفـــان
  

  نقطــة مشــکين بســمل قــرآن    ١ســواد
ــزرگ چــو      الجــواهر مــردم کحــلشــبي ب

  
ــان    جــلاي چشــم چــو پرکــار طــره جان

ــدة روح      ــرد دي ــاز ک ــدة و ب ــواب آم   بخ
  

ــدان  ــبن وجـ ــاي گلـ ــار تماشـ   پـــي بهـ
ــا     ــدة بين   جــه خــواب ســرمة اصــلاح دي

  
ــرد ــه پ ــوان  ةچگون ــمة حي ــکين چش   مش

  چـه خـواب بهـر صـفاي نگـاه ديــدة دل       
  

ــان    ــاهد کنع ــون ز ش ــة ميم ــاش حل   قم
  مـآب چه شاهدي که بشـمع جمـال نـور      

  
ــو ــزم خــواب من ــدة جــان بب ــوده دي   ر نم

ــلا     ــدس و ع ــاب ق ــفا آفت ــپر ص ــر س   مه
  

  امــام صــدر علــي ولــي شــه مــردان     
  

                                                   
که عزيزي مضمون آن در  )ع(حديث اميرالمومنين علي در مصراع اخير اين مطلع کنايت است به:  …طهسواد نق  .١

  : اين رباعي بسته، رباعي
  هــر خاصــيتي کــه در کــلام ازلــي اســت

  
  در فاتحه دان و جمله در بسم جلي است

  در بسم هر آنچه هست در باسـت همـه    
  

  است )ع(آنها همه در نقطه و آن نقطه علي
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  بســــم مــــزين مصــــحف ١در اُتاقــــة
  

  فرقـــان ةطـــراز جامـــة گلـــزار صـــفح
ــدر حــامي اعجــاز     ــر صــف شــکن ب   امي

  
ـــ بـــرِزَزهـــي هکرامـــت مؤيســـلمان د  

  امـــام مهـــدي و ســـيراب بـــادة کـــوثر  
  

ــوهر آداب   ــيط گـ ــان محـ ــتي ايمـ   کشـ
  انَســـنفُدليـــل قـــول ســـلُوني شـــريک اَ  

  
  جـان کعبـه مهـد دوش مکـان     ةامام تکي ـ

ــ   ــوم  ةدر مدينـ   معنـــي کليـــد هـــر مرقـ
  

  رحمـــن ةبهـــار طبـــع عـــدالت گزيـــد
ــين      ــور آگ ــفاي ن ــب دارالش ــيح جان   مس

  
ــد نســخ    ــدل و ديــده از امي   درمــان ةب

ــود     ــر فرم ــدن گه ــآن مع ــود و ب ــرم نم   ک
  

ــا عقيــد    ايانشــ ةکــه دســت بيــع دهــد ب
  مريـــد کـــرد بفرزنـــد زنـــده دل بيـــدار  

  
  که حب داعي او گشـت سلسـله جنبـان   

  هــاي روحــاني   بــدرک بــزم ملاقــات     
  

  کــدام گــل کــه نچيــد از اعانــت عرفــان 
ــوتم   ــبق اولاد مــ ــام اســ ــبال امــ   الاشــ

  
ــزدان   ــفدر ي ــاد و ص ــرف احف ــب اش   ادي

  يــن ميــان نســب او نايســتد از اصــلا در  
  

  ٣نبـزرگ امـام تـا عـدنا     ٢چنان که نسب
ــن      ــل دي ــب محف ــرو ارواح زي ــه قلم   ش

  
  سـراج بـزم ارم شـمع جلـوه گـاه جهـان      

ــال      ــون کم ــو فن ــت موبم ــيط مکرم   مح
  

ــان   ــال او بجه ــي مث ــم جليل ــده چش   ندي
ــر علــم        ــز دوائ ــرم مرک ــاب ک ــدار ب   م

  
ــان   ــي اينـ ــي مقدسـ ــادر گيتـ ــزاده مـ   نـ

ــو     ــوعلي دلجـ ــارات بـ ــان او ز اشـ   زبـ
  

  اســت يکــان ٤کــلام وي ز کــلام فــرزدق
  معني ز کلک گوهر سـلک  ةحچکيده رش  

  
ــوان    ــمة حي ــرد چش ــرق ک ــآن زلال ع   ب

  ل نزاکـت سـنج  گ ـکلام سـاده و رنگـين     
  

دنـــدان  ٥عقيـــق فشـــانند از بُِـــن    رِد  
  و ليــک هســت دهــان و بيــان اوصــافش  

  
  مثـــال کـــوزة شـــاداب موجـــة عمـــان 

ــل       ــائق گ ــفير ش ــو ص ــم ن ــاز اي قل   بن
ــان       ــو مهم ــلاي ت ــر ص ــده به ــار آم   به
  

                                                   
  .جواهر کنند ضم اول، کلغي که از پر سازند و بر سر زنند و گاهي مرصع به به: اُتاقه  .١
  .سکون سين در اينجا ضروري است :نسب  .٢
اتفاق اهل تواريخ صحيح است و پيش از آن  عدنان به نام يکي از اجداد پيغمبر ما و نسب آنحضرت تا :عدنان  .٣

  .مختلف فيه
ح امام دله و سکون زاي معجمه و فتح دال مهمله، نام شاعر مشهور عرب، مافتح فا و راي مهم به: فرزدق  .٤

  .لامالعابدين عليه الس زين
  .کنايت از غايت طوع و نهايت رغبت: از بن دندان  .٥
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  ق  ه ١١٣٨ »صاف قدوم بهارمطلع چهارم در او«
ــان    ــا گوي ــرم مرحب ــر گ ــل پ ــيد بلب   رس

  
  از جلــوة شــاداننــکــه عشــوه کــرد گــل 

  بناز باش کـه از کـوچ بـرگ ريـز رسـيد       
  

  ســبزه بــال افشــان طــاؤسبهــار شــادي 
ــون      ــبزه بوقلم ــگ س ــن نيرن ــود گلش   نم

  
  س نقطـة حيـران  ؤکه چشم چون پـر طـا  

  کشــاد نــرگس مــدهوش نيمــة ديــده      
  

ــيد لالـ ـ ــا  ةکش ــل گــران  زيب   بهــار رط
  بعکس لاله و گل در بهـار عـيش بسـاط     

  
  عقيـــق کـــرد قبـــائي زمـــردي ريحـــان

  شـميم مشــک دهــد ســنبل همــايون فــام   
  

 ــ ــوي نافـ ــة  ةببـ ــدان لالـ ــان ١خنـ   نعمـ
  به بين رسائي گل کز ربيع لطـف رسـاند    

  
ــد بکوچـ ـ   ــق محم ــيم خُل ــان ةنس   احس

ــي     ــان ول ــمع دودم ــي ش ــاي نب ــرار ج   ق
  

ــان   ــد باشـ ــيد محمـ ــع سـ ــپهر ارفـ   سـ
ــاز    ــدامي بکــوي او گــل ب ــار خلــق م   به

  
ــک او ارزان  ــي بملـ ــف معلّـ ــاع لطـ   متـ

  سپاس حق که پس از والد شـريف مقـام    
  

  گيهــان  ٢فــزود رونــق بــس چــار بــالش
  اگر شـکوفه نهـان شـد ز ديـدهاي اميـد        

  
ــان   ــال امـ ــام از نهـ ــر کـ ــود آن ثمـ   نمـ

  ٣کشيد گر چه نقاب حجـاب مهـر قـدس     
  

  طلــوع کــرد بجلــوه هــلال نورفشــان    
  شـــعاع جملـــه کمـــالات والـــد نيکـــو  

  
ــان    ــلا تاب ــر ع ــة آن عنص ــبح جبه   ز ص

ــم     ــا ه ــينه اش ب ــم مصــور بس ــون عل   فن
  

ــالي شــان     ــدا و ع ــل ادب مقت ــام اه   ام
ــ   ــکذي مهوالّ ــزّ والعـ ـ ل ــودالع لا والج  

  
ــلِ   ــريف بمحف ــل ش ــاق ک ــانالا وف   حس

  محيط وادي همت سـحاب گـوهر پـاش     
  

 ــ  ــش آب موج ــر کف ــده از اب ــان ةش عم  
 ـ      وح زمــين منعـدم سـياهي فقــر  شـود ز ل

  
  سحاب عطـر عطـايش اگـر زنـد طوفـان     

  زهي طـراز سـيادت کـه از صـلاي کـرم       
  

  کشد براي بـد و نيـک ايـن و آن شـيلان    
ــاري     ــر ک ــة مصــباح راي پ ــش زجاج   دل

  
ــان    ــوکبي تاب ــل ک ــود مث ــه ب ــة ک   زجاج

ــد       ــاق بلن ــن وث ــد ازي ــدر نماي ــلال ب   ه
  

ــور راي اگــر انــدکي بــرد ســامان       ز ن
ــ   ــلاي نم ــر دل عــدو حلمــششــود ب   ا ب

  
  چنــان کــه بــر ســر مينــا گرانــي ســندان 

  
                                                   

  .قسمي از هفت قسم لاله بود: لاله نعمان  .١
  .مسندي که پادشاهان و بزرگان بر آن نشينند: چار بالش  .٢
  .ضمتين، پاکي و پاک شدن ضم و به به: قدس  .٣
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  پــيش کـن اداي جميــل  ١بيـا غــلام علـي  
  

ــين شــان  ــونس دعــاي آم ــر آر از دل م   ب
  مــدار کــار بــود تــا حديقــة افــلاک        

  
ــ ــب آن گشـ ــه کواکـ ــمن و لالـ   فته ياسـ

  نهـــال رفعـــت و اجـــلال او دراز بـــود  
  

ــادان    ــبن آب ــبز گل ــر س ــت س ــار دول   به
  والا بنــــام خــــاص محمــــد بحيــــدر  

  
  مــدام بــاد بدســت حمايــت ســبحان    

ــزد مشــکل     ــپاس اي ــک آراکس   شــاي کل
  

  که ايـن فسـانة نـورس رسـيد بـر پايـان      
 ــ     پــر زور ةعـرق چکيــد ز بــس کــرد پوي

  
  سمند کلک هـوا سـرعت سـبک جـولان    

  ين زمين همه کس راند مرکب معجزا در  
  

ــان  ــد آفــرين گوي ــاب ان   کــه مونســان کت
  لائـــح ز محتشــم آمـــد  ةيکــي قصــيد    

  
  گــر ز کلــک حســين آن لســان اســتاداند
  کشيدم از مژه اين نـازنين رقـم مـن هـم      

  
ــران  ــرو حي ــادلان ب ــدة بين   کــه هســت دي

  ام از قاعده صـد و يـک بيـت    بهم رسانده  
  

ــان     ــدار عي ــراع آب ــال ز مص ــدور س   ص
  ام گهـري چنـد بـر بسـاط کمـال      فشـانده   

  
  شـک بجـوهري آسـان    نباشد اين همه بي

ــي     ــک نقطــه همت ــب ي ــر بموج   دارياگ
  

  قلم بيار که اين است گوي و ايـن ميـدان  
  اميــد مــا اســت کــه داننــد قــادران کــلام  

ــلا    ــاي سـ ــات دعـ ــان تمز واجبـ   ايمـ
  

  

                                                   
درست کرده  هميعت مخفي نماند که اعداد نام شاعر از اعداد معهود تاريخ افزون است ناچار تاريخ به: غلام علي  .١

شد يعني هرگاه اعداد عبارت دعاي آمين شان که پانصد و سي و هفت است از اعداد مصراع اول که يکهزار و 
ماند  ار و يکصد و سي و هشت که اعداد معهود تاريخ است، باقي ميشش صد و هفتاد و پنج است برآري يکهز
  )د عبداالله بلگراميچاپي از سيد محم ةحاشيه قصيد. (آيد و در مصراع ثاني تاريخ بدستور بر مي
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»٧«  
  قصيده در مرثيه حضرت سيد محمد بلگرامي قدس االله سره

  رنگ و بو پـرواز کـرد امـروز از بـاغ جنـان     
  

  وقـت آمـد اي خـدا بـاد خـزان      از کجـا بـي  
ــاغ را از      بســکه آتــش زد ســمومنورســان ب

  
  باغبان بر فرق خود گرديـد خاکسـتر فشـان   

  تا چه آتش در دل مرغان شـور افگـن فتـاد     
  

  هر يکي شيون کنان ماننـد ققـنس داد جـان   
ــود    ــي رو نم ــز غريب ــان چي   در گلســتان جه

  
  تيشه زد دستي کـه ننمايـد بـه پـاي ارغـوان     

  افشــاند دامــن بــر چمــن اي ســرو والا پايــه  
  

  جو دارند کوکو بر زبان قمريان در جست و
  نخل ديگر کو که کس در سايه اش گيرد پناه  

  
ــان  ــدي از گلســتان ناگه   رفــت شمشــاد بلن

ــين      ــاد آتش ــه ب ــوخت بيدردان ــي را س   گلبن
  

  بعد از آن خاکسترش را نيز بـرد از گلسـتان  
  کننـد  مـي  بلبلان يکجا فـراهم گشـته شـيون     

  
  رفــت تــا اســتاد رنگــين گفتگــو از بوســتان

ــال   ــب ةي نســـب علامـــســـيد عـ   والاحسـ
  

ــان   ــيرين بي ــاعر ش ــان ش ــاب عرف ــدة ارب   زب
ــور    حريــر زمــان عبــدالجليل واســطي   نپ  

  
ــا و آن چشــم و چــراغ دودمــان   ايــن ابوالآب

  مــن خــال مــن اســتاد مــن ةقبلــة مــن کعبــ  
  

ــيض ــتان   ف ــدمت آن آس ــتم از خ ــا برداش   ه
ــور   ــي نـ ــان او   مـ ــاني تابـ ــد از پيشـ   باريـ

  
  د توامـان گفت با خورشيد باش ـ مي هر کسي

ــر    ــوزه گـ ــراقيان دريـ ــورانيش اشـ   از دل نـ
  

ــ   ائيان از ســر رواندر رکــاب خــاص او مشّ
ــم      ــراد عل ــامع اف ــا ج ــت ام ــوهر فرداس   ج

  
  يابنـــد در عـــالم نشـــان از نظيـــر او نمـــي

  و حـرف و قلـم  ا نـازد از  مي تازه گفتاري که  
  

  ١در نيستان سخن چون او نشد يک ارسـلان 
  سر کند با دم جان بخش چون شعر عرب را  

  
ــد ارجــاني ــاز آي ــان ٢ب   از عــدم تحســين کن

  مست سازد چون حريفان را به نظم فارسـي   
  

ــزد توتيـــاي اصـــفهان مـــي در   شـــيراز ريـ
  نـاي کلــک او نـواي هنــد را چـون برکشــد     

  
  ر رســاند در مــذاق طوطيــانيــک قلــم شــکّ

ــداز    ــا ان ــت ت ــأ ةکيس ــافتن نش ــد ي   ش توان
  

  آرزوي بوســـه دارد بـــر زميـــنش آســـمان
  وهر آبـــرو از آســـتانش يافتنـــداهـــل جـــ  

  
  همچو شمشيري که يابد آب از سنگ فسـان 

  بسـکه الفـت داد بـا هـم عهـد او اضـداد را        
  

ــان    ــير ژي ــد ش ــو زَنَ ــاني آه ــر پيش ــه ب   بوس
  

                                                   
  .معني شير سرخ ارسلان به  .١
  .فتح همزه و تشديد را، شاعر مشهور در زبان عربي ارجاني به  .٢
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  حفظ او گر در شب مهتاب گردد جلوه گـر 
  

ــان     ــاي کت ــر دلاس ــين به ــر زم ــد ب ــاه آي   م
ــار را      ــت او دين ــروي دس ــذارد ب ــود نگ   ج

  
  ز زور هـوا گـردد پـران   همچو گلبرگي که ا

ــزاي ديــد     قطــب فلــک ةحلــم او حيــرت ف
  

  مرانيخُلق او را گرد سـر گـردد شـميم ضُ ـ   
  بست گلدسته خوش آورده دست به دل را عالمي  

  
  اين چنين گلدسته بستن نيست کـار باغبـان  

  غرق گردد در زمـين ماننـد سـنگ روي آب     
  

  حرف تمکيـنش اگـر گوينـد بـا کـوه گـران      
  قب بسـکه نتوانـد نوشـت   وصف آن والا منا  

  
  از جبــين خامــة قاصــر عــرق باشــد چکــان

  الاول اســت  مــاه ربيــع   ١»يــد«زادن او در   
  

  گـردد عيـان   مي ٢»ذات«سال ميلادش ز لفظ 
ــد       ــايون آفري ــالع او را هم ــالي ط ــق تع   ح

  
  بود از خطّ جهـان نـوعي کـه بايـد کـامران     

ــاب کبريــا       ــد مشــتاق جن ــد ازان گردي   بع
  

  بــه ملــک جــاودانرفــت از معمــورة فــاني 
  حبذا ذاتي که تـا پرتـو بـر آن عـالم فشـاند       

  
ــان  ــد رضــوان و جن ــدوم او بخــود بالن   از ق

  هشتم ز شعبان جان به جانان باز داد در شبِ  
  

  روز هشتم رفت در خلوت گه اين خاکـدان 
  رفتن او ديده را گريان جگر را داغ سـاخت   

  
ــر  ــان ِآزادبــود ب   مــدحت گــر نهايــت مهرب

ــاتفي فر   ــاب  ه ــال آن جن ــاريخ وص ــود ت   م
  

  »٣رفت قدسي زمان سـيد محمـد از جهـان   «
  در جهان همواره بر صدر رياست داشت جا  

  روزي او بـاد در فـردوس هـم عـالي مکـان       
   

                                                   
  .١٤= يد   .١
  .١١٠١ذات   .٢
  .ق  ه  ١١٨٥  .٣
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»١« 
 تضمين بر غزل ناصر علي

  کرا يـارا کـه آرد در تصـور آب و تـابش را    
  

ــد کــرد روي بــي مــي تماشــا ــابش را توان   نق
  کتان را چيست در خاطر که جويد ماهتابش را  

  
  حجـابش را  ندارد حيرت دل تاب حسن بـي 

ــابش را     ــبنم آفت ــه ش ــافي آئين ــد ص ــه باش   ک
  زمين آتشين عشـق آتـش ريخـت در جـانم      

  
  گرفت اينجا بجاي خار دست شـعله دامـانم  

  روم خوناب دل از ديـده افشـانم   مي بهر سو  
  

  حيـرانم  داد جان لب تشنه کدامين ١وادي ينا در
  که از صد جا گريبان پاره شد موج سـرابش را   

  درون چشم جاي پاي آن سرو سـهي کـردن    
  

  انه پيش خلق دعـواي مهـي کـردن   فتنک ظر
  تلاش همرهـي کـردن   کمر را بسته با جانان  

  
  بشوخي پاي او بوسيدن و قالب تهي کـردن 

  ادب تعلـيم فرمـا شـد رکـابش را     کدامين بي  
ــانش      صــداها داغ شــد از توتيــاي چشــم فتّ

  
ــتانش   ــلان دبس ــب آواز طف ــر ل ــره در زي   ک

  بود مهر خموشي بر زبـان شـمع شبسـتانش     
  

  شهيدانش ٢صوت است فرياد محشر حرف بي به
  ٣اتل که چشم نيم خوابش راکشيد اين سرمة ق  

  هـا  کجا در عشق آن تاراج گر سامان راحـت   
  

  هـا  گذشت از دست برد حسن او بر من قيامت
  هـا  نالـد ز مهتـاب صـباحت    کتـان مـن نمـي     

  
  هـــا دل قربــاني دارم از آن کـــان ملاحـــت 

  را کبابش اخگر چون خويش از نمک جوشد مي که  
  آيد به فهـم هـيچکس ماهيـت حسـنش     نمي  

  
  رد بيکــار در دانســتن خاصــيت حســنشخــ
  هميـدن جمعيـت حسـنش   فجهان آشفته در   

  
  ر از کيفيـت حسـنش  پ ـنظرها غافل و عـالم  

  ها رنگ شـرابش را  بود حکم پري در شيشه  
  آيـد  گهر جستن ته دريا ز خار و خس نمـي   

  
ــي   ــس نم ــدة واپ ــرو از مان ــلاش پيش ــد ت   آي

  

                                                   
  .صحرا: ديوان ناصر علي سرهندي  .١
  .، آوازهمان  .٢
  دانم که داد اين سرمه چشم نيم خوابش را نمي: م چنين آمدهمصراع دو: همان  .٣
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ــارس نمــي آزادطلــوع نشــة  ــي ن ــد از مئ   آي
  

  ٢آيد گفتن علي از کس نمي غزل شوخي اين  ١به
  گويـد جـوابش را   فرستم تا که مي ايران مي به  

  
»٢« 

  تضمين بر غزل ناصر علي
  مس اکسير رس از ترک هستي زر شود پيـدا 

  
  رود از زير از خود سيم خوش جوهر شود پيدا

  خونابه مشـک تـر شـود پيـدا     ز يمن نيستي  
  

  انکويي گر رود زين بحر نيکـوتر شـود پيـد   
  اي راه عدم گوهر شـود پيـدا   چو گيرد قطره  

  ترا در ابتداي زندگاني رفـت کـار از دسـت     
  

  فهمي که وقت کامراني رفت کار از دست نمي
  چه گويم در زمان شادماني رفت کار از دسـت   

  
  دست از کار رفت جواني در گر کن سعي پيري به
  زر گم گشته در آتش ز خاکستر شـود پيـدا    

  شـد رهـن دسـت اختيـار مـن     عنان صـبر با   
  

  ر ضبط گريه کـار مـن  وپر ش ةدرين غم خان
  ــو ــرمايب ــن  ةد س ــار م ــان در کن ــيار طوف   بس

  
  به رنگ ابر پنهان اسـت دريـا در غبـار مـن    

  چشـم تـر شـود پيـدا     ٣اگر خاک مرا کاونـد   
  نــه غلطانــد مــرا بــر بســتر آرام تــب هرگــز  

  
  نگردد آشنا با ديدة من خـواب شـب هرگـز   

  را پــا بنــد زنجيــر ادب هرگــز نســازد بــرق  
  

  ز رفتن وا نخواهم ماند در راه طلـب هرگـز  
  چو شمع از خارهاي پاي من از سر شود پيـدا   

  خـواهي  جگر را تشنه کن گر آب تيغ تيز مي  
  

  خـواهي  فُرو انداز سر گر خنجر خونريز مـي 
  خواهي رياضت کش اگر درد قيامت خيز مي  

  
  خـواهي  به طاعت کوش گر عشق بلا انگيز مي

  متاعي جمع کن شايد که غارت گر شود پيدا  
  نباشد شـيوة هشـيار حـرف نـاز سـر کـردن        

  
  زبــان را از زلال افتخــار خــويش تــر کــردن

  روشـن خبـر کـردن    ةبه ياران از فروغ سـين   
  

ــردن   ــر ک ــار هن ــت اظه ــاطر داناس ــار خ   غب
  صفا بر خيزد از آئينه چون جوهر شود پيـدا   

  
                                                   

  .بدين: ديوان ناصر علي سرهندي  .١
  .نمي دانم: همان  .٢
  .جويند: همان  .٣
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  ان زمـان ترسـم  از نزاع نکتـه سـنج   آزادمن 
  

  نه از شمشير آهن بلکه شمشير زبـان ترسـم  
ــم    ــتان ترس ــاعر هندوس ــاگوار ش ــرف ن   ز ح

  
  برد شهرت از آن ترسـم  علي شعرم به ايران مي

  که صائب خون بگريد آب در دفتر شود پيدا  
  

»٣« 
  تضمين بر غزل حافظ

  سـت  فروغ ناصـية مـا شـعاع خـوش نسـبي     
  

  ست ما آب و تاب خوش حسبي ةچراغ خان
  سـت  به زور حوصله گفتار ما دلـي نـه لبـي     

  
  سـت  ادبـي  اگرچه عرض هنر پـيش يـار بـي   

  سـت  پر از عربي نزبان خموش، وليکن دها  
  ل به پـس پـرده خـار جلـوه طـراز     گنشسته   

  
ــرواز   ــي و زاغ در پ ــه کنج ــک ب ــده کب   خزي

ــاز      ــگ و ت ــغال در ت ــتة دام و ش ــزال بس   غ
  

ــاز    ١پــري نهفتــه رخ و ديــو در کرشــمه و ن
  »ست بوالعجبي چه اين« که حيرت ز عقل بسوخت  

ــي     ــزد ب ــاب ن ــراب ن ــواري  ش ــار ميخ   خم
  

  درخـــت صـــندل تـــر دارد آفـــت مـــاري
ــنبه آزاري     ــه شـ ــودک آدينـ ــه کـ ــد بـ   دهـ

  
  دريـن چمـن گــل بيخـار کـس نچيــد، آري    

ــولهبي     ــرار ب ــا ش ــطفوي ب ــراغ مص ــت چ   س
  حــديث خســتگي مــا بــه هــر طبيــب مگــو   

  
  بقــــــراط را ز آب بشــــــو ةکتابخانــــــ

ــي ب   ــو  رهـ ــار مپـ ــه زينهـ ــز ره ميخانـ   جـ
  

  ٢عـــلاج درد دل مـــا ازان مفـــرح جـــو   
  سـت  حلبـي  ةکه در صراحي چينـي و شيش ـ   

 ــ   ــراغ خان ــي   ةچ ــز م ــت ج ــا نيس ــر م   احم
  

ــ بــر    و ــري در س ــن پ ــين اي ــور رنگ   د تص
  تـــوان ز تماشـــا نمـــود قطـــع نظـــر نمــي   

  
  گــرمجمــال دختــر رز نــور چشــم ماســت 

  ســت عنبــي ةکــه در نقــاب زُجــاجي و پــرد  
ــپ   ــر ارذ س ــر س ــد  اهر ب ــتر ش ــايه گس   ل س

  
ــراي مــردم بوزينــه شــکل چنبــر شــد        ب

  

                                                   
  حسن؟ ةپري نهفته رخ و ديو در کرشم: ديوان حافظ  .١
  : ديوان حافظ  .٢

  دواي درد خود اکنون از آن مفـرح جـوي  
  

  سـت  حلبـي  راحي چيني و ساغرِصکه در 
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  بــه کــامراني قــوم وضــيع خــوگر شــد     
  

  ؟»چرخ از چه سفله پرور شد«سبب مپرس که 
 ـ        سـت  سـببي  يکه کـام بخشـي او را بهانـه ب

  کشــم آزار  ناصــح بيهــوده مــي   ز دســت  
  

دهــد بســيار  توبــه مرايــاد مــي   حــديث  
  رســـــاقيا بـــــردا آزادغبـــــار خـــــاطر   

  
ــي ــار م ــدام  بي ــافظ م ــه چــو ح ــتظهار ١ک   اس

ــ   ــه گري ــيم شــبي ةب ــاز ن ــت ســحري و ني   س
  

»٤« 
 تضمين بر غزل حافظ

  تو به حسرت گـذرد شـامي چنـد    ماه من بي
  

ــد   ــامي چن ــود ب ــو ب ــو روي ت ــالي از پرت   خ
  دست خـود را نبـري جانـب اقلامـي چنـد       

  
  ي و شــد ايــامي چنــدتحســب حــالي ننوشــ

  محرمي کو که فرستم به تـو پيغـامي چنـد؟     
  بـــه در خانـــة والـــي نتـــوانيم رســـيد      

  
  بــا دل پــر کــف خــالي نتــوانيم رســيد     

ــي   ــيد   از ره بـ ــوانيم رسـ ــالي نتـ ــر و بـ   پـ
  

ــالي   ــد ع ــه آن مقص ــا ب ــيد  ٢م ــوانيم رس   نت
  هم مگر پيش نهـد لطـف شـما گـامي چنـد       

  آب در جوي تهي دسـت روان کـرد سـحاب     
  

  شـي چشـم حبـاب   زند چشمک پيمانه ک مي
ــاق   ــاداب   ئس ــتان ش ــرگرمِ گلس ــده س   ميک

  
  از خُم به سبو رفت و گل افکند نقاب چون مي

  فرصت عـيش نگهـدار و بـزن جـامي چنـد       
ــت      ــل ماس ــية محف ــل حاش ــي منفع ــو عل   ب

  
  قايل عجـز بـه فهـم مـرض مشـکل ماسـت      

  پرورش يافتـة کـوي تـو آب و گـل ماسـت       
  

  قنــد آميختــه بــا گــل نــه عــلاج دل ماســت
ــ   ــد    ةبوس ــنامي چن ــه دش ــز ب ــر آمي ــد ب   چن

ــت     ــددگار شماس ــه م ــد ميخان ــت مرش   هم
  

  بـازار شماسـت   ئلطف سـاقي سـبب گرم ـ  
  ناصـيه افــروز شـب تـار شماســت    نـور مـي    

  
ــت  ــار شماس ــدا ي ــات، خ ــدايان خراب   اي گ

ــد    ــامي چنـ ــد ز انعـ ــام مداريـ ــم انعـ   چشـ
  ره انصـــاف بپـــو ! قدرشناســـا! صـــاحبا  

  
  حــرف نامنصــفي از صــفحة ادراک بشــو   

  
                                                   

  هزارم: ديوان حافظ  .١
  .ايم شاعر را حفظ کرده ةعنوان قافيه آمده و ما نوشت اما اينجا به. در ديوان حافظ، اعلي، است  .٢
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  بجـو  حسـن د ت ـبح فق ـکجا چشم تـو بـر   تا 
  

  ١جملــه بگفتـي هنــرش نيـز بگــو   عيـب مـي  
  کـن از بهـر دل عـامي چنـد    منفي حکمـت    

ــوش    ــل بپـ ــا اهـ ــردم نـ ــر مـ   داغ را از نظـ
  

  تا سـر دار بخـون سـرخ نسـازي مخـروش     
ــاموش    ــردن خــود را خ ــغ مــده گ ــه دم تي   ب

  
  ٢آن دردي نـوش  پير ميخانه چه خوش گفت به

  بـا خـامي چنـد    که مگـو حـال دل سـوخته     
  از ســر صــحبت ازبــاب ملامــت بگــذر      

  
ــي ــذر   م ــدامت بگ ــار ن ــه از ک ــد ک ــم پن   ده

  کـــام بـــردار ز صـــحراي قيامـــت بگـــذر   
  

ــ ــذر  ةزاهــد از حلق ــه ســلامت بگ ــدان ب   رن
ــد    ــدنامي چن ــد صــحبت ب ــت نکن   کــه خراب

  افروخـت  آتـش  خـود  جـان  در تـو  سوداي ز گل  
  

ــت  ــتان محبــت آموخ ــر تــو دس   بلبــل از به
ــده    ــم  آزادبن ــو ال ــق ت ــدوخت  ز عش ــا ان   ه

  
  تـو بسـوخت   ٣حافظ از شوق رخ مهر فروز

  نظــري کــن ســوي ناکــامي چنــد ! اکامگــار  
  

»٥« 
 تضمين بر غزل حافظ

  خواهم از گرمـي شـوق تـو طپـان برخيـزم     
  

  در خوايت سبک از خـواب گـران برخيـزم   
  چشـم وا کـرده بـه سـويت نگـران برخيــزم       

  
  مژدة وصـل تـو کـو کـز سـرجان برخيـزم؟      

ــاير ق   ــاغ  ط ــم و از ب ــزم  ٤دس ــان برخي   جن
  دانــي اي بــه قربــان تــو مــن طــور مــرا مــي  

  
  رانـي  چيست باعث کـه مـرا از در خـود مـي    

  کــي گــذارم ســر کــوي تــو از ايــن نــاداني   
  

  بـه ولاي تـو کـه گـر بنـدة خويشـم خـواني       
ــزم     ــان برخي ــون و مک ــواجگي ک ــر خ   از س

  اي بــر لحــد ايــن مســکين    ســاقيا آمــده   
  

  شــراب رنگــينرشــک گــل ســاز قــدح را ز 
  

                                                   
  …عيب مي جمله چو گفتي: ديوان حافظ  .١
  .دردي کش خويش پير ميخانه چه خوش گفت به: ديوان حافظ  .٢
  فروغ  .٣
  .دام جهان: ديوان حافظ  .٤
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  نغمه سـنجي بـه طلـب ناکشـد آواز حـزين     
  

  ١مـي و مطـرب منشـين    بر سر تُربت مـن بـي  
  تا بـه بويـت ز لحـد رقـص کنـان برخيـزم        

ــن     ــم ک ــا پوش ــاد قب ــوة شمش ــت از جل   مس
  

  نوشــم کــن اي لطــف ز لعــل لــب مــي بوسـه 
ــن      ــم ک ــرد دوش ــوال ب ــر اح ــم ب ــر رح   نظ

  
  ٢گرچه پيرم، تو شبي دسـت در آغوشـم کـن   

ــزمکــه ســح     ر گــه ز کنــارِ تــو جــوان برخي
  در خوايت سبک از خـواب گـران برخيـزم     

  
  چشــم وا کــرده بــه ســويت نگــران برخيــزم

  وصــل تــو کــو کــز ســرجان برخيــزم ةمــژد  
  

  جنــان برخيــزم  ٣طــاير قدســم و از بــاغ   
ــزم      ــوان برخي ــو ج ــار ت ــحرگه ز کن ــه س   ک

  از تباشـــير ازل بســـتة گيســـوي تـــو مـــن  
  

  ي تـو مـن  چشم دل دوخته بـر گوشـة ابـرو   
  ســرو قــد دلجــوي تــو مــن ةکــرد سرگشــت  

  
  تو مپنـدار کـه از خـاک سـر کـوي تـو مـن       

 ــ   ــک و ج ــاي فل ــه جف ــزمب ــان برخي   ٤ور زم
  طلــبم احســاني  اي خداونــد جهــان مــي    

  
  نرســـاند بـــه متـــاع تـــو دهـــش نقصـــاني

  نيســت از ريــزش دســت تــو تهــي انســاني  
  

ــاراني   ــان بـ ــدايت برسـ ــر هـ ــارب از ابـ   يـ
  ي ز ميـان برخيـزم  بيشتر زان کـه چـو گـرد     

ــات   آزاددارد    ــو ثب ــوي ت ــر ک ــاک س ــه خ   ب
  

ــي ــات   م ــاخ نب ــرا ش ــوزون ت ــد م ــد ق   شناس
ــات    ــد آب حي ــرمنده کن ــو ش ــار ت ــرز رفت   ط

  
  ٥يـز و بـالا بنمـا اي بـت شـيرين حرکـات      خ
  ٦تا چو حافظ ز سر جـان و جهـان برخيـزم     

    

                                                   
  .ي و مطرب بنشينمر سر تربت من با ب: ديوان حافظ  .١
  دست نيامده اين بيت در ديوان به  .٢
  ي و مطرب بنشينمبر سر تربت من با : ديوان حافظ  .٣
  .گرچه پيرم، تو شبي تنگ در آغوشم کش: ديوان حافظ  .٤
  کز سر جان و جهان دست فشان برخيزم: در ديوان حافظ اين پيش مصراع است و مصراع ثاني اين است  .٥
  روز مرگم نفسي مهلت ديدار بده: اين مصراع ثاني است و مصراع اولي اين است  .٦
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  اتمثنوي

    
  



  ٦١٧ // اتمثنوي

  

»١« 
 مثنوي در صفت مدينه

ــباي ق] ٢ص [ ــ ةل ــتان ةدرد نش   مس
  

ــتان  ــجود دل پرســ ــراب ســ   محــ
ــو    ــرق جلـــ ــي بـــ   ذات ةنيرنگـــ

  
  رعنـــا گـــل بـــاغ نفـــي و اثبـــات 

ــوش    ــر ج ــدت   س ــار وح ــل به   گ
  

ــرت  ــزم کثـ ــام بـ ــه جـ ــه جرعـ   تـ
ــي     ــرض آرزويـ ــو عـ ــه تـ   دارم بـ

  
ــويي  ــت و گـ ــوق گفـ   از واري شـ

ــه      ــب مدينـ ــه جانـ ــده بـ ــز بنـ   کـ
  

ــ   از ســـينه پش تـــربـــا جـــوش تـ
  بـــر بنـــدم بهـــر عـــزم منـــزل      

  
  آه، محمــــــل دل ةبــــــر ناقــــــ

ــار    ــوق سرشـ ــد شـ ــوج کمنـ   از مـ
  

  ســــازم رســــني مهــــار کــــردار
  دي کشـــم ز نالــــه آهنـــگ حــ ـ   

  
ــه کــنم زمــين چــو لالــه       وز گري

ــايم    ــذر نمـ ــون گـ   در دشـــت جنـ
  

  پــــس راه مدينــــه ســــر نمــــايم
  مستانه زنم به صد سـرانجام ] ٣ص [  

  
ــا    ــر گ ــز ت ــيم تي ــک يت ــون اش   مچ

   ــنم تج ــهري بيــ ــاد شــ ــي آبــ   لــ
  

ــاد   ــمع ايجـ ــانوس شـ ــين فـ   رنگـ
  بســمل گــه صــد هــزار منصــور      

  
  چون سـينه ز فـيض عشـق معمـور    

  يــک شــهر جگــر گــداز کردنــد      
  

  کــان شــهر چمــن تــراز کردنــد    
ــگفته    ــوانبش شــ ــراف و جــ   اطــ

  
ــه  ــار خفتـــ ــون رخ بهـــ   در خـــ

ــان    ــاي دربـ ــه جـ ــرون درش بـ   بيـ
  

ــو رضــوان    ــردوس ســتاده همچ   ف
ــبحان االله   ــه ! سـ ــيض در، درِچـ   فـ

  
ــيض   ــدر ف ــاب مص ــتح الب ــون ف   چ

ــور     ــوج نـ ــه اش از تمـ ــر تختـ   هـ
  

  حــور ةســر مشــق صــفاي ســين   
 ــ   ــيخ درش ز غنچـ ــل مـ ــل ةگـ   گـ

  
ــنبل   جزن ــف سـ ــين زلـ ــر ز چـ   يـ
  بــــرآيم هزان در چــــو ز گــــرد ر  

  
ــم  ــاک دل درآيــ ــه چــ   در کوچــ

ــور     ــد منـــ ــد مرقـــ ــا گنبـــ   تـــ
  

  گنبــــــد بنــــــدم ز آه يکســــــر
 ــ   ــر دامــ ــ نبــ ــتوده ةروضــ   ســ

  
ــ   زه ريـــزهريـــزم گـــل اشـــک ريـ

  هالـــه  در صـــحن حـــريم مهـــر    
  

  کـــنم ز نالـــه  يجـــاروب کشــ ـ
ــر ] ٤ص [   ــا زنــد پ   برگــرد حــريم ت

  
ــ ــوتر   يبــ ــنم کبــ ــابي دل کــ   تــ

ــي      ــم تلاش ــرم ک ــوي ش ــه از خ   گ
  

  ســــرگرم شــــوم در آب پاشــــي 
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  گــاهي ز سرشــک آتــش افشــان   
  

ــان   ــف چراغ ــنم ص ــل جــوش ک   گ
ــافم    ــير بــ ــر حصــ ــور نظــ   از نــ

  
ــافم   ــر بـ ــم حريـ ــي غلطـ ــي نـ   نـ

ــر     ــحن حري ــا ص ــرش  ت ــنم ف   را ک
  

ــرش   ــکوه از ع ــرد ش ــه ب ــي ک   فرش
  ســـجده ريـــز هـــر دم ةبـــا جبهـــ  

  
ــجد ــبنم  ةصــد س ــنم چــو ش ــر ک   ت

ــين را     ــم جبـ ــجده ادب دهـ   از سـ
  

  وز بوســـه چمـــن کـــنم زمـــين را
ــوس      ــين بـ ــب زمـ ــد مراتـ   از بعـ

  
  گـــل ريـــز کـــنم بهـــار افســـوس

  از عمـــــر گذشـــــته آورم يـــــاد  
  

  بيــــداد زنــــم ز دســــت بيــــداد
  دکـاين عمــر چــرا چنــين تلــف ش ــ  

  
ــ ــه مثابـ ــوهر بـ ــد ةگـ   خـــذف شـ

  تــا حــال چــرا چــو ظلمــت از نــور  
  

ــري  ــودم ز حـ   ات دور روضـــه مبـ
ــاله      ــر س ــوز دي ــمع ز س ــون ش   چ

  
ــه    ــک و نال ــن سرش ــه ت ــم هم   باش

  هـــر نالـــه نهـــال شـــعله زاري      
  

ــاري   ــاب جويبـ ــک طنـ ــر اشـ   هـ
  از حد برم اشک عـذرخواهي ] ٥ص [  

  
  وييگـــ کنـ ـع وتفَـ ـعتــا آنکــه   

ــرام      ــه ابـ ــر بـ ــنم دگـ ــاح کـ   الحـ
  

  فر لجميــــع اهــــل اســــلامغفــــا
ــد     ــت آي ــو در اجاب ــرض چ ــن ع   اي

  
ــد   ــابت آيـ ــم اصـ ــرجوش خـ   سـ

ــو    ــو و آل مهـــر پرتـ   پـــس بـــر تـ
  

ــو ةهـــاي صـــلو گـــل   ريـــزم از نـ
  اصــــحاب کبــــار را کــــنم يــــاد  

  
ــاد   ــنم ش ــان ک ــه  روح ش   وز فاتح

ــهود     ــن ش ــو گلش ــحاب ت ــد اص   ان
  

ــت ــد  ةگلدسـ ــود انـ ــدت وجـ   وحـ
  ض شـان زنـد دم  غ ـب آن کس کـه ز   

  
ــدو ــالجزم يــ ــنمبــ ــي جهــ   م فــ

ــار     ــاجرين و انصـ ــع مهـ ــر جمـ   بـ
  

  از فاتحـــــه شـــــوم گهربـــــار  
  اثـــــــــــام جميعـــــــــــا االله  

  
ــا  ــدين فيهــــ ــات خالــــ   جنــــ

ــم رو     ــرم نهـ ــوم حـ ــاه سـ   وان گـ
  

  از کثــــرت شــــوق تلبيــــه گــــو
  شــک نــور تــو بــه کعبــه ديــده بــي   

  
  بــا خـــود گـــويم فـــول وجهـــک 

 ــ   ــو قبل ــور ت ــس ن ــل اســت ةپ   جلي
  

  و لکـــل وجهـــه دليـــل اســــت   
ــه رسـ ـ    ــرم ب ــاک ح ــلاماز خ   م اس

  
ــرام   ــيچم رداي احـ ــود پـ ــر خـ   بـ

  گل جوش کنم بهـار لبيـک  ] ٦ص [  
  

  پـــي هـــم شـــکنم خمـــار لبيـــک
  هـــر شـــمع حـــريم غـــرق انـــوار  

  
ــدار  ــور ديــ ــوج نــ ــز ز مــ   لبريــ
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ــافي  ــاد صــ ــه اعتقــ ــتانه بــ   مســ
  

  پروانـــه صـــفت کـــنم طـــوافي   
ــد      ــوج دود باش ــو م ــمع چ ــر ش   ه

  
ــد  ــود باشـــ ــة او کبـــ   زان جامـــ

  لــــيلاي مــــراد را پنــــاه اســــت  
  

  محملــش ســياه اســت   ةدزان پــر
  از ديــــدن آن ســــواد مــــوزون    

  
  بـــر بـــرق زنـــم ز نالـــه شـــبخون

  از دل سوي کعبه نالـه راهـي اسـت     
  

ــت  ــياهي اسـ ــرق از سـ ــابي بـ   بيتـ
  چــون هفــت فلــک بــه گــرد عــالم   

  
  بـــر گـــردش هفـــت بـــار گـــردم

ــرم دســت     ــار ســوي حــرم ب   هــر ب
  

ــتلام سرمســـــت ــة اســـ   از نشـــ
ــبحان االله   ــود ! سـ ــر اسـ ــه حجـ   چـ

  
ــار ــنبلکدة بهــــ ــرمد ســــ   ســــ

  مشکين حجـري چـو سـنگ سـرمه      
  

  مفتـــاح بصـــر بـــه رنـــگ ســـرمه 
ــا   ــده در آن فضـ ــ يزيبنـ ــورپـ   ر نـ

  
ــون نقطـ ـ ــور   ةچ ــر رخ ح ــال ب   خ

ــا       ــم بين ــه چش ــم ب ــي غلط ــي ن   ن
  

ــويدا   ــت و او س ــو دل اس ــه چ   کعب
  يا مردم چشـم جملـه عـالم   ] ٧ص [  

  
ــوش  ــر در آغ ــر آن حج ــپيده ب   چس

  زان سان کشم آن حجـر در آغـوش    
  

ــود   ــتي خ ــز هس ــوش ک ــنم فرام   ک
ــم    ــزم آيـ ــاه زمـ ــه چـ ــاه بـ   وان گـ

  
  بـــر چشـــمة فـــيض اعظـــم آيـــم

ــرق     ــا ف ــاي ت ــپش ز پ ــوش ت   از ج
  

ــرق  ــنگي غـ ــر تشـ ــة بحـ   در ورطـ
ــر رو      ــمع ب ــو ش ــان چ ــده زب   افگن

  
ــو   ــش گ ــراب العط ــوج س ــون م   چ

  مـــاه ةچـــاهي بيـــنم چـــو چشـــم  
  

  لبريــــــز تجلّــــــي ســــــحرگاه
ــاب    ــه صــفا چــو مــوج مهت   آبــش ب

  
ــ ــواب  ةآيينــ ــتح ابــ ــيض فــ   فــ

  ج از آن محـــيط غفـــرانهـــر مـــو  
  

ــان    ــرمن گناه ــه خ ــت ب ــي اس   برق
ــ   ــرم  چ ــه گي ــاه بوس ــب چ   ون از ل

  
  تفيـــــدگي جگـــــر کنــــــد رم  

ــن ســـاز      ــوم رسـ ــه شـ   از تارنگـ
  

ــداز  ــو انـ ــاه دلـ ــه چـ ــده بـ   وز ديـ
  ــده  پ ــو دل و ديـ ــنم چـ ــه کـ   رمايـ

  
ــم ــده ةزان چشــ ــت آفريــ   رحمــ

ــان      از ســـيل سرشـــک بحـــر طغيـ
  

  ويـــران ســـازم بنـــاي عصـــيان   
  خافســـــرده کـــــنم شـــــرار دوز  

  
ــخ    ــرد از ي ــاج گي ــه ب ــه ک   زان گون

  شـايي کوان گاه به سـعي دل ] ٨ص [  
  

ــفايي  ــفا صـ ــنم از صـ ــل کـ   حاصـ
  روه سـر کـنم راه  ز آن جا سـوي م ـ   

ــرو   ــعائر االله  ةالمــــ ــن شــــ   مــــ
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  ١ةخاتم

  الخيال مير عبدالجليل بلگرامي مثنوي امواج
  گرامـي اسـت   ةکـه تحف ـ  هاين نام

  
ــي اســت    ــر جليــل بلگرام   از مي

ــ   ــي ةعلامــ ــر بــ ــالم نظيــ   عــ
  

ــم آدم  ــوز علـــ ــاح کنـــ   مفتـــ
ــ   ــيادت ةپيرايـــ   منصـــــب ســـ

  
  عنصــــر ســــعادت   ةســــرماي

ــين    ــاتم النبيـ   نقـــش خـــوش خـ
  

ــين  ــام آل ياسـ ــن نـ ــن کـ   روشـ
ــل او     ــاده محفـــ ــز افـــ   لبريـــ

  
ــا دل او  ــان نمـ ــام جهـ ــم جـ   هـ

  ميخانـــه طـــراز فـــيض ايـــام     
  

ــام  ــه در جـ ــه آبگينـ ــهباي نـ   صـ
  برجاســـت اگـــر زنـــد دم علـــم  

  
  عرشـي اســت محــيط عــالم علــم 

  بـه دمـاغ خـافقين اسـت     شورش  
  

  الثالــــث للمعلمــــين اســــت  
ــتي     ــاه هسـ ــه خوابگـ ــدار بـ   بيـ

  
ــتي   ــق پرس ــال ح ــق جم   در عش

ــاکش    ــمير پـ ــفا ضـ ــاب صـ   مهتـ
  

  پـــروردة نـــور آب و خـــاکش  
  نـد شـان اسـت   لدر علم و عمل ب  

  
 ــد ــه مج ــي ک ــت يعن ــان اس   د زم

ــ   ــه حقّ ــه ب ــدس ذات  ا ک ــن تق   اي
  

ــامع  ــده جـ ــم آمـ ــالات کـ   الکمـ
  ديبا اين همه داشـت هـوش من ـ    

  
ــدي  ــي و هنـ   در ترکـــي و پارسـ

 ــ   ــور مايـ ــا ز وفـ ــت ةاينهـ   اوسـ
  

  اوســت  ةورنــه همــه دون پايـ ـ 
ــواني      ــد نوجـ ــه عهـ ــه بـ   القصـ

  
ــي   ــه دانـ ــد نکتـ ــوس بلنـ   زد کـ

  صد رنگ فسون به خامه آميخـت   
  

  طــرح نيرنــگ مثنــوي ريخــت   
  شــد در صــفت وطــن ســخن ران  

  
  حــب الــوطن اســت جــزو ايمــان

  گــر مــدح وطــن کننــد برجاســت  
  

  ثنـاي مکـه گوياسـت   حق هم به  
ــرازي    ــا ط ــه از ثن ــز وي دو س   ح

  
ــازي    ــحر س ــاض س ــه بي ــد ب   آم

ــاز      ــان طنّ ــري رخ ــل پ ــک خي   ي
  

ــاز  ــاب حســن خــود ب ــد نق   کردن
ــين     ــازه آيـ ــع تـ ــن طبـ   از گلشـ

  
ــال  ــوش خي ــين  زد ج ــاي رنگ   ه
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ــال« ــواج خيـ ــامش» امـ ــرد نـ   کـ
  

  ايـن بحـر بشسـت حـرف لامـش     
  لامش که به شکل زلف يار اسـت   

  
  ار اســتخــود را پيچيــده بــر کنــ

  طــبعش  بــه اداي ســحر آميــز     
  

ــز    ــر ري ــد گه ــه ش ــم تران   در عل
  پــــاره قواعــــد زبــــانييــــک   

  
  آمـــد بـــه قلـــم چنانکـــه دانـــي

ــي   ــازد    م ــد س ــوا بلن ــت ن   خواس
  

  ويـــن علـــم تمـــام بنـــد ســـازد
ــا    ــگ  فامـ ــالف آهنـ ــک مخـ   لـ

  
  رنـگ  اين نقش فرو گذاشـت بـي  

ــه     ــه تران ــا ن ــد تنه ــي مان ــار ب   ک
  

ــيار  ــل بسـ ــن قبيـ ــناس از يـ   بشـ
  فکــــرت دلختــــه تيــــغ  اندا  

  
ــمل     ــيم بس ــيد ن ــه ص ــک بادي   ي

ــري زاد     ــده پـ ــه بنـ ــد قافلـ   صـ
  

  زنـــداني چــــاه مانـــد فريــــاد  
  ١الـف و نـود و سـه بـود از سـال       

  
  گرفــت نــيم تمثــالکــاين نســخه 

ــام     ــب ايـ ــف از فريـ ــد حيـ   صـ
  

  ايــن نســخه نيافــت شــکل انجــام
ــد     ــان مان ــردش زم ــيچش گ   در پ

  
  خـزان مانـد   ةته کـرده چـو غنچ ـ  

  ــر ــخن نديـــ ـطــ   دگاهياح ســ
  

  در عمر خـودش بـه کـم نگـاهي    
 ــ   ــه ع ــا رخــت ب ــا ب مِلَات   ســتبق

  
ــت   ــا بسـ ــريم کبريـ ــرام حـ   احـ

  تـــــاريخ رســـــيد در نظرهـــــا  
  

ــم هنرهــا   « ــه رفــت و ه   »٢علام
ــخ    ــن نسـ ــدم ايـ ــان ةديـ   پريشـ

  
ــان     ــينه ريش ــل آه س ــون کاک   چ

  سووطـا نورس چمني چـو بـال     
  

ــوس   ــم افس ــه چش ــران ب ــا نگ   ام
  دادم ترتيــــب ايــــن چمــــن را  

  
ــرو و ــمن را  س ــه و س ــل و لال   گ

ــي     ــود ب ــه ب ــه ک ــر غنچ ــم ه   تبس
  

ــم   ــرش گ ــان دلب ــو ده ــردم چ   ک
  سـلک  مشت گهـري کـه بـود بـي      

  
 ــيد ا ــته کش ــبعدر رش ــک ٣ص   کل

ــا    ــات نقـــش زيبـ ــدوخت بنـ   انـ
  

ــا  ــوة ثريــــ ــايي جلــــ   رعنــــ
ــي    ــعادت گرامــ ــت ســ   دريافــ

  
ــامي   ــواد نـ ــن سـ ــش ايـ   ز آرايـ

  مســـتور شـــد آن يگانـــه اســـتاد  
  

ــده    ــذ بنــ ــبط و تلميــ   آزادســ
                                                     

  .ق  ه  ١٠٩٣: سال تأليف  .١
  .ق  ه  ١١٣٨  .٢
  .)٥٤غياث، (به معني انگشت دست يا پا ،   .٣
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ــو    وز ــل ب ــد قاب ــل چن ــود گ ــ  خ   او ةافشــــاند بــــه پــــاي نامــ
ــا نظــري کــه کــار بســتم     ــتم   بگش ــار بسـ ــخن نگـ ــاي سـ   در پـ
ــادر   ــروس ن ــا ع ــوش رب ــن ه ــواهر     اي ــي ج ــه کرس ــرده ب ــا ک   ج
ــد    ــدر مان ــيم از پ ــه يت ــي ک ــاند   طفل ــن افشـ ــياه دامـ ــر روز سـ   بـ
ــو  شک نيست که روح او شود شـاد  ــري زاد   ةاز جل ــن پ ــن اي   حس

ــر مــزارش   هسـت يادگـارش  اين نسـخه کـه      ريحــان تــري اســت ب
  در شوق طـواف کعبـه زد جـوش     بــر مفــتح ايــن کتــاب نــه کــوش
ــيد   ــت خورش ــاک رف ــه خ ــا ت ــد     ام ــبح اميـ ــوع صـ ــاکرده طلـ   نـ
ــام  ــده را ک ــيچ بن ــي  پيداســت کــه ه ــي  ب ــم قضــا نم ــود رام حک   ش
ــ  امســال کــه شــوق خضــر را هــم  ــه خانــــ ــم ةآورد بــــ   الهــــ
ــامش   ــه ن ــذاردم ب ــره گ ــک عم ــش    ي ــه دام ــد ب ــده ش   مقصــود رمي
ــوم  ــتان معل ــه داس ــه ک ــن طرف   از عمــر زيــاده نيســت منظــوم     وي
ــدم   چـــون در حـــرم نبـــي رســـيدم   بـــوس از لـــب آســـتانه چيـ
ــتم  ــلام گفــ ــب او ســ ــتم    از جانــ ــام گفـ ــي تمـ ــلاص دلـ   اخـ
ــاد     در هـــر دو مکـــان جنـــت آبـــاد ــرت ي ــاي مغف ــه دع ــردم ب   ک
ــاتم ا   وين خاتمـه يافـت طـرح رنگـين     ــد خـ ــر مرقـ ــينبـ   )ص(لنبيـ
  گلهــــاي ســــلام ارمغــــانش     صــد رنــگ صــلوات بــر روانــش
ــاد    نــازم بــه نصــيب نظــم اســتاد     ــداي او بـ ــخنم فـ ــان سـ   جـ
ــد ناکـــام    ــر مانـ ــر اول عمـ ــام      گـ ــت انج ــه ياف ــه مدين ــر ب   آخ
  در اصـــل وطـــن تمـــام گرديـــد  آغــــاز بــــه بلگــــرام گرديــــد

ــد    آمـــدآهســته رســيد و چســت     ــت آمـ ــدنش درسـ ــر آمـ   ديـ
ــا  ــنو ز فـ ــاريخ شـ ــونتـ ــوزون    ل ميمـ ــواد مـ ــد سـ ــته شـ   آراسـ

  تا حال قريب شصت سـال اسـت    زان عهد که طرح اين مقال اسـت 
ــم دوش    اميــد کــه ايــن بهــار گــل جــوش ــاد ه ــول ب ــگ قب ــا رن   ب

ــد   ــفاعت محم ــه ش ــارب ب ــد   )ص(ي ــاب آل احم ــه جن ــارب ب   )ص(ي
ــخن را  ــوهر ســ ــاظم گــ ــخن را   آن نــ ــر سـ ــاتم دفتـ ــن خـ   ويـ

ــن  ــه کـ ــه آل فاطمـ ــور بـ   محشـ
ــ ــن مس ــه ک ــه حســن خاتم   رور ب
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»٣« 
بي است مشهور در هندت که مرکَدر صفت ر 

ــوش الــوان    ــين لبــاس خ   رت رنگ
  

ــت روان  ــان تخــ ــي بســ   راه رفتــ
  طرفــه گــردون دو  ثــور پــيش نگــاه  

  
 ــ ــاه ةدر چــپ و راســت چــار هال   م

  اين چه گردون به روي هامون اسـت   
  

  ايــن چــه تــدويرهاي مــوزون اســت
ــال     ــم خي ــه چش ــدويرها ب ــص ت   رق

  
ــ ــزال  گـ ــده غـ ــرگس رميـ   ردش نـ

ــت   ــ ئکشـــ ــر ةطرفـــ   روان در بـــ
  

  لنگـــــر نکنـــــد طـــــي راه بـــــي
ــي   ــوه بــار گــران     م   کشــد کــوه ک

  
  نسير و دورش چه مايه فـيض رسـا  

  کنــد دشــت دشــت قطــع زمــين مــي  
  

ــين    ــا تمک ــخت ب ــوبين س ــاي چ   پ
ــا از   ــف کارهــ ــلا مختلــ   و حاصــ

  
ــ ــزل ةمرکـــــب راه و خيمـــ   منـــ

  بالش و فـرش و خـوش مکـان دارد     
  

  و روان داردمجلــــــس ســــــاکن 
ــد     ــوتي باشـ ــرده خلـ ــرا پـ ــا سـ   بـ

  
ــي ــد  بـ ــوتي باشـ ــرده جلـ ــرا پـ   سـ

  ســـايه در وقـــت آفتـــاب کنــــد     
  

ــد   ــحاب کنـ ــارش سـ ــظ از بـ   حفـ
ــيش     ــالکانه دارد پـــ ــدم ســـ   قـــ

  
ــاد    ــرون ز ج ــا ب ــد پ ــويش ةننه   خ

   ــاده راه ر ــر زيـ ــه عجـــب گـ   دوچـ
  

 ــاده راه ر ــر دو جـ ــدم بـ ــر قـ   دوهـ
 ــ   ســن خُلقــي عجــب بــه کــار بحدر  

  
ــويش ر  ــادم خـ ــوار بــ ـخـ   درا سـ

ــه بشــکن و بشــتابا پــا در     يــن خان
ــاب     ــن دريـ ــذت وطـ ــفر لـ   در سـ
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 مثنوي طلسم اعظم

ــبح ــاب    يدم ص ــالم ت ــر ع ــه مه   ک
  

  ســر بـــر آورد از نشـــيمنِ خـــواب 
ــوه   ــه کرسـ ـ   جل ــد ب ــر ش ــايم يگ   ن

  
ــرم و د  ــا دل گــ ــبــ   دة بينــــايــ

ــرة زرد     ــه چهـ ــفا بـ ــگ صـ   داد رنـ
  

ــو  ــه وضـ ــرد  ييکـ ــنم کـ   ز آب شـ
ــجده ســود    ــه در س ــس ک ــانيپ ب   يش

  
 ــ ــرد سـ ــو يمايکـ ــورانيخـ   يش نـ

  يگـــرم شـــد در ره خـــدا طلبــ ـ    
  

  يبســـت احــــرام جانـــب غربــ ــ 
  ت االلهيــب يز ســويــشــد جلــو ر   

  
ــرو د ــه سـ ــبـ ــدم در راهيـ   ده زد قـ

ــانگ    ــه ب ــد   يطرف ــا آم ــوشِ م ــه گ   ب
  

ــرده ا  ــسِ پـ ــاز پـ ــد يـ ــدا آمـ   ن نـ
ــه ا   ــم يک ــامِ ادب ي ــته در مق   ان بس

  
  م طلــــبيآتــــش تــــازة نســـ ـ 

ــلِ  يگــوهرت شــبنم   ــداســت قاب   دي
  

  ديز از جـا کـه خوانـدت خورش ـ   يخ
ــرا ن   ــر تـ ــا يگـ   ييســـت طاقـــت پـ

  
ــ ــا يروز بخشـــ ــرا توانـــ   ييد تـــ

ــرهم زن از طپ    ــال بــ ــبــ   دن دليــ
  

ــود   ــر بـ ــا اگـ ــته برپـ ــلرشـ   بگسـ
ــا زنج      ــه پ ــرا ب ــد ت ــه باش ــاگرچ   ري

  
  ريـــقطـــره زن همچـــو آب بـــا زنج

  خـت ياين صدا شور عشق در جان ر  
  

ــل داغ در گر  ــد گ ــان ريص ــتيب   خ
ــ   ــن همتــ ــرزد يدامــ ــه کمــ   م بــ

  
  د ســنگ همچــو شــرريــجســتم از ق

  اليـ ـن راه مــرغ وهــم و خ يــداغ ا  
  

 ــ ــراض ب ــمِ مق ــال يزخ ــر و ب م در پ  
  ده چون صف خاريرهزنان صف کش  

  
ــار   ــنة رگ تـ ــراب تشـ ــه مضـ   همـ

ــر نخ   ــبــ ــادة او يــ ــا افتــ   زد ز پــ
  

ــار خواب ــمـ ــادة او يـ ــت جـ   ده اسـ
ــپ   ــن راه تيـ ــک ايـ ــاوک داريـ   ز نـ

  
  جامـــه از تــــن کنــــد دم رفتــــار 

ــزنش   ــدا گ  رهـ ــه از گـ ــکاسـ   رديـ
  

ــوا گ  ــن هــ ــارا و دامــ ــخــ   !رديــ
  ييپـــا يبـــه بـــ يدم رهـــيـــبر يمـــ  

  
ــا رف ــيبـ ــا   يقـ ــود تنهـ ــه بـ   ييکـ

 ــ    ــام راه مـ ــا شـ ــبح تـ ــتم يصـ   رفـ
  

ــر ز آه مـ ـ   ــون چکــان ت   رفــتم يخ
  همـــه کهســـار و دشـــت نـــاهموار  

  
  ن ره دشــــواريــ ـقـــدم مــــور و ا 

  هــا  حــون يهــر قــدم رودهــا و ج     
  

ــا غ تشـــنة خـــونيـــچـــون دم ت   هـ
  هــا آبلــه شب و جــونــا مــوج خــون  

  
  هـــا خـــت در راه رنـــگ سلســـلهير
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ــه دامـــن دل    فکرهـــا دســـت زد بـ
  

  ر کلفــــتم بســــمليکـــرد شمشــ ــ
  فــوج اســلام و کفــر صــف آراســت  

  
ــور ق ــه شـ ــطرفـ ــت يامتيـ   برخاسـ

  ن تــــوپ و تفنــــگيکـــرة آتشــ ــ  
  

ــگ    ــة جن ــاخت عرص ــار س ــرة ن   ک
ــاد     ــپند در فريـ ــون سـ ــافران چـ   کـ

  
ــاک آتشــ ـ  ــت از خـ ــاديرفـ   ن بربـ

ــون همــا نــاوک ســبک        رفتــار چ
  

ــار  ــتخوان منقــ ــز اســ   زده در مغــ
ــلام     ــف اس ــم آن روز در ص ــن ه   م

  
  ذوالفقـــارِ خـــون آشـــام يکـــيبـــا 

ــردم     ــه افشــــ ــدمِ پردلانــــ   قــــ
  

ــه ــردم   حملـ ــان بـ ــر مخالفـ ــا بـ   هـ
  هــــاي روزة رمضــــان   تشــــنگي   

  
ــان  ــر بريـ ــا جگـ ــام تـ   کـــرده از کـ

ــاد      ــيام و جهـ ــه و صـ ــفر کعبـ   سـ
ــرا روداد     ــم م ــت به ــه دول ــن س   ١اي
    

                                                   
  .٢٩٦مآثرالکرام،   .١
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ــا ــت   ي ــوان اس ــال ارغ ــه نه   ن خام
  

  بــا تــازه شــهيد خــون چکــان اســت
  اســت مغمــوم يا دهين زخــم رســيــا  

  
ــق بر  ــا ح ــب ــت مظلــوم  يا دهي   اس

ــ   ــاتميــ ــتم رســـ ـ يا مــ   دهيدســ
  

ــهيد   دهيـــــرهن دريـــــپ يا وانـــ
  گـون  اسـت گـل   يا ن صفحه نامـه يا  

  
  خـون اسـت پـر    يا دشـت شـهادت  ي

ــا     ده باشـــديـــن تـــازه رقـــم چکيـ
  

  ده باشـــديـــا بســـمل خـــون طپيـــ
ــا    ــيـ ــة دل دو نـ ــتين زمزمـ   م اسـ

  
  م اســتيا قصــة شــورش عظـ ـ يــ
  داريـــايــن قصـــه شــنو ز ملـــک ب    

  
ــي ــدآباد  يعنـــ ــرات احمـــ   گجـــ

  دار آن ملـــک د چـــو صـــوبهيـــگرد  
  

ــک  ــان مبارزالملـــ ــواب زمـــ   نـــ
ــه   ــت   از جمل ــان اس ــد ش ــران بلن   س

  
ــت    ــان اس ــربلند خ ــر س ــردون ف   گ

ــدر   ــاب رايــــــ   يا دل و آفتــــــ
  

ــم ــايـــــ ــرد آزمـــــ   يدان نبـــــ
ــد پـــر ت      ــل قضـــا کنـ   ريـــاز بابـ

  
  ريجلــــد عــــدو غــــلاف شمشــــ

ــ   ــپرها  يتـ ــته از سـ ــه گذشـ   غش کـ
  

ــ ــا    يبرق ــرمن جگره ــه خ ــت ب   اس
  يالقصــــه بــــه ملــــک حکمرانــــ  

  
ــ ــه ت  يمـ ــرد بـ ــکـ ــبانيـ   يغ پاسـ

ــ   ــاه رســــ ــدخويناگــــ   يد تُنــــ
  

  ياه رويســـــ يوان اثـــــريـــــک
ــافران اَبهــي ســنگ       ــر حلقــة ک   س

  
  چهـــل هـــزار فـــارس خنـــگبـــا 

  ان اســــلاميــــخــــت بــــه غازيآو  
  

 ــ  ــذا رسـ ــه غـ ــت بـ ــامينوبـ   د ناکـ
ــو     ــرد هرســ ــاره کــ ــواب اشــ   نــ

  
ــاز ت ــاه و تيــ ــر نگــ   غ ابــــرويــ
  دنــــد يالفــــور دلاوران دو يفــــ  

  
ــ  ــيشمشـ ــرف کشـ ــر طـ   دندير ز هـ

ــتند    ــرم گشــ ــرد گــ ــارِ نَبــ   در کــ
  

ــم ــتند  ي ــون سرش ــه خ ــدل ب   دان ج
  امــــتيبرپــــا شــــده شــــورش ق  

  
ــلامت   ــائر ســ ــده طــ ــا شــ   عنقــ

ــت پ     ــه دش ــفت ب ــطرنج ص ــاريش   ک
  

  د در کــــاريه و ســــفيفــــوج ســــ
ــدل نمـ ـ    ــو ج ــا چ ــام  يام ــد انج   ش

  
ــو ــعله نمــ ـيـ ــت آرام ين شـ   گرفـ
  دار نيــــــســــــالار مبــــــارزان د  

  
ــ ــ يآن بخشـ ــوج شـ ــخ االله يفـ   اريـ

 ــ    ــت گرامــ ــوج جماعــ ــا فــ   يبــ
  

  يوخ بلگرامـــــيســــادات و شـــ ــ
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ــمنان د  ــکر دش ــر لش ــب ــتين ري   خ
  

ــ ــال ق يفـ ــالحـ ــتيبرانگ يامتيـ   خـ
ــيت   ــر يغـ ــت آورد  ز کمـ ــه دسـ   بـ

  
ــت آورد   ــدو شکسـ ــوج عـ ــر فـ   بـ

  يدلاوران غــــــــازکردنــــــــد   
  

ــعلة بـــرق ت ــچـــون شـ ــازيـ   يغ بـ
  از کثـــــرت کـــــافران کشـــــته     

  
  اه گشــــتهين ســــيرخســــار زمــــ

ــر فر    ــوج کفـ ــت ز فـ ــبرخاسـ   اديـ
  

ــدو ــاد   يهنـ ــرخ افتـ ــک ز چـ   فلـ
  نــــه آهنــــگ يامــــا فلــــک کم   

  
ــگ   ــت در جن ــرافت اس ــل ش ــا اه   ب

ــ     اريالقصــــه بــــس از نبــــرد بســ
  

ــو   ســـت کفّـــارش و شکيفـــتح خـ
  دانيـ ـد شــد بــه م يخ شــهيآن شــ  

  
ــز ــه دي ــن واقع ــت گري ــده گش   اني
ــل   ــاه  يتســ ــد مــ ــده محمــ   م شــ

  
ــ يهـــم مهـــد   خ قـــدرت االلهيو شـ

  ن رتبــه بــه جــان نمــود حاصــليــو  
  

ــ ــل  يســ ــوان قابــ ــد جــ   د ارشــ
ــا روح حســ ـ   ــور يبـ ــاد محشـ   ن بـ

  
  م مغفـــــوريد عبـــــدالکريســـــ

  گــــــر دو بــــــرادر هنــــــروريد  
  

ــر    ــر دو اختـ ــال هـ ــرج کمـ   دو بـ
ــ   ــة شـــــجاعتيبغم يآن ضـــ   شـــ

  
 ــ ــه ســ ــوم بــ ــتيموســ   د نجابــ

ــاز   ــتاد دلاوران غـــــــ   ياســـــــ
  

ــه ت  ــان بـ ــهور جهـ ــمشـ ــاز غيـ   يبـ
  زاده چـــون چشـــم بتـــان تـــرک     

  
ــد ت ــص ــه ي ــر ب ــاده ي ــان کش   ک کم

 ــ   ــوت الهـــ ــرم خلـــ   يوان محـــ
  

  يط لاتنـــــاه يغـــــواص محــــ ـ
ــان    ــام عرفـ ــراب جـ   سرمســـت شـ

  
ــان    ــن و جـ ــالم تـ ــته ز عـ   بگذشـ

ــوط   ــ يطـ ــ ينفسـ ــازيمسـ   ح اعجـ
  

  دازوة شـــعر ســـحر پـــر  يدر شـــ
ــ   ــار شــــده لــــبش گهرريبســ   زيــ

  
  زيــــــدلاو يدر بحــــــر ربــــــاع

ــا ا   ــبـ ــتم زمانـــه  يـ ــه رسـ   ن همـ
  

ــادر ــن بهــــ ــهي يدر قــــ   گانــــ
ــپهگر    ــم سـ ــود  يدر علـ ــم بـ   علـ

  
ــوديــهــم صــاحب ت   غ و هــم قلــم ب

  انـــد ن جملـــه ز شـــهر بلگـــراميـ ـا  
  

ــن دلاور ــام يدر فـــ ــد تمـــ   انـــ
ــوا    ــر ســ ــانيا يبودنــــد دگــ   شــ

  
ــا    ــنم ثنـ ــد کـ ــا چنـ ــانيا يتـ   شـ

ــفر   ــاد از ايــ ــالمن يــ ــپهرِ ظــ   ســ
  

ــ ــيـ ــالم ينة درد نيک سـ ــت سـ   سـ
ــا   ــرخ کمي ــت  ين چ ــتم دوس ــة س   ن

  
  پس خون جهـان بـه گـردن اوسـت    

ــ   ــه آب خــو  ينخل ــه ب ــرورديک ش پ  
  

ــا رو ــ يبـ ــرد يزمـ ــرش کـ   ن برابـ
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  خـت ياز و نعمـت انگ ي ـهـا کـه ن   گل
  

  خـت يک باره به خاک و خون در آمي
ــا   ــرات  يـ ــاک گجـ ــة هولنـ   ن خطـ

  
ــته ه    ــر سرش ــون جگ ــا خ ــاتيب   ه

  ســخندان يد کــن اگجــرات عــد   
  

  کســـانيبـــا حلقـــة مـــاتم اســـت 
ــن آزاد     زن يفـــــس شـــــمرده مـــ

  
ــا  ــ ي ــه س ــود ب ــة خ ــکنين نال   نه بش

ــن     ــان ک ــه را نه ــم و غص ــرف غ   ح
  

  ان کـــنيـــن واقعـــه ســـال را بيـــز
ــتند    ــه نوشــــ ــلام ملايکــــ   اقــــ

ــاريخ    ــتند «تـ ــهيد گشـ ــه شـ   »١همـ
    

  

                                                   
  .١٦٥-٦٧، )خطي(الناظرين ةتبصر  .١
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  رباعيات
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  رباعيات
»١« 

  دوشــينه بــه خــواب حشــر ديــدم برپــا
  

  در بــان ارم ســتاده در دســت عصــا   
  اي کـه  :رفتم که از اجازت طلبم گفت  

  
ــي ام گفــت  ــلام عل ــه غ ــتم ک ــا :گف   بي

  
»٢« 

  کس را خبـري نيسـت چـه آيـد فـردا     
  

  نيرنگــي قـــدرت چـــه نمايـــد فـــردا 
  نوميــد مشـــو ز مـــژدة عـــالم غيـــب   

  
  فـردا  شب حاملـه اسـت تـا چـه زايـد     

  
»٣« 

ــرا   ــرف داد م ــيش ش ــه غلام ــدر ک   حي
  

ــرا  ــاد مــ ــايتش شــ ــر عنــ   دارد نظــ
  ام »غـلام علـي  «داند همه کس که مـن    

  
  ١مــرا» آزاد«احســان فرمــود و کــرد   

  
»٤« 

  بشگفت پري شب سمن خـاک حلـب  
  

  دي شب در گـل آتشـين بـاغ نخشـب    
  امشب شب بوي يـزد سـر زد لـب آب     

  
  بــوي گــل قــم بــاد دهــد ديگــر شــب 

  
»٥« 
 نا لطف االله نيشابوريجواب رباعي مولا

  مشـهد لـب آب   بشگفت پـري لالـه بـه   
  

  ٢خاک يزد نرگس از خواب دي خاست به
  خنــدد مــي امــروز بــه قــم گــل از صــبا  

  
  دمــد در فــاراب   فــردا گــل آتشــين  

  
»٦« 

ــازه ســواد ســرم ــدار اســت ةايــن ت   دي
  

ــرماي ــي  ةس ــنش اول ــت  بي ــار اس   الابص
  هـــر چنـــد تکلفـــي نـــدارد امـــا      

  
  کار اسـت چون نقش فرنگ ساده و پر 

  

                                                   
  .الشعرا گرفته شده است اين رباعي از مقالات  .١
 .خاک که يزد نرگس از خواب هاست بي خد: مجلس  .٢
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»٧« 
ــت    ــاد اسـ ــالم ايجـ ــرون ز عـ   االله بـ

  
  افــراد اســت   ةامــا پيــدا بــه جملـ ـ  

  شک نيست کـه واحـد نبـود از اعـداد      
  

ــيکن موجــود در همــه اعــداد اســت    ل
  
»٨« 

  عالم که حبيب احـد اسـت   ةآن خواج
  

  دوش پــاکش مقــام شــير صــمد اســت
ــال    ــود مذاتـــش فلـــک عـ ــاز بـ   اعجـ

  
  وان دوش در آن سپهر برج اسد اسـت 

  
»٩« 

  کــرم باشــد مجنــاب تــو  اي آنکــه 
  

  ذات تــــو اميــــدگاه عــــالم باشــــد
  ايـــزد چقـــدر نـــام تـــرا کـــرد بلنـــد  

  
  نقــش قــدمت نگــين خــاتم باشــد    

  
»١٠« 
  کشــمير کــه شــهر جنــت آيــين باشــد 

  
  يکســر چمــن نشــاط آگــين باشــد    

ــران     ــرب ز زعف ــامان ط ــل شس   حاص
  

ــد   ــن باشـ ــاظرا ايـ ــر نـ ــفراء تسـ   صـ
  
»١١« 
  هر صـاحب حسـن از تـو نـازل باشـد     

  
  فاضـل باشـد   از حسن بتان حسـن تـو  

  چون ذکـر بتـي شـود تـو آيـي در دل       
  

ــد    ــل باش ــرد کام ــه ف ــع ب ــق راج   مطل
  
»١٢« 
  عشق اسـت کـه همـواره نمايـان مانـد     

  
ــد  ــان مان ــه عري ــا وصــف هــزار جام   ب

  پوشــيدن عشــق نيســت در دل ممکــن  
  

ــد  ــر تخــت جلــوس شــاه پنهــان مان   ب
  
»١٣« 

ــتگان  ــاد شکسـ ــکندفريـ ــاني شـ   جهـ
  

ــي شــکند   ــه آن ــم را ب   صــد لشــکر ظل
ــ   ــوم کشــد ح ةهــر نال ــه مظل   ســرتي ک

  
ــکند    ــتاني شـ ــير نيسـ ــاخن شـ   در نـ
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»١٤« 
ردنـــدتـــار نفســـم گســـتته شـــورم ب  

  
ــدبـــازوي مـــرا شکســـته زورم ب   ردنـ

 ــ   ــه ب ــم ک ــورِداغ اســت دل   بصــرم رد ن
  

  ــورم ب ــتند و نـ ــارم بگذاشـ ــدنـ   ردنـ
  
»١٥« 
  اي پرتـــو جلـــوة تـــو آثـــار وجـــود 

  
  ممنون تو آنچه هست در غيب و شهود

  اهذات تو غفور محض و من جمله گن ـ  
  

  تقصـــير معـــاف عفـــو بايـــد فرمـــود
  
»١٦« 
ــد   ــا گردي ــا رســول يکت ــه ب   آن شــاه ک

  
ــرا گرديــد  ــر دوش شــريف جلــوه پي   ب

  در گلشن دين ز بسـکه جوشـيد بهـار     
  

ــد    ــالا گردي ــدي دو ب ــد احم ــل ق   نخ
  
»١٧« 

 جواب رباعي عنصري
ــه بهــار    آمــد کــه صــنم کجــا چمــن کــي ب

  
  خوش کـرد چـه چيـد چـه گـل چـه خـار       

  ساخت چه کارافروخت چه رو سوخت چه غم   
  

  بخشيد چـه بوسـه از چـه لـب چنـد هـزار      
  
»١٨« 
  هر شب به خيـال صـاحب بنـده نـواز    

  
  بــاش بــاز  مــي چشــم مــن بيقــرار  

ــنايي دارم    ــد روشـــ ــب اميـــ   امشـــ
  

  گرم است خبر که آيـد آن شـمع طـراز   
  
»١٩« 
  ديدم صـنم سـيم تـن جـام بـه چنـگ      

  
  رويش شده لاله گون ز صهباي فرنـگ 

ــود      ــه ش ــي ک ــفيد رنگ ــل س ــد گ   مانن
  

  تـــو آفتـــاب تابـــان گـــل رنـــگاز پر
  
»٢٠« 
ــانة دل  ــو شـــمع کاشـ   اي يـــاد رخ تـ

  
ــرماي ــش پروانــــ ـ ةســـ   دل ةآرامـــ

ــفح     ــملة ص ــيهت بس ــف س ــان ةزل   ج
  

  دل ةنـــام تـــو بـــود کُتابـــه خانــ ـ   
  



  ٦٣٣ // رباعيات

  

»٢١« 
١ســــنمآشــــفتة گيســــوي بيــــان ح  

  
  لـــذت چـــش شـــکر زبـــان حســـنم

  خوب اسـت  ٢هر چند کلام مير خسرو  
  

ــنم    ــدائيان حســ ــن از فــ ــا مــ   امــ
  
»٢٢« 

  چمن کي سرشـام بر خورد که جان کجا 
  

  افشاند چه زلف بر چه رو چيد چـه دام 
  جام چه چند قدح چه زد مي چه درخواست  

  
  وا کرد چه بر بـرد چـه دل داد چـه کـام    

  
»٢٣« 
ــدم  ــزدان بل   در راه خــدا اســت شــير ي

  
  از حکمـــت آن جنـــاب آيـــد مـــددم

ــان خــم افلاطــون     ــرو مي ــت ف   گــر رف
  

  م غوطـه زدم خُ ـ من رفـتم و در غـديرِ  
  
»٢٤« 

ــتا  ــل مش ــي بلب ــنک ــي ق چم ــردم م   گ
  

ــرهن   ــوي پي ــب ب ــا طال ــي ي ــردم م   گ
ــيفت   ــن ش ــگ دولاب  ةم ــه رن ــودم ب   خ

  
  گــردم مــي گــريم و گــرد خــويش مــي

  
»٢٥« 
ــم    ــه زن ــاب ک ــة ب ــو حلق ــار بگ   اي ي

  
  اين ضـعيفي فکـنم   خود را به چه جا به

  دســتي داري ثمــر بــه چــين از شــاخي  
  

ــنم   ــت چک ــر درخ ــين زي ــران منش   حي
  
»٢٦« 
ــرم  ــود خب ــي از ســفر خ   اي آنکــه ده

  
  وز آتــش هجــر داغ ســازي جگــرم   

  آهنـــــــگ وداع نـــــــاتواني داري   
  

  سـپرم  مـي  دل را به تو و تـرا بـه حـق   
  
»٢٧« 
ــوايي دارم   ــه ن ــي ن ــه برگ ــد ن ــر چن   ه

  
  خمــــول جــــايي دارم  ةدر زاويــــ

  امــــا ز محبــــت رســــول الثقلــــين  
  

ــايي دارم  ــت دل گشـ ــينه بهشـ   در سـ
                                                     

 .مير حسن سجزي دهلوي  .١

 .دهلوي خسرومير ا  .٢
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»٢٨« 
  ام از روز ازل فــــداي نــــام علــــي  

  
ــي  ــام علـ ــش گـ ــده نقـ   ام در راه عقيـ

  ر حشر جـواب خـويش گوينـد همـه    د  
  

  ام ايــن اســت جــوابم کــه غــلام علــي 
  
»٢٩« 

  ديـن  هحيدر که فشرد پـا بـه دوش ش ـ  
  

ــي  ــاتم ب ــين   در خ ــرد نگ ــا ک ــر ج   نظي
ــد    ــدا در دادنـ ــان نـ   آن وقـــت جهانيـ

  
  سـبحان االله زهــي مکـان و چــه مکــين  

  
»٣٠« 

ــع انــوار قبــول     ــلطان نجــف مطل   س
  

ــول   ــي زوج بتـ ــب نبـ ــه نايـ   شاهنشـ
ــبحان االله   ــه آ! س ــرف ک ــد از روي ش   م

  
  ١همدوش رسول بلکه بر دوش رسـول 

  
»٣١« 
ــن     ــانم ک ــين احس ــارب ره ــارب ي   ي

  
  مشــــمول عنايــــت فــــراوانم کــــن

  عمريست که طبع من ملالت زده است  
  

  از جــوش شــگفتگي گلســتانم کــن   
  
»٣٢« 
ــمن    ــاد س ــفت از ب ــم ش ــه ق ــزار ب   بي

  
ــه بــه خــتن     ــا را ز مــدد آب بنفش   پ

  امســال بــه يــزد لالــة آتــش افروخــت   
  

  ل دمـد از خـاک عـدن   سال دگـري گ ـ 
  
»٣٣« 
ــين   ــتان يق ــمع شبس ــل ش ــلطان رس   س

  
ــاه و پـــروين    ــراغ مـ ــة او چـ   پروانـ

  نخل قـد او دريـن چمـن سـايه فگنـد       
  

  بــر فــرق جهانيــان نــه بــر روي زمــين
  
»٣٤« 
  انيحق داد تـرا خطـاب آصـف شـا      اي حامئ دين محيط جود و احسان

ــه ــاه او تخــت ب ــليمان آورد درگ   س
  

  ٢درِ كعبــه رســان تــو آل نبــي را بــه
                                                     

  .الشعرا گرفته شده است اين رباعي از مقالات  .١
  .١٩٢، ص گرفته شده است آزاد  سرواين رباعي از   .٢
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»٣٥« 
ــان  ــي امتيـ ــر عکـــس وصـــيت نبـ   بـ

  
ــرآن     ــت ق ــل بي ــه اه ــا ب ــد چه   کردن

  بستند به نـوک نيـزه چنـدين مصـحف      
  

ــد ســر حســين  ــنان )ع(کردن ــوک س   برن
  
»٣٦« 
ــو   ــة ت ــوانگر از ماي ــهان ت ــه ش   اي آنک

  
  وز جملـــه بلنـــد آخـــرين پايـــة تـــو

ــحيف    ــر پشـــت صـ ــزد ةبـ ــوت ايـ   نبـ
  

ــاي   ــياهي سـ ــاتم زده از سـ ــو ةخـ   تـ
  
»٣٧« 

ــاده ن   ــاهر ب ــروغ ظ ــه ف ــردي ب ــاهک   گ
  

ــاه   ــتي آگـ ــاطنش نگشـ ــت بـ   از حالـ
ــان اســت    ــور شــراب تيرگــي پنه   در ن

  
  آتش زده بين کـه شـعلة اوسـت سـياه    

  
»٣٨« 
ــي    ــد کن ــاب را بن ــرا حب ــر چ   اي بح

  
  بر صنعت خويشـتن شـکر خنـد کنـي    

ــي     ــن روح زن ــه م ــت في ــواي نفخ   دع
  

  اين شيشه گري بگو که تـا چنـد کنـي   
  
»٣٩« 

  اي اي گل هر چنـد خـالي از رنـگ نـه    
  

  اي دل تنـگ نـه   ةغنچ ـآخر تـو همـان   
ــروز     ــت ام ــزن لاف نزاک ــه م   اي شيش

  
  اي انصاف کن آخر تو همان سـنگ نـه  

  
»٤٠« 

 رباعي مستزاد
  روي تــو بــر گــل مــژه را نگشــايم بــي

  
  آســـايم واالله کـــه يـــک لحظـــه نمـــي

  اي غنچه کلاه                                
  

  از ناله و آه                                 
ــه     ــتم ک ــد  گف ــواهي آم ــدام روز خ   ک

  
ــم  ــرداي قيامـــت آيـ ــه فـ ــود کـ   فرمـ

  من ةدر خان                                 
  

  شاءاالله ان                                   
  



  ات آزاد بلگراميکلي // ٦٣٦

  

»٤١« 
 رباعي مستزاد

  رخت آب ديده خـواهم افشـاند   من بي
  

ــلاش تــو نخــواهم وا مانــد      در راه ت
  وراي يار نف                                 

  
  و باشد دورگ                              

ــرم ببـــري    ــغ بـــر آري و سـ   گـــر تيـ
  

ــد   ــواهم گردان ــو نخ ــه رو از ت   واالله ک
  هيچ گنـاه  بي                                 

  
  المقدور حتي                               

    



  ٦٣٧ // اتقطع

  

  اتقطع

    
  



  ات آزاد بلگراميکلي // ٦٣٨

  

 قطعات

»١«  
ــي  ــزار پســر عــم نب ــه م   اي صــبا رو ب

  
  يخاک آن روضه کم از عنبر تر نشناس ـ

  ام خـوب تماشـا چمـن طـايف را     کرده  
  

ــه گــل عباســي    نرســد هــيچ گــل او ب
  

»٢«  
  پاي هر يـک منحـرف از جـاده اسـت      چــار کــس ديــدم کــه در ميــدان شــعر
ــود   ــرجيح خ ــي ت ــر از پ ــون عناص ــاده اسـ ـ     چ ــر افت ــد دگ ــي ض ــر يک   ته
ــا مــن کــز همــه  ــت    حــرف زد ممــدوح ب ــاده اسـ ــرا آمـ ــوبي کـ ــة خـ   مايـ
  جــنس مــس را قيمــت زر داده اســت   عـــرض کـــردم کيميـــاي مـــدح تـــو

  ورنه بـرگ ياسـمن خـود سـاده اسـت       دهـــد مـــي شـــامه را بـــويش تســـلّي

»٣«  
  شعوري از بنارس کرد فکـر نارسـي   بي
  

  اي جواله ةخواست تا در دست گيرد شعل
  شهرت بنام خويش دادبرد تصنيف من و   

  
  اي از بهارم کرد غارت اين ستمگر لالـه 

  االله را خواند و از برکرد توريت و کلـيم   
  

  اي گفت من صاحب کتابم طوطي بنگالـه 
  بيضـا کنـي   ١سامري باشي و دعواي يد  

  
  اي زيبد دم گوساله مي رو که در دست تو

  گرچه خود را گوهر اصلي نمايد در نظـر   
  

ــه  ــابم ژال ــت از آفت ــردد عاقب   ٢اي آب گ
  

»٤«  
  شـــپره باحضـــرت خورشـــيد گفـــت

  
  کنـــي مـــي چشـــم مـــرا کُـــور چـــرا

  گفـــت تـــرا طاقـــت ديـــدار نيســـت  
  

ــا  ــکوه ز م ــودي ش ــور خ ــي کُ ــي م   کن
  

                                                   
 .حال چاپ نشده است يکي از تاليفات آزاد بلگرامي است که تا بهيد بيضا،   .١

نام دارد، در غياب او آن را بنام خود کرده و » يد بيضا«شخصي از شهر بنارس تصنيف آزاد بلگرامي که   .٢
آزاد نامه نوشت و  مير محمد يوسف بلگرامي که دوست آزاد بلگرامي بوده، به. هاي آن را پخش کرده بود نسخه
احوال و آثار مير : رک به. آزاد پس از شنيدن اين خبر رنجيده و اين قطعه سروده است. او بازگو کرد ه را بهقضي

 .د حسن عباستاليف دکتر سي ،غلام علي آزاد بلگرامي
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»٥«  
ــدا باشـــــد  ــر خـــ   قـــــول پيغمبـــ

  
  کــه عتيــق اســت صــاحب هشــتاد    

ــاله    ــتاد سـ ــه هشـ ــن کـ ــون مـ   ام اکنـ
  

  آزادنـــام ايـــن بنـــده شـــد درســـت 
  

  



  کليات آزاد بلگرامي // ٦٤٠

  

  بند واسوخت رجيعت

    
  



  ٦٤١ //بند واسوخت  ترجيع

  

  بند واسوخت يعترج
  ييايــمــن ن يار بــه ســو يــ يا

  
  ييوفــــا ير معــــاف بــــيتقصــــ

ــن برآ    ــان م ــه ج ــت ک ــزود اس   دي
  

ــ ــن چرا  يبـ ــر ز درد مـ ــيفکـ   يـ
  رديـ ـزلــف تــو ز مــن خبــر نگ     

  
ــا وصـــف نها  ــبـ   ييت رســـايـ

  بـــت تـــو داغـــم  ياز ســـرمة غ  
  

  يينمـــا يش نظـــر نمــ ـيدر پـــ
 ــ   ــان م ــ يج ــ يبخش ــتان يو م   يس

  
ــا ــري ــت  ين دلب ــاس ــداي   ييا خ

ــر   ــتکُ ب ــد  ةش ــاز خوان ــود نم   يخ
  

ــ ــوانيبســـ ــا ار جـــ   ييپارســـ
  يشکســــت يا دل را بــــه بهانــــه  

  
  ييدم ز تـــو پـــاس آشـــنا  يـــد
  ست کـه از تـو شـاد باشـد    يکس ن  

  
 ــ ــاموش نش ــتا يخ ــود س   يين و خ

 ــ    ــو خواهش ــع ت ــر طب ــدارد يگ   ن
  

ــ   ييگـــر جـــدام ياز همچـــو منـ
  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ  

ــر بم    ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
  ــ بـــا درد   يچـــه کـــار دار يکسـ

  
ــار دار   ــدا کنـ ــرس خـ ــز تـ   يکـ

ــاحب      ــو ص ــاتوان ت ــدة ن ــن بن   م
  

ــن اخت  ــر مــ ــدر جبــ   يار داريــ
  يفروشـــ يشـــادم کـــه مـــرا نمـــ  

  
  يآشـــــــکار دار يبــــــدخواه 

ــوش    ــن فرامـ ــرا مکـ ــان مـ   احسـ
  

ــار دار  ــن اعتبـ ــق مـ ــز عشـ   يکـ
  ياليـــقتـــل مـــن خ يپـــ يپختـــ  

  
ــهياند ــار دار يا شــــ   يخامکــــ
  انشــــيتــــا چنــــد دل مــــرا پر  

  
  يدر طــــرة تــــار و مــــار دار  

ــن يخـــاک   ــدم و هنـــوز از مـ   شـ
  

  يبــــار دارغ دخــــو در خــــاطرِ
ــر کُ   ــان   ب ــه مهرب ــود چ ــتة خ   يش

  
ــ ــرِ  نويشـ   يمـــزار دار بـــه سـ

  اکنـــون مـــرا بـــه چشـــم مـــردم  
  

ــ ــ يبـ ــوار دار يهـ ــاه خـ   يچ گنـ
  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ  

ــر بم    ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
 ــ    ــا نمـ ــو وفـ ــع تـ ــندد يطبـ   پسـ

  
ــو  ــر خ ــا نيب ــش جف   پســندد يم

  ينيکــج کــرده کـــلاه کــج نشـ ــ    
  

  پســندد ين وضــع خــدا نمـ ـ يــا
ــرد    ــام روز گــ ــهر تمــ   يدر شــ

  
  پســـندد يکـــس طـــور تـــرا نمـــ
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 ــ ــژه را نم ــمت م ــاز  يچش ــد ب   کن
  

 ــيب ــوا نمــ ــار هــ ــندد يمــ   پســ
ــ   ــردن   ي ــاه ک ــن نگ ــه م ــار ب   ک ب

  
 ــ  ــرا نمـ ــو چـ ــاز تـ ــندد ينـ   پسـ

ــ   ــازم يپ ــاره س ــه چ ــه روم چ   ش ک
  

ــ ــو دوا نمـــ ــندد يدرد تـــ   پســـ
  ز زلــف مشــکين  بــويي نــدهي   

  
ــي  ــبا نمـ ــو صـ ــل تـ ــندد بخـ   پسـ

ــ   ــزدنکيـــ   م ز دل تـــــو برنخيـــ
  

ــي    ــفا نم ــه ص ــن شيش ــندد اي   پس
ــندت     ــود پس ــزاج خ ــه م ــي ک   وقت

  
  پســـندد  اخـــلاص مـــرا نمـــي  

  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ  
ــر بم    ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
ــو غ    ــن تـ ــل دهـ ــتينُقـ ــن بـ   مـ

  
ــا ــن ب قســمتيــن اســت ز غي   م

ــ ينه دعــايدر ســ   ــوشنَــد زَب   د ج
  

ــروت ر ــد مـ ــت ندهـ ــن خصـ   مـ
   ــت ــان نجاب ــت  از ش ــو دور اس   ت

  
ــوقِ ــلاف حقـ ــدمت اتـ ــن خـ   مـ

ــاز آورد     ــواب ن ــو خ ــم ت   در چش
  

  مـــن  طـــول محبـــت   ةافســـان
  يفيســـ ـ ياعـــ ـدارم عمــــل د   

  
ــرِ ــذر ز ســ ــاذ بگــ ــن تيــ   مــ

ــو پـ ـ     ــم ت ــد غ ــر چن ــديه   ش آم
  

 ــت ــت همـ ــس ننشسـ ــن واپـ   مـ
ــييآ   ــدل ن ةنــــ ــردميــــ   از کــــ

  
تـــا بـــر تـــو ريد مصـــومـــن بت  

  رتــــرا کشــــد مصــــو ريتصــــو  
  

ــت   يا ــوح ترب ــه ل ــاش ب ــن ک   م
ــر    ــگ ــرِي ــو ک ک س ــم ــر ين تکب  

  
ــزاج غ  ــل ز مـ ــغافـ ــن رتيـ   مـ

  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ  
ــر بم    ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
  ــ درد ــو ز ســـ ــاينه برنيتـــ   ديـــ

  
ــا ــهي ــ ن گوش ــه در نينش ــاين ب   دي

ــژه   ــر  آب مــ ــت از ســ   ام گذشــ
  

  ديــ ـاينـــاز تـــو هنـــوز تـــر ن   
 ــ   ــر نسـ ــان داد مگـ ــاريم بيجـ   مـ

  
ــورِ ــز کشـ ــر ن کـ ــو خبـ ــايتـ   ديـ

  مـــن تـــو کـــرد بـــا دلِ مژگـــان  
  

  ديــــايشــــتر نيکــــه ز ن يکــــار
ــر حلقــ ـ   ــهر ين ةسـ ــوان شـ   يکـ

  
  ديـــايک شـــر نيـــد کـــه ز نيـــبا
  ــنگ ــو ت دلِ در سـ ــتـ ــم رِيـ   آهـ

  
ــوس کـــه کـــارگر ن     ديـــايافسـ

  دــوا  زد ــن س ــو ک يدل م ــتيت   س
  

ــ ــيدر سـ ــر ن ينه کسـ ــايدگـ   ديـ
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  ديــايمــت بــه ســر ناز بــس کــه غ  بنده گوش کن گـوش  صاحبِ يا
  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ

ــر بم  ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
ــد ز  ــا چنـ ــتـ ــنشـ ــي ورِ لـ ــاني     ترانـ ــک فش ــر نم ــم جگ ــر زخ   ب

ــنگانت    ــيب تش ــت نص ــاس اس ــدگاني  پ ــه زلال زنـــ ــاني بـــ   مـــ
ــس ــتي  از بـ ــرا شکسـ ــه دلِ مـ ــاني    کـ ــه مهربــ ــرود بــ   دردش نــ

ــدادي    ــن ن ــه م ــت ب ــاهي ز لب ــد   گ ــه تصـ ــک بوسـ ــوانييـ   ق جـ
ــذرِ ــنم عقيـــق دل را   نـ ــو کـ ــي    تـ ــرا نم ــت چ ــت اس ــتاني مف   س

ــر   ــا غي ــاه ب ــن نگ ــه م ــو ب ــاني    روي ت ــد کمــ ــد بيــ ــنم فگنــ   ايــ
ــي از دور   ــرا ببينـ ــور مـ ــر گـ   در مقبــــره فاتحــــه نخــــواني    گـ
ــويي  ــيده خـ ــه از کشـ ــال کـ   نشـــاني  در بـــزم خـــود نمـــي    الحـ

  م و از تـــو گوشـــه گيـــرمينشـــنب
ــرم   ــر بميــ ــرم اگــ ــت نبــ   نامــ

ــو ــرد  ييدلجـــ ــنا نکـــ   ينکـــو چـــرا نکـــرد ن کـــارِيـــا  يآشـــ
  ــم ب ــاکرده نگـــاه چشـ ــن درِ  يســـتنـ ــرد بـــر مـ ــف وا نکـ   يلطـ

ــاند  ــم نشــ ــر مجلســ   ينکـــرد بجـــا دهانصـــاف بِــ ـ  يدر آخــ
ــورد ــروت  يخـ ــر مـ ــم سـ ــ  قسـ ــرد ي ــا نک ــد وف ــده ز ص   يک وع

ــده وامـ ـ   ــت وع ــردن تس ــر گ ــرد   يب ــوان ادا نکـ ــف تـ ــا وصـ   يبـ
 ــ ــرا کشـ ــد مـ ــتکُ يديدر بنـ ــ  يشـ ــرد  ةاز گفتـ ــا نکـ ــس رهـ   يکـ

ــ ــه م  يم ــدا ک ــتم از خ ــخواس   يدر کشـــتن مـــن خطـــا نکـــرد  رمي
ــتکُ ــورم  يشـ ــمع گـ ــاد شـ ــرد   ز عنـ ــا نکـ ــن اکتفـ ــل مـ ــر قتـ   يبـ

ــون از ره ــدرِ چــ ــ قــ   يگــــدا نکــــرد مــــنِ مِِيتعظــــ  يناشناســ
  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ

ــر بم  ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
  واالله کـــه قابـــل حضـــور اســـت  ن کس ز جناب خاص دور استيا

 گــر جــان رــبور اســت     د از تــو رُِو نتــابم و ــه ز شــمع ناص   پروان



  کليات آزاد بلگرامي // ٦٤٤

  

  اس دارديــــمــــار غــــم تــــو يب
  

ــد ــي ــت يدار دم پس ــرور اس   ن ض
ــه مــرگ مــن نگر      ديــچشــم تــو ب

  
  ســرور اســت ين اشــک فشــانيــا

ــق    ــه عاشـ ــت کـ ــن يفرداسـ   يابيـ
  

  ن غـرور اسـت  يهم ـگر تو  در مغزِ
  خـــود را هگنــا  يبــر مــن فگنـ ـ    

  
ــت  ــال زور اس ــرا کم ــه ت ــن ک   افگ

ــرمنده   ــن چرا يز رو شـ   يـــيمـ
  

  از جانــب مــن اگــر قصــور اســت
ــند ا     ــن مپس ــا م ــب ــاز ي ــدر ن   ن ق

  
 ـ   ور اســتي ـکــه مـزاج مــن غ  يدان
  تــو از مــن يچــون خــاطر وحشــ  

  
 ـبـا ا    اســت رنفـو ي ن همــه بنـدگ ي

  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ  
ــر بم    ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
ــيآ    ــيــ ــا نمــ ــ ين وفــ   يشناســ

  
  يشناســ يجــز رســم جفــا نمـ ـ  

ــدگ    ــن بنـــ ــد يمـــ   مم داريقـــ
  

  يشناســــ يالحــــال چــــرا نمــــ
ــو    ــه س ــزم ب ــن ند يدر ب ــم   يدي

  
ــرا نمـــيـــگو ــ يا کـــه مـ   يشناسـ
ــد    ــع ق ــر وض ــد يب ــود نمان   يم خ

  
  يشناســــ يل هــــوا نمــــيتبــــد

 ــ   ــوس نشـ ــحبت بوالهـ   ينيدر صـ
  

 ــ  ــا نم ــه ج ــوس ک ــ يافس   يشناس
ــا    ــق ز دعـ  ــ يرونـ ــن گرفتـ   يمـ

  
يشناســـ يگـــدا نمــ ـ احســـان  

ــب   ــيــ ــرو نمــ ــذار يداد فــ   يگــ
  

  يشناســـ يپـــاداش خـــدا نمــ ـ 
ــ   ــورِ يوختآمـ ــه طـ ــتن از کـ   کشـ

  
ــ يخـــون را ز حنـــا نمـــ   يشناسـ

ــوش بـ ـ     ــاه ز ج ــر گ ــاغ يه   يدم
  

ــ ــا نمــ ــال غربــ ــ يحــ   يشناســ
  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ  

ــر بم    ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
   ــت ــر دس ــد   ب ــار باش ــو ذوالفق   ت

  
ــا ــاه  ي ــه گن ــا ک ــ ن ج ــدگ   ار باش

  يــي ش آيبــا مــن بــه عنــاد پـ ـ     
  

  از طـــور تـــو آشـــکار باشـــد   
  ک داشـت کـه دمـاغ بـر فل ـ    ياري  

  
ــو  يدر کــو ــارت ــوار و ب ــد خ   باش

  آســــــتانت يشـــــام غربــــــا   
  

  اه کـــار باشـــد يآن زلـــف ســ ـ
ــويگ   ــت رو  يس ــو در بهش ــت   تي

  
  طان بــه لبــاس مــار باشــد    يشــ

  هکــنم بِـ ـ يمــن زخــم تــرا نمـ ـ    
  

ــز ت ــکـ ــو يـ ــد يغ تـ ــار باشـ   ادگـ
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ــ ــه گرايــ ــينادم کــ ــدارد يــ   نــ
  

ــد   ــار باشـ ــو مـ ــر دوش دل تـ   بـ
  ه نگــردد ز بِـ ـيــدر وصــل تــو ن   

  
ــه در ا يدرد ــدکــ ــار باشــ   نتظــ

    ــحبت ــرا ز ص ــه ت ــون ک ــن اکن   م
  

  ز عــــار باشــــديــــار عزيــــ يا
  رميـــنم و از تـــو گوشـــه گيبنشـــ  

ــر بم    ــرم اگــ ــت نبــ ــنامــ   رميــ
ــي     ــده آب ــد ز دي ــه چک ــواهم ک   خ

  
  از ديــــــــدن روي آفتــــــــابي

  گريــــه و آه و آ نشـــــينم  بــــي   
  

  حســـن تـــو نـــدارد آب و تـــابي
ــد    ــن نياي ــم م ــه چش ــواب ب ــا خ   ت

  
ــي  ــت گلاب ــه مرحم ــه چ ــي ب   پاش

ــن  ت   ــن کـ ــان مـ ــکين دل طپـ   سـ
  

ــوابي    ــل ثـ ــن عمـ ــردار از ايـ   بـ
  آن نــرگس خفتــه را خبــر کــن     

  
  تــا عــرض مــرا دهــد جــوابي     

ــورم     ــمع گـ ــاد شـ ــتي ز عنـ   کُشـ
  

ــردي  ــا نکـ ــن اکتفـ ــل مـ ــر قتـ   بـ
ــي    ــدر ناشناســ ــون از ره قــ   چــ

  
  تعظــــيم مــــن گــــدا نکــــردي

ــه   ــو گوشـ ــرم بنشـــينم و از تـ   گيـ
ــرم     ــر بميــ ــرم اگــ ــت نبــ   نامــ
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  هاي تاريخ ماده

    
  



  ٦٤٧ //هاي تاريخ  ماده

  

 هاي تاريخ ماده

 ١خان ين عليالد ، سراجيآرزو اکبرآباد
»١«  

ــود   ــي بــ ــزم معنــ ــمع بــ   آرزو شــ
  

ــده   ــاک ش ــينه چ ــق س ــش خل   وز غم
  چــون رود، شــود تــاريخ  » اي بســا«  

  
ــا  ــده «اي بسـ ــاک شـ ــه خـ   ٢»آرزو کـ

  هجري ١١٦٩                
»٢« 

ــراج   ــان س ــان والا ش ــي  خ ــدين عل   ال
  

  گـــوشـــمع رونـــق بخـــش بـــزم گفت
ــتش    ــال رحلـــ ــم آزاد ســـ   ٣»رحمــــت کامــــل بــــروح آرزو  «  زد رقـــ

  هجري ١١٦٩  
»٣« 

ــادر عصــر  ســراج ــدين علــي خــان ن   ال
  

ــرو رفـــت  ــخن را آبـ ــرگ او سـ   ز مـ
  اگـــر جويـــد کســـي ســـال وفـــاتش  

  
ــو ــت  «: بگ ــي آرزو رف ــان معن   ٤»آن ج

  هجري ١١٦٩            
»۴« 

اب نظامآفتاب، نو ٥آصف جاه وله بهادر ناصر جنگ شهيد فرزند نوابالد  
عـالي جنـاب رفـت    عدل گسـترِ  ابِنو  
  

  فرصت نداد تيغ حوادث شـتاب رفـت  
  ــاه   م شــهيد شــدمحــر در هفــدهم ز م

  
  ٦»آفتاب رفـت «تاريخ گفت نوحه گري 

  هجري ١١٦٤                              

                                                   
الادب نة؛ ريحا٧٩الافکار،  جي؛ نتا١٤؛ باغ معاني، ٤٨النفائس، تذکره حسيني،  مجمع: براي شرح حال و آثار رک به  .١

نويسي فارسي در هند و پاکستان، ريحانه  الغافلين، مقدمه؛ تذکره ، داد سخن، مقدمه؛ تنبيه٦٣الشعرا،  ؛ خازن١/٤٧
  ).اردو(الدين علي خان آرزو  سراج: خاتون

  .١٦٥اصل فارسي، ص ، ۳۸) اردو ترجمه(نشتر عشق گل رعنا،   .٢
  .١١٩خزانة عامره، ص   .٣
  .٢٣١؛ سروآزاد، ص ٦٣ص  الشعرا، خازن  .٤
  .سروآزاد و خزانة عامره: براي شرح حال و آثار رک به  .٥
  .٥٥؛ خزانة عامره، ص ٧٧الشعراي قاقشال، ص تحفة؛ ۱۹۴و  ۱۸۹سروآزاد، ص   .٦
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»٥« 
ــوابِ ــابِ نـ ــابِ آفتـ ــدلت جهانتـ   معـ

  
  حسـين ابـن فاطمـه    محشور با جنـابِ 

  بــراي شــهادتش تــاريخ خواســتم ز  
  

  ١»خاتمـه  حسـنِ «ارشاد کرد پيـر خـرد   
  هجري ١١٦٤                             

»٦« 
  آل محمد، سيد

ــلا    ع ــان ــمع دودم ــا ش ــراغِ آلِ عب   فــزود جلــوة او رونــقِ حــريم بهشــت   چ
  »٢نصيب آل محمد بـود نعـيم بهشـت   «  افاده کرد به من سـالِ رحلـتش هـاتف   

  هجري ١١٦٤  
»٧« 

  زند سيد محمد حيات، تاريخ تولداحسان علي فر
ــبي    پســــر زاد ســــيد محمــــد حيــــات ــن صـ ــدم ايـ ــود مقـ ــارک بـ   مبـ
ــم زد   زبــــان قلــــم ســــال مــــيلاد داد     ــ«رقــ ــاغ آل نبــ ــل بــ   ٣»يگــ

  هجري ١١٦٤           
»٨« 

  احمد بلگرامي، سيد
 در صنعت غير منقوط

  عمـــــدة اولاد اطهـــــارِ رســـــول  
  

ــرم   ــل کـ ــر اهـ ــد سـ ــم او احمـ   اسـ
 ــ   ــلا کلـ ــرد امـ ــال او را کـ ــاسـ   ک مـ

  
  ٤»روح او آرام دارد در ارم«
  هجري ١١١٧    
  :نويسد مير سيد محمد شاعر بلگرامي دربارة اين قطعه مي

الحروف و متضمن  هرچهار مصرع اين قطعه غير منقوط است و مصرع چهارم منقطع”

                                                   
  .٥٥ص عامره،  ةخزان  .١
  .١١٣مآثرالکرام، ص   .٢
  .١٧٤، )خطي(الناظرين ةتبصر  .٣
  .۱۱۳الناظرين، ص ة، تبصر۸۵شجره طيبه، گ   .٤
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  .١“تجنيس زائد مع صنعت تاريخ و اجتماع اين صنايع در مصرع واحد خالي از ندرتي نيست
»٩« 

  الحروف غير منقوط منقطعتاريخ 
 ــي ــر سـ ــرم  ميـ ــرِ کـ ــد آن ابـ   د احمـ

  
  دســـت او در گـــوهر افشـــاني علـــم

  ســـــــيبلگـــــــرام د ــم    والا نـــــــژاد ــرِ قلـ ــرون ز تحريـ ــف او بيـ   وصـ
ــرم   شــاه اعظــم ابــن عــالم گيــر شــاه      ــيار او را محتـــ ــتي بســـ   داشـــ
ــم    بــــود حــــاکم در بــــلاد مــــالوه    ــل و حش ــوکت و خَي ــال ش ــا کم   ب

ــ ــودداد در ايـــ ــخا ام خـــ ــار و درم    داد ســـ ــاند دينـ ــرف افشـ ــر طـ   هـ
ــدم  کوفـت آخــر کـوس رحلــت از جهــان     در ســـــراي جـــــاوداني زد قـــ
ــب    ــاريخ عجيـ ــر آزاد تـ ــت ميـ   »روح او آرام دارد در ارم«  گفـ

  هجري ١١١٧  
»١٠« 

  اسماعيل بلگرامي، مير سيد
ــاهي  ــحر آگـــــ ــاب ســـــ   آفتـــــ

  
ــل  ــاحب تکميـ ــن دل صـ ــر روشـ   پيـ

 ــ«  گفـــت تـــاريخ وصـــالش هـــاتف      ــب خل ــماعيل زي ــر اس ــده مي   ٢»د آم
  هجري  ١١٦٥- ٦٤  

»١١« 
معروف به  د محمداشرف، سيد درگاهيسي  

ــلا    ــده فضـ ــر آمـ ــرف سـ ــر اشـ   ميـ
  

  بــرد تشــريف ســوي منــزل قــدس    
     ٣»ل قــــدسفــــاشــــرف واردان مح«  او هـــاتفي گفـــت ســـال رحلـــت  

  هجري ١١٦٥  
»١٢« 

  )شيخ اسداالله( غالبو ) شيخ محمد ناصر( افضلي
  افضــــلي شــــيخ کامــــل و غالــــب

  
ــاض ارمآر ــد در ريـــــــ   ميدنـــــــ
  

                                                   
  .۱۱۳، )خطي(الناظرين ةتبصر  .١
  .١٤١مآثرالکرام، ص   .٢
  .٢٨٠، ص همان  .٣
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ــد هـــر دو زيـــن عـــالم   «  اي ســــال تــــاريخ گفــــت غمــــزده   ١»آه رفتنـ
  هجري ١١٦٣  

»١٣« 
 ٢اميد همداني، محمد رضا قزلباش خان

  خــان ســخن گســتر ســحر آفــرين    
  

ــدان    ــن خاک ــت ازي ــفر بس ــت س   رخ
ــن    ــالان مــ ــاتش دل نــ ــال وفــ   ٣»جـــان داده قزلبــاش خـــان «يافتــه؛    ســ

  هجري ١١٥٩  
»١٤« 

 ي، تاريخ تولّدامير حيدر بلگرام
ــه ــين  بـ ــر نورالحسـ ــن ميـ ــد مـ   فرزنـ

  
  پســــر داد خلّــــاق عــــالي جنــــاب

ــيلاد او     ــاريخ مــ ــال تــ ــرد ســ ــاب «  خــ ــرد صــاحب شــرف آفت ــم ک   ٤»رق
  هجري ١١٦٥  

اد رفت و سکونت بآ ميلادي در اورنگ  ١٧٣٩-٤٠/هجري ١١٥٢آزاد پس از سفر حج در 
کن بود و در مدح صاحب تکيه يعني بابا مدت هفت سال در تکيه بابا شاه مسافر سا  او به. گزيد

  :شاه مسافر ابياتي زير را سروده است
ــيم    ــان عظ ــاحب ش ــان ص ــب زم   قط

  
ــيم   ــق مقـ ــه در حـ ــافر بـ ــاه مسـ   شـ

ــم    خســرو بــي تــاج و نگــين و علــم       ــان و جـ ــر و خاقـ ــاج ده قيصـ   تـ
  ريشـــه بـــه اســـرار حقيقـــت دوانـــد

  
  دامــن همــت بــه دو عــالم فشــاند     

  هـــا اثـــر ذکـــر او   خـــود شـــکني   
  

ــ ــر او روشــــ ــر فکــــ   ني دل اثــــ
  پادشــــــه سلســــــلة نقشــــــبند     

  
ــند  ــان را پسـ ــر او دو جهـ ــک نظـ   يـ

  

                                                   
  .٢٣الشعرا،  ؛ خازن٢٢٠سرو آزاد، ص   .١
نامه از مشفق  ؛ تحقيق٤٧، ي؛ تذکرة حسين٦٢فکار، الا ؛ نتايج١٠١شمع انجمن، : براي شرح حال و آثار رک به  .٢

  ).اردو(خواجه 
  .٢١٠سرو آزاد، ص   .٣
  .١/٩٥نشتر عشق،   .٤
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»١٥« 
  بيخبر بلگرامي، مير عظمت االله

  ان الــمد جـوش تلاطـم بـاز عم ـ   نَ ـزَ مـي 
  

  ١ريزد بـروي لـوح مژگـان قلـم     مي اشک
  ســنبل زلــف بيــان جعــد پريشــان صــنم  مجـروح گـل   ةصفحه احوال مـاتم سـين    

  طــاير آســودگي در ســير پــرواز فنــا    
  

  آهوي هامون طاقـت بـرق مهميـز عـدم    
  چهره پرداز ازل گويا بهـامون بـر کشـيد     

  
  حرم آهوي چشم بسمل حلق چون يک قلم

  بالــد بصــحن روزگــار انــدوه مــي ةشــعل  
  

  زنـد از مطلـع آفـاق دم    صبح محشر مـي 
  پرسـي دگـر   گيتي چه مي ةاز حساب نوح  

  
  گـوش اصـم   ةگشايد پـرد  بانگ آهي مي

  شـيون زننـد   ةم حلقدلان در کهنه عال بي  
  

  هر يکي دارد ز سيلاب تحزن ديـده نـم  
  ليکن از ادراک کامل سـيد شـيرين بيـان     

  
  رمطرفه بزمي قدسيان چيدنـد بـاهم در ا  

  اوج صـفا  شمع بزم اهل بيـت و کوکـبِ    
  

  مطلع صبح هدي هم شاعري نازک قلـم 
  عيسي معجز بيان و افصح شـيرين زبـان    

  
ــد   مشــکل گشــايان فصــيحان عجــم ةزب

  کلک آن درياي جـوهر ابـر نيسـان بهـار      
  

  سيل نزاکت زلف دل جـوئي رقـم   ةموج
  زادة کلکش بد حـرف طلسـم راز حـق   و  

  
ــام جــام جــم  ةنســخ ــوان او دارد پي   ٢دي

  
»١٦«  

 ٣آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم
ــرد  ــر کـ ــرو سـ ــخن ةسـ ــاب سـ   اربـ

  
  از غــم آبــاد جهــان خــورم يافـــت    

  ٤»عــــالم رفــــت ميــــرزا بيــــدل از«  گفـــــت تـــــاريخ وفـــــاتش آزاد    
  هجري ١١٣٣  

                                                   
  .ديآ يدست م است، بهه  ١١٤٢که  ياز هر مصراع اين قطعه سال درگذشت بيخبر بلگرام  .١
  .١١٩الافکار،  نتايج ؛١/٣٢ ي؛ باغ معان١٣٧شمع انجمن، : شرح حال و آثار رک به يبرا .٣٢٥سرو آزاد، ص   .٢
؛ ١١٢الافکار،  ؛ نتايج١٤٨؛ سرو آزاد، ١/٣٢؛ باغ معاني ١٤٢شمع انجمن، : براي شرح حال و آثار رک به  .٣

  .٧٤الخيال؛ تذکره حسيني، ةمرآ
  .١٥٣عامره، ص  ةخزان  .٤
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»١٧«  
  ١آبادي، مير محمد افضل ثابت اله

ــتاد زمـــان کـــه کـــرد تعلـــيم       اسـ
  

  صـــامت کاعجـــاز ســـخن بـــه کلـــ
    ــت ــراي رحلــــ ــاريخ بــــ   او تــــ

  
  ٢»رحيــــل ثابــــت« فرمــــود خــــرد؛

  هجري ١١٥١  
»١٨«  

  ردثابـــت کـــو گـــوي ز اســـتادان بـــ
  

ــه رشــت    نظــم ســپرد ةدرهــاي ثمــين ب
ــتم      ــاتش جس ــال وف ــرد س ــر خ ــود  از پي ــت«: فرم ــروز رحل ــرد ب ٣»احمــد م  

  هجري ١١٥٠  
»١٩«  
  ٤آبادي، موسوي خان جرأت اورنگ

ــاز    ــوهر ب ــک گ ــان ز کل ــوي خ   موس
  

ــا را  ــعر و انشــــ ــرو داد شــــ   آبــــ
ــتش آزاد    ــاريخ رحلـــ ــت تـــ ــا«  گفـــ   ٥»را کـــــرد جـــــرأت وداع دنيـــ

  هجري ١١٧٥  
»٢٠«  

  حافظ بلگرامي، شاه محمد
  وداع جهـــان کـــرد حـــافظ ميـــان   

  
ــان سر   ــان عرفـ ــراغ بزرگـ ــتچـ   شـ

ــود   شــــبي هــــاتف غيــــب تــــاريخ او   ــت «بفرمـ ــزم بهشـ ــمع بـ   ٦»او شـ
  هجري ١١٧٣  

                                                   
؛ .٨٠حسيني،  ؛ تذکره١٣٤، الافکار نتايج؛ ٢٠٣؛ سرو آزاد، ١٦٥شمع انجمن، : براي شرح حال و آثار رک به  .١

  .٩٨الشعرا،  ، خازن١/٣٧٦آتشکده آذر 
  .١٧٤عامره، ص  ةخزان  .٢
  .٩٨تذکره خازن الشعرا، ص   .٣
  .١٦١، الافکار نتايج؛ ١٧٥شمع انجمن، : براي شرح حال و آثار رک به  .٤
  .نوشته شده است) ؟( ١٠٥٦آيد زيرا سال رحلتش  دست نمي تاريخ درست به .١٤٠عامره، ص  ةخزان  .٥
  .٦٦ثرالکرام، ص آم  .٦
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»٢١« 
  حزين لاهيجاني، شيخ محمد علي

ــوب   ــاعري خـ ــر و شـ ــة عصـ   علامـ
  

ــت   ــه برخاسـ ــه از ميانـ ــوس کـ   افسـ
ــتم    ــات او نوشــــ ــاريخ وفــــ   ١»از فوت حزين، حزين دل مـا اسـت  «  تــــ

  هجري ١١٨٠  
»٢٢« 
  ار خان، تاريخ ازدواجيخداداد خان فرزند خدا

ــل   ــارِ بلبـ ــون منقـ ــروز چـ ــم امـ   قلـ
  

 ــ  ــاز عـ ــگ سـ ــد آهنـ ــش بنيکنـ   اديـ
ــال     ــان ع ــزم خ ــدا   يبب ــان خ ــش ــاد گو   اري ــارک بـ ــمبـ ــاد يـ ــا دل شـ   د بـ

ــورِ د  ــه نـ ــکـ ــد يـ ــدا شـ   دة او کدخـ
  

ــ ــوهر يگرامـ ــداداد  يگـ ــامش خـ   نـ
  آن فرخنـــده طـــالع يز جشـــن طـــو  

  
ــاد    ــرت آب ــد عش ــان ش ــل جه   دل اه

ــمِ تهن   ــه رسـ ــبـ ــاريـ ــتميت تـ   خ گفـ
  

ــن جشــن « ــاد اي ــايون ب ــداداد هم   ٢»خ
  يهجر ١١٤٧    

»٢٣« 
  شاه ،رحمت االله بلگرامي

  ديــــن رحمــــت االله شــــاه کشــــورِ
  

ــدس راه   ــالم تقـــ ــت در عـــ   يافـــ
ــت   ســـــال تـــــاريخ رحلـــــتش آزاد     ــمولِ«گفــ ــت مشــ   ٣»االله رحمــ

  هجري ١١٣٠               
»٢٤« 
  فرزند سيد حبيب االلهشاه  ،رحمت االله بلگرامي

ــال  ــاه اهــــل کمــ   رحمــــت االله شــ
  

ــوا   آزاد گشــــــته از قيــــــد ماســــ
ــان    ــور زمــ ــل و حضــ ــيد کامــ ــارغ  ســ   البــــــــال از زن و اولاد فــــــ

ــل   ــد کامــــ ــدان مرشــــ   ها خلاصـــــة اوتـــــادشـــــاه لـــــد  از مريــــ
ــتغرق ــداي مســـ   بــر نيــاورده يــک نفــس بــي يــاد        در حضـــــور خـــ

                                                   
  .٢٠٠عامره، ص  ةخزان  .١
  .١٧٨، )خطي(الناظرين ةتبصر  .٢
  .١٢٤ثرالکرام، ص آم  .٣
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ــف او صــــغير و کبيــــر ةبنــــد   همــه مــردم بــه جــان و دل منقــاد      لطــ
ــرد  ــو کـ ــکه خـ ــود  ةبسـ ــت بـ ــي   محبـ ــان مـ ــوي گلرخـ ــه گيسـ   داد دل بـ

ــ ــيسـ ــق را  ير مـ ــن مطلـ ــرد حسـ   ادژدر لبــــاس بتــــان حــــور نـــ ـ    کـ
ــاني    ــالم فــ ــت ز عــ ــرد رحلــ   ارم آبـــــــاد ةســـــــاخته خانـــــــ  کــ

ــت ــاي فرحــ ــر ز م جــ ــنگــ   ارشـــاد مرقــدش شـــد بــه موجـــبِ    انواهلّــ
ــي  ــلام علــ ــاريخ او غــ ــت تــ ــاد  «  گفــ ــزونش بـ ــزدي فـ ــت ايـ   ١»رحمـ

  يهجر ١١٣٠  
»٢٥« 

  رسا همداني، ميرزا خان
  نظـــــم ميـــــرزا خـــــان ةشـــــيراز

  
  بــــه فکــــر او مبــــاهيهــــم نثــــر 

  او خــــرد گفــــت تــــاريخ وفــــات  »٢»الهــــي پيوســــت بــــه رحمــــت  
  هجري ١١٧٩  

»٢٦« 
  روحي رنبيرپوري، سيد جعفر

ــق آگـــاه     ــنج، حـ ــه سـ ــيد نکتـ   سـ
  

  وحيکــــرد آهنــــگ بــــزم ســــبِّ   
ــرار    ســــال تــــاريخ او شــــود پيــــدا      ــت تکـ ــي «وقـ ــر روحـ   ٣»جعفـ

  هجري ١١٥٤=٢*٥٧٧  
»٢٧« 
  غلام حسن ،سالک
  ســـــيد مقتـــــدا غـــــلام حســـــن

  
ــ ــت  کـ ــه حنـ ــت بـ ــاوا رد رحلـ   المـ

ــود    ــرد فرمــ ــاريخ او خــ ــال تــ   ٤»الفقــــراةز جهــــان رفــــت زبــــد«  ســ
  هجري ١١٧٦  

                                                   
  .٨٧-٨٨، )خطي( الناظرينةتبصر  .١
  .١٣٩عامره، ص  ةخزان  .٢
  .٢٠٨سرو آزاد، ص   .٣
در ، غلام حسين آمده است، آزاد ١٠٨هندي،  ةدر سفين؛ ٤٥٥عامره ص  ة، خزان١٠٩-١٠٨هندي، ص  ةسفين  .٤

  .غلام حسن نوشته است ٤٥٥خزانه، 
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»٢٨«  
  ١بن مير سيد مبارک محدث بلگرامي سجاد بلگرامي

ــر ــجر ةآن ثمــــ ــارک ةشــــ   مبــــ
  

ــاد  از دســــت ــف افتــ ــه حيــ   زمانــ
  ٢»مهمــــان بهشــــت ميــــر ســــجاد«  تــــاريخ وصــــال او خــــرد گفــــت  

  هجري ١١٦١  
»٢٩« 

  محمد رفيع سودا دهلوي، ميرزا
ــک ســال   ســه ســخن ســنج هنــد در ي

  
  کـــوچ کردنـــد بـــا هـــم از دنيـــا    

ــرِ    ــرزا مظهـــ ــاه  ميـــ ــدا آگـــ ــفا   خـــ ــام درد و صـــ ــخن او تمـــ   ســـ
ــورالعين   ــيخ نـــ ــر شـــ   نادرالعصـــ

  
ــا    ــعر را احيـ ــرد شـ ــم کـ ــک قلـ   يـ

  ميـــــرزاي بلنـــــد رتبـــــه رفيـــــع  
  

ــا    در ســــخن صــــاحب يــــد بيضــ
ــد     ــنا بودنـ ــده آشـ ــا بنـ ــه بـ ــر سـ   هـ

  
  افنــــحيــــف رفتنــــد در مقــــام   

ــر   ــاران   بهـ ــن يـ ــوت ايـ ــاريخ فـ   تـ
  

ــا   ــي انشــــ ــرد آزاد مطلعــــ   ٣کــــ
  ٦و ســـودا ٥و واقـــف ٤جـــان جانـــان  

  
ــک بقـــــــا   وارد آشـــــــيان ملـــــ

  هجري ١١٩٥    
»٣٠« 

  بن مير سيد محمد ترمذي کالپوي سيد احمد کالپويسلطان ابوسعيد بن شاه فضل االله بن 
  عرفــان  آن شــاه ابــو ســعيد قطــبِ   

  
ــردوس   ــل ف ــيد اکم ــزل آن س ــد من   ش

ــاريخ نوشــتم    قـــرآن مجيـــد ةآيـــ اب کـــه ازيـــدر      ٧»يرثــون الفــردوس «ت
  هجري ١١٤٧                     

                                                   
  .٢٧، ص )مرعشيخطّي، (شجره طيبه   .١
  .٢٧، ص )خطّي، مرعشي(؛ شجرة طيبه ٩١مآثرالکرام، ص   .٢
  .٢١٧-١٨شام غريبان، ص   .٣
  .ميرزا مظهر جان جانان  .٤
  .نورالعين واقف بتالوي  .٥
  .ميرزا محمد رفيع سودا، شاعر شهير زبان اردو  .٦
  .٨١ص ثرالکرام، آم  .٧
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»٣١« 
المعروف به لعل  يصاحب سجاده حضرت مخدوم سيد عثمان ترمذ يسيد پير شاه سيوستان
 شاهباز قدس االله سره

ــاه   ــق آگــ ــاه حــ ــر شــ ــيد پيــ   ســ
  

ــتحکم   ــال مســـ ــق کمـــ   در طريـــ
  لعـــــل شـــــاهباز قـــــدوة عـــــالم  زيــــب ســــجادة قلنــــدر حــــق     

ــفر   ــه سـ ــدان کهنـ ــن خاکـ ــرد ايـ   کـ
  

ــت ــر در بهشــ ــدم يبــ ــاد قــ   ن نهــ
  گفــــت ســــال تــــاريخش يهــــاتف  

  
  ١»مســـــکن روح پيـــــر شـــــاه ارم«
  يهجر ١١٤٣    

»٣٢« 
  غلام حيدر فرزند مير محمد يوسف اشرف، تاريخ تولدسيد 

ــا زد  ــواي مرحبــ ــل نــ ــحر بلبــ   ســ
  

  کـــه آمـــد نـــو گلـــي از بـــاغ آمـــال
  رش کـرده خوشـحال  که دل را نـو بهـا    ســهي ســروِ ريــاض ميــر يوســف       

ــايون  ــام همــ ــدرش نــ ــلام حيــ   غــ
  

  پنــاهش ســـاية حيــدر مـــه و ســـال  
ــبز       ــاريخ سرس ــين ت ــد چن ــدا ش   هوي

  
ــال   « ــتان اقبــ ــازة بســ ــال تــ   ٢»نهــ
  يهجر ١١٤٦    

»٣٣«  
  ٣سيد محمد ترمذي کالپوي

  ٤آفـــــاق ةغــــوث عــــالم يگانـــ ـ  
  

  ــد ــيد محمــ ــر ســ ــان ميــ   ذي شــ
ــتش آزاد    ــاريخ رحلـــ ــت تـــ ــت قطــبِ«  گفـــ ــان  رف ــان بســوي جن   ٥»زم

  هجري ١٠٧١  

                                                   
  .١٦٢، )يخط(الناظرين ةتبصر  .١
  .١٧٤، همان  .٢
  .٧الشعرا، ص  تذکره خازن: رک به. اتفاق افتاد ١٠٧١شعبان  ٢٦و وفاتش  ١٠٤٢در  تولدش تقريباً. احقر تخلّص داشت  .٣
  .٧الشعرا، ص  تذکره خازن» قطب عالم يگانه دوران«: اين مصراع بدين صورت هم آمده است  .٤
  .٧الشعرا، ص  ؛ تذکره خازن٤٤٣؛ قصر عارفان، ص ٨٦ ص ،ثرالکرامآم  .٥



  ٦٥٧ //هاي تاريخ  ماده

  

»٣٤«  
  برادر اکبر اعياني سيد غلام مصطفي مريد سيدالعارفين ابن سيد عبداالله سيد نجابت

  وين باده غلام مصـطفي نيـز چشـيد     چو مير نجابـت بـه شـهادت برسـيد    
  ١»شدند هر دو همـراه شـهيد  « فرمود  از هــاتف غيــب خواســتم تــاريخ   

  هجري ١١٤٣  
»٣٥« 

  آبادي شاه محمود اورنگ
ــت  ــائق مرتبـ ــيضِ ،حقـ ــم فـ   مجسـ

  
ــود   ــردوس آس ــت و در ف ــالم رف   ز ع

ــود   «  خــــرد فرمــــود تــــاريخ وصــــالش   ــاه محم ــه ش ــد يگان ــافر ش   ٢»مس
  هجري ١١٧٥  

»٣٦« 
  ٣يالدين فقير دهلو مير شمس

  شـيرين، هـاي   يرفت از عالم سـخنور 
  

  خوابيده به خاک شاعري رنگين، هـاي 
ــاريخش   آزاد   ــرع تــ ــت مصــ   ٤»الـدين، هـاي   و آه فقير مير شـمس گ«  نوشــ

  هجري ١١٨٣  
»٣٧« 

  شهرت شيرازي، شيخ حسين
ــي ــين   بـ ــيخ حسـ ــه شـ ــر زمانـ   نظيـ

  
  گــوي معنــي ز نکتــه ســنجان بــرد    

ــت او     ــراي رحلـــ ــاتفي از بـــ ــت    هـــ ــاريخ گف ــال ت  ــ«س ــهرت م   ٥»ردش
  هجري ١١٤٩  

                                                   
  .٧٨؛ شجره طيبه ص ١٢٧مآثرالکرام، ص   .١
  .١٨٧؛ تذکرة مردم ديده، ص ٤٥٥عامره، ص  ةخزان  .٢
  .٣٧٥؛ خزانة عامره، ص ٤٣؛ عقدثريا، ص ٥٤٧الافکار، ص  ؛ نتايج٢٧٩شمع انجمن، ص : رک به  .٣
  .، چاپ دوشنبه٤/١٢٠٠، تذکرة نشتر عشق  .٤
  .٢٠٢سرو آزاد، ص   .٥



  کليات آزاد بلگرامي // ٦٥٨

  

»٣٨« 
  ١آبادي، محمد باقر شهيد اورنگ

ــ   م گوشـــه فقيـــريکـــرد رحلـــت مقـ
  

ــز در فــــن شــــاعري مــــاهر      نيــ
    ــوت ــاريخ فـــ ــت تـــ   ٢»نــــابود مولــــوي بــــاقر گشــــت«  او آزاد  گفـــ

  هجري ١١٧٨  
»٣٩«  

  ب تبريزي، ميرزا محمد عليئصا
  فصـاحت صـائبا   نغمـه پـردازِ   عندليبِ

  
  دارالسلام ةرفت ازين عالم بسوي روض

ــ   ــتش   ةخام ــرد ســال رحل   ٣»بلبل گلزار جنت صائب عـالي کـلام  «  آزاد انشــا ک
  هجري ١٠٨٠  

»٤٠« 
  صفت االله خيرآبادي، حاجي

  بـــود بحـــر عرفـــان صـــفت االله کـــه
  

  عــــــالم عامــــــل والا رتبــــــت  
ــاريخش    ــن تــ ــرت مــ ــة فکــ   ٤»صدرنشـــــين جنـــــت«زد رقـــــم  خامــ

  يهجر ١١٥٧  
»٤١« 

٥د ضياء االلهضياء بلگرامي، حافظ سي  
ــي ــياء االله زهــــي ســ ــرند ضــ   حريــ

  
  منــور ســاخت از خــود محفــل قُــدس

ــب   ــاريخ او در خواســت از غي ــد  خــرد ت ــدا آمـ ــدس «:نـ ــزل قـ ــياء منـ   ٦»ضـ
  يهجر ١١٠٣  

                                                   
؛ او شاگرد شيخ علي حزين بود و ديوان او را کتابت چاپ دوشنبه ٣/٦٩٥نشتر عشق : براي شرح حال رک به  .١

  .کرده و نسخة آن در کتابخانة رضا رامپور موجود است
  .چاپ دوشنبه ٣/٦٩٥نشتر عشق : رک. ٤/٢٦٨مخطوطات،  ةتذکر  .٢
  .١٠١ ، سرو آزاد، ص٢٨٧عامره، ص  ةخزان  .٣
  .٢٠٦، )يخط(الناظرين ة؛ تبصر٢٨٩ثرالکرام، آم  .٤
  .٤٣٥الافکار،  ؛ نتايج١/١٢٢؛ باغ معاني ٤٢٣شمع انجمن، : براي شرح حال و آثار رک به  .٥
هجري  ١١٠٤گفته است که تاريخ درگذشت ضياءاالله در واقع  ٢٤٠ص  ،ثرالکرامآـ آزاد در م ٢٥١سروآزاد، ص   .٦

  .ضياء را يک عدد محسوب کرده است است و در اين ماده همزاي



  ٦٥٩ //هاي تاريخ  ماده

  

»٤٢«  
  ر علــم و فضـل و تقــوا خورشـيد سـپه  

  
ــن ســـيما    ــر ضـــياءاالله روشـ   آن ميـ

ــنو    دامــن افشــاند بــر شبســتان جهــان       ــاريخ ش ــيا  «ت ــدس ض ــزل ق   ١»بمن
  يهجر ١١٠٤  

»٤٣« 
  طفيل بلگرامي، مير محمد

ــي    ــاب معنــ ــه آفتــ ــوس کــ   افســ
  

  آســــمان بــــرون رفــــت ةاز حلقــــ
ــت  «  تــــاريخ وصــــال او خــــرد گفــــت   ــرون رفـ ــان بـ ــه از جهـ   ٢»علامـ

  يهجر  ١١٥١  
»٤٤« 

  بن سيد خليل الواحد بلگراميعبد
ــر   ــم و هنــ ــتجمع علــ ــيد مســ   ســ

  
ــام   ــو تمـ ــاه نـ ــو مـ ــت همچـ   دريافـ

  ٣»رفـــت عبدالواحـــد قدســـي مقـــام«  هــــاتفي فرمــــود ســــال رحلــــتش  
  يهجر ١١٦١  

»٤٥« 
  ٤البرکات ملقب به صاحب عشقي بلگرامي، سيد برکت االله

  عـــــالي بنيـــــاد ةحبـــــذا روضـــــ
  

  عــرش آرايــش و فــردوس صــفات   
ــا    ــارک هــ ــاريخ مبــ   تفگفــــت تــ

  
ــات  « ــاحب برکـ ــيد صـ ــد سـ   ٥»مرقـ

  يهجر ١١٤٢  

                                                   
  .٩الناظرين، ص ةتبصر  .١
  .١٣٦، مآثرالکرام، ص ٢٥١سرو آزاد، ص   .٢
  .٢٧٨ثرالکرام، ص آم  .٣
ميلادي  ١٧٢٩-٣٠/هجري ١١٤٢د يافت و در ميلادي تولّ ١٦٥٩-٦٠/هجري ١٠٧٠برکت االله در بلگرام در   .٤

 ؛١٤٩و  ١١٣-١١١؛ مآثرالکرام، ص ٢٥٠-٢٤٨ص  سروآزاد،: او رک بهو آثار براي شرح احوال  .درگذشت
Edward Edwards: Persian Printed Book in the British Museum. P. 149.  

  .٨٩شجره طيبه، گ   .٥



  کليات آزاد بلگرامي // ٦٦٠

  

»٤٦«  
  بيدار دلـي رفـت سـوي محفـل قـدس     

  
  بربست ز صحراي جهان، محمل قدس

  ١»صاحب برکات واصـل منـزل قـدس   «  تــاريخ وصــال او خــرد کــرد رقــم      
  يهجر ١١٤٢  

»٤٧« 
  ابن سيد نجابت بلگرامي الدين عظيم

  ين والاگهــــرالــــد ميــــر عظــــيم 
  

ــيم   ةزاد ــه در يتـــ ــبعش همـــ   طـــ
ــتقيم   مردانگــــــي ةشــــــير دل عرصــــــ   ــدمش مسـ ــا قـ ــف هيجـ   در صـ

ــر ســر ميــدان ز ســر جــان گذشــت    در چمـــن خلـــد بـــرين شـــد مقـــيم  ب
  ريـــاضِ نعـــيم رخـــت کشـــيدن بـــه  فــوزِ عظــيم اســت ازيــن خاکــدان    
ــود    ــزارش نمـ ــن راه گـ ــه ازيـ ــاتش    خامـ ــال وف ــيم  «س ــوز عظ ــه ف   ٢»هم

  يهجر ١١٦٣  
»٤٨« 

  علي اصغر، مولوي
  ٣»لــومشــد نهــان آفتــاب صــبح ع   «
  يهجر ١١٤٠  

»٤٩« 
  فرزند سيد نورالهديٰ خيراالله، تاريخ تولّد علي مصطفي

  بهــار آمــد جهــان سرســبز گرديــد    
  

ــه خنديـــد  ــاغ طفـــل غنچـ   بمهـــد بـ
  داد يشـــــگوفه نخـــــل را آرايشـــــ  

  
  زاد چـــو دوش دايـــه را طفـــل پـــري

ــل     ــار بلبـ ــوش منقـ ــگ خـ ــه آهنـ   بـ
  

ــو  ــد مضــراب خ ــل  شزن ــار بلب ــر ت   ب
  کــــه آمــــد نونهــــال بــــاغ اميــــد   

  
ــ ــدچمــ ــال جاويــ ــروردة اقبــ   ن پــ

  بــه ديــدارش مســرت رونمــا شــد      
  

ــد  ــديٰ شــ ــينة نورالهــ ــرور ســ   ســ
  عزيـــز آمـــد وجـــود ارجمنــــدش     

  
ــ ــدش  يعلــ ــام مينــ ــطفيٰ نــ   مصــ

                                                     
  .١١٣ص  ،ثرالکرامٍآ، م٢٤٩سرو آزاد، ص   .١
  .٣٣٨، ص همان  .٢
  .٢٤٠مآثرالکرام، ص   .٣



  ٦٦١ //هاي تاريخ  ماده

  

ــه طــول عمــر و دولــت بهــر  ــاد ب   ور ب
  

ــاد   ــدر ب ــلّ پ ــا هســت در ظ ــان ت   جه
  چــه خــوش تــاريخ آن مقبــول جاويــد  

  
ــردم   ــم کـ ــد «رقـ ــاغ اميـ ــال بـ   »١نهـ

  هجري ١١٤٤                             
»٥٠« 

  ، سيد کرم االله برادر اعياني مير نوازش علي فقير بلگراميغريب بلگرامي
  شــاعر خــوش گــوي صــوفي مشــربي 

  
  رد در عـــين جـــواني يـــا نصـــيبمـــ
  ٢»يـــا غريـــب«بهـــر تـــاريخ وفـــاتش  رفـتن نـدا آمـد ز غيـب    » جـان «وقت   

  يهجر ١١٦٩=١٢٢٣- ٥٤  
»٥١« 

  برادر آزادامام صادق،  غلام
  خـون ز ديـدة تـرِ مـا    چرا فرو نچکـد  

  
  که رخت بست ز عالم غلام حيـدر مـا  

ــاران    ــا ي ــيش م ــلاش کــرده بباريــد پ   ٣زير خاک فرورفته اسـت گـوهرِ مـا    به  ت
  کشند سـر ز افـق وقـت شـام اخترهـا     

  
  هزار حيف کـه بيـرون نيامـد اختـر مـا     

  تـوان ديـدن   چنين مصيبت عظمي نمـي   
  

  همــين زاده بــود مــادر مــا يمگــر بــرا
ــيد نالـ ـ   ــتش آزاد  هکش ــاريخ رحل   اي ت

  
  »ســوي الــه ســفر کــرد نــاز پــرور مــا«
  هجري ١١٨٣    

»٥٢« 
  تاريخ تولّد فرزند آزاد، غلام شاه مردان

ــا شـــد  ــرا از فضـــل يزدانـــي عطـ   مـ
  

ــازه  ــال تــ ــيادت  نهــ ــاغ ســ   اي بــ
  غـــلام شـــاه مـــردان گشـــته نـــامش   

  
  دلــــم را کــــرده خــــرم از ولادت  

ــالش     ــاريخ سـ ــرعي تـ ــته مصـ   ٤»ادتنهــــال ســــبز بســــتان ســــي«  نوشـ
  يهجر ١١٤٣  

                                                   
  .١٧٠، خطي الناظرينةتبصر  .١
  .٣٢٨سرو آزاد، ص   .٢
  .٣٢٨، ص همان  .٣
  .١٦٢، ص )خطّي(، الناظرينةتبصر  .٤



  کليات آزاد بلگرامي // ٦٦٢

  

»٥٣« 
  غلام نبي بلگرامي، مير

زمــان ســيد خــوش ســخن    وحيــد  
  

  زد ز جــــام نبــــي بفــــردوس مــــي
ــاريخ او     ــرد تـ ــر کـ ــه سـ ــم گريـ ــي   «  قلـ ــلام نب ــي غ ــي ه ــرد، ه ــم ک   ١»رق

  يهجر ١١٦٣  
»٥٤« 

  قتل دتّا پتيلو  فتح احمد شاه دراني
ــي    ــر درانــ ــلطان عصــ ــرد ســ   کــ

  
ــمن   ــغ دشـ ــه تيـ ــا بـ ــقتـــل دتّـ   اهکـ

ــاريخ   ــت تــ ــر آزاد گفــ ــن ظفــ   ٢»نصــــرت بادشــــاه عــــالي جــــاه«  ايــ
  يهجر ١١٧٣  

»٥٥« 
  خلف مير عظمت االله بيخبر بلگرامي فقير بلگرامي، مير نوازش علي
  روشن دلي، سحر نفسي، پاک گـوهري 

  
  که دامن ازين انجمن فشـاند ! و احسرتا

ــيد     ــاريخ وا کش ــة ت ــد و نال   ٣»پير يگانـه ميـر نـوازش علـي نمانـد     «  دل وا طپي
  يهجر ١١٦٧  

»٥٦« 
  فيروز بلگرامي، سيد

ــر    ــالي گهـ ــيد عـ ــق سـ ــل حـ   واصـ
  

ــت    ــاکي سرش ــالم خ ــن ع ــت ازي   رف
ــي    ــلام علـــ ــاريخ غـــ ــه تـــ   ٤»ســـيد فيـــروز ز اهـــل بهشـــت   «  يافتـــ

  يهجر ١١٢٧  
»۵۷« 

  الله بلگراميبن مير سيد ضياء ا سيد مير ي،قادر
  مير سيد قادري آن معدن فضل و کمال

  
  ايماني بود ندر صلاح زهد و تقوي رک

  
                                                   

  )            ( ٢٥٨؛ گل رعنا، ص ٣١٢-١٣سرو آزاد، ص   .١
  )٨٧حيات حافظ رحمت خان، ص (احمد شاه دراني در جنگ با مرهته، دتاپتيل را کشته بود سيرالمتاخرين،   .٢
  .٣٨٣عامره، ص  ة؛ خزان٣٢٦سرو آزاد، ص   .٣
  .  ٦٧شجره طيبه، گ . ٤



  ٦٦٣ //هاي تاريخ  ماده

  

  سيرِ عرب آمـد بـرون از بلگـرام    پياز 
  

  حج او مقبول در درگـاه سـبحاني بـود   
ــاه ر    ــوف بارگ ــرد ط ــةک ــالمين حم   للع

  
  آنکه خاک مرقدش در عنبر افشانی بود

  چون سرشک افتاد در دشت شهيد کربلا  
  

  آنکه در خاک مزارش بوي ريحاني بود
  پس مريـد سـيد يسـين در بغـداد بـود       

  
  ظم قطب ربـاني بـود  کو نهال غوث اع

  باز شد در بلگرام و گوشة طاعت گزيد  
  

  عاقبت ماوای او در بـاغ رضـواني بـود   
  ام مصــراع تــاريخي بامــداد اَحــد گفتــه  

  
  »حشر سيد قادری با قطب جيلانی بود«
  واصل انوار سـبحان ميـر سـيد قـادري      

  
  ١بهر تاريخ وصـالش مصـرع ثـاني بـود    

  يهجر ١١٤٥    
»٥٨« 

  )رباعي( سهالوي، ملا الدين قطب
  علامـــه بحـــر زاخـــر فضـــل و هنـــر

  
ــب ريخــت گهــر    در دامــن اربــاب طل

  ٢»قطــب عــالم شــده شــهيد اکبــر     «  دل خون شد و تـاريخ وفـاتش فرمـود     
  يهجر ١١٠٣  

»٥٩« 
  الدين گوپاموي، مولوي قطب

ــب   ــه قطــ ــوي زمانــ ــدين مولــ   الــ
  

  کـــــرد از عـــــالم فنـــــا رحلـــــت
ــردم    ــب کــ ــاريخ او طلــ ــال تــ ــت    ســ ــاتفي گفــ ــت«هــ   ٣»وارث جنــ

  يهجر ١١٦٠                         
»٦٠« 

  محب بلگرامي، سيد غلام نبي
ــر محــب     ــخن بلنــد تقري ــن س   در ف

  
  در معرکـــه آبـــروي شمشـــير محـــب

ــيدم    ــات او ز دل پرســ ــاريخ وفــ   ٤»بهشــت محفــل ميــر محــب « فرمــود  تــ
  يهجر ١١٦٥      

                                                   
  .١٧٣ ،)خطّي( الناظرينةتبصر. ١
شخصي مصراع تاريخي در بحر خفيف يافته که در : ؛ آزاد مي گويد١٩٩ثرالکرام، ص آ؛ م٥١الناظرين، ص ةتبصر  .٢

  .شد لذا فقير مصراعي را در وزن رباعي برده سه مصراع ديگر ساخت آن ترکيب توصيفي قطع مي
  .٢٨٧ثرالکرام، ص آم  .٣
  .٣٣٩سرو آزاد، ص   .٤



  کليات آزاد بلگرامي // ٦٦٤

  

»٦١« 
  برادر ميان نور محمد خدايار خان محمد جان

ــا ــبت ــات او ســحر هــاتف غي   ريخ وف
  

  ١»ز جـام کـوثر   يچشـيد م ـ «: گفت يم
  هجري ١١٤٤                          

»٦٢« 
  ادالدوله فخرالدين خان و آصف جاهو اعتم محمد شاه وزير

  سه رکن مملکت هنـد از جهـان رفتنـد   
  

  فتاد حيف سه در يگانـه از کـف دهـر   
  ٢»اه زمان با وزير آصـف دهـر  نماند ش«  براي رحلت اين هر سـه يـافتم تـاريخ     

  يهجر ١١٥٥  
»٦٣« 

  الدين مخدوم بلگرامي، محمد رکن
  شـــــاه ياســـــين آيـــــت عرفـــــان

  
ــت    ــزرگ سرش ــت آن ب ــان رف   از جه

ــاريخ  اي در انجمنـــــــي دوش پروانـــــــه   ــت ت ــزم بهشــت «  گف ــمع ب   ٣»ش
  يهجر  ١١٦٦                

»٦٤« 
  مظهر جان جانان، ميرزا

  ميــرزا مظهـــر ســخن ســـنج شـــهيد  
  

ــ ــر او بـ ــه حشـ ــم فاطمـ ــور چشـ   ا نـ
ــاريخ    روز عاشـــــور از مظلـــــوم رفـــــت   ــه شــد ت ــه«گفت   ٤»حســن الخاتم

  يهجر ١١٩٥                         
»٦٥« 

  پسر ميان نور محمد خدايار خان بهادر ثابت جنگ مرادياب خانتاريخ ازدواج 
  بحمـــد االله کـــه خـــان فـــيض آثـــار 

  
ــدايار   ــراد او خــ ــر مــ ــه بــ   هميشــ

  بـــه عنـــوان مســـرت کدخـــدا شـــد   
  

  مـــراد و مقصـــد دل رونمـــا شـــد   
  

                                                   
  .١٧٠، )خطّي(الناظرين، ةتبصر  .١
  .٣٨عامره، ص  ةخزان  .٢
  .٦٥ثرالکرام، ص آم  .٣
  .٢١٧شام غريبان، ص   .٤



  ٦٦٥ //هاي تاريخ  ماده

  

  رخشــان دد و اختــر شــد بــه اوج ســع
  

  دو گــوهر شــد بــه ســلک عقــد تابــان
ــهره     ــاريخ ش ــن ت ــه اي ــت از خام   گرف

  
  ١»به يکجـا جمـع گشـته مـاه و زهـرا     «
  يهجر ١١٤٣    

»٦٦« 
 کلات سرئي يخان عبداالله بروه يبا صبيه مراد عل مرادياب خانازدواج  تاريخ

ــحاب مکر ــسـ ــدايار مـ ــان خـ   ت خـ
  

ــزار  ــته گلــ ــتش پيوســ ــار دولــ   بهــ
ــرمد      ــال سـ ــب اقبـ ــان کوکـ   درخشـ

  
ــد   ــور محمــ ــع نــ ــنش مطلــ   جبيــ

ــد      ــا شــ ــاطر او رونمــ ــراد خــ   مــ
  

  کــه فرزنــد بــزرگش کدخــدا شــد    
ــد      ــر ش ــل و گه ــت لع ــا زين ــه يکج   ب

  
  گـر شـد   ک منـزل دو اختـر جلـوه   يبه 
  شــد ايــن تــاريخ از فضــل تبــارک      

  
ــارک « ــد مبـ ــد و باشـ ــارک باشـ   ٢»مبـ
  يهجر ١١٤٦    

»٦٧« 
 يبن مير سيد ضياء االله بلگرامد قادري مير سي

  آن معدن فضل و کمال يد قادريمير س
  

  بود يرکن ايمان يدر صلاح زهد و تقو
  ر عرب آمـد بـرون از بلگـرام   يس ياز پ  

  
  بـود  يحج او مقبول در درگـاه سـبحان  

ــاه ر    ــوف بارگ ــرد ط ــةک ــالمين حم   للع
  

  آنکه خاک مرقدش در عنبر افشاني بود
افتـاد در دشـت شـهيد    چون سرشـک    

ــربلا   کـــــــــــــــــــــــــــــــ
  آنکه در خاک مزارش بوي ريحاني بود

  سـين در بغـداد بـود   يپس مريـد سـيد     
  

  بـود  يکو نهال غوث اعظم قطب ربـان 
  باز شد در بلگرام و گوشة طاعت گزيد  

  
  بـود  ياو در بـاغ رضـوان   يعاقبت ماوا

  بـا مـداد احـد    يام مصراع تـاريخ  گفته  
  

  بـود  ييلانبا قطب ج يحشر سيد قادر
  واصل انوار سـبحان ميـر سـيد قـادري      

  
  ٣بهر تاريخ وصـالش مصـرع ثـاني بـود    

  يهجر ١١٤٥    

                                                   
  .١٤١؛ منشورالوصيت و دستورالحکومت، ١٦٢، )خطّي(الناظرين، ةتبصر  .١
  .١٤٣، همان؛ ١٧٥، همان  .٢
  .١٧٣، همان  .٣



  کليات آزاد بلگرامي // ٦٦٦

  

»٦٨« 
  نعمت االله بلگرامي، سيد

  نعمــــــت االله کامــــــل از عــــــالم
  

ــيد  ــوم رخـــت کشـ ــاه صـ ــنجم مـ   پـ
ــاريخش     ــال تـ ــوان بسـ ــت رضـ ــد«  گفـ   ١»مصــــاحب نعمــــت ارم گرديــ

  يهجر ١١٤٠  
»٦٩«  
  نعمــــــت االله ســــــيد العرفــــــا  

  
  ان قــــــدس آراميــــــددر گلســــــت

ــد «  هــــاتفي گفــــت ســــال تــــاريخش   ــت ارم گرديــ ــاحب نعمــ   ٢»صــ
  يهجر ١١٤٠  

»٧٠« 
  به صورت تعميه. ين شهيد سهالويالد فرزند ملا قطب الدين سهالوي ملا نظام

  عالم کامـل، امـام عصـر، اسـتاد جهـان     
  

  الماوي شتافت طاير روحش به سير جنت
 ـ       ٣»يافـت  فردوس دل الدين نظام ملا« شد گفته  طـور تعميــه  هسـال تـاريخ وفــات او ب

ــت ٣»يافــــــــــــــــــــــــــــــ   يهجر ١١٦١             
»٧١« 
بلگرامي پدر آزاد( دنوح بلگرامي، مير سي(  

  مير سيد نوح آن نخل ريـاض مکرمـت  
  

  روز عاشورا علم افراخت در ملک بقـا 
  ٤»حشر والد ما بـا شـهيد کـربلا   «گفت   ســايلي پرســيد از آزاد ســال رحلــتش   

  يهجر ١١٦٥            
»٧٢« 

  به صورت تعميه. ذوقي بلگرامي، مير عبدالواحد واحد و
ــخن    ــيرين سـ ــد شـ ــر عبدالواحـ   ميـ

  
ــوان مـــي   چکيـــد از زبـــانش آب حيـ

ــيد     ســــيد والا گهــــر، صــــاحب هنــــر   ــر او رسـ ــم و نثـ ــا نظـ ــا ثريـ   تـ
                                                   

  .٩٣شجره طيبه، گ   .١
  .٤٩مآثرالکرام، ص   .٢
  .٢١٢، ص همان  .٣
  .٢٣٥، ص همان  .٤



  ٦٦٧ //هاي تاريخ  ماده

  

  بــــود ٢، او حــــاکم راهـــون ١والـــد 
  

ــيد  ــب کش ــابش رخــت آن جان   در رک
  پنجـــــاب را از مقـــــدمش ةخطـــــ  

  
ــروي تــــازه    اي آمــــد پديــــد  آبــ

  ٣بــــا زمينــــداران کــــافر رزم کــــرد  
  

  صـــافي چشـــيد ةاز شـــهادت جرعـــ
ــي    ــص م ــود در ســخن واحــد تخل   ٤نم

  
  هــم تخلــص بــر گزيــد» ذوقــي«لفــظ 

  چون کـه واحـد رفـت سـال رحلـتش       
  

  »ذوقـي شـهيد  «کلک خـونين زد رقـم   
  يهجر ١١٣٤=١-١١٣٥    

»٧٣« 
  واقف بتالوي، نورالعين

  افســوس کــه واقــف ســخن ســنج    
  

ــار حيـــات خـــويش پيچيـــد      طومـ
ــد گرديـــد   «  تــــاريخ وفــــات او خــــرد گفــــت   ــف مهمـــان خلـ   ٥»واقـ

  يهجر ١١٩٥  
»٧٤« 

  واله داغستاني
ــي   ــنج معن ــر س ــر گه ــگ امي ــر چن   به حکـم قضـا از جهـان کـرد رحلـت       ظف
ــوتش   ــاريخ ف ــال ت ــرد دل س ــب ک   طل

  
  ٦»پيوست واله بـه رحمـت  «: خرد گفت

  يهجر ١١٧٠                 
»٧٥« 

  هتعمي به صورت. يکتا لاهوري، احمد يار خان
ــان    ــد يارخـ ــه احمـ ــان والا رتبـ   خـ

  
  عظــــــيم لــــــقِخُ ةذات او آينــــــ

  
                                                   

  .نام پدرش سيد محمد اشرف، حاکم موضع راهون از اعمال دارالسلطنت لاهور  .١
  .اسم منطقه  .٢
  .شهادت نايل گرديد ةدر راهون، جنگ بين هندوان و سيد محمد اشرف در گرفته بود که در آن مير عبدالواحد به درج  .٣
چونکه واحد : گويد آزاد مي. ص او نيز واحد بودو تخلّ )٣٤١-٣٤٢سروآزاد، ص (اسمش مير عبدالواحد بوده   .٤

بدست  ١١٣٤سپس . يک عدد کم شود ١١٣٥است از » واحد ـ يک«رفت هم عبدالواحد رفت و هم اشاره به 
  .٧٤٧الافکار،  جي؛ نتا٣٠٤؛ هفت اقليم، ٧٥٥و  ٢٦٥شمع انجمن، : رک .خواهد آمد که سال شهادت اوست

  .٢١٧شام غريبان، ص   .٥
احوال و افکار و  :، ص ش، از پروفسور شريف حسين قاسمي؛ عبدالغفار انصاري)جلد اول(الشعرا،  قدمه رياضم  .٦

، در هند و پاکستان ينويسي فارس ؛ تذکره٤٤٦؛ خزانة عامره، ص ٨٧النفايس، ص  خان واله داغستاني، مجمع يقل يآثار عل
  .٢٩٤- ٣٠٣ص 
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ــار او درِّ ةزاد  در فنــــون فضــــل يکتــــاي زمــــان ــيم افکـــــــ   ١يتـــــــ
ــور ــرد از معمــ ــفر ةکــ ــي ســ   گيتــ

  
  هـــا را دو نـــيم مـــاتم او ســـاخت دل

ــاريخ او     ــد ت ــت، ش ــا رف ــه يکت   چونک
  

ــزم نعــيم « ــار خــان ب   ٢»جــاي احمــد ي
  يهجر ١١٤٧=١-١١٤٨    

»٧٦« 
  توسط مير عبدالجليل ن خانه بهتعمير ديوا

  کـــرد ديـــوان خانـــة عـــالي بنـــا      فخــــر دوران ســــيد عبـــــدالجليل  
  غيبـــي نـــدا کـــرد از فلـــک ٣هـــاتف

  
  ٤»خوشــنما  مکــان «ســال تــاريخش   

  هجري ١١٠٨                         
»٧٧« 

  االله د لطفاالله ابن سي د کرممسجد سيتعمير 
  عـــــــاليکـــــــرم االله ســـــــيد  

  
ــا  ــان آل عبـــــ ــدة دودمـــــ   زبـــــ

ــج   ــا مســ ــه بنــ ــرد در محلــ   دي کــ
  

  شــــده تأســــيس او علــــي التقــــوا
ــه االله     ــجداً لوجــ ــي مســ ــن نبــ   مــ

  
ــ ــاوا   هبيتـــ ــت المـــ ــان جنـــ   فـــ

  هــــاتفي گفــــت ســــال تــــاريخش  
  

  ٥کـــــرد تعميـــــر مســـــجد زيبـــــا
  هجري ١٠٧١    

                                                   
  .زادهاي طبع او در يتيم: ضبط شده است اين مصرع بدين صورت ٢٦٣هندي،  ةدر سفين  .١
  .٢٠٠سروآزاد، ص   .٢
  .آمده است» هاتفي«: الناظرينةتبصر  .٣
  .٦٧الناظرين، ص ةتبصر .ماده تاريخ سيد باقر داور بخش يافته و آزاد بلگرامي آن را منظوم ساخته است  .٤
  :تاين قطعه چنين آمده اس ،٢٢، ص الناظرينةدر تبصر .٧٢شجره طيبه، گ   .٥

  کــــــرم االله ســــــيد عــــــالي
  

ــا  ــان آل عبـــ ــدة دودمـــ   زبـــ
  مسجدي ساخت از صـفا معمـور    

  
ــوا    ــي التقـ ــاد او علـ ــرد بنيـ   کـ

  مـــن نبـــي مســـجداً لوجـــه االله  
  

ــاويٰ   ــت المـ ــواه جنـ ــان مثـ   کـ
ــاريخش     ــال ت ــت س ــاتفي گف   ه

  
ــا « ــجد زيبـ ــر مسـ ــرد تعميـ   »کـ
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»٧٨« 
  ١»سرو آزاد«تاريخ پايان کتاب 

  خوشــــا مشّــــاطة کلــــک هنرمنــــد
  

  بـــه رخســــار ورق ماليـــده غــــازه  
  تــــاريخ غيــــب شــــنو از قمريــــان  

  
  »نشــــاند آزاد ســــرو ســــبز تــــازه«
  هجري ١١٦٦    

»٧٩«  
  کزو تصـوير حيرانـي اسـت بهـزاد      ز نـوک کلـک مـن نقشـي تراويــد    
ــند   ــأليف پرس ــن ت ــاريخ اي ــر ت   »تحريــر عــالي کــرد آزاد  «بگــو   اگ

  هجري ١١٦٦           
»٨٠« 
  حبــــــذا نونهـــــــال مـــــــوزوني 

  
ــخن   ــاض سـ ــبز در ريـ ــرده ام سـ   کـ

ــيد    ــرد پرســ ــام آن خــ ــال اتمــ   ســ
  

ــت آزاد  ــت« گفــ ــنخــ   »م او احســ
  هجري ١١٦٦                           

»٨١« 
  تأليف مير محمد يوسف بلگرامي» الفرع النابت من الاصل الثالث« تاريخ اتمام کتاب

ــال  ــف عزيـــز مصـــر کمـ   ميـــر يوسـ
  

  از خـــم معرفـــت کشـــيد رحيـــق   
  کــــرد در وحــــدت شــــهود رقــــم  

  
ــخ ــازه ةنسـ ــق  تـ ــر عميـ ــه فکـ   اي بـ

ــلام االله   ــث و از کــــــ   از احاديــــــ
  

ــا ــرد اثبـ ــق کـ ــي توفيـ ــق زهـ   ت حـ
  هســت ايــن نقــش دلنشــين الحــق      

  
  يادگـــــاري ز خامـــــه اي تـــــدقيق

ــرد     ــاب خـ ــن کتـ ــأليف ايـ ــال تـ   سـ
  

ــت  ــق «گفـ ــالس تحقيـ ــمع مجـ   ٢»شـ
  هجري ١١٦٢                  

»٨٢« 
  آبادي مولفه ميرزا افضل بيگ قاقشال اورنگ الشعراةتحفتاريخ تأليف 

  صاحبان معني افضل بيگ خان قاقشـال 
  

  از پـي اربـاب شـعر   کرد تأليفي مرتـب  
  اي کلک او بر لوح گيتي بست نقـش تـازه    

  
  »تحفة اصحابِ شعر«شود تاريخ سالش  مي
  

                                                   
  .٤٠٦و  ٣٥١سرو آزاد، ص   .١
  .٣٠٨ص ، همان  .٢
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  هجري ١١٦٥                           
»٨٣« 

  مصراع تاريخ يدبيضا
  ١طبع کليمم يد بيضا نمود

»٨٤« 
  عامره ةليف تذکره خزانأتاريخ ت

ــو تــــذکره    ــود نــ ــم نمــ   در جيــب ورق ريخــت نقــود ســره     آزاد رقــ
ــاند  گ ــاريخ فش ــوهر ت ــرد گ ــور خ   نج
  

  ٢»حـــق داده عجـــب خزانـــة عـــامره«
  هجري ١١٧٦    

»٨٥« 
  تاريخ اتمام مآثرالکرام

ــرور  ــه خــــاص روح پــ ــک    ايــــن نامــ ــه مســـ ــه تمامـــ ــا اطيبـــ   مـــ
ــت    ــزدي يافــ ــون ايــ ــام بعــ   انجــ

  
  ٣»ختامـــه مســــک «: تـــاريخ شــــنو 

  هجري ١١٦٦                         
»٨٦« 

  چاه مير سيد احمد بلگرامي
ــود و  ــيط ج ــد  مح ــر احم ــان مي   کــه فيضــش در جهــان گرديــد ســاري  احس

ــاد  ــر بنيـ ــاه خيـ ــرده چـ ــارت کـ   عمـ
  

  کــــه دارد تــــا قيامــــت اســــتواري
ــبيل و آب کـــــــوثر      زلال سلســـــ

  
  جـــزاي ايـــن عمـــل يابـــد ز بـــاري 

ــالش    ــنگان تـــاريخ سـ   بـــه کـــام تشـ
  

ــر ــم کـ ــاري«م درقـ ــر جـ   ٤»زلال خيـ
                                                     

  .٧ص عامره،  ةخزان  .١
  .٣، ص همان  .٢
  .٢٩٦ص ثرالکرام، آم  .٣
الناظرين ةبيت آخر در تبصر .کرد ،٣١ن، ص ريظالناةتبصر؛ ٣٤٣ثرالکرام، ص آم ؛٥٩گ  ، ه ١٠٩٢طيبه،  شجرة  .٤

  :چنين آمده است
  اگر پرسي ز من تاريخ سـالش 

  
  »زلال فيض جـاري «رقم کردم 

  هجري ١١٧٢  
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  هجري ١٠٩٢              
»٨٧« 
 خود در خلدآباد ١تعمير حظيرة

ــه ــاخت  آزاد بــ ــدگي ســ ــد زنــ   قيــ
  

  تـــا حشـــر بـــراي خـــويش مســـکن
ــماع   ــاريخ   ٢شــ ــراغِ تــ ــرد چــ   خــ

  
ــه  ــن  «اَفروختـ ــاه روشـ ــواب گـ   »خـ

  يهجر ١١٩١                
»٨٨« 

 بناي ديوان خانة نو
  بنـــا فرمــــود ديــــوان خانــــة نــــو 

  
  امــــام اهــــل دانــــش ميــــر آزاد   

  بـــراي مصـــرع تـــاريخ او گفــــت     
  

  ٣»مکــــان انبســــاط فــــيض بنيــــاد«
  يهجر ١١٩١    

»٨٩« 
 خدايار خان» ثابت جنگ« تاريخ دريافت خطاب

  شــــان خــــدايار بهــــادر خــــان ذي
  

  کـــه ســـايه پـــرورش اقبـــال تـــارک 
ــوم بروهــ ـ    ــر قـ ــت آورد بـ   يشکسـ

  
ــلارک  ــيرِ پـ ــه شمشـ ــد بـ ــر شـ   مظفـ

  خطــابش خــان ثابــت جنــگ آمــد      
  

  ز شــــاه ســـــاية ايـــــزد تبـــــارک 
ــتم     ــاريخ گفـ ــت تـ ــم تهنيـ ــه رسـ   بـ

  
  ٤»خطـــاب عمـــدة ســـلطان مبـــارک«
  يهجر ١١٤٤    

  

                                                   
  ).۳۰۳غياث، . (معنئ احاطة قبرستان و گنبد قبر مستعمل ازند و بهاحاطه که از چوب و ني براي حيوانات س: حظيره  .١
  ).۵۲۱غياث، . (بالفتح و تشديد، کسي که شمع ريزد  .٢
  .است يديوان آزاد بلگرامي نسخة کتابخانة رضا رامپور، در اين قطعه مادة تاريخ از آزاد بلگرام  .٣
  .۱۷۰، )يخط( الناظرينةتبصر  .٤
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 يو فارس يقات عربيمرکز تحق يبه کوشش عطا کاکو ي،نه هنديسفي، بهگوان داس هند .۲۹

  .م ۱۹۵۸/ق ه ۱۳۳۷پتنا 
  ).هند(العلما لكهنو  ةكتابخانة ندو ،)خطّي(بياض آزاد  .٣٠
) دکن(آباد  اردو اورنگ يب، انجمن ترقيعجاتذکره گل ، خان ي، اسد عليآباد تمنا اورنگ .۳۱

  .م ۱۹۳۶چاپ اول، 
  .)يخط(شرايف عثماني  ،ثمين بلگرامي، غلام حسين .٣٢
انتشارات کتابخانه رضا ) اردو(خ کتابخانه رضا رامپور يتاري، شوق رامپور يحافظ احمد عل .۳۳

 م ۱۹۹۸، رامپور
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و به  ۱۹۶۱/ه ۱۳۳۹هور، د عبداالله، لايده به کوشش سيمردم د، مي، عبدالحکيحاکم لاهور .۳۴
  .رضا قزوه تهرانيدکتر عل: کوشش

قات ي، مرکز تحقيعارف نوشاه: قاتيترجمه و تعل) اردو(ثلاثه غساله ، الرحمن بيم حبيحک .۳۵
  .م ۱۹۸۹/ ش ه ۱۳۶۸ه لاهور، يران و پاکستان، اسلام آباد، مطبعه مکتبه علميا يفارس

  .)خطّي(ابراهيم  صحف ،خليل، علي ابراهيم خان .٣٦
  .۲۹۷۶عکسي کتابخانه دانشگاه تهران شماره  ةيل، علي ابراهيم خان، صحف ابراهيم، نسخخل .۳۷
۳۸. قات يمرکز تحق يبه کوشش عطا کاکو ،)دفتر ثالث(ه خوشگو يسف، ن داسخوشگو، بندرا ب

  .م ۱۹۵۹پتنا،  ي،و فارس يعرب
  .١ج زير اهتمام دانشگاه پنجاب، لاهور، ، )اردو( معارف اسلاميه دائرة .٣٩
  .م ۱۸۷۲الاوليا، مطبع نولکشور لکهنو، سفينةوه، داراشک .۴۰
 ياسلام يکتابخانه مجلس شورا يفهرست کتب خطي، انوار ين علميپژوه و بهاءالد دانش .۴۱

  .ش ۱۳۵۹تهران  ياسلام ي، انتشارات کتابخانه مجلس شورا۲جلد ) سابق يسنا(
  .۱، جلد ش ۱۳۷۲، تهران يبجنورد ير نظر کاظم موسويزي، المعارف بزرگ اسلام ةريدا .۴۲
  .بنارس يکتابخانه دانشگاه هندو) يخط( ريوان طرب و دلگيدي، ر لکهنويدلگ .۴۳
  .ش ۱۳۲۵، تهران )ديابوسع ـآ (لغتنامه دهخدا ، اکبر يدهخدا، عل .۴۴
  .م ١٩٤٣، )به هندي( پركاش پيم ،دهر، پانديت لكهمي .٤٥
  .م۱۹۱۴مطبع نولکشور لکهنو،  ،هند يتذکره علماي، رحمان عل .۴۶
  )آداب در(انواع رسالة چهار  .٤٧
  .تهران يات فارسيفرهنگ ادبي، زهرا خانلر .۴۸
  .م ۱۹۷۹/ ق ه ۱۳۹۹گل و بلبل، لاهور  يمثنوي، ميساجد االله تفه .۴۹
الزنديق في  تاديب. ۲، الآزادلةمز يالسداد ف قيتحق. ۱ي، آباد و مهربان اورنگ يسخنور بلگرام .۵۰

د حسن عباس، يس: يحواش مقدمه و» يدو رساله در نقد ادب«مشموله در  ،الصديق تکذيب
  .م ۱۹۹۷، رامپورانتشارات کتابخانه رضا 

  .هجري ١٢٩٥، صبح گلشن ،خان علي حسنسليم بهوپالي، سيد  .٥١
وابسته به جامعه  ي، دفتر انتشارات اسلاميد بن عليزي، اردکان يد ابوالفضل رضويس .۵۲

  .ش ۱۳۶۴ه قم، چاپ دوم، زمستان ين، حوزه علميمدرس
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 يالانساب، انتشارات کتابخانه عموم سراجي، لانياء گيعبدالرحمن کد احمد بن محمد بن يس .۵۳
  .ش ۱۳۰۹قم، چاپ اول  ينجف يمرعش ياالله العظم تيآ

اد موقوفات دکتر محمود ي، بنيآزاد بلگرام ير غلام علياحوال و آثار م، د حسن عباسيس .۵۴
  .م ۲۰۰۵/ش ۱۳۸۴افشار، تهران 

  .م ۱۹۹۶، رامپورکتابخانه رضا  ،)اردو(کي عملي وراثت  يريبريرضا لا، د حسن عباسيس .۵۵
، ياحمد بلگرام ينسخه مملوکه وص) يخط(ن يالناظرةتبصر ي،د محمد شاعر بلگراميس .۵۶

  .)پاکستان(آباد  ، دانشگاه قائد اعظم اسلامين راشديالد ره حساميذخ
ام ي، انتشارات کتابخانه خياقير سير نظر محمد دبيفرهنگ آنند راج ز، شاد، محمد پادشاه .۵۷

  .ش ۱۳۳۵هران ت
  .)خطّي(الناظرين ةتبصر ،سيد محمدمير  ،شاعر بلگرامي .٥٨
، »         «مشموله  .)دکن( درآباديگل رعنا، ح، ني، لچمهن نرايآباد ق اورنگيشف .۵۹

  .م ۱۹۶۸نثار احمد فاروقی، دهلی : کوشش  به
  .يپاکستان، کراچ، اردو يبان، انجمن ترقيشام غر، نينرا ي، لچهميآباد ق اورنگيشف .۶۰
  .مشهد) جلد ۶(ب به کوشش محمد قهرمان يوان صايدي، زيب تبريصا .۶۱
  .ش ۱۳۴۳ نتذکره روز روشن، تهرا، نيصبا، مظفر حس .۶۲
  .ييکوشش دکتر کاظم کهدو  هو ب ه ۱۲۹۳شمع انجمن، بوپال ، ق حسن خانيصد .۶۳
  .م ۲۰۰۸ يچاپ کراچ ،)اردو(خ بلگرام يتار، د فرزند احمدي، سير بلگراميصغ .۶۴
  .، انتشارات دانشگاه تهران۵جلد  ،رانيات در ايخ ادبيتار، ح االلهيصفا، ذب .۶۵
  .٩ج ، دارالأضواء، بيروت، )عربی( ةلشيعا الي تصانيف لذريعةا ،طهراني، شيخ آقا بزرگ .٦٦
اب کتابخانه گنج بخش مرکز يو کم يچاپ سنگ يفارس يها فهرست کتابي، عارف نوشاه .۶۷

  .ش ه ۱۳۶۵ران و پاکستان، اسلام آباد يا يقات فارسيتحق
، مرکز ياردو، کراچ يانجمن ترق يفارس يخط يها فهرست نسخهي، عارف نوشاه .۶۸

  .۱۹۸۴/ ش ۱۳۶۳ران و پاکستان اسلام آباد يا يقات فارسيتحق
ات دانش، يح و مقدمه اصغر جانفدا، نشريتذکره نشتر عشق با تصحي، آباد ميعظ يعاشق .۶۹

  .م ۱۹۸۲و  ۱۹۸۱دوشنبه، 
  .هجري ١٢٣٣ ،١ج  عشق، نشتر ،آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم .٧٠
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  .)پاکستان(رپور ي، گمبت، خيار، فاروق اکادمياخبارالاخي، عبدالحق دهلو .۷۱
  .اخبارالاخيار في اسرارالابرار، مطبع محمدي، دهلي ،عبدالحق محدث دهلوي، شيخ .٧٢
باد المعارف العثمانيه، حيدرآ ة، دائر٦  ج، الخواطر هةنز ،بن فخرالدين الحسني، علّامة عبدالحي .٧٣

  .م ١٩٧٨/ه  ١٣٩٨، )هند(
الجزء ) (يعرب( المسامع النواظر جةالخواطر  هةنزي، نين الحسيبن فخرالد يعبدالح .۷۴

  .م۱۹۵۷/ه ۱۳۷۶درآباد دکن ي، حيطبع اول) السادس
  .م ١٩٨٨حيدرآباد، نوامبر  ،)مجلّة( رس سب ،عصمت جاويد، دكتر .٧٥
  .٢آيين اكبري ج  ،علّامي، شيخ ابوالفضل .٧٦
 سؤال و البركات، ديوان عشقي، مثنوي رياض عشق، رسالة مجمع ،اي مجموعه ،علي احسن .٧٧

  .م ١٨٩٧، )هند( هردويي ،هندي جواب و عوارف
  .ه ۱۲۹۵صبح گلشن، بهوپال ، حسن خان يعل .۷۸
، تهران يعلم يدر هند و پاکستان، موسسه مطبوعات يفارس يسينو تذکرهي، رضا نقو يعل .۷۹

  .م ۱۹۶۴/ ش ۱۳۴۳
  .م ١٩٨٦، سپتامبر )پاكستان(، كراچي )اردو(حيات شادان بلگرامي  ،اصغر سيد علي شاداني، .٨٠
  .كين في جلائل حضرت محبوب سبحانيالشا يهتنب ،، ميرعلي ارشد غلام .٨١
ر ير کبيبه کوشش منصور ثروت، موسسه انتشارات ام ،اث اللغاتيغرامپوري، ن يالد اثيغ .۸۲

  .ش ۱۳۶۳تهران، 
  .۱وطات عربيه کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور، جلد قاضي عبدالنبي کوکب، فهرست مفصل مخط .۸۳
بورد  يادب يسند ين راشديالد ح حساميبه تصح ،الشعرا مقالات، ريش ير علي، ميقانع تتو .۸۴

  .م ۱۹۵۷، يکراچ
  .ش ۱۳۳۶ يالافکار، بمبئ جينتاي، االله گوپامو قدرت .۸۵
تابخانة ، كفهرست مخطوطات ذخيرة احسن مارهروي ،، سيد محمود حسنامروهوي قيصر .٨٦

  .م ١٩٨٣مولانا آزاد دانشگاه اسلامي عليگره، 
، کتابخانه مولانا آزاد، دانشگاه يره احسن مارهرويفهرست مخطوطات ذخي، صر امروهويق .۸۷

  .م ۱۹۸۳گر، يعل ياسلام
  .فهرست مفصّل مخطوطات عربيه كتابخانة دانشگاه پنجاب، لاهور ،كوكب، قاضي عبدالنّبي .٨٨
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  .٢ش، ج ه   ١٣٥٠هاي فارسي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  ذكرهمعاني، احمد، تاريخ ت  گلچين .٨٩
  .مثنوي رياض عشق .٩٠
 .ش ه ١٣٦٤، پائيز ٣ آباد، شمارة مجلّة دانش، اسلام .٩١
الرحمن ندوی، به عنوان  ، مقاله دکتر فضل١٩٦٥گر، ژوئن ـ دسامبر  مجلّه علوم اسلاميه علي .٩٢

 .»بلگرام«
  .نتهرا يات فارسيفرهنگ ادبي، فيمحمد شر .۹۳
  .م ١٩٣٠، )هند(، عليگره )اردو(گرام تنقيح الكلام في تاريخ بل ،محمود بلگرامي، محمد .٩٤
 لکهنو، ،العلماةهاي خطي فارسي کتابخانه ندو نو، فهرست نسخه مرکز تحقيقات فارسي دهلي .۹۵

  .ق ه ۱۴۰۶/ه ۱۳۶۵نو،  يدهل يقات فارسيمرکز تحق
اردو  يعبدالحق، انجمن ترق يمولوا به اهتمام يعقد ثري، ، غلام همدانيمصحف امروهو .۹۶

  .م ۱۹۳۴) دکن(آباد  اورنگ
  .م ۱۹۲۹آباد،  اله) اردو(ل يات جليحي، مقبول احمد صمدان .۹۷
  .١ج ، تذكرة شعراي دكن ،الزمن ملكاپوري، محبوب .٩٨
مركز تحقيقات فارسي هاي خطّي فارسي پاكستان،  فهرست مشترك نسخه ،، احمدمنزوي .٩٩

  .آباد ايران و پاكستان، اسلام
، مطبع )اردو(دکن  يالزمن تذکره شعرا محبوبي، ابوتراب محمد عبدالجبار ملکاپور يمولو .۱۰۰

  .ق. ه  ۱۳۲۹دکن،  ،درآباديح يرحمان
 .م ۱۸۷۵لکهنو،  ،، مطبع نولکشورينيتذکره حسي، ن دوست سنبهلير حسيم .۱۰۱
  .گزيتر. پي.يونبول در  .۱۰۲
  .ش ه ۱۳۴۳ه تهران، يادب يکتابفروش ،خيموادالتوار، ني، حاج حسينخجوان .۱۰۳
 .م ١٩٦٥ـ دسامبر  ، مجلّة علوم اسلاميه، عليگره، ژوئن»بلگرام« ،الرحمن ندوي، دكتر فضل .١٠٤
  .، پتناعابدرضا بيدار، خدابخش اورينتل پبلک لائبريری: ، تصحيح و ترتيبباغ معاني، نقش علي .١٠٥
 .شه  ١٣٤٢، تهراننويسي فارسي در هند و پاكستان،  تذكره ،نقوي، دكتر سيد علي رضا .١٠٦
  .ق .ه ۱۲۹۳بوپال،  ينگارستان سخن، مطبع شاهجهان، نورالحسن .۱۰۷
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، هاي فارسي چاپ سنگي و كمياب كتابخانة گنج بخش فهرست كتاب ،نوشاهي، سيد عارف .١٠٨
، ٢ و ج .م ١٩٨٦./ش ه  ١٣٦٥، ١آباد، ج  مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، اسلام

  .م ١٩٨٩./ش ه ١٣٦٩
  ).خطّي(الخيال  مثنوي امواج ،يلمير عبدالجل  واسطي بلگرامي، .١٠٩
  .الشعرا، به کوشش شريف حسين قاسمي، انتشارات کتابخانه رضا رامپور واله داغستاني، رياض .۱۱۰
  .درآباديکتابخانه سالار جنگ ح) يخط(خّار زبحر ، ن اشرفيالد هيوج .۱۱۱
چاپ  ،)شجرة نسب سادات زيدي واسطي بلگرام(الكرام  ضةرو ،ن، سيدالحس وصي .١١٢

  .م ١٩٢٠، )نده(گوركهپور 
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